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 ( جانج ررام ) ی بارانازیانه ترمان: م نا

 سلمه دادگر نویسن  :

 ژانر: عاشاانه

 

 خ صه رمان: 

ها من ظر بازگشت حالا پس از سا    یانین  یررام تک دخ ر محتو  خانواد 
رن  ی! به جانن  یرا واژگون م ز یهمه خ  ر ینامزد محتوبش استا اما دست تا  

ررام ظاهر   یو پخ ه رو به رو جوان  یمرد بار نیخام و عاشر سابر  ا ار یماز
 اشودیم

خوحانه دوست دارد  و ررام ساد  ردیگیقرار م راعییخوش تغرا دست ز یخ همه
رودا خرخ  شیپ خ ی تر م ستیقرار ن ز ی خ چیا اما هن  یرا مثخ سابر بت ز یهمه خ

نه   ده  یرا  او قرار م یدر جلو یو باورن ردن خ یب  یب یگردون روزگا  اتفاقات 
  ر یپرماجرا او را درگ یساتاحسا نیب نیاما ا نش  یگا  تحملش را به زوا  م

 انن  یم

 

 

 •°•°به نام رن ه اگر ح ج نن  همه مان مح ومیج •°•°

 تو زن گی هیچ خیز قابخ پیشبینی نیست! 
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 اینو تو نراهی نه به گاش ه ان اخ ج فهمی م

 فهمی م یه روزایی داش ج نه خیلی سخت بود برام  

 … نمی ردم اون روزها تموم بشه  اما ش  اصً  ف ر 

 فهمی م یه روزایی داش ج پر از شادی نه ف ر می ردم دیره ت رار 

 … نمیشه  اما 

 یه روز یه ردمی اوم  تو زن گیج  نه ف ر می ردم به ر از اون وجود

ن اش ه باشه اما با رف نش ثابت نرد وجود دار   اونج نه ی ی  نه دو تا! بل ه به 
 ی سرم ردم به ر از اون وجود دار !!!تع اد موها

 فهمی م واسه یه خیزایی گریه نردم  نه ح ی ارزش اخجنردن هج ن اشت!!

 و واسه یه خیزایی خن ی م  نه نه تنها خن   دار نتود  نه حزین هج بود! 

 …یه وق ایی گاشت نردم و یه وق ایی گار 

 … یه روزایی زن گی نردم و یه روزایی رو سپری

 زیاد دار  این زن گی  بالا و پایین

 … اما

 من فاط این رو دریاف ج:

 هیچ خیز تو این دنیا قابخ پیشبینی نیست! 
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میروین  گاشت زمان می توان  مرهمی باش  برای تک تک زخج هایی نه جتر 
ناجوان مردانه ی روزگار بر دخت ناش ه اما من میرویج گاشت زمان نه تنها  

بیش ر زخمی بر زخج های قتلی میراارد   مرهج نمیشود بل ه هر روز با بی رحمی
رری جان من هیچ وقت به گاشت زمان دخخوش م ن  ختخن  بزن گرخه بی 

دخیخ باش  و سعی نن در خحظه شاد باشی زیرا شاد زیس ن بزرگ ترین ان اامی 
است نه می وان از زن گی گرفت زیرا هنوز نفس می شیج گرخه به دخخوا  

زن گی نردن زن   ایج و بای  زن گی ننیج رنچه را نتاش  زن   ایج و مح وم به 
 … نه به لاجتار نام زن گی نهاد  ایج

" باران هیچ حواست هست نه این روز ها خه بی رحمانه تازیانه میزنی بر پی ر  
 نحیف دخ رنی خس ه نه سخت به س و  رم   از سخ ی دورانش؟

 هیچ حواست هست نه خا ر تلخی رقج زد  ای برایش؟

ی نه روزی عاشاانه تو را دوست می داشت تو را پاک و عاری از هر برای نس
سیاهی مي انست خه ش  نه سیاهی ریخ ی بر سفی ی های زن گی اش؟ خه 

ش  نه نوازش هایت تازیانه گشت؟خه ش  نه باری نت برایش ت اعی خا راتی 
 حزین و تلخ ش ؟ 

 " ناش به حرمت رن همه عشر نمی صتر می ردی و ررام تر میزدی! 

ص ای هش ار گوشیج بلن  ش  اهنگ پ ر خوان   ای نه همیشه عاشاش بودم 
 ص اش نه  صتح  هر  و گوشیج اما درست از وق ی نه ش   بود اهنگ هش ار

  از  رو دس ج!  میش م  م نفر  ازش بیش ر   و بیش ر  میش   انو سرم  تو ناقوس مثخ 
  و بیرون بردم وبا حرص گوشیج رو خاموش نردم پ زیر 
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 :ش   بلن   مامان جیغ ص ای داشت گرم خوا  میش  نهخشمام 

_ اِ تو نه هنوز خوابی دخ ر یادع رف ه هفت ونیج بای  فرودگا   
 باشیج؟ناس م ی نامزدع دار  میادا

به سخ ی بلن  ش م نراهی عجین با حسرع به تخت خوا  گرم و نرمج  
 ان اخ ج و خوا  رخود گف ج:

 _ الان رماد  میشج ا 

 اتاقج بیرون رفت:  غر غر ننان از 

 _ انرار مجتور  شتا تا دیر وقت بی ار باشها

جوری بی رمر بودم نه انرار تو خوا  نو  نن   بودم  به خا ر درامون مون ن 
 از غرغرای بع ی مامان هانیه ام زود بلن  ش م ودست و صورتج رو شس جا

  موهای گرف ج  عزا بلن م  موهای بادی ن  جلوی رینه نه ایس ادم مثخ همیشه
  رو وق ج از  نلی  نردنشون  شونه  رسی   می نمرم   زیر  تا  بلن یشون نه  خرمایی

  اگرفت  می

بابا هیچ وقت نمیااشت نوتاهشون ننج بابای مهربونی نه من عاشاش بودم 
بعضی وق ا نه حوصله شونه نردنشون رو ن اش ج شونه به دست میرف ج 

و مهربونی  اتیش برام شونه شون  سراغش و اونج ب ون هیچ مخاخف ی با ختخن  
می رد بر خ ف بایه ی هج سن و سالام میونه ی خوبی با ررایش نردن ن اش ج 
 نخ ررایشج یه برق خب صورتی بود و بس بع  از تعویض ختاسام حاظر و رماد  

 رف ج بیرون ا
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 دایی با دی نج با شیطنت گفت: 

  ا ش   رماد   خف ه  زیتای  خه عجب _

 :  بی حوصله گف ج

 _خب دیره حالا نه رماد  ام بریجا 

  با دی ن بی حوصلریج نراهش رنگ تعجب گرفت  خن ی  گفت :

دی ن مازیار نخ شب    وق از  این می ردم  ف ر  برو بیاد منو  _ مث  نامزدش قرار  
 رو خوا  نمیر  صتح زودتر از همه رماد  است اما زهی خیا  با خا!

 بابا با تتسج محوی گفت: 

 _خب ح ما خوا  نرف ه نه این ق ر بی حوصله استا 

 برد  خوابج خطور  باخشت خن   ام گرفت  یاد دیشب اف ادم نه نرسی   به
 یرون اوم :ب رشپزخونه از  دست به خامه مامان  رخر  بود خحظه

_بیا اینو بخور ضعف ن نی اون ق ر دیر نردی نه نش  درست و حسابی 
 صتحونه بخوریا

خامه رو از دس ش گرف ج و بوسه ای روی گونه اش نشون م اونا ر هو  هوخ ی  
رف ج بیرون نه اص  حواسج نتود صن لای تو خونه ایج پامه جای ش رش باقیه 

رو باز نرد  بود تا سوار شه صن لای پام  نه خحظه سوار ش نج دایی نه در جلو
رو دی  خپ خپ و عاقخ ان ر سفیه نرام می رد با ف ر به این نه مثخ همیشه  

 حس ا یت نردنش گخ نرد  خامه ی تو دهنج رو بلعی م و با اخج توپی م:

 _خیه خرا اینجوری نرام می نی؟ 

niceroman.ir



 

 
8

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

می ونس ج نه مثخ نارد و پنیر بودیج باهج اما قلتاً خیلی دوس ش داش ج و 
 حسج م اابلها 

 _یه نرا  به پاهاع بن ازی میفهمی!

نراهج نه به صن لام اف اد ر  از نهادم بلن  ش  میخواس ج دو دس ی ب وبج تو  
سرم رخه خرا این ق ر حواس پرتج من حالا خو  ش  دایی دی  وگرنه نه پیش  

ام اوم م  مازیار رسوا ش   بودم به  رف خونه دوی م و بع  از عوض نردن نفش
 و سوار ش ما

بابا بر خ ف همیشه نه رروم رانن گی می رد اینتاربا سرعت بیش ری 
میرون  سرم رو به شیشه ماشین ت یه دادم  ناخودرگا  ف رم نشی   ش  سمت 

ساخه بود تو  ۴مازیار مازیار برادر زاد  ی بابا بود پ ر و مادرش رو وق ی نه 
قع بابا ومامان سرپرس یش رو به عه   تصادف از دست داد  بود و از همون مو

گرف ه بودن   هیچ وقت بین من و مازیار فرق نمیااش ن  ح ی بعضی وق ا برای  
این ه احساس ی یمی ن نه بیش ر بهش توجه می نردن  یه جورایی هج بازی 

 بچری هام بودا

د یاد روزی اف ادم نه قرار بود برای ادامه تحصیخ بر  نانادا  دائج تو خودش بو
و هرخه ق ر اصرار می ردم نه دخیلش رو بره حرف نمی زد و بانارح ی نرام  

 می رد ا

  نه  دریاف ج تعجب  نما   در  زد حرف بابا  اما رخرش تا  نیاورد و قتخ رف نش با
 ابود نرد   خواس راری بابا از  منو مازیار  شب اون

 :  بابا اوایلش مخاخفت نرد و گفت
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 زود ا_هنوز واسه این حرفا خیلی 

وخی وق ی اصرار ها وبی تابی های مازیار رو دی  تصمیج گیری رو به خودم  
سپرد وق ی داشت باهام حرف میزد خا ر  وق وشوق داشت می ونس ج از 

خ اشه مازیار پسری نه خودش بزرگ نرد  بود دامادش هج بشه مامان هج  
زیار رو  همین حس رو داشت  اما من نمی ونج خج ش   بود منی نه همیشهه ما

فاط به خشج یه برادر دی   بودم  از ختر خواس راریش ب  جوری شونه بودم 
 نه  وق ی    سرمی اد عاشاونه های زمزمه گوشج  تو  !اون روزها مازیار همش

 :گفت  می و میش   جمع خشماش تو  اشک می ی   رو تردی م 

  _ررام می ونی اگه جوابت منفی باشه من دق می نج من میمیرما

 بود مثخ پسر بچه ها ! ش   

من مازیارو دوست داش ج تحمخ غج و ناراح یش رو ن اش ج  با خودم گف ج  
وق ی نه نفرع میشه ختاس دوس ی به تن ننه  پس خرا دوست داش ن ن ونه 

 به عشر مت   شه ؟ 

 ادادم  رو و با این ف ر هر خه تردی  بود رو ننار زدم و جوا  مثتت

یت با خشج دنتا  مازیار می گش یج به محض در فرودگا  میون اون همه جمع
دی نش براش دست ت ون دادیج   با ختخن  به  رفمون اوم  خا ر با اون 
 روزایی نه تاز  میخواست بر  فرق نرد  بود خهار شونه و ان امی ورزی  !

رروم و درعین حا  با ق م هایی مح ج به  رفمون گام برداشت  بع  از س م و  
 ایج به  رف ماشین رف یجااحوا  پرسی های ر 

 مازیار با خن   به گ ی توی دس ج اشار  نرد : 

niceroman.ir



 

 
10

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _اح مالًا اون گ  واسه من نیست؟

نرا  خجخ زد  ای به گ ی رز توی دس ج ان اخ ج اون از صن لای تو خونه ایج  
نه نج مون   بود با همونا بیام فرودگا  و اینج از دست گخ دومج روزی نه 

ست خ ا باقیش رو بخیر ننه با این حا  خودم رو ن وست از صتحش پی ا
 نتاخ ج وبا خن   گف ج:

 _خودع گلی گخ میخوای خ ار؟ 

 بلن  خن ی  :

 _مرسی خشماته نه گخ میتینها 

 گ  رو به  رفش گرف جا

 _دست تو باشه به ر  به گخ رخرژی دارما

 به گخ رخرژی داشت؟پس خرا من نمی ونس ج؟

 رروم گفت:جوری نه دایی و بابا نشنون  

_دخج خیلی براع تنگ ش   بود وق ی شنی م رش ه ی مورد ع قت دارو سازی  
قتو  ش ی  خواس ج یه خن  روزی رو مرخصی بریرم بیام ایران وخی می ونی نه  

  درگیر پایان نامه ام بودم ا

قتخ از این ه خیزی برج دایی نه معلوم بود حس شیطن ش دوبار  گخ  
 : گفت   نرد 

ونی نامزدع خا ر خا رتو میخواد  از دیشب نه می ونست قرار  _مازیار نمی  
بیای یه خحضه هج نخوابی   ق رشو ب ون  می ونی روزایی نه نتودی ررام ح ی  
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یه خامه هج درست حسابی غاا نمی خورد اما دیشب از خوشحاخی یه قابلمه  
 غاا رو تنهایی خورد!

 : با حرص گف جهر خا ر خشج غر  رف ج نه بس ننه بیخیا  نمی ش ا 

 _داایییی!

 خن ی  و گفت:

 _جااانج نمیخوای مازیار ب ونه خا ر دوس ش داری!

 مازیار خن ی  و گفت:

_نیازی به گف ن نیست خودم می ونج  اخت ه در این نه من بیش ر دوس ش دارم  
  هیچ ش ی نیستا

هام با شنی ن حرف مازیار با خجاخت سرم رو ان اخ ج پایین  حس نردم گونه 
 رنگ گرفت دخ ر خجاخ یی نتودم  اما جلوی بابا و دابی معا  میش م ا 

دوبار  یاد زمانی نه تاز  میخواست بر  اف ادم  خجاخ ی تر و سر به زیر بود انرار 
 ر  و هوای نان ا خیلی روش تاثیر گااش ه بود! 

  *** 

 خ م  ار ها از صتح اف اد  بودن به جون خونه ! 

فارغ اخ حصیخ ش ن مازیار و اوم نش جشن بریریج قرار بود  به مناستت 
گوشیج رو برداش ج و شمار  ی ترنج رو گرف ج بوق دوم رو هنوز نامخ نخورد  

 بود نه جوا  داد:
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  ؟  _به س م ررام خانج!خه عجب یادی از ما نردی

 خن ی م گف ج:

 بیخیا  اینارو زدم حالا زنگ بهت بود دیروز  همین _اولا نه علیک س م دوماً نه
 بیای؟  میخوای ساع ی خه امشب

_ دقیر نمی ونج  وخی خیلی ننج اوم نه زودتر رق نومزدع رو بتینج بتینج اص  
 بهج میاین یا نه؟شای   رفای هشت یا یا هشت و نیج بیاما

 _نه اگه میشه زودتر بیا ناس م ی رفیامی نمیخوام حوصلج سر بر ا

 با خن   گفت: 

 دع بازم حوصلت سر میر ؟_یعنی میری با وجود نامز 

_ دوس ای مازیار همه دعوتن  بع  از این همه م ع مطمئنج نمیاارن  مازیار 
  خحظه ای از ننارشون جج بخور ا

 ا  بیارم   خودم  با _باشه اگه تونس ج زودتر میام  راس ی ررام  سعی م 

 : با حرص گف ج

اهاع غ قن  _نه مره پارتیه دوست پسر بیاری ؟میخوای مامانج دوس یج رو ب
 ننها 

 _باشه باباا حالا خرا میزنی ؟ 

 ؟ نش ی خس ه برداری؟ وارنرت رنگ  _ نی میخوای دست از دوست پسرای
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_بی خیا  ررام  باز نرو تو فاز مامان بزرگ  همه نه مثخ تو بچه مثتت نیس ن   
 دوروز دنیا رو بزار خوش باشیج !

 روزی با ی ی!_باشه قتو  وخی خو لامصب فوقش ی ی  نه این ه 

 :  خن ی  وباشیطنت گفت

 _ عشاش به همینه ننه بزرگ؟اون جوری زود خس ه میشیا

یاد حرف مامان اف ادم نه تو این جور مواقع همیشه میرفت)نرودمیخ رهنین   
در سنگ( و واقعا هج نه نمی رفت پس مثخ همیشه بیخیا  ش م می ونس ج  

بود! بع از خ ا حافظی گوشی  اگه تا صتح هج نصیح ش می ردم بازم بی فای   
 رو قطع نردما 

ترنج به رین دوس ج بود دوس ی ما از دبیرس ان شروع ش  وخیلی زود  
صمیمی مون ش خ گرفت و بهج وابس ه ش یج   وری نه اگه یه روز من م رسه 
نمی رف ج  ترنج هج یه بهونه ای جور می رد ونمیرفت! میرفت م رسه ب ون تو  

 همیشه! گاشت  نمی واسج اص  روز  اون نمیوم   اون گها یا   هیچ صفایی ن ار 
به  رف ماابلمون نوخک ترین توهینی می رد د   نسی  اگه و بودیج  هج  پشت

 برابر بزرگ ترش رو میااش یج تو ناسه اش!

 یادش بخیر خه روزایی بود !

قسج خورد  بودیج نه هیچ خیز و هیچ س ن ونه از هج ج امون ننه قهر 
 هج نمی نشی اهامون به یه روز 

برای بار رخر خودم رو تو رینه ق ی اتاق بر ان از نردم ختاس مجلسی یاسی رنری 
نه سوغاع مازیار بود خیلی بهج میوم  موهامو نج شونه نرد  بودم و تا پشت  
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سرم بافت زد  بودم ویه ررایش ملیح  صن لای مش یج رو هج پوشی م همه خیز 
  حا   در  نج  نج   مهمونا بیرون رف ج اخ ج وت میخ بود شا  حریرمو و رو سرم ان 

ر گارون م اما ختری از مازیار نتود  مثخ  نظ از  رو ساخن جای همه بودن اوم ن
 !  بود نیوم   این ه هنوزاز خونه اش

 ا بود رسی   ارث بهش پ رش از  نه  رپارتمانی خونه ی 

نشس ج رف ج و ننار مامان نه مشغو  گفت و گو با خن  تن از مهمونا بود 
 ومشغو  احوا  پرسی با مهمونا ش م ا

  وقت هر !  بود همین  همیشه بیاد  زود بود قرار   مث  بود نیوم   ترنج هنوز
 پی ا اش نله  سر  ساعت یه از  بع   و میش م  حاضر  من او   میااش یج قرار  جایی
این عادع ب ش حرصج رو در می رورد تو ف ر ترنج بودم  خا ر  نه   وای میش  

نه خشمج خورد به مازیار نه تاز  داشت از در ساخن میوم  تو  حسابی شیک و 
 پیک نرد  بودا 

 شروع ها پرسی احوا  و گرف ن  رو دورش  دوس اش در یک خشج به هج زدن
اش موج  خشم تو نه  غروری  اما می رد رف ار  صمیمی دوس اش با این ه با   ش  

میزد ان ار ن ردنی بود نمی نه گاشت   م وجه ش م از جمع دوس اش ج ا  
  حلاه گرف ج  اس رس و  اف ادم  ام  حلاه یاد ناخوداگا   ش   ودار  میاد  رف من

 خون بودم  نرف ه  بهش! فاض   خا  تو بود اف اد  انراری سهخ  یک در  نه  ای
 ! شه ناراحت ترسی م  می

 خن  دس شو به  رفج دراز نرد:خت با ننارم   اوم   مازیار 

 _بیا ررام میخوام تورو به دوس ام معرفی ننج ا 
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 باشه ای گف ج و بلن  ش م ا

بع  از س م و احوا  پرسی منوبه جمع دوس اش معرفی نرد بعضیاشون م أهخ 
بودن و با همسراشون اوم   بودن  و بعضیا با نامزد و یا دوست دخ راشون 

لی زود صمیمی میش ن با شروع اهنری شاد همه زوجا رف ن اوم   بودن خی
 وسط ا 

 مازیار دس ش رو به  رفج دراز نرد : 

 _اف خار می ی بانو؟ 

 خن ی م و گف ج: 

 _او  خه رمان یک!

 دس مو نه تو دس ش گرفت م وجه حلاه ش  و پرسی :

  _حلات نو؟

 : با مِن مِن گف ج

 _تو خا  فاض  

 :  دادم  ادامه اوبع  

 … ب راس ش تو حموم بودم نه_خب خ

 مازیار با خن   حرفج رو قطع نرد وگفت:

 گف ه   _نه یهو اف اد تو خا    این حواس پرتیت یه روزی نار دس ت می   ها
 ! نش   تموم   اهنگ تا وسط بریج بیخیا  حالا!  باشج
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از این نه اینا ر راحت با این موضوع برخورد نرد  بود تعجب نردم با خودم  
ا نلی بابت حلاه از دس ج دخخور میشه   خیلی ماهرانه میرقصی  و  گف ج ح م

 : منو با خودش همرا  می نرد  با شیطنت گف ج

_قتلنا تو رقص این ق ر ماهر نتودی ن نه نان ا میرف ی پارتی و با دوست  
 !میرقصی ی  دخ راع

 : گفت   یه تای ابروش رو داد بالا وبا خن  

 _از نجا فهمی ی نلک ؟

 دیره ما اینیج  حالا این دوست دخ رای ع یاه اع خن تا بودن ؟_خب 

 :  یه نج پیشونیش رو خارون  و م ف رانه گفت

 _اووم هر خی ف ر می نج دقیر یادم نمیاد ! 

 _خا ر ب سلیاه بودن  ف ر می ردم فاط من ب  سلیاه ام!

 غش غش خن ی  وگفت: 

حسودی ننه ومن  وق ننج وخی  _نش ه مرد  ی غیرت ج  با خودم گف ج الانه نه 
 زهی خیا  با خ!

 _خون می ونس ج شوخیه خیزی نرف ج اگه ج ی بود نه الان نچخ بودی !

 بع  از دومین دور رقصی ن به مازیار خشج دوخ ج و گف ج: 

 _خس ه نش ی؟

 _نه مره تو خس ه ش ی ؟ 
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 _ رر   دیره دارم سر گیجه میریرما 

 شی نی خنک میارم حا  ننی ا _باشهاپس برو بشین  الان واست یه نو 

باشه ای گف ج و رف ج رومتخ دونفر  گوشه ی ساخن نشس ج خشمج خورد به 
مازیار نه سرگرم صحتت با دوس اش ش   بود مث  رقا می خواست واسج 

 نوشی نی بیار  !

 _س اااااامااا 

  باشنی ن ص ای بلن  ترنج نه انرار بلن گو قورع داد  بود با ترس تو جام پری م 
 زد زیر خن   نه با اخج رومو برگردون م  اوم  نزدی ج ا

 _ررام خانومی  جوا  س م واجته هاا

بازم خیزی نرف ج و همچنان با اخج نشس ه بودم  اوم  ننارم دس شو دور بازوم  
 حلاه نرد و گفت: 

_قهری خانومج؟ باور نن میخواس ج زود بیام اما این داداش مهران ما  نه از  
ا ش   بود قتو  نمی رد  سویچ ماشینشو ب    و  نشی  تا  دن   ی خپ پ
 راضیش ننج ؟ 

_بسه دیره لازم ن رد  دیر نردن و توجیح ننی  دیر نردن و ب  قوخی ی ی از  
 عادتاییه نه ف ر ن نج ترنش ننیا 

 با خن   گفت: 

_شنی ی نه از ق یج گف ن ترک عادع موجته مرضه حالا واقعا دخت راضی میشه  
 ی بریرم ؟ من مرضی خیز
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 _ این همه مرض داری  عیتی ن ار  اینج روشا

با دس ی نه دور بازوم حلاه نرد  بود مح ج ازم نیشرون گرفت ص ای رخج 
  بلن  ش ا

 _دی ی گف ج مرض داری میرن حایات تلخه  تو هج تحمخ حایا و ن اری ؟ 

_من مرض دارم؟ من تحمخ حایا و ن ارم ؟ تو خی ؟تحمخ نیشرونای منو 
 ؟ داری 

به دنتا  این حرف خواست دوبار  نیشرون بریر  نه دس شو گرف ج و مانع 
 ش م ا

  ی ی و میزد اون  ی ی معمو  بود  تر ش   شروع دعواهامون شوخی  شوخی
 !اون وی ی گف ج  می من  ی ی من

  تا این ه ص ای مامان بلن  ش ا

 _خه خترتونه دخ را ؟اینجا رو با می ون جنگ اش تا  گرف ین ؟

نراهی به ترنج نه حالاسانت و مظلوم نشس ه بود ان اخ ج  انرار نه انرار نه  
 امی رد نخ   نخ   من با پیش   خانج تا یه دقیاه

 :  مامان اینتار با خن   گفت

  نرسی   دقیاه یه _امان از دست شما ها فاط نافیه شما دوتا باهج باشین به
 ا سرتون   رو میااری   رو اونجا

 اینو گفت و رفتا 
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 ابرام نااش ی _خ ا برج خ ارع ننه ررام ؟جلوی مامانت ربرو 

_وااا به من خه ؟!میخواس ی با من نخ نخ ن نی درضمن مامانج از بس ما رو 
  اینجوری دی   واسش عادی ش   ا

 باخن   گفت:

_نه ف ر ن نج واسش عادی بشه راس ی این نومزدع نجاست ؟خیلی ننج اوم  
 دوست اس خ منو بریر  رو بتینج ا بتینج اونی نه راضی ش   این 

 _اس خ خودتیا

  زیاد نه   وری  بود  ایس اد  امیر  دایی ننار  به مازیار نرا  نردم پشت به ما 
 ر  نردم :اشا بهش بادست ن نه توجه جلب

 _اوناهاشا

 _ن وم رو میری ؟اون نه دایی ه! 

 _دیوونه خشماتو خو  باز نن  اونی نه ننار داییج وایساد ا 

 یار  وری ایس اد  بود نه راحت تو دی  بود: حالا ماز

 اا واینا نیف _میرج ترنج واسه دانشرا  خری  نردی ؟منظورم مان و ونفش

ب ون این ه خیزی بره نراهش رو مازیار بود انرار سواخج رو نشنی   بود مثخ  
 خودش ازش نیشرون گرف ج ! 

 _رخخ اخه مرگ ه ررام ؟

 ع بارزع اضافه ش  ااا _ اخحم  الله نه نَر بودن هج به صفا
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 _خیزی گف ی ؟ 

_ پرسی م واسه دانشرا  خری  نردی ؟ مان و و نفش و نیف اینا منظورمه  اگه 
  نه نه با هج بریج؟

 من با میخوای می نی و  اونو تو دع عجب تی ه ایه نومز  _نه هنوزااامیرج
 خری ؟  بیای

میوم   رفمون خیزی خواس ج جوابش رو ب م اما با دی ن مازیار نه داشت 
 :  گفت  من به رو ترنج با پرسی احوا   و س م  از  بع   نرف ج

 _ عزیزم معرفی نمی نی؟ 

 : گف ج   به ترنج نرا  نردم وبا ختخن  

   ساخه اماخن و خن ین  _ترنج دوست

 مازیاربا ختخن  رو به ترنج گفت: 

ودم  _پس ترنج معروف شمایین  ررام خیلی ازع تعریف می نه  خیلی ننج او ب
  بتینم ون از رشنایی باهاتون خوشوق جا

 _خیلی ممنون همچنینا

با شروع ش ن رهنری شاد نه حس رقصی ن رو در جوونا فعا  می رد همه 
 زوجا مثخ قتخ ریخ ن وسط مون م اینا خس ری سرشون نمی شه! 

 مازیار نه دی  رقص بایه رو تماشا می نج با خن   گفت: 

 ! ِداش ی سرگیجه نه   تو ؟  _ن نه دخت رقص میخواد 

niceroman.ir



 

 
21

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 انرژی پر  اینجوری  _نه بابا فاط تعجب نردم نه اینا ب ون  ر  ای خس ری
 ا میرقصن   دارن

 _رر  عزیزم همه نه مثخ تو زود خس ه نمیشن  ا 

 ترنج با خن   گفت: 

بریج _تا جایی نه من یادمه ررام همیشه خس ه است هر وقت ازش میخوام  
جایی خانج بی حوصله است یا خس ه است یا به قو  خودش حسش نیست  

 ؟خ ا به ون صتر ب   ؟

 مازیار قیافه غمرینی به خودش گرفت: 

 _ راست میرین واقعاً خ ا بهج صتر ایو  ب   ا

 باحرص گف ج:

 _ماازیاار!

هردوشون غش غش خن ی ن  انرار خیلی از دست ان اخ ن من خاع 
 خن   گفت: میتردن  ترنج با 

 _حایات تلخه خانج خانماا

 با قهر رومو برگردون م  حرف خودم و به خودم پس داد  بود!

 مازیار با تاسف سر ت ون داد و رو به ترنج گفت: 

 _می بینیش مثخ بچه ها قهر می نه ! 

 ترنج دوبار  با خن   گفت: 
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 _ این تا بود  همین بود !

راحت با هج سر به سرم میااش ن و  دیره واقعا دخخور ش م  از این ه این ق ر  
 اص  به روی خودشون نمی روردن !

مازیار به دی ن دوس ش نه تاز  اوم   بود رفت  ترنج وق ی فهمی  از دس ش  
 دخخورم نادم گفت:

_ررام تو ناراحت ش ی ؟باور نن منظوری ن اش ج فاط خواس ج حرفایی نه  
 !  ننج  ت فی رو زدی موقع اوم نج

گفتاااترنج همیشه همین جوری بود ! اخ قش همین بود خیلی راست می  
زود با همه صمیمی می ش   براش فرقی ن اشت نه  رف مونث بودیا مانر 

 همیشه تو هر موقعی ی دوست داشت نه سربه سرم باار  ا

 ختام رو جمع نردم و م ف ر نراش نردم: 

 _ می ونی ترنج ااا 

 می ردابرای شنی ن بایه ی حرفج ننج او نرام 

 _ ردم با وجود دوس ی مثخ تو نیازی به دشمن ن ار !

 اخج نرد:

 _ ب  اخ ق نشو دیره؟

 دس ج رو نشی  و بلن م نرد:

 _نجا ؟
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  به پیست رقص اشار  نرد

 _ اونجا!

مخاخفت نردم اما ترنج بی توجه دس مو نشی  وبه پیست رقص برد ومجتورم  
  نه  سوسن با خوشحا  و شاد  نه ش م  مازیار  م وجه نرد نه همراهیش ننج  

 ! رقصی   می  بود پ ری فامیخ  از 

مازیاری نه جز من به بایه دخ را ح ی یه نرا  خشک وخاخی هج نمی ان اخت  
 ماایسه بود ش   نارم   حالا خا ر راحت و بی پروا با اون دخ ر می رقصی  انرار

 !مازیار  دو این بین بود فرق خا ر   و گاش ه  مازیار  و حا   مازیار  نردن

انرار اون مازیار رو نوبی ن و جاش یه مازیار دیره ساخ ن نراهش نه بی پروا  
 بین دخ رنان فامیخ می خرخی  حس ب ی رو بهج اخاا می نرد!

از دس ش دخخور بودم  درست بود اون عشای نه تو رمانا میخون م رو نستت 
نامزدم پزیرف ه بهش در خودم نمی دی م اما دوس ش نه داش ج اونو به عنوان 

 بودم ا

  یه دوست یه یا  بود یاد اون روزایی نه مازیار نامزدم نتود و فاط پسر عموم 
 !خیر به بود برادر  وشای  یه همتازی

عین یه برادر دوست داش ج  برادری نه هیچ وقت   رر   یه برادر   من مازیار رو
نی  نااشت و نخواست نه داداش ص اش ننج  برادری نه همیشه تفاوع س

 نه  بود برادری هام  شیطنت  ی پایه  همیشه و گرفت  می نادی   رو  مون
  ن نن  خا ر  دعوام  بابا و مامان تا گرفت  می گردن  به رو هام  شیطنت همیشه

 گ ش   بود! تن مازیار  اون برای دخج
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  بود گااش ه  نوشی نی انواع روش نه  میزی  رف اهنگ تموم ش  وبا هج به
 ا نرد  نراهش حسرع با و برداشت میز  رو از  رو ای میو  ر  خیوان ترنجارف يج

 بود؟ دیره  نوع یه این میش   خی _ میرما ررام 

 با دست مح ج زدم پس نلش نه ص ای رخش بلن  ش  :

 ردم  سر  از  هوش نه  میزنی جوری ع یه پا نوشی نییخود   تو _ بابا نخواس یج 
 !میپر 

 _ تو هیچ وقت ردم نمی شی ا

 خن ی  وگفت: 

عزیزم فرش ه ها نه ردم نمیشن  حیوونام همین  ور به خا ر همین من ازع - 
 هیچ وقت ان ظار ردم ش ن ن ارم ا

  به من میری حیوون؟- 

 _رر  یه شامپانز  ی دوست داش نی !

با گف ن این حرف سریع پا به فرار گااشت و رفت تو حیاط ومنج به دنتاخش 
 ا رخر خس ه و نوف ه رو خَمنا دراز نشی یج

 نیج نراهی به ترنج نه داشت میخن ی  ان اخ ج و پرسی م: 

 _به خی میخن ی ؟ 

_به خودمون نه نوزد  ساخمونه وخی به قو  مامانت عین دخ ر بچه ها می  
  مونیجا
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 خن ی م و گف ج: 

 یچ وقت دوست ن ارم بزرگ شج اه نه _من

 _منج همین  ورا 

 _یعنی شما گُن   بَ ا هنوز ف ر می نی  بچه این ؟ 

 رو  از  باار  سرمون سربه داشت دوست همیشه مثخ  نه    بود دایی ص ای 
 خوش یپ خا ر   مش ی شلوار  نت  اون تو نردم   نرا  دایی به ش یج بلن   خمنا
 :  نردم   اخج بود ش  

 ؟  نیه  بک گن    _برو تو رینه یه نرا  به خودع بن از میفهمی

 ترنج خن ی :

رو به نمایش باار  وگرنه تو این   هی لش_بای  یه رینه ی بزرگ باشه نه نخ 
 رینه معموخی ها نه نصفش رو هج به زور نشون می   ا 

 دایی مصنوعی اخج نرد: 

 _از خ اتون هج باشه  همین هی خ رروزی خیلی از دخ راستا 

 : خن ی یج و هج زمان گف یج

 _پیش ش همون دخ را!

 خواست جوا  ب   نه گوشیش زنگ خورد خن ی  وگفت : 

 بچه نوخوخو ها بری  تو خونه اگه نمیخواین رقا دزد  بیاد بتردتون! _ 

 ودرهمین حین نه گوشیش رو جوا  می اد ازمون دور ش  ا 
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 رو پاخ وش هج  ترنج نردن  رف ن به شروع نج  نج  مهمونا بع  از صرف شام 
 ا نرد  رف ن عزم  و پوشی  

 _نجا ؟! 

 ا _وقت رف نه عزیزم  میرم خونه

 وق ه امشب بمون فردا صتح بروا_الان نه دیر 

_میخوای مهران سر به نیس ج ننه می ونی نه صتح زود بای  بر  سر 
 ا  شته سر   من واسه الان نیست وق ج دیر   نارش ماشینش رو لازم دار 

 بع  از این حرف خ احافظی نرد رفت  

 ا نشس ج متخ  رو رخود خوا  و  خس ه 

 _خوابت میاد خانج خانما ؟

بود هنوز از دس ش ناراحت بودم به همین خا ر تنها به ت ون  ص ای مازیار 
 دادن سرم ان فا نردم ننارم نشست  به ناراح یج پی برد: 

 _ناراح ی حرف نمیزنی ؟

 خیزی نرف ج با خن   گفت: 

_یادع میاد بچری ها تا ازم ناراحت می ش ی می گف ی قهر قهر تا قیامت و یه 
 ساعت بع  قیامت میش ا

  

 عمیااً توی ف ر بود ! نراش نردم  
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_یادش بخیر خه روزایی بود  اون موقع ها خا ر دنیا از نظرمون نوخیک بود   
قهر و رش ی ها خا ر نوتا  و بی معنی بودن  خا ر قانع بودیج  دخمون نوخیک  

 بود وررزوهامون هج نوخیک تر ا 

 :   نراش نردم خن ی  ودس مو گرفت

 بهت اینهمه نه جنابعاخی صاحا  داری و_بای  براع حلاه بریرم تا همه ب ونن  
 انشن   خیر 

 با این نه هنوز دخخور بودم اما ننج اوی امون ن اد سانت باشج:

 بود؟  ش   خیر  من به _ نی

 _خیلیا نه نمی دونس ن تو نامزد داریا

 نراهج نشی   ش  سمت دست مازیار هیچ حلاه ای نتود!تعجب نردما

  نجاست؟ تو  ی حلاه  _پس

 راس ش یادم نمیاد بار رخر نجا گااش مش! _ 

خا ر راحت گفت نه یادش نمیاد نه مثخ من اس رس داشت واسه گف نش    
  رو دس ج  رروم  بود  شرمن    بابت این از  من مثخ  ونه نرد  مِن مِن  ونه مثخ من 

 : گفت  ش ن بلن   حین بر  خواست می این ه نرد مثخ   رها

خونه دیر وق ه تو هج نه معلومه ب جور  _خیلی خوابج میاد دیره بای  برم 
  خوابت میاد پس شب خوش خانج خانماا

 ؟  _نمیمونی
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 ا  شرنت برم  شج بی ار  زود _نه دیره بای  برم  میخوام صتح

 _باباگفت نه بری شرنت؟

_نه بابا اون نه میرفت یه خن  روزی اس راحت نن بع  بیا وخی خودم خواس ج  
 ردا ن ار  رخرش نه بای  نارم رو شروع ننج ااز فردا شروع ننج  دیره امروز ف

  _باشه پس شب توهج خوشا

مازیار بع  از خ احافظی با مامان و بابا رفت  خس ه و نوف ه به اتاقج رف ج 
وروتخ ج وِخو ش م با این نه خوابج میوم  اما خوا  نمیرف ج شای  به خا ر 

وار عاشاج بود نراهش ف ری بود نه درگیر بود درگیر مازیاری نه روزی دیوانه 
این عشر رو داد میزد اما حالا حس می نردم رنگ نراهش هج با اون موقع ها 

 فرق داشت !

نراهی نه حالا  گا  بی پروا روی ترنج ثابت می مون   خا ر راحت با ی ی جز 
من می رقصی   ورف ار راحت و صمیمیش با بایه دخ را  یعنی این همون مازیار 

 بودااا 

 ادی حساس ش   بودماااشای  من زی

یادمه وق ی میخواست بر   موقع خ اخافظی توی خشماش اشک جمع ش   
 همش می گفت د  نن ن از من خا ر براش سخ ه یاد موقعی اف ادم نه هنوز  
خن  ما  از رف نش نراش ه بود نه می خواست به خا ر من برگرد  ودرسش 

 رو همین جا ادامه ب   اما بابا نااشتا

 جایی یه روزی  یه باشه تن   رتیشش  خون م نه نوش ه )عشای نه یه جایی 
 !ش   سرد عشاش هج مازیار  یعنی) میشه سرد
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از تصور این ه قرار  با مردی زیر یک ساف زن گی ننج نه دوس ج ن اش ه باشه 
قلتج رو رشو  گرفت  اما نه اگه مازیارهنوز دوس ج ن اش ه باشه خودم این  
ازدواج رو بهج میزنج  اما اگه دوس ج ن اشت پس خرا میخواست برام حلاه 

 ؟ بود مهج براش من به بریر   خرا نرا  بایه 

نا ر ف ر وخیا  های مخ لف تو سرم بود  نه اص  نفهمی م  اون شب او
 برد؟  خوابج نی

 *** 

هوا سرد بود  و ترنج بی توجه به سردی هوا   توی هر مغاز  ای سرک می شی    
وتا مان وی مورد نظرش رو پی ا نمی رد بیخیا  نمی ش  از این پاساژ به پاساژ  

به قار و قور اف اد  بود وخی  دیره  واقعاً خس ه ش   بودم وش مج از گرسنری 
 ترنج پر از انرژی بود انرار خس ری براش تعریف نش   بود!

  _ترنج بی خیا  یه روز دیره بیا و خو  بررد خس ه ام به خ اا

_خودع خریِ ع رو نردی نمیااری من خری  ننج وخی نور خون ی !من دست  
 خاخی بر نمیرردم خونه!

ه خیزی بخر  تو هر مغاز  ای سرک می شی   یی توجه به غر غرای من ب ون این 
 مون   بودم حالا نه نمیخر  قیمت پرسی نش واسه خیه  رخر سر عصتی 

 :  برگشت به  رفج

_من خه غلطی نردم با تو اوم م خری  تنها میوم م به ر بود  اص  تو خرا با  
  مازیار نرف ی خری ؟
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رد  بودم نه بخوام با  _خب بهش گف ج اما گفت نه نار دار  وگرنه مغز خر نخو
 تو بیام ا

_ خب حالانه اوم ی بای  تحمخ ننی من مثخ تو ساد  پسن  نیس جایه خیزی 
 میخوام نه تک باشه شیک باشه ا

 _ونرا  پسرا رو جا  ننه ا 

  خن ی  

 _ایو  زدی به ه ف ! 

  _خاک تو سرع نه هیچ وقت ردم نمی شیا

   سرگرمیه محض فاط  اما  میشج دوست باهاشون _تو از خی ناراح ی درس ه
 مزایی هج دارم  هیچ وقت نمیاارم از ح ش ن برارن اقر  خط یه

  خ ا خ ا  پشت وی رین مغاز  مان ویی نظرش رو جلب نرد و رفت داخخ 
 : زد ص ام   پرو  اتاقک تو  از  بریج  و ب نه رو خری ش جا همین نه  می ردم 

 ؟ خوبه _به نظرع

 :  گف جب ون این ه دقیر نرا  ننج سریع  

  _رر  خیلی خوبه  خیلی بهت میاد اص  انرار برای تو دوخ نشا

 ن ی   نه  این نه میاد  بهج بتین دقیر  نن  باز  خو   خشماتو _هوووی بوزینه
 !  ننی  تعریف

 ن فه نراش نردم سر این ی ی رو نمی ش  ن   گااشتا
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  شلوغ زیادی نج  یه نظرم  به میخوای منو نظر  اگه _اولًا نه بوزینه خودتی دوما
 ان وی مجلسی باشه تاواسه دانشرا  ا م میخور  بهش بیش ر  پلوغه 

 : نرد  نرام  اخج با

 _ اص  تو خیزی از شی ی می ونی ؟همیشه دنتا  ساد  ترین هاییا 

  اینو  سادگیست عین _ ساد  و در عین حا  شیک ! به قو  مامانج زیتایی در
 ا عزیز بفهج نفهج

  

خونه ش یج  از ترنج خواس ج نه بزار  من رانن گی ننج  وق ی  بع  از خری  راهی 
سوار ش یج رروم شروع نردم به رانن گی  ترنج نفسی از سر رسودگی نشی  

 شیطنت  با ترسی   می سرعت از  برخ ف منی نه عاشر سرعت بودم اون
 : گفت  وپشیمونی  اس رس با فهمی   رو قص م  نراهج از  انرار  نردم   نراهش

  سر  م سوئیچ رو دادم به تو  ناری ن ن دیره بهت اع ماد ن نج  _خه غلطی نرد
ع  ! برون  ردم  مثخ  جَ ِّ

بلن  خن ی م پامو گااش ج رو پ ا  گاز و ماشین از جا نن   ش  سرع ج خحظه به 
  خحظه بیش ر میش  وماهرانه از ننار ماشینا لایی می نشی ما

ت یه داد  بود  نراش نردم  نمر بن ش رو بس ه بود و مح ج به صن خیش 
 یزایی رو زمزمه نردن ا خ یه نرد  شروع و بست رو  خشماش

 _ خی میری با خودع؟وصیت نامه تو نامخ می نی؟ 

 _نار می نج اگه ساخج رسی م توی گاو رو در را  خ ا سر بتُرم ا
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 : با ب جنسی سرع ج رو بیش تر نردم داد زد

سوئیچ رو دادم گاو منج نه  _غلط نردم اص  گاو منج نه به تو اع ماد نردم 
 دوس ی مثخ تو دارم ! 

با این نه عاشر سرعت بودم اما دخج نیوم  بیش ر از این ا ی ش ننج و سرعت  
 ماشین رو نج نردما

  

 از  بود ومن پیچی    وی  تو همیشه مثخ  وارد خونه ش یج بوی عطر بهار نارنج
   نشی م  نفس عمیر  نمیش م سیر  وقت هیچ بو این اس شمام 

از روی نفشایی نه روی جا نفشی بود معلوم بود مازیار هج خونه است بی 
توجه به ترنمی نه یه سر  داشت غر میزد و نصیح ج می نرد نه رروم برونج  

 رف ج تو خونه ا 

  ننار   صن خی رو رف ج و دادم  مازیار و مامان تو ساخن نشس ه بود بلن  س م 
  و س م  از  بع   هج  ترنج جلوش گرف ج  رو ام  نرد   یخ دس ای و نشس ج شومینه
 ا نشست نناریج  متخ  رو و اوم   پرسی احوا 

 _ شطرنجج رو بیار نه میخوام برم ؟ 

 _خرا تو نه تاز  اوم ی ؟

 _ مازیار اینجاست نتاشج به ر  ا

 _اون خه نار به تو دار  ؟

 ادیره برو _این ق ر بحث ن ن
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  ترنج حریف وقت هیچ نه  بود بازی تنها شطرنج ش م   باشه ای گف ج و بلن  
 ماهری م الب هج ترنج نه  نمان   ناگف ه اخت ه باخ ج می دفعه هر  و ش م  نمی
 ابود

رف ج بیرون مامان توی   و برداش ج  رو شطرنجش بع  از عوض نردن ختاسام 
ساخن نتود و مهین خانج خ مت نارمون باسینی قهو  مشغو  پایرایی از ترنج و 

 مازیار بود رف ج ننار ترنج شطرنجش رو گرف ج جلوشا 

 _بیا اینج شطرنجت وخی یادع باشه دفعه قتخ تالب نردی نه بردی ا

 خن ی  وگفت: 

  تا حالا ش   نه من بتازم ا _برو بابا بل  نیس ی بازی ننی بهونه میاری اص 

 _رر  اگه تالب ن نی باخ نت رسونه ا 

 : گفت  می رد نرا  ما وبحث جر  به  مازیار نه

  ع قه اگه نه   _بازی شطرنج ع قه میخواد و بع  از اون حواس جمع و تمرنز
  جایی  تا بالا میر  تمرنزع و میشه جمع حواست ناخ اگا  بهش باشی داش ه

 ا ن اشت شطرنج به زیادی  ی ع قه  ررام  میاد یادم  نه

 ف ری به  هنج رسی 

_اص  شما دوتا نه این ق ر ادعا دارین بازی ننین بتینج هر نی باخت ناهار  
 مهمون اونا 

 هر دوتاشون از پیشنهادم اس اتا  نردن  و بازی شروع ش  ا
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نز ترنج خیلی ماهرانه بازی می نرد مازیار هج همینطور هر دوتاشون سخت تمر 
نرد  بودن  انرار میخواس ن  بمب هوا ننن  ح س این ه برد با نیه خیلی سخت 

بود رخرای بازی بود ترنج بیش ر مهر  هاش رو از دست داد  بود و قیافش نا  
 امی انه بود خن ی م و گف ج:

  _مثخ این ه ناهار مهمون توییجا

 دی ه ا نا امی  نرام نرد انرار هنوزم باور ن رد  بود نه باخ نش نز 

 :  مازیار نراهی به خهر  نا امی  ترنج ان اخت و گفت

 ا زود  ن یجه زدن _هنوز واسه ح س

ترنج دوبار  تمرنز نرد مازیار خیلی راحت می تونست نه وزیر ترنج رو بیرون 
ننه اما نمی نرد رخرای بازی بود ومن احساس می نردم نه مازیار عم اًجوری 

ج باشه احساسج درست بود و ترنج بازی رو  ترن با بازی می ننه نه بتاز  و برد
 برد!

به اتاق مامان رف ج رو تخت نشس ه بود و شایاه هاش رو ماساژ می اد مثخ    
این ه باز میررنش گرف ه بود امیررن مامان ارثی بود ومن هج گاهی وق ا ب جور 

 دخارش میش م  رف ج ننارش ا 

 _باز میررنت گرف ه ؟قرص خوردی ؟ 

 م وخی فای   ن ار  ؟سرم دار  می رنها_رر  خورد

 نرران ننارش رو تخت نشس ج : 

 _به مهین خانج برج براع جوشون   بیار  ؟اص  خطور  بریج دن ر؟
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 با مهر نرام نرد ختخن  زد و گفت:

 _نه مادر خیزی نیست یه سر درد ساد  است اس راحت ننج خو  میشها 

 _خ اننها 

 :  بع  ازنمی م ث گف ج

 ابیرون بریج نهار  گرف یج  صمیجت ما _مامان

 :  اخج نرد و گفت

  _پس اون همه غاایی نه مهین خانج بن   خ ا درست نرد  واسه نیه؟

 خن ی م:

 _نرران نتاش  بابا هست  دایی هج نه میادا

 _منو برو به خا ر تو به مهین خانج گف ج فسنجون درست ننها 

 :  گونه اش رو بوسی م

  مامانا_شام نه همین جام  

 :گفت  رروم  و ش    باز  صورتش اخج رو

 _ امان از دست شما جوونا باشه بری  به س مت خوش برار  ا 

  خ احافظی نردم و از اتاقش رف ج بیرون 

رف ج تو اتاقج  ترنج تو اتاقج بود و جلوی میز ررایش نشس ه بود و با وسواس  
خرزی  تعجب خط خشمی نه صتح نشی   بود رو پر رنگ می رد دس ش می 
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نردم ترنمی نه همیشه ماهرانه خط خشج می نشی  خی باعث ش   بود نه 
  رو صورتیج خب برق دس اش بلرز  بع  از عوض نردن ختاسام رف ج ننارش

  خواست می صتح فردا تا انرار  نردم   نرا  ترنج  به زدم  هام  خب به  و برداش ج
 گف ج:   و نشی م   دس شو ننه  ررایش

 من ظر  عروسی نه قرار نیست بریج ؟_ بریج دیره؟ مازیار  

 ا ننج   عوضش بزار  نمیاد بهج _به نج صتر نن  این رژ

 : گفت  وق ی دی  توجه نمی ننج

 _ح اقخ بزار نیفج رو بردارما 

 نیفش رو برداشت و رف یج بیرون ا

مازیار تو ماشین من ظر نشس ه بود  سوار نه ش یج ماشین و روشن نرد و 
 پرسی :

 نظرتون ؟_خب نجا بریج به 

 : گفت   سریع ترنج نه  بزنج خواس ج حرف

 _بام خن   اخت ه اگه شماهام دوست دارین ؟

 موافات نردیج و دیره تا رسی ن به اونجا نسی حرفی نزد ا

 نراهی به مِنو ان اخ ج و گف ج:

 _ من نتا  برگ میخورم ترنج تو خی ؟ 

 حواسش نتود دوبار  ص اش زدم به خودش اوم  وگیج پرسی : 
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 ن ؟ _ها

 _هان خیه؟ برو بله؟سوا  پرسی م نهار خی میخوری؟ 

 _فرق ن ار  هرخی شما می خورین ؟ 

_مطمئنی ؟من نتا  برگ میخورم نه تو زیاد دوست ن اری مازیار هج زرشک  
 پلو 

 _نه نتا  برگ هج ش  غاا باز زرشک پلو به ر  منج زرشک پلو می خورم ا

  ودوتا قهو  نرد بع  از خوردن غاا مازیارمازیار سر ت ون داد و گارسون رو ص ا  
 ا داد سفارش قلیون

ترنج خیلی ماهرانه دود قلیون رو حلاه حلاه دود می رد هوا بع  از این ه خو   
 نشی  نی قلیون رو به  رفج گرفتا 

 _بیا دیره دارم سر گیجه می گیرم ا

 خن ی م و گف ج: 

 _یادع رف ه من نمی نشج ا 

 ان اخت وبا خحنی نه انرار رمیخ ه با تمسخر بود گفت:مازیار نراهی بهج 

 _تو نه دوس شی بای  به ر از همه ب ونی نه خا ر بچه مثت ه ! 

 با اخج نراش نردم: 

 _ تو هج بای  به ر از همه ب ونی نه بابا خا ر مخاخف دود و دمهِا

 :  خن ی  وگفت
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 ؟ _ خب عزیز من اگه ب شی از نجا می فهمه ؟اون نه اینجا نیست 

خحن تمسخر رمیزش مخصوصا جلوی ترنج ب جور رو مُخج بود این مازیاری نه 
 جلوم نشس ه واقعا مازیار گاش ه بود؟قطعاً 

نه!من این مازیار رو نمی شناخ ج رخه یه ردم خطور می ونه اینا ر تغییر ننه؟ با  
 پوزخن  گف ج: 

 _یعنی می گی هر ناری نه بابا باهاش مخاخفه فاط جلوش انجام ن ما 

  رو نرد نراهش  فوع صورتج روتو بود ش   قتخ  از  تر  دود قلیونش نه حالا غلیظ
 :گرفت  ازم 

 _نه من اینو نرف ج منظورم این بود نه خودع دوست ن اری نه نمی نشیا 

رر  دوست ن اش ج ناری نه بابا باهاش مخاخف بود رو به هیچ وجه دوست 
 اب م  امهاد  روبیش ر بحث این ن اش ج حرفی نزدم نمی خواس ج

  فنجون قهو  ام رو برداش ج و بی توجه به داغ بودنش سر نشی ما

 :  مازیار قهو  اش رو خورد و رخر سر نراهی به من ان اخت وگفت

  هج غاا هضج واسه _احساس سنرینی می نج میای یه نج تا دریاخه ق م بزنیج 
 ؟ خوبه

  توجه بی نه   شه ناراحت مم نه برم  اگه گف ج  خودم  با نراهی به ترنج ان اخ ج  
 ابیرون رف یج اون به

 _ تو این سردی بریج بیرون؟ 
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 ترنج خن ی  و گفت: 

 ا   _واا ررام هوا به این خوبی نجاش سرد 

 نراهی به مازیار ان اخت و ادامه داد:  

ررام زیاد سرماییه هوا به این خوبی از نظرش سرد  ردم بیاد بام خن  و    _
 ا به جاش دریاخه ش رو نتینه؟ من میام 

وا رف ج  خ ای من این دیره نی بود منو برو نه به خا ر اون نمی خواس ج برم  
 بیرون!

در نما  تعجب دی م نه مازیارهج انرار از خ ا خواس ه باشه ای گفت وبلن  
 ش ن و جلوی خشمای م عجب من رف ن بیرون!

  حوصله بی  و ن فه  نیوم ن اما  د  دقیاه گاشت  بیست دقیاه گاشت 
  نناریج  رومیز  نه  پسری نردم   می نرا  ردما رم   و رفت به و بودم  نشس ه
 خا ر  باری   می روش و سر  از  بودن خرون نردخشج  می نرام  دائج بود نشس ه

ی نفشج مح ج می نوبی م تو فرق سرش تا دیره جرعت   خنره با میخواست دخج
 ختخن   نشست با ننارم   اوم   و ش   بلن    خشج خرونی ن اش ه باشه رخر سر

 : گفت  خن شی خحن و داشت خب به نه  نریهی

 _س م خانمی  قاخت گااش ه نیوم   سر قرار؟ 

عصتی بلن  ش م نیفج رو برداش ج و به  رف در خروجی رف ج قتخ از این ه از  
 ننارش رد شج بن  نیفج رو گرفت  خن ی :

 _خانج خوشرله بامن بهت ب  نمی گار ؟ 
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 ج اون خحظه تمام حرص و عصتانی ج رو سر اون  عصتی نراش نردم دوست داش
 خاخی ننج جوری سرش داد زدم نه باعث ش  همه با تعجب نرام ننن :

 _افراد نثیفی مثخ تو ح ی ارزش نرا  نردنج ن ارن فهمی ی ؟ 

  با جمعیت همه اون میون بیرون ورف ج  نشی م  بن  نیفج رو ازحصار دس ش
 ا ننج  صتر  تونس ج نمی هدیرا ن ی مشون اما گش ج  دنتاخشون خشج

  بود مسافر  من ظر  اونجا نه عصتی و ن فه به  رف رانن   تانسی زرد رنری
 ا نرد  حرنت ورانن   ش م  سوار  ردرس گف ن  از  وبع   رف ج

  دخخوربودم  و وق ی رسی م یه راست رف ج تو اتاقج از دست مازیار وترنج ناراحت
  این ه از  و بیرون  بودن   رف ه بودم  تنها  رس وران تو نه  من  به توجه بی این ه از 

  راحت مازیار  با  ق ر  این این ه از  می اد رزارم  ترنج رف ار  ن اش ن  اوم ن خیا 
 ا نتود عادی انرار  نه  ترنج به مازیار  نرا  و نرد  می برخورد

 ن فه و بودم و هنج درگیر!

رزارم می دوست ن اش ج به این خیزا ف ر ننج ح ی ف ر نردن به این موضوع 
 دادا

این جور مواقع نه از خیزی ناراحت می ش م همیشه خوا  رو ترجیح می دادم 
خون تنها خوابه نه می ونه ردم رو به عاخج بی ختری ب شونه واز هجوم هزار  

ف ر و خیا  نجاع ب    اما هر خا ر تو جام غلت زدم خوا  نمی رف ج بلن  ش م  
 ورف ج سراغ قرصای ررام بخش مامان ا

امان تو اتاقش خوا  بود رروم و بی سر وص ا رف ج سراغ داروهاش پارچ ر  م
هج همون جا روی عسلی گااش ه بود سرسری یه ررام بخش خوردم و رف ج تو 

niceroman.ir



 

 
41

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

اتاقج   رو تخ ج دراز نشی م نج نج خشمام خمار خوا  ش  وبه رغوش خوا  
 رف ج ا

 *** 

  داش ج عصرن س ونیج خهار  ومن می اد نشون رو عاربه ها ی ساعت  سه
 :  نرد  نرام  نررانی  با دوبار   مامان

 _ ررامج نظرع عوض نش   دخج  اقت نمیار  بچه ام اینجا تنهاااا 

 دایی اخج نرد:

 _یعنی من اینجا نش ج ؟

 خن ی م وباشیطنت گف ج :

 _شما از نش ج یه خیزی اون ور تری! 

نوسنِ متخ رو برداشت ومح ج پرع نرد به  رفج  به سرعت جا خاخی 
 ا   پایین بود اوم   ها  پله از  تاز  دست به خم ون نه  بابا به خورد دادم 

 دایی شرمن   به بابا نرا  نرد:

 ریز  ااا  می مز  ب   نه _تاصیر من نیست تاصیر این بچ ه

 :  بابا مهربون ختخن  زد و رو به مامان گفت

 نی خانج هنوز نرف یج اف ادن به جون هج تنها باشن خ ار می ننن ا _می بی

 : قیافه مظلومی به خودم گرف ج به دایی اشار  نردم 

 _بابا اینج با خودتون بتری  من از دست این امنیت جانی ن ارما

niceroman.ir



 

 
42

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

_من نه از خ امه هر دوتون بیاین همری باهج میریج شما   اینجوری خیلی 
 ا به ر 

 خ امه بیام اما خودتون می ونین خا ر تو بانک سرم شلوغها دایی_ منج از 

 با خن   ادامه داد: 

  باور  سفر  بری   مزاحج ب ون بارتنهایی یه نتای   _ناس م ی ساخررد ازدواج ونه 
 ا میرار  خوش بیش ر  اینجوری ننی  

 بابا خن ی  وبه من نرا  نرد:

 _تو خی بابا نظرع عوض نش   ؟

نلی از درسام عاب می اف ج  فردا قرار  بریج رزمایشرا     _نه بابا جون  اگه بیام 
 خسته می بیش ر  مزاحج  سفرب ون دایی قو  به یه رزمایش مهج داریج شما بری  

 ا

 : بابا اوم  نزدیک بغلج نرد و پیشونیج رو بوسی  

 _شما هیچ وقت مزاحج نیس ین  مواظب خودع باش عزیزدخجا

 _خشج باباجونااا 

 :  دایی نرا  نردمامان مع رض به 

  _اگه الان ازدواج نرد  بودی زنت رو می روردی اینجا بچه ام تنها نتود ا 

 _باز نه شما همه خیز رو ربط دادین به ازدواج ن ردن من ا
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زیر   اص  نه  هج  تو روبتینج داداشج دونه یه _خب ررزومه هرخه زودتر عروسی
 بار ازدواج نمیریا 

 ه اش رو بوسی ا دایی مامان رودررغوش گرفت وگون

عشر خواهر وبرادری بینشون اونا ر زیاد بود نه بعضی وقت ها حسودیج  
  میش  نه خرا من برادر ن ارما

 :  مامان اوم  نزدی ج بغلج نرد

 پیشت  بیاد برو ترنج به نمون  تنها خونه  تو  زیاد دخ رم  باش خودع _مواظب
 ابزنه سر  بهت میاد هج مازیار 

 مامان جون ا _برای بار هزارم خشج 

به خودم نه اوم م یهو بغض نردم اوخین باری بود نه مامان وبابا ب ون من  
 میرف ن  مسافرع  می ونس ج د  تنرشون میشجا

تا دم در ب رقشون نردم ناسه ربی نه از مهین خانج گرف ه بودم رو به محض 
 دور ش نشون پشت سرشون ریخ ج همون ربی نه می گف ن روشنایی میار  ااا 

 یی دس ج رو گرفت و نشی :دا

 _بریج خانج خانما زود رماد  شو نه دانشراهت دیر میشه ! 

 یاد ن سج نه اف ادم سریع رف ج تو اتاقج تا رماد  شج

  ش   نفری  دس ج از  خیلی  خونه اوم م  رس وران از  تنهایی این ه از   اون روزمازیار
  وق ی یزدم موج شرمن گی ترنج نرا  تو اما نپرسی    هج رو دخیلش  ح ی

 : نیاوردوگفت تا  دی   باخودش رو رف ارسردم 
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_منو بتخش ررام به خ امن اون روز فاط می خواس ج برم بیرون و دریاخه رو 
  بتینجا

دخخور بودم از دس ش  اما اون نرا  شرمن   وپشیمون وادارم نرد نه  
 بتخشمش 

ورماد  رو متخ  سریع رماد  ش م نیفج رو برداش ج ورف ج بیرون دایی هج حاظر 
نشس ه بود وداشت با تلفن حرف میزد معلوم بود تماس ناریه من ظر رو متخ  

 روبه روش نشس ج بع ازخ احافظی رو بهج گفت: 

 _ررام می ونی خودع بری ؟یه ناری واسج پیش اوم   نه بای  سریع برم بانک؟ 

 از جاش بلن  ش  ومن ظر نرام نرد:

 نارع برس ا_رر  بابا  اسنپ میریرم تو به  

خ احافظی نرد و رفت  گوشیج رو درروردم خواس ج اسنپ بریرم اما پشیمون  
 ش م تصمیج گرف ج تا یه جاییش رو پیاد  برما

به رسمونی نه هوای باری ن داشت نرا  نردم ابریِ ابری بود ابرای سیا  تو  
حا   رسمون پرانن   بودن   عاشر بارون بودم اما اون خحظه بیش ر از این ه خوش

 بشج نمی دونج خرا دخشور  گرف جا 

تا یه جایی رو پیاد  رف ج اما به خا ر این نه دیرم نشه دربست گرف ج  بارون 
تن  وتیز شروع نرد به باری ن از پشت شیشه به ردمایی نرا  نردم نه سعی می 
نردن قتخ از خیس ش ن واسه خودشون پناهراهی پی ا ننن   برع س منی نه 

 هج عاشر خیس ش ن زیر بارون بودماح ی تو زمس ون 
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وق ی رسی م سریع نرایه رو حسا  نردم وبه  رف ن س رف ج خ ا خ ا می 
  هنوز  اس اد نردم نه اس اد هنوز نیوم   باشه  شانس باهام یار بود و جنا 

 هج اس اد نشس نج محض به نشس ج  رف ج و نردم   خ اروش ر  بود نیوم  
 درس این اونج ن سا   سر  ن اشت ساباه دم نر   تعجب نتود ترنج از  اوم  ختری

 زدم می  زنگ بهش ح ما بای   ن س  از  بع   ش م  نررانش ننه  غیتت

 اس اد درس رو شروع نرد  بود سعی نردم توجهج رو به درس ب م ااا 

بع  از نیج ساع ی نه از تایج ن س گاش ه بود تاه ای به در خورد با بفرمایی   
وترنج تو درگا  در ظاهر ش  معلوم بود م ع زیادی رو گف ن اس اد در باز ش  

زیر بارون بود  خون مان و هاش خیسِ خیس بود رسماً ش   بود موش ر   
 نشی  ا

 :  اس اد م عجب نراش نرد وگفت

 _خانج ریاحی می ونی  ساعت خن   ؟نیج ساعت از وقت ن س گاش ه!

 باص ای گرف ه وررومی نه انرار از ته خا  میوم  گفت:

 _بتخشی  اس اد دیره ت رار نمی شه ا 

 ا بروبشین _نتای  هج ت رار بشه 

به ررومی درو بست واوم  تو ن س  خشمش نه به من خورد صورتش گرف ه  
تر از قتخ ش  تو خشماش انرار غج نشس ه بود ررایش ن اشت  تعجب نردم 

 ترنمی نه ح ی تاسر نوخه ب ون ررایش نمیرفتااا 
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  رو م داد جوابش رو دادم خواس ج دخیخ گرف ه بودنشننارم نشست و رروم س 
نردم به بع  از ن س خون سرن س اس اد نریمی مره می   واگاارش اما بپرسج

 ش  حرف زد عین خی پاخه می گرفت! 

 سر ن س ترنج دائج تو خودش بود نه باعث ش  خن  بار اس اد بهش تانر ب   ا 

 بع  از ن س ازش پرسی م: 

 خی باعث ش   نه همش تو خودع باشی ؟_خیزی ش   ترنج ؟

 : بزنه ختخن   سعی نرد به زور 

 _ خیزی نیست نرران نتاش ا 

 دس ش رو گرف ج سرد سرد بود ا

 _خرا یه خیزی هست ؟یه خیزی نه باعث ش   بهج بریزدع؟

 نراهی به صورع نررانج ان اخت  تو نراهش انرار شرمن گی بود اما خرا؟

  فاط امروز یه نمی نساخت دارم همین ا _خیزی نیست خواهری 

  زد پس نمی حرفی می شناخ مش تا دخش نمی خواست هرناری می نردی
 ا بیرون ورف یج نپرسی م خیزی دیره

 بارون تن  تر از قتخ می باری  ترنج ن فه گفت: 

  _حالا تو این بارون خطوری تانسی گیر بیاریج؟

وقت بود ن ی   بودمش جلومون  همون خحظه سعی  دوست پسر ترنج نه خیلی 
 ستز ش ا
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 : ترنج سریع بهش توپی  

 _تواینجا خ ار می نی؟

 _اوم م بتینمت باهاع حرف دارم ؟ 

 _خه حرفی ؟مره نرف ج دیره نمی خوام بتینمت؟ 

  _ترنج خرا باهام این جوری رف ار می ننی؟

 و_خجوری رف ار می ننج ؟بتین من خس ه ام می خوام برم خونه بیخیا  من ش

 _باشه او  به حرفام گوش ب   بع  برو ا

 اخج نرد و با ن فری گفت: 

 _باشه هرخه زود تر حرفاتو بزن و برو ا 

 سعی  مردد نرام نرد انرار دو د  بود نه جلوی من حرفاشو بزنه یانه ؟ 

اونجا نمون م  خ احافظی نردم وخواس ج برم خونه هنوز زیاد ازشون دور نش   
نن   ش  واف اد پایین زیپش باز بود به خا ر همین همه  بودم نه بن  نوخه ام  

 جزو  هام هج اف اد  بودن بیرون ا

 سریع خج ش م تا قتخ از این ه خیس بشن برشون دارما

 :  ص ای ترنج اوم  

 _برو خی میخوای بری؟

 ان اش ن    دی   بهج بودم  درخت خون پشت
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 ص ای گرف ه سعی  اوم : 

نردی خرا یهو این ق ر باهام سرد ش ی؟می دونی  _خرا ترنج ؟خرا یهویی ترنج  
 نج نج داش ج احساس می نردم نه می تونج تورو عاشر خودم ننج؟

 ناخواس ه داش ج حرفاشون رو گوش می ردما 

 ص ای ن فه ی ترنج اوم : 

_بتین سعی  من نمی دونس ج نه تو دوس ی بینمون رو این ق ر ج ی می  
 وس ی بای  یه جای تموم می ش  یانه ؟گیری؟من هیچ حسی بهت ن ارم این د

 _خرا این ق ر یهویی ؟جوا  ب   تا نری بی خیاخت نمی شج ؟

 نو   میخ جام   تو ترنج نیفج رو برداش ج وبلن  ش م   خواس ج برم اما با داد
 ا ش م 

 _ اگه برج عاشر ی ی دیره ش م بی خیاخج میشی؟

 ش   بود؟  عاشر ترنج  یعنی خ ای من

درخت نراهج اف اد بهشون سعی  ناباور    زد  بود به ترنج  از لای شاخ و برگ 
 خا ردخج به حاخش سوخت ابا ص ای بی نهایت غمرینی گفت: 

 _عاشر نی من میشناسمش؟

 صورع ترنج غرق اشک ش   بود با ص ای تحلیخ رف ه ای گفت: 

 اسمش مازیار   تو نمیشناسیش !  _
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به رین دوس ج نسی نه از یه خواهر  رست شنی م ترنج د من  خ ای  وا رف ج
بیش ر دوس ش داش ج عاشر نامزدم ش   بود ؟عاشر نسی نه قرار  همسرم  

 بشه ؟ابای  باور می ردم؟ب جوری بُهت زد  بودما

 تعجب ش وبا پاخه دی  دست منو ش   می   رد داشت وق ی بر  خواست ترنج می
 :پرسی  

 نرف ی؟  هنوز  توااا _ررام تو

 نرف ج نمی ونج صورتج نی خیس اشک ش   بود با شک و مِن مِن پرسی : خیزی 

 شنی ی؟ ااا شِ  حرفامو ی همه تواااتوهمه یااا  _

 س وع نردم هنوزم تو بهت بودم با دست پاخری گفت: 

_ررام باور نن هرخیاااهرخی به سعی  گف ج فاط به خا ر این بود نه بی 
 خیاخج شه ا 

 ن ی گف ج:خواست ادامه ب   نه با ص ای بل

_بس نن ترنج نمی خوام خیزی بشنوم  هیچ وقت ف ر نمی نردم همچین 
ردمی باشی ؟از سعی  خس ه ش   بودی رر ؟دنتا  دوست پسر ج ی  می گش ی 

 ؟ لاب  باخودع گف ی نی به ر از مازیار؟ 

 بع  از نمی م ث با ص ای رروم تری ادامه دادم: 

می دونس ج  این بود جوا  _ خرا ؟خراترنج ؟من خر تو رو خواهر خودم 
 اع مادم ؟ 

 هر نسی نه از ننارمون رد میش  م عجب نرامون می ردا
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صورع ترنج هج غرق اشک بود دس ج رو گرفت خواست خیزی بره نه سریع  
 دس ج رواز دس ش نشی م بیرون و دادزدم: 

  _بهج دست نزن! 

زدم بیرون  بارون تن  تر از قتخ ش   بود  نمون م و با حاخی خرا  از اونجا 
 دربست گرف ج و سوار ش م ابای  ح س میزدم نه دخشور  های امروزم بیخود  

 نتود اما ناش همه اش همین بود!

نزدیک خونه نه رسی م با تعجب به بیرون نرا  نردم  دم در خونه تع ادی 
ماشین پارک بود زود حسا  نردم و پیاد  ش م جمعی ی دم در خونمون بود از  

یت دایی رو دی م نه ننار دوس ش میثج وایساد  بود سرش بین اون همه جمع
 ی  ا خرز می داشت هاش شونه پایین بود و

ضربان قلتج ش ع گرفت تو دخج انرار رخت خنگ می زدن  اس رس اف اد به 
 جونج وهمه ی تن وب نج شروع به خرزی ن نرد 

 :  رف ج پیشش وگف ج

 _خی ش   دایی؟ 

سَرمه نتاشه دایی با دی نج گریه اش ش ع خ ا خ ا می نردم اون خیزی نه تو 
گرفت اما حرفی نزد جمعی ی نه اونجا وایساد  بود با تاسف وترحج نراهج می 

 نردنا 

 رو به میثج نردم وبا ص ای بلن ی گف ج:

 _ خی ش  ؟
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 _خواهش می نج رروم باش !

 دادزدم :

 ؟  میرم  می نررانی  از  دارم  خ ا به _خرا خیزی نمیری

 : من من اف اد  بود دس پاخه بود وبه

 ف نردن ا تصاد جاد  خغزن گی خا ر  بهااا  خا ر  _پ ر ومادرتون تورا اااتورا  به

 _اتفاقی نه واسشون نیف اد  مره نه؟ 

 _من واقعا م اسفج؟ 

  دیره پاهام  خ ایا من خی داش ج میشنی م؟نه اینا همش دروغه؟رر  دروغه ااا
 خیزی ودیره زمین رو اف ادم  و وتارش   تیر   جا همه ن اشت  رو وزنج تحمخ 

 ااانفهمی م 

 *** 

وق ی خشج باز نردم همه خیز برام گنگ ومتهج بود به سرم توی دس ج خیر   
ش م یهو یاد روز بارونی اف ادم یاد حرفای ترنج به سعی  نه یک بار  خط بط ن  

ا ب   نشی  روی تموم اع ماد و دوس یج اما ناش همه خیز به اینجا خ ج میش  ام
تر از اون یاد دایی اف ادم یاد پیراهن مش یش و یاد حرفای میثج نه عین 

ناقوس مرگ تو سرم انو ش  وتمام وجودم رو به رعشه ان اخت اما نه این  
 حایات ن اشت مامان وبابا هیچ وقت تنهام نمیااش ن !
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گیسو بانو ی ی از فامی ی دور مادرم نه شما  زن گی می ردننارم نشس ه  
  گرفت  دعا حاخت به رو دس اش من  بادی ن بود  مهربونی اخعاد  فوق زن  بود 

 !ش رع خ ایا:  وگفت

 ا زد ختخن   روم  وبع  نراهش رو به من دوخت وبه

 _خ اروش ر نه خشمای قشنگ رو باز نردی نررانمون نردیا

 با بغض بهش خیر  ش م ا

وبابا بای  برگش ه  _گیسو بانو من میخوام برم خونه  تا الان دیره مامان 
 ا براشون ش   باشن دخج خیلی تنگ 

  بوسی     غج توی نراهش ش ع گرفت  قرانی نه توی دس ش بود و رروم بست
  ی گوشه  با بود ش   اشک از  پر  خشماش نناریش   صن خی رو وگااش ش

  ؟همون نه یا بزنه رو حرفش نه  بود مردد  انرار  نرد  پاک رو اش اش خادرش
 ح   از  تر  بلن   ریشش  ته نتود رراس ه و مرتب  همیشه برخ ف اوم   دایی موقع

از همه ب تر ختاس  و صورتش رو بود ریخ ه پریشون وموهاش بود ش   معمو 
   مش یش بودا

دوبار  حرفای میثج تو سرم ت اعی ش  احساس می نردم نه از درون دارم  
تت یخ   رتیش می گیرم رتشی نه انرار قص  داشت تمام وجودم رو به خانس ر 

ننه اما نمی خواس ج حرفاش رو باور ننج به خودم دخ اری می ادم نه همش 
  دروغه  توهمه

 _دایی حرفای میثج دروغ بود مره نه ؟خرا اون حرفا رو زد ؟به خه حای؟
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دایی با نراهی نه مملو از غج وناراح ی بود بهج خشج دوخت اما خیزی نرفت  
 اش ام سرازیر ش  ا

 وام اینجا بمونجا_ بریج خونه  نمی خ

 _تاز  خشماع رو باز نردی عزیزم هروقت دن ر مرخصت نرد خشج می برمتا

 : داد زدم 

  _نمی خوام میخوام برم خونه پیش مامان باباا

 گیسو بانو _ 

 رروم باش دخ رم اینجا بیمارس انه!

  خطور  بود گرف ه  رشو  رو قلتج تمام  نه  منی رروم باشج خه حرف خن   داری! 
 ا  باشج رروم  تونس ج می

 :  جیغ نشی م 

_نمی خوام رروم باشج می خوام برم پیش مامان وبابا خرا نمی فهمین ؟دایی  
 خرا مش ی تنت نردی؟

 با سروص ام خن تا پرس ار اوم ن داخخ ی ی از پرس ارا با اخج گفت: 

 _رروم باش دخ ر خرا این همه سر ص ا را  ان اخ یا

 : بلن  تر از قتخ داد زدم 

 نخوام رروم باشج نی رو بای  بتینج ا_من 
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جیغ می نشی م وص ام خحظه به خحظه بیش ر اوج می گرفت دایی  پرس ارا 
 گیسو بانو همه سعی داش ن ررومج ننن اما من فاط دوست داش ج از اونجا 

برم بیرون  دوست داش ج برم خونه وبا خشج خودم بتینج نه حرفای میثج 
 دروغه  ی یج ش نج دروغه!

سرم توی دس ج رو مح ج نشی م بیرون نه باعث ش  خون فوران بزنه اما برام 
 رور  حفاان محیط اون از  زودتر  هرخه داش ج دوست فاط مهج نتوداون خحظه

 ا بیرون برم 

 خن  تا پرس ار دیره هج اوم  سعی داش ن منو بخوابونن  رو تخت ا 

هیچ جونی برام   ی ی از پرس ارا سریع ررام بخشی رو بهج تزریر نرد دیره
نمون   بود نه مااومت ننج رف ه رف ه حاخت گیجی بهج دست دادوبع  از نمی 

 خشمام رروم رروم بس ه ش  ا 

 "حافظا دی ی نه ننعان دخج بی ما  ش  

 عاقتت با اشک غج نو  امی م نا  ش 

 گف ه بودی یوسف گمرش ه باز ری  وخی

 " ش   خا  همنشین یوسف من تا قًیامت

  

  فاط ن شی م  فریاد خشمام رو باز نردم بر خ ف دفعه قتخ داد نزدم وق ی 
 ! ریخ ج می واشک ش م  می خیر  روم  به رو دیوار  به مجسمه یه عین وفاط
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شونی نه بهج وارد ش   بود اون ق ر بزرگ بود نه هضمش واسه قلب نوخی ج  
ر  سخت بود  سخت تر از خیزی نه می ش  ف رش رو نرد این نه یهو بفهمی پ  

 ومادرع رو از دست دادی ااا 

 من ناراح ی ترین نوخک  با بود پش ج همیشه نه  نسی  رو پ ر ااات یه گاهج
 نتود مادر  برام  فاط نه  مادریااا  مادر  ش  می خوشحا  خوشحاخیج با و ناراحت

  خا  و را  و نشست می حرفام  پای دوس انه همیشه نه  بود مادری دوست یه
د  خطور می نمی ر  سرزنشج زمان هیچ وقت  هیچ نه  می اد مادری نشونج رو

 تونس ج باور ننج نه دیره نیس ن! 

دایی و گیسو بانو و ح ی مازیار هرخه ق ر سعی می نردن نه باهاشون حرف  
بزنج وخی بی فای   بود ص ای پچ پچ وار مریض تحت نناری نه داشت با 

 همراهیش حرف میزد به وضو  شنی   میش  ا

 میرما اون روز فهمی ی این دخ ر خرا این ق ر گریه داد و بی اد نرد؟  _

 سر  خیز  اون از  تا  _رر  بابا  تو نه منو می شناسی وق ی از خیزی ننج او باشج
 ا شج نمی خیا  بی نیارم  در 

 _ننج اوی نه برو فضوخی حالا برو دخیلش خی بودا

 من فضوخج پس تو خرا این همه سوا  پیچ می نی ؟  _

 _باشه بابا منج خنره ی خودع  حالا دخیلش رو برو ا

 نمی م ث نرد وبا ص ای رروم تر وپر از ترحمی گفت: 
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  حا  این به همینه خا ر  به داد  دست از  رو مادرش و پ ر    پیچار  _ دخ ر
 ا اف اد 

 _وای راست میری   فل ی پس حر داشتا 

زن گیش رو می خوردن  الان دخج بیش تر از قتخ گرفت دخ ری نه همه حسرع 
بهش ترحج می نردن   یعنی بای  باور می نردم ی یج ش نج رواباباااامامانااامره  
نرف ین زود بر می گردین پس خرا تا الان نیوم ین  بابا تو نه از ب قوخی م نفر 

 ن ردی؟  عمخ  بودی پس خرا خودع هج ب  قوخی نردی  خرا این دفعه به قوخت

 ن   دایی سعی نرد ختخن  بزنه:مازیار ودایی اوم 

_عزیزم دن رع مرخصت نرد   وخی گف ه اگه همین جوری ب ون ر  غاا پیش  
 بری دوبار  جاع اینجاستا

 ا  شج بلن   نرد  نم ج  و گرفت  رو بازوم   مازیار اوم  نزدی ج

 سوار نه ش م   مازیار را  خونه رو در پیش گرفت ا 

 :بود ش   رگه دو  بغض زور  از   ص ام  

  ی خوام برم خونه ا_نم

 دایی با مهربونی گفت: 

 _پس میخوای نجا بری عزیزم؟ 

 سخت بود گف نش همون  ور نه باورش سخت بود!

 _قترس ون! 
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 مازیار_ بع اًهج می ونی بری الان حاخت زیاد خو  نیست ا 

 :  دایی با ص ای گرف ه ای گفت

 _به ر  بتریمش  شای  نمی رروم تر شه ا

 اداد داد و به  رف قترس ون تغییر مسیرمازیار سری ت ون  

دایی قتر مامان و بابا رو بهج نشون داد پاهام تحمخ جسمج رو ن اش ن  با  
ق مایی سست وخرزون به  رف قتر مامان و بابا رف ج  هر ق می نه بر می 

 داش ج انرار به سخ ی جابه جا نردن یک نو  بود! 

تونس ج واضح بتینج اش ام رو پس زدم و با  اشک دی م رو تارنرد  بود و نمی 
 ناراح ی به دوتا سنگ قتر روبه روم خشج دوخ ج ا

 با خون ن اسمای رو سنگ قتر نفسج گرفت  شهریار نیانی اااریحانه بیاع ااا

نشس ج ننار قتر بابا و با نراهی پر از گله به سنگ قتر سرد خشج دوخ ج اش ام  
 گرف ه ش ا  صورتج رو خیس نرد و هر هاج از سر 

_ این رسمش بود بابا ؟این ه بری وبرای همیشه تنهام بااری ؟نرف ی دخ رع  
 خطور ب ون تو  اقت میار ؟نرف ی ررام ب ون تو خطور رروم باشه؟

هر میزدم و گله می نردم گله از پ ری نه خودش نتود  رف ه بود وفاط 
تر از گلوخه   خا راتش به جا مون   بود راس ه نه میرن خا راع گاهی نشن  

 ها میشنا 
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  دخ رتون  _بابایی تو نه ب  قو  نتودی ؟مره نرف ی زود بر میرردین ونمیاارین
رسون نیست  برام  نتودن ون رو؟درک نتودن ون ننج  باور  خطور  ؟پس بمونه تنها
 بابااا 

 پ رمااا 

  ناش تو باز ریی ومن پای تو بوسج

  درسج   روم صورع زیتای تو بوسج

 دمی جای گرف یهرجا نه برف ی و

  رنجا بروم گریه ننان جای تو بوسج

 بع  از درد و دخج با بابا  با گریه وهر هر به سنگ قتر مامان ز  زدم ا

 نه  ونرف ی رف ی _مامان تو دیره خرا ؟خطور دخت راضی ش  تنهام بااری ؟ 
 ا  بیاد ننار   نتودنت غج با خطور  دخ رع

 خه ننج باغج خویش؟

 ترن  نه گهی بغض دخج می 

 د  تنرج ز عطش می سوزد ؛

 شانه ای می خواهج؛

 نه گاارم سر خود بر رویش

 وننج گریه نه شای نمی ررام شوم  

 نیست  مادرم  وخی افسوس
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ش   بودم مثخ روز او  تو بیمارس ان گریه می ردم جیغ میزدم وص اشون می 
 : زدم اخ ماس می نردم تا بلن  شن داد زدم 

ودارم نابوس می بینج  هر خه زود تر بی ارم نن باار تموم _ خ ایاا اگه خوابج 
 شه این نابوس خعن ی!

 تک توک ردمایی نه اون ا راف بودن  با ترحج نرام می نردن  ا 

دایی ومازیار اوم ن نزدی ج به دایی نرا  نردم خشمای سرخش نشون می داد 
 نه اونج گریه نرد  مازیارناراحت گفت: 

 رس ان مرخص ش ی حاخت زیاد خو  نیست به ر  بریجا_عزیزم تو تاز  از بیما

دایی هج حرفای مازیار رو تایی  نرد بازوهام رو گرف ن  می خواس ن نم ج ننن   
 بلن  شج  مااومت نردم دوست ن اش ج از اونجا برم ا

 _نه من جایی نمیام  دست از سرم برداری ا 

 دایی با ناراح ی گفت: 

 وق ه دار  شب میشه به ر  بریج_بع  دوبار  میایج عزیزم  دیر 

 _نمیام  شما ناراح ین بری ا

 تا  برای نرف ن بی فای   بود!

خونه ب ون پ ر ومادر خه ق ر سرد و بی رو  بود خونه نه نه ماتم    بود!  
 ا نش   موفر  گیسو هرخه ق ر اصرار نرد از سوپی نه درست نرد  بود بخورم 
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شس ه بودم گریه می ردم وبا روی راح ی خیر  به ع س مامان وبابا ن 
 ع سشون حرف میزدم !

 ا باشج رروم  ترنج ننارم نشس ه بود و همه اش ازم میخواست نه

 _ رروم باش عزیزم  این ق ر غصه نخور ! 

  اون تو شای  برای هزارمین بار بود نه این جمله رو می شنی م  رروم بودن
 داش ج تمام  دوست انرار  نردم   نراش  عصتی بود جایی بی توقع واقعا خحظه
 : زدم  داد!  ننج  خاخی اون سر  رو  ناراح یج و حرص 

 _رروم باشج ؟! اگه پ ر ومادر خودع مرد  بودن  می تونس ی رروم باشی ؟ 

با بهت و تعجب نرام نرد  خشماش پر از اشک ش   بود ان ظار این حرف رو ازم 
 ا  ننارم   اوم   مازیار  ن اشت  

 خ اریتااا _ررام  دوس ت فاط میخواست د

 : حرفش رو قطع نردم 

  ان ارم  نسی  دخ اری _من نیازی به

از جام بلن  ش م وبه سمت اتاقج رف ج به تخ ج پنا  بردم سرم به ش ع درد  
 می رد ورروم و قرار ن اش ج ا

زن گی ب ون پ ر و مادرم ح ی تصورش هج برام سخت بود   خ ایا خه گناهی  
   اقت خطور  اونا  ب ون  من نرف ی   بود نردم نه مجازاتش اینا ر سنرین

 !بیارم
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نمی ونج خا ر گاشت  خا ر گریه نردم ؟خا ر از خ ا گله نردم ؟و نی به عاخج  
بی ختری به رغوش خوا  رف ج ؟فاط دوست ن اش ج دیره بی ار شج و خشمج 

 !  ننج  باز   رحج بی  دنیای  رو به این

بهش درد خیاخی هج میرن اما  "در پزش ی دردی وجود دار  به اسج درد فان وم 
 خیاخی نیست واقعا درد می نه  

بیمار واقعا درد می نشه اما از جایی نه دیره نیست دس ی درد می نه نه قطع 
ش   انرش ی درد می نه نه جاش بین تموم انرش اش خاخیه ردمی نه یادش 

 هست اما خودش نه ااا 

نتودنش از ن اش نش اااز   انرار نرا  می نه به جای خاخی خیزی و درد می شه از 
این ه تنها خا ر  ای براش مون   و دردی نه نسی نمی فهمه!جای خاخی نه  

 نسی نمیتینه خون به گمانشون همه ی اینها دردیه خیاخیااا" 

ساعت ها خحظه ها وح ی ثانیه ها به سخ ی می گاشت یا به ر  برج اص   
  نمیراشتا

برام ناش یک پرس ار دخسوز و مهربون  گیسو بانو دوما  او  رو پیشج مون  و 
رو داشت همیشه سعی داشت با حرفاش ررومج ننه  بعضی شتا نه خوا   

 ا خون   می قررن برام  نمیرف ج تا صتح ننارم می نشست و با صوع دخنشینش

بع  از رف نش حس تنهایی و غربت پیش از پیش قلتج رو مچاخه نرد دایی به 
ه می ونست سر نار نمی رفت وخونه می مون   خا ر من نه تنها نمونج تاجایی ن 

 ا
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بعضی وقت ها شاه  بودم نه خطور تو خلوتش اشک می ریخت مادرم فاط 
براش خواهر بزرگ تر نتود مادرش هج بود وبابا فاط برای من پ ر نتود بل ه  

 واسه اونج مثخ یک پ ر بود ا

م رو می ی  سر  مازیار اوایخ زود به زود بهج سر میزد  اما وق ی بی حوصلری ها
  بهونه رو  نار زدناش نج تر ش  اونج معلوم بود به زور میاد  وق ی هج میوم  

 میرفت بع  از یه م تی فهمی م نه با ترنج دوست ش   بود !!! زود و نرد  می

تو حیاط تلفنی باهاش حرف می زد نه م وجه ش م داغون بودم و با فهمی ن 
  دیرری خیز  ونه  گریه  نه نه  ب   روحی حا   این موضوع داغون تر ش م تو این

 !می ادم ترجیح خیزی هر  به رو   خوا  می رد ررومج

نارم ش   بود خوردن قرصای ررام بخش وخوا  های عمیر  دایی اوایخ خیزی 
 نمی گفت !می دونست نه بهشون نیاز دارم ا

اما وق ی زیاد  رویج رو دی   مانعج ش  شیش ما  از اون حادثه ناایی  
 ا  دانشرا  برم  داشت اصرار  ودایی بود هگاش 

 ا ن اش ج  اما من دیره تمایلی به درس خون ن

 "حا  شب های مرا همچو منی دان  و بس

 تو خه دانی نه شب سوخ ران خون گارد؟" 

میرن گاشت روز ها می ونه مرهمی باشه برای غصه هایی نه سنرینی می نن  
می ش  بل ه برع س هر روز با بی رو قلتت  اما نه گاشت زمان نه تنها مرهج ن

 ا  نشی   می رخج به رو زن گیج تلخ حایات  این رحمی تمام تر 
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جای خاخی بعضی از ردما تا اب  تو قلب حس میشه میشه درد بی درمون!یه 
دیاخوگ هست نه میره ما خرا عاشر ردما میشیج وق ی قرار  از دس شون ب یج  

 ؟

 تونه ردمای دور ا رافش رو بشناسه ردمی تو روزای سخ ش راحت تر می 

مازیاری نه یه روزی ادعای عاشایش گوش فلک رو نر نرد  بود  نجاست حالا 
 ؟

خرا تو این روزای سخ ی نه گاشت ننارم نتود  خرا هیچ وقت سعی ن رد 
دخ اریج ب   یا ررومج ننه خرا ناری ن رد نه اون روهج توی غمج شریک  

  بودن ؟ ن رد  مادری و پ ر   اون برای بابا و مامان مره ب ونج

پ ر و مادری نه اگرخه پ ر ومادر واقعیش نتودن  اما نم رم نتودن  حالا ب تر از 
اینا خرا رفت با ترنج به رین دوس ج نسی نه جایراهش رو توی زن گیج بالاتر از 

 یه خواهر می ونس ج دوست ش ؟ 

 : گفت  می نشست می جمعی هر  تو  نه  ترنمی!  ترنج هه

ی فراتر از دوس یه خیز نیست یه ساد  دوس ی دوس ی من و ررام فاط یه 》
 《اب ن دو در  روحیج یه  ما

  پس خی ش  اون دوس ی نه هی ازش دم میزد؟

 *** 

سر ن س درس نشس ه بودم ب ون این نه نج ترین تمرنزی سر متاحثی نه 
  اس اد توضیح می داد داش ه باشج! 
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 : فک صورتش بود نراهی بهج ان اخت و گفتاس اد با اخمی نه گویا جز لاین

  _خانج نیانی حواس ون نجاست؟

 نمی دونج برای خن مین بار بود نه این سوا  رو ازم می پرسی ؟ 

با این حرف اس اد همه نرا  ها من ظر به من دوخ ه ش   انرار همه ننج او  
م  بی  بودن دخیخ این بی حواسی رو ب ونن  با ص ایی نه انرار از ته خا  میو

 حوصله گف ج: 

 _بتخشی  اس اد ا 

 انرار فهمی  نه حاخج زیاد خو  نیست به بیرون اشار  نرد و گفت: 

 _اگه حاخ ون خو  نیست امروز رو اس ثنا قائخ میشج می ونی بری!

منج نه از خ ا خواس ه وسایلج رو جمع نردم واز ن س زدم بیرون  میخواس ج  
ن اش ج خونه ی سوع نوری نه حالا بی برم قترس ون  حوصله خونه رو 
 شتاهت به خونه اروا  نتود ! 

   زدم  پوزخن   بود  مازیار  خورد زنگ گوشیج   قتخ از این ه از دانشرا  برم بیرون
 ! باشه ش    پشیمون  ناراش  از   شای   دار  هج نامزدی بود فهمی   تاز  رقا

 : جوا  دادم 

 بلهااا  _

 _ س م نجایی ؟

 _دانشراهج دارم میرم بهشت زهرا واسه خی ؟

niceroman.ir



 

 
65

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 رروم گفت:

 _میخوام بتینمت  بیام دنتاخت؟

 : بی حوصله جوا  دادم 

 _خرا؟

 بع  از نمی م ث گفت: 

 حرف دارم باهاعا - 

 میشنوم؟ - 

 اینجا نمیشه بای  بتینمتا - 

 باشه ردرس ب   خودم میاما- 

 _اونی بیا نافه یااا 

 به رسمون نرا  نردم هوا ابری بود برای  باشه ای گف ج و گوشی رو قطع نردم 
اوخین تانسی نه از اون جا می گاشت دست ت ون دادم  رانن   نه مرد مسنی 

 ا  ش   راهی ردرس  بود بع  از شنی ن

از پنجر  به بیرون خیر  ش م  بارون شروع به باری ن نرد  بود دیره هیچ 
 !ان اخت می  ش نج ی یج بارونی روز  یاد  منو   وقی واسه بارون ن اش ج

وق ی رسی م بع  از دادن نرایه پیاد  ش م در شیشه ای نافه رو باز نردم و  
رف ج داخخ با خشج دنتا  مازیار گش ج اثری ازش نتود هنوز نیوم   بود جایی  

  از   دادم  سفارش قهو   خودم  برای و نشس ج  و نردم  رو برای نشس ن ان خا 
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   قهو  بود ش    قتخ  از  تر  تن   بارون وخ ج د خشج بیرون به  نافه  ای شیشه در 
 دم انر   مز  مز  رو تلخج

خشمج به مازیار اف اد  ماشینش رو پارک نرد  بود وبه خا ر خیس نش ن با 
عجله داشت به  رف نافه میوم    در رو باز نرد و اوم  داخخ  منو نه دی  به  

 نشست ا   رفج اوم  نراهی بهج ان اخت صن خی روبه روم رو نشی  عاب و

  _س م خوبی؟

 _س م ممنونا 

 ا بود نرد   س وع اما من ظر بودم تا حرفش رو بزنه

 _خ ارم داش ی ؟ 

 _میرج حالاااا 

 به قهو  ام اشار  نرد : 

 _سرد نشه ا 

ننج او بودم بتینج خی میره به خا ر همین قهو  ام رو سر نشی م و من ظر  
 ! بهش خشج دوخ ج حس می ردم نمی ونه خطور شروع ننه

خا ر همین زود  به  نیس ج  بل م  نیس ج  خینی ما مه اهخ  زیاد من _ بتین ررام 
 میرم سر اصخ مطلبا

 نمی م ث نرد وبع  بی ما مه گفت:

 _من وتو به درد هج نمی خوریجااا 
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 ب ون حرف نراش می ردم!

   خام  بود نج  خیلی سنج نردم   خواس راری عمو از   _ می ونی ررام  وق ی تورو
 برای نه  گفت  بهج  عمو بودم وق ی نرد   تلای عشر رو گار   زود حس یه و بودم 
یخ برم نان ا ف ر این ه برای یه م ع  ولانی از تویی نه یه جورایی هج  تحص

بازی بچریام بودی ا ی ج می نرد  شیطنت هاع رو دوست داش ج یه دخ ر  
تخس نه هیچ س حریفش نتود   اما وق ی اوم م تو خیلی تغییر نرد  بودی 

یره باهام مثخ گاش ه نتودی وق ی هج نه عمو و زن عمو فوع ش ن  دیره د
  اگیر  گوشه  و افسرد  دخ ر  ب تر ش ی یه

    زد تو خشمام و بی رحمانه ادامه داد: 

 !  _ف ر ننج ج ا ش نمون به نفع هر دومون باشه

  نه  گفت  می راحت می ردم خا ر  حس  ش س ن غروم رو  قلتج رو به راح ی 
 :  گف ج  و زدم  پوزخن   باشج خونسرد جلوش لااقخ  نردم   نمیخوادم سعی دیره

 _ نارم رو راحت نردی مون   بودم خطوری برج نه دیره نمیخوامتا

 م عجب نرام نرد با همون پوزخن  روی ختج ادامه دادم: 

 بود بابا خا ر  به فاط ب م  مثتت جوا  خواس راریت به _ من اگه راضی ش م 
 !  خامی  خیا  خه  هِه عاشا ج  می ردی  ف ر 

 تعجتش بیش ر ش  انرار ان ظار این حرفا رو ازم ن اشت !

نیفج رو برداش ج و بلن  ش م و به  رف در خروجی رف ج  قتخ از این ه برم  
 … رش برام سخت بود باو  هنوز  داخخ  میوم   داشت دی یج رو ترنج  بیرون

niceroman.ir



 

 
68

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

خا ر به خودش رسی   از بس ف ر و  نرش پیش مازیار بود م وجه من نش   
بود بوی عطری نه زد  بود نخ نافه رو گرف ه بود صتر ن ردم و سریع زدم  

 بیرون!

 "اگر این داغ جرر سوز نه بر جان من است 

 بر د  نو  نهی سنگ به رواز ری  "

 و پ ر   بارون ش ی  تر از قتخ می باری   دقیاا مثخ همون روز تلخی نه فهمی م 
  دیره تلخ اتفاق یه و دیره بارونیه روز  یه دادم  دست ز ا همیشه برای  رو مادرم 

 ! 

  ش ن ش س ه صورتج خیس بود اما نه از قطر  های بارون بل ه از انفجار بغضج 
 ! ش نج خرد غرورم 

اونج توسط نسایی نه بیش ر از خشمام بهشون اع ماد داش ج مازیاری نه اگر 
داش ج  اونو به عنوان نسی نه  خه عاشاش نتودم اما دروغ خرا؟دوس ش نه 

قرار بود همسرم بشه پایرف ه بودم  مازیاری نه دیروز ادعای عاشای می نرد و  
 امروز حرف از نخواس ن میزد !

 وقت هیج رفاقت عاخج وتو می ونس ج خودم  خواهر  اونو همیشه  و ترنمی نه 
 نااش ج اخطور تونست به اع مادم خیانت ننه ؟ نج  براش

 ینا ر راحت خردم ننن  ؟!خطور تونس ن ا

بی توجه به عابرانی نه با عجله از ننارم میراش ن خس ه و بی رمر رو نیم ت 
 حا  به و گرف ج  دس ام  با رو سرم     نشس ج رو رنگ و رو رف ه ای ننار پیاد 

 ا  زدم  هر خرابج
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 _ واا دخ ر دیوونه رو میتینی؟انرار نه انرار نه دار  خیس میشه؟ 

  م خیزی زد  باشه ارر  واقعا شای _ 

 به دنتا  این حرف بلن  خن ی ن و بی توجه از ننارم گاش ن! 

هر عابری نه می گاشت با تعجب یه خیزی میرفت  و خه راحت بهج انگ 
دیونری میزدن   مردمی نه انرار از ب و توخ  یاد گرف ه بودن  تو هر شرایطی  

 دست از قضاوع نردن برن ارن !

  گریه  خا ر   از یاد برد  بودم نمی ونج خا ر گاش ه بودزمان و م ان رو به نخ 
 ساع ج به ترس  با بود خلوع و تاریک خیابون نردم   بلن    سر  وق ی بودم  نرد 
 در  نیفج  از  رو گوشیج   سریع گرفت  ش ع ترسج بود ونیج د   ساعت نردم   نرا 

از نهادم  ایی می گف ج بیاد دنتاخج  اما با دی ن گوشی خاموشج ر  د یه بای   روردم 
بلن  ش  به خا ر بارون تن ی نه بی وقفه باری   بود همه ی مغاز  ها تعطیخ 

 نرد  بودن  و از شانس گَن م خیابون هج خلوع بود! 

با ترس را  اف ادم میخواس ج برم سر خهار را  شای  اونجا می ش  تانسی پی ا 
 خاخه رخود گخ   ر    ش   باعث   گاشت  ننارم   از  ننج پژو مش ی نه با سرعت

 بودم  وسواسی ش ع  به نه  منی برای این و ب شه گن    به رو ختاسج تمام  خیابون
  با نه  ب م  ادامه راهج به وخواس ج  نردم   نثارش فحشی  خب زیر  بود اف ضا 
  ی همه ترس میرشت   بر  داشت و بود گرف ه  عاب دن   حالا  نه پژو دی ن

 وجودم رو گرفت  ق م هام رو تن  نردم نج نج شروع نردم به دوی ن ا 

ماشین م وقف ش  و دوتا پسر پیاد  ش ن    پسری نه رانن   بود به  رفج دوی   
 ا
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 _نجا میری خانج خوشرله ؟ میخوای برسونمت ؟

ترس همه ی وجودم رو گرف ه بود نوخه ام از دس ج اف اد اما بی توجه بهش  
 دوی م  پسر  بلن  خن ی  فاط می 

 نه ناریت ن اریج عزیزم ا_ خانمی لازم نیس ب رسی ما

  و میزدم  ص ا رو خ ا ترس با  ص ای پاش رو نه نزدیک تر ش   بود حس نردم 
  ومح ج خورد پیچ  پام  بود  نمون   برام  جونی  هیچ ننه  نم ج  می ردم  اخ ماس
 ا نردم   می حس ب نج های سلو  تک تک با  رو درد زمین اف ادم 

ص ای خن   ی پسرا بلن  ش   بود با وقاحت تمام بلن  بلن  میخن ی ن   پسر 
 : گفت اوخی نه حالا نزدی ج ش   بود

خوام ا ی ت نمی_خی ش  اف ادی جوجو؟ لازم نتود اینجوری فرار ننی !باور نن 
 ننجا 

 :  میون هر هر گریه ام با اخ ماس گف ج

 رو پی نارعا_خواهش می نج ناریج ن اش ه باش ب

  : پوزخن  گفت با بهج بود زد  ز   روری خن ش ی خن   با  پسر دومی نه

 _ این ساعت تو این خیابون خلوع نه پرن   هج پر نمی زنه خ ار می نی ؟

نراهش مثخ ش ارخیی بود نه با رضایت به  عمه نرا  می نه  بازوم رو گرف ن  
می ردم یه  رف ماشین و بلن م نردن و بی توجه به تا  هایی نه 

نشی م و اخ ماس می نردم نه وخج ننن نزدیک ماشین می شون نج جیغ می
 بودیج احساس عجز می ردم با تمام توانج فریاد زدم و خ ا رو ص ا زدم!
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بی ام و مش ی رنری نه داشت از اونجا میراشت باعث ش  نور سویی از امی  
اما نایس اد و رد ش  خعن ی  در دخج سو سو بزنه  جیغ زدم و نمک خواس ج  

 اااهیچ وقت تو عمرم تا این ح  احساس عجز ویاس ن رد  بودما

درست وق ی نه دیره هیچ امی ی ن اش ج رانن   بی ام و دن   عاب گرفت  
  وق ی رسی  ننارمون زد رو ترمزا

  رانن ش نه مرد جوون وخهار شونه ای بود اوم  پایینا

نو سوار ماشین ننن  اما با تمام توانج تا   پسرا با خشونت سعی داش ن نه م 
  به برام  داشت رو ناجی یه ناش حالا نه می نردم و جیغ میزدم مرد جوون

 : خرخی   بینمون اس هفامش  با رمیخ ه نرا  اوم    رفمون

  _این جا خه ختر ؟

 ی ی از پسرا با پرویی داد زد به تو خه رقا  برو رد نارعا 

 با اخ ماس و گریه گف ج :

 رقا تورو خ ا نم ج ننا _

با این حرفج انرار همه خیز رو فهمی  با ق مایی مح ج به  رفمون اوم  به 
 : بازوی پسری نه جوابش رو داد  بود خنگ ان اخت و غری  

  _شما مره خودتون خواهر و مادر ن اری  مفنری های عوضی؟

 :  پسر  داد زد

 نارع  دنتا  شر نررد!_زنمه  یه دعوای خانوادگیه به تو خه ؟برو پی  
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وحشت زد  به مرد نرا  نردم می رسی م نه حرفاش رو باور ننه و وبی خیا  
 شه با ص ایی نه از ش ع گریه ی زیاد گرف ه بود ناخی م:

 _رقا به خ ا دار  دروغ میره ؟من میخواس ج برم خونه ام مزاحج ااا 

 : پسر دومی نااشت حرفج رو نامخ ننج داد زد

 !  _خفه شو

ومح ج هلج داد تو ماشین  خواس ن سریع سوار شن نه مرد جوون باهاشون  
درگیر ش  بازوی پسری نه گرف ه بود با خشونت نشی  و مثخ پر نا  پرتش نرد  

پسر  ن ونست تعادخش رو حفظ ننه ومح ج اف اد ص ای فریادش بلن  ش   
 عصتی بلن  ش  وبه  رف مرد خیز برداشت و باهج در گیر ش ن  ا 

دومی بطریه شیشه ای رو نه تو دس ش بود از پشت مح ج نوبی  تو پسر 
سرش  جیغ زدم و با وحشت بهش خشج دوخ ه بودم صورتش از درد جمع 
  نه  ش   بود سرش خون میوم  با خر  مح ج وبا خشونت نوبی  به ش ج پسری

  می خودش به درد از  اف اد وار  ومچاخه زد فریاد درد از  پسر  بود  درگیر  باهاش
بود تو سرش خواست  نوبی    ای شیشه بطری با پشت از  نه  یچی  پسریپ

دوبار  حمله ننه نه با یه حرنت دس ش رو گرفت و مح ج پیچون   وری نه 
ص ای ش س ن اس خوناش هج حس میش  !پسر از درد فریاد می شی  و  

 اخ ماس می رد نه وخش ننه: 

 اداری دوست نی  هر  جون شو  خیا   بی خوردم  _رقا غلط نردم  گ* 

 :   تو پهلوش وداد زددس ش رو رها نرد مح ج با خر  نوبی

 _گمشی  از اینجا! 
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پسرا نه از درد ناخه می ردن  دو تا پا داش ن دوتای دیره هج قرض نردن   
 وسریع سوار ماشینشون ش ن  ورفن  ا 

 گوشه  برام  مامان  نه  پارخه میوم  دس ما  خون هنوز  سرش از   نراش نردم  
جیتج در روردم  بود و یادگارش بود رو سریع از تو  نرد   دوزی گخ   رو هاش

 گرف ج سم شا

 _از سرتون خون میادا

اخج نرد  بود دس ما  رو ازم گرفت و سعی نرد خون روی سرش رو پاک ننه  
 ا بود مشخص بود ش   جمع نه  ش خهر  حاخت از   معلوم بود درد دار 

بوی عطر تلخ و سردش اونجا رو پر نرد  بود پیراهن مش ی تنش بود نه  
بالا  برق رف ه بود وتو تاری ی و سیاهی شب صورتش رو رس یناش رو زد  بود 

 نمی ونس ج دقیر بتینج همین ق ر می ونس ج نه اخج دار ا

 با ص ای خرزونج نه انرار از ته خا  میوم  سعی نردم ازش تش ر ننجا 

 _ممنونج نه اااا 

 ص ای بج و ج یش گفت:  با  نااشت جمله ام رو نامخ ننج و با همون اخمش

 ؟  شب موقع این  تنها ک و_به دخ ر ت

 :  نمی م ث نرد و دوبار  گفت

 _می ونی اگه من نرسی   بودم مم ن بود خه ب یی سرع بیارن ؟ 

واقعا خه توجیهی داش ج نه قانع ننن   باشه با همون ص ای خرزون و تحلیخ  
 : رف ه ام گف ج
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 شارژ  زنگ بزنج به داییج بیاد دنتاخج  ب ین  رو تون گوشی  میشه _ بتخشی  اگه
 گوشیج تموم ش   خاموشها 

سری ت ون داد ورفت تو ماشینش رو صن خی نشست خج ش  گوشیش رو از 
 صن خی نناری برداشت و به سم ج گرفت اشار  نرد بریرمش ا

با دس ای خرزونج گوشی رو از دس ش گرف ج و سریع شمار  دایی رو گرف ج  خن  
 بوق نه خورد ص ای خس ه و گرف ه ی دایی اوم ا 

 بله ؟ _

 : بغض نرد  بودم 

 _دایی منج رراما

 بع  از نمی م ث نه به خا ر تعجتش بود با ص ای بلن  و عصتانیی داد زد: 

_نجایی تو دخ ر؟ اون گوشیه لامصتت خرا خاموشه ؟ نمیری من نررانت میشج  
 ؟ ازسر شته نه دارم دنتاخت میرردم  جایی نتود نه سر نزد  باشجااا 

  وق ی ص ای گریه ام رو شنی  نرران گفت: گریه ام گرفت 

 _نجایی ررام؟

 ردرس رو بهش گف ج:

 ؟  تو می نی خ ار  جا _اون

 س وع نرد  بودم ن فه گفت: 

 _الان میام دنتاختا ا 

niceroman.ir



 

 
75

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 و گوشی رو قطع نرد ا

 گوشی رو گرف ج  رفش و رروم تش ر نردما

 گوشیش زنگ خورد زد رو رو اتصا 

 _ برو بنیامینا

 _ااا 

_ناری برام پیش اوم  ن ونس ج بیام  ننسخ نن جلسه رو از  رف من از شرنا  
 عار خواهی ننا 

خس ه بودم و زانوهام به خا ر اف اد  ش نج می سوخت شلوارم جای زانوش  
پار  ش   بود و سرخی خون خودنمایی می رد  ختاسج هج نه ب تر پر از خاک  

  ابود اف ضا  ن  وگِخ  سر وضعج

 قطع نرد یه نرا  نلی بهج ان اخت با ص ای بج گیراش گفت:  گوشیش رو نه

 _سروپا واینس ا  تا اون موقع نه داییت بیاد بیا تو ماشین ا 

می رسی م یا به ر  برج با این نه نم ج نرد  بود اما بهش اع ماد ن اش ج رروم 
 : جوا  دادم 

 _نه ممنون  ننار پیاد  رو میشینجا

 ارم  خیزی نرفت و دوبار  با گوشیش مشغو   انرار فهمی  نه بهش اع ماد ن
 ش ا
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رو ج و  خیابون من ظر نشس ج با دی ن پورشه سفی  رنگ دایی انرار دنیا رو  
 بهج بخشی نا

  در  قتخ از این ه حرفی بزنج سریع اوم  نزدی ج با این ه معلوم بود عصتیه  
بخ ونفس راح ی نشی  خا ر رغوشش برای منی نه امروز از قا گرفت  رغوشج

 اع ماد ترین ردمای زن گیج بَ  خورد  بودم پناهراهی گرم و امن بودا

 _ حاخت خوبه ؟ 

 _خوبج دایی ا 

 از رغوشش ج ام نرد اخج داشت 

 _خرا نیوم ی خونه؟تا این وقت بیرون مون ی نه خی؟

همه خیز رو خ صه وار گف ج تا قانعش ننج به جز حرفای مازیار رو دوست 
 بزنج بهونه نردم نه حاخج خو  نتودان اش ج راجب بهش حرف 

هنوز اخج داشت معلوم بود قانع نش   اما با این حا  به  رف مردی نه به  
دادم رسی   بود رفت و ازش تش ر نرد تو تاری ی صورتش واضح دی   نمیش   

  بع  از اون اشار  نرد نه سوار شج وبریجا

درست حسابی ازش خحظه رخر نراهی به مرد ان اخ ج دوست داش ج میرف ج و
تش ر می ردم یا ح اقخ خ احافظی می ردم  اگه نتود معلوم نتود خه ب یی سرم 

میوم  واز  رفی هج به خا ر من سرش رسیب دی   بود هنوز سوار نش    
 بودیج نه سوار ماشینش ش  و گازش رو گرفت رو رفت! 
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و  هر دو سوار ش یج دایی ب ون این نه حرنت ننه سرش رو گااش ه بود ر 
فرمون و خیزی نمی گفت  معلوم بود نه خس ه است دخج براش سوخت واقعا 

 حر داشتا

دایی مهربونج خودش رو به ر  و رتیش میزد نه من حاخج خو  باشه واین ق ر 
افسرد  و حزین نتاشج  اما من هر روز بیش ر نا امی ش می ردم  امروز نه از 

 و افسرد  نج از این قاخبهمیشه ب تربای  به خا ر دایی هج نه ش   سعی ن
  غیر  اما سخ ه می ونج خوبج نه  ننج  تظاهر  ش   ح ی بیام یا بیرون  گیرم   گوشه
 انیست مم ن

 :  رروم ص اش زدم 

 _داییااا 

سرش رو بلن  نرد اما خیزی نرفت اخج داشت معلوم بود به زور خودش رو 
بودم تا خود نن ر  می نه خیزی بهج نرهاحر داشت  امروز خیلی نررانش نرد  

 خونه فاط س وع نرد  بودا

 ا باشه دخخور  ازم  می ادم  حر  بهش رفت اتاقش به به خونه نه رسی م  دایی

   حوصله حموم  رف ج و درروردم  رو ختاسام  اما  به اتاقج رف ج بااین ه دیر وقت بود
  نه  مرد اون اگه واقعا وایسادم  زیرش و نردم   وخرم  رو ر   ن اش ج رو وان ی

 ب یی خه نتود معلوم  بود  نرسی    دادم  به موقع به نمی ونج روهج اسمش ح ی
 امیلرزونه رو تنج هج ف رش  ح ی  میوم   سرم  به
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یاد دس ما  پارخه ای نه مامان برام دوخ ه بود اف ادم  یادم رفت بریرمش  
خا ر من اون دس ما  رو دوست داش ج یادگار مامان بود اگوشه هاش گخ 

 گوشش هج مامان اسج منو دوخ ه بود حیف ش !  دوزی ش   بود و یه

سعی نردم دیره بهش ف ر ن نج ر  رو بس ج و حوخه به تن رف ج بیرون بع  از 
   وخی پوشی ن ختاسای راح یج به تخت خوابج رف ج اون ق ر خس ه بودم نه

 ارف ج خوا  به ن شی  

یزهای نه "ردمیزاد نه ناگهان بل ه  ر   ر  یک خیزهایی را می ان ازد دور!خ 
زن گی نرد  بود عشر ورزی   بود به راح ی نه نه با ت ه ای از خودش می 

 ان ازد دور!

دیرر او را تو خطا  نمی ن  موهایش را نوتا  نمی ن  شب ها شعر و موسیای  
 گوش نمی ن ا

روزها د  از رواز خوان ن می ش ! ردمیزاد  ر   ر  میان زن گانی میمیرد! و همه 
 هان مرد  است"گمان می نن  ناگ

یه ما  از اون حادثه ناایی گاش ه بود ترنج دیره به دانشرا  نمیوم  اما برام  
مهج نتود همون روز به خودم قو  دادم خودش رو خا راتش رو در دور ترین و 

نور ترین ناطه ی از قلب م فون ننج  نه تنها اون بل ه مازیار رو هج بای  به 
ج با دایی راجب بهش حرف بزنج و به هج فراموشی بسپارم ح ی دوست ن اش 

زدن نامزدی رو به بع  ها مونو  نرد  بودم  هر وقت دایی ازش می پرسی   
 سریع بحث رو عوض می نردما 
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به خا ر دایی هج نه بود سعی داش ج افسرد  نتاشج و ح ی اگه به زور هج  
 ش   ختخن  بزنج ا

بود و همین ختخن  های زوری رو  اما انرار زمانه ب  جور باهام رو دور خج اف اد  
 ا خواست نمی  هج

 تمرنز  بود معلوم  تماشا اما به بودیج نشس ه هج با  دایی فیلج گااش ه بود
وقت بود نه تو خودش بود  ص ای زنگ ریفون بلن   خن   ن ار  فیلج رو خن انی

 : ش  سیمین جوا  داد

 _بله ا 

 _ااا 

 _باشه باشه بهشون میرج ا

  دس پاخه رو نرد به  رف داییا

  _بتخشی  رقا امیر از ادار  ی پلیسن  با شما نار دارنا

 دایی با تعجب گفت:

 _با من ؟نرف ن خ ار دارن ؟ 

 دارن ا_نه رقا فاط گف ن  با شما نار 

 دایی بلن  ش  و به  رف ریفون رفت گوشی رو برداشت: 

 _بفرمائی  رقا؟ 

 _ااا 
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 _بله خودم هس ج امرتون؟ 

 _ااا 

 دست نشی  تو موهاش ون فه گفت: 

 _الان میاما

 سریع بلن  ش م وگف ج:

 _ خ ارع دارن ؟ 

 _تو بشین من الان میاما

 بیرونانرران بودم ن ونس ج بشینج شاخج رو سرم نردم و رف ج 

 : مامور نه پشت سرش خن  مرد هج بودن  نراهی به دایی امیر ان اخت

 _امیر بیاتی ؟ 

 _بله خودمجا 

 اش   ش ایت نیانی _از شما و همچنین مازیار

 _اون وقت میشه برین به خه دخیخ ؟

_مهلت پرداخت ب هی  لب نارا تموم ش    اما هیچ ختری نیست مازیار نیانی 
اموش نردن  و معلوم نیست نجان   لب نارا ازشون  نه نً  گوشیشون رو خ

ش ایت دارن   از  رفی هج خن   ماهه وام بان ی نه معلوم ش   به واسطه ی 
 شما واسه توسعه ی نارخونه گرف ه ش   مهلت پرداخ ش تموم ش   

 دایی امیر دوبار  با تعجب گفت: 
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 ن ردن ااا_شما مطمئنی  نه تاننون مازیار نیانی هیچ متلغی رو پرداخت 

 :  گرفت  دایی  رف وبه رورد در  پوشه تو از  رو ش   نپی  برگه خن    مامور

 _بفرمائی  خودتون بتینی  ا

  بود درست اش  همه  دایی نراهی به برگه ها ان اخت گویا حرف های مامور
 : گفت  ن فه

خت نش   رو سعی می نیج یه جا پرداخت  پردا _تو همین ما  همه ی قرضای
 ننیجااا 

 از مردا نه پشت سر مامور ایس اد  بود  لب نارانه گفت: ی ی 

 _پس ت لیف ما خی میشه ؟ ب هی ما نش ه این وسط؟ 

 دایی دوبار  گفت:

 _رقای مح رم شما صتر داش ه باشین ب هی شما هج پرداخت میشها 

انرار قانع نش   بودن  شروع نرد  بودن  به سر وص ا  همسایه ها همه با 
 ب خر  دایی به زور قانعشون نرد تعجب نرا  می ردن   

بع  از رف نشون دایی ن فه رفت تو خونه گوشیش رو برداشت و شمار  ی  
 مازیار رو گرفتا 

 خاموش بود  دوبار  گرفت  اما بازهج خاموش بود ا

 : وگفت نرد  نرام   ن فه

 _ رخرین باری نه مازیار رو دی ی نی بود ؟
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نه مازیار با بی رحمی حرف از    یاد اون روز ناایی تو نافه اف ادم روزی
 نخواس ن می زد روزی نه خه ساد  غرورم به یغما رف ه بودا 

 بای  همون روز همه خیز رو به دایی میرف ج اماااا 

 همه خیز رو بهش گف ج  تک تک حرفای مازیار رو

 بع  از شنی ن حرفام عصتی ش  وبا ص ای تاریتا بلن ی گفت:

تو؟من این حرفا رو الان بای  بشنوم ؟خرا همون روز  _ وای ررام خی داری میری 
 بهج نرف ی؟ 

 بغض نرد  بودم به دایی نه عصتی بهج خشج دوخ ه بودارروم گف ج: 

 _منااامنااا حاخج خو  نتود دوست ن اش ج ح ی در موردش حرف بزنجا

دایی ن فه وار دست نشی  تو موهاش اخج رو صورتش نشون می اد تا خه ح  
  عصتانیه ا

_اینج ش  دخیخ   الان بای  بفهمج اون مازیار نمک به حروم خ ار نرد ؟می ونج  
 خ ار ننج باهاشا 

بع  از زدن این حرف سریع سوئیچش رو برداشت وبعِ  پوشی ن ن ش رفت  
 بیرونا

 ابیاد دایی تا بشینج من ظر  بیرون نمی ونس ج رف ج و  پوشی م  رو  سریع پاخ وم 

 :گفت  دی نج با 

 ررام زود میاما_بشین 
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 :  مخاخفت نردم وگف ج

 _نه منج میام  نمی ونج صتر ننج تا بیای ا 

  ااف اد را  ش نمون سوار  از  بع   و ن رد  مخاخف ی دیره 

  واح   ش یج پیاد  و نرد  پارک بود اونجا  مازیار  ی جلوی رپارتمانی نه خونه
 ابالا  بود رف یج سوم  ی  تاه تو مازیار 

 ن رد هرخه ق ر زنگ درو زد اما هیچ ختری از مازیار نتود ا دایی زنگ زد اما باز  

 :  گفت  پایین میوم    ها  پله از  داشت و بود مسنی ی ی از همسایه نه مرد

 _اینجا نیس ن رقا  من ظر نمونین!

 : دایی نراهی به مرد ان اخت نمی م ث نردو پرسی  

 ؟ نرف  نجا   می ونین _بتخشی  نی رف ن   شما ختر دارین ؟اص  شما

_ نه من ختر ن ارم  ف ر ننج سه هف ه ی پیش بود ساک به دست داشت با 
عجله می رفت پرسی م ازش نه نجا میر   اما جوابی ن اد فاط گفت اگه دیر  

 برسه از پروازش جا می مونها

  خ ای من یعنی مازیارااا

 هج من و هج دایی با تعجب به مرد نرا  می نردیج  باورش سخت بود ا

ه مازیار تمام ثروتی نه بابا با زحمت به دست رورد  بود بالا نشی   ح س این 
باشه و فرار نرد  باشه مثخ خور  به جونج اف اد  بود و در د  ررزو می ردم نه 

 یک ح س باقی بمونها 
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 دایی رروم گفت:

 _بریج رراما

 سوار ماشین نه ش یج را  خونه رو در پیش گرفتا 

 رم شرنت شای  تونس ج ختری بریرما _تو رو می رسونج خونه  خودم می

 _منج میااا 

 نااشت حرفج رو تموم ننجا 

 _نه ررام  تو بشین خونه منج زود میاما 

 مخاخفت بی فای   بود پس تا رسی ن به خونه دیره حرفی نزدم ا

 نه  بودم  من ظر  خحظه هر  دست به گوشی  و ن اش ج وقرار  رروم  ای  ر  خونه  تو 
  رو شمارش خودم  نزد زنگ دی م  وق ی گاشت  نه  ساع ی خن   بزنه زنگ دایی
ت دوس وجه هیچ به  بود ش   بیش ر  ام  دخهر  و اس رس ن اد  جوا  اما گرف ج

 ا باشن   داش ه واقعیت زدم  نه   ن اش ج ح س هایی

دم دمای غرو  بود  نه دایی اوم  صورع رشف ه وناراح ش گوا  خترای ب  
  بودا

؟مازیار خرا قسط ها رو پرداخت ن رد  بود؟اص  نجا گااش ه _ خی ش   دایی 
  رف ه؟

 امتخ  رو نشست  ناراح ی با  دایی

 خ ایا رخه خرا این ق ر نارح ه ؟
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  ؟ _ خرا خیزی نمیری

 با ناراح ی نرام نرد و عصتی گفت: 

_ فاط نافیه دس ج به اون مازیار  نمک به حروم بیف ه روزگارش رو سیا  
را رو ن اد   هیچ نارگری تو نارخونه نتود  ح ی نارگرا هج می نج!حاوق نارگ

 ش ایت نردن ! 

 نمی م ث نرد و دوبار  با ناراح ی گفت:

_همه ی حسابای پ رع رو خاخی نرد  و فلنگ رو بس ه ! همه ی دارایی باباع  
نه حالا می ش  ارثیه تو  همه رو بالا نشی   همه ی شرنا ازمون ش ایت نردن  

هج وام میلیاردی نه برای توسعه ناروخونه گرف ن  پای من گیر    از  رف بانک 
  خون من باعث ش م نه این وام به پ رع شهریار تعلر بریر ا

  راحت ق ر  این بود تونس ه   خطور  مازیار   رخه  خ ای من خی داش ج می شنی م؟
 در  بابا نه  خوبی همه اون تونست خطور  ؟ ننه   اس فاد  سو بابا اع ماد از 

  بریر ؟ نادی   رو بود نرد   حاش

 ش ن  ام  گونه  روی های باری ه دوبار  سمجج اش ای 

 بابا نجا بود نه بتینه مار در رس ینش پرورش داد  بود!

  نشست ننارم   اوم   دی   نه  رو اش ج و بهت پر  صورع نرد  نرام  ناراحت دایی 
 :  وگفت نرد  نوازش رو موهام 

 ب خر  نه یه نشونی ازش پی ا می نجا_نرران نتاش شهر هرته مره ؟ 

 می ونس ج نه خودش هج به حرفاش شک دار ! 
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مشخص بود نه تا خه ح  نررانه هر خه بود پای اونج گیر بود  از یه  رف  
  ! اع تارش دیره   رف واز  شغلیش   موقعیت

 ن فه وار دس ی به موهاش نشی  و بلن  ش  ا

  رو شامت اگه نشین هج تو  ی نه_من میرم بخوابج عزیزم یه نمی سرم درد م
 ابخوا  برو خوردی

 با بغض خب زدم:

 _دایی اگه مازیار پی اش نشه خی میشه ؟خواهش می نج بهج بروا

 با مهربونی گفت: 

 _نیازی نیست به این خیزا ف ر ننی  درست میشه! 

نمی تونس ج رروم باشج اس رس  عصتانیت  ناراح ی بغض  همه با هج هجوم  
 ا بودن   نرد   تر  ررام  نا همیشه از  بودن  و من ررام رو برع س اسمجرورد  

تو تخ ج دائج غلت میزدم اما امان از خوابی نه حالا درست وق ی نه بهش نیاز 
داش ج باهام بیرانه ش   بود ح ی خوا  وق ی بهش نیاز داریج در گریخ ن 

 اس اد میشه  رخرسر به قرصای ررام بخشج روی روردم ااا 

 عجب رشف ه بازاری بود این دنیاااا"" و 

خن  روز گاشت دایی به هر دری میزد تا ب ونه نشونی از مازیار پی ا ننه  اما 
انرار به ناه ون می زد دریغ از نوخک ترین نشونه ای به همه رفاای مازیار  
زنگ زد  بود هیچ ن وم ختری از مازیار ن اش ن از هر  رف تخت فشار بودیج  
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 ی نارگرا همه حاوقشون رو میخواس ن همه ی حسابای بابا ابانک شرنا  ح
 صفر ش   بودن ا 

روز به روز انرار بیش ر به عمر فاجعه پی میتردیج و دایی نا امی  تر از قتخ 
 میش ا

  

تو اتاقج نشس ه بودم ام حان داش ج و مشغو  خون ن جزو  هام بودم  اما  ر  
 حان رو هج مثخ ام حان قتلی گن   ای هج حواسج م مرنز نتود می ونس ج این ام

 میزنج ا

ص ای زنگ َدر اوم   جزو  ها رو گااش ج ننار و از اتاقج رف ج بیرون  دایی نه با 
 خب تابش مشغو  بود سریع به  رف ریفون رفت و جوا  داد ا

 _بله بفرمایین؟

 _ااا 

 _بله خودم هس جا 

 _ااا 

 باص ای تحلیخ رف ه ای دوبار  گفت:

 الان خودم میام ا _رقا صتر ننی  

 به  رف در خروجی رفت با اس رس ص اش زدم: 

 _دایی نجا داری میری  اص نی بود؟ 
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 ن فه جوا  داد: 

 _زود میام  تو همین جا بمونا 

وسریع رفت بیرون  ترس و دخهر  ام بیش ر ش   بود نرران بودم خ ایااا من 
 دیره تحمخ یه اتفاق تلخ دیره رو ن ارما 

ج رو سرم نردم و رف ج بیرون با دی ن ماشین پلیس و خن   رف ج تو اتاقج شاخ
 مامور یه خحظه احساس نردم قلتج ایس ادا

 میزد حرف دایی داشت تن  تن  با ی ی از مامورا نه دس تن  تو دس ش بود
 مور ما  

 حرفش رو قطع نرد وگفت: 

انجام ب م  _رقای مح رم خن  بار برج ما ماموریج ومعاور من بای  وظیفه ام رو 
 نهایت ناری نه ب ونج انجام ب م اینه نه دس تن  نزنجا 

 به  رف دایی رف ج وبا ص ایی نه از ش ع نررانی و اس رس می خرزی  گف ج:

 میخوان؟  _دایی خی ش   اینا اینجا خی

 : دایی نرا  غمرینی بهج ان اخت ورروم خب زد

 باشا_ ررام تو نرران نتاش همه خیز درست میشه اینو مطمئن 

 مامور بازوی دایی رو گرفت و ن فه وار گفت: 

 _رقا مجتورم ن نی  دس تن  بزنج خودتون را  بیف ی  دیرها

 امی ردن    نرا   همسایه ها همه اوم   بودن بیرون و با تاسف و ترحج

niceroman.ir



 

 
89

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 اااناار تنهام   دیره تو می نج خواهش! نرو دایی!  جرمی خه  به اخه   _

حالا دایی امیر رو به  رف ماشین میترد ایس ادم وبا  رف ج جلوی ماموری نه 
 عجز و اخ ماس گف ج:

 _رقا مهلت ب ین بهمون همه ی ب هی رو پرداخت می نیج داییج گناهی ن ار ااا 

 دایی ناراحت حرفج رو قطع نرد:

 _ررام برو تو خونه  گف ج نه درست میشها 

می ردم  وق ی دی  ت ون  نرف ج و همون جا با صورع اش یج به مامور  نرا  
 نمیخورم گفت:

 _خانج من نه نار  ای نیس ج خطفا بری  ننار! 

 نرف ج دوست داش ج اخ ماس می ردم اما داییج تنها نسی نه برام مون   رونترن ا 

 دایی وق ی نرا  خیر  ی همسایه ها رو دی  دوبار  عصتی و ن فه گفت: 

 میشه درست خیز   همه  نه  ف جگ  خونه تو برو _ررام خرا به حرفج گوش نمی ی 
 اباشی نرران نیست نیازی برج بار   خن  

اما من این حرفا حاخیج نتود  گریه نردم  اشک ریخ ج وهر زدم اما خه سود!  
دایی رو به  رف ماشین بردن و سوار ش  تا خحظه رخر نرا  نررانش به  رف 

 من بودا
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نه حالا از پیچ وخج    دو زانو نشس ج رو زمین  و نظار  گر ماشین پلیس بودم 
عرض ننج برای منی نه حالا   خه نه   ب   بود ب ی ی صحنه   نوخه گاشت خه

 حس تنهایی و ان و  بیش از پیش رزارم می اد رخر فاجعه و ب بیاری بودا 

شی ا ی ی از همسایه ها به  رفج اوم  دس ش رو به  رفج گرفت وبا خحن 
 ترحج انریزی گفت:

 ؟حالا عیب ن ار  درست میشه  بزار نم تااا _وای دخ رم  خه اتفاق ب ی

نااش ج حرفش رو بزنه   م نفر بودم از ترحج  از فضو  بودناشون  این ه دائج  
 هزار  و شه شروع من ظر بودن تای به توقی بخور  و بساط خاخه زنک بازیشون

 ا بسازن حاشیه تا

این اتفاق بود  بی توجه بلن  ش م و رف ج تو خونه  تو دخج به مازیار نه مستب 
  انن ناسزا میرف ج  سرم رو با دس ام گرف ج  خ ایا خودع نم مون

 :  یاد حرف مامان اف ادم نه همیشه میرفت

 ( میاد  سرش به )_ردم از هر خیزی ب رسه عاقتت

دقیاا مثخ حا  زار من  منی نه همیشه از تنهایی م نفر بودم حالا خا ر ب  
 گریتان گیرم ش   بود ا

  شای ترنج  رر  ترنج اف ادم  جرقه ای از امی  بود برای منِ ناامی   یه دفعه یاد
 اون از مازیار ختر داش ه باشه رر  بای  همین  ور باشه ا 

به اتاقج رف ج و بع  از پوشی ن شا  و مان وم  به اتاق دایی رف ج سوئیچ 
   رف به نج  نج هوا و بود  عصر  بیرون  رف ج و برداش ج میزش رو از  ماشینش رو
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 ا خ ا  خ دخج در  گرف ج  پیش در  رو ترنج  ی خونه را  توجه بی میرفت  تاری ی
  می ردم نه ح اقخ ب ونج به ن یجه ای برسج یا ح اقخ ب ونج سر نخی پی ا ننجا

نزدیک خونش نه رسی م  پژوی سفی  رنگ برادر بزرگ ترش  مهران مشخص 
 بودا

  اخج ماشینش ت یه داد  بودنزدیک تر نه ش م خود مهران رو هج دی م نه به 
 ا ف ر  تو عمیاا بود معلوم  داشت

 ماشین رو نه پارک نردم  پیاد  ش ما 

 :  دادم با خحن تن ی گفت نراهش نه بهج اف اد  اخمش غلیظ تر ش  س م 

 _خی میخوای؟ 

 تعجب نردم  رخه هیچ وقت برادرش رو این جوری ن ی   بودم ا

ایس اد  بود با تعجب نرام می رد  خ ایا معلوم همسرش بنفشه نه حالا ننارش 
 نیست اینا خشونه! خب زدم:

  _با ترنج نار دارم  اوم م بتینمشا

اینو نه گف ج تعجب بنفشه بیش ر ش  مهران برادرش نه حالا صورتش قرمز  
 :  ش   بود عصتی گفت

 _ یعنی میخوای بری از خیزی ختر ن اری؟

 : وگفت نشی    رو بازوم اوم   دفعه یه 
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 دس ت ش  ؟  خیخ  ترنج اون واسه ب ی ر  به وگوشی سر  _یا شای م اوم ی یه
 ؟ رر  اس ناسه  به تو باهاش

 داد زد: 

 _برو یالا  برو ن وم گوریه الان ؟ 

 دیره؟ خیه واسه یا خ ا این از خی حرف میزنه  این دیوونه بازی ها

 : گفت  پاخه دست بنفشه 

 ا رفت ربرومون پایین بیار  رو ص اع ناریه؟  خه این مهران  _

 مهران داد زد: 

 _ ربرو؟مره ربرویی هج مون   واسمون؟ بی ربرویی بیش ر از این؟ 

 دوبار  عصتی نرام نرد:

_برو ن وم گوریه این دخ ر ؟ من نه می ونج شما همه جیک وپون ون باهمه   
 خودم خن  بار شنی م نه می گف ی)ص اش رو دخ رونه نردو مسخر  گفت:

  مازیار  به حسج این  نمی ونج می ونس ج خودم  برادر  رو مازیار  یشههم من _)
 با نردی  خامش تو  نردی؟  اش دیوونه تو می ونج نه  من(  نه؟ یا میشه عوض 
 رشغا   مازیار  اون سمت بر  عموشه پسر  ی نرد   نشون این ه وجود

 !رر ؟  ن اش ی دیره را  ای  بی در  مرتی ه اون با ازدواج زیر  از  ؟میخواس ی

خی داش ج می شنی م  با ع ا  بازوم رو از دس ش نشی م بیرون و مثخ  
 خودش داد زدم: 
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 زد  و  _خی داری میری رقا؟! مازیار همه ی هست ونیست بابام رو بالا نشی  
  از  می ردم  ف ر  نه  اینه برای اینجا اوم م  اگه  سرمون ریخ ن نارا  خاک؟ لب به

  سر نخ به دست بیارم نه خیز دیره ای؟ یه ترنج  ریر

 :گفت  رروم  قتخ  دفعه خ ف بر  و زد خش ش مهران حرفام  شنی ن  با

 _ یعنی مازیار از ایران رف ه ؟

سرم رو به نشونه ی رر  ت ون دادم  ن فه نشست رو پله رخر خونشون ب ون 
  رف به ش   بلن   عصتی یهو هیچ حرفی؟ خشماش دو ناسه ی خون ش   بود  

 خونه رفت ودر همون حا  داد زد:

_ به درک از این به بع  دیره ترنج مُرد  واسمون  اص  از اوخج خواهر رشغاخی به 
 اسج ترنج ن اش یج  مُرد !تموم ا!حر ن ارین ح ی اسمشج به زبون بیارینا 

 بنفشه خب گزی  خواست به  رف خونه بر  نه سریع ص اش زدم :

 اف اد  ؟خواهش می نج بهج برو _بنفشه خه اتفاقی 

 بنفشه نه زن مهربونی بود جوا  داد: 

 نه  رو م  شمار  _عزیزم میتینی مهران حاخش خو  نیست زد  به سیج رخر 
 ا بهت میرج ب    اس امشب داری

 حرفش رو نه زد  سریع رفت تو خونه 

  خیزایی یه ح ودی تاا رون م  خونه  رف به و رف یج ماشین  رف به ناامی   
  و بودم   من ن اشت تمومی نه  اش ایی و  بودم  من بود دوبار  ش   دس ریرم 

 ابود گرف ه نهایت بی نه  دخی
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 روفرمون گااش ج  رو سرم  درمون   و خس ه   نردم   توقف بود  ش   قرمز  خراق 
  یزنج بس ه استام  دری هر  به خرا رخه  خ ایا

  هضمشون  هنوز  وتو می نن   سنرینی  دخت خرا وق ی هنوز غصه های قتلی تو
  این و د  بیارن؟یک درع پا  از  تر  ناری  و رحمانه بی ج ی   های غصه ن ردی 

 ننه؟   تحمخ  می ونه  خا ر  دار  ظرفیت خا ر  ردم  یه مره  ؟رخه غصه همه

" دخج گرف ه است یا دخریرم یا شای  هج دخج گیر است نمی انج اص  هیچ وقت 
انج دخج یک جوری میشود جوری نه مثخ  فرق بین این هارا نفهمی م فاط می  

همیشه نیست دخج نه این جور میشود غصه ی خودم نه هیچ غصه ی همه ی  
 عاخج میشود غصه ی من"

  یخ پاهام  و  دست می ردم  سر  یهو یاد امشب اف ادم نه بای  تک و تنها تو خونه
  به خرزی ن نردم همیشه از تنهایی می رسی ما شروع و زد

 از    بود رف ه شهرش مهین خانج خ م  ارمون نه برای دی ن بچه هاش به
  نار   نمیخوان دیره و ش   به ر  هاش بچه وضع: ) بود گف ه  و  زد زنگ  اونجا
 ا میار  بهونه  می ونس ج( ننه

رو ن اشت علی رقا بع  از فوع مامان و بابا د  و دماغ نار نردن تو خونه 
 تنهاییج تصور   از ا  بود نرد   مرخص دایی نه  هج رو  باغتون پیر وساخخورد 

 ا می رد احا ه رو وجودم  ب جور  ضعف حس ترس  حس

خراق ستز ش   بود اما هیج جونی ن اش ج نه بخوام رانن گی ننج یه  
  حرنت نه  میزدن  بوق  دائج سری پشت می اد ماشینای رزارم  ب جور  پوچ  حس

 ما من بی حرنت نشس ه بودا  ا جنن
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مغزم هیچ فرمانی رو صادر نمی نرد همه دس اشون رو گااش ه بودن رو 
 پایین  می ادم  رو شیشه اگه  بوق می ونس ج ترافیک ش    می ونس ج الان

 نمی ردم؟  حرنت  خرا پس اما شنی م  می رو فحشایی خه نتود معلوم 

قاخب تهی ننج ی ی مح ج با  حس ترس  حس ضعف باعث ش   بود ب جور 
نلی  میزد رو شیشه بهش نرا  نردم یه مرد اخج رخود نه پشت سرش خن  

 ا  بودن   وایس اد  هج دیره نفر

  

 : گفت  پرخاش وبا  عصتی  مرد پایین دادم  رو شیشه زدم  یخ با دس ای خرزون و

  

_خانج شما شعورتون نمیرسه خراق ستز ش   بای  حرنت ننین؟ یه نرا  به  
 ت سر تون بن ازی  بتینی  خه ترافی ی درست نردین ؟ پش

  

 ی ی از مردایی نه پشت سرش وایساد  بود با ص ای نلف ی گفت: 

  

_زن رانن   باشه همینه دیره  بابا زن رو نی گف ه به رانن گی ؟زن فاط بای  
  بشینه تو خونه  خونه داریش رو ب نه؟

  

نمی نین؟حرنت ننی  دیره  تا خراق دو بار  قرمز  _ خانج واسه خی حرنت 
 خی؟  نه  نردین  الاف رو ملت یه  نشه
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نراهی بی تفاوع بهشون ان اخ ج  حوصله ن اش ج جوابشون رو ب م  پام رو  
  انردم   حرنت گااش ج رو پ ا  گاز و به  رف خونه

خونه سوع و نور تر از همیشه بودا خیلی وقت بود نه دایی با سربه 
 گااش ن هاش ومن با شیطنت هام خونه رو رو سرمون نااش ه بودیج ا سر 

   لب  رو ها روز  اون  و بود ش   تنگ  روزا انرار در و دیوار خونه هج واسه اون
 ا می رد

شب ساع ای هشت نه ش  دیره  اقت نیاوردم و شمار  بنفشه رو  
خن  بوق نه  گرف ج دوست داش ج هرخه زود تر ب ونج خه اتفاقی اف اد  بود 

 خورد جوا  داد  با ص ای ررومی گفت:

 _ بله بفرمائی ؟

 _س م بنفشه   منج رراما

 _ س م ررام جان خرا اینا ر زود زنگ زدیا

 _ میخوام هرخه زودتر ب ونج خه اتفاقی اف اد   می ونی حرف بزنی ؟ 

 _صتر نن  الان میرم تو حیاطا 

 :  گفت  قتخ  از  تر  رروم  ص ایی با  یه خن  دقیاه ای گاشت نه

 _اخو ررام ص ام رو داری؟ 

 _بله بنفشه  حالا برو خه اتفاقی اف اد ا
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  _ باشه میرج

 نی م ث نرد وگفت:

_خن  هف ه پیش قرار بود نامران  پسر خاخه ی ترنج نه نشون نرد  ی هج  
بودن  علناّ بیاد خواس راری واسه مهریه و قرار م ار عروسی و این حرفا  ترنج نه  

  نمیخواد رو نامران  نه  نفش  یه  تو بود نرد   رو پاش تر رو شنی  زیر بار نرفت! خ
 نخواس ن از  حرفی قت  ترنج  خون بودن   نرد   تعجب ترنج حرف  این از  همه
به   وقرار  ش   مازیار  عاشر نه  گفت  اونج میخواس ن دخیخ  ازش همه بود نزد 

زودی بیاد خواس راری !نرو خه بلوایی به پا ش   بود هیچ س زیر بار نمی رفت 
تونه  دیره نمیوقرار  خواس راری نامران سر جاش بود تا این نه ترنج گفت  

 ازدواج ننهااا 

 با تعجب گف ج:

 _خی داری میری بنفشه ؟ 

نه    _ ررام  من نمیخوام مهران م وجه غیت ج بشه به خا ر همین هر اتفاقی
 اف اد  رو سریع گف جا

 _باشه  بع  خه اتفافی اف ادا 

_با این حرفش تا تونست از مهران ن ک خورد  اما با این حا  حرفش رو پس  
نررفت همه ف ر می ردن  نه ترنج به خا ر این ه از زیر بار ازدواج با نامران در 

ران و بر  این حرف رو میزنه بردنش واسه معاینه همه خیز واقعیت داشت مه
بابا تا ح  مرگ ترنج رو ن ک میزدن مادرش اخ ماس می رد نه ن  ش نزنن  

حاخش ح ی از ترنج هج ب تر بود مهران زد  بود به سیج رخر می گفت اگه مازیار  
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رو گیر بیارم زن   اش نمیاارم اما باز هج زیر بار ازدواجشون نمی رفت هر ناری 
ا   ج دیره تحمخ ن رد و فرار نردمی ردیج راضی نمی ش  بع  از دو هف ه ترن

 از  اثری میرردیج هرخی ش   ب تر  هج قتخ  از  اوضاع   نجاست  نمی ونه هیچ س
 ا نیست ترنج

 : با ص ای ضعیفی گف ج

 _به ر  دیره نرردین  مازیار هرجا باشه ایران نیست  ترنج هج باهاشه ا 

ترنج س  ه _ جو خیلی م شنجه اینجا ررام  هیچ س رروم وقرار ن ار   مادر 
نرد  شانس رورد  نه زن   مون   می ونج حا  تو هج این روزا زیاد خوش 

 نیستا

 ها لامپ بیش ر  ان اخ ج  وی  بزرگ ساخن به نراهی بنفشه با  خ احافظی از  بع   
  بود نوخک شب یازد  نردم   نرا  ساعت به بود تاریک  وساخن  بودن   خاموش

ت می ردم با ترس وحش میوم    له ایوسی هر  تا  گرف ه  تلویزیون از  ص ایی  ترین
و خرز به اتاقج رف ج تا بخوابج تو اتاق همه لامپ ها رو روشن نردم تا زیاد 
ن رسج اما بازهج فای   ای ن اشت دست و پاهام یخ ش   بود خواس ج دراز 
 ب شج نه یهو ص ای ش س ه ش ن خیزی باعث ش  با وحشت از جا بپرم  

ا ترس به  رف پنجر  رف ج و بازش نردم باد سردی  ب   میوم بیرون از  انرار  ص ا 
به صورتج خورد  گل ون ننار پنجر  رو باد ان اخ ه بود و هزار ت ه ش   بود باد  

  تن ی می وزی  و پرد  ها رو ت ون می اد!

 پنجر  رو بس ج و به  رف تخ ج رف جا 

 "دیر وقت است  خس ه ام!
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 تنهایی مثخ خاخی ورم نرد  و تاریک 

 مر  ا ی سربس ه یتوی خ

 اتاق را پر نرد  

 خوا  پناهرا  خوبیست 

 خوا  و فراموشی" 

شب های دیره هج همین وضع بود اما نج نج عادع نردم و ترسج نم ر ش   
بود  لب نارا  لتشون رو میخواس ن زمین هایی نه به اسمج بود فروخ ه ش    

ه بود نه رهن بانک  بابت زمینا  ر  ای هج ناراحت نتودم  تمام ناراح یج از خون
 بودا

 به  می ردم  ترک  رو خونه این بای   و میشه  بانک می ونس ج خونه هج ثتت
  ا بود دشوار  برام  خا ر  توزن ان دایی دی ن رف ج دایی م قاع

 ته ریشش بزرگ و نامرتب ش  : 

_ررام عزیزم  قو  ب   بهج زیاد غصه نخوری سعی نن بیش ر تمرنزع رو درساع 
باشه همه خیز درست میشه  به میثج گف ج نلی  خونه ام رو بیار  ب   بهت برو  
اونجا هر ما  متلغی از دررم  بوتیک رو نه باهج شری یج می فرس ه براع مح ج  

  باش رراما

دایی به واسطه ی شغلش پارتی بازی نه برای گرف ن وام واسه توسعه ی  
 !بود شرنت نرد  بود  سه سا  مح وم به زن ان ش  

 به خونه رف ج همه ی وسایلج رو جمع نردم  
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 گوشیج زنگ خورد  میثج بود جوا  دادم نه گفت: 

 _س م ررام خانج   من بیرون من ظرتونجا 

_س م  ممنون بی زحمت نلی ارو ب ین خودم با تانسی میرم مزاحم ون 
  نمیشجا

 _نه خواهش می نج  خه مزاحم ی بفرمایی  من میرسونم ونا

 پس الان میام بیرونا_ باشه 

 نراهی به خونه ی سوع و نور ان اخ ج  تک تک خا راتج جلوی خشمام بودن   

"و خا ر سخ ه حسرع ت رار بعضی خا راع خا راتی نه یادروریشون ختخن  ی  
 تلخ رو مهمون خب هاع و قلتت رو تنگ و حزین می نه"

رو بزار ننار بیا وق ایی نه مامان با حرص ص ام میزد:)دخ ر یه نج اون گوشیت 
شامت رو بخور بتین خا ر لاغرش ی(ومنج با خن   جوا  می ادم:)واا  مامان 

 من نجام لاغر  همه ررزوی ان ام باربی من رو دارن ( 

وق ایی نه بابا با دایی مچ ان ازی می ردو من خونه رو میااش ج رو سرم ودائج 
  نه رو می گرفتابابا رو تشویر می ردم وق ایی نه ص ای خن ی نام نخ خو

 و مامان تشر میزد:

 رروم تر دخ ر ص اع تا سر نوخه هج میر ااا 

خه روزایی بود اون روزا خا ر شاد و خوشتخت بودم به راس ی نه از عرش با  
 نله اف اد  بودم به فرش خا ر د  نن ن از این خونه برام سخت بودا
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در خروجی  رهی از سر حسرع نشی م  دس ه ی خم ون رو گرف ج و به  رف
  رف جا

  

  گرف ج  نلی ارو  و به ماموری نه از  رف بانک اوم   بود نراهی ان اخ ج
 نرد تا  قفخ  رو در  داشت دست در  نه  بزرگی قفخ  با گرفت  سم ش نلی ارو

 د  خا ر  بود خونه به بارم  حسرع میش  نرا  دور  ماشین نه  رخری خحظه
دم  بس زدو  رو  بود خشمج در  نه  اش ی نج انرشت نوک بود با سخت نن ن

بود گریه و زاری این همه اشک ریخ ج  این همه گریه نردم به نجا رسی    
 بودم؟ 

نه تنها خیزی حخ نش   بود بل ه فاط وفاط شرایط رو از خیزی نه بود  به نام 
 خودم تلخ تر و دشوار تر نرد  بود! 

نردم همه ی وسایخ بوی نو جلوی در ورودی ایس ادم  نلی  ان اخ ج و درو باز  
می دادن   م ع زیادی نتود نه دایی اینجا رو خری   بود خونه ی قشنری 

 رو م یمی فضای ش   سِت ها پرد  با نه  رنگ رسمونی  بود متخ های راح ی 
  تو گااشت  رو خم ونج میثج داشت  خوا  اتاق تا  دو بود بخشی   ساخن به

ش این بود خوبی  بود نرد   رماد  برام  ییدا سفارش به قت  نه  ها اتاق از  ی ی
  نه تراس داشت و دخریر نتودا

 و خورانی مواد از  بود پرش   میثج همه خیز رماد  بود  یخچا  هج توسط
 ان اش ج  خری   به نیازی
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به اتاق رف ج خم ونج رو باز نردم و تک تک ختاسام رو گااش ج تو نم  نراهی به 
بودم ان اخ ج یه ع س خانوادگی  رو متخ  قا  ع سی نه از خونه رورد  

نشس ه بودیج بابا دس ش رو حلاه نرد  بود دور نمر مامان هر دو ختخن   
میزدن  نراهج اف اد به مازیار نه ختخن  به خب ننارم نشس ه بود  رهی نشی م  
وع س رو از قا  در روردم و با قیچی نوخ ی نه داش ج  مازیار رو از ع س  

دم و ان اخ ج دور نه تنها از ع س بل ه از  هنج و از تک تک  ج ا نردم پار  نر 
خا راتج خطور بای  باور می ردم اون عشر رتشینی نه اوایخ دائج ازش دم  

 میزد همه اش دروغ بود؟مازیار اخحر نه بازیرر خوبی بودیا

ع س رو گااش ج تو قا  و قا  رو گااش ج بالای تخت رف ج حموم بع  از یه  
خه ی ختاسیج رو پوشی م و رف ج بیرون  قهو  درست نردم و  دوش ر  گرم حو

رف ج تو اتاق جزو  هام رو از تو نوخه ام بیرون روردم و شروع به خون ن 
  اگه نه  می ادن   تانر  نردماخیلی از درسام عاب اف اد  بودم و اساتی  دائج

 ن س  نه  نیج  و خهار   ساعت اف ادم  رو ترم  این  برم  پیش جوری همین
 ابیرون رف ج و   ش م  رماد   داش ج

تانسی گرف ج و راهی دانشرا  ش م  سر ن س بر خ ف دفعه های قتخ سعی 
 داش ج مش خ  نه هایی فرمو  می ردم نمی به توضیحاع اس اد گوش ب م و 

م وجه شج ن س نه تموم ش  انثر بچه ها رف ن  بیرون یه ساعت   رو
  و بیرون  نرف ج ن اش ج رف ن بیرون ی حوصله داش یج  ن س  دوبار   دیره

 انشس ج من ظر  جا همون

  بلن   بودن   نشس ه من از  جلوتر  نه  ها دانشجو از  نفر  خن   ص ای پچ پچ وار
 یزنن ام حرف من به  راجب دارن   نه  ش م  بود م وجه ش  
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 _خ اییش خیلی مغرور   میتینی هیچ دوس ی هج ن ار ا 

 نناریش رروم جوا  داد:

_دخ ر  ی مغرور  خن  بار خواس ج سر حرف رو باهاش باز ننج اما بهج  
 ا حالا  هست نی  بود انرار   ن اد   محخ 

پوزخن  زدم خه راحت دخ رک رنج نشی   ای نه این روزها به زور سعی 
  ف ر  می ردن  خرا قضاوع رو بمونه و از سخ ی روزگارش دم نزنهداشت سر وپا 

 مردمی این سخ ه براشون نردن  ف ر  باشه خا ر  داش ه مش لی شای   نردن    نمی
  راجب نتود مهج ن ادم برام   اهمیت می نن   قضاوتت راحت  هرجا و همیشه  نه
 امی نن   ف ری خه بهج

بیرون ن ابج رو باز نردم و سرگرم بع  از این نه خو  غیتت نردن  رف ن 
 ح سج میوم   گریه  ص ای خون ن ش م نمی نه گاشت انرار از رخر ن س

  جو هاش شیطنت با همیشه نه  ای سرزن   و شاد دخ ر  بود نرگس درست
 بریز ؟ اشک جوری این الان بود ش   باعث  می اشت خی نره شاد رو ن س

  

رنج نسی بی تفاوع باشج ح ی اگه هیچ وقت نمی ونس ج نستت به درد و 
خودم از درون داغون باشج بلن  ش م و رف ج رو صن خی نناریش نشس ج سرش 

رو گااش ه بود رو دس ه ی صن خی و م وجه حضورم نش   بود دس ج رو  
 گااش ج رو شونه اش و پرسی م: 

 _ خیزی ش   نرگس؟
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د دس ماخی رو از سرش رو بلن  نرد و با خشمای اش یش نرام نرد  اما حرفی نز 
 تو جیتج در روردم و گرف ج سم ش رروم تش ر نرد و ازم گرفتا 

 گوشیش زنگ خورد جوا  داد: 

 _برو حام ا

 _ااا 

ص ای محزون وضعیفی نه از پشت خط شنی   میش  انرار یه پسر نوجوون  
 بودا

 نرگس با ص ای بلن ی گفت: 

 ننج؟   جور  پو   قترم  سر  از  ب نج غلطی خه _خب من الان

 ا _اا 

 باشه قطع نن بتینج خه خانی می ونج تو سرم بریزما

 نراهی به صورع ناراح ش ان اخ ج ودخجویانه گف ج: 

 _اگه اتفاقی اف اد  برو  شای  تونس ج نم ت ننجا 

نراهی بهج ان اخت انرار تردی  داشت حرف بزنه یانه رخر سر س وتش رو 
 :زد ب خ ناراحت ش ست  انرار میخواست با ی ی درد و د  ننه   

_مادرم بیماری قلتی دار  بای  هرخه سریع تر عمخ شه  اما واسه پو  عملش  
 مون یج نمی ونج دیره خ ار ننج  ف رم به جایی ق  نمی  !
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نا خوداگا  یاد مادر خودم اف ادم  یاد صورع مهربونش درک می ردم حا   
 نرگس رو دوست داش ج نم ش ننجا 

 _خا ر  پو  عملش ؟

عمیاا تو ف ر بود خب زد و متلغ رو گفت یاد نارتی نه دایی بهج داد   نرگس نه 
بود اف ادم نمی خواس ج زیاد وخخرجی ننج  اما دوست ن اش ج بی خیا  نمک  

 به نرگس بشج پس مهربون جوا  دادم:

 ا ننج  نم ت  می ونج من _

 نرگس نه بهش بر خورد  بود سریع بلن  ش  و گفت:

 امیخوام  معنی نتود نه ازع ص قه _اگه باهاع حرف زدم به این

 : گف ج خواست بر  نه دس ش رو گرف ج وبرای این نه بیش ر ناراحت نشه

  _اش تا  م وجه ش ی ص قه خیه هر وقت تونس ی بهج پس ب  ا

دوبار  نشست دو د  بود نه قتو  ننه یا نه  نه دوبار  گوشیش زنگ خورد 
 ن فه جوا  داد: 

 میزنی؟_بله حام  خرا این همه زنگ 

 _ااا 

 نرران گفت: 

  سریع و ان اخت بهج نراهیا رسونج می رو خودم  الان _ باشه  باشه  رروم باش
 : گفت
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 _من بای  برما

 بهش گف ج صتر ننه  شمارم رو سریع نوش ج و دادم دس شا

 ابرو داش ی _این شمار  ی منه اگه به نم ج نیاز

 :  برگه رو گرفت و سریع گفت

 رراما_باشه خیلی ممنون 

 و سریع رفت بیرونا

اون روز نرگس بهج زنگ زد و گفت نم ج رو قتو  می نه و هر وقت تونست  
 بهج برمی گردونه خوشحا  بودم نه تونس ج نم ش ننجا 

از اون روز به بع  نرگس ش   بود به رین دوس ج  دخ ر خوبی بود  وبرای  
بود  نه  دوس یمون نج نمیااشت تو این م ع نج جوری باهام صمیمی ش  

گویا سا  ها بود باهج دوست بودیج  بع  از عمخ موفایت رمیز مادرش دوبار   
 ش   بود دخ ر شای  و شیطون قتخا

بودن با نرگس باعث میش   نم ر احساس تنهایی ننج  هر روز بع  از ن س به 
 اصرار نرگس میرف یج خونه شون ا 

ساخه بود یه خواهر  پ ر نرگس فوع ش   بود وبه جز برادرش حام  نه نوزد 
خهارد  ساخه به اسج شادی داشت نه یه پاش رسیب دی   بود و مجتور ش   

 بود با عصا را  بر  ! 

پاش ش س ه ش   بودورسیتش ج ی بودو بای  جراحی میشود و فاط پنجا   
  درص  ام ان داشت پاش بع  از جراحی خو  شه! 
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نار بود نار می رد تا    نرگس تو یه شرنت داروسازی به عنوان منشی مشغو  به
از عه   ی خرج ومخارجشون بر بیاد تا مادرش نار ن نه  تا ب ونه پو  جراحی 

 خواهرش رو جور ننه! 

و خواهر و برادرش راحت درسشون رو بخونن  با تموم اینا خج به ابروش نمی  
 رورد و روحیه ی شادی داشت!

نوادش هج   وری نه هیچ س م وجه مش  تش نمیش  ع و  بر نرگس  خا
  از  عضوی گویا  نه  می ردن   رف ار  باهام خیلی مهربون بودن  و جوری باهام

 ا  هس ج خانوادشون

 خانواد  ی صمیمی شون رو دوست داش جااا 

اما امان از وق ی نه تو خونه تنها میش م  ساع ایی نه ن س ن اش یج و نرگس  
 میرفت سر نار  

 ام گونه ن فج می ردا انرار ساعت اص  نمیراشت  و این تنهاییِ جا 

بیرون بارون می باری  واین بارون  ت ایی گر خا راع تلخ گاش ه ام بود خا ر   
ی تلخ ی یج ش نج  خا ر  روزی نه مازیار با بی رحمی تمام حرف از نخواس ن  

 میزدا

  میخواس ن زور  به نه  بودم  ش   پسر  دوتا یاد اون شب اف ادم  نه اسیر اون
 ننن     ماشینج سوار 

معلوم نتود اگه اون مردی نه ح ی اسمش رو هج نمی ونج به دادم نمی  
 رسی  معلوم نتود خه اتفاقی برام می اف ادا
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پشت پنجر  رو صن خی گهوار  ای نشس ه بودم و قهو  ام رو مز  مز  می ردم   
 دخج گرف ه بود و سرم از هجوم خا راع تلخ گاش ه ام درد می ردا

  م نفر  تنهاییج از  نه   جوری بود وضع   تنها بودم همینهر روزی نه تو خونه 
 ابودم 

 ص ای زنگ در اوم  یعنی نی می ونست باشه این موقع روزا

نرگس بود  دنمه رو فشردم و در با ص ای تی ی باز ش   اوم  بالا در ورودی رو 
 براش باز نردم  ش   بود موش ر  نشی  ! 

 _به س م ررام خانج گخا

دیوونه این خه وضعیه ش ی موش ر  نشی    سرما نخوری یه _علیک س م  
 وقتا

 رفت و ننار شومینه نشست وگفت: 

_وای نرو ررام  ف رشج نمی نردم امروز بارون بیاد خ ر نتردم مردم از سردی سه 
ساعت زیر بارون من ظر تانسی بودم نه رخرش گیرم نیوم  و مجتور ش م با 

 بنیامین بیاما

 حین نه حوخه نوخ ی رو به دس ش می ادم پرسی م :خن ی م و در همون 

 _ بنیامین؟نیه نه این ق ر خودمونی اسمش رو به زبون میاری؟ 

 حوخه رو گرفت و دست پاخه جوا  داد:

 _ واا مره من گف ج بنیامین؟ رقای قادری رو میرج حواسج نتود  ح ماا
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 خن ی م و گف ج: 

 _ رر  همینه نه تو میریا

 بابای خ ا بیامرزم این ق ر بهج گیر نمی ادا_ باشه بابا تو هج 

قهو  درست نردم و با دوتا فنجون قهو  از رشپز خونه رف ج بیرون و ننار نرگس  
 نشس ج  تش ر نوتاهی نرد و گفت: 

 _ما رو نمی بینی خوشی؟

 ناراحت جوا  دادم:

_ نه بابا  خه خوشی؟وق ایی نه خونه تنهام اص  انرار زمان باهام خج می نه 
 اص  نمیرار ا 

 _ خب تنها نمون  برو خونه ی ما مامان و شادی هج خیلی خوشحا  میشنا 

_ نمیشه نه دائج  خونه ی شما باشج همین جوری هج بیش ر اوقاع خونه ی 
 شمام  بی خیا  از تو خه ختر نار و بار خو  پیش میر ؟

 قهو  اش رو برداشت و در همین حین ک مز  مز  اش می رد گفت: 

ن  روزی نارم سخت ش    خانج تهرانی نسی نه ن  ه به ن  ه نارا رو _ یه خ 
واسه رئیس گزارش می نرد اس عفا داد  تا موقعی نه یه نفر دیره جاش بیاد  

من مجتورم ع و  بر نار خودم شب به شب گاارش نار و قرار داد هارو تایپ و  
 ا شهاواسش ایمیخ ننج  واقعا خس ه ننن   اس ناش زودتر یه نفر پی  

 م ث نرد انرار ف ری به  هنش رسی   باشه سریع گفت: 
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_میرج تو نه از تنهایی خوشت نمیاد خطور  اسج تورو پیشنهاد ب م واقعا  
فرصت خوبیه براع  هج نار می نی وهج از تنهایی در میای اینجوری ف رع هج  

 مشغو  میشه و نم ر ف ر وخیا  گاش ه رو می نیا 

 ج اون وقت تو میری بیام واسه نار!_من درسج رو به زور میخون

 _ دیوونه واقعا فرصت خوبیه  خب منج هج درس میخونج هج نار می نجا 

 قهو  ام رو مز  مز  نردم وبی خیا  گف ج:

 ا نرگس خیا  بی شناسج پس می  به ر  رو خودم  من_ 

 ن فه سری ت ون داد و گفت:

اینجوری به جز دانشرا  مواقع نار _واقعا دیوونه ای  مره نمیری تنهایی؟ خب 
هج با همیج واقعا موقعیت شغلی خوبیه حاوقش هج نستت به نارش خیلی 

 خوبه مره نمیخوای سر پای خودع وایسی؟من به خا ر خودع میرجا 

پیشنهاد نرگس واقعا خو  بود اما حایا ش این بود می رسی م از پسش برنیام 
 یا اس خ ام نشجا

رف ج مطمئنا خیلیا نه م رک هج دارن میان واسه _من هنوز م رنج رو نر
 اس خ ام  اص  از نجا معلوم اس خ امج ننن ؟

 : داد جوا  ختخن   با نرگس 

_اونش بامن !با بنیامین  منظورم رقای قادری حرف میزنج  مطمئنا قتو  می نه  
 میای واسه اس خ ام یه ما  به صورع رزمایشی نار می نی نارع خو  باشه 

 مون گار میشیا
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 خن ی م و گف ج: 

 _ خه سرو سِری با این بنیامین داری نه حرفت رو قتو  می نه؟

 نرگس نوسن متخ رو به  رفج پرع نرد وبا حرص گفت:

_ خیاقت ن اری ررام خیاق ت همینه بشینی خونه در و دیوار رو تماشا ننی و  
 می   واسه من!غمترک بریری منو باش میخوام از تنهایی درع بیارم  هی گیر  

 خن م رو قورع دادم و گف ج:

 _باشه بابا  حالا خرا زود جوش میاری؟ 

 دوبار  با حرص گفت: 

 _فردا میای واسه اس خ ام  یا بیام به زور بترمتا 

 _تا فردا ف رام رو می نجا 

 ادام رو در رورد و مسخر  گفت: 

بت بله نتود _ف رام رو می نج انرار ازش خواس راری نردن  عروس خانج فردا جوا
 حسابت با نرام اخ اتتینه گف ه باشجا 

 نراهی به ساع ش ان اخت و بلن  ش : 

 _وای دیر ش  برم خونه نه عیا  من ظر ! 

 با خن   گف ج:

 _عیاخت ح ما اون شادی خخ وخله بشین سرجاع تو نه تاز  اوم ی ا 
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 _بای  از اینجا برم دارخونه واسه داروهای مامان دیر وقت میشها 

 مامانت حاخش به ر ؟_ 

 با خوشحاخی جوا  داد: 

 _خ اروش ر به ر از قتلها 

 _خب پس خ اروش ر س م برسون بهشا

_خشج خانج خانما امشب خو  ف راع رو واسه نار ب ن  اگه خواس ی زنگ بزن 
 بهج تانسی میریرم میام دنتاخت باهج بریجا 

 _ باشه خترع می نجا

 رو از دست ب یا از من گف ن بودا  _ یه وقت خر نشی موقعیت به این خوبی

 _خیلی بی ادبی گف ج نه ف رام رو می نجا

سریع خپج رو بوسی  بوسه نه خه عرض ننج تف ماخی بود خ احافظی نرد و زد  
 بیرون  

 بع  از رف نش دوبار  خونه سوع و نور ش ا

شب موقع خوا  ف رم ب جوری درگیر پیشنهاد نرگس بود نمی ونس ج خه 
ب م می رسی م از پس این نار بر نیام واز  رفی هج تنها مون نج رو  جوابی بهش 

 دوست ن اش ج رخر سر دخج رو زدم به دریا و تصمیج گرف ج قتو  ننجا 
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صتح زود تر بی ار ش م تا نمازم قضا نشه بع  از فوع مامان و بابا شتایی نه  
دست رف ه ام  گیسو بانو بالای تخ ج برام قررن می خون  انرار  ر   ر  ررامش از 

 رو به وجودم تزریر می ردا 

توصیه می رد  برای ررام گرف ن دخج قررن بخونج و واقعا وق ایی نه قررن  
 میخون م و با خ ا درد و د  می ردم  انرار رروم تر بودما 

این ش  نه تصمیج گرف ج نمازم رو هج بخونج سر نماز از خ ا میخواس ج نم ج  
نه سخت گریتان گیرم ش   بود و دعا می ردم    ننه رهام ننه از فشار مش  تی

واسه داییاااواقعا قلتج رروم می گرفت  انرار خ ا یه جورایی ته دخج رو قرص 
 می ردا 

یه دوش ر  گرم گرف ج و رف ج بیرون خادر نمازی نه گیسو بهج ه یه داد  بود 
ن ن   رو سرم نردم جانمازم رو پهن نردم  بع  از خون ن نمازم شروع به دعا خو

نردم یاد اخهی نامه ای اف ادم نه بابا بع  از نمازش با ص ای دخنشینش  
 میخون  شروع به خون ن نردم: 

 اخهري باز رم يج با دو دست تهي خه باش  اگر مرحمي بر خس ران نهيا

اخهري گرف ار رن دردم كه تو دواي رني و در ررزوي رن سوزم كه تو سرانجام 
 رنيا

 اري و غمرساري و من بي يار و غريتجااخهري هر دخش   اي با ي

اخهري خراغ د  مري اني و انس جان غريتاني  كريما رسايش سينه محتاني و  
 نهايت همت قاص اني

 اخهري جرم من زير حلج تو پنهان است و تو پرد  عفو خود بر من گس ران 
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  تورا جست را ايشان  كه  هر  كه  كردي اخهري اين خيست كه با دوس ان خود
 ا نشناخت را ايشان ن ي   تورا  تا و يافت

 اخهي عاجز و سرگردانج   نه رنچه دانج دارم و نه رنچه دارم دانجا

 اخهري بر تارك ما خاك خجاخت نثار مكن و ما را به ب ي خود گرف ار مكنا 

اخهري خون به تو بنرريج شاهيج و تاج بر سر وخون بخود نرريج خاكيج و از 
 خاك كم ر

 اخهري 

 شناخت هرخه غير تو بود بین اختاهر كس تو را 

بع  از تموم ش ن اخهی نامه  جانمازم و خادر نمازم رو مرتب تا زدم و سر  
 جاشون گااش جا

  به ننن    مر و  نرم   از  نمی  ان اخ ج رینه به نراهی پوشی م  نه  رو ختاسام  
 رو جوش قهو  رشپزخونه تو رف ج ش نج رماد  از   بع   زدم  صورتج و دست
و قهو  درست نردم در همین حین گوشیج رو درروردم تا به  نردم   روشن

نرگس زنگ بزنج هنوز شمار  اش رو نررف ج نه ص ای زنگ ریفن بلن  ش  به 
  رف ریفن رف ج نرگس بود خن   ام گرفت  خا ر عجوخه

 این دخ ر می ونج اوم   نه اگه جوابج نه باشه به زور راضیج ننها 

ر باز شه  در ورودی رو هج براش باز گااش ج ورف ج  دنمه ریفون رو فشردم تا د
تو رشپز خونه دوتا فنجون قهو  ریخ ج ص اش نه از همون دم در بلن  ش   بود  

 اوم : 
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 _هوی  صابخونه ن وم وری؟ 

 دخ ری دیوونه سر صتحی بای  همه همسایه هارو بی ار می رد ص اش زدم: 

 _بیا تو رشپز خونه اما

 نو رماد  دی  ختخن  زد:اوم  تو رشپزخونه وق ی م

 _س م به ررام گلی خودما

 ؟ ننی  بی ار  رو ها همسایه  ی همه بای   میزنی داد خرا دیوونه  _س م 

 : گفت  و خن ی    

_ خب بی ار شن  خونشون از ما رنرین تر نه نیست ما صتح زود بی ار باشیج  
 اونا تو خوا  ناز باشنا 

برداشت و نشست رو صن خی خواست یه جا  قهو  ای نه براش ریخ ه بودم رو  
 سر ب شه نه دهنش سوختا 

 _وای ررام خ ا برج خ ارع ننه سوخ جا 

 خن ی م و خیزی نرف ج نه دوبار  با ختخن  گفت:

 _تصمیج درس ی گرف ی  مطمئنا پشیمون نمیشیا

 _خ ا ننها 

 موقع رف ن نرگس شروع نرد به گیر دادن ! 

میمونی برو یه رژ بزن به ختاع  ردم   _همین جوری میخوای بیای ؟مثخ رو 
 خوف می نه نراع ننه! 
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 ن فه گف ج:

 _وای نرگس؟جوری نه تو گیر می ی بهج بابای خ ا بیامرزم نمی دادما 

 نرگس خن ی  هوخج داد  رف اتاق وگفت: 

 _حرف خودم رو به خودم پس ن   برو زود باش یه رژ بزن به ختاعا 

 از برق خب صورتیج رو زدم به ختاما پوفی نردم و رف ج تو اتاق  نمی 

 نه ص ای نرگس دوبار  بلن :

 _ وای ررام قرار نتود نه از من خوشرخ تر بشیا

دیره واقعا دوست داش ج از دس ش گریه ننج دس ماخی رو برداش ج نه پانش  
 ننج نه خن ی  و گفت: 

 _باشه باشه پاک ن ن بریج نه دیر ش ا 

ه صن خی نناریش اشار  نرد وق ی رسی یج نرگس پشت میزش نشست ب
 وگفت: 

 _ بیا بشین اینجا  رقای قادری هنوز نیوم   بای  با اون حرف بزنیجا 

سری ت ون دادم و نشس ج نرگس مشغو  نارش ش  خیزی نراشت نه ص ای 
یه مرد نه س م داد اوم  نرگس سریع بلن  ش  و رروم جوا  س مش رو  

 ش حرف بزنیج بلن  ش م و س م دادما دادافهمی م همون بنیامینه نه قرار  باها 

 ختخن  زد و گفت:

 _پس ررام خانج شمایی بیاین  تو اتاقج بای  فرم پر ننیا
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اینو نه گفت ب ون این ه من ظر جوا  بمونه به  رف اتاقش رفت نراهی به  
 نرگس ان اخ ج و گف ج:

 _تو نمیای نرگس؟

 نرگس ختخن  زد و گفت: 

 به من نیستا   _ نه توبای  فرم پر ننی  نیازی

به  رف اتاق بنیامین رف ج نراهی به پ ک روی در ان اخ ج نه روش نوش ه 
بود بنیامین قادری م یر عامخ رف ج داخخ پشت سیس مش نشس ه بود برگه ای  

 رو به سم ج گرفت وبا ختخن  گفت : 

 _ اینج از فرم جاهایی نه ع مت زد  رو بای  پر ننینا 

ازش گرف ج با خودناری نه رو میز بود شروع به تش ر نوتاهی نردم و فرم رو 
 نوش ن نردما

بع  از اتمام فرم  برگه رو به سم ش گرف ج ازم گرفت و شروع به خون ن 
 نرد بع  از این نه خون ش ختخن ی زد وگفت: 

_خب شمار  تماست رو هج نه نوش ی  الان می ونین بری   فردا به ون ختر  
 می ما

  ممنونا_ باشه خیلی 

بع از خ احافظی نوتاهی نه نردم رف ج بیرون نرگس سریع بلن  ش  و به  رفج 
 اوم  : 

 _ خی ش  رراما 
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 خن   ام گرفت از خودم بیش تر اس رس داشت:

 _ هیچی نرگس قرار ش  فردا بهج ختر ب  ا

رف ج خونه اون روزم ن س ن اش ج و تنهاییج ب جور ن فه ام می نرد بی  
رو متخ و نانا  های تلویزیون رو بالا و پایین می ردم یا  حوصله می نشس ج

ن ابی رو به قص  مطاخعه باز می ردم ساع ی هج تصمیج میررف ج با خون ن 
 درسام خودم رو مشغو  ننج  

اما بازم حوصله ام سر میرفت به ف ر نار اف ادم و ناخودرگا  دعا نردم نه 
 پایرف ه شجا 

اد نه پایرف ه ش م و ما  او  رو قرار بود به  روز بع  نرگس با خوشحاخی ختر د
 صورع رزمایشی برم 

از روز بع ش میرف ج سرنار ساعت ناریج از صتح ساعت هفت و نیج تا دو ظهر  
بود اخت ه روزایی نه صتح دانشرا  داش یج بای  عصر از ساعت سه میرف یج تا 

 هشت شبا 

تونس ج عادع ننج صتح اوایخ برام سخت بود اما بع  از گاشت دو هف ه نج نج 
هانه واسه نماز بی ار میش م تا ساعت هفت و نیج نه بای  میرف ج سرنار نمی 

خوابی م و درسام رو میخون م پشت سیس ج نشس ه بودم و مشغو  تایپ  
گزارش قرار داد هایی نه نه به دس ج رسی    بودم نه یهو با ص ای بلن  یه نفر 

 م ااز جا پری م ص ا از تو را  رو میو
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 داد قرار  نتای    دونس ی نمی مره __بنیامین من فاط دو هف ه اینجا نتودم 
نسی نه ب ترین و سرسخت   ناو    داد قرار  ننی رف ی  امضا رو مهرررا شرنت

 ترین رقیتمونه و بارها خواس ه زمینمون بزنه رو امضا نردیا

جوری داد زد  بود نه من به جای بنیامین ترسی   بودم ص ای بنیامین اوم   
 نه دس پاخه جوا  داد: 

یه قرار داد  مثخ بایه قراردادهایی نه   _می ونج نوتاهی نردم  ف ر می ردم اینج
 فسخش می نیجا  امضا نردیج خب

 دوبار  باص ای بلن ی گفت: 

_ هیچ توجیحی برام قانع ننن   نیست بنیامین  گن  زدی ف ر نردی فسخ قرار  
 به همین راح یاستا

ص ای ق ماش میوم  نه داشت نزدیک میش  به نرگس نرا  نردم نمی رنگ 
 پری   بود ص اش زدم نه گفت: 

 ن ی   بودم  پیچار  بنیامین !_وای ررام هیچ وقت رئیس رو اینجوری عصتانی 

بوی عطر تلخی توی فضا پیچی  یه بوی خاص  ناخ واگا  نفس عمیای نشی م  
 و بوی عطر رو به ریه هام فرس ادم خا ر این بو رشنا بود! 

سر بلن  نردم و صاحب این بو رو تو درگا  در نه داشت میوم  داخخ دی م   
ت رشنا  خا ر این خهر  برام رشنا مردی با ان امی ورزی    با خهر  ای بی نهای

 بود!
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نرگس و بایه ی نارننان اون قسمت سریع بلن  ش ن و س م دادن من هج 
 مطابر بایه بلن  ش م و س م نردما 

ب ون این ه نوخک ترین نراهی بهمون بن از  با همون اخمی نه به خهر   
  داشت سری ت ون داد و رفت تو اتاقش ص ای همهمه نارننان بلن  ش  

 بود بنیامین بلن  گفت: 

 _خه خترتونه شلوغ نردین؟به نارتون برسینا

همه مشغو  نارشون ش ن   خودم رو سرگرم ادامه ی نارم نردم اما ف رم به 
 ررشاویر سرم  بود!

خا ر خهر  اش رشنا بود یهو یاد اون شب ناایی اف ادم یاد مردی نه به موقع 
 به دادم رسی   بود رر  خودش بود!

نه اون شب ش   بود ناجی من و به راح ی ر  خوردن از پس اون    همونی
 دوتا پسر براوم   بود!

همونی نه به خا ر من اون شب سرش رسیب دی  وخون ریزی داشت وخی  
 خج به ابروش نیاورد 

نراهی به خهر  رشف ه بنیامین ان اخ ج ن فه رو صن خی نه نزدی ش بود 
 نشست و رروم گفت:

 زدم گن ا_گن  

 نرگس نه ص اش رو شنی   بود دخجویانه گفت: 

 اعصتانیه نه  اینه خا ر  به  میره خیزی رقا اگه الان _ناراحت نتاش 
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 بنیامین ناراحت خب زد :

 _حر می م بهش نتای  اون قرار داد رو امضا می ردم نتای !

نرگس خواست دوبار  حرفی بزنه نه ص ای تلفن رو میزش بلن  ش   جوا   
 دادا

 _ بله رقا؟

 _ااا 

 _باشه باشه الان میرج بیادا

 گوشی رو گااشت سر جاش نراهی بهج ان اخت و تن  گفت: 

 _گزارش این م ع رو میخواد برو من ظرش ناارا

باشه ای گف ج و بلن  ش م پوشه ی گزارشاع اون م ع رو برداش ج و به  رف 
 م  رئیس نخااتاقش رف ج نراهی به پ ک روی در ان اخ ج ررشاویر سر 

تاه ای به در زدم و رف ج داخخ پشت به من رو به دیوار شیشه ای  ایس اد  بود 
 و خشج دوخ ه بود به بیرون  نمی ونج خرا اس رس گرف ه بودم!

 تک سرفه ای نردم وگف ج:

  _بتخشی  گزارشاع این م ع رو روردما

شت نراهش رو از بیرون گرفت بی حرف رفت و رو صن خیش نشست  اخج دا
معلوم بود هنوز از دست بنیامین عصتانیه اشار  نرد نه پوشه رو ب م  

 دس ش بی هیچ حرفی پوشه ی ربی رنگ رو دادم دس شا 
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عینک مطاخعه اش رو از رو میزش برداشت و مشغو  خون ن ش   نرا  بی  
تفاوتش به من بیش ر از خن  ثانیه هج  و  ن شی   هیچ واننشی متنی براین ه  

اخ ه ن اشت حر هج داشت نشناسه  با اون سر وضعی نه من  ب ونج منو شن
 اون شب داش جااا 

نراهی گارا به اتاق ان اخ ج نظج خاصی تو اتاق به خشج میخورد یه گوشه از  
اتاق ن ا  خونه ی نوخ ی بود نه ن ا  ها با نظج خاصی تو قفسه ها قرار  

ها و یه سری گرف ه بودن  و یه  رف اتاق اخ صاص داد  ش   بود به پوشه 
 اسنادا

خو  ها و تا یر نامه هایی نه رو دیوار خودنمایی می رد نشون گر پیشرفت  
خشمریرش بودن  خیزی نه بیش ر از همه این اتاق رو خاص می رد دیوار 

 شیشه ای بود نه به محض ورود به خشج میخوردا

  این نظج خاص تو اتاق  و ج یی ش نشون می اد نه خا ر تو نارش قانون من
 و حساسه تلفن روی میزش رو برداشت و شمار  ای رو گرفت و گفت: 

 _خانج نامیار  به بنیامین برو بیاد تو اتاقجا

 بع  از تلفنش نرا  بی تفاوتی بهج ان اخت و گفت: 

 _خرا هیچ نشونی از قرارداد شرنت مهر ررا نیست ؟

نتاخ ج و   وای پاک یادم رف ه بود نه ثتت ننج حالا خی بای  میرف ج خودم رو
 گف ج :

 _بتخشی   یادم رف ه بود ثتت ننجا 
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 با همون اخج و ج ی ی نه داشت گفت: 

_فراموش نردن هیچ توجیح قانع ننن   ای نیست واسه من  می ونج تاز  ناری 
پس همین او  ناری بای  ب ونی نه من به ش ع مع ا م نارمن ام  حاوقی نه 

اهی تو نارشون رو به هیج وجه میریرن واقعا حاشون باشه و نوخک ترین نوت 
 نمی ونج نادی   بریرما

 اشار  ای به پوشه ی توی دس ش نرد و گفت: 

 _ بتر و تا رخر ساعت ناری  نامخ بیار واسجا

ماع ش   نراهی بهش ان اخ ج یعنی واقعا این همه رک و صریح گویی  این  
 خحن نوبن    لازم بود نمی ونست یه نج نرم تر برخورد ننه؟ 

بلن  ش م و پوشه رو برداش ج نمی ونس ج جوا  ن م پس م ااب  مثخ خودش  
 اخج نردم و گف ج: 

_خودتون هج میرین یه نارمن  تاز  نار  پس اونا ر ها هج دور از ان ظار نیست  
 یک نارمن  تاز  نار اش تاهاتی داش ه باشها 

مثخ برای خحظه ای نراهش رنگ تعجب گرفت  نمی ونج شای  ان ظار ن اشت 
خودش رک و صریح جوا  ب م پوشه رو از میز برداش ج و رف ج بیرون  بنیامین  

 رو دی م نه میخواست بر  داخخ وق ی اخمای درهمج رو دی  رروم پرسی :

 _خیزی ش   ررام خانج؟ 

 ناراحت جوا  دادم:

 _یادم رف ه بود قرار داد شرنت مهر ررا رو ثتت ننجا 
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 ختخن ی زد و گفت :

 نرد  به د  نریرین از دست من عصتانیها   _اگه توبیخ ون

 اینو نه گفت رفت تو اتاق  خواس ج برم نه ص ای سرم  رو شنی م: 

_ بنیامین نمی تونس ی یه نفر رو اس خ ام ننی نه ساباه ناری داش ه داش ه  
 باشه؟

 ص ای بنیامین رو شنی م نه گفت : 

ا هج فرصت  _نمی ونس ج   رخه تو خودع همیشه میری بای  به جوون تر ه
 دادا

سرم  دیره خیزی نرفت و درمورد قرار داد شرنت مهر ررا شروع نرد به حرف 
 ام نفرن   ازش اینجوری نه  نیه  مهرررا ناو   این  زدن معلوم نتود

 میرف ج نه  اف ادم وق ایی بابا یاد  پوفی نشی م و رف ج پشت میزم نشس ج 
 ا می رد برخورد م واضع نارمن ا  با خا ر  دی نش  شرنت

قطعا هیچ س بابا نمیش  واقعا هیچ وقت ح ی ف رش روهج نمی نردم  نه 
روزی من هج به عنوان یک نارمن  ساد  مشغو  به نار بشج  نرگس وق ی دی   

 تو ف رم پرسی : 

 _خیزی ش   ررام؟ 

 با حرص پرسی م: 

 _نرگس این همه  رئیس  رئیس می ردین اینه رئیس ون؟ 
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 نرگس خن ی  و گفت: 

 _واا خشه مره؟

 _خش نیست ؟ معلومه از اون ب  اح قاستا 

_نه بابا فاط خیلی سخت گیر و قانون من   رو نارش خیلی دقیاه  از نارمن ا 
هج همین ان ظارو دار   همینج باعث ش   تو این سن به این جا برسه  وخی 

 ب اخ ق نیستا

 حرفی نزدم و مشغو  نارم ش م  نرگس دوبار  گفت:

 بنیامین جلوی این همه ردم سرش داد زد  بود؟ _بیچار  

 به صورتش نه حالا رنگ ناراح ی گرف ه بود نرا  نردم و با ختخن  گف ج:

 _خب حالا  تو خرا این همه واسش ناراح ی؟ 

 جتهه گرفت و گفت: 

 _مره ح ما بای  دخیخ داش ه باشج؟ 

 خن ی م وبی حرف مشغو  نارم ش ما

ونیج ساعت دیره ساعت ناریج تموم  ساعت نزدیک هفت و نیج بود   
میش  خون صتح ن س داش ج مجتور ش م ظهر بیام سر نار نش و قوسی به 

خودم دادم وبرای بار رخر نراهی به گزارشاع ان اخ ج تا هیچ نج و نسری  
 ن اش ه باشه و جنا  رئیس دوبار  حاخج رو نریر !
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م و با بفرما گف نش بلن  ش م و به  رف اتاقش رف ج تاه ای به در اتاقش زد
 رف ج داخخا 

 _ گاارشاع امروز رو روردما

 پوشه رو دادم دس ش شروع به خون ن نردا 

نراهی گارا  به میزش نه شلوغ پلوغ بود ان اخ ج یهو خشمج خورد به دس ما  
گل وزی ش   ای نه گوشه ی میز گااش ه بود همون دس ماخی بود نه اون شب  

سرش میوم  رو پاک ننه  دس ماخی نه روش بهش داد  بودم تا خونی نه از 
 اسمج توسط مامان دوخ ه ش   بود!

 سرخی خون خشک ش   روش خود نمایی می رد!

ررشاویر سر بلن  نرد و وق ی نرا  خیر  ام رو به دس ما  دی  مردد نرام نرد 
  نمی م ث نرد و وبا تردی  پرسی : 

 _من شمارو قت  جایی ن ی م؟ 

ب به اون شب بارونی حرفی بزنج  بر خ ف میخ با نیج  اص  دوست ن اش ج راج
 جوا  دادم:

_بله  همون شب بارونی نه اسیر اون دو تا پسر بودم و شما به موقع به دادم  
 رسی ینا

 _اهان گف ج خهر  تون رشناستا 

 نرا  دوبار  ای به پوشه ان اخت و گفت:

 نمیخواما _ ب  نیست اما واسه من جزئياع هج مهمه من فاط گاارش نلی
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با این رئیس سخت گیری نه من میتینج ف ر ننج دمار از روزگارم در اوم   و 
 ختر ن ارم!

 با این حا  تش ر نوتاهی نردم و خواس ج برم بیرون ا

 بهش ان اخ ج و رروم گف ج : نراهی رخر  خحظه 

_خیلی ممنون نه اون شب به دادم رسی ین اون شب نش  درست و حسابی  
 ا ازتون تش ر ننج 

 ان اخت و با خحن خش ی گفت:  نرا  بی تفاوتی بهج

  _نیازی به تش ر نیست  هر دخ ر دیره ای هج بود بی شک نم ش می ردما

 این حرف رو نه زد مشغو  نارش ش  خا ر سرد و مغرور  این مرد ! 

هیچ وقت دوست ن اش ج ردمی رو تو برخورد های او  قضاوع ننج اما  
ایاد دس ماخج نه یادگار  این مرد رای صادر می ردم نمی ونج خرا دائج در مورد 

 مامان بود اف ادم بای  سر فرصت ازش پس میررف جا 

نرگس زودتر از من نارش تموم ش   بود بنیامین به بهونه این نه راهش  
 همون  رفاست  گفت نه میرسون شا

با ف ر به بنیامین و نرگس ختخن ی رو ختام اوم ا می ونس ج نه بینشون یه  
 حساسی ش خ گرف ه وخی رو نمی نن اا

بع  از م تی بیش ر با رئیسج ررشاویر سرم  رشنا ش م فهمی م همه ی  
نارمن اش دوس ش دارن و در عین حا  ابه ی نه داشت باعث ش   بود بی  

ان از  ازش حسا  بترن   نه تنها نارننان بل ه همه شرنا هج همین 
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همیشه تصمیج نهایی رو بر عه   ی  وربودن  تو هر جلسه ای نه برگزار میش  
 ررشاویر میااش ن !

نراهی به ساعت مچیج ان اخ ج  ساعت ناریج تموم ش   بود اما خون نارم  
 و  نشی   بود مون   بودم  نرگس هج مون   تا باهج بریج  وقت نماز 

بود می ونس ج تا برم خونه نمازم قضا میشه  همیشه سعی می ردم نمازام رو  
 وق شون بخونج   سر 

 نرگس به  نراهی و ش م  بلن   داش ج وضو قتخ  از  

 :گف ج  و  ان اخ ج 

 _نرگس می ونی نجا بای  نمازم رو بخونجا

قتخ از این ه نرگس خیزی بره بنیامین نه پوشه به دست اوم   بود تو اتاق  
 خن ون جوا  داد: 

 _رخرای ساخن

خادر نمازم رو با خودم  تش ر نردم ح س میزدم دیرم شه  به خا ر همینج 
رورد  بودم از تونیفج خادرم رو درروردم  بنیامین من ظر وایساد  بود نه من  

برم بیرون  می ونس ج اوم   تا با نرگس حرف بزنه نراهی به نرگس ان اخ ج  از 
حرناتش م وجه ش م نه نمی دست پاخه ش   ختخن ی بهش زدم و رف ج  

 بیرونا

ا این همه سخ ی نه م حمخ میشه واقعا خوش حاخی نرگس ررزوم بود ب
 خوشتخ ی حاشها 
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رخرای ساخن اتاقک نوخی ی بود نه یه گوشه اش انواع و اقسام ن ا  خی    
ش   بود نف اتاقک فرش ش   بود یعنی منظور بنیامین همین اتاق بود؟ خب  
اینجا نه اتاق دیره ای نیست!معلوم بود این اتاقک م علر به ررشاویر  خا رم  

 ی اسمش رو میرف ج! نمی دونس ج درس ه نمازم رو این جا بخونج یانه؟صمیم

خب خه ننیج دیره بنیامین گفت اینجا بخونج از خ ا خواس ه فاط میخواست 
 اون جا نتاشج تا ب ونه راحت با نرگس حرف بزنها 

 پنجر  اتاقک رو باز نردماباد خن ی صورتج رو به نوازش گرفتا 

 اقک به ظاهر ساد   یه ررامش خاصی داشت این ات 

هوای اتاقک نمی خنک تر ش   بود جانمازی نه رو ننسو  نوخ ی گااش ه 
 ش   رو برداش جا 

 بوی عطر تلخ و سردی بینیج رو نوازش می اد  

 جانماز رو نزدیک بینیج گرف ج و عمیر بو نشی  

 نیه    صاحتش نه  فهمون   می بهج جانماز  بوی این عطر

عنی درس ه از جا نمازش اس فاد  ننج؟پوفی نشی م دوبار  تردی  اوم  سراغج   ی
 و خودم جوا  خودم رو دادم نمیخوام نه ب زدمشا

خادر نمازم رو سرم نردم نراهی به رینه ی نوخی ی نه اون جا بود ان اخ ج  با  
خادر نماز خهر  ام خا ر بچه گونه معلوم می رد  یاد حرف نرگس اف ادم نه 

 میرفت :

 اع خا ر معصوم و دوست داش نی میشها_با خادر نماز خهر  

niceroman.ir



 

 
130

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

  دعا نمازم  خون ن از  نردم بع    نمازم   خون ن به شروع و نردم   پهن رو جانماز  
سر جاش  بوی عطری نخ  گااش ج  و زدم  تا رو  جانماز  ش م بلن   خون م  نه

 اتاقک رو گرفت و این نشون می اد نه یه نفر اوم   توا 

 عاب گرد نردم بتینج نیه نه مح ج خوردم به یه خیز سفت و سختا

 از دردِ دماغج صورتج جمع ش   ص ای رخج بلن  ش   خشمام رو از درد بس جا

 ص ای نرران و مردونه ای اوم  نه پرسی :

 _خوبی؟

نردم نه بتینج نیه پوف پس این خیز سفت سخت ررشاویر خشمام رو باز  
بود!دس ج رو از رو دماغج نه مطمئنا قرمز ش   بود برداش ج ودر جوا  بهش  

 خجاخت زد  گف ج :

_ممنون خوبج تاصیر خودمه نه اوم م اینجا نماز بخونج  رخه رقای قادری گفت  
 بیام  نمی ونس ج م علر به شماست! 

با خودم گف ج خه عجب ختخن ش رو هج دی م نه این ه  ختخن  نج رنری زد نه 
 ختخن  نزنه اما انثر اوقاع خهر  اش رو بی تفاوع دی   بودما 

 با همون ختخن  نمرنری نه به خب داشت گفت: 

 _ عیب ن ار   بازم بابت بینی تون معارع میخواما
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بیرون بنیامین اینو نه گفت به  رف جانمازش رفت دیره خیزی نرف ج و رف ج 
رو دی م نه داشت میرفت تو اتاقش بر خ ف قتخ صورتش نمی پ ر بود رف ج  

 تو اتاق نرگس نه نراهش بهج اف اد پرسی :

 _دماغت خی ش    خرا قرمز ؟

 قضیه رو نه گف ج بهش خن ی :

 _خب دیوونه خرا رف ی اونجا نماز بخونی؟

 با حرص گف ج:

 _یادع رف ه بنیامین گفت برما

 دوبار  با خن   گفت : نرگس 

 _پسر  ی دیوونه فاط میخواست دست به سرع ننه 

 بای  میرف ی پایین نمازخونه هست اونجاا 

_نمی ونس ج تو نه نرف ی بهج  حالا خی میرفت وق ی اوم  صورتش خن ون 
 بود حالام نه داشت می رفت تو اتاقش گرف ه بودا

 نرگس  وق زد  گفت: 

 باهاش برم بیرونا_ازم دعوع نرد امشب شام 

 _خب تو خی گف ی بهش؟ 

 _قتو  ن ردما

 _واا خرا دیوونه؟ 
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_گف ج امشب نمی ونج   به قو  مامانج دخ ر بای  سنرین باشه اگه همون خحظه  
قتو  می ردم با خودش میرفت خا ر از خ ا خواس ه است اونج گفت باشه 

 واسه یه شب دیرها 

 خن ی م و گف ج: 

 ه قتو  ننی حالا واسش ناز می نی؟ _من نه می ونج تو از خ ات

وسایلمون رو جمع نردیج و باهج رف یج بیرون به اصرار نرگس باهج رف یج خونه 
 اشا

 حام  نه تو حیاط توپ بازی می رد در رو باز نرد منو نه دی  ختخن  زدو گفت:

 _بَه ررام خانج  خه عجب خشممون به جما  شما منور ش ؟

 خن ی م و در جوا  بهش گف ج: 

 _اولا س م دوما من نه همیشه اینجاما 

 با خن   جوا  داد: 

 _رر  نه شنته ها نه همیشه اینجایی! 

 نرگس پوفی نشی  و گفت: 

 _نمیخوای از جلوی در بری ننار بیاییج تو؟

 حام  خن ی  و از جلوی در ننار رفت: 

 _بفرمائی  دو شیز  های گرامیا

 نرگس دوبار  گفت:
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خون ی امروز؟ناس م ی نن ور داری رتته اع یه وقت شارژ _بتینج بچه درساتو  
 ایرانسخ نشها 

 حام  نه از خفظ بچه ب ش میوم  با حرص گفت:

 _ خا ر گیر می ی ربجی رر  خون م باور ن اری از شادی بپرسا

نرگس سری ت ون داد و باهج رف یج تو خونه شادی رو متخ رنگ و رو رف ه ای 
لای ن ا  گوشیش رو قایج نرد  بود و داشت  ن ا  به دست نشس ه بود اما 

 بازی می ردا

 نرگس سری به نشونه تاسف ت ون داد وبا ننایه گفت: 

 _ خه بچه ای درس خونی!خس ه نشی این همه درس میخونی؟

 شادی دست پاخه برگشت و بادی نمون س م داد و گفت:

 _رر  واقعا خس ه ش م از همون ظهر  دارم یه سر  میخونجا

 گرفت از رو هج نمی رفت نرگس با حرص گفت:  خن   ام 

_رر   اون عمه ی منه گوشیش رو میاار  لای ن ا  باهاش بازی می نه دخ ر   
 ی ورپری  ا

 شادی سریع گفت:

 _ربجی به خ ا دفعه اوخج بودا

 در همون حین نه بهج اشار  می رد بشینج رو به شادی گفت:
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ضعیف ش   وگرنه گوشی بی  _دفعه ی رخرع باشه نتینج معلماع برن درسِت 
 ا گوشی

 ص ای مادر نرگس از تو رشپزخونه اوم :

 _شادی جان مادر نی بود در میزد؟ 

شادی نه حالا خو رف ه بود ن ابش رو بست و گااشت ننارش وبا شیطنت 
 نراهی بهج ان اخت و گفت:

 _نرگس و اون دوست دیوونه اشا 

 مادر نرگس سریع گفت: 

 رست حرف بزنا _واا  مادر این خه حرفیه د

 اینو نه گفت از تو اشپز خونه اوم  بیرونا 

 با روی باز اوم   رفج س م دادم نه با مهربونی جوا  دادا

 _س م به روی ماهت دخ رم خه عجب اوم ی یه سری به ما بزنی؟ 

 در جوا  بهش ختخن  زدم و گف ج: 

دانشرا  دیره واقعا _خودتون می ونی  نه یه م ته میرم سرنار و از یه  رف 
 نش  بیاما

_مهج اینه نه الان اوم ی بای  جتران ننی و بمونی  وگرنه به این زودیا نه  
 نمیاارم بریا 

 نرگس بلن  ش  و داشت میرفت تو رشپزخونه نه مادرش زود گفت: 
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 _بشین دخ رم خایی گااش ج دم نشی  خودم میارم  از سر نار میای خس ه ایا

 مادرش زد: نرگس ختخن ی به 

 _باشه ممنون مامانا 

 نراهی به شادی ان اخ ج و گف ج:

 _بتینج دخ ر  حالا من ش م دیوونه؟ 

 شادی با پروویی جوا  داد: 

 _رر    خون این دفعه ش  ع نخری ی برام !

با تعحب نراش ن ردم  با این نه خهارد  ساخش بود  اما مثخ بچه های نه یا د   
 ساخه بود! 

  

 دخ ر!_خا ر تو پرویی 

 نراهی به نرگس نه خس ه وخو ش   بود رو متخ ان اخ ج: 

 _نرگس به نظرع زدنش جایز نیست؟

 نرگس ختخن  ب جنسانه ای زد :

 _جایز خیه بابا؟از واجتاتهااا 

 بع  از این حرف نوسن متخ رو برداشت ومح ج پرع نرد به  رف شادیا 

 ت: خورد به نله اش  ص ای رخ شادی بلن  ش  نرگس بی توجه گف
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 _دخ ر  ی پرو ررام مره وظیفه شه هر دفعه ش  ع بریر  براع؟ 

 شادی قیافه ی مع رضی به خودش گرفت: 

 _بابا شوخی نردم اص  ررام عشاه همین نه بیاد اینجا نافیها 

 با خن   نراش نردم: 

 _باشه اینا ر مز  نریز پاع به ر  درد ن ار ؟

 _اهوم با عصا می ونج را  برما

 ونی به خواهرش ان اخت: نرگس نرا  مهرب

 _انشا الله بع  از جراحی عصا رو هج میااری ننار و راحت را  میریا 

 شادی با  وق خن ی :

 _نی ربجی ؟به خ ا دخج خک زد  واسه راحت را  رف نا 

 نرگس نراهی محزونی به خواهرش ان اخت:

_به زودی پو  نه بیاد دس ج میرم پیش یه دن ر م خصص خو  واست نوبت  
 میریرما 

 رفرین خانج )مادر نرگس( در همون حین نه بلن  میش  گفت: 

 _تونخ به خ ا انشاالله نه خیر ا 

 این حرف رو نه زد  رفت تو رشپز خونه و با خایی و میو  اوم ا
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خانواد  نرگس رو خیلی دوست داش ج جوری باهام رف ار می ردن  نه انرار منج 
جوری راحت وصمیمی برخورد  جزئی از خانوادشون بودماحام  و شادی  

می ردن نه انرار منج خواهرشون هس ج!مادرش رفرین خانج نه همیشه منو  
 شرمن   ی مهربونیش می ردا

 هر وقت نرگس میوم  خونه ام یه ظرف پر از غاا می اد دس ش تا بیار  واسجا

دست پخ ش رو دوست داش ج ن  عاشر جو صمیمی این خانواد  بودم واز 
مثخ نرگس به خودم می باخی م نسی نه بیش ر از ظاهرش به داش ن دوس ی 

 با نش بیش ر اهمیت می ادا 

و قلتش نه خاخی از هر نینه ودورنری بود درست ناطه ی ماابخ ترنج نه 
همیشه عادع داشت پشت سر بایه حرف بزنه مسخر  شون ننه و ا رافیانش 

 رو بخن ونها

نی بودن  اما دوس ی و محت ی نه خانواد  نرگس  اگرخه از نظر ماخی سطح پایی
 بهج داش ن  دِ  پاک ومهربونشون ق ر یه دنیا ارزش داشتا

نرگس بلن  ش  اس  ان های رو میز رو جمع نرد تا بتر  به رشپز خونه منج بلن  
 ش م و ظرف های میو  رو جمع نردم تا بترم  نرگس نرام نرد وگفت: 

 _باار ررام خودم جمع می نجا

 ا  میارم خودم _تو نه دس ت پر 

 رف یج تو رشپز خونها

 رفرین خانج مشغو  رشپزیش بود:
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 _ررام جان   خودمون جمع می ردیجا

 ا_نه رفرین جون  ناری ن ردم نه

 ختخن ی به صورتج زد و نراهی به نرگس ان اخت و ناراحت گفت: 

میشه اوم یج و _نرگس   مادر اینا ر این دخ ر رو امی وار ن ن نه پاش خو   
 عمخ پاش موفر نتود اون وقت خر بیار باقاخی بار ننا 

 نرگس اس  انها رو گااشت رو ظرف شویی و ت یه داد به نابینت وگفت: 

 _من امی  دارم نه خو  میشها 

 _باشه دخ رم وخی بای  اح مالاع رو هج بسنجیجا

 نراهی به من ان اخت و گفت: 

 _ این  ور نیس ررام؟

 و روبه نرگس گف ج:سری ت ون دادم 

_مادرع راست میره نرگس اگه خ ای ن رد  عملش موفر نتاشه شادی نه امی  
 دار  پاش خو  بشه  دخش بیش ر می ش نها 

 نرگس نه انرار نمی قانع ش   بود سری ت ون داد وگفت: 

 _به رین دن ر رو می گیریج  خو  میشه انشاالله  من نه دخج روشنها 

خواس ج ظرفا رو بشورم نه نرگس سریع اوم  ننارم مانعج  شیر ر  رو باز نردم  
 ش :

  _بروبشین ررام خودم میشورما
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 اصرار بی فای   بود مجتورم نرد نه برم بشینج ا 

اون شب تا دیر وقت خونه ی نرگس بودم شب نرگس  از داییش نه مرد 
مسنی بود و تانسی داشت خواست نه برسون م   هر ناری نردم نرایه رو  

 ن ردا قتو  

درو باز نردم ورف ج تو خونه از خس ری ب نج نوف ه ش   بود صتح خون  
پنجشنته بود سرنار نمیرف ج وبه جاش بای  ظهر میرف ج میخواس ج صتح برم 

بهشت زهرا وبع  از اون م قاع دایی با این نه وق ای م قاع همیشه میرف ج 
 دی نش اما بازم دخج تنگ میش  براشا 

زم  بلن  ش م و رو تخ ج وخو ش م خیزی نراش ه بود نه به بع  از خون ن نما
 رغوش خوا  رف ج  

صتح زود از خوابج بی ار ش م نراهی به قا  ع س مامان و بابا نه بالای تخ ج   
بود ان اخ ج دخج بی نهایت تنگ بود براشون  برای  ر  ای در رغوش 

 نشی نشون اس شمام عطر تنشون  

 د قترشون! بوسی نشون نه بوسی ن سنگ سر 

نم م رو باز نردم  خیلی وقت بود نه مش ی نمی پوشی م اوایخ به اصرار دایی  
 و بع  اصرار نرگس  اما دخج همیشه عزادار بودا 

 وپنج شنته ها نه میرف ج بهشت زهرا همیشه مش ی می پوشی ما 

اگر خه ختخن  میزدم اگرخه دم نمیزدم  اگرخه سعی داش ج سروپا بمونج اما 
 دخج رخنه نرد  بود ان ار نردنی نتود! غمی نه در 
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  اوقاع بود گاهی  ش   باعث می ردم ترنج تلخی اوقاع ب جور  ها وقت بعضی 
 ا ننج   شک هج بیچار  نرگس  دوس یِ  به

وبا خودم ف ر می ردم پاش برسه نرگس هج خودش رو نشون می   و همین  
 اف ارم باعث میش گاهی ب جور پاخه اش رو بریرم  

 بیچار  خیزی نمی گفت انرار می ونست دخیلش روانرگس 

رف ج م قاع دایی امیر ختخن  میزد سربه سرم میااشت  می ونس ج اینا همه به  
 خا ر اینه نه حا  و هوام گرف ه نشها 

 با نرا  گرف ه ای بهش ُ   زدم:

 _دایی؟

 _ جون دایی؟ 

 ن فه گف ج:

 _ نی تموم میشه؟نی میای بیرون؟ 

 ن  زد وگفت: دایی مهربون ختخ

_ میثج ونیخ گرف ه برام یه ونیخ ختر   دنتا  نارامه به امی  خ ا نه همه خیز 
 درست میشها

بع از دی ن دایی رف ج بهشت زهرا سر را  خن  شاخه گخ رز  سفی  و قرمز  
 خری ما
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مامان عاشر گخ رز بود هر دو سنگ قتر رو با گ   شس ج وگ  روپرپر نردم و  
 ریخ ج روشونا

 ریه خب زدم : با گ

_بابا مامان د  منج مثخ این گ  پرپر ش  !پر میزنه براتون برین خ ار ننج تا این  
 قلب نا رروم  ر  ای هج نه ش   رروم بریر ا 

اشک میریخ ج و ص ای هر هر گریه ام باعث ش   بود خن  نفری نه اونجا  
 بودن  با ترحج نرام ننن ! 

درد و رنج به س و  میاد خه برسه به منی نو  هج نه باشه رخرش از تنهایی از 
 نه هیچ وقت  هیچ زمان ادعای قوی بودن ن اش جا

گریه نردم اما رروم نش م بل ه ب تر از قتخ دخج گرفت  ن  پنجشنته ها برای  
 من همیشه دخریر بودا

نراهی به ساع ج ان اخ ج ساعت دو ونیج ش   بود دو د  بودم نه برم سرنار یا  
 اگه برم خونه دخج بیش ر از تنهاییج میریر انه؟می ونس ج 

 ح اقخ سر نار نرگس بود و ف رم نمی مشغو  نارم میش ا

 اش ام رو پاک نردم  بع  از خون ن فاتحه ای بلن  ش م

تانسی گرف ج و ردرس شرنت رو دادم بهش  نراهی به رینه ی جلو ان اخ ج  
د بیحا  سرم رو ت یه   خشمام پف نرد  بود وقرمز بود  دماغمج به قرمزی میز 

 داد  بودم به شیشها
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وق ی رسی م نرایه رو حسا  نردم و رف ج پایین س می به نرهتان پیر  
 وساخخورد  دادم مثخ همشه با مهربونی جوا  س مج رو دادا

ص ای بج و مردونه ای اوم  نه س م می اد برگش ج ررشاویر بود مثخ همیشه 
    بودابوی عطر تلخ و سردش توی فضا پخش ش

 _س م خس ه نتاشیا 

پیرمرد با دی ن ررشاویر ختخن  زد ومهربون نراش نرد مثخ پ ری نه به پسرش  
 نرا  می رد: 

 _درمون   نتاشی پسرما

س می زیر خب به ررشاویر دادم نه جوا  داد به  رف رسانسور رف ج هر خه ق ر  
 دنمه رو میفشردم ختری از رسانسور نتودا

ج به  رف پله ها رف ج ررشاویر اوم  با اوخین بار نه  حوصله ن اش ج صتر نن
 دنمه رو فشرد رسانسور اوم  پایین  ص اش نه ص ام میزد اوم : 

 _ بیاین خانج نیانی اوم ا 

عاب گرد نردم ورف ج تو رسانسور به محض سوار ش نج دنمه رو 
 فشرد  ورسانسور حرنت نردا 

 《ررشاویر》

ان اخ ج خشمج خورد به دخ ری نه امروز سر تا پا  نراهی به رینه رو به روم 
مش ی پوشی   بود زیر خب زمزمه نردم ررامااا خا ر این اسج بهش  

نه همیشه رروم بود اما برخ ف ظاهر   میوم  دخ ری با ظاهری
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ررومش برخ ف ختخن ی نه بعضی اوقاع رو ختش بود  غمی نه تو خشماش  
 دنی نتود خواهربود  اون نرا  گرف ه محزون ان ار نر 

 زاد  ی امیر بود اما شتاهت زیادی باهاش ن اشت بیش ر شتیه پ رش بود!

برای اوخین بارنمی به صورتش دقیر ش م با دی ن خشمای قرمز و پف 
 نردش خهر  ی رنگ پری   اش تعجب نردما

 منو یاد اون شب بارونی ان اخت نه از دست اون دوتا پسر نجات ش داد  بودما

عث ش   بود نه این دخ ر با این سن نج اینا ر نراهش غمرین و  خه خیزی با
 گرف ه باشه  خه غمی می ونست داش ه باشه این دخ رک به ظاهر رروما 

خهر  اش شتیه دخ ر بچه ها بود ب ون  ر  ای ررایش  سفی ی پوس ش با 
 سیاهی ختاسش در تضاد بودا

رو صورتش رروم دس ش  تر  ای از موهای خَخِ ش نه نج شونه نرد  بود اف اد 
 رو برد سمت موهاش و موهاش رو زد پشت گوششا 

سرش رو بلن  نرد و نراهج رو غافلریر نرد  نراهج رو از روش برداش ج و  
 ناخودرگا  مثخ همیشه حاخت خهر  ام بی تفاوع ش !

رسانسور ایس اد بی حا  و بی رمر و رروم رفت بیرون  معلوم بود حاخش زیاد  
 ص اش زدم: رو به را  نیست 

 _خانج نیانی ؟ 

 _نرا  بی فروغش رو من ظر دوخت بهج و رروم خب زد:

 _بله؟
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 _ حاخ ون خوبه؟ 

 _خوبج ممنونا 

_به هر حا  دوست ن ارم نارمن م مریض حا  بیاد سرنار هیچ اجتاری نیست 
 به همه گف ج  اینجور مواقع می ونن  مرخصی بریرن ا 

 رف ج تو اتاقج  حرفام رو نه زدم من ظر نمون م و 

نشس ج پشت میزم خشمج اف اد به دس ماخی نه رو میز گااش ه 
بودم برداش مش  گوشه هاش گخ های ریزی دوخ ه ش   بود و یه گوشش  

 اسج ررام نخ دوزی ش   بودا

 نمی ونج خرا این دس ما  رو دور نن اخ ه بودم؟ 

 گااش مش سر جای قتلیش و مثخ همیشه مشغو  نارم ش ما

 >>ررام>> 

 نرگس با دی نج نرران پرسی  : 

 _خیزی ش   ررام  خرا امروز اینا ر رنگ پری   ای ؟

 به صورع نررانش به زور ختخن  زدم:

 _خوبج نرگس! 

 رروم پرسی : 

 _از بهشت زهرا میایا

 _اهوما 
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 _ خ ا رحمت ننه پ ر ومادرع رو  میخوای امروز رو مرخصی بریر؟ 

 _نه  خونه بیش ر دخج میریر ا

 ح ی بهج ان اخت مشغو  نارمون ش یجانرا  نارا

خیزی نراشت نه ص ای بلن  ش وهی نه داشت سر زیر دس ش داد  
 میزد س وع اون قسمت رو ش ستا 

_فرخی تو واقعا نمیفهمی؟یا خودع رو میزنی به نفهمی ن؟ خن  بار من 
 اش تاهاتت رو گوشزد ننج اما این دفعه ف ر ننج به ر باشه به رقای رئیس برجا 

بیچار  نه مرد مسنی بود  قیافه ی ناراحت و شرمن   ای به خودش فرخی 
 گرف ه بود  سریع گفت : 

 _نه   خواهش می نج به رقا نرو قو  می م حواسج رو بیش ر جمع ننج! 

 ش وهی دوبار  ص اش رو بلن  نرد :

 _به بچه ی ردم یه بار می گن   نه د  بار ااا 

و خشج دوخ ه بودن  به ش وهی همه نارمن ا دست از نارشون نشی   بودن   
نه بی پروا سر فرخی داد میزد در همین حین ررشاویر از اتاقش اوم  بیرون رو  

 به ش وهی گفت: 

 _خه خترته ش وهی خرا اینجا رو گااش ی رو سرع ؟

 ش وهی با دی ن ررشاویر سریع گفت: 
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انرار  _رقا این فرخی اص  حواسش جمع نیست خن  بار بهش گوشزد نردم اما 
 واقعا نمیفهها

نراهی به فرخی ان اخ ج سرش رو ان اخ ه بود پایین دخج به حاخش سوخت مرد 
 بیچار  جلوی همه ی نارمن ا تحایر ش   بودا

 و رو به ش وهی گفت: ررشاویر اخج نرد

_ خن  بار گف ج نسی مش لی داشت بیا و به خودم برو خن  بار گف ج ؟شعور  
بایه سر نسی بابت این مسائخ نوخیک داد زد ؟خودع  ن اری نه نتای  جلوی 

 نج تو نارع سهخ انراری داش ی خوبه اخراجت ننج؟ 

 ش وهی با شنی ن نلمه ی اخراج اخ ماس وار گفت: 

_نه خواهش می نج رقا من زن و بچه ی نوخیک دارم  قو  می م دیره ت رار 
 نشها 

 ررشاویر با اخج نراش نرد:

ه دفعه ی بع  بی برو برگرد اخراجی برو و به نارع _ نتای  هج ت رار بشه وگرن
 برسا

ش وهی سریع خشمی گفت و مشغو  نارش ش  نراهی به فرخی نه هنوز  
 سرش پایین بود ان اخت وگفت : 

_حواست رو جمع نن سعی نن اش تاهاتت رو دیره ت رار ن نیارخر ساعت هج 
 بیا تو اتاقجااا 
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بودم رخه ف ر می ردم ررشاویر   اوضاع نه رروم ش   رفت تو اتاقش  م عجب
مردی به ش ع مغرور و از دماغ فیخ اف اد  باشه اما رف ار امروزش خط بط ن 
نشی  رو فرضیه هام  اگرخه واقعا هج غرور داش ه باشه اما خو  مردونری 

 بل    خو  بل   اوضاع رو خطور 

 به جا بودا نن ر  ننه ناراش سنجی   و

م اینجوری دوس ش داش ه باشن  و اح رام زیادی  واقعا به نارمن اش حر می اد
 براش قائخ باشن ا 

 وبی نه ی ی از نارمن ای  تاه ی پایین بود  مثخ همیشه با ررایش غلیظ و 
 عطر تن ی نه زد  بود اوم   رف نرگس وبا ص ای نازنش گفت: 

 _رقای رئیس تو اتاقشون هس ن ؟

افه اش به زور خودش نرگس نه مثخ همیشه با دی ن  وبی و اون تیپ و قی
 رو نن ر  می رد تا نخن   جوا  داد: 

 _بله تو اتاقشوننا 

 وبی با شنی ن این حرف به  رف اتاق ررشاویر رفت و در زد همین نه رفت  
 داخخ نرگس زد زیر خن  :

_وای ررام  قیافه اش رو میتینی؟  فل ی  وبی اینا ر به خودش میرسه و عطر  
ش جلب ننه اما ح ی یه نیج نراهج بهش میزنه نه توجه رقا رو به خود

 نمین از !

niceroman.ir



 

 
148

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

به خا ر خحن بامز  ی نرگس خن   ام گرف ه بود اما با این حا  خن م رو نن ر  
 نردم گف ج:

 _بی خیا  نرگس به قو  خودع خو  نیست پشت سر نسی حرف زد! 

رخرای ساعت ناریج بود  بیش ر نارننا رف ه بودن  بلن  ش م نیفج رو 
امین و نرگس قرار بود برن بیرون  نرگس حاظر و رماد  من ظر  برداش ج بنی

 بنیامین نشس ه بود  بنیامین اوم  داخخ با ختخن  گفت: 

 _رماد  ای نرگس  بریج؟

 نرگس م ااب  ختخن  زد:

 _رر  من ظر شما بودما

رف ار بنیامین راحت و صمیمی بود اما نرگس هنوز باهاش رسمی حرف میزد 
 و دخش نیست! می ونس ج الان د  ت 

 نرگس نراهی به من ان اخت :

 _تو نمیای ررام؟

 _ نه عزیزم شما بری  خوش برار ا

 بنیامین با همون ختخن ی نه رو ختش بود گفت: 

 _ح اقخ بیا برسونمتا 

 تو این م تی نه اینجا نار می ردم  بنیامین خیلی راحت برخورد می ردا

 _نه ممنون   با تانسی میرما 
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 خن ی : دوبار  

 _ن اش یما بیا خودم  میرسونمتا

صتر ن رد تا مخاخفت ننج وجلوتر از من و نرگس رفت بیرون دیره مخاخفت 
ن ردم و باهج رف یج بیرون نزدیک ماشین نه رسی یج گوشی بنیامین زنگ 

 خوردا

 جوا  داد: 

 _برو ررشاویر؟ 

 _ااا 

 _الان؟ 

 _ااا 

 بنیامین پوفی نشی  و گفت:

 _باشه  الان میارما

 گوشی رو نه قطع نرد وناراحت گفت:

 _ررشاویر رف ه موسسه گوشیش رو فراموش نرد  ازم خواست نه بترم براشا 

 نرگس گفت: 

 _میخوای یه روز دیره بریجا 

 نراهی به قیافه ی ناراحت بنیامین ان اخ ج ختخن  زدم وگف ج:
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 _گوشیشون نجاست؟ شما بری   ردرس ب ین من می برما

 بنیامین از خوشحاخی درخشی  با شیطنت گفت: خشمای 

خ ا خیرع ب    خ ا می ونه خا ر سخت نرگس رو راضی نردم نه قتو  ننه   _
 باهج بریج بیرون گوشیش تو اتاقشه رو میز ردرس رو هج براع میفرس جا 

نلی  اتاق رو داد دس ج  به قیافه خوشحا  بنیامین ختخن  زدم وبع  از  
 اویر رف جاخ احافظی به اتاق ررش

گوشیش رو نه از تو اتاقش برداش ج  تانسی گرف ج و ردرسی نه بنیامین برام 
فرس اد رو بهش دادم بای  میرف ج موسسه ی حمایت از نودنان بی سرپرست  

  ننج او ش م یعنی اون جا خ ار می ونست داش ه باشه؟

سسه  از بع  از این نه رسی م نرایه رو حسا  نردم وپیاد  ش م رف ج داخخ مو
 خانمی نه اونجا بود پرسی م:

 _بتخشی  با ررشاویر سرم  نار دارم  شما می ونی  نجان؟ 

 با شنی ن اسج ررشاویر ختخن  زد و گفت: 

 _رر  عزیزم؟

 با دست به اتاقی اشار  نردا 

 اونجان تو اون اتاقااا

ونیج  تش ر نردم وبه اتاقی گف ه بود رف ج اتاق خیلی بزرگی بود با بچه های ق  
ق  با خشج دنتا  ررشاویر گش ج دی مش وسط بچه هایی نه با خوشحاخی 
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دورش رو گرف ه بودن  با ختخن  نشس ه بود استا  بازی های نه خری   بود رو 
 با خوشحاخی به دست بچه ها می اد 

 باورم نمیش 

نه این مرد ررشاویر باشه  خشمش نه به من خورد نراهش رنگ تعجب  
  رفج اوم :  گرفت بلن  ش  و به

 رروم س م دادم و گف ج:

 ا_رقا بنیامین با دوس ج نرگس قرار داش ن  این ش  نه من گوشی تون رو روردم 

 گوشیش رو دادم دس ش تش ر نرد و گفت : 

 _به خا ر من اوم ین  پس صتر ننی  میرسونم ونا 

قتخ از این ه خیزی برج  دوبار  بچه ها احا ش نردن  هر ن وم ازش خیزی  
سی  ررشاویر با مهربونی جوا  می اد ی ی از دخ ر بچه ها نه خهر  ی  مپر 

 معصومی داشت با ص ای بچرانه اش پرسی : 

 _عمو خرا این دفعه اینا ر دیر اوم ی مره نرف ی دفعه بع  زودتر میاما

ررشاویر با مهربونی به صورع دخ رک ختخن  زد  دس ه ای از موهاش رو از 
 صورتش ننار زد وگفت: 

 ناری برام پیش اوم   بود نرار خانج  تو بتخش عمو روا _یه  

دخ رک نه حالا می ونس ج اسمش نرار  دوبار  با خوشحاخی خن ی  پشت  
 سرهج سرش رو ت ون داد وگفت : 
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 _ میتخشج میتخشجا

اینو نه گفت ب و ننان رفت و رو تخ ش نشست و با استا  بازیش سر گرم 
یشه عاشر بچه ها بودم  از بس ناز ش  موهاش پریشون دورش ریخ ه بود  هم

 بود دخج براش ضعف رفت! 

 رف ج و ننارش نشس ج وبا مهربونی گف ج:

 _س م خانج خانماا

 دخ ر بچه گنگ نرام نرد اما زود ختخن  زدو گفت:

 _س م ربجی 

 بچرونه خن ی : 

 _اما تو نه ربجیج نیس یا

 و با ختخن  گف ج:دس ج رو نوازش وار رو موهاش نه مثخ پنته نرم بود نشی م 

 _تو ف ر نن ربجی ج ربجی رراما

نراهی بهج ان اخت و یهو دس ش رو برد سمت شاخج ونشی ش شا  از سرم 
 اف ادا

با تعجب نراش نردم نراهی به موهای بلن م نه دم استی بس ه بودم ان اخت  
 و بلن  گفت:

 _ موهای منج مثخ موهای خودع میتن ی؟

 ی دیره هج اوم  ننارم:  اینو نه گفت خن  تا دخ ر بچه
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 _ما  من روهج بتن ا 

 _خرا موهای من مثخ تو تا زیر نمرم نیستا 

خشمج اف اد به ررشاویر نه داشت نرام می ردم  حس نردم گونه هام از  
 خجاخت رنگ گرفت ررشاویر هج نراهش رو ازم گرفتا

 شاخج رو از نرار گرف ج وان اخ ج سرم از دست این نرار شیطون! 

برس نوخی ی رو رورد و پشت بهج نشست با مهربونی شونه رو از دس ش نرار 
گرف ج ونرم نرم شروع به شونه زدن موهاش نردم وبا نش مویی نه دس ش  

 بود بالای سرش بس جا

 _خب اینج از موهاع تموم ش  می ونی بلن  شی ؟ 

 با خحن بچرونه اش گفت : 

 _مرسی ربجی ررام!

 سریع بلن  ش  و به  رف رینه رفت با دی ن خه زبونی هج داشت نیج وجتی 
 موهاش نه بالای سرش بس ه بود با  وق به  رف ررشاویر رفت: 

 _عمو موهام رو بتین ربجی ررام برام بس شونا 

 ررشاویر دس ی رو سرش نشی  و با ختخن  نرام نرد وگفت:

 _ تش ر نردی؟ 

 پشت سر هج سرش رو ت ون داد:

 _ رر  رر ا
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ا وشیرین زبونی هاشون حس خوبی روبهج می اد   بودن با این بچه ه
 موهاشون رو شونه نردم با خوشحاخی از ننارم بلن  ش ن ورف ن پی بازیا

 نراهج اف اد به دخ ر بچه ی نه با ناراح ی ننارم وایساد  بودا

با این نه پنج شیش ساخه اش بیش ر نتود روسری نوخی ی رو سرش بود نه 
ود وتا ابروهاش نشی   بود پایین جوری نه گوشه هاش رو مح ج گر  زد  ب

 ابروهاش اص  دی   نمیش ا

 با ختخن  نراش نردم:

 _خیزی ش   عزیزم؟

 دخ ر بچه نه اشک تو خشماش جمع ش   بود با ناراح ی گفت: 

 _ ناش منج مو داش ج! 

اون ص ای حزین   خشمای اش یش و خهر  ی درهمش دخج رو به درد رورد و  
ام جمع شه ح س زدم سر ان داش ه باشه اما باعث ش  اشک تو خشم
 نمی ونس ج از خه نوعیا

 خانمی اوم  تو اتاق با دی ن دخ ر بچه ننارم زود گفت: 

 _بهار خرا از تخ ت بلن  ش ی  مره نرف ج بای  اس راحت ننی؟

اوم   رفش بغلش نرد و بردش بغض نرد  بودم خ ایا مره خن  ساخش بود 
ی سرپرس ی سر ان هج داشت؟بچه ای نه تو این  نه ع و  بر درد ی یمی وب

 سن بچری نمی رد!
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دی ن بچه های ی یمی نه خوش حا  و  وق زد  به استا  بازی هاشون نرا  
می ردن بچه هایی نه با خشماشون داد میزدن  نه خا ر به نوازش ش ن به 
یج مهربونی به در رغوش نشی   ش ن نیاز دارن  یه تلنرر ش  برام من اگر خه ی 

بودم اما داییج رو داش ج  یه سافی بالای سرم بود ح اقخ س م یج رو داش ج اما 
 اون دخ ر بچه ی سر انیااا 

 بغض نرد  بودم و تو خشمام اشک جمع ش   بود 

ررشاویر نه حالا ننارم ایس اد  بود  گویا دخیخ ناراحت ش نج رو می ونست نه 
 رروم گفت:

نه با بیماریش دست و پنجه نرم می نه این _بهار پنج ساخشه یه ساخی میشه  
 اواخر شیمی درمانی خیلی ضعیفش نرد ا

 رروم خب زدم: 

 _خو  میشه؟

 _اونش دیره دست خ استا

 پسر بچه ای ص اش زد به  رفش رفتا

 بلن  ش م و از نرار نه با عروس ش بازی می رد پرسی م:

 _نرار جون  می ونی بهار تو ن وم اتاقه؟

 ت :نرار بلن  ش  گف

 _رر  میخوای نشونت ب م؟ 
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 _رر  عزیزم 

ا بع  از این نه اتاق بهار رو نشونج داد رف ج تو اتاقش به پرس اری نه تو اتاقش  
 بود گف ج:

 _می ونج بتینمشا

 تردی  داشت اما خون همرا  ررشاویر بودم بع  از نمی م ث گفت: 

 باشه وخی زیاد  و  ن شه وقت اس راح شها 

 بیروناینو گفت و رفت 

با دی نش نه رروم ومعصومانه رو تخ ش دراز نشی   بود و خهر  ی زرد و  
 رنگ پری   اش نه ختر از مریضیش می داد دخج بیش ر گرفتا 

ننارش نشس ج خشماش رو باز نرد و نراهش رو دوخت بهج رروم نوازشش  
 نردم :

 _میخوای براع قصه بخونج نه راحت تر بخوابی؟ 

 ختخن  زد و خوشحا  گفت: 

 _میخونی برام؟ 

 _ خرا نه نه عزیز دخج؟

یاد قصه ای اف ادم نه تو عاخج بچری مامان برام میخون ش همون  ور نه  
 موهاش رو نوازش می نردم شروع به خون ن نردما
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خشماش نج نج داشت بس ه میش  ررشاویر اوم  تو اتاق خواست خیزی بره 
 نه با انرشت اشار  ازش خواس ج خیزی نره!

 وابی  پ و رو  روش مرتب نردم و نشی م روشا بهار نه خ

 سنرینی نرا  ررشاویر رو حس می ردم بلن  ش م و رف ج ننارش رروم پرسی م: 

 _بتخشی  خیزی میخواس ین برین؟ 

 ختخن  نمرنری رو خب هاش بود م ااب  رروم جوا  داد: 

 _نرار گفت نه اینجایی گف ج ص اع بزنج بریجا

 _باشه ممنونا 

 اتاق رو بس ج و پشت سر ررشاویر را  اف ادماب ن ورزی   ای داشت!رروم در 

در عاب رو باز نردم وسوار ش م نراهج اف اد به ررشاویر نه نراهش م عجب 
بود تاز  دوزاریج اف اد ای خاااک  مره رانن   ی شخصی ه نه اوم ی عاب  
اریش نشس ی خیلی ضایع بود اگه دوبار  میرف ج جلو پس بیخیا  ش م دیره ن

 نمیش  نرد!

اون خحظه ف رم درگیر بچه ها بود درگیر بهار و اون صورع رنگ پری   و  
 معصومش  نودنی نه نودنی نمی ردا

 ص ای ررشاویر از ف ر بیرونج نشی : 

 _خانج نیانی؟ 

 از تو رینه نرام می رد  گیج پرسی م :
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 _بله؟

یخواس ج  _حواس ون نیست ؟خن  باری هست نه ص اتون میزنج!ردرس ون رو م
 بپرسجا

 _بتخشی  ف رم درگیر بچه ها بودا

 بع  از دادن ردرس تا رسی ن به خونه دیره هیچ حرفی نزدیج 

دی ن بچه ها انرار تلنرری بود برام  این ه بهج فهمون   بشه  فاط من نیس ج 
نه دخج پر از غصه است فاط من درد ی یمی رو نچشی   ام ح اقخ من تو 

بالا سرم بوداح اقخ من س م یج رو داش ج دایی رو   بچریج سایه پ ر و مادر 
 داش ج و اونا رام تنها نیس جا

اما این بچه ها بچه هایی نه انرار با خشج هاشون داد میزدن  نه خا ر نیاز 
 دارن  به رغوشی مادرانه به دس ی نه پ رانه نوازشون ننها 

جای می بچه هایی نه با دی ن ررشاویر  وق زد  خودشون رو تو رغوشش 
 دادن ا

خهر  ی درهج بهار نه انرار نشانرر درد وغمی بود نه در عاخج بچری در دخش 
 رخنه نرد  بود اون صورع درد نشی   اش خحظه ای از ف رم ننار نمی رفتا 

 خ ایا منو بتخش به خا ر تموم روزایی نه ن ونس ه ناسپاسیت رو می ردما 

اوم م صورتج پر از اشک ش     دوبار  با شنی ن اسمج توسط ررشاویر به خودم 
بود ماشین رو جلوی خونه پارک نرد  بود و نرا  من ظرش رو از تو رینه دوخ ه 
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بود بهج  از بی حواسیج خجج گرفت اش ام رو زود پاک نردم و با ص ای گرف ه 
 ای نه گویا از ته خا  میوم  تش ر نردم و رف ج پایینا 

  

ساد در رپارتمان رو با نلی  باز نردم و  تا وق ی نه رف ج تو خونه  من ظرم وای 
 رف ج تواپام رو نه گااش ج تو ص ای لاس یک های ماشین نشون گر رف نش بودا 

خس ه و نوف ه رف ج تو خونه مثخ همیشه حوخه ام رو برداش ج و رف ج تو  
 حموما

بع  از یه دوش ر  گرم قهو  جوش رو روشن نردم  شب رو بای  تا دیر وقت 
 اما حین درس  م و درسام رو میخون م صتحش ن س داش جبی ار میمون  

خون ن دائج ف رم نشی   میش  سمت بچه ها  دوست داش ج دوبار  برم  
 پیششونا 

دربار  ی ررشاویر هج بیش ر ننج او ش   بودم گوشیج رو از تو جیتج در روردم  
یادی رف ج تو نت و اسج ررشاویر سرم  رو سرچ نردم باورم نمیش  مااخه های ز

نه نوش ه بود نه تنها تو ایران بل ه تو نشور های اروپا یی هج به خاپ رسی    
 بودن ا 

 توی همه ی سایت ها ختر از موفایت ها و سربلن یش هاش بودا

یه خیز دیره رو هج فهمی م این ه ی ی از بزرگ ترین وسرسخت ترین حمایت  
 ننن   های بچه های بی سرپرست بودا

مشغو  بود  خودم رو سرگرم خون ن درسام نردم نه نفهمی م نی ف رم خیلی 
 رو ن ابج خوابج بردا 

niceroman.ir



 

 
160

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

وارد ن س نه ش م  تر معمو  با خشج دنتا  نرگس گش ج مثخ همیشه رخر  
ن س نشس ه بود حس می ردم قیافه اش نمی ناراح ه!رف ج و ننارش 

نظر  نشس ج س م دادم نه برع س همیشه رروم جوابج رو داد گرف ه به
 میرسی !

 _خیزی ش   نرگس ؟حس می نج ناراح یا

 نرگس نراهی بهج ان اخت و ناراحت خب زد:

  _ررام می ونس ی نه بنیامین قت  زن داش ه؟

 با تعجب نراش نردم:

 _واای ج ی میری؟  

_اهوم ج ا ش ن از هج  بچه هج دار  یه پسر بچه ی خهار ساخه به اسج امیر 
 ساما

 ناراحت و گرف ه ی نرگس نرا  نردم :با تعجب به خهر  ی 

 _الان تو از وجود بچه ناراح ی  یا زنی نه   قش داد ؟ 

 نرگس دخخور نرام نرد:

_منو اینجوری شناخ نی ررام؟اون  فخ معصوم خه گناهی دار  نه بخوام از 
وجود اون ناراحت باشج از این ناراح ج نه خرا بنیامین قت  نرفت بهج نه زن 

 ای  می فهمی م؟ به نظرع مهج نیست نه قت  زن داش ه؟ داش ه دیشب ب

 _بتخش عزیزم فاط یه سوا  بود حالا نرفت واسه خی ج ا ش ن؟
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_می گفت از همون او  هج رابطه ی عاشاانه ای ن اش ن باهج  به اصرار  
مادرش باهاش ازدواج نرد   زنه یه عشر پنهانی داش ه  بهش نامردی می رد  

ن بچه اش هر خی    و جواهر داش ه فروخ ه رف ه خارج از بع  از به دنیا رورد
نشور   قش روهج غیابی گرف ه واقعا نمیفهمج ح ی دخش به حا  اون  فخ  

 معصوم هج نسوخ ها

با تعجب به نرگس خشج دوخ ه بودم رخه یه ردم خا ر می ونست دخش از  
 سنگ باشه نه بچه ی خن  روز  ی خودش رو باار  بر ؟!

م ش ن ن س رف یج بیرون  بای  میرف یج شرنت  خواس ج تانسی  بع  از تمو
 بریرم نه نرگس مخاخفت نرد میخواست تا یه جاییش رو پیاد  بریجا

سنگ نوخی ی نه جلوی پام بود رو خر  زدم نراهی به صورع ناراحت نرگس 
 ان اخ ج:

_نرگس  بنیامین واقعا پسر خوبیه من از تو خشماش میخونج نه خا ر دوست 
ار  به خا ر ردم بی ارزشی نه یه م ع همسرش بود  و حالا هیچ جایراهی  د

 تو زن گیش ن ار   ربطه اع رو با بنیامین خرا  ن نا

 _ نتای  اینو قت  بهج می گفت؟

_ خب ح ما دخیلی داش ه  بن   خ ا هر دفعه میخواست باهاع بر  بیرون تو 
 قتو  نمی نردیا 

 نرگس سری ت ون داد و گفت :

 با توئه اما واقعا شُ ه ش م ان ظارش رو ن اش ج نه قت  زن داش ه باشها _حر 
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تا یه جاییش رو پیاد  رف یج از نرگس خواس ج نه تانسی بریریج اما دوست 
 ن اشت بیاد سرنار  میخواست ق م بزنها

 به تصمیمش اح رام گااش ج وتانسی گرف ج و راهی شرنت ش ما

 ج  معلوم بود نرران نرگسه:بنیامین با دی نج ن فه اوم  سم 

 _س م خوبی نرگس نجاست؟خرا نیوم  باهاع؟ 

_س م خیلی ناراحت بود گفت میخواد یه نج ق م بزنه!ف ر ن نج امروز بیاد  
 شرنتا 

 گوشیش رو دررورد می ونس ج میخواد به نرگس زنگ بزنه! 

_به ر  زنگ نزنی خون بی فای  است من نرگس رو میشناسج به ر  بااری به  
 ا  خودش باشها ح

 بنیامین ن فه گوشیش رو گااشت تو جیتش ورروم خب زد:

 _حاخش خو  بود؟

نراهی به صورع نررانش ان اخ ج از خشماش میش  خون  نه خا ر نرگس رو 
 دوست دار  ختخن ی به صورع نررانش زدم و گف ج؛ 

سابات و _باهام حرف زد همه خیز رو گفت ف ر ننج بای  موضوع فرزن  وهمسر 
 رو زود تر بهش می گف ی بیش ر ناراح یش از همینها 

 _حر دار  شای  دخیلج مسخر  باشه  اما می رسی م برج و از دس ش ب ما
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بع  از حرف زدن با بنیامین راهی اتاق نارمون ش م از ننار رزمایشرا  نه داش ج  
هی رد میشج حس نردم اسمج رو از زبون نسی شنی   باشج برگش ج عاب و نرا

به داخخ رزمایشرا  ان اخ ج افراد زیادی با مان و فرم سفی   مشغو  نار  
بودن  م وجه سه پسر ش م نه در حین نار  سخت گرم حرف زدن بودن  احس  

می ردم نسی پش ج سرم وایساد !اما ناخ اگا  بیش ر حواسج به گف روی 
 پسراجمع ش   بود!ص اشون رو می تونس ج بشنوما 

 اوم   ررام نیانی رو میرج! خ ر تایپیس ه نه تاز  _رر  بابا همین د

 _خب؟

 _می دونس ی دخ ر  شهریار نیانیه؟

_خی داری میری؟شهریار نیانی؟!همین سرمایه دار  نه فوع ش    همینی نه  
 نارخونه ی توخی ی ختاس داشت؟

 خودش جوا  خودش رو داد: 

 نار ننه؟ _ نه بابا ح ما اش تا  فهمی ی دخ ر اون میاد اینجا  

_نه مطمئنج خودشه نامزدش نه پسر عموش هج بود   همه دارایی باباش رو 
 بالا نشی   و اخفرار می ونس ی الان داییش هج زن انه؟ 

 تا پسر  خواست خیزی بره ص ای عصتی ررشاویر رو شنی م:

 _من اینجا به شما حاوق می م نه بشینین خاخه زنک بازی را  بن ازین؟

و ررشاویری نه حالا ننارم ایس اد  بود شونه نرامون  پسرا با دی ن من 
می ردن  حرفاشون ب جور ناراح ج نرد دوست ن اش ج نسی مخصوصا تو محیط 
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نار از زن گی خصوصیج ختر داش ه ! از ترحج بیزار بودم  حالا نه ررشاویر هج  
 فهمی  ا 

 ررشاویر دوبار  باص ای بلن ی گفت: 

ی  حواس ون فاط بای  م مرنز نارتون  _خودتون رو زدی  به نری؟نمی فهم
 باشه؟

 پسرا نه تاز  به خودشون اوم   بودن  قیافه ی شرمن   ای به خودشون گرف ن : 

 _رقا بتخشی   دیره ت رار نمیشه؟

هر سه نفرشون پشت سر هج همین رو ت رار می نردن  همه ی نسایی نه  
 ردن ا اونجا نار می ردن   با تعجب به ررشاویر و پسرا نرا  می 

گوشی ررشاویر زنگ خورد  در همین حین نه گوشیش رو در می رورد با همون 
 اخمی نه رو پیشونیش ناش بس ه بود نراهی به پسرا ان اخت و گفت : 

 _بار رخرتون باشه دفعه بع  تانر نمی م بی برو برگرد اخراجا

م  اینو نه گفت به  رف اتاقش را  اف اد دیره صتر ن ردم و رف ج تا به نار 
برسج بیچار  زن ها اسمشون ب  در رف ه واسه خاخه زنک بازی  اینا نه دست  
هرخی زنه از پشت بس ن  از این نه ررشاویر حاخشون رو گرف ه بود دخج خنک  

 ش   بودا

هر خه ق ر بیش ر می گاشت وهرخه ق ر بیش ر از ررشاویر می دونس ج  از مرد  
پیش بچه ها م واضع مهربون  مرموزی نه سرنار اینا ر ج ی و با ابهت وخی

 بود  دوست داش ج بیش ر ب ونجا 

niceroman.ir



 

 
165

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 معلوم نتود خه مرگمه؟

صتح ها با یه انرژی عجیتی نه خودمج نمی دونس ج از نجا میاد  از خوا  بی ار 
 میش ما 

با  وق گخ های تو تراس رو ر  می ادم  گخ برگ های خطیفشون رو نوازش می 
 نردما

غ رم   ش ن  منی نه قت  هر ختاسی میوم  تو نمازم رو می خون م میرف ج سرا
 دس ج می پوشی م انرار وسواس پی ا نرد  بودم نه خه ختاسی بپوشج؟!

دوست داش ج نارم رو به به رین نحو انجام ب م نراهی به گزارشا نه تو  
 سیس ج تایپ ش   بود ان اخ ج نارم دیره تموم ش   بودا 

عی داشت بیاد این قسمت ان اخ ج سر  نراهی به بنیامین نه بر هر بهونه ای س 
 صحتت رو با نرگس باز نرد  بود و پچ پچ وار با هج حرف میزدنا 

خوشحا  بودم  نرگس دیره از دست بنیامین دخخور نتود  هر دو همو دوست  
 داش ن ررزوی خوشتخ یشون رو داش جا 

پوشی  ختخن  زد  ررشاویر از اتاقش اوم  بیرون  در همون حین نه ن ش رو می 
 و خطا  به بنیامین گفت: 

 _بنیامین تو خرا همش اینجایی؟ 

بنیامین نه تاز  به خودش اوم   بود از نرگس نه نمی خجاخت زد  بود فاصله  
 گرفت خودش رو نتاخت و با خن   به خودش اشار  نرد وگفت: 

 _نی؟منو میری ؟ از ررام بپرس من تاز  اوم م  مره نه ررام؟ 
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 ی پسر خاخه ش   بود؟مون م این ن

 ررشاویر با همون ختخن ی نه رو ختش بود با تاسف سرش رو ت ون داد:

_از دست رف ی بنیامین دوربینای تو اتاق واسه خی نصب ش ن پس؟ف ر می نی 
 نمی بینمت؟ 

 بنیامین نه حالا خو رف ه بود  مون   بود خی بره نه ررشاویر دوبار  گفت:

ه نار باشه  شای  ناو  اوم  خودع قرار داد  _من میرم پیش بچه ها حواست ب
 رو امضا نردی بتین میشه باهاش ننار اوم ا

 تا اسج بچه ها رو گرفت  وق زد  و ب ون ف رگف ج: 

 _منج می ونج بیام؟ اخت ه اگه مش لی نیست؟

 ررشاویر با تعجب نرام نرد:

 _واقعا دوست داری بیای ؟ 

 رروم گف ج:  

 بچه ها رو بتینجا _رر  دوست دارم یه بار دیره 

 نرگس با ختخن  نراهی به ررشاویر نه هنوز م عجب بود ان اخت و گفت: 

 _ررام عاشر بچه هاست بچه هارو خیلی دوست دار ا

 ررشاویر با ختخن  نج رنری نرام نردو گفت: 

 _باشه پس حالا نه دوست داری خرا نه نه؟پایین من ظرتج! 
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حالا شای  بن   خ ا تو رودروایسی اینو نه گفت  رفت بیرون  پشیمون ش م 
قتو  نرد اما ردمی هج نتود نه با نسی رودروایسی داش ه باشه نمی خواس ج 

زیاد من ظرش باارم؟زود وسایلج رو جمع نردم و پوشه ها رو مرتب گااش ج تو  
 نشو ها وبع  از خ احافظی با نرگس و بنیامین رف ج پایینا 

 منو نه دی  از نرهتان خ ا حافظی نرد دی مش مشغو  حرف زدن با نرهتان بود
و به  رف ماشینش رفت  در جلو رو باز نرد و خودش هج رفت نشست با  

 تعجب به در باز ش   نرا  نردم ررشاویر با خن   گفت: 

 _باور نن من رانن   شخصی یا رانن   ی تانسی نیس ج! 

گرف ه از یاد روری دفعه ی قتخ نراهج رنگ شرمن گی گرفت خودمج خن   ام  
 بود:

 _معارع میخوام دفعه ی قتخ حواسج نتود! 

 ختخن  زد و گفت:

_نیازی به عار خواهی نیست راس ی ف ر نمی نردم یه نفر دیره به جز خودم 
 بودن با بچه هارو اینا ر دوست داش ه باشها 

 نرا  خیر  ام رو دوخ ج به خیابون و رروم گف ج:

بزرگا قلب نوخی شون مثخ رینه  _بچه ها رو دوست دارم خون بر خ ف ردم 
 صافه و عاری از هر نینه و سیاهیها 

نرا  خیر  اش رو حس نردم اما زود نراهش رو ازم گرفت و به خیابون خشج  
 دوختا
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 بع  از نمی جلوی یک فروشرا  استا  بازی نره داشت:

 _ میشه نارتج رو از تو داشتورد ب ی بهج؟ 

اوف خا ر شلوغه با دست وسایلش رو باشه ای گف ج و داشتورد رو باز نردم  
 ننار زدم و دنتا  نارتش می گش ج اما میون اون همه وسایخ نمی ی مشا

 _ نمی بینیش؟ 

 _نه  پی اش نیستا

تو جیتاش رو گشت اما ن ی ش نمی به  رفج خج ش  و با ننار زدن وسایخ تو  
  داشتورد دنتا  نارتش گشتا نفسج از این همه نزدی ی حتس ش   بود بوی

 تلخ عطرش رو به ر از همیشه می ونس ج حس ننج نفسام به شمار  اف اد  بودا

نیف نوخی ی رو برداشت و ازم فاصله گرفت  نراهی به داخخ نیفش  
 ان اخت نارتش رو دی  بع  از برداش ن نارتش رفت بیرونا 

 نفس حتس ش   ام رو با ص ا رزاد نردم!

اخ ه ای نه اوم   بود سراغج  دس ی به گونه هام نشی م از حس عجیب و ناشن
 هیچ سر در نمی روردما

بع  از نمی ررشاویر همرا  با یک مرد نه نیسه های پر از استا  بازی رو تو 
دس ش بود اوم  بیرون مرد  با خن   با ررشاویر حرف میزد نیسه هارو گااشت 

 تو صن وق عاب ماشین و بع  از 

 عجیب روحیه گرف ه بودمانرار خ ا حافظی سوار ش  مثخ قتخ با دی ن بچه ها 
 رو بغخ نردم و بوسی مش بایه بچه هام سریع خاخه خاخه ننان اوم ن  رفجا
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همه رو نوب ی در رغوش می گرف ج می بوسی م و نوازش می نردماواقعا عشر 
 و ع قه ای نه به بچه ها داش ج بی ح  و ان از  بودا

ق ی نراهج رو روخودش دی   نراهج اف اد به ررشاویر نه خیر  نراهج می نرد و
 به خودش اوم  اشار  ای به نیسه های تو دس ش نرد وگفت: 

 _ررام خانج میای نمک؟

اوخین باری بود نه به اسج ص ام میزدم حس عجیتی داش ج  بلن  ش م و رف ج  
 ننارش با ختخن  گف ج:

 _ بتخشی   اون ق ر واسه دی ن بچه ها  وق داش ج نه یادم رفت نمک ننجا 

ت ون داد و خیزی نرفت نیسه ها رو گااشت رو زمین  بچه ها همه با سری 
 وق دورِمون جمع ش   بودن  از  وق وشوق اونا به وج  اوم   بودم خا ر 

 دی ن خشماشون نه می درخشی  خاع بخش بود براما 

ررشاویر نیسه ای نه م علر به پسرا بود رو باز نرد و استا  بازی های 
نوخیک و هواپیما بودن  رو با مهربونی بینشون  نپسرونه نه بیش ر ماشی

 تاسیج می ردا

نیسه ای نه پر بود استا  بازی های دخ رونه رو باز نردم با دی ن خرس های 
پشماخو و عروسک های باربی یاد بچریام اف ادم خا ر اتاقج پر بود از این  

 عروس اا

 ظر بودن  عروس ا دخ را از جمله نرار نه سر دس ه ی همه شون بود با  وق من
رو در می روردم و با خوشحاخی می ادم دس شون بعضی هاشون می پری ن  تو  

 بغلج و مح ج می بوسی نجا 
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 ررشاویر هج با ختخن  به خوشحاخیشون نرا  می ردا

همه با شادی سرگرم بازی با استا  بازی های ج ی شون بودن  با خشج دنتا  
اویر نه سرگرم حرف زدن با یه پسر بچه  بهار می گش ج اما پی اش نتودا از ررش

 بود پرسی م: 

 _بتخشی  شما  می ونین بهار نجاست؟

 ررشاویر نراهش رو از پسر بچه گرفت و به من دوخت و با خحن ناراح ی گفت:

 _تو اتاقی نه اون روز بود زیاد نمی تونه سروپا باشه! 

ورتی نه  خا ر دخج برای بهار می سوخت رهی از سر ناراح ی نشی م خرس ص
خیلی دوست داش نی بود رو از تو نیسه در روردم بلن  ش م و به  رف اتاقی  

 نه بهار بود را  اف ادما

 بهار مثخ اون روز   یه گوشه از تخ ش مچاخه وار خوابی   بودا

خا ر لاغر و نحیف ش   بود رنگ پری   تر از گاش ه بر خ ف دفعه قتخ شا   
 سرش پی ا نتود هیچ ابرویی هج ن اشتاسرش نتود ح ی یک تار مو هج رو 

 خ ایا رخه بهار خن  ساخشه نه  اقت شیمی درمانی رو داش ه باشه؟

خشمای بی فروغش باز بود و به ناطه ی نامعلومی خیر  ش   بوداصورته رنگ  
پری   اش و ختایی نه خشک ش   بود و به سفی ی میزد هیچ شتاه ی به دخ ر  

زن گیش بود ن اشتابغضج رو به زور قورع دادم  خهارساخه ای نه تاز  اب  ای 
  رف ج ننارش با دی نج ختخن  نصف و نیمه ای زد:

 _خاخه شمایین همونی نه اون روز برام قصه دخ ر نتریت فروش رو خون ؟ 
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 رروم پیشونیش رو بوسی م: 

_رر  عزیزم اوم م دی ن تو این خرس نوخلو رو هج روردم تا با خودع  
 بخوابونیشا 

اش رو از هج باز نرد خرس صورتی رو گااش ج تو رغوشش  نوازشش رروم دس 
 نرد  و با مهر عروس ش رو در رغوش گرفت: 

 _دوبار  برام قصه می خونی؟ 

 ص ای ررشاویر اوم : 

_خرا تنتخ خانج؟ نمیخوای یه نج از تخ ت بلن  شی؟یعنی دخت واسه من تنگ  
 نش  ؟ 

 خنشینی گفت: نه ختخن  نج رنری رو ختش بود با ص ای دبهار 

_نه عمو فاط دخج میخواست یه بار دیره قصه ی دخ ر نتریت فروش رو  
 بشنوما 

ررشاویر با بهار حرف میزد سعی داشت با شوخی هاش بهار رو بخن ونه از 
حرفای بهار میش  فهمی  نه خا ر دوست دار  بر  بیرون معلوم بود خیلی وق ه 

ا خه جوریه یا عجیب تر از  نه بیرون رو ن ی   همه ش می پرسی  بیرون هو
 اون می پرسی  الان هنوز روز  یا شب ش  ؟

بع  از این ه رف یج بیرون  با خحنی نه ناراح ی درونش موج میزد  رو به ررشاویر 
 گف ج:
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_ فل ی بهار معلومه خیلی وق ه نرف ه بیرون  یعنی نمیشه بردش بیرون؟ مره 
ودش رو نتای  بتاز ؟خب نمیرن روحیه اش رو نتای  از دست ب   نمیرن خ

 اینجوری نه دائج رو تخ ش باشه ب تر افسردگی می گیر ا 

 ررشاویر سری به نشونه ی تایی  حرفام ت ون داد:

_خودمج به این ف ر رسی م اما دن رش میره بای  اس راحت مطلر باشه و زیاد  
 سر وپا نمونها

 _می ونج با دن رش حرف بزنیجا

 فت وگفت: خهر  ی بی تفاوتی به خودش گر 

 _هرخن  می ونج بی فای   است اما اگه میخوای باشها

گوشیش رو از تو جیتش در رورد شمار  ی دن رِ بهار رو گرفت و باهاش حرف  
زد قتو  ن رد و خیلی مح رمانه گفت بای  اس راحت ننه از موضعج پایین  

 نیوم م و بار بع  خودم زنگ زدم: 

 _ س م رقای دن را 

 _س م شما؟ 

 مزاحج اوقات ون میشج بابت بهار زنگ میزنج ااا  _بتخشی  

 رروم تر ادامه دادم:

_راس ش من حس می نج خیلی افسرد  ش   حا  روحیش خو  نیست مره 
نمیرین نتای  روحیه اش رو بتاز  خب اینجوری نه ب تر روحیه اش رو از دست 

 می  ا 
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_شما درست میرین دخ رم اما شیمی درمانی باعث ش   خیلی ضعیف 
 ه می ونین نه نتای  زیاد سروپا باشه به هیچ وجه براش خو  نیستاش

 مل مسانه گف ج:

_نمیشه بتریمش بیرون؟تو ماشین نه زیاد قرار نیست سروپا بمونه شای  
 اینجوری نمی از حاخت افسردگیش بیاد بیرونا

ص ایی به گوش نرسی  معلوم بود دار  ف ر می نه  بع  از نمی ص اش نه هنوز  
 مردد بود به گوش رسی : 

_اگه زیاد  و  ن شه  ف ر ن نج اش اخی داش ه باشه اما تانی  می نج نتای  زیاد  
  و  ب شها 

با خوشحاخی ازش تش ر نردم و قتخ از این ه نظرش عوض شه خ ا حافظی 
نردم و قطع نردماررشاویر با تعجب نرام می نرد  ف ر نمی نرد نه ب ونج 

از این ه قرار بود بر  بیرون خحظه ای ختخن  از رو راضیش ننج بهار خوشحا  
صورع معصومش ننار نمی رفتاررشاویر رف ه بود تا به مسئو  اونجا بره نه 
قرار  بهار رو بتریج بیرون اوخش قتو  نمی نرد اما وق ی فهمی  دن رش اجاز  

 داد  راضی ش ا

نه ررشاویر    روسریش رو براش بس ج و بع  از رماد  نردنش خواس ج بغلش ننج
 مانع ش  و خودش بهار رو در رغوش گرفتا 

 رف یج بیرون بهار مثخ اسیری بود نه بع  از م ع ها رزاد ش   باشها

 _عمو میشه بریج شهربازی؟ 
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 ررشاویر رینه رو تنظیج نرد رو صورع بهار:

 _حاخت نه خو  بشه دفعه بع  قو  می م بترمت  باشه بهار خانمیا

دوخت بهج  انرار ازم میخواست ررشاویر رو راضی بهار ناراحت نراهش رو 
 ننج دخج ناراح یش رو نمی خواست پس رو به ررشاویر رروم گف ج:

 _نمیشه بتریمش؟نمیااریج زیاد سرو پا بمونها 

ررشاویر مردد بود  معلوم بود نررانه نراهی از رینه به بهار نه معصومانه ز  زد   
بهش نه بره   هرخن  نه دو د  بود بود بهش ان اخت معلوم بود دوست ن ار  

 اما قتو  نردا 

بهار با شادی سوار تا  ش   بود و با خوشحاخی برامون دست ت ون می اد و من 
 از خوشحاخیش  وق زد  نراش می نردما

 سوار سرسر  می ش  و خوشحا  بازی می نرد و با ص ای بلن  می خن ی ا

به دست رورد اگه ما ردمای  گاهی با  ر  ای مهربونی خه راحت میش  دخی رو 
سنری این نر  ی خانی این اصخ رو می فهمی یج هیچ وقت محتت و 

دوس یمون رو از نسی دریغ نمی نردیج دیره هیچ وقت هیچ نودنی غمرین  
نتود  ح ی اگه اون نودک  بیماری سخ ی مثخ سر ان داش ه باشه  من به  

 رف من و ررشاویر  خشج خود دی م نه یک نودک غمرین با  ر  ای محتت از 
خرونه شاد و خوشحا  ش   بود و دیره هیچ ختری از صورع رنگ پری   و  

 خشمان بی فروغش نتودا

 گویا نه هیچ دردی ن ار  و یه بچه ی شاد مثخ بایه بچه هاست ا 
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با بهار سوار ماشین برقی ش یج و بهار مثخ بایه بچه ها از خوشحاخی جیغ می  
 ون می ردانشی  ررشاویر با ختخن  نرام

 شاخج اف اد و موهام پخش ش  رو صورتج حواسج نتود ررشاویر دیره ختخن  نزد  

 خن  پسر رو نه دی م به خودم اوم م و شاخج رو درست نردما

اون روز با تموم خاتی نه داشت گاشت ررشاویر او  بهار رو برد و بع  به  رف 
پیاد  ش م  وق ی  خونه ی من را  اف اد وق ی رسی  تش ر نوتاهی نردم و 

 داش ج میرف ج تو خونه شیشه ی ماشینش رو داد پایین و ص ام زد:

 _خانج نیانی؟ 

خوبه  جلوی بچه ها ررام خانج بودم الان ش م خانج نیانی نرا  من ظرم رو 
 دوخ ج بهش با ختخن  نمرنری نرام می ردا

 _بله؟

 _ممنونج؟

 _بابت خی ؟

نس ج خجوری بهار رو شاد ننج اوخین _ بابت امروز  راس ش م ع ها بود نمی و
 بار بود نه بهار رو اینا ر شاد و خوشحا  می دی ما 

 خهر  ی شاد بهار جلوی خشمج اوم   ختخن  زدم:

 _هرخن  نه نار خاصی ن ردم اما خوشحاخج نه بهار رو امروز شاد دی ما 

 _به هر حا  بازم ممنونا 
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 رفتااینو نه گفت بر خ ف دفعه قتخ صتر ن رد و 

خس ه و نوف ه  خودم رو روی متخ رها نردم  گوشیج نه رف ه بود رو ویتر    از   
 تو جیتج در روردم  با دی ن اسج نرگس با ختخن  جوا  دادم: 

_بَه نرگس خانج  با بنیامین خوش میرار ؟این روزا نه نً  یادع رف ه یه 
 دوس ی هج داریا 

 ص ای خن   ی نرگس اوم ا 

 ا درو باز نن نه دم درما_تو نه عزیزمی  بی

خوش حا  بلن  ش م  دنمه ی ریفن رو زدم ودرم براش باز گااش ج رف ج تو  
 اتاقج نه نرگس اوم  و مثخ همیشه شروع نرد به غُر زدن:

 _نش  من یه بار بیام دی نت تو مثخ ردم بیای پیشوازما

 خن ی یج

 _ بابا  تاز  اوم م خونه 

 رون:بع  از عوض نردن ختاسام رف ج بی

 _س م به نرگس خانج خی ش  یادع اف اد یه دوس ی داری؟ 

 _دیوونه منو تو نه همیشه همو می بینیجا

 _سر نار نه رر   اما از وق ی با بنیامین دوست ش ی نیوم ی اینجاا 

 _ خب  الان نه اوم م تا دیر وق ج همین جاما

 امان پزا ظرف پ س ی ی نه رو میز گااش ه بودش رو برداشت اینج شیرینی م
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با دی ن شیرینی های خوشرنگ تاز  یادم اف ادم نه خا ر گرسنه ام مثخ  
 همیشه مادر نرگس  با مهربونی هاش شرمن   ام نرد  بودا

نرگس گوشیش رو از تو جیتش در رورد ختخن  اوم   بود رو ختاش  معلوم بود 
 بنیامینه در همون حین خطا  بهج گفت:

 این شیرینی ها می خسپها  _ بلن  شو یه خایی بریز نه با

 با بی حاخی گف ج: 

 _جون تو نرگس اینا ر خس ه ام نه نرو برو زعفرون هج بریز تو خاییا 

 نرگس با دهن باز نرام می نرد:

_ خ اییش رو نه نیست  سنگ پا قزوینه خ ار نردی مره ؟ی ی ن ونه ف رمی نه  
 خانج نو  نن  ا 

 _تو برو براع تعریف می نجا

 رشپز خونه خایی گااشت و اوم  بیرون و دوبار  ننارم نشستا نرگس رفت تو  

 _میرج ررام بنیامین تصمیج گرف ه فردا بزنیج به  تیعت توهج بیاا

 _ بی خیا  نرگس  شما دونفری میری  برردین  من بیام نه خیا

_نه فاط ما دونفر نیس یج  ررشاویر رو هج قرار  بنیامین راضی ننه تو هج بیای 
 خهار نفر  خواهشا نه نیار فردا نه تعطیله بمونی خونه نه خی بشه؟ میشیج 

دو دِ  بودم صتحش قرار بود   برم بهشت زهرا نمی ونس ج قتو  ننج یانه اما  
 قتو  هج نمی نردم نرگس تا صتح بی خیا  نمی ش ا
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پس قتو  نردم نرگس خوشحا  از قتو  نردنج بلن  ش  و رفت تو رشپز  
 دست اوم  بیروناخونه خایی به 

 _ زود بخور نه بریج بیرونا

 _ بیرون واسه خی؟ 

 ی ی از شیرینی هارو برداشت و قتخ از این نه باار  دهنش جوا  داد: 

_پولام رو جمع نردم  یه دست ختاس خوشرخ بخرم واسه خودم خس ه ش م از  
 این خن  دست ختاس ت راریجا 

فرون و هِخ پیچی  زیر  باشه ای گف ج و خاییج رو برداش ج  بوی عطر زع
بینیج خیر  ش م به بخارش دخج برای نرگس می سوخت  درس میخون  و از 

 رفی سخت نار می رد و یک تنه داشت یه خانواد  رو می خرخون  وخی خج به 
ابروش نمی روردابیش ر حاوقی نه می گرفت هزینه دارو های مادرش می ش  

 رخر خورد وخورانشون   و از  رفی هزینه تحصیخ خواهر و برادرش ودر 

 هیچ وقت برای خودش خیزی نمی خری ا

بع  از شس ن فنجونای خایی  رف ج تو اتاق تا رماد  شج مان وی ربی ناربنی  
 وشا  زرد نه هارمونی قشنری با مان وم داشت رو سرم نردما

گوشیج رو برداش ج و شمار  ی میثج رو گرف ج خن  بوق بیش ر نخورد  بود نه 
 جوا  داد: 

  _س م خوبین ررام خانج؟
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ص ای خن  نفری نه از پشت خط میوم  نشون می اد نه ح سج درس ه و  
 بوتیک باز ا 

 _س م ممنون شما خوبین خانواد  خوبن؟

 _خ اروش ر س م می رسوااا 

 حرفش تموم نش   بود نه خن ی : 

 _بتخشی ا پاک یادم رف ه بود نه مغاز  ام!

 خن ی م:

 از ؟با دوس ج می خواس ج بیاما _زنگ زدم بپرسج بوتیک ب

_بیاین ربجی ق م ون سر خشج بازم نتود برای شما باز می نردم والا نج حر به  
 گردن امیر ن ارما

تش ر نردم و بع  از قطع نردن گوشی با نرگس رف یج بیرون تانسی گرف ج و 
 ردرس بوتیک رو دادم بهشا 

 **** 

 د گفت:نرگس با خشمایی نه از ح قه زد  بود بیرون  زو

_دیوونه ش ی ررام منو میتری بالا شهر اینجور جاها وصله ی تن من نیست  
 دیوونه  بای  نخ حاوق این ماهج رو ب م تا فوقش ب ونج یه دست ختاس بخرما

 _خیاخت راحت  بوتیک ما  داییمه  میثج اونجا نار می نها
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مغاز  رو  _وای ررام راست میری   دیوونه من جای تو بودم سر دو روز میرف ج 
 خاخیش می نردم بابا یه نج سو اس فاد  ننا 

  

ختخن ی به نرگس زدم  امافاط خودم می ونس ج تلخیش رو حس ننج نرگس تو  
خه می ونی نه یه روزی با ترنمی نه به ظاهر دوست بود خطور  تک تک مغاز   

 هاو پاساژا رو م ر می نردیج

نیازی ن اش یج بر می گش یج  و از اون ور با نلی خری  نه به بیش رشج هیچ 
 خونها 

انواع و اقسام خوازم ررایش در حاخی نه اص  ررایش نمی نردم ختاسایی نه  
 مهین خانج بی خار   مون   بود خطور جا ب   تو نم ! 

 خا ر افراط و خا ر اصراف!وخی الان خی؟

دیره خری ای جور واجور و تجم ع رو دوست ن اش ج و  ر  ای با این خیزا 
 نمی ش ما شاد

انرار تاز  به این درک رسی   بودم نه تجمخ گرایی و افراط به دردم نمی خور  
 و نمی ونه شادم ننها 

یه روزی می رسه نه دیره رنگ لانت ح ما بای  با شاخت ست باشه  یا ریملت  
خه مارنی باشه نه نریز  یا خط خشمت ح ما دنتاخه دار باشه دیره براع مهج  

 نیستا
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 اری دخ ر بودن رو فاط تو این خیزا خ صه ننی اون روز دقیاا  دیره دوست ن
روزیه نه دیره برداشت بایه  ر  ای هج براع ارزش ن ار  روزیه نه فاط  

 دوست داری خودِ واقعیت باشیا

دقیاا روزی نه می فهمی این خیزا نمی تونه  ر  ای اخ یام بخش قلتی باشه نه  
 میش نرد اروزگار ناجوان مردانه پشت سرم هج زخ 

یاد ترنج اف ادم  یار بی وفایی نه نلی خا ر  داش ج باهاش  شای  عجیب بود  
 اما با ب ی نه در حاج نرد  بود بازهج احساس می ردم دخج براش تنگ می شه!! 

 ترنج ب  نردی بهج  این رسج رفاقت نتود!! 

 نرگس نه دی  تو ف رم  نیشرون ریزی از بازوم گرفت:

 _رخخ خ ه نرگس؟ 

 خ ه؟از وق ی سوار ش یج یه سر  تو ف ری!_تو 

به نرگس نه من ظر نرام می رد  خشج دوخ ج  واقعا جای ش رش باقیه نه لااقخ 
 دوست خوبی مثخ نرگس نصیتج ش   بودا

 _بی خیا  خیزی نیس حالا دوست داری خه جور ختاسی بخری؟

خشمش  تو بوتیک نرگس با شوق ختاسا رو دی  می زد  اما هر ختاسی نه به 
 میوم   با دی ن قیم ش نه رو برخسب هاشون نوش ه بود بی خیاخشون میش ا 

مان وی زرش ی رس ین حلاه نه جای یاه اش پوخ ای زرش ی نار ش   بود 
نظرش رو جلب نرد مان وی خوشرلی بود  خشماش برق زد اما با دی ن قیم ش 

 بادش خوابی ا 
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 پرو رروم هلش دادماختاس رو برداش ج و دادم دس ش و به سمت اتاقک  

 _برو بپوش مطمئناً بهت میادا

 ن فه نراهش رو دوخت بهجا

 _ بابا بیخیا   قیم ش رو بتین نجومیها

_تو به اینش نار ن اش ه باش برو زود پرو نن تا اون موقع من واسه خودم 
 ان خا  ننجا

 نرگس نه رفت خن  دست ختاس واسه خودم ان خا  نردا

واست واسه ختاسایی نه خودم واسش ان خا  نرد  نرگس راضی نمیش  و میخ
 بودم و به زور به دس ش داد  بودم  پو  ب  ا

_به عنوان ه یه ازم قتو  نن من نج خوبی از تو ومخصوصا مادرع ن ی م بسه 
 این همه تعارفا 

 نارتج رو به  رف میثج گرف ج تا حسا  ننه اما قتو  ن رد و زود گفت:

ا رو ن ار  شما نه ن  صاحب مغاز  این پس بی  _خن  دست ختاس نه این حرف
 خیا  این حرفاا 

 نیسه های خری  رو به  رفمون گرفتا 

 _بازم خیز دیره ای خواس ین در خ م یجا

 خری امون رو برداش یجا

 _ نه  ممنونا 
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 و بع  از خ احافظی رف یج بیرون  نرگس خوشحا  بود و دائج ازم تش ر می ردا

 تش ر نردی نردی دیرها_ بسه بابا یه بار 

 به بس نی فروشی اشار  نردما

 _جای تش ر یه بس نی مهمونج نن  قیفی باشه ش  ع هج برو بریز  روشا

 _ای به خَشج بشین دو سوته میاما

روی ی ی از صن خی های روبه روی بس نی فروشی من ظر نرگس نشس ج نراهی  
بس نیامون یه نج پیاد   به ساع ج ان اخ ج هشت و نیج شب بود  بع  از خوردن 

روی نردیج و باهج حرف زدیج نرگس از بنیامین می گفت از حس عشای نه  
بهش داشت وروز به روز عمیر تر میش  در مورد ررشاویر باهاش حرف زدم 

اص  باور نمی نرد ررشاویری نه سر نار این ق ر ج ی و پر از ابه ه پیش بچه  
 ها این ق ر م واضع و مهربون باشها

س به دائیش زنگ زد  بود و ردرس داد  بود نه بیاد دنتاخمون  از دور  نرگ
 تانسی زرد رنرشن رو تشخیص دادیج و به  رفش رف یجا

س م دادم نه ختخن  زد و با ص ای خس ه ای جوابج رو داد مرد بیچار  معلوم  
 بود روز ناریِ سخ ی رو گارون  ا

 وق ی رسی م  تعارف نردم:

 خیزیاااا   _بیاین بالا یه خایی

 داییِ نرگس تش ر نرد:

 _نه ممنون دخ رم س مت باشیا 
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 نرگس هج با ختخن  جوابج رو داد: 

 _برو خ ا حافظ قرار فردامون یادع نر ا

خ احافظی نردم و رف ج تو خونه با این نه خس ه بودم اما هر ناری می نردم  
 خوابج نمیوم 

راغ مطاخعه خون ن نلی  مثخ گاش ه ها نه بی خوابی میزد به سرم و میرف ج س
ن ابای تاریخی دربار  پادشاهان مخ لف بیش ر از همه نوروش نتیر و بعضی  

 شتا هج هزار یک و شب نه عاشاش بودما

 و بعضی وقت هام خون ن اشعار سهرا  سپهری وااا

با این نه می ونس ج ب تر خوا  رو ازم فراری می   اما قهو  درست نردم  
 ج نزدیک نردم و نمی از قهو  ی تلخج رو مز  مز  نردمافنجون قهو  ام رو به خت

 و    زدم به صفحه ی ن ا  و زمزمه نردم این شعر سهرا  روااا 

 زن گی  ر  ناهیست   نه نوهش نردیج 

 زن گی نام ن ویی ست نه خارش نردیج 

 زن گی نیست بجز نج نج باران بهار  

 زن گی نیست بجز دی ن یار  

 زن گی نیست بجز عشر  

 جز حرف محتت به نسی  ب

 ورنه هر خار و خسی  
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 زن گی نرد  بسی  

 زن گی تجربه تلخ فراوان دارد   

 دو سه تا نوخه و پس نوخه و 

 ان از  ی یک عمر بیابان دارد ا

 ما خه نردیج و خه خواهیج نرد

 در این فرصت نج ؟! 

برداش مش بازش  خیزی شتیه یک نامه از لای ن ا  اف اد پایین خج ش م و  
نردم  با خون ن نوش ه هاش فهمی م ما  نیه  یه نامه ی عاشاونه از  رف  

 مازیار ما  وق یه نه هنوز هیچ جوابی بهش ن اد  بودما

)ررامج جوابی نه قرار  ب ی خیلی خیلی برام مهمه  ادامه ی حیاع منه  اگه 
می ریزم به  بری رر  تموم زن گیج رو می ریزم به پاع   اونا ر محتت وعشر

 پاع نه خودع خس ه بشی اما من محاخه خس ه شجا 

اما اگه بری نه با دس ای خودع میشی قاتخ روحج مثخ ماهیِ تو یک خیوان ر  
شای  زن   باشج و نفس ب شج  اما زن گی نمی ننج( پوزخن  زدم رر  واقعا  

 اونا ر عشر و محتت به پام ریخ ی نه سرانجامش ش  اینااا 

وا  بی ار ش م نه رماد  شج اما نرگس زنگ زد و گفت ننسخ  صتح زود از خ
ش   منج از خ ا خواس ه پ و رو نشی م روم و خوابی م بع  نه عل ش رو 

 پرسی م گفت :ررشاویر قتو  نمی رد ! 

 امابنیامین هج بی خیا  نش  و نخ هف ه رو اصرار می ردا
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 بیش ر دوس ای  رخرش قتو  نرد و قرار ش  جمعه ی هف ه ی ج ی  بریج بیرون
 بنیامین و هم ارا بودنا

ررشاویر بر خ ف روزی نه با بهار رف یج بیرون تو محخ نار خیلی بی تفاوع  
 رف ار می رد!

خیزی نه بیش ر از همه رزارم می اد  حس نرا  های خیر  ی نارننان رو خودم  
بود دقیاا مثخ یک ش ارخی نه به یک  عمه خشج دوخ ه باشن  این نرا  ها 

جور منو می ترسون  دائج سعی داش ن  بهج نزدیک شن  و سر موضوع های   ب  
 خیلی مسخر  سر صحتت رو باز ننن ا 

واقعا نمی فهمی مشون یعنی دخ ری نه ی یمه و نَس و نار ن ار  ردم نیست  
هر جور دوست دارن  راجب بهش ف ر ننن  حالا می فهمی م خرا هر وقت میرم  

 هادی ن دایی تا این ح  نررانم

هوا سرد تر ش   بود  وری نه اگر خن  دقیاه پنجر  رو برای عوض ش ن هوای 
 اتاق باز می گااش ج سرما نخ اتاق رو می گرفتا 

سرمایی نه تا مغز اس خوان نفو  می رد!پنجر  رو بس ج به  رف تخت خوابج  
رف ج و بع  از بر داش ن پ وم رف ج به ساخن روی متخ سه نفر  ننار شومینه دراز  

نشی م  پ و رو روم مرتب نردم و ن ا  جنایاع و م افاع نه روی دس ه ی 
 متخ گااش ه بودم رو برداش ج و مشغو  خون ن ش ما 

 نمی ونج خا ر گاشت نه به رغوش خوا  رف جا

 صتح زود با ص ای زنگ گوشیج از خوا  بلن  ش ما 
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ه ن وم  نمی ونج خن مین بار بود نه زنگ میخورد صتح به این زودی اونج جمع
 ردم بی اریه رخها

ن فه به صفحه اش نرا  نردم ردم بی ار نیه جز نرگس!خوا  رخود جوا   
 دادما 

 _بله؟

_دخ ر تو هنوز خوابی ؟یادع رف ه امروز قرار  با بچه ها بریج بیرون؟ زود باش  
 پاشو سه سوته رماد  میشی نریری دوبار  بخوابی وگرنه من می ونج و تو!

 و ناخی مان فه پوفی نشی م 

_ جون هرنی دوست داری بی خیا  رخه ن وم ردم مریضی تو این سرما میر   
 بیرونا

 _اولا مریض عمه ی ن اش  ه  دوما هوا به این خوبیا

 نمی م ث نرد و دوبار  با خوشحاخی گفت: 

 نرو خه برفی هج میاد همه خوشحاخن قرار  بریج پیستا 

پرد  رو ننار زدم و پنجر  رو باز نردم  با تعجب بلن  ش م و به  رف پنجر  رف ج 
 تا خشج نار می نرد همه جا سفی  پوش ش   بود محو دونه های برفی بودم  
نه پشت پنجر  می نشس ن  با داد نرگس به خودم اوم م گوشی رو از ننار  

 گوشج دور نردما

 زدم رو بلن  گوا

 _خه خترته دیوونه  پرد  ی گوشج پار  ش ا
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 ادا نرگس با حرص جوا  د

_حا ه! دارم واسه عمج فک میزنج؟ نرو خانج اص  گوش نمی   ؟ص اع میزنج 
 خرا جوا  نمی ی؟ 

 _داش ج بیرون رو نرا  می ردما 

نراهی به جای خوا  گرم وراح ج ان اخ ج واقعا خا ر خوا  الان می  
خسپی  این نه بیرون برف بتار  ویخ بن ون باشه وتو ننار شومینه زیر پ و با  

 ت بخوابیاخیا  راح

 ن فه گف ج:

 _نرگس خواهشا بی خیا  من شو  خوابج میادا

همون  ور نه ح س میزدم خانج شروع نرد به غر زدن می ونس ج تا شب هج 
 بی خیاخج نمیشها

_پووف ردم مره حریف تو میشه رخه عاخ نخ من و تواس ی بل یج؟مثخ بُز  
 پاشیج بریج اونجا نه خی بشه؟

ب بل  نتاشیج اص  دوست داریج بریج برف بازی برو  _یه بَ  نست ی خیزی  خ
 رماد  شو دیره اینا ر بهونه نیار دار  دیر میشها 

 هنوز باشه رو نامخ نرف ه بودم نه نرگس با خوشحاخی گفت: 

 _پس قطع می نج نه زود رماد  شیا 

 اینو گفت و زود قطع نردا
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ختاسام رو   با حسرع به جای خوابج نرا  نردم بع  از شس ن دست و صورتج
 پوشی م موهام رو شونه نردم وبا نش بس جا

ن هج رو پوشی م و شا  گردنش رو هج درست نردم  پاخ وی ربی رنرج رو هج 
 تنج نردمانراهی به رینه ی ق ی اتاق ان اخ جا

 تاریتا رماد  بودم  

جلوی رینه ررایش وایس ادم دوست داش ج نمی ررایش ننج رژ ناختاسی مایع رو 
 برداش ج و به ختام نشی م و بع  از اون خط خشجا 

 دس ج نمی می خرزی  اما ب  نش  خشمای

 نشی   ام درشت تر معلوم می نردا

خون زیاد ررایش نمی نردم  همین یه  ر  ررایش باعث ش   بود نلی تغییر  
 ننجا 

ص ای زنگ گوشیج نه رو میز ررایش بود بلن  ش  نرگس بود جوا  دادم نه 
 زود گفت:

 _بیا بیرون  من ظریجا 

 _باشه الان میاما

 قطع نردم و گوشیج رو ان اخ ج تو نیف دس یج و رف ج بیرون 

داش ج درو قفخ می نردم ی ی از همسایه ها به اسج مهرناز نیسه زباخه تو  
دس ش بود واز پله ها داشت میوم  پایین با دی نج وایساد ونرا  ب ی بهج  

 ان اخت به زور ختخن  زدا
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 _صتح به این زودی اونج جمعه تو این برف میخوای بری بیرون؟

ی ی نیست بره به تو خه رخه با این حا  ختخن  زدم و جوابش رو 
دادم جانفشی رو باز نردم خ مه های ش  تی رنرج رو در روردم و هنوز پام  

 ن رد  بودم نه دوبار  پرسی :

 _به س م ی  نجا میخوای بری؟ 

ز شک بود از نرا  ب ی نه زومج ش   هیچ خوشج  از خحن ب ش نه پر ا
 نمیوم  دوبار  ختخن  نمرنری زدم نه اونج به زور بودا

 _با دوس ام میخوام برم بیرونا

نراهش ب تر از قتخ ش  یه جوری بهج خشج دوخ ه بود نه شک داش ج شای  
 گف ج با دوست پسرام میرم بیرون و خودم ختر ن ارم!

ری نتود  همه ی همسایه از وق ی فهمی   بودن  تنها اخت ه فاط مهرناز اینجو
زن گی می نج رنگ نراهشون همین بود  از من می ترسی ن  نه شای  قاپ  

شوهراشون رو ب زدم ی ی ن ونه ف ر می ننه خه شوهر های تخفه ای هج دارن   
 ی ی از ی ی ش ج گن   ترا 

باز بهج ُ   میزدن  و  یا شای  هج از شوهراشون می ترسی ن  نه با دی نج با نیش  
 س م و احوا  پرسی می ردن ا

اما هر خی نه بود نمی تونست توجیهی برای این رف ار زشت و ناپسن شون  
 باشها

 از پله ها داش ج میرف ج پایین نه ص ای مهرناز رو شنی ما
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_معلوم نیست  صتح به این زودی اونج جمعه نجا میر  اس غفرالله معلوم 
می ننه  دخ ری نه پ ر و مادر بالا سرش نتاشه به ر از نیست خه غلطی هایی 

 این نمیشه؟ 

"ردما جوری نه وانمود می نن مح ج و قوی نیس ن  گاهی خه ساد  با حرفی از 
سر بی مهری و قضاوتی نابجا میش نن  خیلی ساد  تر از خیزی نه ما ف رش رو 

 می نیج ردما ش نن   ان  !پس مواظب حرفامون باشیج"

بغضج رو به زور قورع دادم نه ص ام نلرز  برگش ج عاب تا نی بای  ایس ادم 
 این نیش و ننایه ها بی جوا  می مون ؟ 

_اونا ر حایرو وقیحی نه نمیفهمی زن گی شخصی بایه به خودشون مربو ه  
نه به هر بی سروپایی  اونا ر بی ارزشی نه از زن بودن فاط خاخه زنک بازی 

 ش پیش بایه نتودابل ی و گرنه شوهرع الان خشم

اینو نه گف ج واینس ادم و رف ج پایین دخج میخواست گریه ننج یعنی یک دخ ر 
 تنها و بی نس هیچ جایراهی تو جامعه ی ما ن ار ؟ 

خرا هر جوری دوست دارن  راجب بهش ف ر می ننن ااین از امروزم نه 
 اینجوری گن  نشی   ش  بهش!

  ج و عاب سوار ش م ویآروم س م نردمارف ج بیرون  با دی ن ماشین بنیامین رف

نرگس جوا  دادو با تعجب به اخمای درهمج خشج دوخ ه بود  بنیامین نه 
 شاد و خوشحا  بود بلن  گفت: 

 _ علیک س م دیر تر میوم ی!
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 ماشین رو روشن نرد و دوبار  بلن  گفت:

 _بریج نه عاب نمونیج از بایها 

 اشین از جا نن   ش انه گفت پاش رو گااشت رو گاز و ماینو  

بع  از نیج ساعت ماشین رو جلوی خونه ی وی ییِ بزرگی تو فرش ه ی تهران  
 نره داشتا

ح س میزدم نه اینجا خونه ی ررشاویر باشه بنیامین گوشیش رو در رورد  
 شمار  ای رو گرفت و گااشت ننار گوششا

 _اخو رئیس بپر بیرون نه من دم در من ظرتجا 

 _ااا 

 یا پایینا _را  ن ار  ب 

 _ااا 

نمی دونج خی گفت نه بنیامین با سرخوشی خن ی  و قطع نرد نرگس پیاد  
 ش  و اوم  عاب نشست رروم پرسی : 

 _خیزی ش   ؟خرا تو خودتی؟

سرم رو به نشونه ی نه ت ون دادم ح ی حوصله حرف زدن رو هج ن اش ج  
 نرگس خواست خیزی بره نه ررشاویر اوم  بیرونا

نرد و نشست بوی عطر تلخ و سرد همیشریش پیچی  تو در جلو رو باز  
 ماشین بوی عطرش رو دوست داش ج!
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 نرگس و بنیامین جوا  س مش رو دادن و مشغو  احوا  پرسی بودنا

من نه ن  تو هپروع بودم ررشاویر نیج نراهی بهج ان اخت به خودم اوم م  از 
 این ه س م و احوا  پرسی ن رد  بودم خجاخت نشی ما

یامین ماشین رو روشن نرد و تن  تر از قتخ شروع به رانن گی نرد نرگس رروم  بن
 گفت: 

 _من نه می ونج یه خیزیت هست نمیخوای خیزی بری؟ 

 بی حا  سرم رو ت یه دادم به شیشها

 _ بع ا حرف میزنیجا 

 نرگس نرا  نررانش رو دوخت بهج  اما دیره خیزی نرفتا

شلوار مش ی پوشی   بود با نفشای اسپرع ررشاویر یه پاخ وی شیک قهو  ای و 
سفی  پیراهنش رو نمی ونس ج یه شا  گردن مش ی وسفی  هج ان اخ ه بود  

دور گردنش خیلی خوش یپ ش   بود ن  تیپ زدنش شیک و امروزی بود بله 
دیره پوخ اری و این حرفاااا در همین حین نه نمر بن ش رو می بست خطا  

 به بنیامین با ختخن  گفت: 

 _رروم تر بِرون بنیامین  نمی بینی خیابون خغزن   است؟

 _ اخه نمی خوام از بچه ها عاب بیف یجا

 _این جوری نه تو میرونی یه راست میریج قترس ونااا 

بنیامین نه خیلی از رئیسش حسا  میترد سرع ش رو نج نرد وق ی رسی یج  
 نرگس دس ج رو گرفت و به نناری نشی  و پرسی :
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 م خی باعث ش   اینا ر تو خودع باشی؟ _حرف بزن ررا

می ونس ج اگه نرج بی خیا  نمیشه  دردم رو به نرگس نمی گف ج پس به نی  
میرف ج  براش گف ج  گف ج از نرا  های ب  زنای همسایه ها از نرا  ب   

 شوهراشون از بی نسیِ نه ب  گریتان گیرم ش   بودا

اه زد  بود وهر رن من ظر  گف ج از دردی نه درمون ن اشت اشک تو خشمام حل
 سرازیر ش ن بودا

 نرگس دس ماخی به دس ج داد و عصتی گفت: 

_دفعه ی بع  نه اوم م خونه اع فاط نافیه این مهرناز رو من بتینج  جوری 
حاخش رو بریرم نه دیره غلط ب نه بخواد باهاع اینجوری حرف بزنه حالا تو ام  

 ه بخوای واسش غصه بخوریاناراحت نتاش حرفای اون زنی ه ارزش ن ار  ن

درد من فاط حرفای مهرناز نتود این حرفا فاط حرفای اون نتود همه ی زنای  
 همسایه با نراهشون همین رو میرف ن از حس امنی ی نه ن اش ج بودا

 اش ام رو پاک نردم  نرگس دس ج رو گرفت و به  رف بچه ها رف یجا

رگس نمی گرف ه بود با همه س م و احوا  پرسی نردیج حا  و هوای ن
 می ونس ج به خا ر منه دوست ن اش ج اینجوری بمونها 

گلوخه برفی درست نردم و به  رفش پرع نردم خون رمادگی ن اشت مح ج  
 خورد به صورتش ا 

 _ری دماغجاااصتر نن نشونت می ما
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اینو نه گفت خج ش  و گلوخه ی برفی نه درست نرد  بود رو به  رفج پرع نرد  
 دادم و نخورد بهجانه جای خاخی 

 هر خه ت ش می رد بی فای   بود با حرص گفت:

_ هیچ وقت ف ر نمی نردم اینا ر تن  و فِرض باشی وخی منج نرگسج تا ان اامج 
 رو نریرم بی خیا  نمیشجا

فرار نردم نه سریع به  رفج دوی   نفس نج رورد  بودم  شا  گردنج از دور 
درس ش ننج نرگس گلوخه برفی نه درست نرد   گردنج باز ش   بود ایس ادم نه 

 بود رو مح ج به  رفج پرتاپ نردا 

اونا ر مح ج بود نه ن هج از سرم اف اد و موهام دورم پخش ش  خواس ج خج  
بشج ن هج رو بردارم نه یک گلوخه برفی بزرگ تر این فعه مح ج خورد به 

 صورتجا 

رتج جمع ش   بود با دست  اونا ر مح ج بود نه خوردم زمین  از درد زیاد صو
 دماغج رو نه مطمئنا قرمز ش   بود رو گرف ه بودما

 ص ای بنیامین اوم : 

 نردم تا این ح  ه ف گیریج درست باشها_خ اییش هیچ وقت ف ر نمی

 نرگس با شماتت گفت: 

 _دیوونه خرا اینا ر مح ج زدی  سرما میخور ا
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نراهشون به من   به  رفج دوی  ننارم نشست  بلن  ش م همه ی بچه ها
بود صورتج از درد می سوخت تو دخج به بنیامین فحش می ادم با این حا   

 نراهی به صورع نرران نرگس ان اخ ج و گف ج:

 _ خوبج خیزی نیست؟

 ص ای ررشاویر نه بنیامین رو سرزنش می رداوم :

 _دیوونه این خه ناری بود؟

 بنیامین با پشیمونی گفت: 

   تو صورتشا_ ف ر نمی نردم دقیر بخور 

 ررشاویر اوم ننارم  حس می نردم نراهش رنگ نررانی گرف ه رروم پرسی :

 _خوبی؟

 بلن  ش م و گف ج: 

 _خوبج ممنون خیزی نیستا

خج ش  و ن هج رو برداشت با همون اخمی نه رو صورتش ناش بس ه بود 
ن هج رو به  رفج گرفت  تاز  یاد موهام نه پخش ش ن دورم اف ادم  با  

 ن  هج رو از دس ش گرف ج و رروم تش ر نردما  خجاخت

بچه ها دوبار  پرانن   ش   بودن  اما بعضی از پسرا هنوز نراهشون رو من  
 بودا

 ن هج رو سرم نردم دماغج هنوز میسوختا 
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 خ ا برج خ ارع ننه بنیامینا

 بنیامین با خن   ازم عار خواهی نرد:

یج اینا ر دقیر باشه همیشه ی _بتخش رراماوخی واقعا ف ر نمی نردم ه ف گیر
 خ ا خطا می رفت این دفعه دیره شانس توبودا 

دوبار  بلن  تر خن ی  من مون م نرگس عاشر خیه این ش   بود!خیزی نرف ج و  
خپ خپ نراش می نردم تا بل ه از رو بر  بر  اما بی توجه به نرا  های من 

ش  قتخ از این ه بخواد جای می خن ی  یهو گلوخه برفیی مح ج به  رفش پرع 
 خاخی ب   مح ج خورد تو صورتش و ص ای دادش بلن  ش 

دخج خنک ش  حاش بود نرا  نردم بتینج نیه نه خشمج خورد به ررشاویر نه با 
 ختخن  ب جنسانه ای به بنیامین نرا  می رد نرا  نوتاهی بهج ان اخت و گفت:

 خان؟ _نظرع دربار  ی نشونه گیریه من خطور  بنیامین

 بنیامین از درد صورتش جمع ش   وبا قیافه ی برزخی به ررشاویر نرا  می ردا 

 _داداش خرا تعارف نردی ؟ مح ج تر میزدی؟

 _حا ه  میزنی بای  بخوریا

اینو نه گفت  رفت و با اس ی مشغو  ش   از همه ی نسایی نه اونجا بود  
 ماهرانه تر عمخ می رد لامصب همه خیزش خاص بودا 

یاد روری گلوخه برفی نه به سمت بنیامین پرع نرد حس خوبی نخ وجودم  از 
 رو می گرفتا
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می دونس ج به خا ر این ه ان اامج رو گرف ه باشه اون نار رو نرد خا ر اینجا با 
 همه صمیمی بودا 

دخ رایی نه همراهمون بودن  با شیف ری ز  میزدن  بهش اما نوخک ترین  
 توجهی هج بهشون ن اشتا

ها و خن   هاش به جا بود همه خیزش به جا بود این شوخی 
مرد غرورش مهربونیش  شوخی هاش  ج ی بودناش ناریزماتیک بود واسه 

 خودش و ختر ن اشت! 

 ررشاویر نه نرا  خیر  ام رو حس نرد سر بلن  نرد و نراهج رو غافلریر نردا

زد   به خودم اوم م خیلی وقت بود نه بی پروا ُ   زد  بودم بهش خجاخت
 نراهج رو ازش گرف جا

نرگس با بنیامین مشغو  حرف زدن بود از وق ی اوم   بودیج از ننارش جج  
نمیخورد حالا مون م خرا اینا ر اصرار داشت نه بای  بیام و ب ون من خوش 

 نمی گار  خانج این جور مواقع ن  یادش میر  یه دوس ی هج دار ا

ویر به حرفای بچه ها گوش می اد دوبار  ناخوداگا  نراهج نشی   سمت ررشا
وبا ختخن ی نه به خب داشت سخاوع من انه خا  گونه هاش رو به نمایش 

 گااش ه بودا

حس عجیتی تو دخج نستت به ررشاویر داش ج حسی نه خودمج نمی دونس ج 
خوبه یا ب   یه دخهر  عجیب و در عین حا  شیرین  حسی نه به هیچ عنوان  

 ب ما نمی خواس ج بهش پر و با 

 دائج دوست داش ج با مازیار ماایسه اش ننجا 
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 اص  قابخ قیاس با جونوری مثخ مازیار نتود! 

تو دخج به خودم تشر زدم ررام خه مرگ ه مازیار و ررشاویر خه ربطی به هج دارن  
 دیوونه؟

از حسی عجیتی نه تو دخج در حا  ش خ گرف ن بود بی نهایت هراس 
 ان از نشست    داش جانرگس اوم  ننارم رو زیر 

 پ وی نوخ ی نه دس ش بود رو ان اخت دورم  

 از ف سک برام خایی ریخت وداد دس ج 

خون خیزی نخورد  بودم مع   ام درد می نرد از نرگس تش ر نردم و خاییج  
رو با بیس وییت خوردم اما باز هج مع   ام درد می نرد و احساس سر گیجه 

 داش جا

 صتح ها سر گیجه ها داش ج  خون نج خونی ش ی  داش ج بیش ر 

و غیر  تیعی نتود بیش ر بچه ها اوم   بودن  و رو زیر ان ازهاشون نشس ه  
 بودن  بنیامین و ررشاویر هج اوم ن  و ننارمون نشس ن ا 

 بنیامین به ف س ی نه ننارم بود اشار  نرد وبا ختخن  گفت:

 ا_ررام بی زحمت واسمون خایی بریز 

ین بشر  فارغ از  ر  ای شرم انرار نه انرار نه تا  خ اییش عجب رویی دار  ا
 دقایای پیش با گلوخه برفیش خطور پخش زمینج نرد  بودا

ررشاویر خایی تلخ و داغش رو سر نشی  ماع و متهوع    زدم بهش  خ ایا 
 خای به این داغی رو خطور اینا ر راحت سر نشی  نسوخت یعنیا 

niceroman.ir



 

 
200

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 ن ونس ج خیزی نرج با تعجب گف ج:

 ه اینا ر داغ میخورین  نمیسوزین یعنی؟ _همیش

 ختخن  زد خواست جوا  ب   نه بنیامین با خن   گفت: 

_همینو برو منج مون م خرا نمیسوز ؟ ف ر ننج از گلو تا مع   اش رو ایزوگام 
نرد  وگرنه هر جوری حسا  می نج نمیشه نه ردم خای به این داغی رو 

 تعریف ننج واستا بخور  و خیزیش نشه باار یه خا ر   

 گلوش رو صاف نرد و گفت:

 _یه روز جلسه داش یج با همه شرنا و بُزرگون   

رقا رضا)رب ارخی شرنت( برامون قهو  رورد قتخ از این ه رقا بخواد سخن رانیش  
رو شروع ننه قهو  اش رو برداشت و با خونسردی سر نشی اهمه به تتعیت از  

 یل س سر نشی ن ااا رقا قهو  هاشون رو برداش ن و خیلی ر

 به اینجا نه رسی  زد زیرخن   و حین خن   ادامه داد:

_وای ررام نتودی قیافه هاشون رو بتینی صورتاشون قرمزِ قرمز ش   بود و خن   
نفری هج به سرفه اف اد  بودن   سرفه هاشون تمومی ن اشت حالا اینش به ننار  

پرع نردن  بیرون تا رخر   من ه ک اون خن  نفری ام نه قهو  شون رو با سرفه
جلسه از خجاخت نمی تونس ن سر بلن  ننن  حالا این وسط من به زور خودمج 
رو نن ر  نردم نه نخن م اما این داداش ما با خونسردی  من ظر  از این حاخت  

 بیان بیرون و سخن رانیش رو شروع ننها

niceroman.ir



 

 
201

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

با پیج و تا   بیش ر از ماجرایی نه تعریف نرد  بود از خحن بنیامین نه خطور 
تعریف می نرد خن   ام گرفت نرگس و خن  نفری نه ا رافمون نشس ه با  

 خن   به حرفای بنیامین گوش می دادنا

 ررشاویر گفت:

_بایه مجتور نیس ن  به تتعیت از من ناری رو انجام ب ن  من اینجوری عادع 
 دارما 

 نمی م ث نرد و دوبار  با ختخن  گفت:

 اج گف ن موجب مرضه _ترک عادع هج نه از ق ی

اینو نه گفت بلن  ش  و دوبار  با اس ی هاش مشغو  ش  سوز سردی میوم  و 
خون تحرک ن اش ج خیلی سردم بود  پ ویی نه نرگس دورم ان اخ ه بود رو  

 مح ج تر نشی  دورما

 بنیامین پا ش  و خطا  به بچه ها بلن  گفت : 

 بیاییج و فاط یه جا بشینیجا_ پاشین تنت  قرارمون این نتود نه 

 با دست به نوهی نه فاصله ی زیادی باهاش داش یج اشار  نرد و دوبار  گفت:

_اون نو  رو می بینی   پایینش یه گارگا  هست  از گار گا  نه براریج  اون  
  رفش تا خشج نار می نه نلی دار و درخ ه یه 

 تیش روشن می نیجانلته ی خوبی هج هست میریج اونجا هیزم پی ا می نیج ر

 خشم ی به ررشاویر زد و گفت:
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 _قرار  رق رئیس با ص ای رسمونیش برامون بنواز ا 

 ررشاویر ختخن  زد و خونسرد گفت : 

_از  رف من حرف نزن خون قرار نیس بخونج  محض ا  عت گی ارمج همراهج 
 نیستا

 بنیامین با خن   گفت: 

 _ف ر اونجاش رو نردم گی ار روردم با خودما

مه شروع نردن  به اخ ماس نردن  وبی با ختخن  دن ون نمایی    زد به ه
 ررشاویر وبا ناز خرنی گفت: 

 _ خواهش می نیج رقای رئیس یه بار  فاط  باار برامون خا ر  شها 

نمی دونج خرا اص  از  وبی خوشج نمیوم   یه نرا  نلی ان اخ ج بهش ختاسای 
 نوتا  و ررایش غلیظ و زنن  ا

 نرا  نوتاهی به  وبی ان اخت و بی تفاوع گفت:ررشاویر 

_حرف من همونه بنیامین تو نه ناشه می شی و گی ار میاری خودع بخون 
 پسا 

خا ر دخج خنک ش   وبی اینهمه ناز ریخ ه بود تا این خن  نلمه حرف رو زد اما 
ب جنس  دریغ از  ر  ای توجه از جانب ررشاویر پووف ررام از نی تا حالا اینا ر 

 ش ی؟سواخی بود نه خودمج جوابی براش ن اش جا

بنیامین ن فه پوفی نشی  برگشت و رروم جوری نه ررشاویر نشنو  خطا  به  
 بچه ها گفت: 
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 _بلن  شین بریج اونجا به زورم نه ش   راضیش می ننجا 

همه خوشحا  بلن  ش ن  وسای ی غیر ضروری رو میااش ن  تو ماشینا و خیزای  
د رو با خودشون بر می داش ن   بی حوصله به نوهی نه بنیامین نه لازم بو

 اشار  نردم بود نرا  نردم وای نی میر  این همه راهو؟ 

 نرگس بازوم رو گرفت و رروم نشی : 

 _بلن  شو تنتخ خانج نه نلی پیاد  روی در پیش داریجا 

 _نرگس میشه نیام میخوام برم تو ماشین بخوابجا

 یافه نررانی به خودش گرفت و مهربون گفت: بر خ ف ان ظارم نرگس ق

 _جاییت درد می ننه؟

 _نه خوبج فاط یه نمی سر گیجه دارما 

 _باشه پس منج پیشت می مونج

دوست ن اش ج به خا ر من روز نرگس خرا  شه می دونس ج به خا ر بنیامین 
 نلی  وق و شوق دار  بنیامین هج همین  ور بودا 

بودم نه بتینج ررشاویر ب خر  تسلیج میشه و  از  رفی هج یه جورایی ننج او 
 براشون میخونه یانه؟

_نه پشیمون ش م حوصله مون سر میر  تنهایی  خیر سرمون مث  یه روز اوم یج  
 بیرونا
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نرگس با تعجب نرام می رد حر هج داشت مثخ دیوونه هر دقیاه یه خیزی می 
 گف جا

 بنیامین نراهی بهمون ان اخت و گفت :

  حرنت ننی  دیره وگرنه عاب میاف یجا_واینس ی  

 نرگس سری ت ون داد و گفت:

 _باشه داریج میایجا

 دس ج رو نشی  و را  اف ادیج

اخو  بود نرگس سرم نمی گیج می رفت و حین را  رف ن دی م نمی تار میش  
 دس ج رو گرف ه بود وگرنه معلوم نتود خن  بار پخش زمین میش ما

 بنیامین اوم  نزدیک نرگس:

 _نمیخوای یه نج منج تحویخ بریری؟ 

 نرگس خن ی  و گفت: 

 _ حسود از وق ی اوم یج همه اش با تو ام نه

 بنیامین قیافه ی مظلومی به خودش گرفت و گفت: 

 _می خوام باهاع حرف بزنج خبا 

 ؟_حرف بزن  مره نسی جلوع رو گرف ه

 بنیامین با پرویی    زد بهجا
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 _خصوصیه رخها 

 با حرص گف ج:

 ن م برو مزاحمی دیره خرا این همه حاشیه میری؟_یه  

اینو نه گف ج جلو تر از نرگس و بنیامین را  اف ادم نرگس ص ام زد اما توجهی 
 ن ردما 

 بنیامین بلن  گفت:

_قهر ن ن دخ ر تو نه نرگس رو میشناسی هر حرف خصوصی رو نه بزنج یه  
 راست میار  میاار  نف دست توا 

 رو نوبی  به بازوی بنیامیننرگس با حرص نیف دس یش 

 _یعنی من دهن خاجا 

 ا_نه به اروا  عمه ام اگه همچین حرفی زد  باشج

جر و بحث شون شروع ش   بود خن   ام گرفت خه زن و شوهری بشن اینا  
  ی ی از ی ی دیونه تر حالا معلوم نیست این وسط بچشون خی از ر  در بیادا 

نرد تا بهش برسج وق ی نزدی ش ررشاویرنه جلو تر بودق م هاشو یواش  
رسی م خن  ق م اوم  عاب نه ننارم باشه  وق ی دی  نفس نفس میزنج ر   

مع نی اس فاد  نش   ای نه تو دس ش بود رو به  رفج گرفت ختخن  محوی به 
 خب داشت: 

 _خه زود خس ه ش ی هنوز نه خیلی را  مون  ا
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دس ش گرف ج و تش ر عزا گرف ج دوست داش ج زودتر برسیج بطری ر  رو از 
 نردم وگف ج:

 _جایی نه بنیامین میره خیلی از اینجا فاصله دار ؟ 

 سری ت ون داد و گفت: 

 _رر  هنوز خیلی مون  ا

در بطری رو باز نردم و جرعه جرعه نوشی م نرا  خیر  اشُ روصورتج رو حس  
 می نردما

لن  نردم در بطری رو بس ج حس می نردم هنوز دار  نراهج می نه سرم رو نه ب
 نراهش رو ازم گرفت و رروم گفت:

_روز اوخی نه دی مت با خودم گف ج خا ر خهر  اع رشناست ح سج اش تا  
 نتود خیلی شتیه پ رع شهریاری!

با تعجب خشج دوخ ج بهش پ رم رو می شناخت سواخی نه تو سرم ش خ 
 گرف ه بود رو به زبون روردما 

 _شما پ رم رو میشناین؟ 

 نردم نراهش رنگ ناراح ی گرفت سری ت ون داد و گفت:   برای خحظه ای حس

_پ رع مرد خیلی خوبی بود به جرعت می تونج برج جزمح ود نسایی بود نه  
 میش  خاب مرد رو بهش دادا 

 هنوزم م عجب بودم پ رم رو خطور می شناختا 
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 _ پ رم رو خطور می شناخ ین؟

وهیچ امی ی ن اش ج  _یه روز برفی دقیاا مثخ امروز نه خیلی درمون   بودم 
 روزی نه ف ر می نردم همه ی درها بس ه است پ رع به دادم رسی ا

خا راع بابا بی رحمانه به  هنج هجوم روردن  ودخج پر نشی  سمت  
بابا مهربونی های بیش از ح ش نه شامخ همه بود و دوست و دشمن نمی 

 شناختا 

روس اشون اوم ن  یادمه وق ی گیسو بانو به خا ر تحصیخ پسرش با هج از 
تهران هیچی ن اش ن  پسرش نار نیمه وقت پی ا نمی نرد  خونه ای نه اجار   

اش در ح  توان ماخیشون باشه رو پی ا نمی نردن   تا جایی نه نا امی  می  
خواس ن  برگردن  به روس اشون تو شما  وق ی بابا فهمی  نااشت به پسرش نار  

نه گیسو بانو هج موقعیت الان پسرش رو  داد و جا و م ان داد بهشون تا جایی  
 م یون بابا می دونستا 

گیسو بانو تا زنگ میزد  ص اش بغض داشت از این ه نمی تونست بیاد و م تی 
 رو پیشج بمونه خودش رو شرمن   ام می دونستا

 هنج نشی   ش  سمت مازیار  اون همه محت ی نه بابا بی خشج داشت بهش 
ک پ ر به پسر بود اون همه اع مادی نه به مازیار  می رد ح ی فراتر از محتت ی

 داشت ح ی به خشج هاش هج ن اشت اما جوا  اون همه اع ماد خی ش ؟ 

خا ر دخج برای بابا تنگ ش   بود اونا ر تنگ نه حاظر بودم همه ی عمرم رو 
ب م و برای خحظه ای هج نه ش   دوبار  رغوش پر از مهرش رو حس ننجابرای 

 ی  ر  ای بویی ن عطر تنشونا رغوش مامان برا
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 مثخ همیشه با یاد روری مامان و بابا خشج هام بارونی ش  وقلتج مچاخها

 _ختر فوتش خیلی ناراح ج نردا

 م ث نرد و به صورع گرف ه ام خشج دوخت  

وق ی اش ای حلاه زد  تو خشمام رو دی  نراهش رنگ پشیمونی گرفت ن فه 
و دس ما  پارخه ای رشنایی رو به   دست نشی  تو موهاش دست نرد تو جیتش

 سم ج گرفت با ختخن  گفت: 

 _دس ماخت  ب خر  فرصت ش  ب م بهتا 

دس ماخج رو از دس ش گرف ج  دیره هیچ اثری از خون خشک ش   ای نه قت   
 خودنمایی می رد نتود دوبار  گفت:

 _از این ه یادرور نتودش ش م معارع میخواما

 نه هنوز  ن ونس ج با نتودشون ننار بیاما _نه شما تاصیری ن ارین هنوز  

نراهش مهربون تر از همیشه بود همیشه از ترحج بی زار بودم اما توی اون  
خشج های گیرای ستز رنرش نه انرار عظمت جنرلی بزرگ درونش نخف ه بود  

 هیچ اثری از ترحج نتودا

 دخسوزی بود!

 ص ای بج و گیراش به گوش رسی :

هیچ وقت  هیچ زمان نمی تونه برای مش  ع و  _غصه خوردن واشک ریخ ن 
غصه ها مرهج باشه  تا بود  همین بود  فاط خودمونیج نه  ر   ر  ر  

میشج ف ر می ننی پ ر و مادرع راضین به غصه خوردنت روحشون می تونه در  
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ررامش باشه؟خب مسلمه نه غصه ها همیشه هس ن برای ی ی نمرنگ تر و 
زن   ایج و زن گی جریان دار  زن   ایج و مح وم به  برای ی ی هج پر رنگ تر اما

 زن گی نردن پس هیچ راهی باقی نمی مونه جز این ه باهاشون ننار بیاییجا 

خا ر حرفاش به دخج نشست ررامش عجیتی داشت حرف زدناش جوری نه 
 دوست داش ج س وع ن نه حرف بزنه و من سروپا گوش باشجا

 بود اما بی توجه خب باز نردم و محزون جوا  دادم: سر گیجه ام ش ع گرف ه 

_تنهایی خیلی سخ ه خیلی سخت!شای  ردمی ب ونه بهش عادع ننه اما هیچ  
 وقت نمی تونه باهاش ننار بیادا

نراهش رو مس ایج دوخت به خشمام  خا ر نراهش مهربون بود مثخ بزرگ  
 گفت:  تری نه می خواست نوخک تر از خودش رو نصیحت ننه با ختخن  

 _سخت نریر به زن گیت هرخی باشه رخرش میرار  ارزش غصه خوردن ن ار ا 

 نمی م ث نرد و دوبار  نرا  مهربونش رو دوخت بهج وگفت:

 _شاد بودن بزرگ ترین ان اامیه نه می تونی از زن گیت بریری خانج نوخوخوا 

 خا ر این حرفش به دخج نشست خانج نوخلو؟به من گف ه بود نوخوخو؟ 

ع سر گیجه ام دی م تارش   بود و جلوی پام رو به زور می دی مپ اما با  از ش  
این حا  سعی نردم از اون حاخت بیام بیرون  با تعجب به خودم اشار  نردم و  

 گف ج:

 _من نوخوخو ام؟من بیست و دوساخمها

 خن ی  وجوا  داد: 
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 _خب در ماابخ من بچه ای!

 _مره شما خن  ساخ ونها

 پنج سیزد  سا  از من نوخک تریا_سی و 

 حالا ی ی ن ونه ف ر می نه پ ر بزرگه 

 به زور ایس ادم  سرگیجه امونج رو بری   بودا

 ررشاویر پرسی :

 _خوبی؟

 _خوبج ممنون فاط یه نج سر گیجه دارم انثر صتح ها اینجوریجا 

 _ از نج خونی ش ی   دن ر رف ی؟ 

ی دارو های ت راری نه همشون  _نه نیازی به دن ر نیست ن یجه اش میشه نل
 رو ازبرما 

 _ ن یجه اش میشه حا  امروزع!

تاریتا نزدیک نو  رسی   بودیج  ازدور هج میش  گارگاهی نه پایین نو  بود رو  
 تشخیص داد بای  از اون گار گا  عتور می نردیجا 

قتخ از این ه جوا  ررشاویر رو ب م ی ی از پسرا ص اش نرد ومجتور ش  
به نرگس ان اخ ج با خوشحاخی دادشت با بنیامین حرف می زد انرار بر  نراهی 

نه داشت ماجرایی رو براش تعریف می نرد بنیامین هج با شیف ری    زد  بود 
 بهشا
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خا ر براشون خوشحا  بودم  نرگس با این همه سخ ی نه تو زن گیش داشت 
 خوشتخ ی واقعا حاش بود  ختخن  زدم خا ر بهج میوم نا

  نزدیک ش یج خون راهش نمی باریک بود بچه ها ی ی ی ی ازش رد به گارگا
 میش ن ا

 خشمج خورد به پایین گارگا   خا ر وحش ناک بود اگه نسی میاف اد پایینااا 

 ترس همه ی وجودم رو گرفت ص ای نرگس از پشت سرم اوم ا

 _ررام خرا وایسادی برو دیره؟

وجه شه نه از بلن ی می سعی نردم ترسج رو بروز ن م نمیخواس ج نسی م 
 ترسج ن  فوبیای بلن ی داش جا 

 _الان میرما 

زیر خب بسج اخلهی گف ج و رروم حرنت نردم هر ق می نه بر می داش ج همرا   
 با نلی ترس و وحشت بود اس رس باعث ش   بود سر گیجه ام بیش ر بشها

بت  برای خحظه ای حس نردم تاری ی همه ی جارو گرف ه و زمین زیر پام ثا
نیست و ت ون میخور  حس نردم دارم می اف ج دس ج رو از خته نو  گرف ج  

بودم و سرم رو نه به سنرینی یک نو  بود رو نره داش ه بودم اما نمی ونج خی  
ش  نه یهو تلو خوردم و زیر پام خاخی ش  تاز  دوزاریج اف اد  بود داش ج می 

حنجر  ام برام باقی   اف ادم پایین از ترس خنان جیغی نشی م نه حس نردم 
 نمون  ا
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اما دوبار  خنان جیغ زدم نه گلوم سوخت خا ر وحش ناک بود این نه حس  
ننی تا دقایای دیره ساوط می ننی پایین و مغزع م  شی میشه تصور جناز   

 ی غرق در خونت! 

با دست خیزی رو گرف ج تا مانع اف ادنج شه  نراهش نردم  شاخه ی درخت 
 توی دیوار  ی گارگا  رویی   بود اخشک ش   ای نه نه 

بین زمین و هوا معلر بودم شاخه اونا رام مح ج به نظر نمی رسی  نه تحمخ 
 جسمج رو داش ه باشه فریاد می زدم و نمک میخواس جا

 عزرائیخ رو ننارم حس می نردم خ ااا یعنی قرار  من اینجوری با زجر بمیرم؟ 

 ا ص ای داد یه نفر رو شنی م  ررشاویر بود

 _ ررام ص ام رو می شنوی؟

 با درمان گی و وحشت داد زدم: 

 _رر  نم ج ننین تو رو خ ا دارم میاف جا 

 با ص ای بلن ی داد زد:

 _سعی نن ت ون نخوری  الان میام پایینا 

خی   ص ای بایه ی بچه ها اوم  ص ا ها واضح نتود اما تا ح ودی میشنی م 
ررشاویر نیاد پاییین!نرگس با ص ای نه   می گف ن همه سعی داش ن  مانع شن

 بلن  گریه می نرد و داد می زد یه

 _ یه ناری ننی  خواهش می نج   الان میاف ه؟ خ ایااا خودع به دادمون برسا
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با گریه های نرگس وف ر اف ادنج  ترس و وحشت بیش ر قلتج رو خنگ زد قلتج  
 ه ننج به ش ع می نوبی   هر خحظه احساس می نردم الاناست نه س  

 ص ای بنیامین اوم  نه با اخ ماس ررشاویر رو مخا ب قرار داد  بودا

_نرو ررشاویر داری ریسک می نی  یه نرا  به پایین بن از  باور نن اینحوری نمی 
تونی نم ش ننی فاط جون خودع رو به خطر مین ازی یه نج صتر نن بچه ها  

 رف ن  نا  بیارنا

 گفت: نرگس با داد میون گریه هاش  

_خی داری می گی بنیامین هر خحظه ام ان دار  ررام بیاف ه پایین خودع نمک 
 نمی نی ررشاویر رو هج نمیااریا

 ررشاویر عصتی گفت:

 _ بسه یه خحظه سانت شی  ررام ص ام رو میشنوی؟

نراهج اف اد به پایین وای خا ر وحش ناک رعب انریز بود خ ایا خودع به دادم 
 برسا

 حرف بزن ص ام رو میشنوی من دارم میام پایینا _دخ ر با توام 

اونا ر ترسی   بودم نه زبونج از ترس بن  اوم   بود اما تو قلتج قلتی نه به  
 ش ع می نوبی  با عجز خ ا رو ص ا می زدما

 ص ای ررشاویر واضح تر از قتخ شنی   میش ا

 _خرا جوا  نمی ادی دخ ر ا
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 فاصله نوتاهی نه داش یج رو با  با شنی ن ص اش انرار دنیا رو بهج دادن 
 اح یاط نج نرد دس ش رو به  رفج گرفت: 

 _دس ت رو ب   به من ؟

با ترس خشج دوخ ج بهش با دست راس ش مح ج گوشه ی سنری دیوار  ی  
گارگا  رو گرف ه بود تا از اف ادنش جلوگیری ننه با ترس و تردی  به دس ی نه 

نه ب ونه نرهج دار ؟ازنجا معلوم نه    سم ج گرف ه بود نرا  نردم از نجا معلوم 
 تعادخش رو از دست ن   و هر دو باهج نیاف یجا

 ررشاویر دوبار  عصتی داد زد: 

 _خرا دست دست می نی زود باش دس ج رو بریرا 

نه ریسک بود جون هر دوتامون به خطر می اف اد به زور ختای خرزونج رو از هج 
 باز نردم و باترس خب زدم:

 _نها 

 نه ترس تو نراهج رو دی  ن فه گفت: ررشاویر  

_بهج اع ماد نن  این شاخه اونا رام مح ج نیست نه تحمخ سنرینیت رو 
 داش ه باشها

 زود باش دس ج رو بریرا

با دست دیره ام شاخه رو مح ج تر گرف ج خواس ج دوبار  برج نه نه ص ای  
 ش س ه ش ن شاخه درخت رسما رو  رو از ب نج ج ا نردا 
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وحشت خشمام رو بس ج و من ظر پرع ش نج ته در  ش م نه ررشاویر نسی  با 
نه انرار ح ج فرش ه ی نجاع رو داشت واسج در یک خشج بهج زدن بازوم رو 

 گرفت و پرع ش م تو نور  ای از رتیش

با ترس خشمام رو باز نردم نه موقعی ج رو بسنجج ننارش بودم هنوز ت ون  
 ح ج تر گرف جانخورد  بودم نه دست ررشاویر م

 _ت ون نخور هر دومون پرع میشیج پایینا 

 مثخ پرن   ای بی پنا  ننارش مثخ بی  میلرزی م 

 ص ای داد بنیامین اوم ا 

 _ررشاویر ررام ص ام رو میشنوی ا 

 ررشاویر عصتی داد زد:

 _پس این  نا  خی ش ؟ 

 _روردنش  مین ازمش پایین سعی نن بریرشا

رد ررشاویر بیچار  مون   بود خطور  نا  رو وبع  از اون سر  نا  رو پرع ن
بریر با یه دس ش منو نره داش ه بود و با دست دیره اش گوشه ی سنری 

 دیوار  ی گارگا  رو نه از اف ادنمون جلو گیری ننها 

 نراهی به صورع رنگ پری   ام ان اخت به  نا  اشار  نرد و گفتا 

 _ نا  رو بریرا 

 باز نردم وگف ج: با ترس خب های خرزونج رو از هج
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 _نه اگه ن ونج بریرمش می اف جا

 باص ای مح می گفت: 

 _ن رس من همین جام  بهج اع ماد نن ا

 ابا تردی  به  نا  نرا  می نردم ترس و وحشت قلتج رو وحشیانه خنگ می زد

 پس  _ زود باش دخ ر بتین جون هر دومون تو خطر  نمیخوای نه پرع شیج
  ج نه نمیاارم بیاف یا زود باش  نا  رو بریر گف

حرفاش باعث ش  نمی جرعت پی ا ننج دست خرزونج رو به  رف  نا  دراز  
 نردم و سعی نردم مح ج بریرمشا

 همین نه  نا  رو گرف جاا 

 _با دست دیره اع هج مح ج بریرشا

 با هر دو دس ج  نا  رو گرف ج ررشاویر داد زد: 

 _ بنیامین   نا  رو مح ج گرف ین؟ 

 مح مه خیاخ ون راحتا _رر  

 ررشاویر اینو نه شنی  مح ج  نا  رو گرفت و داد زد: 

 _ب شین بالاا

 اینو نه گفت   نا  رروم  رروم به  رف بالا نشی   ش ا

ررشاویر نراهش رو دوخت بهج ش ی اً اخج نرد  بودااما نرا  میخ ش   اش رو از 
 صورتج نمی گرفت 
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رسی  خودش رو نشی  بالا و بع  بازوم رو گرفت و  وق ی  نا  به خته گار گا  
 نشی م بالاا

 *** 

بچه ها هنوز با بهت خشج دوخ ه بودن  بهمون دور رتیش نشس ه بودیج و با  
 وجود دوتا پ ویی نه دورم بود هنوز مثخ بی  می خرزی ما

 همه ی بچه ها س وع نرد  بودن   

باز می نرد تا خیزی  ررشاویر ن فه دست می نشی  تو موهاش عصتی بود خب
 بره اما بع  پشیمون میش  رخر سر  اقت نیاورد و عصتانی گفت: 

_ تو خرا اینا ر بی ف ری نمیفهمی سرع گیج میر  نتای  تنهایی از گارگا  عتور  
می نردی خشماع سیاهی میر  نتای  به دوس ت نرگس میرف ی لااقخ دس ت 

 یره اون دنیا بودیارو بریر ؟اگه یه  ر  دیرتر می جُنتی م الان د

 از داد و بی اد نردنش ش ع گریه ام بیش ر ش ا

وق ی ش ع گریه ام رو دی  نفسش رو ن فه داد بیرون و رفت تو ماشین  
 نشست بنیامین اشار  ای به بچه ها نرد وگفت: 

 _بلن  شی  جمع ننی  نه میریجا 

ه بچه ها همه بلن  ش ن  و مشغو  جمع نردن ش ن  بنیامین ر  قن ی ن
 درست نرد  بود رو به  رف نرگس گرفتا 

_ ب   به ررام ف ر ننج فشارش اف اد  رنگ به خهر  ن ار  تو هج اینا ر گریه ن ن  
 حالا نه به خیر گاش ها 

niceroman.ir



 

 
218

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

نرگس نه دست نمی از خودم ن اشت  با دست خرزونش خیوان یک بار مصرف  
 ر  قن  رو نزدیک دهنج گرفتا 

 _اینو بخور حاخت به ر شها

به نشونه نه به  رفین ت ون داد نه نرگس با سماجت ر  قن  رو به سرم رو 
 خوردم دادا 

تو ماشین همه س وع نرد  بودن  و نسی حرفی نمی زد وق ی رسی م هنوز  
 پیاد  نش   بودم نه نرگس گفت: 

 _حاخت خوبه ؟میخوای امشب رو بمونج پیشت؟

 _خوبج نیازی نیستا

 وبا خ ا حافظی نوتاهی رف ج تو خونه  

ثخ همیشه خوا  رو به همه خی ترجیح دادم تا شای   ر  ای هج نه ش    م
ح اقخ تو خوا  ررامش داش ه باشج اما خوا  نمی رف ج برای خحظه ای هج نه  

 ش  

صحنه ی وحش ناک پایین گارگا  از جلوی خشمام ننار نمی رفت شاخه ای نه  
تود جسج بی ش ست و دس ی ق رع من  نه اگه به موقع نررف ه بودم معلوم ن

 جون و غرق در خونج تو این تاری ی شب ن وم قسمت از درّ  اف اد  بود!

 هنج نشی   ش  سمت ررشاویر ررشاویری نه برای دومین بار توی زن گیج مثخ  
 یک فرش ه ی نجاع به موقع به دادم رسی   بود خ ایا اگه نتودااا 
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رفاش نه غیر یاد دادی نه جلوی همه ی بچه ها سرم نشی  اف ادم  یاد ح 
 مس ایج اشار  به شتی نرد  بود نه از دست اون پسرا نجاتج داد  بودا

 بهج گف ه بود بی ف ر! واقعا هج نه بودما

وق ی به خوا  رف ج  نابوس ش س ه ش ن شاخه ی درخ ع و پرع ش نج ته  
 در  برای خحظه ای هج نه ش   رهام نمی ردا

نار نرف ج دیره دوست ن اش ج    روز بع  خس ه و نسخ از خوا  بی ار ش م سر 
 برم سرنارا

 ناری نه رئیسش نسیه نه منو یک دخ ر بی عاخ و بی ف ر می بینه!

نرگس بع  از نار اوم  پیشج پاش رونرد  بود تو یک نفش نه بای  بیای سر  
 نارا

 _گف ج نه اینا ر اصرار ن نا 

 _ ررام تو یه دخیخ قانع ننن   بیار تا من قتو  ننجا 

 نشی م و ن فه گف ج: پوفی  

 _دی ی جلوی بایه خطور سرم داد زدا

 نرگس ناباور بهج    زد وگفت: 

_دیوونه نه اص  دیوونه منج  نه بیخود تورو یه ردم منطای می دونس ج من 
اگه جای تو بودم تا عمر داش ج خودم رو م یونش می ونس ج میفهمی ررام اگه 

این دور و زمونه ای نه ردما به   به دادع نمی رسی  خه ب یی سرع میوم  تو
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داد نزدی اشون نمی رسن  ررشاویر برای نمک بهت اوم   نمک تویی نه هیچ  
 صنمی باهاع ن ار    به خا ر تو جونش روبه خطر ان اختا

 تک به تک حرفای نرگس رو باور داش ج 

 ب ون شک خاب مرد برازن   اش بود؟ 

 نرگس ادامه دادا 

وست داری روزها تو تنهایی سر ننی مطمئن باش  __گاش ه از این ها واقعا د
 جای دیره بهت نار نمی ن ا

نه به هیچ وجه دوست ن اش ج  تنهایی یعنی هجوم خا راع تلخ گاش ه نه  
 خحظه ای دست از سرم بر نمی داش ن  یعنی غصه خوردن ودررخر دیوونه ش نا

ر پشیمون ش م از تصمیمج بای  میرف ج سرنار و از ررشاویر هج تش 
می ردم واقعا زن   بودن و نفس نشی ن الانج رو م یونش بود هر خن  ناری نه 

در حاج نرد  بود فراتر از خیزی بود نه بشه با یک تش ر ساد  ازش ق ر دانی  
 ننجا 

 نرگس بع  از خوردن قهو  اش پان ی رو از تو نیفش در رورد و به  رفج گرفتا 

 مادرم بتخشی  نه دیر ش ا_اینج پو  جراحی 

پوف اینو نجای دخج باارم اما ناریش نمیش  نرد نرگس دخ ر مغرور و با عزع 
نفس بالایی بود اگه قتو  نمی نردم به زورم نه ش   پو  رو بهج می اد با  

 ف ری نه به  هنج رسی  پو  رو قتو  نردم اما با این حا  قتلش گف ج: 

 ودا _نرگس واقعا نیازی به این نار نت
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 نرگس ختخن  زد وگفت: 

_بابت نم ت واقعا ممنون پو  خودته ناری ن ردم نه  رخرش نه بای  بهت بر  
 میرردون ما

 بع  از زدن حرفش  پانت پو  رو داد دس ج بلن  ش  و گفت:

_دیره بای  برم خونه مامان نلی سفارش نرد  نه به شب نیف ج فردا سر نار 
 میتینمت فع  خ احافظا 

ن نرگس خونه مثخ قتخ سوع و نور و دخریر ش  به اتاقج رف ج از تو  بع  از رف 
نم م جعته ی مخملی سیا  رنگ نوخی ی رو روردم بیرون بازش نردم انرش ر 
بابا بود یه انرش ر نار  ی دست ساز  سنگ نار  ای نار ش   ی زیتایی بهش 

 ج  داد  بودا 

شمن  من  بود و همین بابا این انرش ر رو خیلی دوست داشت خیلی براش ارز 
  ور برای منا 

نج اش ی رو نه در خشمج حلاه زد  بود رو زِدودم تصمیمج رو گرف ه بودم  
 میخواس ج این انرش ر رو ه یه ب م به نسی جونج رو بهش م یون بودم و 

 همین نارو نردما

 ررشاویر با ختخن  خشج دوخت به جعته ی مخملی نه به  رفش گرف ه بودما

 ت و گفت: از دس ج گرف

 _تش ر لازم نتود بچه همین ق ر نه دیره  نله شر و بی ف ر نتاشی نافیه براما

 ختخن ش عمیر تر ش   خشم ی زد و با شیطنت گفت: 
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 _همیشه نه یک قهرمانِ جن لمن مثخ من پی ا نمیشه نه نم ت ننها 

 خه از خود راضی !وخی از حر نراریج قهرمانِ جن لمن رو راست گف ها 

 این ه منو بچه خطا  می نرد حرصج میررفت اما خیزی نرف جااز 

 انرش ر رو نه دی  دوبار  با ختخن  گفت:

 _از نله شای و بی ف ر بودنت نه براریج سلیاه اع خوبه هاا 

خا ر الان صمیمی و راحت برخورد می نرد انرش ر رو تو انرش ش گااشت  به 
  اش ش   بود خوشحا  دست گن می و مردونه اش میوم  از این ه ان از 

 بودم با ختخن  گف ج:

_خوشحاخج نه پسن ی یش وخی انرش ر رو من نخری م ما  پ رم بود اما خون 
نمی بزرگ بود هیچ وقت نیان اخت تو دس ش خیلی براش ارزشمن  بود و  

 همون  ور برای منا 

 نمی م ث نردم و دوبار  گف ج :

 _می گفت یه یادگاریه از یه دوستا 

موم م تی نه حرف میزدم ُ   زد  بود بهج نرا  خیر  اش معابج  ررشاویر ت
 می ردا 

 _با این نه براع ارزشمن   اون وقت حاضر ش ی ه یه ب ی یه منا 

 _رر  خون ناری نه شما در حاج نردین خیلی ارزشمن  تر ا 

 ررشاویر رفت جلوی دیوار شیشه ای و به بیرون خشج دوختا

niceroman.ir



 

 
223

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _قرار  برم پیش بچه هاا 

رین ؟میشه منج بیام؟دخج براشون یه  ر  ش   مخصوصا بهار دوست _ج ی می
 دارم از حاخش مطلع شجا

_خرا نه نه ؟ به شر ی نه دخ ر خوبی باشی و نارع رو تا دو ساعت دیره 
 تموم ننیا 

 انرار با یه دخ ربچه حرف میزنه! 

به سرعت برق وباد سعی می نردم نارم رو زودتر تموم ننج نرگس با تعجب  
 می ردانرام 

 _ختریه؟این همه عجله واسه خیه؟

 خن ی م و خوشحا  گف ج:

 _قرار  با رئیس بریج پیش بچه هاا 

 نرگس با  وق به ختخن  روی ختج نرا  می نردا

یارِ عزیز این روز هام از این نه منو ناراحت و غمرین نمی دی  خا ر خوشحا  
رگسی نه دست  بود هر روزی نه می گاشت ع قه ام به نرگش بیش ر میش  ن 

دوس ی داد  بود و صادقانه یک دوست بود نه! دوست نه فراتر از دوست یک  
 خواهر بودا

 ررشاویر 
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بلن  ش م نش و قوصی به ب نج  دو ساعت نه گاشت خس ه از پشت میزم 
دادم  ن ج رو برداش ج و بع  از پوشی نش از اتاق بیرون رف ج ررام به محض 

 گرفت ومعصومانه گفت:   دی نج قیافه ی ناراح ی به خودش

 _دارین میری ؟وای خه زود دو ساعت گاشت ن ونس ج نارم رو تموم ننجا 

 با این خهر  ی معصوم 

 خطور ان ظار داشت بچه خطابش ن نجا

 ختخن  زدم و گف ج: 

_باشه عیتی ن ار  حالا این دفعه رو اس ثنا قائخ میشج تو ماشین من ظرتج  
 نوخوخوا 

 خوشحا  و  وق زد  به رغوشش رفتا بهار با دی ن ررام 

شمار  ی دن رش رو گرف ج میخواس ج از وضعیت بیماریش مطلع شج بع  از 
 خن  بوقی نه خورد جوا  دادا 

 _س م ررشاویر خوبی پسرم؟ 

 _ممنون شما خوبین؟

 _خ اروش ر نفسی میاد و میر ا 

 ی _راس ش میخواس ج از وضع بهار ب ونج اااحاخش خطور ؟تو بهتودش پیشرف
 حاصخ ش  ؟ 

 بع  از نمی م ث گفت: 
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_نمی تونج برج به ر ش   اما همین ق ر جای ش ر دار  نه ب تر نش   همین نه  
با شیمی درمانی ها ضعیف تر نش   این خیلی خوبه راس ش از اون روزی نه 

 بردینش بیرون حس می نج روحیه اش نمی به ر ش   و این خیلی خوبه! 

 مش بیرون؟ _واقعا؟ می تونج امروزم بتر 

 ا__از نظر من نه خیلی ام عاخیه

بع  از خ احافظی با دن رِ بهار و اجاز  گرف ن از مسئو  اونجا با بهار رف یج  
دربن  ررام دست بهار رو گرف ه بود و با خوشحاخی باهاش حرف میزد بن  نفش  

 بهار باز ش   بود ب ون این نه 

ن خحظه با ختخن  مهربونی نه  ر  ای از خانی ش ن ختاسش ابایی داش ه باشه او
 رو خب داشت  زانو زد جلوی بهار 

و بن  نفشش رو براش بست خا ر این دخ ر خاص بود  دقیاا مثخ پ رش مثخ  
 دایی بی معرف ش!

ازاون دس ه ردمایی بود نه خودشونن و هرگز نمیخوان  تضاهر به ردمی ب نن  
 نه نیس ن ا

ر  داش ن دخ ری خون ررام  جای تعجب ن اشت خون از ردمی همچون شهریا
 ادور از ان ظار نتود

 بع  از خوردن ناهارش بلن  ش   دست بهار رو گرفت: 

 _میشه با بهار نمی این دور و ا راف برردیجا 

 _ خرا نه نه؟اما زود برگردین نه میخواییج به اف خار بهار خانج بریج پارکا 
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 بهار با خوشحاخی دس اش رو نوبی  بهج و گفت: 

 مو میریج پارک لاخه؟_رخ جون ع

 _رر  عمو هر جایی نه تو دوست داش ه باشه میریج همون جاا

 بع  از رف نشون  گوشیج زنگ خورد نج  بود زدم رو اتصا ا 

 _س م عشاج خیلی بی معرف ی یه وقت زنگ نزنیا؟ 

 همون او  گله نردن و شروع نرد  بود 

 _س م  خوبی نج   بابا خوبه؟

 از احوا  پرسی های زیادع ! هر دومون خوبیج ا _خ اروش ر عشاج!ممنون 

 گله داشت بهش حر می ادما 

_این م ع نارم خیلی فشرد  ش   بود  می ونی نه یه م ع نتودم نارم زیاد  
 ش   بود و درگیر بودم تو بتخشا

_باشه می ونج مشغله هاع زیاد  اما ح اقخ تماس تصویری هام رو جوا   
 می ادیا

 جوا  ب م!_تو شرایطی نتودم نه 

 دوست داش ج بحث رو عوض ننج

 _حالا براریج نی قرار  بیای؟ 

_نمی ونج عزیزم معلوم نیست نار بابام تا نی  و  ب شه  اما من دیره تحمخ 
 ن ارم میخوام بیاما
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 _نه تنها نیا نار پ رع تموم ش  با هج بیاین به ر ا

 نج  خوشحا  خن ی ا

 یام  خشج هر خی تو بریا _ف ای غیرتت بشج نه دوست ن اری تنها ب

خا ر ساد  بود این دخ ر من به خی ف ر می نردم و اون خی برداشت می  
 نردا 

پارک نه رف یج بهار  یه راست رفت سراغ تا  ررام بهار رو بغخ نرد ونشون  رو 
تا  و رروم شروع نرد به تا  دادنش بع  از نمی خودش هج نشست رو تا   

 نناریشا 

 ختخن ی بهج زد و گفت: 

 _نمیخوای سوار شی؟

 خن ی م و گف ج: 

 _همین ق ر مون   با این هی خ سوار تا  بشجا

 م ااب  خن ی  اما دیره خیزی نرفتا

 دوست داش ج از امیر ب ونج از دایی بی معرف شا

 _از امیر خه ختر؟خه نارا می نه؟

 با تعجب پرسی :

 _شما داییج رو هج می شناسی ا
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باهج داش یج دیره ختخن  ن اش ج و اخج نج  از یاد روری امیر و خا راتی نه
 رنری مثخ همیشه ناخوداگا  رو پیشونیج ناش بستا

_ بله میشناسج یه زمانی با هج رفیر بودیج درست پنج سا  پیش بود نه امیر 
سر یه بحث خیلی بیهود  نه خودش شروع نرد  بود رفت و قی  دوس یمون رو  

بفهمج دخیلی نه به خا رش قی   زداهیچ وقت هج ن ونس ج دخیخ اصلیش رو 
 دوس یمون رو بزنها

 خهر  ی ررام هنوز م عجب بودا

_باهج دوست بودین؟پس خرا اون شتی نه داییج اوم  دنتاخج هیچ رف اری بنا  
 بر این نه همو شناخ ه باشین ن اش ینا

 اشار  به شتی نرد  بود نه از دست دوتا پسرک عوضی نجاتش داد  بودما 

نه برق رف ه بود توی اون تاری ی من و امیر ن ونس یج خهر  _اون شب تاریک  
ی هج رو بتینیج اونا ر نررانِ تو بود نه اص  منو نمی دی  اما با این حا  با  
وجود پنج ساخی نه گاش ه بود ص اش برام رشنا بود اما با خودم گف ج ح ما  

 اش تا  ف ر می نجا

مارو نمی شناسج ؟خرا تا حالا  _شما بابا و داییج رو میشناسین پس خرا من ش
 ح ی اسم ون رو هج نشنی ما

_خا ر سوا  می پرسی تو دخ ر!گف ج نه دوس یمون م علر به پنج سا  پیش  
بود همون موقع ها نه تو یه دخ ر بچه ی شانزد  ساخه بودی حالا نمیخوای  

 جوا  سواخج رو ب ی؟
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وع نرد به غمی نه توی خشماش بود پر رنگ تر ش  بع  از نمی س وع شر 
حرف زدن خیزی رو نه می شنی م باورش سخت بود برام خ ای من  غمی نه 
این دخ ر داشت فاط درد ی یمی نتود باورش برام سخن بود نه امیر زن ون  

 باشها

روی نیم  ی نه زیر درخت بود نشس ج ف رم ب جور درگیر ش   بود تصور امیر 
از  هن بوداخشج دوخ ج به  پشت میله های زن ان خا ر باورش سخت و دور 

ررام دخ ری نه با تموم سخ ی ها و مش  تی نه دار  سرو پا مون   و به زور  
 هج نه ش   ختخن  میزنه 

 حالا می تونج درک ننج اون غمی نه مهمون همیشری خشج هاشه

صورتش برخ ف قتخ گرف ه بود معلوم بود از یاد روری خا راتش عاا  می  
ن حا  و هوا بیارمش بیرون بلن  ش م و به  رف نشه دوست داش ج از او

 بس نی فروشی نه اون حواخی بود رف جا

 و با دو تا بس نی قیفی بزرگ به سم شون رف ج ا 

بهار با دی ن بس نی ها گخ از گلش ش فت اما ررام رنچنان در اف ارش غو ه ور  
 بود نه اص  م وجه حضورم نش ا

 بهار با خوشحاخی گفت: 

 ا _رخ جون بس نی 

بع  از زدن این حرف خوشحا  دس ش رو به  رف بس نی دراز نرد نه با خن    
 گف ج:
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 _نه بهار خانج اینجا نه تو ماشینا 

 _خرا عموا 

_خون اینجا هوا سرد  با خوردن این بس نی ب تر سردع میشه تو ماشین  
 گرمه اونجا به ر  عموا 

هج نه تاز  به    بهار خوشحا  به خا ر بس نی سریع از تا  اوم  پایین ررام 
 خودش اوم   بود بلن  ش  و باهج به  رف ماشین را  اف ادیجا

 من و بهار سوار ش یج اما ررام نشست رو نیم  ی نه ننار ماشین بودا

 _نمیخوای بیای تو ماشین!هوا سرد  با خوردن بس نیت خرز می نی دخ را 

 _نه دوست دارم اینجا بشینجااا 

 بهج اشار  نرد:

 _شما نمیخورینا

 سری به نشونه نه ت ون دادم

بهار مشغو  خوردن بس نیش ش   از دوس یش با بچه ها حرف می زد از 
اتفاقاتی نه تو موسسه می اف اد خحن بچرونه و با مز  اش مثخ همیشه ختخن  

 رو مهمون خب هام می نرد

بع  از نمی خشج دوخ ج به ررام رو نمی ت نشس ه بود و به ناطه ای خیر  
 نراهش رو دنتا  نردما  ش   بود رد
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پسر بچه ی ژن   پوشی نه دست در دست مادرش در حاخی نه با حسرع ُ    
 زد  بود به بس نی فروشی از اونجا می گاشت

ررام از سر جاش بلن  ش  به  رف پسر بچه رفت  با ختخن  خیزی به مادرش  
 گفت و بع  از اون خج ش  ونوازش وار دست نشی  رو موهای نه خن ان تمیز 

 پسرکا 

 و با مهربونی بس نی توی دس ش رو گرفت  جلوشا 

 درخشش خشمای پسر بچه رو از همین جا هج می ونس ج حس ننجا 

با خوشحاخی بس نی رو از دست ررام گرفت مادرش با ختخن  خیزی به ررام گفت  
 و بع  به راهشان ادامه دادن ا

 ررام همون جا وایساد  بود و به رف نشون خشج دوخ ه بودا

تخن  زدم و حس محت ی نه تو دخج نستت به این دخ ر داش ج بیش ر ش  بع   خ
 از نمی اوم  و نشست تو ماشینا 

_بَه خانج سخاوع من  حالا این خانج سخاوتمن  خه جور بس نی دوست دار   
 براش بخریج؟

 _ نه ممنون میخ ن ارما

از رسون ن بع  از نمی دور زدن تو خیابون به  رف موسسه را  اف ادم وبع  
 بهار به سمت خونه ی ررام رون ما 

وق ی رسی م خ احافظی ررومی گفت و پیاد  ش  شیشه رو دادم پایین 
 وص اش زدم وق ی برگشت گف ج: 
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 _ررام داییت تو ن وم بازداش راهه؟ وقت م قاتش خه روزایی هست؟ 

 _می خوای بری  م قاع داییج؟خرا مره قهر نیس ین؟

 خن ی م و گف ج: 

 مرد نه هیچ وقت قهر نمی نه دخ را_قهر؟! 

خیزی نمی گفت و هنوز م عجب نرام می نرد انرار هنوز جوابش رو نررف ه 
 بود:

_خب این داییت بود سر دخیلی نه هنوزم نمی ونج خیه قی  دوس ی مون رو 
زد اما با وجود همه ی اینا من هنوز اونو رفیر خودم می دونج  و از اتفاقی نه  

 ح ج میخوام اگه نم ی از دس ج بر میاد دریغ ن نجابراش اف اد  نارا

نلمه ی نمک رو نه شنی  خشج هاش درخشی  و نرا  پر از امی ش رو دوخت  
 بهجا

ردرس رو نه داد بع  از خ احافظی دوبار  ای به  رف خونه رف ج تا همین جا 
 هج نلی دیر نرد  بودم و خاتون ح ما نررانج ش   بودا 

 ش ه بود  روز م قاع بود و میخواس ج برم دی ن امیرا یک هف ه از اون روز گا 

 سرهنگ حی ری با خوش رویی به واسطه ی سربازی به اتاقی راهنماییج نردا 

خشج دوخ ج به اتاقک سرد و بی رو  نه جز یک میز و دوتا صن خی خیز خشج 
 گیر دیره ای ن اشتا

 ت: سرباز ی ی از صن خی ها رو عاب نشی  اشار  ای بهش نرد و گف
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_ تا موقعی نه رقای بیاتی رو بیارن  بفر مایی  بشینی ا تش ر نردم و روی  
 صن خیِ نه عاب نشی   بود نشس جا

بع  از ربع ساع ی نه گاشت امیر به همرا  سربازی نه جلوتر ازش حرنت 
 می رد اوم  داخخا

سرباز اشار  ای به صن خی روبه روی من نرد و ازش خواست نه بشینه و  
 ع  از بس ن در همون جا وایساد ا خودش هج ب

 _س م رفیر بی معرفت! 

امیر بی توجه به س مج  با تعجب و ناباور ُ   زد  بود به من خا ر تغییر نرد   
بود نمی لاغرتر ش   بود و مو و ته ریشش به رراس ری قتخ تر ها نتود اما 

 بازهج با وجود اینا خوش یپ بودنش رو نمیش  ان ار نردا

 به خودش اوم  و صن خی روبه روم عاب نشی ا بع  از نمی

 _خودتی ررشاویر؟

 خواس ج ختخن  بزنج اما بیش ر ف ر ننج شتیه پوزخن  بودا 

 _خه خو  فراموشج نردی رفیر!

 امیر ن فه نفسش رو داد بیرون و گفت: 

 _خطور فهمی ی من اینجام نی بهت گفت؟

 _از  ریر خواهر زاد  اع   فهمی ما 

 ا تعجتش وسعت گرفت
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 _از  ریر ررام؟

_رر  تو شرن ج به عنوان تایپیست مشغو  به نار  دربار  ی تو ازش پرسی م نه 
نه به مش خ برخوردی بهج نرف ی  موضوع رو فهمی م خرا امیرخرا همون موقع 

 ؟شای  نم ی از دس ج بر میوم ؟ 

ن فه دست نشی م به موهام و اخج نرد  نرا  گله من م رو دوخ ج بهش و  
 رروم گف ج: 

_هنوزم نه هنوز  ن ونس ج و نمی تونج بفهمج دخیخ این نه این ق ر راحت قی  
دوس ی مون رو زدی خیه؟خرا دیره جوا  تماس هام رو ن ادی؟نرو به خا ر  
اون بحث مسخر  ای بود نه خودع هج شروع نرد  بودی نرو نه باور نمی 

 ننج خون من و تو جر وبحث های بزرگ تری هج داش یجا

نمی دونست خه حرفی بزنه نه قانع  امیر هج ن فه ش   بود مثخ ردمی نه
 ننن   باشه نمی مِن مِن نرد و رخر سر با خحن ناراح ی گفت:

_خی برج باشه من اش تا  نردم دخیخ قانع ننن   ای هج ن ارم تو بتخش قتخ از 
ج زود از نور  بحث با تو با ی ی از بچه های انیپ هج دعوام ش   بود می دون

در رف ج اما ف ر ن ن بع ش پشیمون نش م  خرا ب جور هج پشیمون ش م اما با  
 خه رویی میوم م سراغتا 

حس می نردم دار  یه خیزی رو ازم مخفی می نه همون خیزی نه به خا رش  
قی  دوس یمون رو زد برای خحظه ای ف رم نشی   ش  سمت نج  اما زود به 

 بطی به اون دار ؟خودم نهیب زدم نه خه ر 

 بع  از نمی م ث گفت: 

niceroman.ir



 

 
235

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

_ف ر نمی نردم جایی نه ررام مشغو  به نار  شرنت تو باشه حاخش خوبه؟  
خیلی افسرد  است نه؟حر هج دار  هر نسی جای اون بود با این همه مصیتت  

وضعش به ر از این نتود ح ی یک درص  ناراح ی من به خا ر زن ان اف ادن  
ی من همه ی نررانی من فاط وفاط به خا ر این  خودم نیست همه ی ناراح 

دخ ر  از تنهاییش خودع نه به ر این جامعه با ردمای گرگ صف ش رو 
 میشناسی شب و روز نررانشجا

 ع و  بر رشف ری و ن فریش خا ر ناراحت بود خا ر خس ه بود!

  انرار تمام گله ای نه ازش داش ج با دی ن ان و  و غمش دود ش   بود به خا ر 
 این نه نمی ررومش ننج گف ج: 

 _نرران نتاش ررام دخ ر قوی و عاقلیه زیادی دست نج گرف یشا

 نراهش رو مس ایج دوخت بهج و گفت:

_رر  اما سنش نمه نررانج براش خون بیش از ح  دخ ر احساساتیِه ررام محتت 
   ردما رو زود باور می نه زود وابس ه میشه و دیر د  می نه این منو نرران نرد

اون یه بار به ب  ترین ش خ مم ن ضربه خورد  می ترسج دوبار  از احساساتش  
 سو اس فاد  بشه بعضی وقت ها خیلی بی ف ر و نله شَر میشها 

شناخت نمی نه از ررام داش ج دور از توصیفاع امیر نتود یاد روزی اف ادم نه 
هج بی ف ر  اگه یک خحظه دیر تر میررف مش یه راست اف اد  بود ته در  واقعا

 بودا

امیر خواست دوبار  حرف بزنه نه نراهش اف اد به انرش ر اه ایی ررام نه هنوز  
 تو انرش ج بودا
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 _این انرش رااا 

 جمله اش رو نامخ ن رد  بود نه گف ج:

 _ه یه ی ررامها 

 با تعجب خب زد: 

 _ه یه؟ 

اف اد  بود  خار  ای نتود بای  براش تعریف می نردم پس اونچه رو نه اتفاق 
 خ صه وار گف ج براشا

 خشماش درخشی  انرار نه اشک تو خشماش جمع ش   باشها 

 دس ش رو گااشت رو دس ج وخب زدا 

 _ ازع ممنونج ررشاویر ازع ممنونج اگه تو نتودیااا 

 جمله اش رو نامخ نرفت انرار تصورش هج رزارش می ادا

 _بیخیا  رفیر!

 ادامه دادم:  اشار  ای به انرش ر توی دس ج نردم و

 _ررام به ق ر نافی ازم تش ر نرد ا 

 سربازی اوم  تو اتاق نراهی به هر دومون ان اخت و گفت:

 _بتخشی  وقت تمومها 

 امیر نه اینو شنی  دس ج رو فشرد و گفت: 
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 _ررشاویر ازع یه خواهشی دارما

 ا _برو امیر 

ن ار  منج جز تو _ می ونی نه ررام جز منی نه اف ادم تو زن ان نس دیره ای رو 
ردم قابخ اع ماد تری نمی شناسج  ازع خواهش می نج به عنوان یک برادر یک  

حامی یا نمی ونج هرخی مواظب ررام باش اون هنوز خیلی بچه است باار لااقخ 
  ر  ای هج نه ش   نج بشه این نررانی خعن ی نه مثخ خور  اف اد  به جونجا

  ا مینان بخشی به صورع گرف ه  دست دیره ام رو گااش ج رو دس ش ختخن
 ودرهمش زدما 

_نیازی به نررانی نیست قو  می م بهت نه ررام رو مثخ یه خواهر ب ونج و  
 ازش غافخ نشجا 

 اینو نه گف ج انرار امیر نمی رروم تر ش ا

 _ممنونج ازع داداش ناش می ونس ج جتران ننجا 

  *** 

 )ررام( 

ر می رف ج خونه دخج تخت خشمام از بی خوابی میسوخت دوست داش ج زودت
خوا  گرم و نرمج رو میخواست اما مانعی به اسج ررشاویر نمیااشت با حرص 

نراهش نردم بی توجه به خس ری من  با خونسردی  اتیش پشت دیوار  
 شیشه ای اتاقش وایساد  بود و قهو  اش رو مز  مز  می نردا
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لانج اگه ام حانج رو  _بیخیا  ررشاویر دیره جونی نمون   برام باور نن همین ا
 ب م بالاترین نمر  ی ن س ما  منها 

فنجون قهو  اش رو گااشت رو میز و اوم  ننارم برگه ها رو از دس ج گرفت و 
 نراهی بهشون ان اخت وبا اخج گفت:

_اگه به جای غر زدن این سوالاتی نه بهت دادم رو جوا  می ادی تا الان تموم  
 ش   بودا

 ز و اشار  نرد نه جوا  ب ما برگه هارو گااشت رو می

خ ایا من خه غلطی نردم نه از ررشاویر نمک خواس ج ام حاناتج بود و به خا ر 
فوع مامان وبابا از بیش ر درس ها عاب اف اد  بودم و قسمت های توضیحی 

رو می خنری م اساتی  گوشزد نرد  بودن  نه این دفعه هیچ انفاق و نوتا   
این ه نیاف ج از ررشاویر نمک خواس ه بودم  نه  اوم نی درنار نیست  از ترس

اونج انصافاً نج نااش ه بود  توی هر ام حانی ش   بود متحثی رو د  بار توضیح  
می اد تا جایی نه خشج بس ه هج ب ونج جوا  ب م بیش از ح  سخت می  

 گرفت  وبه خطف سخت گیری هاش بالاترین نمر  ها رو من میررف جا 

پیش روم ان اخ ج سوالاتی نه  ر  نرد  بود اونا ر نراهی به برگه های 
سخت بود نه ف ر ننج خود اس اد هج نمی تونست حخ ننه اما ررشاویر بی  

خیا  نمیش  ح ی توضیحاتی هج نه می اد سطح بالاو فراتر از توضیحاع اس اد 
 بود پشت میزش نشس ه بود و با سیس مش مشغو  بود 

 و مشغو  جوا  دادن ش ما با حرص خودنار رو تو دس ج فشردم 
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ج ا از همه ی اینا خا ر با وجود ررشاویر همه خیز خو  بود حضورش تو  
 زن گیج حس خوبی رو بهج اخاا می ردا

حس این ه برای یه نفر مهج باشی یه نفری نه همه جور  پش  ه و توی هر 
موقعی ی ازع حمایت می نه دیره حس تنهایی و غربت نم ر گریتان گیرم میش  

توی همین م عِ نج از لاک تنهایی و افسردگیج فاصله گرف ه بودم و با وجود  و 
ررشاویر یه جورایی ش   بودم همون ررام گاش ه خن   هام عمیر تر ش   بود و  

 حس شیطن ج برگش ه بود اما نمی ونس ج نهااا 

با ناشه ای نه نشی م  برگه به دست به سم ش رف ج سعی نردم قیافه ام  
 نفهمه سر به سرش میاارما ج ی باشه تا 

_ررشاویر این سوا  خجوری حخ میش ؟فرموخش خیلی پیچی   است میشه 
 دوبار  توضیح ب ی؟ 

 ررشاویر برگه رو از دس ج گرفتا 

 _ن وم رو میری؟ 

 _سوا  رخر؟

 زیر خشمی نراهی بهج ان اخت و دوبار     زد به برگها 

دادم مشابه این سوا  رو هج خیلی _اینو نه به جای یک بار خن  بار توضیح 
 راحت حخ نردی خطور یادع رفت؟ 

خن   ام گرف ه بود اما به زورم نه ش   بود خن   ام رو از نرا  تیزش مخفی 
 نردم و گف ج:
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 _خه می دونج؟خب شای  از اس رس ام حان فرداستا 

 _تو و اس رس؟

 _واا خب یه ن م برو نمیخوام توضیح ب م دیره خراااا 

 حرفج رو قطع نرد و به صن خی ننارم اشار  نرد وگفت: 

 _اون صن خی رو بردار و بیا بشین اینجا خودنارِتج بیارا 

ناری نه گف ه بود رو انجام دادم صن خی رو گااش ج ننارش نشس ج خودنارم  
 رو دادم دس شا 

عینک مطاخعه اش رو زد به خشج ونراهی به مسئله ان اخت اشار  به صن خیج 
 گفت: نرد و  

 _بیا نزدیک ترا 

نمی معا  بودم اما به حرفش گوش دادم و صن خیج رو نزدیک تر بهش 
گااش ج بوی عطر تلخ وسردش و فاصله ی نمی نه باهج داش یج باعث ش   

 دوبار  همون حس عجیب نه خودم هج ازش سر در نمی روردم به سراغج بیادا

 _خب ن وم قسم ش رو م وجه نمیشی؟

 _همه اش رو! 

تیزی بهج ان اخت انرار می خواست صحت حرفج رو از صورتج بفهمه خن    نرا  
ام رو به زور نن ر  نردم بع  از نمی م ث با خحنی ج ی شروع نرد به توضیح  

 دادن:
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 _فهمی ی ررام؟یا با یه روش ساد  تر دیره توضیح ب م؟ 

 _نه  به همون روش ساد  توضیح ب  ا 

رناع صورتش ش   بودم جوری نه دوبار  شروع نرد به توضیح دادن میخ ح
یادم رفت تو ناشج فرو برم و ناشیانه    زد  بودم بهش ناخوداگا  نفس 
عمیای نشی م و عطرش رو به ریه هام فرس ادم خا ر حالاع خهر  اش 

 دخنشین بود!خ ایا من خه مرگج ش  ؟

حین توضیح دادن یهو سرش رو رورد بالا و نراهج رو غافلریر نرد نمی دونج  
ا بر خ ف همیشه نه نراهج رو غافلریر می نرد این دفعه نراهج رو ازش  خر 

 نررف ج و مثخ مسخ ش   ها    زد  بودم بهشا 

ررشاویر خواست خیزی بره نه با دی ن نرا  مسخ ش   ام خب فروبستا نرا  
ررشاویر نه حالا مس ایج دوخ ه بود به خشج هام حاخج رو ب  جور دگرگون  

 نرد  بودا

 رروم خب زد:ررشاویر 

_خه خشمایی داری تو دخ ر تو عسلیِ خشج هاع میشه دی  پانی و ص اق ت 
  معصومی ت روا رو  یک رنگ بودنت رو

 خ ایا یعنی درست شنی م ررشاویر الان ازم تعریف نرد از خشج هام! 

شنی ن حرفای ررشاویر بَ تر به حا  منالتج دامن زد ررشاویر به خودش اوم  و  
فه نفس عمیای نشی  و نراواتش رو نمی شخ تر نرد انرار نه فاصله گرفت ن 

 نفس نج رورد  باشه خودش هج معلوم بود از حرفایی نه زد  شُ ه استا 
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بلن  ش م  خواس ج از اون حا  و هوا بیاییج بیرون  ختخن  شیطنت رمیزی زدم و  
 همون  ور نه میرف ج بیرون گف ج:

واس ج سربه سرع باارم  هیچ وقت  _حخ این مسئله برام مثخ ر  خوردنه میخ
 ف ر نمی نردم تا این ح  بازیرر خوبی باشجا

و شروع نردم به خن    وری نه ررشاویر هج خن   اش گرف ه بود اما مصنوعی 
اخج نرد و خودنارِ رو میزش رو برداشت و به  رفج پرع نرد زود رف ج بیرون و  

ن   نیفج رو برداش ج و درو بس ج ص ای برخورد خودنارو به در شنی م  با خ
مشغو  جمع نردن وسایلج ش م ررشاویر در حاخی نه ن ش رو می پوشی  اوم   

 بیرون با همون ختخن ی نه رو ختج بود نراهش نردما

 جلوی شاخج رو گرفت و تا خونه ام نشی  پایین : 

 _پایین من ظرتج بچها

ضعف گیر مثخ همیشه با بچه گف نش حرصج رو در رورد  بود خو  ناطه 
 رورد  بودا 

من ظر جوا  نمون  و رفت بیرون شاخج رو مرتب نردم وسایلج رو نه جمع نردم 
 رف ج بیرونا

بر خ ف همیشه هیچ س تو شرنت نتود بع  از خ ا حافظی با نرهتان رف ج 
بیرون بی ام و مش ی رنگ ررشاویرو سمت دیره ی خیابون تشخیص دادم از 

 نردم و بع  از باز نردن در جلو سوار ش ما   خیابون نه نمی شلوغ بود عتور 

 _فرش ه ی نجاع نمیش  این سمت خیابون نره ن اری؟ 
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 با ختخن  گفت: 

 _نه دخ رم حوصله دور زدن ن اش جا 

 با خشمایی نه از فرط تعجب گرد ش   بود نراش نردم حرصی گف ج:

خ ری  _دخ رم؟بچه از دهن ون اف اد الان رسماً ش م دخ رع؟نجای دنیا پ ر و د
 رو دی ین نه تفاوع سنّی شون سیزد  سا  باشه؟

 ررشاویر ماشین رو روشن نرد و را  اف ادا

_تو بعضی از منا ر تو همین ایران ح ی الان نه تو قرن بیست و یک هس یج 
بنا به بعضی از رسج و رسوماع و سنت های دیرینه شون واسه پسر دوازد  

 وجا ساخه میرن خواس راری و بع  از اون ازدا 

 با تعجب به ررشاویر نرا  نردما

_وا خا ر ب  دخ ر رو شنی   بودم اما پسر اونج تو دوازد  ساخری رو نه خطور 
 میشه رخه؟

 دوبار  ج ی گف ج:

_هر خن  اینا دخیخ نمیشه به من بری دخ رم خوشج نمیاد خن  بار برج من 
 بیست و دوساخمه جنا  رئیس؟

نمیوم  یه بار بهج گف ه بود خواهر  از این ه منو بچه می دی  هیچ خوشج
 نوخوخو نه بهش توپی م نه من برادر ن ارم و نه شما برادر منیا

حسی عجیتی نه به ررشاویر داش ج خواهرانه نتود به هیج وجه دوست ن اش ج  
 ررشاویر منو مثخ خواهرش ب ونها

niceroman.ir



 

 
244

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 **** 

نسیج خن ی بع از تموم ش ن ام حانج با سر خوشی از ساخن دانشرا  بیرون رف ج 
 نه می وزی  حس خوشاین ی رو بهج اخاا می نردا

خه حس خوبی بود دادن رخرین ام حان  و فارغ ش ن از درس خون نای پی  
 درپیا

رو نیم ت من ظر نرگس نشس ج و خشج دوخ ج به باغتون پیری نه با صتر و  
 حوصله به گخ ها رسی گی می نردا

هاش ت ون خفیفی میخورد نظرم  گخ رز سرخی نه با وزش های باد گخ برگ 
 رو جلب نردا 

از گخ های ا رافش بزرگ تر و سرخ تر بود پیرمرد باغتون نرا  خیر  ام رو نه 
 به گخ دی  با ختخن  گخ رو از شاخه خی  و به  رفج گرفتا 

تعجب نردم رخه می دونس ج باغتون رو گخ ها خیلی حساسه و حر هج 
ه خا ر همینج بر خ ف بایه هیچ داشت  نلی زحمت می نشی  واسه شون  ب

 وقت وج انج راضی نمی ش  یواش ی هج ش   گلی رو بچینجا

اما الان خود باغتون گخ رو خی   و به  رفج گرف ه بود با شنی ن ص اش نه ازم 
میخواست گخ رو بریرم به خودم اوم م و گخ رو ازش گرف ج نزدیک بینی ام 

 ن  تش ر رمیزی رو به باغتون گف ج: بردم و بوی خوشش رو عمیر بویی م با ختخ

 _خیلی ممنون  اما شما این همه زحمت می نشین واسه این گ ا

 با ختخن  مهربونی جوا  داد: 
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_رر  خوبه نه لااقخ شما اینو می دانی   روزی نیست نه دانشجو ها بی خیا  
گخ ها نشن  م اسفانه بعضی وقت ها ح ی به غنچه ها هج رحج نمی ننن  حالا 

 گخ هج سهج شما خه عیتی دار ا  این

قتخ از این ه خیزی برج نرگس اوم  ننارم نشست  اخج هاش حسابی تو هج  
 بود رروم گفت: 

 _قشنگ برگه رو قهو  ای نردم یعنی به معنای واقعی گن  زدنجا

 با خن   نراهج رو از نرگس گرف ج و با خشج دنتا  باغتون گش جا

 نارش ش   بودایه قسمت دیره دوبار  مشغو   

 _تو خطور دادی ام حان و؟ 

 با سر خوشی جوا  دادم: 

 _عاخیا

 خشم ی زد وبا شیطنت گفت: 

_رر  دیره منج اگه یه معلج خصوصی دربست به اسج دن ر ررشاویر سرم   
 داش ج مثخ تو پُز می دادم ومی گف ج عاخیا

 خن ی م و همون  ور نه بلن  میش م جوابش رو دادما 

هج به جای یه بن  حرف زدن با بنیامین درساع رو میخون ی    _ حسود  والا تو
 وضعت این نتودا 
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بیرون از دانشرا  قتخ از این ه بخوام ماشین بریرم با تک بوق ررشاویر م وجه 
ماشینش ش م با دی نش خوشحاخیج عمیر تر ش  از این ه اوم   بود دنتاخج حس  

قوخی بود نه به دایی خوبی داش ج خ ایا یعنی همه ی این ناراش به خا ر 
 داد  بود؟ 

_جنا  دن ر ررشاویر سرم  اوم   دنتاخ ون دوشیز  برو من ظرش ناار فاط فردا  
 توخ  شادی رو یادع نر ا

 _نه مره میشه یادم بر  تو نمیای؟

 اشار  ای به ماشین داییش نرد و گفت:

 _نه ممنون داییج اوم   تو بروا 

 ش ما  بع  از خ احافظی با نرگس رف ج و سوار 

_س م فرش ه ی نجاع ممنون نه اوم ی دنتاخج اما نیازی به زحمت نتود با 
 تانسی میوم ما

 بع  از زدن این حرفج شاخه گخ توی دس ج رو گرف ج سم شا

 _تا یج به شماا 

گخ رو به نه سم ش گرف ج رنگ نراهش تغییر نرد رف ه رف ه ختخن  از رو خب  
 هاش پاک ش   بود

زیر ختی گخ رو برداشت و سریع نراهش رو ازم  بع  ازنمی با تش ر 
 گرفت ماشین رو روشن نرد و به حرنت در روردا

 _ام حان خطور بود؟
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_مثخ بایه ام حان هام عاخی بود دن ر رضایی بهج میره رین   ی درخشانی  
 داری ممنونج واقعا اگه شما نتودین تا این ح  خو  پیش نمی رف جا

حرف میزدم و بعضی وقت هام رسمی انرار  عجیب بود بعضی وقت ها عامیانه
 ت لیفج با خودم مشخص نتود!

_ موفای ت حاصخ ت ش خودع بود تو دخ ر با اس ع ادی هس ی فاط خودع 
 رو زیادی دست نج گرف یا

تو دخج با تعریفای ررشاویر نیلو نیلو قن  ر  میش  نج خیزی هج نتود نج پیش  
 میوم  بخواد از نسی تعریف ننه! 

 خیابون ش م مسیر خونه نتودام وجه 

 _نجا داریج میریج؟ 

 با ختخن  محوی جوا  داد: 

 _مره نرف ی بع  از رخرین ام حانت میخوای بری خری ؟خب الان داریج میریجا 

خ ایا خرا این مرد اینا ر خوبه؟با یاد دایی و قوخی نه بهش داد  بود بادم  
گرفت این ه همه ی این توجه ها و  خوابی  و دوبار  این سوا  تو  هنج ش خ  

 محتت هاش به خا ر قوخیه نه به داییج داد  بود؟ 

تو مغاز  ی پوشاک مثخ همیشه با خشج دنتا  ختاسی می گش ج نه ع و  بر  
 ساد  گی شیک و زیتا باشه! 
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ختاس ربی رنری نه تن مان ن بود نظرم رو جلب نرد خیلی خوشرخ بود جای  
ن هاش سنگ های نار  ای و ربی نار ش   یاه اش وهمین  ور سر رس ی
 بودام خش رو دوست داش جا

سایزم رو به فروشن   نه پسر جوونی بود گف ج با خیر  گی ُ   زد به صورتج و  
 با ختخن  خن ش روری گفت: 

 _نه خانج ف ر ننج بای  همین رو از تن مان ن در بیارما

رشاویر مح ج مچ دس ج  وق زد  بهش نرا  نردم اما قتخ از این ه خیزی برج ر 
 رو گرفت و به بیرون از مغاز  نشی ! 

تعجب نردم خون ررشاویرردم مع ا ی بود و این ه یهو مچ دس ج رو گرف ه بود 
 اااا 

 با دی ن خهر  اش و اخج های درهمش تعجتج بیش ر ش   بودا

 _خیزی ش   ررشاویر؟

 عصتی گفت: 

رناخیزع می رد این خیزی _ن ی ی پسر  خجوری ُ   زد  بود بهت و هی 
نیست؟اگه یه دقیاه بیش ر می مون م تو اون مغاز  تضمینی واسه ساخج بودن 

 پسر  نتودا 

 مچ دس ج رو رها نرد ن فه نرام نرد و دوبار  عصتی گفت:

 _مان و از این تنگ تر نتود بپوشی؟ 
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یرون با تعجب نراهی به مان وم ان اخ ج اونا رام تنگ نتود!از فروشرا  رف یج ب
 و ررشاویر به  رف ماشینش رفتا 

نا خوداگا  یاد حرف مادرم اف ادم نه میرفت مردا رو نسی نه دوس ش دارن   
ناخواس ه حساس میشن   غیرتی میشن  با یاد این حرف مادرم  وق عجیتی تو 

 دخج نشستا  

 انرار نه انرار نه به خا ر مان وم توبیخج نرد  بود!

 نش ش   ختخن م رو جمع نردم و سوار ش ماررشاویر ب ون حرف سوار ماشی

 ن فه به موهاش دست می نشی  و نفس عمیر می نشی ا 

 _می خوای بریج یه جای دیره خری ع رو ب نی؟ 

 _نه نیازی نیست من نه بیش ر خری ام رو نردما

 نراهش نه به مچ دس ج اف اد ن فه گی و ناراح یه ی توی نراش بیش ر ش ا

بود جای دست ررشاویر مون   بود و نمی به  خون پوس ج زیادی حساس
 نتودی میزد!

دس ش رو به  رف نتودی ها برد انرار می خواست پوست دس ج رو خمس  
ننه اما به خودش اوم  و دس ش رو زود نشی  عاب رروم و با خحن پشیمونی  

 گفت: 

 _معارع میخواما 

 دوبار  ختخن  رو ختام نشستا 
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توجهت تا خه ح   وق مرگج اگه می ونس ی  )اگه می ونس ی با دی ن غیرع و 
 خه بلوایی تو دخج به پا نردی بازم معارع میخواس ی؟( 

وق ی ختخن م رو دی   تعحب نردازود به خودم اوم م ختخن م رو جمع نردم و  
 گف ج:

_نه نیازی به عار خواهی نیست  پوس ج زیادی حساسه به خا ر همین زود 
 نتود میشها 

د اما همچنان ن فه و ناراحت بودابه خودم اوم م خ ایا  ررشاویر دیره حرفی نز 
من خرابای  الان جای ناراحت ش ن خوشحا  باشج؟نج نج داش ج پی به حسی 

 میتردم نه تو دخج جوونه زد  بود و روز به روز ریشه هاش بزرگ تر میش ا

 واهمه ای عجیب ته دخج رو احا ه نرد  یک ترس! یک دخشور ! 

 ج این حس رو عشر باارم!خ ایا یعنی میشه اس 

 خ ایا یعنی این حس درس ه!

 ررشاویر وق ی دی  تو ف رم ناراحت گفت:

_ررام ناراحت ش ی ازم؟من بازم معارع میخوام نمی ونج خرا اینا ر زود عصتی  
 ش م  می دونج حر ن اش ج اون جوری از مغاز  بیارمت بیرونا 

 انع از جوا  دادنج ش اترس و دخشور  یِ ناشی از پی بردن به حسِ درونج م

 ررشاویر هج گااشت پای ناراحت ش نجا

تو توخِ  شادی  دوس اش با خوشحاخی می رقصی ن  و شادی با حسرع ُ   زد  
 بود بهشون حسرع از این ه نمی تونه پا به پاشون برقصها 
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موقع باز نردن ه یه ها با شوق و  وق و همراهی بچه ها نه دست می زدن  و  
 شود دی   شود بل ه پسن ی   شود یک به یک بازشون می نردا می خون ن  باز 

 همه ی ه یه هارو نه باز نرد نرام نرد و گفت:

 _ررام پس ه یه ی تو نجاست؟ تو نیف ه؟خی خری ی نه اینا ر نوخی ه؟

 نرگس رروم زد به بازوش و گفت:

 _ررام خودش ه یه است  ه یه میخوای خ ار؟ 

 ختخن  زدم و گف ج: 

 اینه نه فردا ساعت هشت صتح رماد  شی بریج پیش دن را  _ ه یهِ من

 با نمی م ث دوبار  گف ج:

 _عزیزم نوبت گرف ج برای جراحی پاعا

 شادی بهت زد  نرام نرد نرگس و مادرش هج دس ه نمی از اون ن اش ن ا 

پوخی عمخ مادرش نه نرگس برگردون   بود  رو گااش ه بودم واسه جراحی 
 توخ شا پاش به عنوان ه یه ی 

پیش ی ی از به رین دن ر جرا  پای تو ایران واسش نوبت گرف ه بودم دن ر  
 ر ری  نه ررشاویر بهج معرفی نرد ا

 نرگس نه به خودش اوم   بود خب زد: 

 _ررام پو  جراحی نه خیلی بالاست نیازیااا 

 نااش ج جمله اش رو نامخ ننه خشم ی به شادی زدم وگف ج:
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شادیه عزیزم نه تو هر وقت واسه تو ه یه خری م ناز نن و برو _ه یه یِ توخِ  
 نیازی نتودا 

نراهی به مادرشون ان اخ ج  نج اشک تو خشماش رو با گوشه ی خادرش پاک 
 نرد و گفت: 

 _نمی ونج خجوری ازع تش ر ننج دخ رمااا 

 بغضش نااشت حرفش رو تموم ننها 

 با ختخن  گف ج:

 محتت از شما ن ی ما _نیازی به تش ر نیست من نج 

وق ایی نه محتت مادر نرگس به بچه هاش رو می دی م با حسرع دخج پر 
می شی  سمت مادرم دخج بی نهایت تنگ بود تنگ بود واسه رغوش بی 

 من ش واسه نوازشاش  و ح ی واسه غر زدناشا 

به نرگس نرا  نردم خوشا به حاخت نرگس  اگه مسئوخیت یک خانواد  رو 
ضی وقت ها تنگ دس ی بهت فشار می یار  اگه پ رع رو از دوشِ ه اگه بع

دست دادی  اما هر خی باشه ح اقخ مادرمهربونت رو داری خواهر و برادرع رو  
 داریا 

 اما من ازخانوادم جز یک دایی نه اف اد  گوشه ی زن ون نی رو دارم؟ 

 رهی نشی م و زیر خب شروع به خون ن فاتحه نردما
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دم یاد صورع معصوم بهار وبه خودم نهیب یاد بچه های موسسه اف ا
زدم ناش ری ن ن دخ ر ح اقخ داییت رو داری یه ساف بالا سر داری  اما اونا 

 نی رو داش ن؟ 

خ ایا بتخش اگه بعضی وقت ها عجیب ناش ر میشج خودع پنا  دِ  بی پناهج  
ون  باش قرارِ د  بی قرارم باش ناار تو منج بی به اسج تنهایی غرق بشیج تنهام

 ناار خ اا 

بع  از عمخِ پای شادی نرگس زنگ زد ص ای خرزونش رو نه شنی م ترسی م نه 
 ن نه عمخ پای خواهرش موفایت رمیز نتود  باشها 

 اما خرزش ص ای نرگس از ختر خوبی بود نه می خواست ب  ا

دعا هامون قتو  ش   بود تعجتی هج ن اشت پای شادی توسط ی ی از به رین  
   بودادن را جراحی ش  

اگرخه هزینه اش بالا بود اما می ارزی   اگه ررشاویر نتود محا  بود به راح ی 
 ب ونج ازش نوبت بریرما

با خوشحاخی به بیمارس ان رف ج حام  با  وق و شوق شیرینی به دست پایرای  
 پرسنخ بیمارس ان بود

 با دی نج با ختخن  س م نرد و جعته شیرینی رو به  رفج گرفت : 

 ربجیا_بفرما 

 به صورع خوشحاخش ختخن  زدم و بع  از برداش ن شیرینی پرسی م:

 _  نرگس و مامان نجان؟
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 به اتاقی اشار  نرد وگفت: 

 _تو اتاق پیش شادیا

به اتاق رف ج مادر نرگس دست شادی رو تو دس ش گرف ه بود و اشک شوق می 
 ریخت و دائج ت رار می نرد خ ایا ش رع خ ایا ش رعا

دیره ی شادی نشس ه بود و با مهر موهاش رو نوازش می  نرگس هج  رف 
 نردا 

 از این نه من هج سهمی تو شاد بودنشون داش ج خا ر خوشحا  بودما

بع  از یه ساع ی نه اونجا بودم بلن  ش م بای  می رف ج سرنار نرگس زود  
 گفت: 

 _نجا؟خرا بلن  ش ی؟

 _بای  برم سرنار عزیزم یادع رف هاتو نی میای؟ 

 _راست میری یادم نتود منج یه نج دیره میاما 

خ ا حافظی نه نردم رف ج بیرون هنوز تانسی نررف ه بودم نه ص ای زنگ  
 گوشیج بلن  ش ا

از تو نیفج درش روردم اسج ررشاویر نه فرش ه نجاع سیو نرد  بودم رو صفحه 
 خودنمایی می نردا

 _س م فرش ه ی نجاعا

 ص ای گرمش پیچی  تو گوشیا 
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 یک س م نجایی؟_ عل

 _بیمارس ان!

 با نررانی گفت: 

 _بیمارس ان!اونجا واسه خی اتفاقی اف اد ؟خیزی ش  ا 

 خن ی م و گف ج: 

 _نه  اوم   بودم م قاع شادی خواهر نرگسا

 _ اهان یادم نتود عمخ پاش خو  بود؟

 با خوشحاخی جوا  دادم: 

 شرنتا _خ اروش ر خو  بود الان تاز  اوم م بیرون میخواس ج بیام  

 مهربون گفت: 

 _همون جا من ظر بمون  خودم میام دنتاختا 

 _نه ممنون با تاکااا 

 _مثخ یه دخ ر خو  همون جا میمونی تا بیام دنتاختا

مره میش  رو حرفش حرف زدا باشه ای گف ج و بع  از قطع نردن گوشیج رو 
 نیم  ی من ظر نشس ج ان ظارم زیاد  و  ن شی  نه اوم 

سوار ش م بوی عطر همیشریش پیچی   بود تو ماشین خا ر من س م دادم و 
 این عطر رو دوست داش ج با مهربونی جوا  س مج رو داد و را  اف ادا
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 دس ه گخ یاسی نه جلوی ماشین گااش ه بود رو به سم ج گرفت و گفت: 

 _تا یج به شما بانوا 

 بانو!خا ر بانو گف نش به دخج نشستا 

 نراهی به نیج رخ جاابش نردم و گف ج:دست گخ رو از دس ش گرف ج 

 _مرسی اما بابت خی؟

 همون  ور نه خشج دوخ ه بود به خیابون جوا  داد:

 _ف ر نن یه جور عار خواهیه بابت اون روزا

منظورش روزی بود نه از مغاز  رورد  بودم بیرون دس ه گخ رو عمیر  
 بویی م رایحه گخ یاس رو خیلی دوست داش جا

این ه خیزی برج به بس ه ای نه ننار گخ ها گااش ه بودش  اشار  نرد  قتخ از 
 وگفت: 

 _اینج ما  تویه بَرش دارا 

 _ما  من؟! 

 _ رر  ختاسی نه میخواس ی بخریا 

 _رف ی اون مغاز  نهااا 

 _رر  حا  اون پسر  ی عوضی رو هج گرف جا

ما با  با تعجب نراش نردم عجب ردمی بود این معلوم نیس به پسر  خی گف ه ا
 تموم اینا نمی تونس ج من ر حس خوبی باشج نه وجودم رو فرا گرف ه بودا 
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 _خیلی ممنون  اما واقعا نیازی به زحمت نتودا

_خه زحم ی  بی خیاِ  این حرفا از فردا وق ایی نه میرم تو رزمایشرا  تو هج  
بیا از نزدیک مشاه   گر  نارمون تو رزمایشرا  باشی خیلی براع 

 ا برای وق ی نه م رنت رو بریری و بخوای مشغو  نار بشیا به ر  مخصوص

خ ایا میشه این همه محتت و توجه رو از جانتش بتینج وخی بی تفاوع باشج؟و 
هیچ حسی نستت بهش ن اش ه باشج ؟خنین خیزی برای منه احساساتی  

 مم نه؟

 _بازم ممنونج ررشاویر واقعا نمی ونج در جوا  این همه محت ت خی برجا

 وا  این حرفج ختخن  زد و دیره تا رسی ن به شرنت خیزی نرفتادر ج

بع  از پارک نردن ماشین پیاد  ش یج و هنوز داخخ نرف ه بودیج دخ ری نه تاز   
از تانسی پیاد  ش   بود با خوشحاخی اوم  و جلومون ایس اد ب ون توجه به  

 حضور من رفت تو رغوش ررشاویری نه م عجب نراهش می ردا

 عزیز دخج وای ررشاویر نمی ونی خا ر دخج براع تنگ ش   بود! _س م به

ررشاویر نه انرار ان ظار حضور دخ ر  رو ن اشت با تعجب اونو از رغوشش ج ا 
 نرد وگفت: 

 _س م  نی اوم ی نج ؟خرا بهج ختر ن ادی نه داری میای؟ 

 _امروز صتح رسی یج عزیزم میخواس ج غافلریرع ننجا 
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ه بود  و با بی قراری می نوبی  خ ایا این دخ ر نیه نه  ضربان قلتج اوج گرف 
ررشاویر رو عزیزم خطا  می ننه؟ح ما خواهرشه اما نه!گف ه بود نه خواهر  

 ن ار !

 _خوش اوم ی اما ختر می ادی به ر بود ح اقخ میوم م دنتاخ ونا 

 _نه نمی خواس ج به زحمت بیاف یا 

ن نرد و با ابروهای بالا رف ه انرار نه تاز  م وجه من باشه اشار  ای به م
 پرسی :

 _نمی خوای معرفی ننی ررشاویر؟

خهر  ای نج  خا ر برام رشنا بود حس می نردم یه جایی دی مش  اما نجاش 
 رو نمی ونجاررشاویر نراهی بهج ان اخت با ختخن  نمرنری رو به نج  گفت:

 _ررام نیانیا 

 با نمی درنگ دوبار  گفت : 

   اینجا به عنوان تایپیست مشغو  به نار ا_خواهر زاد  ی امیر 

نج  نه اسج امیر رو شنی  برای خحظه ای رنگ نراهش نه روی من ثابت مون   
 بود تغییر نرد خب زد:

 _خواهر زاد  ی امیر؟امیر بیاتی؟ 

ررشاویر سری به عنوان تایی  ت ون داد نج  دس ش رو به  رفج گرفت ختخن  
 زد:
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 _خوشتخ ج منج نج م  نج  تابشااا 

 با حرف بع ی نه زد حس نردم رو  از ب نج ج ا ش 

 _نامزد ررشاویرما 

 حس نردم دیره قلتج نمی زنه اما دوبار  ش ی  تر از قتخ با نوبش بیش ر نوبی ا

خیزی شتیه بغض را  گلوم رو س  نرد  بود و بی رحمانه گلوم رو  
 شنی م ؟ررشاویر نامزد دار ؟ میفشرد خ ایا یعنی درست 

دس ش رو فشردم و ختخن  نج جونی زدم تا نفهمه با این حرفش خه رشوبی تو  
دخج به پا نرد  قلتج نه ش ست لا اقخ غرورم نش نه بیش از این خه نشه اما 

 تعجب توی صورتج رو نمی تونس ج ن مان ننجا 

 _همچنینا 

 اه ای دس س نیست!نراهج نشی   ش  سمت دست ررشاویر پس خرا هیچ حل

نج  نه نرا  م عجتج رو دی  همون  ور نه به  رف در ورودی شرنت میرف یج 
 با ختخن  گفت: 

 _ اخت ه فاط اسمی هنوز عا  ن ردیجا 

 هیچ جونی تو پاهام نمون   بود و تحمخ جسمج رو ن اش ن ا 

 رف یج تو رسانسور خشج دوخ ج به نج  زیتا بود و شیک پوشا

 نرش گیرا ترین عضو صورتش بودا خشمای خانس ری ر 

 یاد حرف ررشاویر اف ادم نه از خشمای عسلی رنرج خوشش اوم   بودا 
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تو دخج پوزخن  زدم پوزخن  زدم به سادگیج به دخی نه ساد  از نف داد   
 بودمشا

بغض نرد  بودم و دخج گریه می خواست احساس سرگیجه و ضعف می نردم 
  ررشاویر نرران خب زد:

 _خوبی؟

 ورم نه ش   بود ختخن  زدم به خا ر این نه دروغ نرف ه باشج گف ج:به ز 

 _خوبج فاط نمی سر گیجه دارما 

 نرران گفت: 

 _نج خونیت رو نادی   نریرررام  به ر  بری دن ر؟

خعن ی نررانج نتاش؟ نمیری این د  بی صاحا  میلرز  ؟دخی هج نه بلرز  دیره  
 خرزی    دخیخ و منطر حاخیش نیست!

ت ون دادن سرم ان فا نردم نج  موش افانه نراهش بین من و خهر  ی فاط به 
 نرران ررشاویر می خرخی  دخج نمی خواست ف ر ب ی ب نها 

اون روز حواسج ح ی  ر  ای هج به نارم نتود بع  از یک ساع ی نه گاشت  
نرگس هج اوم  نج  و نرگس با سرخوشی و خیلی صمیمی با هج احوا  پرسی  

 نردن !

ه م ع ها همو میشناخ ن  و با هج دوست بودن    بع  از این نه نج  به گویا ن
 اتاق ررشاویر رفتا 

 نرگس رو به من گفت: 
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 _ررام با نج  رشنا ش ی؟ 

از عاخج و ردم انرار گله داش ج از نرگس گله داش ج خرا از نج  بهج نرف ه 
 من     زدم بهشا بود؟خرا نرف ه بود ررشاویر نامزد دار ؟ با همون نرا  گله 

 _رر   اما نمی ونس ج با هج دوس ین؟ 

 با ختخن  گفت: 

_یادم رف ه بود بهت برج اما نه مثخ دوس ی خودمون  هیچ س رفیر شفیاج  
 ررام نمیشها

 ص ام بغض داشت 

 _خرا بهج نرف ی نرگس؟خرا نرف ی ررشاویر نامزد دار ؟من الان بای  بفهمج؟

 ارم نشست : نرگس م عجب نرام نرد بلن  ش  و نن

_نمی دونس ج نمی ونی؟ خیزی ش   ررام؟خرا این موضوع اینا ر براع مهج  
 ش  ؟ 

نمی خواس ج نرگس خیزی بفهمه دوست ن اش ج از احساسج به ررشاویر خیزی  
 بفهمه از احساسی نه اش تا  محض بود باز هج به زور ختخن  زدما

 _خب من و تو دوس یج ان ظار داش ج بهج بریا

 م نرگس خی گفت به در اتاق ررشاویر نرا  نردم خ ایا الان دارن دیره نفهمی
خی میرن؟یاد خحظه ی دی ارشون اف ادم نه نج  با  وق به رغوش ررشاویر 

 !رفت و قلتج پیش از پیش فشرد  ش  
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 ناسه خشمام پر از اشک میش  و من هراس داش ج از ختریز ش نشون! 

 ن دیره بیش از این جایز  اشکِ تو خشمامو زود پس زدم بلن  ش م مون
 نتود نیفج رو برداش ج و رو به نرگس گف ج:

 _نرگس من حاخج زیاد خو  نیست؟میرم خونها 

 نرگس نرران بلن  ش ا

 _ تو نه صتح خو  بودی!میخوای باهج بریج دن ر؟

دن ر!اگه دن ری هست نه ب ونه دوای دردای جسمج نه بل ه روحج باشه خرا 
 نه نه؟ 

 ر نیست  اس راحت ننج خو  میشجا_نه نیازی به دن 

 بع  از زدن این حرف زدم بیرون هوا سوز داشت اما به سوز د  من نمی رسی ا

 ابر های تیر  رسمون هوای باری ن داش ن مثخ خشمای من!

 خ ایا خرا گااش ی عاشاش بشج وق ی می ونس ی سهج من نیست؟

 ررشاویر خرا اینا ر بهج محتت نردی؟

 وجود حمایت گرع تو زن گیج برای خی بود؟ بای  باور ننج این همه توجهت 
 همه و همه به خا ر احساس دِینی بود نه بابام داش ی؟ 

 به خا ر قوخی بود نه به داییج داد  بودی؟

 خرا اوم ی تو زن گیج و ش ی همه ی زن گیج؟

 خرا نرف ی نامزد داری؟
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 به اسج ررامانرف ی و رتش زدی به خرمن د  دخ رنی ساد  و احساساتیِ 

 خونه انرار سوع و نورتر از همیشه بود سرد و بی رو  و دخریر تر از همیشه! 

اونا ر سرد نه ح ی گرمای شومینه هج پاسخ گو نتود روی راح ی نشس ه و 
 خیر  ش   بودم به شعله های رقصان رتیش شومینها 

 خ ایا تنهایی فاط و فاط برازن   ی تویه نه من! 

 میسوخت وتب داش جاگلوم به ش ع 

ش یاً سرما خورد  بودم جوری نه نمی تونس ج از رو راح ی بلن  شج و برم رو 
تخ ج بخوابج   دریغ از ح ی یک مس ن ساد  نه لا اقخ نمی سر دردم رو نج 

 ننه 

 این سرما خوردگی بی موقع تنهایی و بی نسیج رو خیلی ب  به رخج می نشی ا

 برام مس ن بیار  نررانج باشه و پرس اری این نه نسی نیست روم پ و ب شه 
 شها 

 مع   ی خاخیج ا ی ج می رد و ش مج به قار و قور اف اد  بودا

جسماً توی تب میسوخ ج و این تب بالا ح ی نفس نشی نِ راحت رو ازم سلب 
 می ردا 

به زحمت گوشیج رو از تو جیب سارافونج بیرون نشی م و شمار  نرگس رو 
 گرف ج جوا  نمی داد

نا امی  گوشیج رو گااش ج ننارم دس ج رو گااش ج رو پیشونیج نه از تب زیاد  
 میسوخت   خشمام رو بس ج و سعی نردم بخوابجا 
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تو خوا  و بی اری غلت میزدم و همچنان تو تب میسوخ ج یع  از یک ساع ی 
 نه گاشت نرگس زنگ زدا 

نی بنیامین پسرع  _جانج ررام ؟ناری داش ی؟اِ امیر سام ن ن! این خ اریه؟ می بی
هج مثخ خودع شر و شیطونه! والا اخ ی نیست نه از ق یج گف ن تر  حسنی به  

 باباش میر !

 ص ای خن   ی بنیامین میوم ا

 _حالا من ش م شر و شیطون رر ؟دارم براع نرگس خانجا

 _مث  میخوای خ ار ننی؟

 _تو او  تماست رو جوا  ب   میرج بهتا

 تماس ش   باشه زود گفت:نرگس نه انرار تاز  م وجه 

_وا ررامی بتخش  مره این پ ر و پسر حواس میاارن  برا ردم ناری داش ی زنگ 
 زد  بودی؟ 

 ص ام گرف ه بودا

 _نجایی نرگسا 

 یا خوشی جوا  داد:

_با بنیامین و پسرش امیرسام اوم یج بیرون ررام نرو  امیر سام نپ باباشه مو 
 داش نیه نمیشه ازش د  ب نجا نمی زنن باهج خیلی پسر بانمک و دوست

 دوبار  ص ای بنیامین اوم  نه میرفت:
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 _رر  دیره به باباش رف ها

 _خ ای اع ماد به نفسه این بنیامین راس ی نرف ی خ ار داش ی؟

دخج نمی خواست خوشی نرگس رو خرا  ننج از  رفی هج دخج گرفت از وق ی 
 مثخ ساباج نتودا نرگس با بنیامین بود دوس ی مون نمرنگ نه وخی دیره

_نه خیزی نیست فاط میخواس ج بپرسج ن س اس اد رضایی دو روز بع  سر  
 جاشه؟

_رر    اخت ه بچه ها میرن شای  ننسخ ننه اما اع نا ن ن  راس ی سرگیجه اع 
 به ر ش ؟ 

 _خوبج نرران نتاشا

بع  از خ احافظی گوشی رو قطع نردم  نمی ونج نی به خوا  رف ج وق ی  
 خشمام رو باز نردم صتح ش   بودا 

خس ه و نسخ از جام بلن  ش م و به اتاقج رف ج ص ای قطر  های بارون نه به  
 پنجر  میخورد رو می شنی ما 

 به  رف پنجر  رف ج پرد  رو ننار زدم و پنجر  رو باز نردما

بارون تن  و تیز می باری  سوز سردی به اتاق اوم  و پرد  ها رو به بازی  
 ن خیس از عرقج از این سرمای اس خوان سوز خرزی ا گرفت ت

شای  من اوخین دخ ری بودم نه بارون رو دوست ن اشت! بارونی نه خا راع  
 تلخج رو برام ت اعی می نردا

 همون بارونی نه یه روزی عاشاش بود!
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 بارون می باری  و به حا  خرابج دامن میزدا

دونست نه خشمای من خ صه تموم می باری  تا باری ن رو نشونج ب   خه می 
 این ابر های تیر  ی بارون زاستا

تا دوبار    نای نفس نشی ن ن اش ج  پنجر  رو بس ج و به  رف تخ ج رف ج
 بخوابج سرفه های خش ج درد گلوم رو ش ع می دادا 

هنوز پ ومُ  روم مرتب ن رد  بودم نه ص ای زنگ گوشیج بلن  ش  نرگس بود 
 بودا

 را نیوم ی شرنت؟_نجایی ررام؟خ

 میون سرفه هام جوا  دادم:

 _سرما خوردم نمی تونج بیام امروز؟ 

نرگس نررانج ش   و میخواست بیاد دی نج هنوز یک ساعت نراش ه بود نه 
ص ای زنگ در بلن  ش  به زحمت بلن  ش م و به  رف ریفون رف ج و بع  از  

 فشردن دنمه نلی  و باز نردن در رو راح ی وخو ش ما

ی ن نج  نه پشت سر نرگس داشت میوم  داخخ تعجب نردم خواس ج از از د
 جام بلن  شج نه زود گفت: 

 _بشین عزیزم ناس م ی مریضی  ما هج اوم یج عیادع مریضا 

تو دخج گف ج ناش نمیوم ی!نمی ونی با دی نت خطور داغ دخج رو تاز  می 
 :ننی ص ام گرف ه بود ختخن  نج جونی زدم و برای تظاهر گف ج

 _خوش اوم ینا
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 نرگس ننارم نشست  دس ش رو گااشت رو پیشونیج:

 _تتت خیلی بالاست  ختاساع رو میارم بپوش میریج دن را

 _خیزی نیست نرگس یه سرما خوردگی ساد  است بزرگش ن نا

_یه سرما خوردگی ساد  تو به این میری یه سرما خوردگی ساد ؟ تتِت  
 بالاست رنگ به خهر  ن اریا 

 گفت تنج انرار ش   بود نور  ی رجر پزیاراست می  

 نج  هج تایی  نرد و گفت: 

 _راست میره عزیزم به ر  بری دن را

 _مرسی اما نیازی به دن ر نیست اس راحت ننج خو  میشجا 

 نرگس سری به عنوان تاسف ت ون دادا 

 _تو اینو نمی شناسی نج  مرغش یه پا دار ا 

خونه نج  نراهی گارا به خونه ان اخت به ع س اینو نه گفت رفت تو رشپز 
 دایی نه رسی  نراهش رو م وقف نرد و خشج دوخت به ع س! 

 خ ا یا من نج  رو نجا دی م؟ 

ف ر نردم به این نه نجا دی مش یادم اوم  یه بار دایی تو تراس نشس ه بود 
 خهر  اش گرف ه بود و    زد  بود به نیف پوخشا 

ج و سرک نشی م به نیف پوخش  دایی م وجه ام ش    یواش یواش به تراس رف 
 زود بلن  ش  و گوشج رو پیچون ا
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 بلن  ش نش همانا و اف ادن ع سی از تو نیف پوخش هماناا 

 اون ع س بی شتاهت به نج  نتود!

هر خه از دایی دربار  ع س پرسی م خیزی نمی گفت حس می نردم با هر بار 
ه خا ر همین هج بی خیا  ش م و دیره پرسی نج خهر  اش غمرین تر میش  ب

خیزی نپرسی م ازش م عجب به نج  نرا  نردم یعنی واقعا اون ع سِ نج   
 بود؟ 

 شای  اش تا  ف ر می نج رخه ع س نج  تو نیف پو  دایی خ ار می رد؟ 

بع  از نمی  نرگس با یه خیوان شیر بزرگ و دوتا فنجون قهو  از رشپز خونه اوم   
 ر رو داد دس ج و نشست و زنگ زد به مادرش:بیرون خیوان شی

 _س م مامان من اوم م خونه ی ررام شای  دیر بیام خونها

 _ااا 

_مامان سوپ مرغ رو خطور درست می نی؟ رز درست نردنش رو برو  ررام  
 سرما خورد  می خوام براش درست ننجا

 _ااا 

باشه ای گفت نرگس نه معلوم بود از حرفای مادرش  خیزی سر در نیاورد  بود 
 و بع  از خ احافظی قطع نرد سری ت ون داد و گفت:

_خن   دار  واقعا  تو این سن یه سوپ ساد  هج بل  نیس ج درست ننج  نج  
 بنیامین نفهمه یه وقت میرج خطور  از رس وران سفارش ب یج بیارن ؟ 

 خواس ج برج نیازی نیست نه نج  خن ی  و گفت:
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 وردنن  تا منو دارین غج ن ارینا_سوپای رس وران مره قابخ خ

 منو نرگس م عجب خشج دوخ یج به نج  نرگس گفت:

 _یعنی تومیخوای درست ننی؟

 نج  سری ت ون داد و گفت:

 _رر ا

 نرگس با خن   گفت:

_وای دخ رِ تابش بزرگ نه تو خونه شون نلی خ مت نار دارن  الان میخواد  
 سوپ درست ننه خه شود؟

 دررورد و همون  ور نه با گوشیش مشغو  بود گفت:نج  گوشیش رو  

 _خودم نه بل  نیس ج  رز درست نردنش رو قرار  از حضرع گوگخ بپرسجا 

 به زور ت یه دادما

 _ باور نن نیازی به زحمت نیستا 

 نج  ختخن  مهربونی زد و جوا  داد:

 _نه عزیزم خه زحم ی اس راحت نن  منج برم دست به نار شج!

 بلن  ش  تا باهاش بر  نه نج  با دست اشار  نرد بشینها نرگس 

_از ق یج گف ن رشپز نه دوتا ش  رش یا شور میشه یا بی نمک پس خطف نن  
 بشین سر جاع هر خیزی هج نه جاشو ن ونس ج از همون جا میرج تا بهج برینا
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 بع  روبه من گفت : 

 حت اس راحت ننیا _ررام جون  سعی می ننج زیاد سر و ص ا ن نج تا تو هج را

بع  ازگف ن این حرف به رشپز خونه رفت هنوزم بهت زد  بودم اسج پ رش رو  
خیلی سر زبونا شنی   بودم باورم نمیش  تک دخ رش  نج  اینا ر خوش  

برخورد و صمیمی باشه بر خ ف ظاهر شیک پوش و با ن سی نه داشت  بهش 
 نمی خورد دخ ر مغروری باشها

 اخ ق و رف ارای خاصش بود نه ررشاویرااا ح ما به خا ر همین 

خا ر دخج گرف ه بود عاشر مردی بودم نه در ضمیر ناخودرگاهج ممنوع اع م 
 ش   بودا

تاصیر خودم بود  ررشاویر نه همیشه منو بچه خطا  می نرد و همیشه یادرور 
 سیزد  سا  تفاوع سنی مون بودا 

 و منطر نمی شناسها  نتای  د  می بس ج اما امون از این د  نه دخیخ 

 معلوم بود نج  از من ح اقخ خهار ساخی بزرگ تر باشها 

 _نج  دخ ر خو  و وم واضعیه  زود صمیمی میشه از رف اراش تعجب ن نا

ررشاویر اخحر نه ان خا  خوبی داش ی ررام بی نس و تنها یه دخ ر غمرین نه 
 جا؟سعی دار  سر وپا بمونه و به زور هج نه ش   ختخن  بزنه ن

 و نج  تک دخ ر دن رتابش  دخ ری زیتا و شاد نجا؟ 

 دخج از این ماایسه ی تلخ خرزی ا 
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سر دردم حس نردم بیش ر ش  از هجوم این اف ار مزاحج بود یا از مریض  
 بودنج؟ 

 _نرگس قرص خری ی براما

 نرگس نراهش رو از صفحه ی گوشیش گرفت و دست نرد تو نیفشا 

 ار  بیش ر بای  اس راحت ننیا _رر  خری م وخی دوز پایینی د

بع  از خوردن قرص  نرگس به اتاق رفت و با دوتا پ و اوم  بیرون و هر دوتا 
 پ و رو روم مرتب نردااع راض نردما 

 _ اونا رام سرد نیست  ی ی نافیها 

 _نافی نیست بای  عرق ننی تا زودتر خو  شیا

 جوا  دادم:پ وی دوم رو ننار زدم وهمون  ور نه سعی می ردم بخوابج  

_اینا همش اخ یه  با عرق نردن بیماری از ب ن دفع نمیشه  فاط به خا ر این  
نه احساس گرما و به ر بودن داریج این حرفو زدن  ق یمی ها ب ون این ه  

دانشی داش ه باشن  ب ون این ه دخیخ درست و قانع ننن   ای بیارن   در مورد  
 رو باو ن ناهر خیزی اظهار نظر می نردن  پس هر خیزی 

 نرگس سری به نشونه )خه مي ونج( ت ون داد و دوبار  با گوشیش مشغو  ش ا 

نردم خیلی خوشحاخه  اقت نیاورد حرفی  ای نه اوم   بود  حس میاز خحظه
 با  وق گفت: نزنه یهو بی ما مه و

 _ررام بنیامین دیشب ازم خواس راری نردا
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 هست؟ _متارک باشه به س م ی عروسی ون نی 

_دیوونه  نو تا عروسی؟قرار  با خانواد  اش بیان خواس راری وای از الان 
 اس رس دارما

 خوش به حاخت نرگس به اونی نه دوس ش داری میرسیا 

نرسی ن ح ی ف رش هج رزارع می   خواس ن و نرسی ن یه زخج باز میشه روی 
 قلتت و تا اب   نه تنها قلتت بل ه نخ وجودع رو می سوزونه!

 خه تراژدی تلخی است خواس ن و نرسی ن""و 

 تو خوا  و بی اری بودم نه نج  بی ارم نردا 

 _بلن  شو ررام  براع سوپ روردما

 بلن  ش م  نراهی به ظرف سوپ م اابلج ان اخ ج ظاهرش ب  نتودا 

نج  من ظر    زد  بود بهج اوخین باری بود نه سوپ درست نرد  بود و 
 س با خن   گفت: میخواست نظرم رو ب ونه نرگ

 _ررام از من می شنوی نخورا

 نج  پرسی : 

 _خرا نخور ؟

 _هیچی این دفعه دیره ج ی ج ی راهی بیمارس انها

 نج  خشج غر  ای به نرگس رفت و گفت: 
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_والا همینج تو بل  نتودی درست ننی ررام بخور بتین خوبه؟میخوام واسه  
 ررشاویر خودم با عشر غاا درست ننجا

 دوبار  خن ی انرگس 

 _ این عشر راهی بیمارس انش ن نه خوبها 

 نج  خواست جوابش رو ب   اما وق ی منو قاشر به دست دی  خیزی نرفتا

 یه قاشر از سوپش رو خوردم  صورتج جمع ش  از شوری زیاد تلخ میزد! 

 قاشر رو تو سینی رها نردم:

 _نرگس میشه برام ر  بیاری ؟ 

 رفت   نج  زود پرسی :  نرگس بلن  ش  و به رشپزخونه

 _خطور بود ؟ 

 _خا ر نمک ریخ ی نج ؟خیلی شور !

وای نرو داش ج نمک می ریخ ج نه یهو سر نم  ون باز ش  و نلی نمک ریخت  
 توش  اص  تاصیر خودته نه در نم  ون رو مح ج نتس ه بودیا

 _عروس بل  نیس برقصه میره زمین نجه ح ایت تویه! 

ر  رو داد دس ج و قتخ از این ه بشینه نج  نوسن  نرگس اینو نه گفت خیوان
 متخ نه پش ش بود رو به  رفش پرع نردا

 نرگس هج دوبار  همون باخشت رو برداشت و به  رفش پرع نردا

 دعوا شون شروع ش   بود تا جایی ادامه دادن نه اخیاف نوسن زد بیرونا
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 ص ای زنگ ریفون اوم اهر دو شرمن      زدن بهج قتخ از این ه خیزی بره 

 نرگس به  رف ریفون رفت و نج  شرمن   گفت: 

 _ بتخشی ا نمی ونس ج اینجوری میشها 

 _ عیتی ن ار  عزیزم نیه نرگس؟

 _یه پسر میره برامون غاا رورد  نج  تو سفارش دادی؟ 

نج  سری به عنوان نه ت ون داد نرگس بع  از سر نردن شاخش رفت بیرون و 
 رف ن غاا ها اوم  تو خونها بع  از تحویخ گ

 _نرگس نفهمی ی نی سفارش داد ؟ 

 _خرا گفت رقای ررشاویر سرم ا

نج  رف ارش خیلی دوس انه بود و به وضو  نشون می داد نه می خواد باهام 
 دوست باشها

از این نه عاشر نامزدش ش   بودم یه حس ب  داش ج حسی مثخ عاا   
 وج انا

خشماش شرمن گی موج می زد می ونس ج یه یاد ترنج اف ادم اوایخ نه تو 
خیزی هست حالا نه خودم گرف ار همین درد ش   بودم می تونس ج بفهمج نه 

 اون فاط یه عاشر بودا

 یه عاشر نه به خا ر عشاش قی  دوست و خانواد  اش رو زد  بود!

 عشای نه منطر حاخیش نتود!
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   ن اش جاشای  عجیب بود اما دیره هیچ نینه و ناراح ی ازش به د

ترنج بخشی مت امی وارم مازیار ح اقخ تورو دوست داش ه باشه و خیاقت پشت  
 و پا زدن به من و خانواد  اع رو داش ه باشها

بع  از خوردن غاامون نرگس به رشپز خونه رفت تا ظرف ها رو بشور  نج   
دوبار  نراهی به ع س دایی ان اخت  ب ون این ه نرا  خیر  اش رو از ع س 

 یر  بع  از نمی م ث رروم با خحنی نه گویا نمی گله من  بود پرسی :بر

 _از دایی بی معرف ت خه ختر؟

 _بی معرفت؟

 سری به نشونه تایی  ت ون داد و گفت: 

_رر  هر ن ورتی بود  بین خودش و ررشاویر بود  رفت ب ون این ه پشت سرش 
 نیپ بریر ارو هج نرا  ننه ب ون این ه سراغی از من یا از بچه های ا

 با نمی درنگ گفت:

 _براریج  الان نجاست خ ارا می نه؟

 انرار نه خیزی به  هنش رسی   باشه ب ون این ه نراهج ننه  رروم پرسی : 

 _ازدواج نرد ؟

سری به عنوان نه ت ون دادم دخج نمی خواست برج دایی مهربون الان پشت  
 میله های زن انه؟ 

 دیره ای می فهمی  پس بهش گف جااما رخرش یا از ررشاویر یا هر نس 
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 نج  م عجب و ناباور خشج دوخت بهج:

 _ج ی میری ررام؟رخه به خه جرمی؟

با یاد روری اون روزها و سخ ی هایی نه نشی یج قلتج مالاما  از درد و ان و   
 ش   بودا

 نج  ننج او بهج خیر  ش   بود تا دخیلش رو ب ونها

نردم با نما  تعجب دی م نه نج   صورتش  هر خی نه بود رو براش تعریف  
 خیس از اش ه و دار  گریه می ننه! 

باورم نمی ش   مثخ بچه ها ش   بود و داشت اشک می ریخت!وق ی دی  
 م عجب نراهش می نج گفت: 

 _وای ررام خا ر تو سخ ی نشی ی!

 امیر بیچار  الان تو زن ان !وای باورم نمیشه! 

ر و زمونه ای نه ردم نج پیش میاد واسه نسی من هج باورم نمیش   تو این دو
ح ی د  بسوزونه یه نفر واسه غصه های نسی م اثر باشه و جوری اشک بریز  

 و گریه ننه نه گویا غصه های خودش باشن !

واقعا برام غیر  تیعی بود  اگه رروم اشک می ریخت یه خیزی  اما نج  با هر  
می خواست بشینج و زار زاز   هر و سوز گریه می نرد جوری نه خودمج دخج

 گریه ننج! 

 نرگس زیاد تعجب ن رد انرار نه براش عادی باشه  

 وق ی نج  برای شس ن صورتش رفت نرگس رروم گفت:
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_تعجب ن ن نج  همینه به خا ر اتفاقاتی نه تو گاش ه اش اف اد   دربار  ی 
 هر موضوعی زود واننش نشون می د  زود ناراحت میشه بعضی وقت هام 

 زود عصتی میشها

تصمیج داش ج دیره نرم سر نار عاخ و قلتج باهج در ج ا  بودن  عالی نه می  
گفت تو تنهایت دق نن بسوز و بساز و هر  ور ش   این حس مسخر  اع رو 

 سرنو  نن و قلتی نه داد می زد:

حس عشر هرگز سرنو  نمیشه اگه میش  نه اسمش عشر نتود تنها نمون برو  
قرار نیست ناری انجام ب ی همین دخخوشی نوخیک دی نش رو  سر نار  تو نه

 هج از خودع نریرا

 ناش دایی ح اقخ تو رو داش ج  خا ر بابت دایی امیر دخج گرف ه بودا

 حیف جوونیش نه این روز ها پشت میله های زن ان تلف میش ا

پنجشنته بود و مثخ همه پنجشنته ها رف نج بهشت زهرا  وبع  از نلی گریه  
 دن و عا   ی د  خاخی نردن و در رخر خون ن فاتحه ای رف ج دی ن داییانر 

 هنوزم از دی ن ع س نج  تو نیف پوخش م عجب بودما 

دایی با شنی ن اسج نج  خهر  اش بی نهایت گرف ه ش  می دونس ج یه خیزی 
 هست! 

_دایی بین تو و نج  خیزی بود ؟اص  دخیخ بهج زدن دوس یت با ررشاویر خی 
  ؟بود

 دایی ن فه دست نشی  تو موهاشا 
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 _نه خیزی بینمون نتود ! 

 _پس ع س نج  تو نیف پوخت خ ار می نرد؟

 _خرا اینا ر در مورد نج  ننج اوی خیزی ش   ررام؟ 

 رر  یه خیزی ش   بود د  وامون   ای نه ب  جور اسیر ش   بود اسیر ررشاویرا

 _فاط ننج اوم برو دیره داییا 

بود تو ف ر  تو نراهش میش  دی  حزن و ان وهش رو با ص ای  دایی عمیر رف ه 
 گرف ه ای گفت: 

_نج  به رین دخ ری بود نه تو انیپمون بود  شای  فاط از نظر من این جوری 
بود خوشج میوم  ازش  غرور زیادی ن اشت سادگی قشنری رو میش  تو 

خودش بود  رف ارش دی  اما همیشه گرف ه و ناراحت به نظر می رسی  خیلی تو
دخج میخواست دخیلش رو ب ونج  تا اگه نم ی از دس ج بر میوم  دریغ ن نج اما  

ترسی م باهاش حرف بزنج  واهمه داش ج از این نه حسج رو ترحج برداشت ننه  
و ازم برنجه ررشاویر از رو حس دخسوزی باهاش حرف زد و فهمي  دردش خیه؟  

   بود  سعی می نرد با حرفاش  ن ا  ها و مااخه های روان شناسی زیادی خون
ررومش ننه دی ش رو نستت به زن گی عوض ننه تا ب ونه راحت تر زن گی 

ننه ررشاویر می گفت حسج به نج  خواهرانه است اما من می ونس ج نج  این 
  ور ف ر نمی ننها 

با ناراح ی نراهش رو ازم گرفت نفس عمیای نشی  و رروم با ص ای بی نهایت 
 گفت: گرف ه ای  
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_دوس ش داش ج اما نمی دونست  رف ارش باهام خیلی سرد بود نمی ونج خرا  
روز به روز بیش ر از من فاصله میررفت با بایه اینجوری نتود فاط با من این  

 وری رف ار می رد  یه روز علناً به ررشاویر گفت دوس ش دار   فاط خ ا 
ونس ج شاه  عشاش می ونه من اون روز خی نشی م ن ونس ج  اقت بیارم ن 

به ررشاویر باشج و سر یه موضوع خیلی مسخر  از ررشاویر ج ا ش م سخت بود  
برام ررام خیلی سخت بود عاشر دخ ری بودم نه عاشر به رین رفیاج 

بود سخت بود ج ا ش ن از رفیر خن ین و خن  ساخه ام و سعی بر فراموش  
 نردن اون دخ ر اما هنوزم نه هنوز  فراموش نش  ا

 ی خ ایا دایی امیر خی نشی   بود!وا

_ با این نه ازشون ج ا ش م اما میخواس ج ب ونج عشر نج  رخرش به نجا می 
رسه  از  ریر دوس ج نه تو همون انیپ بود از جریاناع باختر میش م نج   

میر  خونه ررشاویر بهش میره نه دوس ش دار  و میخواد باهاش ازدواج ننه  
ین حرف شونه میشه و به نج  میره نه حسش برادرانه ررشاویر هج از شنی ن ا

است و هیچ حس دیره ای بهش ن ار  اما نج  نمی تونست قتو  ننه نه  
 ررشاویر حسی بهش ن اش ه باشها 

م ث نرد و ن فه وار پشت گردنش دست نشی  عمر ناراح یش رو توی 
این حا   خشماش به وضو  میش  دی   اقت دی ن ناراح یش رو ن اش ج اما با

 دوبار  وننج او پرسی م: 

 _نج  بع  از شنی ن این حرف خ ار نرد دایی؟

خا ر ص اش غج داشت دایی امیری نه تو هر شرایطی ص اش مح ج وبا  
 ص بت بودا

niceroman.ir



 

 
280

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

_نج  ی دیوونه هج میزنه به سیج رخر و با خاقوی میو  خوری رگ دس ش رو  
ون   بودش خون زیادی ازش میزنه نه اگه به موقع ررشاویر به بیمارس ان نرس

می رفت و معلوم نتود زن   می مونه یا نه؟بع  از بهوش اوم نش بازم ررشاویر  
سعی می نه نرم تر باهاش حرف بزنه و م ااع ش ننه نج  نه یک د  نه ص   

د  عاشر ررشاویر   از اون دس ه دخ راست نه مع ا   عشر بع  از ازدواج هج 
ق ی رف ار سرد ررشاویر رو می بینه ش س ه تر از قتخ  می تونه به وجود بیاد اما و

میشه  پ ر نج  نه  اقت ن ار  دخ رش رو اینجوری بتینه و ترس از این ه نج  
دوبار  دست به خودنشی نزنه  خودش تصمیج می گیر  با ررشاویر حرف 

بزنه ازش میخواد نه با دخ رش ازدواج ننه در عوض هر ناری ب ونه واسه 
ه شرنت تاز  تأسیسش  در حا  ورش ست ش ن بود انجام  ررشاویر ن

ب   ررشاویر حاضر نش   قتو  ننه می گفت این در حر خود نج  ظلمه این ه  
یک عمر با مردی زن گی ننه نه هیچ حسی بهش ن ار  الان نمیفهمه اما بع ها  

 سخت پشیمون میشها 

و گوشه گیر تر   نج  وق ی می بینه ررشاویر پسش زد  روز به روز افسرد  تر 
میشه تا این نه یه روز نلی داروی ررام بخش نه دوز بالایی هج 

داش ن میخور  نج مون   بود نه سن و  ننه نه پ رش زود م وجه میشه و 
 میتردش بیمارس ان و مع   اش رو شست و شو می ن ا 

پ ر نج  نه خیلی نرران تک فرزن شه  دوبار  درخواس ش رو با خواهش پیش  
ر ت رار می ننه ررشاویر از  رفی دخش به حا  نج  می سوز  و از  رفی  ررشاوی

هج نمی خواد ورش ست بشه این همه سا  زحمت و جون نن نش بیهود   
باشه واز  رفی نلی نارگر و نارمن اش از نون خوردن بیاف ن  این دفعه قتو   
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اسماً نامزد می ننه اما ازداوج نه! تا زمانی نه نج  فارغ اخ حصیخ بشه   فاط 
 باشن  پ ر نج  هج قتو  می نه و نج  هج نه از خ ا خواس ه! 

ف ر ننج دوسا  از فارغ اخ حصیخ ش ن نج  گاش ه باشه نمی دونج تا حالا خرا 
 ازدواج ن ردن!

از شنی ن حرف های دایی نج مون   بود شاخ در بیارم خ ای من یعنی نج  به  
 ش هج برار اخا ر ررشاویر حاضر بود  ح ی از جون

یاد حرف نرگس اف ادم)تعجب ن ن نج  همینه به خا ر اتفاقاتی نه تو گاش ه  
اش اف اد   دربار  ی هر موضوعی زود واننش نشون می د  زود ناراحت  

 میشه بعضی وقت هام زود عصتی میشه( 

 باورش واقعا سخت بود ابن ه نج  با ظاهری نام  معاو  همچین ردمی باشها

 بود نج  اینجوری باشها خی باعث ش  

 _ گاش ه ی نج  خی بود ؟ 

دایی از این همه ننج اوی من تعجب نرد  بود حر هج داشت تعجب  
ننه خون زیاد دخ ر ننج اوی نتودم الانج اگه پای حسی نه به ررشاویر داش ج  

 در وسط نتود  در مورد نج  تا این ح  ننج او نتودم

ی اوم  و گفت نه پایان م قاته ومجتور قتخ از این ه دایی خیزی بره سرباز 
 ش م برم بیرونا 

هزار سوا  بی جوا  به  هنج هجوم رورد  بود نج  واقعا عاشر 
 ررشاویر ؟ررشاویر خی؟نج  رو دوست دار  یا هنوزم حسی بهش ن ار ؟ 
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 خی باعث ش   بود نج  اینجوری باشه؟ 

بود اما بای  تا روز بع  نه می رف ج  برای جوا  این سوا  نرگس به رین گزینه 
شرنت صتر می نردما به خونه رف ج به خا ر سرمای ش ی ی نه خورد   

 بودم تنج خس ه و نرخت ش   بودا

بع  از یه دوش ر  گرم حوخه ختاسیج رو پوشی م و رف ج بیرون بی اش ها ش   
هاع  بودم  و میلی به غاا ن اش ج  هاع خانلت درست نردم و با یه خیوان 

 خانلت بزرگ به اتاق رف جا

ع و  بر غمی نه رو دخج سنرینی می نرد ازهجوم هزار ف ر و سوالاع بی جوا  
 به جزو  هام پنا  بردما

 ررشاویر تو نی هس ی نه اینا ر سخت دخج رو به بن  نشی ی و اسیر نردی؟ 

 تو همین م ع نج خا ر دخج برای شنی ن ص ای پر ص ب ش تنگ ش   بودا 

 *** 

را  رخرم رو به رینه ررایش اتاقج ان اخ ج یاد صورع ررایش نرد  ی نج   ن
های قرمزش خط خشمی نه ماهرانه خشمایی خانس ری رنرش رو  اف ادم گونه

  زیتا تر جلو  می دادا

 خا ر به نظرم صورتج بی رو  بود انرار اع ماد به نفسج رو از دست داد  بودم!

ختام نشی م بع  از اون خط خشمج رو رژ زرش یج رو برداش ج و به 
برداش ج دس ج می خرزی   یهو یاد روزی اف ادم نه با مازیار می خواس یج بریج 
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بیرون و ترنج با وسواس درحاخی نه بر خ ف همیشه دس ش می خرزی  داشت  
 خط خشج می نشی ا

خ ایا یعنی منج مثخ ترنج بودم؟نه  نمی خوام نه باشج ابا حرص  خط خشمج 
پرع نردم سمت میز ررایش و بی توجه به سیا  ش ن میز نیفج رو برداش ج  رو 

 و زدم بیرونا

 نرگس سر نار بر خ ف رخری باری نه دی   بودمش قیافه اش پ ر و گرف ه بودا

 _خیزی ش   نرگس خرا اینا ر ناراح ی؟

تو خشمای نرگس اشک حلاه زد و برای این ه نتینج  زود سرش رو ان اخت 
 پایین 

 رش نشس ج دس ش رو گرف جاننا

 _نه  مثخ این ه یه خیزی هست برو خی ش  ؟ 

 نرگس با ناراح ی نرام نرد انرار می خواست درد ود  ننه رروم گفت:

_دیروز بع  از این ه نارم تموم ش  بیرون شرنت مادر بنیامین رو دی م می  
خواست باهام حرف بزنه خون جلوی شرنت نمیش  حرف زد رف یج تو پارکِ  

 ننار شرنت و رو نمی  ی نشس یجا

 _خب خی گفت بهت؟

 با دس ماخی مانع سرازیر ش ن اش ش ش  و مظلومانه ادامه داد:
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_گفت بی خیا  بنیامین شو گفت تو به درد بنیامین نمی خوری بهج گفت خامه 
ی ان از  ی دهنج بردارم پام رو از زن گی پسرش باارم بیرون گفت خیاقت  

 یه دخ ر پایین شهرو هیچی ن ار !پسرش خیلی بیش ر از 

 ن ونست خودش رو نن ر  ننه و شروع نرد به گریه نردنا 

_خرا ررام؟مره یه دخ ر پایین شهری و هیچی ن ار د  ن ار ؟ردم نیست؟خون 
پوخ ار نیست حر ن ار  عاشر بشه؟این خه ع اخ یه رخه؟به خه حای اون حرفا 

 با رو بهج زد؟به خه حای بهج میره بی اصخ و نس

خا ر برای مادر بنیامین م اسف بودم نرگس با وجود شرایط سخ ش تو ی ی از  
به رین دانشرا  های تهران رش ه ی داروسازی در حا  تحصیخ بود و با این 

 وجود سخت نارمی نرد ح ی بعضی وقت ها اضافه ناری می نشستا 

 همه ی این ها واقعا قابخ تحسین بودا

خی و پایین شهر بودنش رو دی   بود واقعا جای  اینارو ن ی   بود و فاط بی پو
 تاسف داشت!

_رروم باش عزیزم اون با این حرفا فاط خودش رو نوخیک نرد  مهج اینه نه  
 بنیامین همه جور  میخوادعا 

_نه ررام هر خی باشه اون مادرشه گفت از زن گی پسرش برم بیرون تا واسه 
 دخ ر خاخه ی بنیامین بر  خواس راریا

می نردم نرگس رروم نمی ش  هنوز نسی نیوم   بود و نرگس راحت  هر ناری
 اشک می ریخت  مادر بنیامین ب جور دخش رو ش س ه بودا
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 بنیامین به اتاق اوم  با دی ن نرگس م عجب و نرران پرسی :

 _خیزی ش   نرگس  خرا گریه می نی؟

 نرگس خیزی نمی گفت و رروم اشک می ریختا

ه نراهش رو من ظر به من دوخت ناخوداگا  اخج وق ی دی  نرگس خیزی نمیر
 نرد  بودما

_دیروز مادرع به نرگس گف ه نه پاش رو از زن گی تو باار  بیرون می ونی  
 خرا؟خون نرگس یه بچه ی پایین شهر  خون بچه پوخ ار نیست! 

بنیامین با بهت نرام می نرد با دی ن نرگس تو اون حاخت واقعا عصتی ش   
نجِ دوس ی مون نرگس واقعا مثخ یه خواهر ش   بود    بودم تو این م ع

 برام خواهری نه هیچ وقت تجربه داش نش رو ن اش جا

_بتین بنیامین من نمی خوام دخاخ ی تو این موضوع داش ه باشج اما به عنوان  
دوست یا خواهر نرگس دارم میرج مادرع نتای  این حرفا رو به نرگس میزد 

روری دار  مهربونی و د  پانی نرگس به خون هر ردمی واسه خودش یه غ
 ص تا بچه مایه دار بالا شهری می ارز ا

بنیامین هنوز بهت زد  بود انرار ان ظار این حرفا رو از مادرش ن اشت تو 
 نراهش شرمن گی موج می زدا 

 _نرگس حرفای ررام درس ه؟ 

 عجب نه پَس بی ار بودم گف ج بشینج خن تا دروغ سرهج ننج و تحویلش ب م 
 ردمیه!
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 ب ون این ه من طر باشه نرگس خیزی بره عصتی گفت: 

_خرا همون دیروز  خیزی بهج نرف ی؟بای  باهاش حرف می زدم بای  می فهمی   
ان خا  او  رخر من تویی و تا دنیا دنیاست حاضر نیس ج ازع دست ب شج من 

یس ج یه تار موی تو رو با ص  تا از دخ رای رنگ و وارنری نه میره حاضر ن
 عوض ننجا 

از اع رافاع بنیامین  وقی نه تو خشمای نرگس نشس ه بود رو می تونس ج 
 بتینج دیره اشک نمی ریخت گویا رروم تر ش   بودا

بنیامین گوشیش رو در رورد انرار می خواست به مادرش زنگ بزنه نرگس 
 سریع گفت: 

 _نه بنیامین  زنگ نزن بهشا

 همسرم بشی نتای  این حرفا رو می زدا_خرا زنگ نزنج؟تو قرار  

 از رو صن خی بلن  ش م و همون  ور نه میرف ج تا سر جام بشینج  گف ج:

_نرگس راست میره بنیامین الان زنگ نزن رف ی خونه رروم تر نه ش ی میشنی 
 با مادرع حرف می زنی شای  به ر ب ونی قانعش ننیا

جیتش ننار نرگس نشست  بنیامین سری ت ون داد و گوشیش رو گااشت تو 
 میخواست باهاش حرف بزنه تا ررومش ننها 

سرگرم نارم ش م خون سه روز نیوم   بودم گزارش های زیادی بود نه بای  
 تایپ می نردما 
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ررشاویر مثخ همیشه سر وقت دقیاش اوم  مثخ همیشه به محض ورودش   
 بوی عطرش مشامج رو به نوازش گرفتا

ج به زور شنی م خودم رو مشغو  نارم نشون  بع  از س م نوتاهی نه خودم
 دادم  در جوا  فاط سر ت ون داد ختخن  نج رنری زد وگفت:

 _خانج نوخوخو ج ی اً س ار  سهیخ ش ی نج پی ایی؟

 خانج نوخوخو؟میفهمی ررام تو از نظر اون هنوز بچه ای! 

اما امان از این د  وامون   نه هر ناری می نردم نمی تونس ج درست و 
 بی بهش حاخی ننج نه دورِ ررشاویر خط بط ن ب شها حسا

 _بتخشی   سرما خورد  بودم ن ونس ج بیاما

نراش نردم خهر  اش خا ر به نظرم بی تفاوع بود پوووف  پس خی؟ح ما 
 میخواس ی عاشات باشه؟

وق ی رفت مشغو  نارم ش  با ص ای مرد جوونی نه نرگس رو مخا ب قرار 
 ا بتینج نیها داد  بود سر بلن  نردم  ت

 _ررشاویر تو اتاقشه؟ 

 نرگس بلن  ش  و ی ی از صن خی ها اشار  نرد و گفت: 

 _بله رقای مهر ررا  بشینین تا بهشون ختر ب ما

 مهر ررا پوزخن ی زد و گفت:

 _مره بهت نرفت نه دارم میام؟ 
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 نشست روی ی ی از صن خی هاا 

 _عیتی ن ار  من ظر می مونیجا

 تا نرگس به اتاق ررشاویر رف

 مهرررا!حس نردم فامیلش رو قت  شنی ما

یاد شرنت مهرررا نه بنیامین قرار دادش رو امضا نرد  بود اف ادم و یاد حرف 
ررشاویر)مره نمی دونس ی نتای  قرار داد شرنت مهرررا رو امضا ننی رف ی قرار  

داد ناو   نسی نه ب ترین و سرسخت ترین رقیتمونه و خن  بار خواس ه  
 زمینمون بزنه رو امضا نردی(

پس ناو  اینه هی خ م ناستی داشت  پوست گن می وخشج و ابرو مش ی  
 بود خوش یپ بود اما به پای ررشاویر نمی رسی ا

ا  خرا مثخ دیونه ها همه رو با ررشاویر ماایسه می ننی خه ربطی دارن؟همین  
 مون   نه پاک دیوونه شی! 

م بی پروا ُ   زد  بود بهج نمی دونج خرا اما  با حسِ نرا  خیر  اش سر بلن  نرد
 نراهش رو دوست ن اش جا 

 _تاز  ناری؟ 

دوبار  نراهش نردم تا مطمئن شج مخا تش منج با ختخن  نرام می نرد ی ی  
 نیس بره به تو خه رخه؟

سری به عنوان نه ت ون دادم وخودم رو مشغو  نارم نشون دادم ح ما با  
 خودش میره این زبون ن ار ! 
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 زار بره مهج نیست  نرا  خیر  اش معابج می رداب

 _ پس خرا خن  باری نه اوم م اینجا  ن ی م ون ؟

 به زور ختخن  نج رنری زدم و گف ج: 

 _نمی ونج ح ما شیف ج نتود  یا مرخصی بودما

قتخ از این ه دوبار  حرفی بزنه نرگس اوم  بیرون و ص اش زد بلن  ش   نراهی 
 اقا بهج ان اخت و رفت تو ات

 نرگس با شیطنت یه تای ربروش رو داد بالا و گفت: 

 _ب جور تو نخت رف ه بوداا

 _خی میری؟ 

_ای نلک خودع رو نزن به اون را  ناو  مهرررا رو میرج ن ی ی خطور باشیف ری  
    زد  بود بهتا

_غلط نرد   تو تا همین یه ساعت پیش مثخ ابر بهار گریه می نردی  الان  
 زبونی می نی! نشس ی واسه من بلتخ 

از این ه نرگس حاخش خو  ش   بود  خوشحا  بودم امی  وار بودم نه مادر 
 بنیامین سر عاخ بیاد و دوبار  نرنجون شا

رقا رضا پیرمرد ساخخورد  سینیِ حاوی دو فنجون قهو  رونه می خواست به 
 اتاق ررشاویر بتر  روی میزم گااشت تا نمری صاف ننها 
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به نمرش و نفس نفس میزد معلوم بود از  تاه ی  یه دس ش رو گرف ه بود 
 پایین به جای رسانسور از پله اوم  ا

با این نه ررشاویر می خواست با حاوقش بازنشس ه اش ننه اما اونا ر محتت 
از ررشاویر دی   بود نه راضی به باز نشس ری نمی ش  نمی خواست بی ار باشه 

مت ننه دخج براش  و به قو  خودش می خواست همچنان به رقاش خ  
 سوختا 

 _خس ه ش ین؟میخوایین من بترم؟

 پیرمرد از خ ا خواس ه خشماش برق زد اما با این حا  تعارف نردا 

 _نه دخ رم تو هج نار خودع روداریا 

 بلن  ش م شاخمو رو سرم مرتب نردم ختخن  زدما

 _نار خاصی نمی ننج یه سینی قهو  است می برم میاما 

 مهربونی گفت: با ختخن  

 _ممنون دخ رم خ ا حفظت ننها 

 تاه ای به در زدم و بع  از شنی ن بفرما گف ن ررشاویر رف ج داخخا 

 سرگرم حرف زدن بودن  ررشاویر با دی نج م ث نرد و م عجب نرام نردا

 ناو  با همون نرا  خیر  اش و با ختخن  ُ   زد بهج  

 خحن خشک و سردی گفت: ررشاویر با دی ن نرا  خیر  ی ناو   با 

 _تو خرا روردی ؟رقا رضا پس خ ار می رد؟
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ان ظار این خحن خشک و سردش رو ن اش ج ررشاویری نه همیشه باهام 
 مهربون بودااا 

 _از پله ها اوم   بود  خس ه بود به خا ر همینج من روردما 

 ختخن  ناو  پر رنگ تر ش  و گفت:

 _به خه دخ ر مهربونیا

 تر ش ارخج ررشاویر غلیظ 

 _حالا نه روردی می تونی بریا

حرصج گرفت از این خحن خشک و سردش دس ه ای از موهای خرماییج نه نج  
 شونه نرد  بودم اف اد رو صورتجا 

 خون سینی به دست بودم نمی تونس ج جمعشون ننج 

ناو  بی توجه به ررشاویر با شیف ری خیر  ام ش   بود ناش می تونس ج همین  
 و صورع اش پیاد  ننج مرتی ه نثیف!سینی قهو  رو ر 

 اخمای درهج ررشاویر نشون می داد نه حساس ش  !

ررشاویر من خیت رو باور می نردم نرا  بی تفاوتت رو  خحن خشک و سردع 
 رو یا حساس ش نت روا

 سینی رو گااش ج رو میز و رف ج بیرونا 

خون  ناو  بع  از تموم ش ن نارش رفت  ساعت ناریج تموم ش   بود اما
 گزارشای زیادی برای تایپ بود صتر نردم تا نارم تموم شها 
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 نج  اوم  و بع  از احوا  پرسی با من با سرخوشی به اتاق ررشاویر رفتا

 با هر بار دی نش حاخج ب تر از قتخ گرف ه می ش ا 

مردد به برگه ی توی دس ج نرا  نردم نمی دونس ج جزئیاتش روهج بای  تایپ  
 می نردم یا نه؟

لن  ش م تا از ررشاویر بپرسج اما دم در با شنی ن ص اش نه با نج  حرف می  ب
 زد ناخوداگا  توقف نردما

_نج  خطور بای  برج خودع نه می دونی من عاای  خودم رو دارم بین من و 
 تو هنوز هیچ عا ی خون   نش  ا

 ص ای نج  اوم  نه با حرص می گفت:

 نی؟_خیه می ترسی با گرف ن دس ج گنا  ن

 _بسه بحث رو تموم ننا 

_نی ررشاویر؟دقیاا بهج برو نی؟نی باهج ازدواج می ننیج دوسا  از فارغ 
اخ حصیخ ش نج می گار  خرا دست دست می ننی؟خرا از وق ی اوم م بیش ر  

 ازم فاصله می گیری خرا؟اتفاقی اف اد ؟خرا احساساتج رو نمی بینی؟ 

 ا می ننی_من ازع فاصله نمیریرم تو اینجوری ف ر 

 ص ایی نیوم  تا این نه ررشاویر دوبار  ن فه و سرد گفت:

_نج  خواهشاً بحث رو تموم نن اینجا محیط نارمه دوست ن ارم بحث 
 ننیج الان هج نلی نار سرم ریخ ها
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 ص ای نج  بغض داشتا 

_الان منظورع اینه نه برم بیرون تا راحت به ناراع برسی من رو برو با خه 
 م دی ن تو! سرخوشی اوم 

ص ای ق م هاش نه داشت به  رف در میوم  رو شنی م دس پاخه ش م قتخ از  
 این ه از جلوی در برم ننار نج  اوم  بیرونا 

صورتش خیس اشک ش   بود وق ی منو پشت در دی  ایس اد و با اخج نرام  
 نرد ف ر نردم بای  يه خيزی برج:

 ااامنظورم اینه نه رقای رئیسااا _راس ش میخواس ج به ررشاویر 

صتر ن رد جمله ام رو تموم ننج و با ق مایی بلن  به  رف بیرون رفت  دخج 
 براش سوخت خا ر مسرور اوم   بود و حالا با گریه داشت می رفتا  

تاه ای به در اتاق زدم و رف ج داخخ  ررشاویر پشت دیوار شیشه ای اتاقش  
 فه است  رفت و پشت میزش نشستا وایساد  بود انرار ناراحت و ن 

 _خرا تا الان نرف ی؟

_خیلی از گزارشا رو تایپ ن ردم  اوم م بپرسج جزئیاع قرار داد ها رو هج تایپ  
 ننج؟

 با دو دس ش سرش رو گرفت و در همون حاخت رروم گفت:

 _نیازی نیست برو خونه اعا

 نررانش بودم و از خحن ص ام نررانیج هوی ا بودا
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 سرع درد می ننه؟_خیزی ش  ؟ 

سرش رو بلن  نرد و نرا  عسلی رنرش رو دوخت بهج نراهش انرار گویای هزار  
 حرف نرف ه بودا

 خیلی رروم خب زد: 

 _ براع مهمه؟ 

 با تعجب پرسی م:

 _خی؟

 سری ت ون داد و زود گفت: 

 _خیزی نیست فاط یه سر درد ساد  است برو خونه اینجا نمونا 

ظی رف ج بیرون اما دخج راضی به رف ن نتود  باشه ای گف ج وبع  از خ احاف
 نررانش بودما

ف ری به  هنج رسی  به رب ار خونه رف ج می ونس ج هر وقت سر درد میاد  
 سراغش به رقا رضا می گفت براش دمنوش بابونه درست ننها 

میخواس ج بهش برج نه درست ننه اما نتود بازهج ن ونس ج بی خیا  بشج و 
 ن رد  بود پس خودم دست به نار ش ما  برم خونه نج بهج محتت

 بع  از درست نردن یه خیوان دمنوش رف ج تو اتاقش  با دی نج م عجب پرسی :

 _هنوز نرف ی؟
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_خواس ج به رقا رضا برج براتون دمنوش درست ننه اما نتود خودم درست  
 نردما

 ختخن  زد ویه تای ابروش رو داد بالا و گفت: 

 میخوای به جای رقا رضا تو رو اس خ ام ننج؟_ امروز خو  رب ارخی ش ی 

 خن ی م و بی حرف خیوان دمنوشش رو گااش ج رو میزا 

 تش ر نرد و گفت: 

 _نمی دونس ج از این نارام بل یا

 بی اخ یار رهی نشی م و گف ج: 

_بعضی وقت ها نه بابام سر درد می گرفت خودم براش دمنوش درست می  
 نردما

 ختخن ش پاک ش  و گفت: 

 بیامرزدش مرد خوبی بودا_خ ا 

 خا ر تو این روزهای تنهاییج نتودشون بیش ر حس می ش !

بع  از جمع نردن وسایلج از شرنت زدم بیرون خواس ج تانسی بریریج نه 
 ماشین شاسی بلن ی برام خراغ زدا

ب ون نرا  نردن بهش  زیر خب فحشی نثارش نردم  و جلوتر رف ج و ازش  
 نیست با خودشون خه ف ری می ننن ؟ فاصله گرف جا احماا معلوم 
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بی خیا  نش  و اوم  جلوتر و تک بوق زدا حرصج گرفت  مرتی ه خرا بی خیا  
 نمیشه ؟ نمی هج ترسی   بودما

شیطونه می گفت یه سنگ بردارم و جوری ماشین خوشرلش رو از ریخت 
 بن ازم تا دیره جرأع این نارارو ن اش ه باشه! 

وبار  بوق زد برام نراهش نردم دخج می خواست وق ی دی  توجهی نمی ننج د
هر خی فحش بل م نثارش ننجا خهر  اش رشنا میوم  خو  نه توجه نردم  

 دی م ناو  مهر رراست تعجب نردم این اینجا خ ار می نه؟ 

 وق ی دی  حرفی نمی زنج گفت:

_هوا تاریک ش   ف ر نمی ننج به این زودی ها تانسی گیر بیاری بیا سوار شو  
 رسونمتامی 

 اخج نردم و گف ج :

 _شما اینجا خ ار می ننین؟ 

 _این دور و ا راف نار داش جا

 با ختخن  مرموزی گفت: 

 _حالا اف خار می دی برسونمت مادماز ؟ 

 با همون اخمی نه رو صورتج بود تلخ گف ج:

 _نیازی نیست خودم می رما
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میشناسن  دوست ن ارم  _قص  ب ی ن ارم دارن  نرامون می ننن  اینجا همه منو 
 ف ر ب ی راجب بهج ب نن ا

خن  نفری اونجا با ننج اوی نرامون می نردن  مردد بودم می ونس ج به این  
زودی ها تانسی گیرم نمیاد نراش نردم حس نردم میشه بهش اع ماد نرد 

 پس در جلو رو باز نردم و سوار ش ما 

از  از شرنت اوم   بود  وق ی سوار ش م یه خحظه خشمج خورد به ررشاویر نه ت
 بیرون وبا قیافه ای برزخی نرام می نردا 

وحش ناک اخج نرد  بود پشیمون ش م  ناش سوار نمی ش م اما دیره نار از نار  
 گاش ه بود!

 به محض سوار ش نج   ناو  ماشینو روشن نرد و را  اف ادا

 _خب ردرس ون نجاست؟

خونه ی نرگس ننج او بودم از حوصله ی خونه رو ن اش ج تصمیج گرف ج برم 
 نج  ب ونج پس ردرس خونه ی نرگس رو دادما

 نمی نه گاشت ص ای رهنری نه پخش می ش  رو نج نرد و گفت: 

 _اسج قشنری داری ررام خانج!

جانج؟خه زود پسر خاخه میشه این اسمج رو از نجا فهمی   ؟ح ما وق ی نرگس  
 اسمج رو ص ا زد  شنی  ا

 نوی زیتا! _به شخصی ت میاد با
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بر خ ف ان ظارم زیاد ب م نیوم  هر خی بود منج یه دخ ر بود دخ ری نه 
 تیع اً مثخ بایه همسن و سالاش تعریف شنی ن از خودش رو دوست داشتا 

 ختج رو با زبون تر نردم تنها به گف ن ممنون ان فا نردما 

 _نیازی به تش ر نیست خون واقعیت رو گف جا

م نه از گوشه ی خشج نرام می ننه دوست داش ج  حین رانن گی م وجه میش  
 زودتر می رسی م و پیاد  میش ما

 با توقف ماشین با شک پرسی : 

 _خونه تون اینجاست؟

ب ون این نه جوابی ب م خ احافظی نردم و پیاد  ش م به فضو  جماعت نتای   
 زیاد رو داد تا خحظه ای نه رف ج داخخ سنرینی نراهش رو حس می نردم!

 ینی خای رو گااشت رو میز ننارم نشست و گفت: نرگس س

 _خی باعث ش   راجب به نج  این همه ننج او باشی؟ 

 _علت خاصی ن ار  ننج اویه دیره! 

تو دخج گف ج رر  جون خودع  دس اش رو باهج گر  نرد و جوری نه گویا رف ه  
 تو ف ر شروع به تعریف نرد: 

میشن  مادرشون به شهر _نج  تو خهار ساخری مادر و پ رش از هج ج ا 
خودشون میر  یه خواهر داش ه به اسج نازنین نه خهار سا  از خودش بزرگ تر 
بود  پ ر نج  برای این نه بچه هاش هنوز نوخیک بودن و روزا تو خونه تنها  

نمونن دوبار  ازدواج می نه با زنی نه به ظاهر مهربونه وبرای نج  و خواهرش  
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یه شیطانه با یه نینه ی ق یمی از مادر نج  و من ظر   مثخ یه مادر  اما در با ن
فرصت تا ب ونه زهرش روبریز  نمی ونج دقیر به خا ر خه ناری پ ر نج   

مجتور میشه برای یک سا  بر  به دبی و نج  نه اون موقع ها شیش ساخش 
بود  و نازنین د  ساخه رو با نامادریشون تنها باار  وق ی پ رش میر  نا 

ن فرصت رو غنیمت میشمر  و تا می ونه نج  و خواهرش رو ا یت مادریشو
می نه نج  وق ی داشت واسج تعریف می رد اشک تو خشماش جمع ش    

بود باورع نمیشه ررام میرفت واسه نوخیک ترین بهونه ای ن  شون میزد   یا  
با سیج میزد  با نتریت داغشون می رد  هنوزهج جای سوخ ری رو بازوش 

 هستااا 

رفای نرگس دربار  ی نج  واقعا هضمش برام سخت رخه خطور یه زن می  ح
تونه اینا ر بی رحج باشه همیشه ف رمی نردم نامادری ب جنس فاط تو قصه  

 هاست خا ر تو عاخج بچری برای سین رلا غصه خورد  بودم!

 _ رخه خطور تونس ه؟ خب بع ش خی پ رش نفهمی  ؟ 

نرد  نه اگه خیزی برن ب تر ن  شون   _نه نج  میرفت نامادریه ته ی شون
زدن  بالا سرشون وایمیس اد  و مواظب میزنه  وق ی با باباشون تلفنی حرف می

بود  خیزی نرن همه ی اقوامشون شهرس ان بودن ح ی نسی رو هج ن اش ن  
نه باهاش حرف بزنن  می گفت هر روزی ی از وسایخ خونه رو میفروخت مثخ  

فرش دس تافت  خ ا ب ونه قص ش خی بود  یه روز   تلویزیون و ختاس شویی و
نه داش ه نج  رو ن ک میزد  تلفن خونه شون زنگ میخور  پ رش بود   

نازنین ص ای تلفن رو میشنو  ب ون این ه نامادریه م وجه شه میر  سمت تلفن  
و جوا  می   وق ی میفهمه پ رشه با گریه همه خیزو بهش میره  در حا  حرف  
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میرسه وق ی می بینه نازنین دار  همه خیز رو به پ رش میره با  زدن نامادریش
خشج به  رفش حمله ور میشه تلفن رو قطع می نه باورع نمیشه ررام نازنین  

رو از موهاش میریر  و به  رف بیرون می شه نج  میره اخ ماس می ردم 
و  رهاش ننه اما بی توجه به اخ ماس هام نازنین رو برد بیرون و پرع نرد ت

 اس خر نازنین در حا  غرق ش ن دست و پا میزد  نه نجاتش ب نااا 

 با ناراح ی گف ج: 

 _جلوی خشمای نج  تو اس خر غرق میشه؟

 نرگس م اثر گفت:

 _ناش تو اس خر غرق میش  به ر از این بود نهااا 

 از خیزی نه میخواست بره ناراحت م ث نرد ننج او پرسی م: 

 _خه اتفاقی میاف ه؟

 ناراح ی ادامه داد:با خحن 

_برادر نامادریش نه یه پسر ب   اع به تمام معنا بود  میاد اونجا خشماش از 
خوشی برق میزد  تن بی جون نازنین رو از اس خر می شه بیرون نج  خوشحا   
از این ه خواهرش رو نجاع داد  به  رفش میر  تا در رغوش بریردش اما مانع  

نشون میتر  تو خونه و جلوی خشمای نج     میشه و نازنینِ بی حا  رو نشون
 به جسج بی جونش دست درازی می نهااا

 اشک صورتج رو خیس نرد  بود هینی نشی م وناباور گف ج:

 _رخه خطور تونس ه؟ 
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_نازنینِ  فلک  اقت نمیار  و تموم می نه جسج بی جونش رو همون جا تو  
رفای نازنین بلیط میریر   باغ خا  می نن و فرار می نن پ ر نج  بع  از شنی ن ح

و میاد ایران  از هر دو تاشون ش ایت می نه و تا پی اشون ن رد  بیخیا  
نمیشه با ونیخ ختر  ای نه گرف ه هر دو تاشون به خا ر ق خ نازنین مح وم به 

 اع ام میشن ا

صورتج خیس اشک ش   بود  ح ی ف رش رو هج نمی نردم نج  تو گاش ه ش 
دوسوا  هج زمان برام پیش اوم   بود با دست اش ام رو  اینا ر غمرین باشه  

 زود پس زدما

_ مادرشون مره فوع نش   ؟ خه دشمنیِ نه به خا رش حاضر ش   این ارا رو 
 ب نه؟

_مادرشون خهار سا  پیش فوع ش   نه اون موقع! اونش دیره برای خودمج 
 سواخها 

 ی نشی  و گفت:نرگس با دی ن اش ام  خهر  ای غمرینی به خودش گرفت ره

_بیچار  نج  از اون زمان تا حالا ش   یه دخ ر افسرد  و بیش از ح  حساس و 
زود رنجا مش  ع روانی زیادی پی ا نرد  بود صحنه ی دست درازی به 

خواهرش  ا یت و رزار هایی نه م حمخ ش   از جلوی خشماش ننار نمیرن ا 
ش رو عاملش می ونس ه خیلی شب ها هنوزم نابوس می بینه   پ رش نه خود

خودش رو به هر دری زد  تا ح اقخ وضعش به ر بشه پیش خیلی از روان 
شناس و ح ی روان پزشک معروف و سرشناس تو ایران و ح ی خارج 

بردتش ررشاویر خیلی تو این زمینه نم ش نرد  و باهاش حرف زد  تاریتا از  
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ا هنوزم به ش ع زود  زمان رشناییش با ررشاویر وضعش از قتلناش به ر ش   ام
 رنج و حساسها

 گوشیش رو در رورد و همون  ور نه باهاش مشغو  بود گفت: 

_میرما ررشاویر بای  روان شناس میش  خ اییش خیلی بهش میاد از اون روان 
شناس معروفا میش  بنیامین نه تا تای به توقی میخور  اوخین نفری نه میر  

 نج زیاد باشه اما اح رام زیادی براش سراغش ررشاویر   تفاوع سنی شون ف ر ن
 قائلها 

نرگس دوبار  شروع نرد  بود به حرف زدن  مون   بودم این همه یک نفس  
حرف زد  هنوز خس ه نش   هیچ  وم از بایه ی حرفاش رو نمی فهمی م  
   هنج ب جور درگیر نج  و گاش ه اش بود  دخج عجیب براش می سوختا

رشف ه خونه و خلوتج رو بیش ر ترجیح می دادم قتخ از با اون  هن درگیر و 
این ه بلن  شج نرگس نه با حیرع به صفحه ی گوشیش ز  زد  بود یهو به 

 خودش اوم  و بلن  گفت: 

 _این خی دار  میره؟

م عجب نراش نردم تا بتینج منظورش خیه مادر نرگس از تو رشپز خونه اوم   
 بیرون و پرسی : 

 میری؟ _خی ش   دخ رم؟نی رو 

نرگس نه هنوز ز  زد  بود به صفحه ی گوشیش یهو بلن  ش  و به  رف 
 اتاقش رفت در همون حاخت گفت: 
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_بنیامین رو می گج میره همین امشب می خوام با خانواد  ام بیام 
 خواس راری  بای  بهش زنگ بزنجا

 اس رس تو حرناع و ح ی حرف زدنش رش ار بودارفت تو اتاقش و درو بستا

 انج )مادر نرگس (نشست رو متخ و گفت:رفرین خ

 _خه عجوخه این پسر بای  همین امشب بیادا

 با ختخن  گف ج:

_عجو  خیه رفرین جون؟بنیامین از خیلی وق ه نه میخواد بیاد 
خواس راری ح ما امشب  اق ش  اق ش   ن ونس ه صتر ننه  با مادرش حرف 

 زدن تصمیج گرف ن بیانا 

 گفت:  نراهش رو دوخت بهج و نرران

 _ررام تو بنیامین رو میشناسی پسر خوبیه؟

 با خحن ا مینان بخشی گف ج:

_خیاخ ون راحت بنیامین واقعا پسر خوبیه خوش اخ ق و خوش برخورد  مهم ر  
 از اینا عاشر نرگسها تابلوئه دوس ش دار  تاریتا نخ شرنت فهمی نا

حرفام گوش می دادن   شادی و حام  هج اوم   بودن  تو حا  هر دو با  وق به 
 رفرین خانج به اتاق نرگس اشار  ای نرد و با ختخن  گفت:

_عزیزم برو پیشش بتین خی میره واقعا امشب میان؟حام  تو هج زود باش برو  
 خری  تو یخچا  هیچی ن اریجا
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بع  از زدن این حرفا خودش هج بلن  ش  و به رشپز خونه رفتا به اتاق نرگس  
اش نشس ه بود  و ز  زد  بود به صفحه ی خاموش رف ج رو تخت یک نفر  

 گوشیشا ننارش نشس ج  دس ج رو دور بازوش ان اخ ج و گف ج:

 _خی ش  عزیزم واقعا امشب میان؟  

 رروم و با ص ای تحلیخ رف ه ای خب زد:

_رر  مرغش یه پا دار   میره دیره نمی تونج صتر ننج همین امشب می خواد 
 بیادا 

 ر شه رفرین خانج اوم  تو اتاق و پرسی :نرگس بلن  ش  تا حاض

 _خی ش  ؟اگه قرار  بیاین زنگ بزنج به داییت بیاد؟ 

 نرگس سری ت ون داد و مضطر  گفت:

 _رر  رر  برو بیادا

 نم ش رو باز نرد  بود و ختاساش رو ی ی ی ی میاورد بیرونا

 _ررام تو هج بیا برو خی بپوشج؟ 

بودا بلن  ش م و به  رف نم ش رف ج  از این همه هو  بودنش خن   ام گرف ه 
نراهی سرسری به ختاساش ان اخ ج و نت و دامن فیروز  ای رو نه می دونس ج 
بهش میاد رو نشی م بیرون و گااش ج رو تخ ش و یه شا  سفی  رنگ نه  ر  

 های فیروز  ای داشت رو هج گااش ج رو ختاساشا 

 میاد منج دیره میرم خونها _برو یه دوش بریراوم ی اینارو بپوش مطمئناً بهت
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_خی خیو میرم خونه بشین سر جاع ناس م ی به رین دوس می تو هج بای   
 باشیا

با اون ف ر درگیر و  هن رشف ه ام دخج میخواست برم خونه و تنها باشج اما 
می ونس ج نرگس بی خیا  نمیشه از  رفی هج نمی خواس ج ناراح ش ننج پس 

 بمونجابر خ ف میلج قتو  نردم نه 

زنگ خونه نه به ص ا در اوم  نرگس با اس رس نرا  رخرشو به رینه ان اخت و 
 خطا  بهج دوبار  پرسی : 

 _تو مطمئنی ظاهرم خوبه ؟

 ن فه نراش نردم معلوم نتود خن مین باریه نه این سوا  رو ازم می پرسها 

 با ا مینان گف ج: 

 _ رر  بابا عاخی ش ی خن  بار برج؟!  

 وبار  گف ج:خشم ی زدم و د 

 _امشب قرار  هوش از سر بنیامین بِترییا؟ 

 در رنی قرمز ش  وبا حرص گفت:

  می ونج خطور ا ی ت ننجا _صتر نن نوبت تو ام میشه

با این حرفش انرار غج عاخج به دخج سرازیر ش   من دختس ه ی مردی بودم نه از 
من نتود  نظرم به رین بود و نظیر ن اشت دختس ه ی مردی نه هیچ گا  سهج

 پس محا  بود نوبت من ش ن! 
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 نن  ""من ان وهرین نیس ج  خودِ ان و  عاخمج و سرزمینی در سینه ام گریه می

رفرین خانج با گرمی با مادر بنیامین احوا  پرسی نرد مادر بنیامین خیلی سرد 
جوابش رو داد و نراهی با حاارع به خونه ان اخت ب ون این ه حاخت خهر  ی  

 عوض شه اینتار مشغو  س م و احوا  پرسی با خواهر بنیامین ش ا رفرین خانج

 بنیامین با دی نج رروم با شیطنت گفت: 

 _به ررام ماشالله همه جا هس یا 

خشج غر  ای بهش رف ج و خواس ج جوابش رو ب م نه با دی ن مادرش نه عین 
احوا  پرسی از  برج زهرمار ننارش ایس اد  بود و من ظر ادای اح رام و س م و 

 جانتج بود خیزی نرف جا

همیشه شعارم این بود نه با هر ردمی دقیاا بای  مثخ خودش رف ار نرد تا  
حسا  نار میوم  دس شا خهر  ی بی تفاوتی به خودم گرف ج و فاط به یک  

 س م نوتا  بسن   نردم نه اونج خیلی سرد جوا  دادا 

رگس ز  زد  بود نه انرار ارثیه  نراهج رو دادم به خواهر بنیامین جوری به ن
اش رو بالا نشی   و یه ربج روش و خودش ختر ن ار ا بیچار  نرگس خه مادر  

 شوهر و خواهر شوهری بشن اینا از الان شمشیر رو از رو بس ه بودنا 

مادرش جوری به متخ ها نرا  می نرد نه انرار عارش میوم  بشینه 
 ا از تمیزی برق میزدن ا روشون متخ هایی نه اگرخه نهنه بودن  ام

بع  از نشس ن صحتت های معموخی شروع ش ا اخت ه بیش ر پ ر بنیامین نه ردم 
خوبی به نظر می رسی  و دایی نرگس و گه گ اری هج خود بنیامین نه حالا به  
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 رز عجیتی ش   بود متادای اد  و جن لمن تمام عیار حرف می زدن و بایه 
 فاط شنون   بودنا 

خانج خن  باری خواس ه بود نه سر صحتت رو با مادر و خواهر اخت ه رفرین 
 بنیامین باز ننه نه م اسفانه عین گاو بی اع نا بودن ا 

اوم   انرار از بالا به همه خیز و همه نس نرا  از  رز نراهشون هیچ خوشج نمی
 می نردن ا 

ث  ص ای جلینگ جلینگ اخنرو های مادر و خواهرش  نه انرار از قص  بود تا م
 م وجه این همه اخنرویی نه نمیشه شمردشون بشیج واقعا رو اعصابج بودا

به نظرم  به نرگس و خانواد  اش نمیش  گفت فایرا فایر اصلی این جور ردما 
 بتودن  ردمایی نه به فارشون اف خار هج می نردن  به فار فرهنری شون! 

شت خایی می برای نمک به نرگس به رشپز خونه رف ج با دس ای خرزونش دا 
 ریختا

با این نه حا  د  خودمج خو  نتود  اما دخج برای نرگس می سوخت نرگسی  
نه می دونج خا ر شوق و  وق این روز و داشتا اما حالا مادر و خواهر 

 بنیامین انرار نمر به همت نابودی این شوق و  وق بس ه بودن ا

 قوری رو رروم از دس ای خرزونش گرف ج و با ختخن  گف ج:

 _عروس خانج ب   من می ریزم تو ترتیب شیرینی ها رو ب  ا 

نرگس از خ ا خواس ه بی حرف قوری رو داد دس ج و به  رف نابینت رفت و 
 ظرفای شیرینی خوری رو رورد بیرون و مشغو  خی ن شیرینی ها ش ا
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سینی خای رو دادم به نرگس و خودمج ظرف شیرینی رو برداش ج و پشت  
 سرش رف ج بیرونا 

  از همه سینی خای رو جلوی پ ر بنیامین گرفتا خرزش دس اش به وضو   او
پی ا بود بع  از پ رش سینی رو جلوی بنیامین گرفت نمی ونج بنیامین خی 

 بهش گفت نه حس نردم نمی رروم تر ش ا

بع  از پایرایی نردن ازشون رو متخ دو نفر  ای ننار هج نشس یجا پ ر بنیامین 
 ورد اصخ مطلب و خواس راری وااانرداشروع به حرف زدن در م

همه خیز خو  پیش می رفت تا این نه حرف به تعیین مهریه رسی  پ ر 
بنیامین تع اد س ه ی پیشنهادی رو گفت و با موافات همه نظر نرگس هج رو 

 پرسی :

 _نظر تو خیه دخ رم؟

قتخ از این ه نرگس حرفی بزنه مادر بنیامین جوری نه با دخ رش حرف می 
  مث  رروم گفت: زنه

 _از خ اشج باشه!

 دخ رش هج در تایی  نردا 

 _رر  واقعاا

 خون همه س وع نرد  بودن  ف ر ننج همه حرفشون رو شنی ن ا
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تو خشمای نرگس اشک جمع ش   بود  بر خ ف ظاهر رروم و خونسردم هیچ  
وقت نمی تونس ج تو این جور مواقع سانت باشج پس با ختخن  حرص در روری 

 ه مادرش گف ج:خطا  ب

_اونی نه بای  از خ اش باشه بنیامینه نج خیزی نیست اوم   خواس راری دخ ر  
باهوشی نه توی ی ی از به رین دانشرا  های تهران تو یه رش ه ی سخت در 
حا  تحصیله دانشراهی نه ررزوی خیلیاست و با هزار ن س نن ور و خری ن  

زم موفر نش ن  قتو  شنا  ن ا  تست های مخ لف و نلی پو  خرج نردن با
نرگسی نه روی پای خودش وایساد  تموم اینا به ننار به نظر من نه به رین 
دوس مه مهربونی و د  پانیش یه دنیا می ارز  پس بای  خوشحا  باشین نه 

 اوم ین خواس راری این دخ را

انرار حرفام تاثیرش رو گااشت خون مادر بنیامین تابلو بود خیلی از دس ج 
نفری ش   خنان با حرص و غضب نرام می نرد نه با خودم گف ج هر خحظه 

 ام ان دار  بلن  شه گیس و گیس نشی را  بن از ا

دهن باز نرد تا حرفی بزنه نه بنیامین با اخج بهش فهمون  سانت باشه اما  
معلوم بود دنتا  جوا  می گرد  رخرش ف ر ننج خون جوابی ن اشت سانت 

 جوا  ن ار !ش ا فهمی  حرف حر 

 نراهش رو ازم گرفت اما تا رخر خواس راری معلوم بود دار  حرص می خور ا

موقع رف ن دایی نرگس بلن  ش  تا برسون ج منج اون موقع شب از خ ا خواس ه  
 قتو  نردما 
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دایی نرگس یه معلج بازنشس ه بود با وجود حاوق بازنشس ریش مسافر نشی 
ی پر جمعیت خودش ب ونه نمک خرج  هج می نرد تاع و  برخرج خانواد  

خواهرش هج باشه از  ریر نرگس فهمی   بودم نه دوتا از بچه هاش 
 دانشجوان با شهریه بالا نه واقعا حاوق معلمیش نفاف نمی دادا

مرد مح رم و مهربونی بود ناخوداگا  یاد دایی خودم اف ادم نه سه سا  از  
 ن ا جوونیش رو بای  پشت میله های زن ون می گارو 

خا ر دخج برای دی ن خشمای پر از شیطن ش تنگ بود تو این روز های تنهاییج  
نه بی نسیج ب  بهج فشار رورد  بود خا ر دخج هواش رو نرد  بود مخصوصا  

حالا نه می ونس ج هر دومون یک درد مش رک داش یج هر دومون عاشر 
 بودیج یک عشر ممنوعه! 

ی نامعلومی اشک بود نه صورتج رو   توی تراس وایساد  بودم و خیر  به ناطه 
 خیس نرد  بودا

یاد نج  و گاش ه ی تلخش دخج رو میسوزون  منی نه خودم تجربه ی نلی  
خا راع تلخ داش ج به خوبی می دونس ج نه این خا راع اگر خه گاش ه 

 ان  اما مثخ یک زخج خرنین تو دخت می مونن  و تا اب  یادشون رزارع می  !

مون به س ار  های خشمک زن و ما  ح خی ش خ رروم خب خشج دوخ ج به رس
 زدم: 

_خ ایا شنی م نه دعا با قلب ش س ه و خشج اش ی زود قتو  میشه ازع 
میخوام نه نج  و ررشاویر باهج خوشتخت باشن  اونا ر خوشتخت نه نج  
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فراموش ننه خا راع تلخ گاش ه اش رو می ونج نه هر دوشون خیاقت  
 ا خوشتخ ی رو دارن  

 عشات ننار یه نفر دیره ح ی تصورش هج سخ ه خیلی سخت! 

با این نه دعام واقعا خواس ه ی قلتیج بود اما قلتج فشرد  ش  قلتی نه پر از  
 غصه بود و من به این ف ر می نردم نه ریا ب تر از این هج میشه؟ 

 غافخ از این ه دست تا یر به این راح ی ها حاظر نتود دست از سرم بر دار !

 گر این داغ جرر سوز نه بر جان من است"ا

 بر د  نو  نهی سنگ به رواز ری "

 *** 

نرا  خوا  رخودم رو به صفحه ی سیس ج و گزارشایی نه رماد  نرد  بودم برای  
تایپ ان اخ ج  شب گاش ه رو ن ونس ه بودم راحت بخوابج به خا ر همین  

 نیوم   بوداخوابج میوم  و نسخ بودم زود اوم   بودم و هنوز نسی 

سرم رو گااش ج رو میز و خشمام رو بس ج قص  خوابی ن ن اش ج اما رف ه رف ه 
 خشمام گرم خوا  ش   

 حس نردم  دس ی دار  موهام رو از رو مانعه ام نوازش می ننها 

 دس ی نه گرماش ح ی از رو مانعه و موهام رو پوست سرم حس میش ا

  ننج  نمی دونج خرا دوست حس شیرینی بود حسی نه نمیااشت سرم رو بلن
داش ج ساعت ها در همون حاخت می مون ما  شای م برای این بود نه خا ر 
نیاز داش ج به این نوازش رر  اع راف می ننج منی نه بع  از مامان وبابا نسی 
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دست نوازش رو سرم ن شی   بود مح اج نوازش بودم ح ی اگه اون نوازش  
 خیاخی باشه!

 ررشاویر زود بلن  ش ما با شنی ن اسمج توسط 

 _خرا اینجا خوابی ی؟

با تعجب نراش نردم یعنی ررشاویر بود نه نوازشج می نرد؟ یا شای م توهج  
زدم؟ با دی ن اخج روی صورتش و خهر  ی ج یش دیوونه ای نثار خودم نردم  
خیالاتی نش   بودم نه ش م  رخه اون خرا بای  نوازشت ننه؟ پس یعنی همه  

 اش خیا  بود؟ 

فسج رون فه دادم بیرون خ ایا یعنی هر نی عاشر میشه رف ه رف ه عالش رو ن
 هج از دست می   یا فاط من اینجوریج؟  

 _ررام خرا جوا  نمی ی؟ 

 با این حرف ررشاویر به خودم اوم م و تاز  یادم اوم  نه من ظر جوابه؟

 _من من دیشب دیر خوابی م نفهمی م خی ش  نه اینجا خوابج بردا

 نرد  بود انرار از یه خیزی دخخور  اما با این حا  گفت: اخج  

 _اگه زیاد خوابت میاد براع مرخصی رد می ننج نه بری خونه اعا

نراهج رو ازش گرف ج   می ترسی م از نرا  بی قرارم بخونه عشای رو نه قرار  
 بود یک راز باقی بمونه!

 ور نه ز  زد   اما نرا  خیر  اش رو همچنان رو خودم حس می نردم! همون 
 بودم به میز رروم و نوتا  گف ج: 
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 _نه  ممنونا 

از وق ی نه نج  اوم   بود رف ارم با ررشاویر عوض ش   بود احساس صمیمی ی 
 نه قت  باهاش داش ج ناخودرگا  دود ش   بود رف ه بود هواا

سرگرم نارم ش م و نج نج سر و نله ی بایه هج پی ا ش  نرگس و بنیامین  
ی  های عروسی شون بودن نرگس یه خن  روزی رو مرخصی گرف ه سرگرم خر

بود  ناش بود تا ح اقخ با شوخی های هر خن  بی مز  اش نمی از این حاخت  
گرف ه و انزوا نجاتج می دادا با این نه براش خوشحا  بودم اما خیزی ته دخج 

   سنرینی می نرد با وجود بنیامین اگرخه دوس یمون نمرنگ نمیش  اما شای
دیره مثخ گاش ه هج نمی ش ! می ترسی م از بیش ر ش ن تنهاییج نه دخج نمی 

 خواست باهاش خو بریرما 

نمی بع  نج  هج اوم ! حسابی به خودش رسی   بوی عطر م یمش به محض 
ورودش اونجا رو پر نرد  بود ررایش غلیظی داشت اما بهش می یوم  مثخ  

 دفعه ی قتخ خوشحا  و سر خوش نتود! 

از س م و احوا  پرسیش  با من به  رف اتاق ررشاویر رفت  دقایر به نن ی  بع  
 می گاشت یا شای  اص  نمی گاشت!

خودم رو اگرخه مشغو  نارم نشون می دادم اما تموم ف ر و خیاخج تو اتاق  
 ررشاویر بودا 

این سوا  نه ریا ررشاویر هج عاشر نج ست مثخ خور  مغزم رو میخوردا و من 
س ج نه اگه جوا  رر  بود خوش حا  باشج یا ناراحت؟ خه سردرگمی نمی دون

 ن فه ننن   ای بودا 
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ص ای خن   ی نج  نه از اتاق اوم   دوست داش ج با دو دس ج گوشام رو می  
 گرف ج تا نشنوم تا بیش ر از این ص ای ش س ه ش ن قلتج رو نشنوما 

  اما برای منی نه ص ای خن   هاش رروم بود و شای  نس دیره ای نمی شنی
 همه ی هوش و حواسج اونجا بود رزار دهن   ترین ص ای مم ن بود!

می دونس ج ررشاویر ناراح یش رو از دخش در رورد  ررشاویری نه تحمخ 
 ناراح ی هیچ نس رو ن اشتا 

با ت ون خوردن دس ی جلوی صورتج به خودم اوم م با دی ن ناو  نه جلوم  
 دیره نی اوم   بود؟ ایس اد  بود تعجب نردم این 

ناخودرگا  به خشمام دست نشی م تا یه وقت گریه ن رد  باشج اما خ اروش ر  
 هیچ ردی از خیسی نتودا

 _نجایی تو ررام؟خن   بار  ص اع زدما 

 ررام؟ نی این ق ر زود پسر خاخه ش  نه من نفهمی م؟ 

 _شما همیشه اینا ر زود پسر خاخه میشین؟

 با خن   گفت: 

    رف ماابلج نی باشها _نه بس ری دار 

 اخج نردم و در جوا  بهش سرد گف ج: 

 _یادم نمیاد باهاتون اینا ر صمیمی ش   باشج!
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_او  پس بتخشی  مادماز  ررام نیانی مس ر ررشاویر سرم  تو اتاقشون تشریف  
 دارن ؟ 

 فامیلج رو از نجا می دونست؟! خی باعث ش   بود اینا ر احساس بامزگی ننه؟ 

  بهشون ختر ب ما_بله صتر ننین

روی ی ی از صن خی ها نشست بلن  ش م و به  رف اتاق ررشاویر رف ج نه ص ام  
 زد باز خی میخواست بره؟ ن فه برگش ج به  رفش: 

 _بله؟

 ختخن  زد و همون  ور نه دس اش رو درهج ق   می رد گفت: 

ن   _من به خا ر خن  صتاحی نه اون ور ر  بودم اخت ه بیش ر از خن  صتا   
 زیاد احساس راح ی می ننج شما به د  نریرا

یهو یاد مازیار اف ادم!ح ما اونج زیاد احساس راح ی می نرد نه با ترنج ریخت  
روهج  مازیاری نه همه ی ارث و میراثج رو بالا نشی   بود ح ما اینج از احساس  

راح یش بود اپووف خه ربطی دارن  این خرع و پرتا دیره خیه؟ سری ت ون  
 دم و به  رف اتاق ررشاویر رف جادا

نرگس ناش اوم   بودی تا من الان مجتور نتودم به اتاق ررشاویر برم و  
خلوتشون رو بهج می زدا تاه ای به در اتاق زدم و با شنی ن ص ای پر ابه ش  

 نفس عمیای نشی م و رف ج داخخا

ان اخ ج مثخ صتح نج  ننارش روی میز نشس ه بود نرا  نوتاهی به ررشاویر 
 اخج نرد  بودا
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یعنی دخیخ اخمش من بودم ؟شای م دخیلش بهج زدن خلوتشون باشها با این  
 ف ر اخمی روی صورتج نشست نراهج رو ازش گرف جا

شای  احماانه بود اما از این ه یه وقت با اون خشمای نافا و خوشرنرش نه تا  
 عمر جونج رسوخ می رد پی به عشاج بتر  می ترسی م

یا شای م دخیلش این بود نه با نرا  نردنش قلب رشوبج رشو  تر بشها ب ون 
 این ه مس ایج نراش ننج سرد گف ج:

 _ناو  مهرررا اوم ن  برج بیان داخخ؟ 

 جوابی ازش نشنی م با یک نرا  خن  ثانیه ای فهمی م نه اخمش غلیظ تر ش  ا 

 _ برو بیادا

گف ج نه بر  داخخ خیزی تا اتمام خرا را  به را  اخج می ننه واسج؟ به ناو   
ساعت ناریج نمون   بودا دیره تحمخ شرنت واقعا برام سخت بود تحمخ نفس  

 نشی ن تو هوایی نه هر خحظه می ترسی م از هوایی ش ن دوبار  ی دخج!

سر نار اوم ن رو برای رهایی پی ا نردن از ف ر و خیا  به غج و غصه هام و 
د  بودم اما ن یجه اش ش  غج و غصه ی بیش ر!  تنهایی سرسام رورم ان خا  نر 

 و تنهایی عمیر تر! 

با رف ن ناو  به اتاق  نج  هج اوم  بیرون روی صن خی نناریج نشست بر خ ف 
 دفعه قتخ اینتار ختاش می خن ی ا

_بر خر مرس معرنه خعنت  الان وقت اوم ن بود؟ تا جایی نه من می ونج مهر 
د خودش نمی یوم  دس یارش رو می فرس اد  ررا تا نارش خیلی ضروری نتو
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الان هرخی میشه خودش میاد  تاز  می خواس ج ررشاویر رو راضی ننج بریج  
 خری ا

ختخن  ظاهری زدم و خیزی نرف ج  نمی نه گاشت بلن  ش م و سیس ج رو  
خاموش نردم نارم تموم ش   بود و میخواس ج برم خونها ناو  اوم  بیرون   

 و گفت: ننار میزم ایس اد 

 _مادماز  اف خار می ن برسونمشون؟ 

این خرا بی خیا  من نمیشه؟خی ف ر نرد  راجب بهج؟ خشمج خورد به 
نج  نه نراهش با ننج اوی بین من و ناو  می خرخی  دخج می خواست رک 
وصریح برج نه اف خار نمی م راتو ب ش برو اما حیف نه بی ادبی محسو  می  

 م ررشاویر با عجله از اتاقش اوم  بیرون ن ش رو  ش  قتخ از این ه جوابش رو ب
 نرا  نوتاهی به ناو  ان اخت و با همون اخمای   هج تاز  داشت می پوشی  
 درهمش خطا  بهج گفت: 

 _یه ناری برام پیش اوم   بریج تو رو هج سر را  می رسونجا

رون خن   ام گرف ه بود پس برورقا به خا ر همین اینا ر با عجله اوم   بود بی
نه یه وقت با ناو  نرم! مون   بودم خه جوابی بهش ب م حالا دیره هج ناو  و  
هج ررشاویر من ظر جوابج بودن  ررشاویر نه تعللج رو دی  اخماش غلیظ تر ش  
لاب  ان ظار داشت سریع برج خشج  خشج هر خی شما برین رئیس  بازم ب ون 

 این نه مس ایج نراش ننج گف ج: 

 نیست خودم میرما _نه ممنون  نیازی
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انرار جوابج زیاد به مااقش خوش نیوم  خب نیاد!بر  با نامزدش خری  خ ار به 
من دار ؟ان ظار داش ج دیره خیزی نره خون ررشاویری نه من میشناخ ج 

 همون ق ر نه مهربونه تا همون ح م مغرور  شای م بیش را

خ ف تصورم با   هیچ وقت خواس ه اش رو برای بار دوم ت رار نمی نه اما بر 
همون اخمای درهمش به  رف در خروجی رفت و با اشار  ای به نج  در  

 همون حا  خطا  به هر دومون گفت: 

 _تو ماشین من ظرتونج! 

من ظرتونج؟! عجب ردمیه خوبه حالا گف ج خودم میرم انرار نه انرار نه شنی ا به  
ه و  معطخ  زور خودم رو نن ر  نردم نه ختام به خن   نش نیاد ناو  ن

 بود پوزخن  زد انرار ب جوری ننف ش   بود دس شو به پیشونیش زد و گفت:

 _عزع زیاد خانماا

و رفت بیرونا نیفج رو برداش ج و با نج  رف یج بیرون نج  اخج نج رنری 
 داشت نرا  معنی داری بهج ان اخت و گفت: 

 _معلومه خشمش رو گرف یا

 نوتاهی به نج  ان اخ جامی ونس ج منظورش ناو  است  نرا   

 _بین منو و اون خیزی نیسا

_منج نرف ج خیزی بین ون هست فاط منظورم این بود نه هیچ گربه ای محض 
 رضای خ ا موش نمی گیر  مث  همین نه میخواست برسون تااا 
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هیچ حوصله ی این حرفا رو ن اش ج پس با بی حوصلری حرفش رو قطع نردم  
 و گف ج:

 مهج نیستا _خواس ه اون برام 

 زود گفت:

 _خرا نس دیره ای رو دوست داری؟ 

نُپ نردم هیچ ان ظار این سوا  غیر من ظر  رو ن اش ج منظورش خی بود؟ ن نه 
حسج به ررشاویر رو فهمی   خه جوابی بای  می دادم می گف ج رر  عاشر ش م  

اونج عاشر ررشاویرنامزد توا ح ی تصورش رو هج دوست ن اش جا رروم خب 
 زدما

 _نه! 

_خب پس خرا نمیخوای به ناو  ف ر ننی؟ردم موفایه خوش یپ و پوخ ار هج نه  
 هستا 

مون   بودم خه جوابی بهش ب م حس خوبی به سوالاش ن اش ج! انرار م هج  
 گرف ه بود برای بازجوییا با این حا  خب تر نردم و گف ج:

 _خون م ک های من فاط اینایی نه گف ی نیسا 

ا به خا ر حس من به ررشاویر به خا ر هیچ  وم از اینا نتود  واقعا هج نه نتود! 
جنج و مردونریش بود نمونه اش اون شب بارونیه نه منو از دست اون پسرای  
مزاحج نجاع داد در حاخی نه می تونست مثخ خیلیای دیره بی دردسر راهش  

 رو بریر  و بر ا 
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ر ان اخت و به به خا ر شجاع ش بود نه پایین گارگا  جون خودش روبه خط
موقع گرف  جا مهربونیش بود نه بی هیچ ادعایی نه تنها شامخ من بل ه شامخ  
حا  خیلی از بچه های ی یج خونه خیلی از فارا و نیازمن ا می ش   ب ون این ه  
برخ ف بایه به عنوان یک خَیّر تو رسانه ها و سایت های مخ لف اسمی ازش  

 ب ون هیچ ریا و خشج داش ی! برد  بشه و با این ناراش معروف بشه

ح ی خیلی از دور و بری هاش هج از این ناراش ختر ن اش ن ا ررشاویر به 
 سادگی تمام یک مرد بود مره میش  اینا رو دی  و عاشر نش !

نرا  حسرع باری به نج  ان اخ ج خوش به حاخش! از شرنت رف یج بیرون  دخج 
نسی برم اما دی ن اخمای درهمش میخواست دوبار  مخاخفت ننج و باار  با تا

 خیزی نرف جا

در عاب رو باز نردم و نشس ج نج  هج جلو نشست  نراهی از تو رینه ی جلو  
بهج ان اخت و من توی د  بی قرارم ناخی م نرام ن ن ررشاویر من ح ی  اقت 

 اهمین نرا  های نوتا  تو رو هج ن ارم 

و شاخش رو مرتب می نرد با  نج  در همون حین نه رینه رو داد  بود پایین
 نیج نراهی به ررشاویر گفت: 

 _ررشا بع  از این ه ررام رو رسون ی میای بریج خری ؟ 

 خوشج نیوم  حس یه مزاحج بهج دست دادا

_ررشا نه ررشاویر!اسمج رو نامخ برو بع شج خودع نه می ونی امروز سه شنته  
 است بای  برم پیش بچه ها اگه میخوای تو هج بیاا 

 نفسش رو ن فه داد بیرون و گفت:
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_نه همون خن  باری نه اوم م برام بسه حوصلج سر میر  مون م تو خطور دو 
 هف ه در میون سه شنته ها میری اونجاا

واقعا میون اون همه بچه های معصوم و دوست داش نی حوصله ی نج  سر 
خواس ه   می رفت؟ یاد اون روزی اف ادم نه می خواست بر  پیش بچه ها و من

 بودم نه باهاش برم و اونج با تعجب پرسی   بود: 

 )واقعا دوست داری بیای؟( 

پس برو تعجتش به خا ر خی بود! نمی دونست نه با هر دست پر مهری نه 
به سر تک تک بچه های ی یج اونجا می نشی  من بیش ر از اون بچه ها  وق 

 زد  می ش ما

 ان اخت و گفت:نج  رو نه رسون  نراهی از تو رینه بهج 

 _بیا جلو! 

 _نه راح جا

 _من ناراح جا

خ ایا حرفج رو پس میریرم نی گف ه این بشر خوش اخ قه بنا به دس ورش 
رف ج جلو با همون اخمای درهمش داشت نرام می رد نه  اقت نیاوردم و با یه 

 ختخن  نج گف ج: 

 _شمار  ب   واریز ننج! 

 منظورم رو نررفت و گیج پرسی :

 _خیو؟
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 _َ لت و! 

والا مثخ  لب نارا ز  می زنه بهج انرار تاز  منظورم رو گرفتا ختاش رو جمع  
 نرد تا نخن   نراهش رو ازم گرفت وبع  از نمی گفت: 

_از ناو  دور بمون ردم درس ی نیس گو  ظاهر سان ا  مان اخش رو نخور  تع اد 
بودن  پس  دوست دخ رایی نه عوض نرد  شای  از موهای سرش هج بیش ر 

 ناار بهت نزدیک شها

 او  پس برو رقا خرا را  به را  اخج تحویلمون می  ! 

 _خودمج همین قص  رو دارم!

 نرا  نوتاهی بهج ان اخت وبا پوزخن  گفت: 

 _پس خرا اون روز سوار ماشینش ش ی؟

 ف ر ننج دوتایی با نج  اف ادن تو نار بازجویی و سین جین نردنا 

خب زیاد اصرار نرد بهج گفت قص  دیره ای ن ار  و  _نمیخواس ج سوار شج  
 فاط میخواد برسون ج ا 

 _یعنی خی؟یعنی هر نی اصرار نرد سوار ماشینش بشی تو هج بای  قتو  ننیا 

م عجب نراش نردم خرا اینا ر رو این موضوع حساس ش   اینا همه به خا ر 
 قوخیه نه به داییج داد  سواخج رو به زبون روردما 

 ی ت به خا ر قوخیه نه به داییج دادی ؟ _این حساس

 _رر ا
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با این نه ان ظار جوا  دیره ای ازش ن اش ج اما نمی ونج خرا از تصور این نه  
همه ی محتت و توجهش به خا ر قوخیه نه به داییج داد  از خودم از حسج از  

 دخی نه ساد  از نف داد  بودمش ب م اوم ا تلخ گف ج: 

 خی درس ه خی غلطا _نیازی نیست خودم می ونج 

 یا یه ختخن  نج گفت:

 _مش خ همینه نه نمی ونی رخه خیلی بچه ایا 

می ونست رو نلمه ی بچه حساسج هر بار بای  ت رار می نرد بر خ ف دفعاع  
 قتخ اینتار دیره هیچ واننشی نشون ن ادما

دست برد سمت ضتط ماشین و روشنش نرد اهنرارو ی ی ی ی عوض نرد تا  
مورد نظرشا اهنری نه خیلی دوس ش داش ج و هیچ وقت برام   رسی  به اهنگ

 ت راری نمیش  خوانن   میخون  و منج باهاش زیر خب هج روا ش   بودما 

 … "برام هیچ حسی شتیه تو نیست؛ ننارِ تو درگیرِ ررامشج

 همین نه ننارع  نفس می نشج  …همین از تمامِ جهان نافیه

 …برام هیچ حسی؛ شتیه تو نیست

 … پایانِ هر جس جوی منیتو؛  

 تو زیتاترین  ررزوی منی  …تماشای تو؛ عینِ ررامشه

 ننارمی؛ به من نرا  نمی ننی  …منو از این عاا  رها نمی ننی

 همین نه ف رمی؛ برای من بسه!"  …تمامِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه
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یه خیابون خلوع تو ماشین ننار مردی نه عاشاشی  و اهنگ مورد ع قت 
می تونست ررام بخش بشه اما نه برای منی نه می ونس ج این ررامش خا ر 

 گاراستا

نیج نراهی به ررشاویران اخ ج زیر خب داشت اهنگ رو زمزمه می نرد حس می  
 نردم از یه خیزی ناراح ه اما از خی؟ 

 همین نه ف رمی؛ برای من بسه!  …"تمامِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه

 ؛ بتین خحظه خحظه ام  ننارع خوشه از این عادع با تو بودن هنوز

 همین عادع با تو بودن یه روز؛ اگه بی تو باشج  منو می نُشه! 

 یه وق ایی اینا ر حاخج ب  ؛ نه می پرسج از هر نسی حاخ وُ 

 …یه روزایی حس می ننج پشتِ من؛ همه شهر می گرد  دنتاِ  تو

 ننارمی؛ به من نرا  نمی ننی  …منو از این عاا  رها نمی ننی

 همین نه ف رمی؛ برای من بسه!  …تمامِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه

 ننارمی؛ به من نرا  نمی ننی  …منو از این عاا  رها نمی ننی

 همین نه ف رمی؛ برای من بسه!"  …تمامِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه

نرا  نوتاهی بهج ان اخت انرار نه ن فه باشه یهو دست برد و ضتط رو خاموش 
 نردا 

 اموش نردی  قشنگ بود نه؟_خرا خ
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خیزی نرفت ز  زد  بود به خیابونا درست وق ی نه از جوا  دادنش نا امی   
 ش   بودم رروم جوری نه گویا دار  با خودش حرف میزنه   خب زد:

_ بعضی از رهنرا هیچ ناری نمی ننن  جز این نه فاط به حا  خرابت دامن 
 ا بزنن  عجیته نه ماهج مصریج به گوش دادنشون

خیزی از حرفاش نمی فهمی م  خرا این رهنگ بای  به حا  خرابش دامن بزنه؟  
 اص  خرا این رهنگ؟ 

خیلی رروم می رون   انرار نه هیچ عجله ای واسه رسی ن ن اش ه باشه مسیر 
 ربع ساع ه ش  نیج ساعت یا شای م بیش ر!  

زم ماشین رونه جلوی خونه پارک نرد دست بردم سمت دس ریر  و درو با
نردم با یه خ احافظی زیر ختی نه جوابش رو نشنی م رف ج بیرونا شیشه رو 

 داد پایین وص ام زدا

 _رراما

ب ون این ه برگردم به این ف ر نردم نه خا ر شنی ن اسمج توسط ررشاویر می 
تونست خاع بخش باشها برای بار دوم نه ص ام زد برگش ج و من ظر نراش 

 نردم ا

ه ها می ونج نه تو هج بودن با بچه ها رو دوست داری _ میخوام برم پیش بچ
 واینج می دونج نه یه خن  باری خودع تنهایی رف ی ددی نشون میای بریج؟

راست می گفت به خا ر بهار نه دن رش می گفت نیای  روحیه اش رو از دست 
ب   و نا امی ی براش سمّه رف ه بودم و باهاش حرف زد  بودم تا ب ونج برای  

 ی هج نه ش   دخررمش ننج و بهش روحیه داد  باشجا ر  ا
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نراهی به ررشاویر نه من ظر خشج دوخ ه بود بهج ان اخ ج خیلی دخج میخواست  
نه برج باشه و باهاش برم اما نه  بنا به حسی نه به رشاویر داش ج و من هیچ  

رقمه درست نمی دی مش بای  تا می تونس ج ازش دوری می نردم جوا  
 دادم: 

 _خیلی دخج می خواست بیام اما خیلی خس ه ام!

 زود گفت:

 _زیاد نمی مونیجا 

نراهش یه جوری بود انرار نه یه درخواست باشه وق ی دی  حرفی نمیزنج  
 ن فه نراهش رو ازم گرفت  ماشینش رو روشن نرد و گفت: 

 _ باشه معلومه خس ه ای خ احافط!

نش نرا  نردما خس ه تر از  گازش رو گرفت و رفت رهی نشی م و به مسیر رف 
 همیشه  نلی  ان اخ ج و درو باز نردم من بودم و یک خونه ی سوع نورا 

خونه ای نه در و دیواراش هج مثخ خودم ماتج گرف ه بودن  من بودم و یک 
تنهایی جاام گونه  من بودم و یک پیله ی تنهایی نه گویا هر گز قص  تنی   

 ش ن ن اشت!

ادر نتاشه یعنی جهنج پس نظرتون دربار  ی خونه ای میرن خونه ای نه توش م
نه هج مادر ن اش ه باشه و هج پ ر و نه هیچ خواهر و برادری خیه ؟این دیره  

 خود جهنمه! فاط و فاط خودع باشه و یک حصار تنهاییا 
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نه مادری نه ب ونه گرسنه ای و سریع بلن  شه براع غاا گرم ننه و نه پ ری نه  
 اوم نج  توبیخج ننه و غر بزنه! به خا ر دیر 

مامان  بابا ناش بودین من حاضر بودم تمام عمرم سرم غر می زدین و سر هر 
 خیزی سرزنش می شنی م اما فاط بودینا 

به حموم رف جا وان نه پر از ر  وخرم ش  تن خس ه ام رو توش رها نردما 
 سرمو رو باخش ک مخصوص گااش ج و خشمام رو بس جا

گاشت و خا ر تو اون حاخت مون م بلن  ش م و ب ون خشک   نمی ونج خا ر 
نردن خودما حوخه ی ختاسیج رو پوشی م  و رف ج بیرون ر  از موهام خ ه می 
نرد اما اهمیت ن ادما ن ری رو پر از ر  نردم و گااش ج رو گاز بع  از جوش  
اوم ن ودرست نردن خایی با یه خیوان بزرگِ خایی نتاع نشس ج رو صن خی 

نجر  ی رشپزخونه نیمه باز بود و باد خن ی نه می وزی  تا لابه لای موهای   پ
خیسج را  پی ا نرد  بود و من خیر  به بخار خای  هیچ ت شی برای بس نش 

 نمی نردم!

بع  از خوردن خاییج و شس ن خیوان رف ج تو اتاق و با یه پ و روی متخ جلوی 
نن ر  نانا  ها رو بالا پایین می تی وی دراز نشی م پ وم رو مرتب نردم و با  

نردما اما هیچ برنامه ای به درد بخوری پی ا نمیش  رخرسر با حرص خاموشش 
 نردما

از یه جایی به بع  دیره دخت نمی خواد قوی باشی باشی ح ی دیره دوست 
ن اری تظاهر به قوی بودن ننی دیره دوست ن اری رو پاهای خودع وایسی 

دوست داری ی ی باشه نه تو بی اهمیت به همه خیز ویا به خودع ت یه ب یا 
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و همه نس با خا ری رسود  بهش ت یه ب ی  یه ت یه گا  مح ج و قوی نه 
 مطمئن باشی بی ی نیست نه به هر بادی بلرز ا 

رر  خون زنیج  با نلی احساساع خطیف و دست نخورد  نه یک مرد می  لته   
 اط اسج مرد رو ی ک ب شها نسی نه به معنای واقعیِ یک مرد باشه نه ف

تنهایی خا ر خس ه ننن   است! ناش می تونس ج زنگ بزنج به نرگس تا بیاد 
 پیشج  اما نه! بنیامین رو و  می ننه میاد پیش من نه مث  از تنهایی در بیام!

حالا گیریج نه این دفعه نرگس اوم   دفعه های بع ی خی! وای ناش با  
! مثخ دیوونه ها با خودم نلنجار می رف ج دیره ررشاویر رف ه بودم پیش بچه ها

 نمی دونس ج خی درس ه  خی غلطا 

 ص ای درونج می گفت: 

"تو همیشه تنهایی خه در شلوغی  خه در خلوع پس سعی نن بهش عادع  
 ننی"

اص  خی ش  نه این جوری ش  نجا ش  اون دخ ری نه یه روزی همه ررزو  
 می خوردن ا داش ن جای اون باشن  و حسرع زن گیش رو

خودم جوا  خودم رو دادم  همون روزی نه پ ر و مادرش فوع ش ن  اونج  
 مُردا

"ما نه توقعمان زیاد نتود دخمان نسی را میخواست نه ما را بل  باش   دخسرد  
می شویج وق ی می بینیج نیست س وع می نیج و به هیچ ننشی واننش نشان  

   نش یج حرف زدیج و شنی   دهیج خس ه ش یج وق ی بارها بودیج و دینمی
نش یجا خای ریخ یج و تنهایی خوردیج فیلج  دی یج و تنهایی خن ی یجا بغض  
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نردیج و تنهایی اشک ریخ یمر می انی ردم ها برای مان ن انریز  می خواهن  
 دخشان نه گرم نتاش  عجیب نج می رورن " 

نه ختخن  رو با ص ای زنگ گوشیج به خودم اوم م دو نلمه ایِ دوست داش نی  
 به ختام رورد رو صفحه ی گوشیج ناش بس ه بود  »فرش ه نجاع«ا  

 _س م خوبی؟ 

 بع  از نمی م ث ادامه داد:

 _با بهار ميخوايج بریج شهربازی پایه ای؟

 اینج سواخه می پرسی ؟من با تو تا خود جهنمج پایه ام! 

 _رر ا

 _پس بِپر پایینا 

رف ج  موهام هنوز خیس بودا ب ون خشک  باشه ای گف ج و سریع به اتاقج 
نردنشون تن  شونه شون نردم و دم استی بس مشون  بع  از پوشی ن ختاسام و  

 رماد  ش نج رف ج بیرون بهار جلو نشس ه بود  در عاب رو باز نردم و نشس جا

س م دادم  هر دوتاشون برگش ه بودن  به  رف من ررشاویر با ختخن  و بهار با  
 جوابج رو دادن  خج ش م و رروم گونه اش رو بوسی ما  شیرین زبونی

 _خوبی عزیرم؟

 _خوبج خاخه  عمو ررشاویرمیره به رم میشیا 
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خا ر دخج غنچ رفت بتراشا تو دخج دعا نردم خ ایا اگه ع ج بیماری این دخ ر  
معجز  است پس معجز  ننا شنی م نه میرن نا امی ی نفر  ناامی  نیس ج از 

 ز  اع ایمان دارما درگاهت من به معج

 _رراما

 با شنی ن اسمج توسط ررشاویر بی اخ یار خب زدم :

 _جانج؟

با نرا  ماع و خیر  ی ررشاویر نه انرار حرفش یادش رف ه بود و همچنان ز   
زد  بهج به خودم اوم م خ اک تو سرع ررام این جانجِ غلیظ خی بود این وسط 

 پرون ی؟ 

اما نمی دونج خا ر موفر بودم  من ظر  سعی نردم حاخت خهر  ام عادی باشه 
خشج دوخ ج بهش به خودش اوم   اشار  ای به تر  ای از موهای خَخ ج نه 

 نفهمی م نی رو صورتج اوم   بودن  نرد و پرسی :

 _موهاع نج دار ؟ 

_رر   از حموم نه اوم م موهام رو خشک ن رد  بودم  به خا ر همین هنوز نج 
 دار ا

 ن گفت: اخماش در هج ش   نررا

_دیوونه ای تو دخ ر! نمی گی سرما می خوری؟زود باش برو موهاتو خشک نن  
 بع  بیا  من ظرما 

 نررانج نتاش خعن ی بیش ر از این عاابج ن  ! 
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 _نیازی نیست خشک میشن خودشون! 

 با خحن دس وریِ گفت: 

 _زود باش ناری نه گف ج رو انجام ب  !

 ن فه گف ج:

 _بیخیا  ررشاویر خااا

 حرفج رو تموم ننج مح ج گفت:نااشت 

 _همین نه گف ج  زود باش!

خشج زور گوی دوست داش یِ منا من؟! حالا این میج ماخ یت خیه می 
 خسپونی رخرش؟ خب دخج میخواد به جایی بر میخور  مره؟ 

دوبار  رف ج تو خونه ب ون این ه  نش موهام رو باز ننج با سشوار مشغو   
 ش م حالا قرار نیست پش شون رو هج بتینه! خشک نردن جلوی موهام 

شای  خشک نردن جلوی موهام خن  دقیاه هج زمان نترد و زود رف ج بیرونا 
تو شهربازی اینتار منج پابه پای بهار سوار هر وسیله ای نه میش  منج سوار  

 میش ما 

ررشاویر هج نه انرار شخص پشت تلفن قرار نتود دست از سرش بردار  دائج  
ار حرف می زدن  و من هنوز نفهمی م نار می ننیج واسه زن گی یا  درمورد ن

 زن گی می ننیج واسه نار؟

حالا بی خیا  خحظه رو دریا ! بهار از هیجان جیغ می زد و من رروم می  
 خن ی ما
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 _خاخه من میخوام سوار خرخ و فلک بشج! 

 نمیشه؟ برای خن مین بار بود نه اینو ت رار می نرد؟ خرا بی خیا  

 _رخه وروجک تو واقعا نمی ترسی؟

 _خ ارش داری شای  دخش میخواد سوار شها 

 با ص ای ررشاویر هر دو به  رفش برگش یج  بهار به با  وق گفت: 

 _تو هج میای عموا 

 _خرا نه نه  بریج رراما

دو د  بودم نمی دونس ج سوار شج یا نه  همیشه فوبیای بلن ی داش ج و این 
اف ادم ته در  و ررشاویر نجاتج داد  بود بیش ر ش    داش ج می ترس از زمانی نه

 بودا

 _منج بیام؟ 

 یه تای ابروش رو داد بالا و با شیطنت گفت: 

 _می ترسی؟

 ب ون این ه خودم رو بتازم گف ج:

 _نه نی گف ه من می ترسج؟  

 _خب پس بریجا 

  جاررشاویر او  از همه سوار ش  و بع  از اون بتهار هنوزم تردی  داش
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 _بیا دیره خرا وایسادی؟ 

 نفس عمیای نشی م و با یه بسج الله زیر ختی رف ج داخخا 

 _نمربن ع رو بتن ا

باشه ای گف ج و نمربن م رو بس جا خرخ و فلک روشن ش   بود و خحظه به 
خحظه اوج می گرفتا حس نردم اس رسج بیش ر ش    یاد روز برفی نه داش ج  

  ادما اف ادم پایین افاز گارگا  می

از اس رس زیاد خشمام رو بس ج  هر خحظه نه اوج می گرفت حس می نردم  
 الانه نه بیاف جا با ترس خنگ زدم به میله ی نناریج و مح ج گرف مشا

 _خوبی ررام  خرا رنرت پری  ؟ 

 _ررشاویر میشه بری نرهش دارن !

 م عجب پرسی :

 _خرا؟

 _خون می ترسج  برو دیرها 

 خن ی  و با شیطنت گفت: 

 _نمیشها 

 _خواهشاً برو این دور نه اوم  پایین نره دار  من پیاد  میشجا 
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بهار و ررشاویر هر دو می خن ی ن   انرار نه استا  تفریحشون فراهج ش   
باشه حرصج گرف ه بود من عین خی می ترسی م اونا بی تفاوع نشس ن  

 میخن ن ا خرخ و فلک نه ت ون خورد از ترس جیغ خفیفی نشی ما

 _میری نرهش دارن  یا نه؟ 

 با خن   گفت: 

 _به نَظرع از اینجا داد بزنج ص ام رو می شنون ؟

 _هر وقت رفت پایین بروا  

_نُچ  تا تو باشی اینا ر بی ف ر و نله شر نتاشی  بای  همون او  نه هنوز سوار  
 نش   بودیج می گف ی نه الانا 

 نمی م ث نرد و دوبار  گفت: 

ر اون دوتا پسر عوضی اف اد  بودی رو یادته؟ اگه زود _اون روز بارونی نه گی
رف ه بودی خونه اع اون اتفاق نمی اف ادا یا اون روزی نه از گارگا  اف ادی  

 پایین  همه و همه اش به خا ر بی ف ری و نله شر بودن ها

یا خ ا خی میره این؟ الان وقت درس اخ ق دادنه؟ ملت عاشر میشن ما هج 
 انرار نه انرار نه من اینجا دارم پس میاف ج!مث  عاشر ش یج! 

 _میرما خطور  از همین جا پرتت ننج پایین تنتیهت نامخ شه؟

وای ح ی تصورش هج وحش ناک بود رسما دیره داش ج پس می اف ادما یه دور 
دیره هج خرخی  اما ررشاویر بر خ ف ان ظارم نرفت نرهش دارن   دیره واقعا از 
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خرزش ب نج بیش ر ش   و دمای ب نج به صفر رسی    دس ش دخخور ش   بودم 
 بودا

خحظه اف ادنج از گارگا  جلوی خشمام جون گرف ه بود  حس می نردم دیره 
 خیزی نمون   تا بیاف ج و اینتار دس ی نیست نه نرهج دار ! 

 _خوبی ررام؟ 

جوابی بهش ن ادم و فاط دعا نردم نه زودتر تموم شها خن  بار دیره ص ام 
اما بازم جوابی بهش ن ادم رف ه رف ه ص اش نرران ش   بود و پشت سر  زد  

 هج ص ام میزدا 

 _ررام با تو ام خرا حرف نمی زنی؟ 

بازم جوا  ن ادم ح ی اگه میخواس مج نمی ونس ج تو اون شرایط حرفی بزنج! 
ررشاویر نزدیک تر ش   بود و بع  از نمی در یک خحظه جسج خرزونج رو در  

با حیرع خشمام رو باز نردم  بای  باور ننج ررشاویری نه  دررغوش گرفتا 
 سفت و سخت به عاای ش پایتن   الان منو در رغوش گرف ه؟!

با هر نفسی نه می نشی م بوی عطر سرد و بی نظیرش ریه هام رو پر می نردا 
 اش! ی سینهبا یه دست دیره اش سرم رو خسپون  به قفسه 

 نرران خب زد:

یخ ش ی مثخ بی  داری میلرزی  الان به مسئوخش میرج   _رروم باش  یه تی ه
 نره دار ا
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خرزش ب نج نه تنها قطع نش   بود بل ه بیش ر ش   بود  اما اینتار از روی هیجان 
بود نه ترس! شای  عجیب بود  اما دیره نمی ترسی ما انرار ترسج دود ش   بود  

 رف ه بود هوا! 

ین خحظه توقف می رد! تپش های برای خحظه ای ررزو نردم ناش زمان در هم
قلب بی قرارم ش ع گرف ه بود  برای منی نه به قو  خودش یه تی ه یخ ش   

 بودم تو رغوشش عجیب داش ج می سوخ جا

رغوشی نه برام گرما بخش ترین و امن ترین ناطه ی عاخج بود ررشاویر دائج 
عاشاونه ترین  زمزمه می نرد نه رروم باشج و این زمزمه ها برام هیچ فرقی با 

 زمزمه ها ن اشتا

حس می نردم خرخ و فلک پایین اوم    ناش نمی یوم  اص  ناش خرا   
 میش  و همون جا می ایس اد! 

 ررشاویر داد زد:

 _رقا نره دار ما پیاد  میشیجا

 _نمیشه رقا بای  دااا 

نمی دونج تو نرا  ررشاویر خی دی  نه دیره ادامه ن اد ونمی بع  حس نردم  
فلک ایس اد ا ص ای اع راض بایه بلن  ش   بود به خودم اوم م وتن  از خرخ و 

 رغوشش رف ج بیرونا

بی توجه به ررشاویر و بهار زدم بیرون و به  رف در خروجی شهربازی حرنت 
نردما ررشاویر ف ر می نرد نه از دس ش ناراح ج  پشت سرم را  اف اد  بود و  

 می نردما ص ام می زد اما در اصخ داش ج ازش فرار 
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_ررام وایساا به خ ا نمی دونس ج تا این ح  می ترسی  میتینی بهار مثخ بچه ها 
 قهر نرد !

 ص ای بهار اوم :

 _ربجی ررام وایسا قهر ن نا

روی نیم  ی نه اونجا بود سمت مخاخفشون نشس جا ررشاویر بهار رو در رغوش 
 گرفت و با ق مای بلن  خودش رو بهج رسون ا 

 _خا ر تن ی تو دخ را

 ننارم نشستا 

 _ برگرد بتینجا 

 برنرش ج!

 _ بر نمی گردی ررام خانج؟ 

 وق ی جوابی نررفت  ن فه گفت: 

 تا این ح  می ترسی! _من نه نف دس ج رو بو ن رد  بودم ب ونج

فاصله بینمون رو نم ر نرد  دس ش رو گااشت پشت سرم رو نیم ت  شای  
 فاصله بینمون خن  سان ی بیش ر نتودا

از این همه نزدی ی قلتج داشت میوم  تو دهنج! دوست داش ج داد بزنج ن ن 
 این ارو بامن خعن ی! این د  وامون    اقت این همه نزدی ی رو ن ار !

  ص اش پشیمونی موج می زد ن فه بود:تو خحنِ 
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 _ف ر می نردم یه نج نه برار  ترست می ریز   نمی دونس ج ب تر میشیا

 از این ه حرفی نمی زدم عصتی ش   بودا 

 _اگه برج بتخشی  راضی میشی؟

تو این بَلتَشو یهو خن   ام گرف ه بود  مثخ بچه هایی ش   بود نه بع  از انجام  
 می گردن  پیش مادرشونا  یه نار ب  نادم بر 

 _رو ر  بخن ی بچه پرو! 

اینو نه گفت بلن  ش  و با بهار رفتا شاخمو رو سرم مرتب نردم صاف نشس ج و 
 با خشج دنتا  ررشاویر گش ج  اما نمی دی مش!

ن نه خون بهش خن ی م قهر نرد  رف ه؟ نه بابا مره بچه استا نمی نه گاشت  
 د و مشما به دست داشت میوم  به  رفجادی مش  بهار رو در رغوش گرف ه بو

ننارم نه رسی  بهار رو گااشت زمینا از تو مشما ربمیو  ای رو در رورد و ب ون 
 حرف نی شو گااشت داخخ و بایه خورانی هارو داد دست بهارا

 _بخور ف ر ننج فشارع اف اد ا 

یر  خه دس وری هج می  ا با تش ر زیرختی ر  میو  رو از دس ش گرف ج  ررشاو
 نراهی به ساع ش ان اخت وگفت: 

 _مثخ این نه بای  بریج  وقت اس راحت و دارو های بهار ا

تو را  برگشت همه مون سانت بودیج  بهار رو نه رسون  می خواس ج س وع 
 رو بش نجا
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 _ با دن ر بهار حرف زدی؟ 

 نیج نراهی بهج ان اخت و گفت: 

_رر   اتفاقا همین امروز باهاش حرف زدما شای  باورع نشه دن رش میره وضع 
 بیماریش خیلی به ر ش  ا 

 اون خحظه انرار به رین ختر دنیا رو شنی م با  وق گف ج: 

 _ج ی میری؟ 

_رر  به رم میشها دن رش میره این اواخر ترسش ن  از شیمی درمانی ریخ ه   
مرتب میخور  افسردگی و گوشه گیری رو ن   به امی  بهتود داروهاش رو 

گااش ه ننار و سعی می ننه با بایه ی بچه ها ارتتاط برقرار ننه و دوست پی ا 
 ننها 

 نمی م ث نرد نرا  نوتاهی بهج ان اخت تو نراهش تحسین موج می زد:

_ف ر ننج اینا همه به خا ر وجود توئه  به خا ر حرفایی نه بهش زدیا امی  و 
نه بهش دادی این فاط نظر من نیست دن رش هج باهام هج عای   دخررمیِ  
 استا

با این نه مع ا  بودم نار خاصی انجام ن ادم اما از شنی ن این حرفا خا ر  
خوشحا  بودما با نلی تحایر دربار  بیماری بهار و درمانش رخرش فاط به 

ین نه تا  یک ن یجه می رسی م  را  درمانش فاط و فاط امی  و خود باوریها ا
دور  ی درمان خودشون رو زود نتازن  امی  وار باشن   ترس و ضعفشون تو  

رون  بیماری فاط بیماریشون رو ب تر می نها فاط امی   نه می ونن  باهاش به 
 بیماری شون غلته ننن ا
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 قتخ از این ه خیزی برج گوشی ررشاویر زنگ خورد  با سرخوشی جوا  داد: 

 _جانج خاتون قلتج؟  

ن قلتج؟! نیو میره؟ ن نه منظورش نج ست؟ با این ف ر نه مخا تش نج   خاتو
 باشه فرو ریخ جا

 _خرا الان دیره دارم میاما 

 _ااا 

 _نیج ساعت دیره اونجام خاتونا 

وق ی فهمی م شخص پشت تلفن اسمش خاتونه رروم گرف ج  اما ب جور ننج او 
مثخ من پ ر و مادرش  ش   بودم ب ونج نیها تاجایی نه می ونس ج ررشاویر هج

 رو از دست داد   پس این خاتون نیه؟

 م اخمه اش نه تموم ش   انرار فهمی  ننج اوم نه گفت: 

 _شای  مادر واقعیج نتاشه  اما برام نم ر از یه مادر نیست  خیلی دوس ش دارما 

حس نردم تو خشمای نافاش غج نشست  غمی نهنه! خیلی دوست داش ج از  
ونج اما هیچ س ازگاش ه اش ختر ن اشت ح ی نسی گاش ه ی ررشاویر ب  

 نمی ونست نه پ ر و مادر ررشاویر خطور از دنیا رف ه بودن ا 

 *** 

خیلی خس ه بودم و خوابج میوم   بع  از عوض نردن ختاسام و مسواک زدن رو 
تخ ج دراز نشی ما خیر  به ساف اتاق به رف ارای ض  و نایض ررشاویر ف ر می  

 به نررانی هاش به حساس ش نش نستت به ناو ا  نردم  به رغوشش
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یعنی اینا همه به خا ر حس برادریه نه همون اب  ا بهج گف ه بود؟ اما نه حس 
می نردم یه خیزی فراتر از اینه! ن نه ررشاویر حسی بهج داش ه؟ از این ف ر 

 ن فه رو تخت نشس ج یعنی میشه؟ پس نج  خی؟ 

ا سیزد  سا  تفاوع سنی مون رو هیچ نه ام ان ن ار   اون مثخ من نیست
وقت نادی   نررف ه ونمیریر ا شای  این برای من بی اهمیت بود  باشه اما نه 
برای ررشاویری نه منو یه بچه می بینه وهمیشه هج به زبون رورد ! و از همه  

 مهج تر نامزدیش با نج ست!

وشحا  باشج نمی دونس ج از ف ر این نه ررشاویر هج حسی بهج داش ه باشه خ
یا هراس داش ه باشج؟ از ف ر این ه حسج یک  رفه نتاشه انرار خوشحا   

 میش م و از  رفی با ف ر به نج  وج انج راضی نتود! حس خیلی ب ی بود!  

صتح زود با ص ای هش ار گوشیج از خوا  بلن  ش م  بع  از رماد  ش نج راهی  
ظر میش م  خن  دقیاه شرنت ش ما بازهج اوخین نفری بودم نه تو شرنت حا

 بیش ر نراش ه بود نه ررشاویر اوم ا  

تعجب نردم  خرا اینا ر زود میاد؟ خب شرنت خودشه به تو خه! خن   ام 
گرف ه بود  مثخ دیوونه ها از خودم سوا  می پرسی م و خودمج جوا  می ادم!  

 با خوش رویی جوابج رو داد: س م دادم نه

خین نفری باشی نه اینجایی  خرا اینا ر زود _علیک س ما ح س می زدم تو او
 میای؟ 

زیاد  امروز ن سج دارمابه خا ر همین زود اوم م نه نارم رو زودتر   _نارم 
 زودتر میایا تموم ننج خودتت هج دوروز  نه
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 خن ی  و گفت:

 _رر  شوق دی ن توئه! 

ررشاویر ایه؟ با این حرفش ماع و متهوع نراش نردم  این دیره خه شوخی
رفت تو اتاقش من مون م و نلی ف ر و خیا  و نلی سوا  بی پاسخ! نج نج بایه  

 هج اوم ن   نرگس هج اوم  با خن   گف ج:

 _به س م عروس خانجا

 پشت خشمی نازک نرد و نشست پشت میزشا

 _ علیک س م  حالا نو تا عروسی؟

 تلفن روی میزش زنگ خورد: 

 _بله رقا؟

 _ااا 

 ونا_باشه  میرج بهش

 ننج او ش ما 

 _خی گفت؟

_تازگی ها خا ر فضو  ش ی ررام خانج  خیز خاصی نرفت فاط گفت ناو  مهر 
 ررا نه اوم  سریع بفرس ج داخخا 

ناو  خا ر مهج ش   من نمی ونس ج  ن نه به خا ر اینه نه باهام هج صحتت  
 نشه؟ بسه ررام  جمع نن این فان زی های دخ رونه اع رو!
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ود به حرف زدن  نه به پشت خشج نازک نردنای اوخش نه نرگس شروع نرد  ب 
به الان نه با ر  و تا  دربار  ی نوخک ترین خری ش با بنیامین حرف می زدا 
از شیطنت های بنیامین موقع خری  ختاس می گفت و من برای خحظه ای خا ر 

 به حاخش غتطه خوردما

 نمی نه گاشت نج  هج اوم : 

 م به خواهر شوهر گراما_ س م به نرگس خانج و س  

 خواهر شو ؟! منظورش منج؟

 نرگس جوابش رو داد  اما من با تعجب پرسی م: 

 _ خواهر شوهر؟

 ننارم نشست و با خن   گفت: 

_رر  دیره  ررشاویر میره ررام برام مثخ یه خواهر  نه در این صورع میشی 
 ا خواهر شوهر من

خواهر ررشاویر نیس ج  جوری  نمی دونج خرا دوست داش ج داد بزنج و برج من 
داد بزنج نه ص ام به ررشاویر هج برسها با خودم ف ر نردم شای  این حرف رو 

 زد  نه نج  حساس نشه! 

نج  بع  از نمی حرف زدن با نرگس به اتاق ررشاویر رفت  ص ای س م 
 عزیزمش اونا ر بلن  بود نه به گوشِ منِ فلک زد  ی عاشر هج برسه! 
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ر روز بیاد اینجا؟ اص  تو مره نمیخواس ی اس عفا ب ی  پس هنوز  ر  خرا بای  ه
اینجا خه غلطی می ننی؟ تو همین اف ار بودم نه ناو  هج اوم   اونا ر بی  

 حوصله ش   بودم نه جوا  س مش رو هج ن ادما

 رو به نرگس پرسی :

 _ررشاویر تو اتاقشه؟ 

 خون نج  تو اتاق ررشاویر بود نرگس مجتور ش  بره: 

 _بله  الان بهشون میرجا

تلفن رو برداشت تا بهش ختر ب    ناو  هج با پرویی تمام اوم  و رو نزدیک 
 ترین صن خی به من نشستا 

 _رروم خانج پَ ری؟!

 پووف  باز این نطاش باز ش ! خپ خپ نراش نردم و گف ج:

 _من ررامج  نه رروما

 _گف ه بودم خیلی اسمت بهت میاد؟ 

رر  ت ون دادم و خودم رو مشغو  نارم نشون دادم تا دیره  سری به نشونه ی 
 بیخیا  شه و نخواد بیش ر از این فک بزنه! اما بی خیا  نمی ش  نه نمی ش :

_میشه نرام ننی؟ رخه وق ی با ی ی حرف می زنج دوست دارم نراهش به من 
 باشها

 _نه می بینی نه نار دارم  ناراح ی می تونی حرف نزنی!
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ن حجج رک بودنج تعجب نردم   اما این بشر زیادی پرو بودا خودمج از ای
حرفای ررشاویر باعث ش   بتو نه جلوی ناو  اینجوری گارد بریرم! برای خحظه  
ای از این رف ارم خجاخت زد  ش م  بیچار  نه خیزی نرفت فاط می خواست  

 باهاع حرف بزنه!

خیزی نرفت!   مثخ این نه ب  زدم تو برج ش نه اخماش رفت توهج و دیره
خب این همه دخ ر نه فاط یه اشار  نافیه رویزونش شن  خرا گیر داد  به  

 من؟

نج  از اتاق ررشاویر اوم  بیرون ررشاویر هج پشت سرش بودا ناو  بلن  ش   
 اینتار دیره اثری از ختخن  رو ختش نتود رو بهج رروم گفت:

 _نه  خوشج اوم  ازعا

خوشت نیاد! من جای این بودم اینجوری  عجب ردمیه  میخوام ص  سا  سیا 
ضایع می ش م تو روی  رف نراهج نمی نردم خه برسه صاف صاف ز  بزنج تو  

 صورتش و برج خوشج اوم   ازع  انرار واقعا پرو تر از این حرفاستا 

نرا  عصتیِ ررشاویر بین من و ناو  در نوسان بود  مثخ این ه حرف ناو  رو 
ه اص ؟ هِه به رگ برادریش بر می خور ؟! ناو  شنی ! خب بتشنو  به اون خ

 نه رفت تو اتاق رو به نرگس عصتی گفت: 

 _نرگس خخانج مره نرف ج هر وقت اوم  سریع بفرس ش تو اتاق؟

 نرگس گیج نراهش نرد و گفت: 

 _خب نج  خانج تو اتاق ون بودنا 
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 ررشاویر نفس عمیای نشی  و بی حرف رفت تو اتاقشا نرگس غرغرننان گفت: 

_بیا و خوبی نن  حالا خو  بود یه سر  می رفت تو اتاقش و مزاحمشون  
 میش ؟!

 نج  با خن   جوابش رو داد: 

_نه بابا  معلومه هنوز ررشاویر رو درست نشناخ ی   با بنیامین اش تا  گرف یشا  
 ام مخاخفه!  با یه رغوش ساد 

لک اف ادم  از تو دخج گف ج نار خوبی می ننه یهو یاد رغوش گرمش تو خرخ و ف
 وق زیاد خود به خود ختام به یه ختخن  گن   نش اوم ا با ص ای شیطنت وار 

 نرگس به خودم اوم م: 

 _عاشر ش ی؟ 

 با ت ه پ ه گف ج: 

 _خیااا خی میری؟ خه اااخه عشای؟ خه نش ی؟

 _اوم یه نشک خیلی خیلی خوشمز ! 

 مه داد:تو دخج ناخی م  واسه من نه خیلی تلخ بود ! با یه خشمک ادا

 _ج ی ا میری تو ف ر  یه خحظه گرف ه ای  یه خحظه ختخن  ژنون  میزنی  ختریه؟

اخج نمرنری رو پیشونی نج  ناش بس ه بود  ترسی م از این نه ن نه شک  
 نرد  باشه؟

 _بتن  ننرگس نم ر خرع برو!
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 _باشه همین امروز فردا گن ش در ممیاد حالا بتین نی گف جا 

 سعی نردم بحث رو عوض ننج  

 _نرگس نمی خوای از دیروز و خری اع به نج  بری؟ 

 نج  با  وق پرسی : 

_راست میره خیا خری ین دیروز؟ حلاه هج خری ین؟ بای  تک تک خری اع رو 
 نشونج ب یا!  

نرگس هج نه از اون ب تر با ر  و تا  شروع به تعریف نرد  حس نردم قیافه 
 گرف ه ش   رروم پرسی م:نج  نمی  

 _خیزی ش   نج ؟ 

 نج  رهی نشی  و بع  از نمی س وع رو به نرگس گفت: 

_خوش به حاخت نرگس  خا ر راحت می ونی شاد باشیا من ح ی تو شادترین  
خحظاع زن گیج همیشه یه خیزی روی دخج سنرینی می نه  من به نازنین بیش  

ود  مادر بود  دوست بود  رفیر بود   از ح  وابس ه بودما فاط برام یه خواهر نت
همه نسج بودا پیش هر روان شناسی نه اسمش رو شنی م رف ج  هزار جور  
قرص و دارو مصرف نردم و می نج تا برای یه شتج نه ش   با خیا  راحت  

بخوابجا نابوس ناری نه نامادریج و برادرش باهاش نردن  شتی نیست نه  
 راح ج باار ا

 ش   بود:صورتش از تنفر جمع 
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_ح ج اع ام هج براشون نج بود  دوست داش ج و دارم دوبار  زن   می ش ن  و 
 هزار بار با زجر میمردن !

من و نرگس هر دو س وع نرد  بودیج  شای  خون حرفی نه تس ی غمش  
باشه به  هنمون خطور نمی نردا ف ر نمی نردم نج  تا این ح  غمرین باشه!  

داد  نه تا خه ح  ش نن   استا دخج براش هر خن  نه ظاهرش نشون می 
 سوخت  از جام بلن  ش م و ننارش نشس ج و دس ج رو گااش ج رو شونه اشا

_غصه نخور ععزیزم ب خر  نه اونا تااص نارشون رو پس دادن ا خ ا عادخه   
 مطمئن باش روحشون در عاابها

وع نه مث  _ررام  تو ف ر ان اام از نسی نه به رین دوس ت بود واز پسر عم
 ای نه در حات نردن انامزدع بود نیس ی؟ نج نیست نامردی

نراهی به نرگس ان اخ ج  گاش ه ی منو از نرگس فهمی   بود یا ررشاویر؟ با یاد 
روری عاابی نه تو اون روزا نشی م و هنوز گریتان گیرم بود قلب بی نوام برای  

 هزارمین بار ماتج گرفتا 

 ست نج ا _ناری از دست من ساخ ه نی

_می ونج وخی اگه شرایطش محیا بود خی؟ بازم دخت نمی خواست ان اام  
 بریری تا رروم بشی؟ به این ف ر نمی نی؟

_شای  اون اوایخ نه داغ بودم دخج میخواست خن  برابر ب تر از ب یی نه به سرم  
روردن  به سرشون بیارم اما حالا شای  باورع ننشه نم ر بهشون ف ر می ننج! 

خیز رو واگاار نردم به خ ا  من مطمئنج نه یه روزی تااص نارشون رو  همه
 پس می ن ا شنی ی نه میرن دنیا دار م افاته! 
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 _ناش منج مثخ تو بودم رراما 

نج  می خواست نه مثخ من باشه  غافخ از این ه ررام خه دردی می نشه تا  
اینه نه من به   واقعا ررام به نظر برسه! شای  بزرگ ترین فرق بین من و نج 

زور هج ش   سعی داش ه ام سر وپا بمونج ودم نزنج! گاش ه ای نه زهر بود و 
رین   ای نه سعی داش ج زهرتَرش ن نجا اما نج  معلومه هنوز تو گاش ه اش 

 سیر می نه و به خا راتش اجاز  می   نه از پا درش بیارن ا 

 یاد حرف بابا اف ادم نه می گفت: 

ج ی نیست نه ما ف رش رو می ننیج  واسه هر ریز و  _ زن گی اونا رام 
درش ش امروزمون رو جهنج ننیج نه خی؟ دنیای زودگاری نه خشج بهج بزنیج  
گاش ه  جوری نه خودمون هج نمی دونیج نه نی شروع ش  و نی تموم! ردم  

تو هیچ شرایطی نمی تونه به زن گیش پشت ننه  ح ی اگه زن گی بهش پشت 
ردم ن ونه به درد و غج عادع ننه  اما می ونه باهاش ننار بیاد  نرد  باشه شای  

خون زن گی ح ی اگه سخت ترین هارو رقج بزنه در هر شرایطی در جریانه و 
 ادامه دار ا

به قو  سهرا  سپهری زن گی اگه رسون بود با گریه رغاز نمیش ا میرن ردمی  
اما هس ن ردمایی نه   فاط یه بار فرصت زن گی نردن دار  و فاط یه بار میمیر 
 هزار بار میمیرن و دوبار  مح وم میشن به زن گی نردن! 

بع  از نمی نج  هج رفت  موقع رف نِ ناو  ررشاویر تا دم در ب رقه اش نردا 
ناو  رو به من یه دس ش رو به نشونه ی خ احافظی به پیشونیش زد و با یه 

ی شناسه! اخج های خ احافظی گرم رفت بیرون  انرار نه م ع هاست منو م
 ررشاویر حسابی درهج ش   بودا
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 _بیا تو اتاقج! 

 رروم پرسی م:

 _ خرا؟

بی توجه به خرا گف نج رفت تو اتاقش  واقعا دیره از دس ش نفری ش   بودما  
دخیخ رف ار های ض  و نایضش رو نمی فهمی م! دوبار  سوا  دیشب تو سرم  

 دار   پس خرا خیزی نمیره؟ حرفی  ت رار ش   ررشاویر هج دوس ج دار ؟ اگه  

اشار  ای  خیزی؟ و اگه ن ار  دخیخ حساس ش نش به ناو  خیه ؟ دخیخ نررانی  
هاش؟ یاد رغوشش تو خرخ و فلک اف ادم  دخیخ اون بغخ خی می ونست 

 باشه؟!

بلن  ش م و به  رف اتاقش رف ج  تاه ای به در زدم و رف ج داخخا مثخ انثر 
تود پشت دیوار شیشه ای اتاقش دی مش  از نیج رخش  مواقع نه رو صن خیش ن

 معلوم بود نه هنوز اخج دار ا

 _ناری داش ی باهام؟

ب ون این ه خیزی بره  همچنان خشج دوخ ه بود به بیرونا خواس ج سواخج رو 
 ت رار ننج نه رروم گفت: 

 _نارِع نه تموم ش  صتر نن خودم میرسونمتا 

 یعنی نارش همین بود؟

 م  تا یه ساعت دیره بای  دانشرا  باشجا_من ن س دار 

 رفت و پشت صن خیش نشست: 
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 _با نی ن س داری؟ 

 _اس اد سعی یا 

 همون  ور نه نراهش رو پوشه ها بود گفت: 

_عیب ن ار   یه بار سرن س اون اس اد خیر  خشمت حاضر نتاشی خیزی  
 نمیشه! 

بود اما تعجب خن   ام گرف ه بود با این نه خیر  خشج بودنش رو خو  اوم   
نردم از نجا می ونست؟ مانع ختام نه میخواست به خن   نش بیاد ش م و با  

 تعجب گف ج: 

 _شما از نجا می ونی  خیر  خشمه؟ 

 _نیست؟

 _سوا  من این نتودا 

 نرا  ناف ش رو مس ایج دوخت بهج و با حرص گفت:

در  _ روزی نه رخرین ام حانت رو داد  بودی وق ی اوم م دنتاخت دی مش دم 
 دانشراه ون ایس اد  بود  جوری ز  زد  بود بهت نهااا 

ادامه ن اد  ن فه دس ی به ته ریشش نشی  و خودش رو مشغو  نارش نشون  
داد  اما میخواس ج ادامه ی حرفش رو بزنها یه تای ابروم رو دادم بالا و  

 پرسی م:

 _ نه خی؟ خرا ادامه اش رو نرف ی؟ 
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 با تح ج گفت: 

 گف ج  من ظر بمون خودم میرسونمت! _همین نه  

 برای بار دوم نه مخاخفت نردم  یهو عصتی گفت: 

_خطور اون دفعه نه ناو  خواست برسون ت مش لی ن اش ی؟ مره نرف ج سعی  
 نن ازش دور باشی؟ دخیخ این رف ار صمیمانه اش خیه؟!

م عجب نراش نردم  هنگ نرد  بودم ان ظار این حرفا رو ن اش ج  این 
 ت بیش از ح ! وق ی نرا  م عجتج رو دی  با همون خحن عصتیش گفت: حساسی

_بهت نه گف ج اون ردم درس ی نیست  بیش ر از ختاسای تنش دوست دخ ر 
عوض نرد ا نه خودش  نه پ رش این اوخین باری نیست نه باهاشون شرانت  
می ننج  هنوز هج دنتا  نار ش نی و حاه ان ا سعی نن تا ح  مم ن ازش دور 

 اشی  ح ی دوست ن ارم باهاش هج ن م شی! فهمی ی ررام؟ب

اخج م یمی رو پیشونیج ناش بست  از این همه توجه و حساسی ش عصتی 
ش   بودما این همه توجه و حساسیت از جانب نسی نه نمیخواس ج بهش ف ر  
ننج  به مردی نه در ضمیرم ممنوعه اع م ش   بود  نج نتودا عاابی نه از این  

ی نشی م با این همه توجه و حساسی ش ب تر به حا  خرابج دامن بابت م
میزدا عصتی ش   بودم  از این ه هیچ دخیلی نمی تونس ج واسه این همه توجه  

و رف ار های ض  و نایضش پی ا ننج  مس ایج ز  زدم به خشمای نافا و خوش 
 رنرشا 

 _خرا؟

 من بودا م عجب پرسی :حالا دیره اونج دست از نار نشی   بود و نراهش به 

niceroman.ir



 

 
353

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _خی خرا؟

_دخیخ این همه حساسی ت به ناو  رو نمیفهمج  دخیخ این همه توجهت  رف ار  
های ض  و نایضت  گیر دادناعا دخیخ اینا خیه ررشاویر؟ اص  مره تو خ ار  ی  

 منی؟ برادرمی؟ پ رمی؟ داییمی؟ 

شف ری و  جا خورد  بود از حرفای غیر من ظر  ام و م عجب نرام می نرد  ر 
ن فه بودنش رو حس می نردم  انرار نه خودشج هیچ جوابی واسه سوالام 
 ن اش ه باشه  اما من دست بردار نتودم و همچنان من ظر ز  زد  بودم بهشا

سرش رو پایین گرفت و ن فه دس ی به موهای خوش حاخ ش نشی   نمی نه  
 گاشت سرش رو بلن  نرد قتخ از این ه خیزی بره زود گف ج: 

_اگه میخوای همون نلمه ی نلیشه ای برادر رو به نار بتری بای  برج نه تو  
 برادر منی و نه من خواهر توا 

از دی ن ختخن ی نه رو خب هاش نشست  تعجب نردم نه به عصتی و ن فه 
 بودن قتلش و نه به الان نه دار  ختخن  میزنه! نُچ نُچی نرد و گفت: 

 _نمی خواس ج اینو برج!

 _ پس خی؟ 

ز جاش بلن  ش  و اوم  رو متخ دونفر  ننارم نشستا ضربان قلب نا رروم و ا
عاشاج دوبار  ش ع گرف ه بود جوری نه انرار خودمج ص ای نوبشش رو می 

شنی م! دوست داش ج بهش فرمان ایست ب م  ن و  خعن ی! مره میخوای ربروم 
 رو بتری؟ 
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رغوشش رو نردا د   نراهج اف اد به بازوهاش و دخج برای بار هزارم هوای 
 وامون   ای نه میخواس ج درش بیارم تا دیره هوای ممنوعه ها رو ن نها 

نرا  مرموزش بین اعضای صورتج در نوسان بود  انرار واسه پرسی ن سواخش 
 تردی  داشت  ب خر  خب تر نرد و گفت: 

 _ررام تواااتو حستاااحِست به من خیه؟

سواخش خیه؟ قلتج با هر ضربانش  از سواخش جا خوردم  خ ایا ه فش از این
زد دوس ت دارم  ختام از هج باز ش ن  تا ادا ننن  حرف قلتج رو )  فریاد می

دوس ت دارم( اما یهو یاد نج  اف ادم و خیزی تو سرم فریاد زد تو ترنج نیس ی؟ 
 تو ترنج نیس ی؟ 

 ناخودرگا  ازش فاصله گرف ج و جوابی نه به  هنج رسی  رو گف ج:

 برام مثخ یه دوست میمونیااا   _خباااخب

نمیخواس ج ترنج باشج  نج  هج منو دوست خودش می ونستا ررشاویر تلخ  
 ختخن  زد و زمزمه نرد:

 _فاط یه دوست؟

 _اوهوم مره خیز دیره ای قرار  باشه؟

خه خو  خودم رو به نفهمی ن زد  بودم! ازم فاصله گرفت و بع  از نمی م ث 
 ختخن  زد و گفت:

 ه نظرم به ر از دوس ه  این  ور نیست؟_ رفیر ب

niceroman.ir



 

 
355

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

نرا  گنرج رو نه دی  ختخن  زد  وری نه خا  گونه اش رو به زیتایی به نمایش  
 گااش ه بودا سری به نشونه ی تایی  ت ون داد:

 _هس ی رفیر؟ 

با شنی ن نلمه ی رفیر اخج م یمی نه رو پیشونیج بود  جاشو با ختخن  روی 
نج ش   بودا ب ون این ه خیزی بپرسج سری به    ختام عوض نرد  بود  اس رسج

 نشونه ی رر  ت ون دادم  وق ی داش ج می رف ج بیرون گفت:

_رفاقت اخ ی نه نیست  یه رفیر به حرف رفیاش گوش می  ا میشینی نارم نه 
 تموم ش  باهج میریج  میخوام بترمت جایی!

 _نجا؟

 ابروهاش رو داد بالا و گفت:

 رفیر  هر وقت رف یج میفهمیا _عجله نار شیطونه 

 *** 

 »ررشاویر«  

نارم نیمه تموم بود  اما دخج نمی خواست بیش ر از این ررام رو من ظر باارما  
سیس ج رو خاموش نردم و نراهی از تو دوربینای اتاق به ررام ان اخ جا ررام  
دخ ری نه باعث ش   این روزها حسی رو تجربه ننج نه هنوزم برام گنره  

 ناو  بهش ش   بود یه تلنرر برای پی بردن به حس این روزهاما  نزدی ی  

یاد خحظه ای نه ناو  اوم   بود اف ادم  ناخودرگا  دس ج رو مشت نردم مش ی 
نه می خواست رو صورتش فرود بیادا مرتی ه ی رشغا   از این ه می خواست  
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رداد و  به ررام نزدیک شه ب جور عصتیج نرد  بودا دوست داش ج قی  هرخی قرا
شران ه رو بزنج  اون یه مرد ع ف و خوش گارونه  اجاز  نمی ادم به ررام  

 نزدیک شه! 

این حس ناشناخ ه ی درونیج نه خودمج نمی دونس ج خه اسمی روش باارم  
ب جور ن فه ام می نردا یاد خحظاتی پیش اف ادم نه دخیخ این همه توجه و  

 حساسی ج رو میخواست ب ونه!

رو دوبار  دوخ ج بهش  نارش هنوز تموم نش   بود و انرش ای   نرا  پر حسرتج
نشی   اش رو صفحه ی نیتورد در حرنت بودا خ ایا یعنی میشه اسج این  

 حِسج رو عشر تلای نرد؟ 

انرار خیزی درون قلتج خرزی  و وجودم رو به رعشه ان اخت  همیشه از دوست  
ی رو نه زیاد دوست داش ن زیاد می رسی م خون زن گی بی رحمانه هر ردم

 داش ه بودم ازم گرف ه بود! 

به قلتج رجوع نردم  به قلتی نه داد می زد رر  خا رش رو میخوام اونج نه نج 
 خیلی زیاد بیش ر از خیزی نه میشه ف رش رو نردا

یاد خحظه ی توی زن ان اف ادم  همون روزی نه به امیر قو  دادم ررام برام مثخ  
یه خواهر میمونه و مثخ یه برادر مواظتشج! خی می گف ج؟ می گف ج یه د  نه  

ص  د  عاشاش ش م  حالا این به ننار تفاوع سنی مون رو خطور میشه نادی    
 گرفت؟  

ا الان به من ف ر ن رد ؟ با این اون در ماابخ من هنوز یه بچه است  یعنی ت
 اف ار خا رم ب جور رشف ه ش   بودم  همه ی اینا به ننار نج  رو خ ار می ردم؟  
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ص ای زنگ گوشیج نه رو میز بود بلن  ش   نراهی به صفحه اش نه م ام  
روشن و خاموش میش  ان اخ جا دن ر تابش  پ ر نج  بود! می ونس ج دخیخ 

 روسی و این حرفاااا زنگ زدنش  قرار م ار ع

این فعه به خه بهونه ای میخوای از زیرش در بری؟ خه بهونه ای داش ج؟ ناش 
نج  قتو  می نرد نه با من رین   ای ن ار   اما زهی خیا  با خا نج دربار  این  

 موضوع باهاش حرف نزد  بودما

اما دیره نمیش  این جوری پیش رفت  الان نه خودم دخج جای دیره ای 
 خطور ممیش اینطور ادامه داد؟ می ونس ج نج  د  ش س ه میشه  اما از  گیر 

ق یج گف ن مرگ یک بار شیون هج یک بتااالان دخش بش نه به ر از اینه نه بع   
 ها با دی ن بی مهری از جانتج بارها و بارها بش نها 

اونا ر تو این اف ار بودم نه نفهمی م  تماس نی قطع ش ا نُ ج رو برداش ج و 
رف ج بیرون  ررام دست از نار نشی   بود و خیر  به ناطه ی نامعلومی تو ف ر 

بود این روز ها زیاد تو خودش بود می ونس ج یه خیزی هست همون خیزی نه  
 باعث ش   بود بهج بریز ا 

رروم ص اش زدم اما م وجه نش  دس ج رو جلوی صورتش ت ون دادم و دوبار  
 دش اوم ابلن  تر ص اش زدم اینتار به خو

 _هی خانج عاشر ش ی ما ختر ن اریج؟ 

ح ی تصور این ه ررام عاشر نس دیره ای ش   باشه برام وحش ناک بود حس 
 نردم نمی رنرش پری ا

 _نه خرا اینو میری؟ 
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 ختام رو به حاخت م ف رانه جمع نردما

_خه می ونج  مره نمیرن  ی ی از نشونه های عاشر ش ن این ه نه  رف زیاد  
 ف ر زیاد محو افر میشه حالا اینارو بیخیا  تو ماشین من ظرتجا میر  تو 

حین رانن گی نیج نراهی به ررامی نه از همیشه سانت تر بود ان اخ ج تو 
خودش بود بی هیچ حرفی گرف ه تر از همیشه نه مثخ این ه واقعا یه خیزی 

 ش   دوست ن اش ج این جوری بتینمشا 

هج بریر ا ماشین رو جلوی ی ی از  صورع گرف ه اش باعث می ش  قلب من 
 رس وران های سرشناسِ تهران پارک نردما

 _بپر پایین رفیرا

به رین قسمت اون رس وران پشت بومش بود نه مخصوص مهمونای ویژ  بود 
دور تا دورش پر بود از زیتا ترین گخ و گیا  ها و به جای لامپ تو جا شمعی ها  

ه بودن  نه به اونجا فضایی خشمریر و شمع های بلن    یی با بوی یاس گااش 
 زیتا بخشی   بود ررام با ننج اوی به دور و برش نرا  می رد با  وق گفت:

 _خا ر اینجا قشنرها 

 خشم ی به صورع ننج اوش زدم و گف ج:

 _ واسه مهمونای ویژ  استا 

دخج میخواست باهاش حرف بزنج ح اقخ بفهمج نسی تو زن گیش هست ؟ یا  
 حسی نه تو وجودم ریشه دوون   یک  رفه است یا نه؟اص  این 
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تو دخج ناخی م خ ا ننه نه نتاشه فاط نافیه بفهمج اونج حسی بهج دار  اون  
وقت ش   رسمون و زمین رو به هج ب وزم برای به دست روردنش این نار رو  

 می نجا

ش گوشیج زنگ خورد بنیامین بود منوی رو میز رو برداش ج و همون  ور نه نرا
 می نردم جوا  دادم:

 _بله ؟ 

پوشه ها رو تحویخ بریرم میخوام فردا   _س م خونه ای ؟داریج میاییج خونه اع
 همه نارام رو انجام ب م ب ونج راحت تر دنتا  نارای عروسی و خونه باشجا

 _میاییج؟مره خن  نفری ؟

 _من و نرگس و نج ! 

 _نج ؟ 

نن   اش نیوم   بود به خا ر همین _رر  با نرگس قرار گااش ه بودن  بیرون را
 من میرسونمش حالا گف ج قتلش یه سر بیاییج پیش توا 

 خوبه مث  یه امشتو میخواس ج با ررام تنها باشج وحرف بزنج باهاشا

 پوفی نشی م و گف ج:

 _خونه نیس ج نارمون  و  نشی  با ررام اوم یج رس ورانِااا 

 _با ررام؟ 

 ج:انرار تعجب نرد  بود ن فه گف 
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 _رر  بیا  پوشه ها هج تو ماشیننا 

 _باشه پس می بینمتا 

 گوشی رو قطع نردم و گف ج:

 _ شانس ن اریما! مث  یه بار تنهایی اوم یج شام  مزاحما تو راهن  دارن  میان !

 با تعجب پرسی :

 _مزاحما؟

 _رر  دیره بنیامین و نرگس و نج ا

 یه ختخن  نج زد و گفت: 

 _ردم به نامزدشااا 

 ورتج دقیر ش  و ادامه داد:تو ص 

_ به نسی نه دوس ش دار  و قرار  باهاش ازدواج ننه  نه نمیره مزاحج! میره  
 ؟

 همون  ور نه ز  زد  بودم به عسلی خشج هاش رروم خب زدم: 

_ خودتج میری به نسی نه دوس ش دار  نه به نسی نه هیچ حسی بهش 
این ه دوبار  نزنه به سرش و ن ار  و فاط از سر ترحج و دخسوزی از سر 

 خودنشی ننه نامزدیه باهاش رو قتو  نرد ا

ماع و متهوع نراهج می نرد  ان ظار این حرف هارو ازم ن اشت اما رخرش نه 
 بای  حرفام رو می زدم !پس خه به ر ما مه ای میش  واسه حرفای بع یجا
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 _تواااتواانجااانج  رو دوست داری؟ 

 دوست دارما_نه من یه نفر دیره رو 

تعجب و حیرع توی نراش بیش ر ش   بود یه جور نا ررومی رو توی حرناتش  
 حس می نردم ختای خش ش رو با زبون تر نرد: 

 _خودش می ونه؟ 

 _نی؟

 _اونی نه دوس ش داری می دونه تو دوس ش داری؟اونج دوس ت دار ؟ 

 خشمای بی فروغش من ظر جوا  بودا

 _نمی ونج شای ا 

 _نمی ونی؟ 

 ن یه دخ ر ررومه زیاد احساساتش رو بروز نمی  !_نه خو

حس می نردم خرزش دس اش رو ررام همیشری نتود رروم نتود؟سرش پایین  
 بود و با دس ه ی نیفش بازی می نردا 

 _نمیخوای اسمش رو بپرسی؟شای  بشناسیش؟

 ب ون این ه حرفی بزنه یهو بلن  ش ا 

 _من بای  برم!

 _نجا؟
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 خوام اس راحت ننجا _میرم خونه ام خس ه ام می

 اینو گفت و خواست بر  نه نیفش رو گرف ج و گف ج:

 _بشین غاامون رو خوردیج خودم میترمتا 

 ص اش عجز داشت:

 _بزار برم ررشاویر الان نج  میاد من اینجا نتاشج به ر ا

 _تو اینجا باشی مث  خی میشه؟

 _نمی ونج فاط نمیخوام ف ر ب ی ب نها

 ه بشین سر جاعا_مهج نیست خه ف ری می ن

 با حرص ادامه دادم :

 _به ف ر همه هس ی جز خودعا

تو دنیایی نه ردماش فاط خودشون رو می دی ن  اوخویت او  فاط خودشونن  
 اون همه رو می ی  جز خودشا

با همون نیفی نه نره داش ه بودمش به  رف صن خیش نشی مش بی حرف 
 نشست رو صن خیا 

 م رو اتصا : گوشیج زنگ خورد بنیامین بود زد 

 _س م ررشاویر جلوی رس وران پارک نردم میای پایین پوشه هارو ب ی بهج؟  

 _نه! بیاین بالا تو باخ ن رس وران سوئیچ ماشین رو بریر خودع برو بردارا
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 _باشه پس داریج میایج بالاا 

گوشی رو قطع نردم و به گارسونی نه واسه گرف ن سفارشا اوم   بود گف ج  
 صن خی دیره هج بیار  میز تاریتا بزرگ بود و نیازی به یه میز دیره نتودا سه تا  

 *** 

 »ررام«  

ناش ررشاویر میااشت برم دخج نمی خواست نج  منو اونجا بتینه ج ا از اون 
حاخمج خوش نتود با تشویش و نراهی نه حالا بیج داش ج مس ایج به ررشاویر  

 ب وزم با دس ه ی نیفج بازی می ردما 

داش ج از این ه خیز دیره ای بفهمج و ب تر قلب رشوبج رو رشو  تر ننه   بیج 
 قلتی نه دیره گنجایش ن اشت!

وق ی ررشاویر گفت نه نج  رو دوست ن ار  ویه نفر دیره رو دوست دار  برای  
 خحظه ای حس نردم رو  از تنج ج ا ش ا

احساساتش   خ ایا یعنی منظورش نیه یاد حرفاش اف ادم )یه دخ ر ررومه زیاد
 رو بروز نمی  (ا یعنی منظورش منج؟! 

ص ای نرگس و نج  نه با سر خوشی با هج حرف می زدن  رو شنی م و ص ای 
ق م هاشون نه داش ن  میوم ن  داخخا قتخ از اونا ی ی از گارسونا اوم  داخخ و 

 راهنماییشون نرد به این سمتا 
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ج  انرار نمی دونست بع  از اون هج بنیامین و پشت سرش نرگس و نج ا ن
منج اینجام با دی نج خیلی تابلو جا خوردا ختخنِ  روی ختش رف ه رف ه نمرنگ  

 ش  و جاش رو به اخج نمرنری دادا 

نرگس هج از دی نج تعحب نرد  بود اما با ختخن  س م داد و ننارم نشستا  
اونا ر  هنج درگیر بود نه نفهمی م جوا  س م بنیامین و نرگس رو خطور  

ادم نج  با همون اخج نمرنری نه رو پیشونیش نشس ه بود با س م زیرختی  د
 رو تنها صن خیِ خاخی بین من و ررشاویر نشستا 

با ختخن ی نه مصنوعی بودنش رو به وضو  میش  فهمی  با خحنی ننایه وار  
 گفت: 

 جون نمی ونس ج توام اینجایی؟  _ررام 

 ررشاویر قتخ از این ه خیزی برج گفت:مون   بودم خی جوابش رو ب م نه 

 _نارمون  و  نشی  من ازش خواس ج نه بیادا

نج  با این حرف ررشاویر اخماش حسابی درهج ش   بود حس می نردم  
خشمای خانس ری رنرش از همیشه تیر  تر  بنیامین و ررشاویر دربار  نار  

 حرف میزدن ا 

لمه از حرفاش رو بفهمج اخ ی نرگس باهام حرف میزد اما ب ون این ه ح ی یه ن
 تایی  می نردما

سانت ترین فرد جمع نج  بود نه با اخج هایی درهج ب ون یه نلمه حرف زدن  
 نشس ه بود و پوست ختش رو می ن ا
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انرار نه دیره صترش تموم ش   باشه گوشیش رو در رورد و به شخص پشت  
ازش خواست نه   تلفن نه ف ر ننج رانن   اش باشه ردرس رس وران رو داد و

 بیاد دنتاخش!

گوشیش رو نه قطع نرد با همون اخمی نه رو پیشونیش جا خوش نرد  بود 
نراهش رو دوخت به من رنگ نراهش رو دوست ن اش ج یه جور عجیب ز  

 زد  بود بهجا 

 نرگس نه م وجه تماسش ش   بود پرسی :

 _ به این زودی میخوای بری؟ 

وا  به نرگس  فاط به ت ون دادن سر نراهش رو با تعلخ ازم گرفت و در ج
ان فا نرد  نرگس هج وق ی دی  نمیخواد حرف بزنه دیره خیزی نپرسی ا دقیاا  

 وق ی نه سفارشا رو روردن  رانن   اش زنگ زد نه دم در من ظر ا 

 با یه خ ا حافظی سرسری بلن  ش ا

 _عزیزم ح اقخ غااع رو میخوردی بع  می رف ی!

 رف نرگس رو تایی  نردن ا ررشاویر و بنیامین هج ح

 _ نه  بابا خونه تنهاست بای  برم!

اینو گفت بع  از خ احافظی سرسری رفت  بع  از نمی ص ای پیامک گوشیج  
 بلن  ش  نج  بود پیامی با این مضمون )بیا پایین من ظرتج ( 

حس خوبی ن اش ج شای  به خا ر این بود نه تا ح ودی ح س می زدم خ ارم  
 باشه بلن  ش م:داش ه 
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 _من میرم دس ام رو بشورما

 و دیره نایس ادم و رف ج بیرون نرگس هج پشت سرم اوم  بیرون و ص ام زدا

 _تو خرا اوم ی؟

 _نج  خ ارع داشت؟

 _ خی ؟

 _خودع رو نزن به اون را   پیام ش رو دی م!

 _ نمی ونج  دارم واسه همین میرم تو برو سرمیزا

 نچی نچی نرد و گفت:  

 خوام ب ونج خی میره؟حرفای محرمانه نه قرار نیست بزنی ا_می

 می دونس ج اصرار بی فای   است پس باهج رف یج بیرونا

 نج   تاه پایین رس وران روی میزی نشس ه بود و قهو  سفارش داد  بودا 

با دی ن نرگس پشت سرم پوزخن  زد  فنجون قهو  اش رو گااشت رو میز  
   روی ختش گفت: وق ی نشس یج با همون پوزخن

 _خرا نرگس رو با خودع روردی ترسی ی بخورمت؟ 

 م عجب از این تغییر رف ار یهویی نج  ب ون حرف فاط نراش می نردما

 نرگس هج م عجب گفت: 

 _ررام نرفت بیام من خودم اوم ما 
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نراهش رو از نرگس گرفت و دوبار  نرا  سردش رو دوخت بهج خرزش ص اش 
 به وضو  مشخص بود:

به دست روردن ررشاویر نج ب بخ ی ن شی م ح ماً شنی ی نه به  _برای
خا رش تا پای خود نشی هج رف ج  پس اینج بای  ب ونی نه به هیچ وجه 

 دوست ن ارم از دس ش ب م!

 به جای من نرگس نه انرار از شنی ن حرفای نج  عصتی ش   بود بهش توپی :

 _خب اینا خه ربطی به ررام دار ؟ 

 ن نه به زور سعی داشت بلن یش رو نن ر  ننه گفت: با ص ایی خرزو

_ربط دار  خیلیج ربط دار ! خهار ساخه نامزدیج اما تا حالا درست و حسابی یه  
 شب شام نیوم یج بیرونا 

 اشار  ای به رس وران نرد و گفت: 

_اما بتین با ررام اوم   اینجا ی ی از به رین رس وران های تهران  ف ر می نی   
 ج اینهمه نزدی یش به ررام روانورم نمیتین

قلب داغونج با شنی ن این حرفا میخواست از جا نن   بشه خودم نج درد  
ن اش ج نه حرفای نج  ش   بود داغی تاز  روی دردای بی مرهمی نه هیچ  

 وقت ق یمی نمیش ا 

 دوست داش ج داد بزنج بسه نج  بین من و ررشاویر هیچی نیست! 

 اما نه!
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نمی ونج  اما منی نه سخت دختاخ ه بود دروغ بود اگه می ررشاویر رو 
 گف ج حسی به ررشاویر به نسی نه تو اونو نامزد خودع تلای می ننی ن ارم!

 خعنت به من! خعنت به این د  وامون   نه ب  وا داد !

 وباز هج نرگس بود نه به جای من جوا  داد: 

 _توهج زدی نج   بین ررام و ررشاویر خیزی نیستا

 _بسه نرگس مره خودش زبون ن ار  نه تو ش ی ونیخ وصیشا

 با خشمی ان ار نش نی خطا  بهج ادامه داد: 

 _از ررشاویر دور بمون  خوش ن ارم بتینج بهش نزدیک ش یا

 ته ی  وار با ص ای بلن ی ادامه داد: 

_ یادمه گف ی نارای ب  ردما رو واگاار می ننی به خ ا اما من مثخ تو  
ست به نار میشج و ان اام می گیرم پس نشو ی ی مثخ اون نیس ج خودم د
 دوس ت ترنج!

ص ای بلن ش باعث ش  خن  نفری نه م وجه ش ن  با تعجب نرامون ننن  اینو  
نه گفت بلن  ش  و رفت بیرون سرم رو با اس یصا  با دو دس ام گرف ج گلوم 

 میسوخت نه این ه سرما خورد  باشج نه! 

ب خیج و بزرگ نفس نشی ن رو برام دشوار نرد   از بغضی نه مثخ تود  ای
 بودا

 خ ایا گناهج خیه نی تموم میشه ؟ 
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خرا وق ی هنوز ن ونس ج با درد و غمای گاش ه ام ننار بیام مش  تی ناری تر 
 رو سرم روار میشه وغصه هایی ج ی  تر قلتج رو احا ه می ننه ؟ 

 اضافه ش ا تا نی بای  عاا  ب شج دردام نج نتود نه درد عشر هج

 به زور خودم رو نن ر  نرد  بودم نه همون جا نزنج زیر گریها

 نرگس رروم شونج رو نوازشج می نرد:

 _عزیز دخج  اینا ر ناراحت نتاش خودع نه می دونی نج  دیوااا 

 _خیزی نرو نرگس!

 نرگس ن فه نفسش رو داد بیرونا

ردیج ب ون این ه به  _تا نی میخوای اینجا بشینی تا همین جاش هج خیلی دیر ن
 غاا مون دست بزنیج اوم یج پایین اگه الان بیایین پایینااا 

 _تو برو من میرم خونها

 _خی خیو میرم خونه من به بنیامین و ررشاویر خی برجا 

حوصله ی بحث نردن با نرگس رو ن اش ج با وجود بغضی نه مثخ بَخ ک رو  
وگیری می نردم مون ن هج گلوم خنتر  زد  بود ومن سرسخ انه از انفجارش جل

 سخت ش   بود!

 نرگس نه س وتج رو دی  با درنگ و ص ای گرف ه ای پرسی : 

 _دوس ش داری؟ 

 بغضج ش ع گرفت و ن یجه اش ش  پر ش ن ناسه ی خشمام از اشکا 
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 _پس درست ح س زدم دوس ش داری!

 _ناش ن اش ج نرگس ناشااا 

بی توجه به همه خیز و دیره ن ونس ج تحمخ ننج سرم رو گااش ج رو میز و  
 ا همه نس هر زدم به تموم ب بخ ی هایی نه گویا تمامی ن اشت

نرگس شونج رو نوازشج می نرد و سعی داشت دخ اریج ب   حالا دیره ص ای  
 اونج گرف ه بود: 

_رروم باش خواهری اینا ر خودع رو سرزنش ن ن گنا  نه ن ردی مره دست  
 ورتت بزن  اینجوری نه نمیشها خودع بود ؟بلن  شو بریج یه ربی به ص

بازوم رو گرفت و نم ج نرد بلن  شج ربی به دست و صورتج زدم و با همون 
 حا  نزارم رف یج بالاا

 بنیامین با دی نمون ابروش رو داد بالا و گفت: 

 _شما نه هیچ تغییری ن ردین! 

 نرگس با تعجب پرسی  :

 _خی؟

  گف ج لاب  نشس ی  واسه ررایش!_بابا یه ساع ه رف ی  مث  دس اتون رو بشوری  

 _ررایش اونج تو دست شویی؟ 

 _بابا این خانما همه نارشون  و  می نشه ح یااا 

 ررشاویر نه از خحظه اوم نج نرا  نررانش رو ازم نمی گرفت گفت: 
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 _بسه بنیامین!

نرگس هج خپ خپ نراش می نرد به حاخت تسلیج دس اش رو داد بالا و به 
 رو می بن   دیره حرفی نزد! نشونه این ه زیپ دهنش

با این نه ناهار هج درست و حسابی نخورد  بودم اما هیچ میلی به غاا 
 ن اش ج اش هایی هج اگر بود نور ش   بود و اخ ی با غاام بازی می نردم ا

 _ خرا نمیخوری اگه دوست ن اری  یه خیز دیره سفارش ب م ؟

 ردن حرفای نج  سرد گف ج:با ص ای ررشاویر به خودم اوم م  با به یاد رو

 _نمیخواد زیاد گرسنه ام نیستا

 ررشاویر نه انرار از خحن ص ای سردم تعجب نرد  بود دیره خیزی نرفت 

هیچی از حرفای جمع نمی فهمی م  سنرینی نرا  ررشاویر رو دائج رو خودم 
حس می نردم دوست داش ج زودتر می رف ج خونه  دخج خلوتج و س وع خونه 

 می خواستاام رو 

تنهایی بی ان هام رو نه ب  باهاش عجین ش   بودم نه گویا تنها سهج من از 
 زن گی بود رو میخواستا 

_امروز داش یج واسه خونه می گش یج بنراهیه اوم   واسه من خونه ی وی یی  
رو معرفی نرد  میلیاردی!گویا ثتت بان ه الان نه قیمت ها نجومی ش   

ه وی یی بود نمای سنری ساخ مونش یه  رف باغ گااش ن واسه فروش نرو خ
بزرگش یه  رف صاحب قتلیش یعنی هر نی بود  معلومه خیلی خوش سلیاه  

 بود  ع س هاش هست تو گوشیجا 
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 و گوشیش رو گرفت  رف ررشاویرا 

 نرگس هج در تایی  حرف بنیامین گفت: 

 _رر  واقعا عاخی بودا 

 خونه ای نه الان ثتت بانک  ناخودرگا   هنج پر نشی  سمت خونه ی خودمون
 بودا

 _می تونج بتینج؟

ررشاویر نه ننج اویج رو دی  گوشی بنیامین رو گرفت سم ج با دس ای خرزونج  
 گوشی رو گرف ج خودش بود!

همون خونه ی نه گوشه گوشه اش پر بود از خا راع شیرینی نه هرگز ت رار  
 مون   بودا نش !خن   های از ته دخی نه تا اب  همون جا جا 

با دی ن باغ بزرگمون خا راع گاش ه ام خا راع روز های ی یج نتودنج جلوی 
خشج هام جون گرف ه بود با این نه می دونس ج رخرش فروخ ه میشه اما 

 عجیب دخج گرفت و خیزی به اسج حسرع قلتج رو سخت مچاخه نرد! 

 ا؟خ ایا نمیش  نصف عمرم رو بریری و دوبار  برگردم به اون روز ه

 نرگس پرسی :

 _خیزی ش   ررام؟ 

 گوشی رو دادم دست بنیامین تلخ ختخن  زدم و روبه نرگس نه من ظر بود گف ج:

 _خونه ی ما بود! 
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 و نسی خه میفهمه از حَزن ص ام موقع ادا نردن نلمه ی "بود "

 با همون ص ای حَزن انریز و ختخن ی تلخ ادامه می م:

ت ه از بهش ه پاییزش رو نرج وق ی نه   _تاز  پشت وی  رو ن ی ین انرار یه
برگای زرد و نارنجی نف زمین رو می پوشی ن درخ ایی نه برگ ریزونشون تا  
تموم ش ن پاییز همچنان ادامه داشت بهار نه میش  بوی عطر بهار نارنج نخ  

 وی  رو می گرفتا

ر  می نشج و دیره ادامه نمی م تحمخ نرا  های سه جفت خشج م اثر رو 
   ن ارم 

 بنیامین بع  از گرف ن پوشه هایی نه گف ه بود با نرگس رف ن ا

دخج میخواست منج میرسون ن  تحمخ تنها ش ن با ررشاویر رو ن اش ج تحمخ  
 نرا  های خیر  و سنرینی نه به راح ی قادر به رتش نشی ن بن  بن  وجودمه!

 _ معطخ خی هس ی دیره؟سوار شوا 

 یر دور بمون" ص ای نج  تو سرم انو ش "از ررشاو

نفس عمیای نشی م و رو به ررشاویری نه ت یه به صن خی ماشین من ظر بود  
 سوار شج گف ج: 

 _نه ممنون خودم میرما

 نراهش نشون می   نه تا خه ح  از شنی ن این حرف عصتانی ش  !

 ص ای ج ی و دورگه اش دخج رو میلرزونها 
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با من اوم ی  با منج _این وقت شب میخوای با نی بری؟خجتازی ن ن سوار شو 
 میری!

خودم رو بی توجه نشون دادم و واسه زنگ زدن به تانسی گوشیج رو از تو  
 نیفج در روردما 

 سرد پاسخ دادم: 

 _گف ج نه خودم میرما

 م عجب از این تغییر رف ارم ابروهاش رو داد بالاا

 _تواین ساعت خی تغییر نرد نه این ش   رف ارعا

گرف ج و با گوشیج مشغو  حرف زدن ش م از   نراهج رو از خشمای برزخیش
 شانس گَن م ماشین ن اش ن ا

 عصتی گفت: 

 _نج  خیزی گفت بهت؟

با یه خ احافظی پا تن  نردم و بی توجه به ص ا زدن هاش واسه تانسی نه  
داشت رد میش  دست ت ون دادم اما نایس اد و رد ش  ررشاویر ماشینش رو 

 میخواد بر  اما نرفتا روشن نرد خیا  نردم 

 ننارم نه رسی  شیشه رو تا رخر داد پایین و با خحن م یج تری گفت: 

 _ خجتازی رو بزار ننار دخ ر دیر وق ه این وقت شب مث  میخوای با نی بری؟ 

niceroman.ir



 

 
375

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

و باز هج ص ای پر از خشج نج  بود نه توی گوشج می پیچی  "خوش ن ارم  
 بتینج بهش نزدیک ش ی " 

 گ شیطنت گرفت: ص ای ررشاویر رن

_می ونی اگه این دفعه خن  تا پسر مزاحمت بشن نج پی ا میشه یه جن لمن  
 قهرمان مثخ من نه زود بپر  وسط و بشه فرش ه نجاتتا 

با یادروری اون شب بارونی و دوتا پسری نه مزاحمج ش   بودن  ترس همه ی 
 وجودم رو احا ه نرد  

ختخن  گوشه ی ختش حواسش هج به خیابون  نراهی به ررشاویر ان اخ ج با یه 
 بود و هج منو میپایی ا

 جهنج از ضرر ماشین رو نه نام  نره داشت سوار ش م 

 با ت یه به در ماشین با یه ختخن  نج نرام می رد ن ونس ج سانت باشجا

 _اع ماد به نفس نه نیست اع ماد به عرشه! 

 خن ی :

 _خرا اون وقت؟

 ف ج:مثخ خودش با یه ختخن  نج گ

 _جن لمن قهرمان فرش ه ی نجاع!

 _ غیر اینه مره؟ 

 نه نتود! 
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اص  همینا ش   بود دخیخ عشای نه ررامش رو ازم ربود  بود همین مرد 
 بودنش بود نه باعث ش   بود سخت دختاخ ه اش بشج!

 س وتج رو نه دی  ماشین رو روشن نرد و را  اف ادا 

 _خب تعریف ننا 

 _خیو؟

 بهت نه این جوری بهج ریخ ی؟ _این ه نج  خی گف ه 

 _هیچیا

_می ونی نه از دروغ م نفرم قتخ از این نه بری پایین اینجوری بهج ریخ ه  
 نتودی برو خی گف ه بهت؟

با این نه دخج پر بود از حرفای نج  مخصوصا از این ه به خا ر نار ن رد  
 ته ی م نرد  بود اما دوست ن اش ج ح ی واسه ش ای ج نه ش   خیزی از 

 حرفاش رو برج یه جورایی دخج براش می سوخت ! 

سخت بود گف نش اما این سخ ی های پی درپی زن گی منو هج سخت نرد  
 بود خب باز نردم و گف ج:

 _نج  دوس ت دار  ق رش رو ب ون مطمئناً باهاش خوشتخت میشیا

 سخت بود!

 مثخ جون نن ن بود! 

 اما جون نن م وگف جا
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 نتودم و نمیخواس ج نه باشجگف ج خون من ترنج 

 جا خورد از این حرفج پوزخن  زد:

 _پس ح سج درست بودا

 _دربار  ی خی؟ 

 _این ه نج  خی گف ه بهتا

 نراهج رو ازش گرف ج و به خیابون دوخ ج بری   بری   گف ج: 

 _ ااابه نج  بفهمون نه بین من و تو خیاااخیزی نیستا 

 به ر از من نتود سرد ادا نرد:ختاش رو به هج فشرد اونج انرار حاخش 

 _نیست؟

 _هست؟ 

رشف ه دس ی به گردنش نشی  خب باز نرد تا حرفی بزنه اما انرار نه پشیمون  
 ش   باشه حرفی نزدا

 با ص ای زنگ گوشیش به خودش اوم  زد رو اتصا : 

 _برو علیا 

نمی دونج پشت خطش نی بود و خی گفت؟اما ررشاویر خحظه به خحظه رنگ  
 ی ش  هوخزد  گفت: پری   تر م

 _خی داری میری علی؟نی؟
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 _ااا 

 دس پاخه تر از قتخ گفت: 

 _الان میام فاط برون وم بیمارس ان؟ 

 با شنی ن بیمارس ان تاز  فهمی م دخیخ حا  ررشاویر روا

 سرع ش رو بیش ر نرد نمربن م روبس ج و با ترس پرسی م:

 _خی ش   ررشاویر ؟ 

نررانی نه تو صورتش هوی ا بود سرع ش رو  جوا  ن اد و با حاخی خرا  و 
 بیش ر نردا 

 سواخج رو دوبار  ت رار نردم نه نرران گفت: 

 _خاتون  حاخش ب  ش   بردنش بیمارس ان؟

تاز  فهمی م قضیه از خی قرار  به خا ر ررشاویر من هج نرران زنی ش   بودم  
 نه ح ی یک بار هج ن ی   بودمشا 

 _بیماری خاصی دار ؟

 ناراح ی جوا  داد:با 

 دار ا   _رر  بیماری قلتی

با ناراح ی و تاسف نراش نردم و تو دخج دعا نردم نه اتفاقی براش نیف اد   
 باشه تحمخ ناراح ی ررشاویر رو ن اش جا 
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جلوی بیمارس ان پارک نرد و زود پیاد  ش  ن ونس ج اونجا صتر ننج پشت  
 سرش را  اف ادما 

صاع بیمار رو گفت و فهمی  نجاست سریع جلوی پایرش ایس اد وق ی مشخ
 را  اف اد و منج پشت سرش

 پرس ار مانع از ورودش ش :

 _الان دن ر بالاسرشه دن ر نه اوم  می تونین بری ا 

 با حاخی مشوش روی ی ی از صن خی ها نشست ننارش نشس جا

 _نرران نتاش انشاالله نه اتفاق ب ی نمیاف ها 

 _اگه اتفاقی براش بیاف ه منااا 

 حرفش رو قطع نردما

 _هیس نفوس ب  نزن دعا بخونی واسش به ر ا

 سری ت ون داد و گفت: 

 _بتخش ررام تو رو هج نشون م اینجاا 

 _اتفاقه دیره ختر نمی ننها 

با دی ن مرد تاریتا مسنی نه با نیسه ی دارو داشت میوم  این  رف زود بلن   
 ش  و به  رفش رفتا 

 نزدی؟_خی ش   علی؟خرا زودتر بهج زنگ 
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_رقا  دن رش میره حمله ی قلتیه انس اد عروق و این حرفا زنگ زدم  اما جوا   
 نمی ادینا 

 نفسی از سر رشف ری نشی ا

 _بی ص ا بود  ح ماا

 پرس اری اوم  بیرون و رو به ررشاویر گفت: 

 _رقای دن ر گف ن  می ونین بری  داخخا

 ررشاویر اینو نه شنی  بی معطلی رفت تو 

  نه معلوم بود رشاویر رو  نیمه باز بود حرفاش رو میشنی م دن ر خون در اتاق 
 می شناسه تو س م دادن پیشی گرفت: 

 _س م جنا  دن ر بفرمائی  این  رفا 

 ص ای مضطر  ررشاویر اوم :

 س م خه اتفاقی اف اد ؟

_انتساط ش ی  عروق داش ه همین باعث ش   خون رسانی به قلب انجام نشه 
بهش دست ب   خطر رفع ش    اما جراحی بای پس سرخرگ و حمله قلتی 

 نرونری لازمه بای  زودتر عمخ بشها

ص ایی از ررشاویر نیوم  از پشت شیشه ی در نراش نردم با درمون گی و حاخی  
 خرا  روی صن خی نشس ه بود و سرش رو با دس اش گرف ه بود  

 حر هج داشت عمخ قلب بازخیز نمی هج نتودا 
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 ونه  اقت بیار  یا نه؟معلوم نیست ب 

 دن ر دس شو روشونه ی ررشاویر گااشت و گفت: 

_نرران نتاش  از شانس خوب ون دن ر نادری دوهف ه بع  از اس راخیا میاد عمخ  
 رو م حمخ می نیج به ایشون خودتون نه در جریانی  خا ر حا ق و نار بل نا 

شت دراشار  نرد  دن ر بع  از زدن این حرف رفت بیرون ررشاویر با دی ن من پ
 نه برم داخخا

 رف ج تونمی ونس ج خی برج نه یه نج رروم تر بشها

زن تاریتا پنجا  ساخه ای روی تخت خوابی   بود با تعریفای ررشاویر ح س  
 میزدم نه زن مهربونی باشها

خشج هاشو به ررومی از هج باز نرد ررشاویر دس ش رو تو دس اش گرفت سعی 
 یر مانع ش انرد نیج خیز شه نه ررشاو

 _ بای  اس راحت ننیا

 صورتش رنگ پری   بودا

 _پسرم؟ 

 _جونج خاتونجا 

 دس ش رو بلن  نرد و نوازش وار رو موهای ررشاویر نشی ا
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انرار نه تاز  م وجه من باشه نراهش رو از ررشاویر گرفت وبه من دوخت رو 
تو صورتج م ث نرد  نراهش بین اعضای صورتج در نوسان بود نمی دونج 

 صورتج خی دی  نه خشج هاش پر از اشک ش ! 

با وجود ممانعت نردن ررشاویر نیج خیز ش  نراهش مس ایج به صورتج بود 
 حاخش انرار خو  نتود رروم زمزمه نرد: 

 _دریا ؟

 دریا؟!منظورش منج نرا  ررشاویر هج رنگ غج گرف ه بودا 

 _اسمش ررامه خاتون دریا نیستا

ر دیره اش تا  گرف ه باشه نزدیک تر رف ج و با ح س میزدم نه منو جای یه نف
 ختخن  نج جونی گف ج:

 _س م من ررامجااا 

 با نمی م ث ادامه دادم :

 _امی وارم  نه هر خه زود تر س م ی ون رو به دست بیاری ا 

هنوز جمله ام رو نامخ ادا ن رد  بودم نه دس ج رو تو دس اش گرفت و با ختخن  
 ت رار نرد: 

 _دخ رم دریا؟

گیج بودم و نمی دونس ج خی برج گرمای دس اش خیلی زیاد بود معلوم بود  
 تَتش خیلی بالاست نه باعث ش   من رو با شخص دیرری اش تا  بریر ا
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 _ررشاویر تتش خیلی بالاستا 

 ررشاویر پرس اری رو ص ا زد بای  اس راحت

رو بهش  می نرد به خا ر همین هج پرس ار بع  از دادن دارو ها ررام بخشی 
تزریر نرد بع  از خوابی نش رف یج بیرون حا  ررشاویر خو  نتود گرف ه و دمغ 
بود رشف ری از سر و روش می باری  و از  رفی خشمای سرخش نشون می داد 

 نه تا خه ح  خس ه استا

_با ررام بخشی نه بهشون تزریر نردن  ف ر ننج تا فردا خوا  باشه  تو هج  
 ی اس راحت ننیا معلومه خس ه ای به ر  بر

 _نه همین جا می مونج بریج تو رو برسونجا

 _میخوای من بمونج؟ 

 سری به عنوان نه ت ون داد و گفت: 

 _بریج برسونمتا

اینو گفت و خودش جلوتر را  اف اد منی نه ررشاویر رو همیشه مح ج و با 
اق  ار دی   بودم خا ر دی نش اینجوری گرف ه و نا امی  دخج رو به درد می  

 رد!رو

 معلوم بود خا ر این زن خیلی براش عزیز 

 نه این ش   حا  و روزش!

ررشاویر دربار  ی من همه خیز رو می دونست و من دربار  ی اون ح ی نمی  
 دونس ج خاتون
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 خ ارشه؟

ننج او بودم نمی دونس ج برای پرسی ن سواخج وقت مناستیه یا نه اما رخر سر  
 م تو ماشین سواخج رو ازش پرسی م: ن ونس ج حس ننج اویج رو نادی   بریر 

 _ ررشاویر گف ی خاتون مادرع نیست می تونج بپرسج خ ارته؟

 رروم گفت:

 _مادرم نیست اما برام نم ر از مادر نیستا 

نه تنها جوا  سواخج رو نررف ج بل ه حس ننج اویج بیش ر از قتخ ش   بود و  
 مثخ یه مادر بود؟   سوالاع ج ی  تری تو سرم ش خ گرف ه بود خاتون خرا براش

نراهی به خیابون پیش رو ان اخ ج خب نه دقت نردم فهمی م این مسیر خونه 
 نیستا

 _ررشاویر داری نجا میری؟ 

 _مره نمیخوای جوا  سوالاع رو بشنوی؟

نمی دونس ج مخاخفت ننج یانه ؟ خیلی دوست داش ج دربار  ی ررشاویر ب ونج  
 دنا  این ش  نه زبونج نچرخی  واسه مخاخفت نر 

تا رسی ن به اونجا دیره نه من حرفی زدم و نه ررشاویر س وتی نه ح ج فرما 
 بود رو تنها اهنگ ن سیک و بی ن م می ش ستا 

روی نیم ت ننار ررشاویر نشس ج اوم   بودیج بام تهران و تهران با تمام عظمت  
 و بزرگیش خا ر نوخیک به نظر می رسی ا
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ین دور نج سو اما شهر رو از تاری ی وهج انریز  روشناییِ لامپ ها  هر خن  نه از ا
 نجاع داد  بودن 

ررشاویر نشس ه بود و خیر  به ناطه ی نامعلومی  عمیااً تو ف ر بود نمی ونج تو 
ف ر خی؟اما هر خی نه بودخو  نتود همون خیزی نه باعث ش   بود این 

 جوری گرف ه و ناراحت باشها 

 _نمیخوای خیزی بری؟

رو به رسمون پرس ار  دوخت و نفسش رو ر  مانن  رها  خیزی نرفت نراهش
 نرد بلن  ش  و به  رف ماشین رفت! 

با تعجب به این ف ر نردم نه ح ما از اوم نمون پشیمون ش   باشه و بخواد نه 
 برگردیج  

نشست رو صن خی خج ش  و از تو داشتورد خیزی رو رورد بیرون و در ماشین 
 رو بستا

سیرارِ توی دس ش نرا  نردم دوبار  نشست رو نیم ت با تعجب به بس ه ی 
یه نخ از سیرار رو گااشت مابین خب هاش و با فن ک   یی رنگ روشنش نرد 
پُک عمیای به سیرار زد و نفسش رو خن  خحظه درون سینه اش حتس نرد و 

 بع  دوبار  ر  مانن  ریه هاش رو خاخی نردا

 خی  و پرسی م:با ناباوری نراش نردم بالاخر  زبونج خر 

 _ررشاویر تو سیرار می شی؟
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دس ی به پیشونیش نشی و با ختخن  نمرنری نه گوشه ی ختش نشس ه بود 
 گفت: 

 _خطور؟بهج نمیاد؟ 

نرا  گنرج هنوز روی سیرار بود پس اون بوی خاص نه همیشه با عطرش 
 رمیخ ه بود بوی سیرار بود؟!

 مل تااا _خب معلومه نه نمیاد  ناس م ی دن ر دارو ساز م

 جمله ام رو نامخ ن رد  بودم نه گفت: 

_ گاهی می نشج نمش نردم تنها خ ف من  ی این سی و ان ی سا  می  
گف ن  با نشی نش می ونی دردها و مش  تت رو فراموش ننی با سوزون نش  

 می تونی از یاد بتری سوخ ن گوشه گوشه ی قلتت روا 

 _تونس ی از یاد بتری؟

 رار زد و بع  از رها نردن دود غلیظش گفت: پُک دوبار  ا ی به سی

 _نه درد اگه درد باشه نه هیچ وقت فراموش نمیشه! 

 _خب پس خرا هنوز می نشی؟

_نمی ونج بعضی وقت ها میزنه به سرم نه حرص هر خیزی رو نه بود وهست  
 با سوزن ن نخ به نخ سیراراز ریه هام بریرما

 ش درد می نها یه دس ش رو گااشت رو پیشونیش معلوم بود سر 

 _ررام میشه از تو داشتورد ماشین برام مس ن بیاری ؟ 
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 _باشه الان میارما

 _ممنون  پشت ماشین ربج هستا 

بلن  ش م و به  رف ماشین رف ج تنها مس ن موجود نه دوز بالایی هج داشت  
 رو از تو داشتورد در روردم و بع از برداش ن بطری ر  مع نی به  رفش رف جا

 ر  ای قرص رو ازم گرفت و سه تاش رو از جل  بیرون نشی  و هجبا تش ر دوبا

 را  با ر  بلعی ا 

 با تعجب نراش نردما

_ ررشاویر تو قرار  رانن گی ننی این مس ن نه دوز بالایی داشت ی یش نافی  
 نتود؟

 _برای من نها  

_رخه تو نه دن رای داروسازی داری به ر از هرنسی می ونی این دارو ها خه  
 دارن ا  عوارضی

 جوا  ن اد و دوبار  دس ش رو گااشت رو پیشونی تب دارشا

بهمن ما  بود و باد خنک و سردی نه می وزی  خن  تار از موهاش نه رو 
پیشونیش اف اد  رو به بازی گرف ه بود دومین نخ سیراری بود نه داشت دود  

 می نردا

 _نمیخوای خیزی بری؟
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بود نه بع  از م ع ها میخواست با  حالا دیره حاخت نراهش شتیه نسی ش   
 ی ی درد و د  ننه: 

 _خیلی ها دوست دارن  بر گردن  به دوران

نودنیشون خون نودنیشون پر از خا راع خوبه اما زن گی من از همون رغاز  
جز درد و غج خیز دیرری ن اشت نودنی من پر از خا راع تلخیه نه یاد  

تک تک سلو  هام خیز روریشون جز  عج گس و تش ی  احساس درد در 
 دیرری به ارمغان ن ار ! 

 پ ی به سیرارش زد و بع  از نمی س وع دوبار  ادامه داد: 

_پنج شیش ساخج بیش ر نتود نه بابای مع ادم با یه ناسه ی گ ایی تو سرمای  
اس خون سوز زمس ون تو برف و نوران پرتج می نرد از خونه بیرون خونه نه 

تر   ته ی م می نرد و میرفت اگه دست   خه عرض اگه برج دخمه سنرین
خاخی برگردی یا به ق ری نتاشه نه ب ونج موادم رو تهیه ننج زن   اع نمیاارم  
من بودم و ترس و یه ناسه گ ایی  با اخ ماس و هزار منت نشی به ردمای بی  
مروتی نه بع  از نلی اشک ریخ ن راضی میش ن  یه خِن ر غازی باارن  نف 

 دس جا

 زخن  ادامه داد:با یه پو

_دی ی تو این فیلج ها هروقت یه بچه گ ا می بینن   زودی اشک تو خشماشون  
حلاه میزنه و فورا دست به جیب میشن  وتمام موجودی نیفشون رو خاخی می  
ننن  می ن به بچهه؟یا با دی ن یه نودک گخ فروش با قیم ی دو برابر همه ی 

ا همه اش فیلمه اسمش روشه گخ هاش رو میخرن ؟ خواس ج برج نه این ه
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دیره فیلج ! دروغه محضه!واقعیت یه خیزیه فراتر وهزاربرابر تلخ تر از اینه ح ی 
 اگه بمیری هج نمیان بپرسن  مُردی؟ 

خا ر باور این حرفا برام سخت بود این نه ررشاویر مرد قوی و مح ج این روز 
 نرد  باشه! هام اینا ر سخ ی نشی   باشه باور این نه یه روزی گ ایی  

تاز  می ونس ج درک ننج این همه محتت و مهربونیش رو نستت به بچه های  
بی سرپرست یا روار  ی خیابونی نمک های بی دریغش به این بچه ها خون  

یه روزی هج دردشون بود  خون خودش هج ی ی مثخ همین بچه های ب   
 ج خی برجاسرپرست بود  اونا ر از حرفاش شُک زد  بودم نه ح ی نمی دونس 

سیرارسوم رو هج رتیش زد انرار داروها اثر نرد  بود نه حس می نردم پلک  
 هاش سنرین ش  ا

با دخی نه از حرفاش عمیر به درد اوم   بود سروپا گوش ش   بودم تا ب ونج 
سرگاشت مردی رو نه سخت دخ اد  اش بودم با همون ص ای گرف ه و خش 

 دار ادامه داد: 

خ ی تاز  اوخش بودن  وخی وای به حا  روزی نه دست _حالا همه ی این ب ب
خاخی بر می گش ج خونه ش   بود برام یه نابوس تلخ و ش نجه گر تنها  
دخخوشی و امی م مادرپاک و معصومج بود فاط به خا ر اون بود نه بر 

میرش ج وگرنه ی ی از همون روزها نه میرف ج دیره تا اب  برنمیرش ج حالا 
بود نه اص  راهج نمی داد تو خونه و همون دم در زیر  به رین حاخ ش این

سرمای صفر درجه ح ی اش امج خشک نمی ش  و یخ می بست و یا راهج  
می اد تو خونه وهر دفعه با دخی سنگ تر و قصی تر  با ضربه هایی مح ج تر با 

نمربن  میاف اد به جونج اع یاد نورش نرد  بود و فاط مواد بود نه می 
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خیز رو جز مواد نمی دی  اگه اون ضربه ها فاط تن من رو مورد   لتی  هیچ 
اصابت قرار می اد دخج اونا ر به درد نمی یوم  اما هربار مادرم بود نه خودش 

رو می ان اخت جلو و ضربه هایی نه توسط همسرش تنش رو سیا  و نتود می 
من این  نرد حالا ح ما تو  هنت از پ ر من یه دیو دو سر ساخ ی اما نه پ ر 

جوری نتود قتخ از مع اد بودنش یه ردم بود یک پ ر و یک همسر بود نه اع یاد 
این ب  رو سرش رورد  بود واینجوری نورش نرد  بود بعضی وق ا نه فاط  

نمی اع یاد می پری  از سرش و می فهمی  نه خه ب یی سر مادرم و من  
یش مادرم اشک رورد  می نشست و زار زار گریه می رد تا صتح مینشست پ

میریخت منو می شی  تو بغلش و اونا ر صورتج رو نوازش می نرد نه اص   
نمی فهمی م نی خوابج میترد هر بار ررزو می ردم ناش برای اب  پ رم  

پری  روز از نو  همینجوری باقی بمونه اما هر وقت نه دوبار  هوش از سرش می
میش   پ رم دو روز بود نه  روزی از نو مادرم روز به روز ضعیف تر و لاغر تر 

مواد به دس ش نرسی   بود و جنون بود نه بهش دست می اد مثخ دیوونه ها 
باهامون دعوا می نرد ن ک میزدفحش بارمون می رد روز سوم وق ی دی  دست  

 خاخی برگش جااا 

س وع نرد و ادامه ن اد انرار نه ادامه دادن براش سخت باشه معلوم بود نه از  
ن خا راع دار  عاا  می نشه راضی به عاا  نشی نش نتودم  یاد روری او

 سیرار خهارم رو هج رتیش زد!

 _ررشاویر اگه سخ  ه ادامه ن  ا 
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مثخ ردمی نه میخواست هر خی تو دخش هست رو بریز  بیرون تا شای  برای  
 ر  ای هج نه ش   رروم بشه هر خن  نه سخت باشه با ص ایی محزون تر و 

 دامه داد:مغموم تر از قتخ ا

_پ رم وق ی دی  دست خاخی برگش ج مثخ ردمی نه دیره  اق ش  اق ش   
باشه دیوانه وار اف اد به جونج و به قص  نشت می زد مثخ همیشه مادرم اوم   
و خودش رو جلو ان اخت اما اون روز بی خیا  نمی ش  و جنون وار فاط میزد  

 به رحج نمی یوم  و فاط میزدا گریه نردیج  اخ ماس نردیج  زجه زدیج اما دخش 

دست خپش نه گااش ه بود رو پاش رو مشت نرد دونه های درشت عرق رو 
 پیشونیش نشس ه بود خشج هاش سرخ سرخ بودا

دوست داش ج این فاصله ی نج بینمون رو پر ننج دوست داش ج در رغوش 
ر منو میررف مش و میرف ج بسه دیره ادامه ن   اینا ر خودع رو عاا  ن   اینا  

 عاا  ن   اما ااا

نفس نج رورد  بود و دم و بازدمش عمیر تر ش   بود حس می نردم تو خشج  
 هاش نج اشک نشس ه:

_اون روز شوم مادرمااامادرم ااازیر اون ضربه ها ن ونستااان ونست  اقت 
بیار  بع  از ضربه ای نه به سرش خورد برای همیشه ااابرای همیشه ی  

ج بی جونش اف اد  بود رو زمین ح ی خحظه ی رخر  همیشه تنهام گااشت جس
نه داشت جون می اد و از درد به خودش می پیچی  نرفت ننار تا متادا ضربه  
به ب نج اصابت ننه مثخ دیوونه ها فریاد می شی م و جیغ میزدم اخ ماسش  
می ردم نه خشج هاش رو باز ننه زجه میزدم و با گریه ازش میخواس ج نه 

ما فای   ن اشتا خشج های معصومش رو برای همیشه به روی تنهام ناار  ا
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این دنیای پست بس ه بود پ رم به خودش اوم  تاز  فهمی   بود خ ار نرد  با 
بهت از خودش می پرسی  من خ ار نردم؟من خ ار نردم؟هنوز به عمر فاجعه  

 پی نترد  بود مادرم رو در رغوش گرفت رروم و با بغض ص اش زد:

 و با من ن ن خشماع رو باز نن! _این شوخی ر 

دوبار  و دوبار  حرفش رو ت رار نرد اما باز هج جوابی نشنی  منج هنوز امی وار 
من ظر بودم نه خشماش رو باز ننه بابام وق ی جوابی نشنی  با اخ ماس ص اش 
زد نه خشماشو باز ننه و تنهامون ناار  گریه سر داد وبا فریاد ص اش زد اما  

 نی ابازم جوابی نش

افسوس نه خودش ش   بود عزرائیلش!یه گوشه نز نرد  بودم وبه ش ع می  
خرزی م با خودم میرف ج خ ا ننه زود تر تموم شه این نابوس  دیره  اقت  

ن ارم پس خرا مامان بی ارم نمی ننه؟من ظر بودم مادرم بی ارم می رد دست 
 نوازش می شی  رو سرم و میرفت: 

 وا  بود عزیزما_ن رس من اینجام  همش یه خ 

پ رم شی ا وار شروع نرد به خودزنی مح ج می نوبی  به سر و صورتش و های  
 های گریه می رد یهو بلن  ش  و میون هر هر گریه  داد زد:

_من نش ج!من زنمو من همه نسج رو نش ج من بای  بمیرم من بای  با عاا   
می ردم جسج بی  بمیرم من نثافت خجن بای  با درد بمیرما ترسی   فاط نراش 

 جون مادرم رو در رغوش گرفت و رفت بیرون منج رف ج بیرون ص اش زدم:

 _نجا میتری مامانج رو؟نترش تو رو خ اا
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رفت بیرون وبا پا ی ی از نارتون هارو صاف نرد جس  مادرم رو گااشت روش  
 و پیشونیش رو بوسی   بلن  ش  و به  رف من اوم ا

ننار مادرم خب های خشک و ترک زد  اش رو  دس ج رو نشی  و منو برد  
ای نه بوی خ احافظی  گااشت رو پیشونیج و عمیر بوسی   عمیر و تلخ  بوسه 

 می دادا 

 _ررشاویر ننار مادرع بمون هرخی دی ی نمیای تو خونه فهمی ی؟ 

قتخ از این ه بفهمج خی گف ه سریع رفت تو خونه در خونه باز بود می دی مش  
 !نه ای ناش نمی ی م 

 با صورتی خیس از اشک ز  زد  بودم به ررشاویرو من ظر بودم نه ادامه ب  ؟ 

 _خ ار نرد با خودش؟

این ه ب ونج نخ خن مه خشج هاش  و باز هج سیرار بود نه رتیش می زد ب ون
نیمه باز بود قرص هایی نه خرد  بود ب  اثر نرد  بود دنمه او  پیراهنش رو  

انسیژن نج باشه نفس هاش عمیر و پر درد ش     باز نرد گویا هوا برای بلعی ن
 بود نرران نراهش نردم ادامه داد:

_گاخن نفت روااا خاخی نرد اااخاخی نرد رو خودش و بع  هج نتریت زد و  
 خودشاااخودش رو زن   زن   جلوی خشمای من سوزون ا

هین بلن ی از تعجب نشی م  ماع و متهوع به ررشاویراین مرد درد نشی    
نردم خ ایا این دیره دور از ان ظار  ح ی تصورش هج سخ ه این ه پ ری نرا   

جلوی خشمای پسرش خودش رو رتیش بزنه وتو یه روز جلوی خشج هاش  
 مادرشااا
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 بمیرم برای این د  درد نشی   اش در عجتج نه خطور تونس ه  اقت بیار ا 

گوش  _هنوز هج صحنه های سوخ ن پ رم جلوی خشمامه  ص ای داد و فریاد  
خراشش هنوز هج توی سرم پژواک میشه  سوخت وح ی اس خوون هاش هج 

پودر ش   بود درست بود مع اد بود درست بود ب نج از ضربه های ش قش 
سیا  و نتود بود درست بود نه مادرم رو نش ه بود اما با تموم اینا پ رم  
از یه  بود هج خونج بود به همسایه ها اخ ماس می نردم نه نجاتش ب ن اما 

مشت همسایه ی مع اد  نه دس ای پ رمج از پشت بس ه بودن  خه ان ظاری 
می رفت نهایت ناری نه همت نردن  و انجام دادن  زنگ زدن  به رتش نشانی  
اونج وق ی نه نار از نار گاش ه بود و ح ی خیزی از خونه هج نمون   بود جس   

ش  و بع  هج توی  مادرم توسط ی ی از زنای محله نه غسا  بود غسخ داد 
 ی ی از قترس ون های همون ا راف به خاک سپرد  ش 

 اما از پ رم ح ی یه جس  هج باقی نمون ! 

میرن بالاتر از سیاهی رنری نیست اما بود  بالاتر از سیاهی حا  روزای من بع   
از مرگ پ ر و مادرم بود روار  ی نوخه و خیابون ش   بودم اما برام مهج نتود از 

تشنری به خودم می پیچی م اما باز هج مهج نتود سرد بود و ختاسج  گشنری و
پار  و پور  و نازک اما باز هج اهمیت ن اشت انرار دیره بی حس ش   

بودم حجج بزرگی از درد توی دخج رخنه نرد  بود و دردهای دیره رو احساس  
بی  نمی نردم مثخ تموم روزهایی نه ضرباع ش ق به ق ری زیاد میش  نه تنج 

حس ونرخت میش  و نم ر درد رو احساس می رد قلتمج از ت رار م اوم  
 درد دیره بی حس ش   بود و نم ر احساسشون می ردا
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گریه و هر هاج بن  نمی یوم  از شنی ن سخ ی ها و مشات هایی نه یک  
نودک م حمخ ش   بود سخ ی هایی نه ح ی تصورش هج برای من 

 وحش نانه ! 

زنج اما ح ی واژ  ها هج عاجز بودن  برای تس ی د   خب باز نردم تا حرف ب
مردی نه نودنی ن رد  بود سیرار دیره ای روشن نرد یاد این حرفش اف ادم  

نه گفت:)بعضی وقت ها میزنه به سرم نه حرص هر خیزی رو نه بود  یا  
 هست با سوزون ن نخ به نخ سیرار از ریه هام بریرم( حزین ادامه داد: 

زیر سرمای ش ی  زمس ون  هیچ س نتود به دادش برسه   _ یک نودک گرسنه
از بین اینهمه مردمی نه دم از انسان و انسان بودن می زنن  فاط من نتودم 
زیاد بودن  امثا  من و م اسفانه هنوز هس ن  واقعیت تلخ تر از خیزیه نه ما  
ف رش رو می ننیج یه نفر اونا ری دار  نه هر روز ماشین زیر پاش رو مثخ  

تاس تنش عوض می ننه  یا نمی دونه با پولاش خ ار ننه اما توی همون شهر خ
 یه نفر از گرسنری جون می  

یه نفر سا  به سا  میر  حج دی ن خونه ی خ ایی نه خودش گف ه نمک به  
خلر جزئی از والا ترین عتاداته  زیارتش قتو  اما توی همون شهر یه بچه با 

ا مثخ بی  می خرز  و جون می  !توی همون شهر ختاس پار  و پور  دار  زیر سرم
یه پ ر دست خاخی برگش ه خونه و اونا ر شرمن   ی زن و بچه ی گرسنشه نه  

دوست دار  بمیر   انسانیت واژ  ی ش   نه فاط تو ن ا  ها میشه 
دی ش رف ار های انسان دوس انه رو فاط توی فیلج ها میشه دی  اگه غیر این  

دنیا هیچ ردم گرسنه ای نتود نه با فار و ن اری دست و   بود نه دیره هیچ جای
 پنجه نرم ننها 
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 وق ی صورع خیس از اش ج رو دی  گفت: 

 _ داری گریه می نی؟! 

_ررشاویرااامنااامن هیچوقت ف رشجاااف رشج نمی نردم نه توااانه تو اینهمه  
 سخ یااا

سرخ   گریه نااشت حرفج رو نامخ ننج حاخش خو  نتود وخشماش نیمه بازش
 بود ونراهش تب دار اینجوری دی نش برام فرقی با ش نجه ن اشتا

 _رروم باش گریه ن ن پشیمونج ن ن از این ه براع تعریف نردما

ان ظار زیادی بود خطور می ونس ج گریه ن نج قلتج با شنی ن این حرفا میخواست  
 از جا نن   بشها 

شکِ روی گونه هام  رروم دس ش رو به  رف گونه هام برد وبا انرشت شست ا
 رو پاک نرد و رروم خب زد:

 _گریه ن ن  دوست ن ارم گریه ننیا 

 قلتج از توجهش خرزی !

 خ ایا این همه سخ ی رو خطور تونس ه  اقت بیار ؟

با اون همه قرصی نه خورد  بود معلوم بود تو حا  خودش نیست ن ونس ج  
همون جوری بشینج فاصله ام رو باهاش نم ر نردم دس ج رو گااش ج رو  

دس ش نه در رنی دس ج رو تو حصار انرش اش قفخ نرد نزدیک تر ش   وری 
شنی م یهو دس ج رو نشی  و پرع ش م تو نه ص ای نفس هاش رو هج می

قلتج داشت از جا نن   میش   وری نه ق رع هر ع س اخعملی رو ازم  رغوشش
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صلب می ردا عمیر نفس نشی م و عطر تنش رو  عطر بی نظیرش رو اس شمام  
 نردم اش ام پیراهنش رو خیس نرد  بودا  

حالا دیره مطمئن بودم نه ررشاویر هج نستت به من یه حسی دار  همون  
ومن نمی ونس ج نه الان بای  خوشحا    حسی نه ستب ش   اینجوری بغلج ننه 

 باشج یا ناراحت؟ اروم نجوا نرد:

 _ررامج  میشه ررومج ننی؟

 ص ام میلرزی  خب زدم:

 _خ ار ننج؟ 

 _هیچ ناری  فاط باار همینجوری بغلت ننجا  

خ ایا ناش زمان همین جا و در همین ناطه در رغوش مردی نه بی نهایت  
ناش همین جا جونج رو میررف ی اون وقت عاشاشج م وقف میش  یا اص   

 دیره ب ون شک هیچ گله ای ن اش جا

شاخج رو عاب نشی  بینیش رو نزدیک موهام برد و عمیر نفس نشی  و حا  
خرابج رو خرا  تر نرد نمی ونج خا ر گاشت نه به خودم اوم م بر خ ف میلج  

 ت ون خوردم به خودش اوم  و یهو دس اش رو از هج باز نردا 

 ررام منااامن معارع میخوام نمی ونج خی ش  نهااا _

پوف ن فه ای نشی  و با رشف ری بلن  ش  دس اش رو  تر عادع لابه لای 
 موهای خوش حاخ ش فرو نردا

 _ من حاخج خو  نیست به ر  دیره بریجا
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باخجاخت سرم رو ان اخ ه بودم پایین شرم داش ج نراش ننج شرم این ه تا  
 ش بودم  دقایای پیش تو رغوش

خیلی ننج او بودم از خاتون ب ونج اما حا  ررشاویر خو  نتود خشج هاش به 
 ش ع قرمز ش   بود و خس ری از سر و روش می باری ا

 باشه ای گف ج و بلن  ش م قتخ از این ه سوار شه زود گف ج: 

 _ررشاویر تو حاخت خو  نیس  به ر  بااری من برونجا

 خن ی  و گفت:

 ی بچه؟بتینج اص  گواهینامه داری؟ _مره تو بل ی برون

 اهی نشی م وبا ختخن ی نه گوشه ی ختج نشس ه بود رروم گف ج:

_قرار بود برم واسه گواهینامه گرف ن نه با فوع مامان و بابام نش  بع شج  
 دیره حوصله اش رو ن اش ج و ن  بی خیا  ش ما

نس ج درک غج رشنایی نه تو خشج هاش نشس ه بود رو حالا راحت تر می تو
 ننج غج بی پ ر و مادری غج ی یمی غمی نه با غج من قابخ قیاس نتودا 

یاد روزی اف ادم نه تو رسایشرا  خطور با مهر و عطوفت دست نوازش بر سر  
 بهار و امثاخش می نشی  

 نرا  پاک و بی ریای مرد درد نشی   ای نه از جنس بایه نتود!

 در ادامه ی حرفج گف ج:

 دست فرمونج حرف ن ار ا _اما خیاخت جمع 
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 نچی نچی نرد و با شیطنت گفت: 

 _باور نن من هنوز جوونج و هزار تا ررزو دارما 

 سوئیچ رو از دس ش قاپی م و گف ج: 

 _بشین دیره محاخه باارم با این حاخت برونیا 

تو ماشین دوبار  س وع ح ج فرما ش   بود ناراح ی و گرف ری تو صورع  
رو ت یه داد  بود و خشماش رو بس ه بود دوست ررشاویر هوی ا بود سرش 

ن اش ج اینجوری سانت و گرف ه بتینمش دست بردم و اهنگ بی ن م و 
غمرینی نه پخش میش  رو خاموش نردم و برای این نه هج حس ننج اوی 
خودم نج بشه و هج ررشاویر رو به حرف بریرم تا نخوابه از خاتون پرسی م با 

 رف زدن ن ار  اما هر رنچه نه بود رو برام گفتااین نه معلوم بود حا  ح

ماشین رو جلوی در بزرگِ خونه ی وی یی ررشاویر پارک نردم ررشاویر نمی خج  
 ش  و دس ش رو گااشت

 رو بوقا

مردی نه ح س میزدم نرهتان باشه   زود اوم  بیرون  ررشاویر ازش خواست 
 نه منو برسونه 

 خف ی نتود!شب از نیمه گاش ه بود و جای هیچ مخا 

 *** 

نزدی ای صتح بود و خوا  با خشمای من بیرانه بود ف رم درگیر سرگاشت غج 
 انریز ررشاویر بود  ررشاویری نه بچری ن رد  بود!
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 حرفایی نه تو ماشین زد هنوز توی گوشمه: 

_هیچ وقت نخواس ج از گاش ه ام به نسی برج خرا نه هیچ خیز جاختی 
 اش درد می نه!ن ار  گاش ه ای نه گوشه گوشه 

اما امشب برام گفت و این گاش ه ی حزین سخت د  من رو هج به درد رورد  
یاد خحظه ای نه در رغوشش بودم ضربان قلتج رو به اوج می رسون ! یاد اون  

خحظه برام زیتاترین و قشنگ ترین حس بود رغوشی نه برام امن ترین پناهرا   
 بودا

شه و نشه غمی ج ی  به روی غج   دعا نردم برای خاتون نه حاخش زود خو 
 های نهنه ای نه توی دخش تلنتار ش  !تو ماشین برام از خاتون گفتا 

تو ی ی از همون روز ها نه از ش ع سرما و گرسنری یه گوشه بیهوش اف اد   
اخعاد  مهربونی بود  و شوهرش رقا رضا پی اش نردن   بود خاتون نه زن فوق

 ر  دخشون براش میسوز  و میترنش دن 

پنج سا  بود نه ازدواج نرد  بودن  وخی بچه دار نمی ش ن  خاتون نه از زبون  
ررشاویر اتفاقاتی نه براش اف اد  رو میشنو  تو یه تصمیج رنی میخواد نه 

ررشاویر رو به عنوان فرزن  قتو  ننه شوهرش رضا اوایخ نمی مخاخفت می  
اخفت میش ه و قتو   نرد  اما وق ی مصمج بودن خاتون رو میتینه دست از مخ

 می نه!

دخیخ مخاخفت رضا وضع ماخی نه خن ان خوبشون بود  یه نارگر ساد  بود  نه 
به سخ ی از پس خرج و مخارج خودشون بر میوم   اما اونج مثخ خاتون د   
 مهربونی داش ه و خیلی زود قتو  می نه نه ررشاویر رو به فرزن ی قتو  ننن ا 
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و مرد مهربونی بودن رضا سخت نار می رد    ررشاویر میرفت فوق اخعاد  زن
تاع و  بر خرجی خودشون رشاویر هج زیاد احساس نمتود ن اش ه باشه ش   
بود شتا خودشون گرسنه می خوابی ن  اما نمیااش ن  ررشاویر گرسنه باشه اون  

زمان ررشاویر به خا ر اتفاقاتی نه براش اف اد  بود به ش ع گوشه گیر و 
تون هج دائج سعی می رد  نه از این حاخت بیاردش بیرون سه افسرد  بود  خا

 سا  نه میرار  صاحب یه دخ ر میشن  اسمش رو میاارن  دریاا 

اما این باعث نمیشه نه محت شون به ررشاویر نج بشه میرفت دریا برام مثخ یه 
خواهر بود  از حرفاش معلوم بود نه خیلی دوس ش داش ه به خا ر ننج اوی  

درروردن از گاش ه اش خیلی رروم می رون م تا همه خیز رو بفهمج  خودم و سر 
 ررشاویر میرفت: 

_وق ی بچه بودم و می ی م مرد همسایمون یه مرغ رو جلوم سر میتری  جوری  
روانج رو بهج می ریخت نه تا م ع ها شب ها نمیخوابی م و خحظه ی با  با  

 ر و مادرم جلوی خشج زدن مرغ از جلو خشج هام نمی رفت ننار حالا مردن پ
هام دیره جای خود داشت اونا ر افسرد  و گوشه گیر بودم نه دوران دبس انج  
رو ح ی ب ون داش ن یک دوست سر نردم! با نسی حرف نمیزدم واگه نسی 

به قص  دوس ی نزدی ج میش  وق ی بی توجهی و رف ار سردم رو می ی  پشیمون 
 میش ا

اما خون وضع ماخی رضا خو  نتود  بع  از دبس ان تیزهوشان قتو  ش م 
نمیخواس ج درس بخونج  میخواس ج دنتا  نار برردم تا ح اقخ باری از رو دوش  
رضا نج نرد  باشج اما هج خاتون ش ی اً مخاخفت نرد و هج رضا  خاتون وق ی 

 دی  راضی نمیشج گفت باشه هج درس بخون هج یه نار پار  وقت پی ا ننا
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از م رسه در به در دنتا  نار پار  وقت می گش ج اما  قتو  نردم و روز ها بع  
بی فای   بود پی ا نمیش  م رسه ی تیزهوشان از خونمون خیلی دور بود بای  یه  
ساعت زودتر میرف ج بیرون تا به موقع برسج همون سا  ها بود نه با دایی تو  

یه نفر   امیر رشنا ش م  با خن  نفر از بچه ها پشت حیاط م رسه درگیر ش   بود
بود و اونا سه نفری ریخ ه بودن  سرش و تا میخورد میزدنش دخج براش  

 سوخت و نم ش نردما

 با خن   ادامه داد: 

_ اونج از اون روز مثخ ننه خسپی  بهج تنها نسی بود نه به زور سعی می رد بهج 
نزدیک شه و باهام دوست شه با خودم میرف ج اینج مثخ بایه وق ی رف ار سردم  

ینه زود پشیمون میشه اما نش  اونا ر دخاک بازی در می رورد تا به زورم  رو بت
 نه ش   منو بخن ونه!تو عاخج رفاقت هیچ وقت نج نمیااشت 

بع  از م تی نه به هر دری زدم و نارپی ان ردم خس ه ش م نه این ه نار نتاشه  
رو از   بود اما تمام وقت میخواس نج خجاخت می نشی م از این ه نه تنها باری

دوش رقا رضا برن اش ه بودم بل ه خودم هج باری ش   بودم رو دوشش 
پنهونی ترک تحصیخ نردم و تو یه م انی ی به عنوان شاگرد مشغو  به نار  

ش م به خاتون و رقا رضا گف ه بودم نه نارم پار  وق ه و بع  از تعطیخ ش نج از 
 م رسه میرم سرنارا 

باور اما به سه روز ن شی   امیر رفت خونه مون  اونا هج نه ساد  بودن  و زود 
 و همه خیز رو به خاتون و رقا رضا گفت 

خاتون پی ام نرد و برای اوخین بار تا تونست دعوام نرد بهج گفت اگه از فردا 
نری م رسه من می ونج و تو!اما من تصمیمج رو گرف ه بودم قص  ن اش ج از  
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رد وق ی پو  تو جیتیج رو هج رقا رضا تصمیمج بر گردم ب جور به غرورم بر میخو
بهج می اد این ه ح ی پوِ  یک ن ا  درسی رو هج ن اش ج هوای سرد دی ما  

بود و برف همه جارو سفی  پوش نرد  بود نزدیک به غرو  بود و من خس ه و 
درمون   ق م زنان به  رف خونه میرف ج توی محلمون یه پارک بود نه جز دوتا 

 ت و سرسر  و تا  در  و داغون خیز دیره ای ن اشتانیم ت و خن تا درخ 

هر وقت دخج می گرفت و از زمین و زمان شانی بودم میرف ج اونجا و رو  
 نیم ت زیر درخت می نشس ج

 اون روز هج رف ج اونجا و رو نیم ت نشس ج

امیر می ونست نه میرم اونجا به خا ر همینج اونجا من ظرم بود وق ی  
وم  بیرون و خشمام رو گرفت فهمی م اونه  از این ه  نشس ج از پشت درخت ا

همه خیز رو گااش ه بود نف دست خاتون ورقا رضا ب جور ازش شِ ار بودم  
دس اش رو باز نردم و تا می ونس ج سرش داد زدم و دعواش نردم اونج با  

خونسردی نشس ه بود ننارم وق ی داد و فریادم تموم ش  با مسخرگی شروع  
گف ن نرد تا با خیا  خودش من رو از اون حا  و هوا ب شه  به خرع و پرع  

بیرون اما ب تر عصتیج نرد و دوبار  سرش داد زدم و ازش خواس ج بر  خون 
برف ش ی  میتاری  پ رع شهریار اوم   بود دنتاخش به حاخت تسلیج دس اش رو 

داد   داد بالا و گفت باشه بابا نزن دارم میرم و با ختخن  حرص در روری ادامه
 فردا تو م رسه می بینمت هانیا 

امیر نه سوار ش  پ رع پیاد  ش  و به  رفج اوم   می ونس ج از  ریر امیر از 
همه خیز ختر دار  نً  امیر اون موقع دست هر خی خاخه زنک بود رو از پشت  

 بس ه بود حرف تو دهنش نمی مون 
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ترحج اوم   تا باهام  همیشه از ترحج بیزار بودم اوخش ف ر نردم پ رع از رو 
حرف بزنه اما نه ترحج نتوداز رو دخسوزی بود بهج گفت مرد اونه نه تو  

مش  ع زود جا نزنه بل ه از تک تک مش  تش درسی ج ی  بریر  و هربار  
پخ ه تر و قوی تر از قتخ بشه گفت اگه زن گی سخ ه تو سرسخت تر باش باار  

 نا همش شعار ! پ ر و مادرع بهت اف خار ننن بهش گف ج ای

ردم یه بار تحمخ می نه دوبار تحمخ می نه اما وق ی ضربه های درد پشت  
سرهج و م واخی باشه رخرش جا میزنه  ناامی  به رسمونی نه تاریک ش   بود  

 نرا  نردم ر  پرسوزی نشی م وگف ج:

 _نمی دونج خرا خ ا ص ام رو نمیشنو ؟

 دس ش رو گااشت رو شونج و گفت:

نزن پسر جون خ ا خیلی دوس ت دار  وگرنه من الان اینجا خ ار  _این حرف رو 
 می ردما 

این حرف رو نه زد خحظه ی او  ف ر نردم میخواد بهج نمک ماخی ب نه به 
 غرورم بَر خورد و خواس ج گارد بریرم نه فهمی   خن ی  و زود گفت: 

_خوش خیا  نتاش پسر قرار نیست ماهی رو درس ه ب م دس ت بل ه میخوام  
ماهی گیری یادع ب م بلن  ش  و نارتی رو از تو جیتش در رورد و داد دس ج  

 ردرس یه نارخونه ی مع تر و معروف بود بهج گفت فردا بیا این ردرسا

 خحظه ی رخر نه داشت میرفت دس ش رو گااشت رو شونج و گفت:

_شای  خودع ن ونی اما با ترک تحصیلت فاط غرور پ ر و مادرع رو نشونه می  
ی هیچ خیزی واسه یه پ ر و مادر مثخ موفایت و پیشرفت بچه اش والا تر گیر
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و ارزشمن تر نیست اونا ر پیشرفت نن و موفر شو نه یه روزی بهت اف خار 
ننن و هرجا نه نشس ن  بِرن  ف نی بچه ی منه زود جا نزن یه مرد هیچ وقت  

ار و ناری بود زود جا نمی زنه اینو و گفت و رفت حرفاش خیلی برام تاثیر گا 
 پشیمون ش م از تصمیج ترک تحصیلجا 

انریز  ی پیشرفت نردن و موفر ش ن ب جور قلال ج می اد شای  اگه پ رع  
شهریار نتود من همون موقع نه هیچ انریز  ای برای تحصیخ ن اش ج بیخیا   

میش م و سر همون نار قتلیج میرف ج خودم رو میشناخ ج به ش ع خجتاز و یک  
و مرغج یه پا داشت  اگه تصمیمی میررف ج تا تهش میرف ج روز دن   بودم 

بع ش بع  از م رسه به نارخونه ی پ رع رف ج پ رع تو نارخونه بهج یه نار  
 پار  وقت داد نه حاوقش هج خیلی خو  بودا

با حاوقی نه میررف ج وضعمون خیلی به ر ش   بود اینا ر از این بابت نه می  
باشج خوشحا  نه ح  ن اشت احساس غرور تونس ج نمک خرج رقا رضا 

 می ردم

هر پنجشنته ها میرف ج سر مزار مادرم  مادرم همیشه میرفت هیچ وقت نتای  
از خوبی های ردم های ا رافت غافخ شی اگه خوبی نردی فراموش نن اما اگه  
خوبی دی ی شانر باش و اگه تونس ی جتران نن همون جا سر مزار بهش قو  

رسج نه رقا رضا دیره مجتور به نارگری نتاشه خاتون دیره  دادم به جایی ب
واسه در و همسایه ترشی درست ن نه دریا با ر  و تا  از خونه های وی یی 

توی فیلج ها تعریف ن نه خون رین   مون رو تو همچین خونه ای تصور می ردم 
برای خودم هیچی نمیخواس ج همه اش به خا ر خانواد  ای بود نه اگرخه  

یای نتودن  اما برای من به رین بودن  دریایی نه داداش گف ناش همیشه به  حا
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و خاتون و رقا رضایی نه اگه گرسنه هج بودن  اما صتر می ردن  من نه  را  بود
میرف ج بع  غاا رو می نشی ن  اح رام گااش نایی نه ح  ن اشت تو این ر   

بلن  ش م نار پار     ناهموار رسی ن به خواس ه و ه فج هزار بار اف ادم و
وقت اضافه ناری وش ی  درس خون ناااهر وقت خس ه میش م حرف پ رع رو 

 به خا ر می روردم)یه مرد یه هیچ وقت جا نمیزنه( 

جا نزدم و ش م مرد خودساخ ه ای نه حالا خیلی ها حسرع زن گیش رو  
 ا  میخورن  زن گی نه ختر از گاش ه ی تاری ش ن ارن ! اونا ر فک و فامیخ پی

نرد  بودم نه نرو و نپرس ی ی میوم  و میرفت من پسر عموی مادرتج ع ست 
رو تو ی ی از مااخه هاع دی م  اسمت رو نه خون م همون خحظه شناخ متااا  

 ی ی میرفت من عموی پ رتجااا 

 خ صه از هر  رف فک و فامیخ جور میش  

د نجا ی ی نتود بره اون روزی نه مادرم زیر ضربه های ش ق جون می ا 
بودی ؟اون روزی نه پ رم تو رتیش اع یاد داشت میسوخت نجا بودین؟روزی  
نه زن   زن   داشت میسوخت نجا بودین؟ یا اون روزی نه زیر سرمای صفر 
درجه با ختاس پار  و پور  با ش ج گرسنه رو به موع بودم نجا بودین؟تک تک  

ن وم ون تو اون روز ها  شما هایی نه الان با اف خار دم از فامیخ بودن میزنی   
 سراغی ازمون گرفت 

می ونی به نظرم من از جنس این مردم نیس ج نه این ه خودم رو برتر بتینج 
نه اما همرنرشون نیس ج از این مردمی نه خ ا ن نه بهشون نیاز داش ه 

 باشی؟جوری محو میشن  نه انرار از اوخج نتودن !
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یا هرگز قرار نیست بمیرن  و  از این مردمی نه جوری زن گی می ننن  نه گو 
 جوری میمیرن  نه انرار هرگز زن   نتودن  و زن گی ن ردن !

 شنی ی نه میرن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ 

اگه همرنگ این مردمی نه بینشون زن گی می نی نتاشی اگه عاای  و رف ارع  
 مثخ اونا نتاشه هر نفسی نه می شی نفس نیست درد  نه می شی!

ر ف رم پیش ررشاویر و حرفاش بود نه نفهمی م نی خشمام گرم ش  و به  اونا  
 عاخج بی ختری به رغوش خوا  رف جا

 *** 

 »ررشاویر«  

مثخ همیشه نمی از شیشه ی عطر تام فورد رو مچ دست و وگلوم زدم  ساع ج  
رو بس ج و بع  از پوشی ن ن ج  نیفج رو برداش ج واز اتاق رف ج بیرون و بی  

 ز صتحونه نه توسط خ مت نار رماد  ش   بود زدم بیروناتوجه به می

 علی نه در حا  ر  دادن به گخ ها بود سریع اوم  ننارما 

 _رقا برسونم ون؟

 سری ت ون دادم و گف ج :

 _نیازی نیست فاط خطف نن ماشین رو بیار بیرونا

خشمی گفت و سریع به  رف ماشین رفت پشت فرمون نشس ج و مسیر  
 ر پیش گرف ج! بیمارس ان رو د
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 نررانیِ حا  خاتون امونج رو بری   بودا 

 با این نه شب گاش ه حرف زدن دربار  ی

گاش ه ام با ررام ب جور بِهمج ریخ ه بود اما یه جورایی حس ستک ش ن بهج 
 دست می اد و از بابت حرف زدنج پشیمون نتودما 

گرف نمش از دیشب تا  اما به خا ر خحظه ای نه اخ یار از نف دادم و دررغوش  
 حالا هزار بار خودم رو سرزنش نرد  بودم  

ف ر این نه مم نه با این نارم ازم ناراحت ش   باشه مثخ خور  اف اد  بود به  
 جونجا

به هر حا  من از احساسش به خودم ختر ن اش ج شای اااشای  حسی بهج ن ار   
 و حسش فاط در ح  یه دوس یه!

مون مح ج تر نردم و سرع ج رو بیش راما هرخی نه  با این ف ر مش ج رو دور فر 
 بود نمی ونس ج من ر ررامشی نه از رغوشش گرف ج بشجا

هنوزم رایحه ی عطرش تو ماشین مون   بود و همین باعث میش  هر نفسی  
 نه می شی م عمیر تر باشه این دخ ر منو دیوونه می ردا

 دش!یاد دیشب اف ادم نه خاتون با دریا اش تا  گرف ه بو

 م عجب بودم خون از نظر ظاهری شتاه ی به دریا ن اشت!

شای  به خا ر خاخصی و معصومی ی بود نه تو خشمای هر دوشون به وضو   
میش  دی  با یاد دریا رهی نشی م و زیر خب شروع به خون ن فاتحه نردماهج  

برای دریا و هج برای رقا رضا دریا تو یه شهر دیره دانشجو بود وق ی  
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بیاد تهران با این نه زیاد اصرار نردم برم دنتاخش اما رقا رضا  میخواست
مخاخفت نرد و خودش با اتوبوس رفت نه ای ناش هرگز نمیااش ج بر !رف نی  

نه دیره برگش نی ن اشت تو را  برگشت با دریا اتوبوسشون ساوط می ننه ته 
 در  و هر دوشون رو از دست دادیجا 

نج خیزی نتود شوهر و دخ رش رو تو یه روز از  خاتون تو اون روزا داغون ش   
 دست داد  بود 

حا  خودمج تعریفی ن اشت تو یه ن م اف ضا  بود اما به خا ر خاتون سعی  
می ردم سر وپا بمونج درست زمانی نه به خواس ه هام رسی   بودم و ف ر  

می ردم نه ررامش می ونه سهج من هج باشه وجود این اتفاق تلخ باعث ش  به  
ین اف ارم پوزخن  بزنج به بیمارس ان رف ج دوست ن اش ج اون روز برم ا

شرنت اما با تماس بنیامین نه به خا ر موضوعی میرفت ح ما بای  باشج بی  
 حوصله به شرنت رف ج به محض ورودم به اتاق بنیامین هراسون اوم  داخخا 

 _ خی ش  ؟

بره رخر سر خن   بنیامین دست دست می نرد انرار نمی دونست خجوری بهج 
برگه رو به  رفج گرفت با نرا  نردن به برگه ها خشج همه ی وجودم رو  

 گرفت تن ص ام رف ه بود بالا: 

 _ نی بنیامین؟نی همچین ختطی نرد  نی جرأع نرد ؟

 بنیامین ناراحت س وع نرد  بود انرار نمی ونست خی بره!

 ن فه دس ی به موهام نشی م وعصتی گف ج:
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تاقج باشن همین الانا به ونیخ شرنت هج زنگ بزن برو سریع _برو همه تو ا
 اینجا باشه! 

دوبار  نراهی به ش ایت نامه ها ان اخ ج  اون دارو ها خطور با این قیمت های  
نجومی از انتار شرنت من بیرون رف ه بود نار نی می تونست باشه؟نی امضای 

ونه بریر  تنها یک  منو جعخ نرد  بود؟نی جرأع نرد  بود اسج و رسمج رو نش
اسج بود نه تو سرم می خرخی  قطعا اگه این بارهج نار اون باشه ب ون شک 
دمار از روزگارش در می روردم خیزی نراشت نه همه تو اتاقج جمع ش ن  

اونا ر عصتی بودم نه سر تک ت شون داد زدم اما هر ن ومشون با ترس اظهار  
دم فهمی م نار نسی نمی ونه بی ا  عی می نرد وق ی جزئیاع رو برسی نر 

باشه جز ناو  مهرررا و پ رش تنها نسانی نه تو این عرصه بار ها خواس ه بودن   
با هزار حاه و نارش نی زمینج بزنن  معلوم بود تو شرنت نفو ی دارن  یه ردم  
نارنش ه نه تا اتاقمج اوم   بود ح ی فیلج دوربین ها رو هج پاک نرد  بود  

 نه سر همه داد زدم:اونا ر عصتی بودم  

_یه مشت ردم به درد نخور دور خودم جمع نردم نه فاط بل ن حاوق مفت  
 بریرن  اگه حواس ون جمع بود این اتفاق نمی اف ادا 

 _رقا ماااا 

 _حرف نتاشه فاط بری  بیرون!

ح ی بنیامین هج ترسی   بود در یک خشج به هج زدن اتاق خاخی ش  تنها 
یامین و ونیخ شرنت بود بنیامین نزدیک تر اوم  و نسانی نه نرف ن  بیرون بن

 گفت: 
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 _ازشون ش ایت می نیجااا 

 حرفش رو قطع نردم:

 _با ن وم م رک فع  ماییج نه ازمون ش ایت ش  ! 

 ونیخ شرنت گفت: 

تون جعخ ش   بسپاری   _نرران نتاشی  می ونیج خیلی راحت ثابت ننیج نه امضا 
 به من حلش می نجا 

اینا ر راحت تونس ه باشن  تا انتار شرن ج نفو  نرد  باشن   دو  باورم نمیش  
روز از اون ماجرا گااشت اون روز قرار بود ناو  به شرنت بیاد تصمیمج رو 

گرف ه بودم میخواس ج برای اوخین بار بزنج زیر هر خی قرارداد   می ونس ج اگه 
مثخ ضرری هست دو  رفه است اما دیره تحمخ وجود ردم شیطان صف ی 

ناو  و پ رش رو ن اش ج به محض ورودم نراهی به میز ررام ان اخ ج هنوز 
 نیوم   بود قتخ از این ه خیزی برج نرگس گفت: 

 _زنگ زدم بهش گفت خوا  اف اد   ف ر ننج الان دیره تو را  باشها 

سری ت ون دادم و به اتاقج رف ج  هنوز نیج ساعت از اوم نج نراش ه بود نه 
ر سا  از روزی نه علناً من رو نامزد خودش می ونست و این رو نج  اوم  خها

 سر زبونا ان اخ ه بود و تاریتا همه جا جار زد  بود گاش ه بودا

یاد حرف پ رش اف ادم نه بع  از خودنشی نا موفاش با اصرار ازم خواست نه  
 با نج  ازدواج ننج و ناارم نار به خودنشی دوبار  برسها
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هش بفهمونج نه این را  حخ درس ی نیست اما قتو  نمی رد هزار بار خواس ج ب
جونش به جون نج  بس ه بود و وق ی مخاخفت هام رو دی  پیشنهاد داد نم ج  
ننه تا شرن ج رو نه داشت ورش ست میش  رو نجاع ب م اما باز هج دخج راضی  

 نمیش  و مخاخفت نردم

ظ روانی شرایطش اص   نج  ش ی ا به یه روان پزشک حا ق نیاز داشت از خحا
خو  نتود  اینو به پ رش گف ج می ترسی  این دخ رش رو هج از دست ب   بهج  

 گفت: 

_باشه سعی می نج راضیش ننج بر  پیش روان پزشک اما می رسج اگه قتو   
ن نی دوبار  دست به خودنشی بزنه میشناسمت می ونج نه از ص  تا روان  

بع  از اون اتفاقاع هیچی برای نج  پزشک و روان شناس به ر عمخ می نی من 
نج نااش ج هر خیزی نه خواس ه در اخ یارش گااش ج فاط نافی بود  خب تر 

ننه به ش ع خجتاز و یک دن   است نمی ونه قتو  ننه نه تو دوس ش  
ن اری ررشاویر ازع خواهش می نج قتو  نن نج نج می ونی م ااع ش ننی نه  

  رسج نار دست خودش ب  ا به درد هج نمی خوردی  به خ ا می 

تحمخ این ه یه پ ر اینجوری پیشج اصرار ننه رو ن اش ج و تصور این ه نج  
دوبار  بزنه به سرش و خودنشی ننه برام سخت بود یایناً تا عمر داش ج عاا   

 وج ان گریتان گیرم بودا

قتو  نردم و به قو  پ رش میخواس ج نج نج بهش بفهمونج نه به درد هج نمی 
یج لایر اون مردیه نه واقعا عاشاش باشه اما هربار سعی می نردم سر  خور

حرف رو باز ننج دیوونه میش  و با حاخی خرا  همه خیز رو به یه بحث  ولانی 
خ ج می اد به زور راضیش نردیج بر  پیش روان پزشک داروهاش رو نه مرتب  
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رو می ریخت  میخورد حاخش به ر بود اما همین نه امی  وار میش یج داروهاش 
دور و اگه حرفی میزدیج پرخاش می رد و داد میزد من دیوونه نیس ج من روانی 

 نیس ج من نیازی به این دارو ها ن ارما 

هزار بار مس ایج وغیر مس ایج خواس ج بهش بفهمونج نه من به دردش  
 نمیخورم اما قتو  نمی رد 

گف ج دست از سرم یه بار نه واقعا از دس ش ن فه ش   بودم سرش داد زدم و  
بردار  با دادی نه نشی م مظلومانه یه گوشه نز نرد و اشک ریخت و بع شج 

 رفت! 

 دخ ریه دیوونه دوبار  رف ه بود سراغ خودنشی! 

نه خ اروش ر پ رش به موقع رسی   بود دن رش میرفت رون  درمان خیلی 
د  عاخی پیش میرفت اما خون مصرف دارو هاش رو قطع نرد  نمیشه ناری نر 

درمان زمانی حاصخ میشه نه بیمار خودش هم اری ننه اما هرناری می ردیج 
 نج  هم اری نمی رد خون اص  نمی پایرفت نه بیمار ! 

دیره خس ه ش   بودم تا نی بای  اینجوری ادامه می ادم نج رورد  بودم تا نی 
 به خا ر دیرران زن گی می ردم

هایی نه ناسه ی گ ایی می گرف ج منی نه اص  بچری ن ردم بودم هنوز هج روز 
دس ج و با هزار اشک و ر  و منت  خنگ یه قرون پو  تا بشه پو  مواد بابام نه 

 تن و ب نج زیر ش قش سیا  و نتود نشه! 

 تا مادرم ش ق نخور ! 
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منی نه جون نن م تا به این جا برسج اما نه برای خودم خون برای خودم  
اخی خاتون  دریا و رقا رضا بود این ه  هیچی نمیخواس ج همش به خا ر خوشح

رنگ ررامش رو بتینن اما حالا نه دریایی بود و نه رقا رضایی  خاتون هج نه  
اف اد  رو تخت بیمارس ان و اص  معلوم نیست نه عمخ به اون سخ ی رو  

 اقت میار  یا نه و نج یی نه به خا رش قی  خودم رو زدم و از سر د  سوزی 
تا بل ه ب ونج نم ش ننج خس ه ش   بودم واقعا تانی زن گیج باهاش را  اوم م 

 صرف دیرران میش ؟

 نتای  برای د  خودم زن گی می ردم؟ 

 یاد حرف پ ر ررام  شهریار اف ادم)یه مرد هیچ وقت خس ه نمیشه جا نمی زنه( 

ناش بود تا بهش میرف ج یه مرد قتخ از هر خیزی یه ردمه و این  تیعت هر  
ادی غصه ها و مش  تی نه سرش روار ش   به س و  بیاد و نج ردمیه نه از زی

بیار  جا بزنه و ح ی دیره نخواد ادامه ب   این اجتاری رو نه اسج زن گی 
 گرف ه! 

نج  با اخج هایی درهج اوم  تو اتاق تعجب نردم برخ ف همیشه هیچ ررایشی 
هاش وتا   ن اشت به جز رژ بنفش رنری نه انرار با حرص ماخی   بود به خب

 تونس ه بود پر رنرش نرد  بود!

بع  از س م زیر ختیش وق ی نشست ازم خواست ناهار رو با هج بریج بیرون 
 وق ی مخاخفت نردم عصتی ش ا

_به من نه میرسه همیشه مخاخفی وقت ن اری!اما خطور واسه بعضیا هج وقت  
 داری هج حوصله خطور واسه اون دخ ر  بی همه خیزااا 
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 ش ن از عصتانی ج رو حس نردم  بی اراد  داد زدم :در رنی سرخ 

_بفهج داری خی میری نج  خس ه ام نردی  خاتون حاخش خرابه اون وقت تو  
اوم ی اینجا دعوا را  بن ازی نه خرا ناهار نمیریج بیرون؟ظرفی ج ت میله 

 تمومش ننا 

نردن با بع  از زدن این حرفا بلن  ش م و رف ج بیرون دیره حوصله ی ی به دو  
 نج  رو ن اش ج 

نراهی به ساعت مچیج ان اخ ج ا ان ظهر رو گف ه بودن  به  رف اتاق ی نه  
 همیشه نمازام رو اونجا میخون م رف جا

 *** 

 )ررام( 

 _به س م خانج خوش خوا ا

 خون دیشب تا دیر وقت خوابج نترد بود دیر بی ار ش   بودم: 

 _س م از ماست عروس خانجا

نشس ج وسیس جُ روشن نردم تا نارمو شروع ننج نراهج نشی   ش   پشت میزم 
به در بس ه اتاق ررشاویر خا ر واسش ناراحت بودم ناش این روزا رو نمی به 

 خودش اس راحت می اد و نمیوم 

 اما نه!

تنهایی یعنی هجوم هزار ف ر و خیا  نه ب تر ردم رو ن فه می نه ح اقخ اینجا 
دخج دعا نردم خ ایا ازع خواهش می نج خاتون رو  نمی حواسش پرع میشه تو 

niceroman.ir



 

 
416

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

شفا ب   ح ی ف ر این نه خاتون هج تنهاش باار  و از دنیا بر  برام سخت بود  
 رخه خطور  اقت میاوردا

 _میای دیره مره نه؟

 نراهی به نرگس ان اخ ج و گیج پرسی م: 

 _نجا؟

ون داد  نرگس رروم زد به پیشونیش قیافه ی م اسفی به خودش گرفت سری ت 
 و گفت : 

 _ از دست رف ی ررام یه ساع ه من دارم واسه دیوار فک میزنج؟

 _خب نشنی م از او  بروا

 حرفی نزد و همچنان م اسف نرام می رد  

 پوفی نشی م  و ن فه گف ج: 

 _بنا  دیره خی گف ی؟

_وا  وا  خه بی اد  ملت عاشر میشن درک و شعورشون میر  بالا واسه تو  
 ارعاشر ش نت هج به ردمیزاد نرف هابرع س بود  انر

 _رروم تر نرگس  میخوای عاخج و ردم ختر دار شن  

_والا دی م تو عاشر ش ی خا ر اد  و شعورع زد  بالا اص  من عاشر شعور و  
اد  ن اش ه ی تو ام یعنی زیر خط فار اخت ه قتلنا به نج به ر بودی شای  نما   

 هج نشینی با بنیامینه! 
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 فه نرد و با خشج و ابرو به ننار میزم اشار  نردا نرگس مصنوعی سر 

 _خ ه عاخ هج از سرع پری  ؟این رو دیره گردن نی بن ازم؟

 _تعارف ن ن این رو هج بن از گردن من! 

 با شنی ن ص ای بنیامین با تعجب سر بلن  نردم ننار میزم ایس اد  بود!

 مون   بودم خجوری جمعش ننج  نمی ونس ج خی برج:

 ااا منظوری ن اش ج! _ باور نن

نرگس از ضایع ش نج ریز ریز میخن ی  بنیامین هج سرخوش از این ه نزدیک  
عروسیشونه خیزی نرفت و مثخ همیشه زد  بود نانا  شوخی بع  از رف نش 

 نرگس گفت: 

_خانج خوش حواس داش ج میرف ج عصری میخوایج بریج برا خری  ختاس عروس 
 مون   ختاس عروسا تو هج بیا باشه؟همه خی اونیه فاط

 با گونه هایی رنگ گرف ه ادامه داد : 

 _یه هف ه دیره قرار عروسیمونها

 خوش حا  از این ه به مراد دخش رسی   بود نراهش نردم: 

 _یعنی ج ی ج ی قرار  بری قا ی مرغا؟

 با خجاخ ی نه نم ر ازش سراغ داش ج رروم خن ی ا

هیچ وقت ن اش ج عروس حس خوبی بود انرار خواهر واقعی خودم نه 
 میش  هر خن  نرگس برام فرقی با یه خواهر ن اشتا
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 _میای دیره مره نه؟

 _ تو و بنیامین تنها بری  مزاحج نتاشج به ر ا 

_نه تنها نیس یج شادی هج هست تو هج بیا نه نیار خواهشاً میخوام نظرع رو  
 ب ونجا

 دخج نیوم  نه برج قتو  نردما

 ه نیام سرنار؟ _راس ی شای  از فردا دیر

 _واا واسه خی ؟ 

_بنیامین ازم خواست دیره نار ن نج و فع  فاط درسج رو بخونج قرار ش  ف رام  
رو ب نج الان نه ف رش رو می نج میتینج اینجوری به نظر خودمج به ر  دیره 
 سخت میشه واسج هج به خونه داری و درسج برسج هج این ه بیام سرنارا

گرفت حس تنهایی قلتج رو احا ه نرد شای  به خا ر  نمی دونج خرا یهو دخج  
این بود نه می ونس ج ح ی روابط دوتا خواهرهج بع  از ازدواج دیره مثخ سابر  

 نیست و این ه نم ر نرگس رو می ی م!

 تو همین ف را بودم نه یهو در اتاق ررشاویر باز ش  و نج  اوم  بیرونا

    با دی ن نج  حس نردم حاِ  خرابج ب تر ش

با اخج هایی درهج نراهج نرد با تعجب به گوشیِ توی دس ش نه صفحه اش  
رو به  رف من گرف ه نرا  نردم گوشی ررشاویر بود با ق م هایی بلن  اوم   

  رفج و گوشی رو ماابخ خشمام گرفت و گفت: 

 _این خیه؟ 
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با تعجب نراهج رو از خهر  ی برزخی نج  گرف ج و به ع سِ توی گوشی نرا   
تعجتج بیش ر ش  ررشاویر خه موقع این ع س رو ازم گرف ه بود نه من   نردم 

 نفهمی م؟ 

ع س از موقعی بود نه تو بام تهران رو نیم ت نشس ه بودیج نرا  من بی 
حواس به پایین بود و ررشاویر نه معلوم بود نمی به خا ر گرف ن ع س به 

  رف من خج ش   بودا

ه نج  نه خشج های خانس ریش مثخ با بهت به ع س نرا  نردم و بع  هج ب
 دوتا تی ه یخ بودن  و هیچ گرمایی ازش حاصخ نمیش ا

 نرگس پرسی :

 _خی رو داری میری نج ؟ 

 نج  هیس ریک خن ی  و گوشی رو جلوی نرگس گرفت: 

 _بیا تو هج بتین ع س قشنریه مره نه؟ 

 نردانرگس با تعجب به ع س توی گوشی نرا  نرد و بع  از اون سواخی نرام  

 _ررامااا 

 _این ع س ما  دوشب پیشه ررشاویر حاخش خوااا 

 نااشت حرفج رو نامخ ادا ننج:

 _من خی گف ج بهت هان؟مره نرف ج از ررشاویر دور بمون؟

 خ ایا خرا تموم نمیش ؟
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 دوبار  عصتی خن ی  و گوشی رو گرفت جلوی نرگس: 

باشی تا حواست به بنیامین _بتین خو  بتین تا به این دخ ر  اع ماد ن اش ه 
 باشه به وقااا 

 از حرفی نه می خواست بزنه در رنی اتیش گرف ج

 قتخ از من نرگس عصتی رش ه ی ن مش رو قطع نرد:

 _بسه نج  این اراجیف خیه میتافی؟ هیچ میفهمی خی داری میری!

 ص ای نج  از زور خشج و عصتانیت می خرزی :

 _یعنی میخوای بری من نفهمج؟ 

  ع و  بر خشج ص اش رنگ اخ ماس گرف ه بود:حالا

_من دیوونه نیس ج من روانی نیس ج!من نیازی به روان پزشک ن ارم من  
 خوبج میفهمی؟ من نیازی به دارو ن ارم!

صورتش خیسِ اشک ش   بود نرگس نه معلوم بود دخش به حا  نج  سوخ ه 
 زود گفت:

 ش جا_باشه رروم باش من نه خیزی نرف ج منظوری ن ا

 نج  اش اش رو پس زد گوشی رو گااشت رو میز نرگس و رروم گفت:

 _گوشیش رو بزار تو اتاقشا 

 و زد بیرون!

 سرم رو با دو دس ام گرف ج بغض نرد  بودم
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 نرگس ناباور پرسی :

 _ررام تو داری خ ار می نی؟ 

 عصتی و با بهت به نرگس نرا  نردم:

 _یعنی خی دارم خ ار می نج؟

 نه اون ع سااا _منظورم اینه  

 جوش رورد  بودم خیلی ب   از جام بلن  ش م و با بغض گف ج:

_اون ع س خی؟خی میخوای بری؟گنا  نتیر  نردم خودم ختر ن ارم ؟رر  
 دوس ش دارم مره جرمه مره اخ یار دخج دست منه؟

 نرگس پشیمون از سواخش خب باز نرد تا حرف بزنه اما نایس ادم و رف ج بیرونا

اشک بود هر نسی نه منو می ی  م عجب نرام می رد یهو دخج صورتج خیس 
هوای رغوش ررشاویر رو نرد یاد اتاق ی اف ادم نه خاص م علر به ررشاویر بود  
و بوی اون رو می اد دیوونه ش   بودم به  رف اتاق رف ج میخواس ج حالا نه  

 خودش ممنوعه است جانمازش رو در رغوش بریرم و عطرش رو اس شمام ننج!

درش نیمه باز بود خواس ج برم داخخ نه ررشاویر رو دی م سر از سج   بلن  نرد 
 خا ر دی نش می ونست برام ررام بخش باشها 

بی اراد  رف ج داخخ به دیوار ت یه دادم پاهام بی حس بودن  سر خوردم و  
همون جا نشس ج بع  از تموم ش ن نمازش م وجهج ش  و م عجب نراهج 
نرد نراهش نه به صورع خیسج خورد نرران ش  ب ون تا زدن جانمازش 

 گااش ش یه گوشه و به  رفج اوم ا 
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 _خی ش   ررام؟ 

به خودم اوم م و سریع بلن  ش م بی توجه به ص ا زدن های ررشاویر زدم  
 بیرونا

بع  از برداش ن نیفج از رو میز بی توجه به نرگس نه نرران می پرسی  نجا 
 بیرون رف ج میری به 

 حاخج اص  خو  نتود هج روحی وهج جسمی!

 حس می ردم فشارم به ش ع پایینه سرگیجه امونج رو بری   بودا

ظهر بود و خیابون خلوع واسه هر تانسی نه دست ت ون می ادم یا مسافر  
 داشت یا بی توجه رد میش  ن  انرار واژ  ی شانس از من فراری بود 

 یشه اش رو داد پایینا ماشینی ننارم زد رو ترمز ش

 _بَه رروم خانج  برسونم ونا 

ناو  بود با دی نج نراهش رنگ تعجب گرف ه بود هر وقت گریه می ردم نوک  
 بینیج زود قرمز میش   

بی توجه بهش به امی  پی ا نردن تانسی به سمت مخاخفش گام برداش ج حس 
معمو  نه  نردم دیره هیچ رمای واسج نمون   نه ق م از ق م بردارم  تر 

سرگیجه میررف ج خشمام هج سیاهی می رفت دس ج رو گااش ج رو ناپوع 
 ماشین ناو  نه پشت سرم اوم   بود 

 ناو  نه فهمی  من یه خیزیج میشه زود پیاد  ش  و به  رفج اوم : 

 _خیزی ش   ررام؟ 
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 _ ررام؟خرا به زور میخوای صمیمی شی؟

 بی توجه گفت: 

 ست خجتازی ن ن سوار شو من میرسونمتا _رنرت پری   معلومه حاخت خو  نی

راست می گفت حاخج اص  خو  نتود احساس ضعف داش ج در جلو رو باز نرد  
و اشار  نرد سوار شج نای ایس ادن ن اش ج و به قو  خودش خجتازی ن ردم و  

 سوار ش ما

سرم رو ت یه دادم و خشمام رو بس ج خون تا صتح بی ار بودم و روهج رف ه سه 
  ر نخوابی   بودم بیخوابی هج بهج فشار می رورد! ساعت بیش

تو خلسه ی خوا  و بی اری بودم نه با شنی ن اسمج خشج باز نردم ناو  در  
سم ج رو باز نرد  بود وبا خحنی نه عجیب حس می ردم مهربون ش   و نمی 

 نرران ازم خواست پیاد  شج با تعجب نراهی به ا راف ان اخ جا

 و بتر خونه اما_بیمارس ان واسه خی؟من

 تاز  یادم اوم  نه من اص  ردرس خونه رو بهش نرف ه بودما

 _خرا اینا ر خجتازی دخ ر رنگ به خهر  ن اریا 

 انرار دوست داش ج تمام حرص و عصتانیج رو سر اون خاخی ننج! 

 _به تو خه ؟خه دخلی به تو دار ؟میرسونی منو یا خودم برما 

تعجب نرامون نردن اناو  از خحن ص ام جا خن  نفری نه داش ن  رد میش ن  با 
 خورد  بودا
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_باشه باشه رروم باش معلومه از یه جای دیره عصتانیی میخوای سر من خاخی 
 ننیا 

 با خن   نوتاهی گفت: 

 _دیوار نوتا  تر از من پی ا ن ردی؟ 

عصتی نیفج رو برداش ج انرار واقعا مثخ نج  دیوونه ش   بودم در همین حین 
 پیاد  میش م گف ج:نه 

 _برو ننارا

 گنگ نرام نرد نه با نیفج پسش زدم و رف ج

اما اونا ر ضعف داش ج نه خن  ق م بیش ر بر ن اش ه بودم نزدیک بود بیاف ج 
 نه ناو  نرهج داشتا

 _به من دست نزن! 

 ص اش ج ی ش   بود ج ی و نمی عصتیا 

 _دیوونه داری پس میاف یا

ر ش  منو ب شونه تو بیمارس ان و ن یجه اش ش  یه خار  ای نتود و رخر سر موف
 سُرم گن  

همون  ور نه دراز نشی   بودم رو تخت تا سرم خعن ی زودتر تموم شه نرا   
 خیر  ی ناو  رو رو خودم ش ار نردما

 _شما ردم ن ی ین؟ 
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 پرو پرو خن ی : 

 _خوشرخ ن ی م!

 اخج هام رو نشی م تو هج نه گفت: 

 ع میاد دخ ر؟ _تو خرا اینا ر ازمن ب  

 _بای  خوشج بیاد؟ 

 _دخیخ این ب خلای هاع رو نمی ونج؟ 

 راست میرفت بیچار ! 

ب ون این ه ناری نرد  باشه باهاش خپ اف اد  بودم اخت ه این نه می ونس ج  
ررشاویر از ناو  خوشش نمیاد بی تاثیر نتود نمی م ث نرد و وق ی دی  اخمام 

 ازهج باز ش   جرعت پی ا نرد و گفت:

 _من فاط میخوام باهاع دوست شجا

 از این ه یهویی رفت سر اصخ مطلب خن   ام گرفت و گف ج:

 _اِ ج اً خطور به این ن یجه رسی ی؟ 

از این نه به تمسخر گرف ه بودمش ان ظار داش ج بهش بر بخور  اما نه برع س 
 روش بیش ر باز ش  با نراهی نه هیچ رنگ خوبی ن اشت  

 و گفت: با خیر  گی    زد  بهج

_خب خوشرلی  اوخش گف ج اینج مثخ بایه ی دخ را فاط من ظر یه اشار  از  
 رف منه تا خودش پیشا م شه اما دی م نه خیلی بهج بی توجه بودی و هر بار 
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نه سر حرف رو باز می ردم با بی تفاوتی و به زور جوا  می ادی همین م فاوع  
ج برسونمت و تو مثخ بودنت باعث ش  بیش ر جابت بشج وق ی ازع خواس 

بایه با نله نخواس ی سوار شی و با اوقاع تلخی میخواس ی منو از سرع باز ننی  
 )خشم ی زد و با ختخن  ادامه داد( 

 _ دیره گف ج خودشه همونی نه من میخواس جا

 _مثخ بایه؟

 بی اراد  پوزخن  زدم:

 _ مره با خن  نفر در ارتتاط بودی؟ 

بره ف ر نمی رد اینا ر ن  ه سنج باشج برای ماس ماخی  یهو مون  تو جوابج خی 
 نردن حرفش گفت: 

 _ خب دی م نه میرجا

 با خحن مسخر  ای ادامه داد: 

_ماشاالله سنج هج رف ه بالا دارم پیر پسر میشج دیره تو دور ا رافیان زیاد دی م  
 از این خیزهاا 

ناهی بود این  خن ی م حاا نه ررشاویر در موردش راست گف ه بود خه ر  زیر  
 بشر:

 _ امان از تجربه  ح ما رمارش هج از دس ت در رف ه الان نمی ونی خن  تا بودنا

 این بار اونج خن ی :
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_نه بابا اینجوری هج نه تو ف ر می نی نیست راس ی می ونس ی خا ر خن   
بهت میاد خوشرخ تر میشی؟یه خیز دیره وق ی از شرنت اوم ی بیرون حس  

 یزی ش   بود؟ نردم گریه نردی خ

 بیا یه نج تو روش خن ی م پروتر ش !

جوابش رو ن ادم حس می نردم نمی حاخج به ر ش   اشار  ای به سرمی نه  
 تاریتا داشت تموم میش  نردم و گف ج: 

 _ مرسی بابت نم ت تو دیره برو من خودم میرما

 با ختخن  دن ون نمایی گفت: 

 _نه بابا هس ج میرسونمت! 

 نه رو من حسا  دوس ی موس ی باز ن نی یه وقت؟ _راس ی گف ه باشج  

 _بابا تو دیره زیادی سخت می گیری؟ 

 من سخت نمیررف ج فاط دخج جای دیرری گیر بود 

 اش فهمی م باباشه:گوشی ناو  زنگ خورد از م اخمه

 _نه بابا یه اتفاقی اف اد نش  برم تا یک ساعت دیره میرما

 به زور ص اش رو شنی م:  ازم فاصله گرفت و به  رف در خروجی رفت

_ررشاویر خیلی تیز  مو لای درزش نمیر  بای  بیخیا  میش یج تابلوئه فهمی   
 نار ماست ااا 
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دیره نشنی م خی گفت بازم به حرف ررشاویر رسی م نه میرفت اینا فاط به  
ف ر نار ش نی و منافع خودشون هس ن  خوبه ناو  فهمی  با ررشاویر نمی ونه در 

 بیاف ها

 همین ف را بودم نه ناو  اوم  تو اتاقا تو 

 _سرمت هج دیره دار  تموم میشها 

دوبار  گوشیش زنگ خورد نمی ونج مخا تش نی بود نه اخج هاش رفت 
 توهج با یه بتخشی  دوبار  رفت بیرون!

 رد میش  ص ا زدم تا سرمج رو در بیار ا  پرس اری رو نه داشت

رد رف ج بیرون میخواس ج قتخ از این ه  بع  از از این ه سرمج رو از دس ج در رو
ناو  بیاد زود برم بیرون و بع اشج خونه اما با نمی فاصله از در وایساد  بود و 

 با اخج داشت با گوشیش حرف میزدا

 حالا دیره ص اش واضح میوم :

 _بتین ریناز اگه بخوای دور و بر من رف ابی بشی دمار از روزگارع در میارما 

 _ااا 

خوردی جمع نن خودتو هرخیزی بود تموم ش  یه نج غرور داش ه _تو ش ر 
 باش اینا ر زنگ نزن بهجا

 می خواس ج توجهی به م اخمه اش ن نج اما ناخودرگا  ننج او ش   بودم: 

 _حامله؟هِه دروغ دیره ای نتود بتافی؟من رو خر فرض نردی؟
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 _ااا 

 اخج هاش ش ی  تر ش  و رروم گفت:

 لوم برای ی ی دیره نتاشه والا هیچ ازع بعی  نیستا_تو غلط نردی از نجا مع

از تعجب نج مون   بود شاخ در بیارم ف ر نمی نردم تا این ح  بی بن وبار باشه 
اخعاد  غلط ان ازی داشت اینه نه  واقعا شنی ن نی بود مانن  دی ن ؟ظاهر فوق

 میرن با ظاهر نمیشه با ن ردما رو قضاوع نرد!

 بی تفاوع گفت:

 _باشه بابا رروم باش ساطش می نی!

خه راحت و بی تفاوع داشت در مورد نش ن یک جنین بیرنا   حرف میزد!حاخج 
 ازش بهج خورد!

 یهو حس نردم خا ر دخج برای ررشاویر تنگ ش  ! 

ررشاویری نه ح ی جنس نراهش هج پاک بود و فرق داشت با ناو  و امثا  
 ناو  هاا 

زدم بیرون اونا ر غرق در م اخمه اش بود نه نفهمی  پا تن  نردم و از بیمارس ان 
 از ننارش رد ش م 

 این فعه شانس باهام یار بودو تونس ج زود تانسی گیر بیارم و رف ج خونها

نراهی به گوشیج نه سایلنت بود ان اخ ج نلی تماس از دست رف ه از نرگس و 
دوبار  زنگ  ررشاویر داش ج ررشاویر بیش ر زنگ زد  بود همون خحظه گوشیج 
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خورد ررشاویر بود نمی ونج خرا حالا نه فهمی   بودم اونج نستت بهج بی 
 احساس نیست توقعج رف ه بود بالا یه حرفی یه خیزیا

خودخوا  نتودم اما عاشر بودم و دوست داش ج یه جوری به نج  بفهمونه نه 
 دوس ش ن ار  

در نظر بریرم اون  ب ون این ه حا  ب  خاتون و شرایط ب  روحی ررشاویر رو 
خحظه فاط به این خیزها ف ر می ردم به این ه ناش تو این شرایط ب  بی هیچ 
 هراسی ننارش بودم و می تونس ج ررومش ننج خرا ررشاویر هیچ ناری نمی رد؟ 

 ن یجه ی این اف ارم ش  خحن تلخ و سردم:

 _ بله؟ 

 ص اش عصتانی بود:

 ؟ _نجایی تو دخ ر؟خرا گوشیت رو جوا  نمی ادی

 سرد گف ج :

 _خونها 

 معلوم بود ررشاویر از تلخی خحنج جا خورد :

 _اوم م خونه اع اون همه زنگ زدمااا 

 _الان اوم ما

 ن فه گفت: 

 _نجا بودی مره ؟خرا درست حرف نمیزنی؟ بروخرا گریه می ردی؟
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 وق ی دی  جوا  نمی م رروم گفت:

 _ می ونج بتینمت؟

بریرم  به ق ر نافی ناراح ی داشت اما دخج از ناش می ونس ج جلوی زبونج رو 
 رف ار نج  ب جوری پر بود 

 _نه یه وقت نج  خانج ناراحت نشها

و بع  از زدن این حرف گوشی رو قطع نردم  به یک دقیاه ن شی  نه تاز   
فهمی م خی گف ج و ب تر از اون این بود نه گوشی رو هج سرش قطع نرد  

احمر اون به ق ر نافی ناراح ی دار  این خه   بودم در د  سر خودم داد زدم 
 ناری بود نه نردی؟

ررشاویر تو رو دوست خودش دونست و باهاع درد د  نرد و از غج هاش 
 گفت این بود جوابش؟

 با ناراح ی به گوشیج نرا  نردم ناش دوبار  زنگ می زد اما دیره زنگ نزدا 

بع  از نمی گوشیج دوبار   پشیمون بودم از این ه خرا باهاش ب  حرف زد  بودم 
زنگ خورد با اس رس به گوشیج خنگ زدم خوشحا  به صفحه اش نرا  نردم  
خودش بود سعی نردم این دفعه مثخ دفعه ی قتخ گن  نزنج به محض جوا  

 دادنج پرسی : 

 _خرا قطع نردی؟

 _معارع میخواما 
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  _نرف ج نه معارع بخوای فاط برو خی ش   خرا داش ی گریه می ردی نج 
 خیزی گف ه بهت؟ 

 _نه فاط یه نمی حاخج خو  نتودا 

 دس وری گفت:

 _حرف بزن میشنوما 

 دخخور گف ج : 

 _ع سی نه از بام تهران گرف ه بودی رو نج  دی 

  می ونی خب بهش حر می م  شای  نخواد نامزدشااا 

 _بین من و نج  خیزی نیست!

 بع  از نمی س وع ادامه داد: 

اسه یه خوا  راحت میخور  فیخ رو هج از پا در  _اون بیمار  قرص هایی نه و
 میار  خه برسه به اون! 

خودمج دیره خس ه ش م از این وضع میخوام هر خه زودتر تمومش ننج هر  
  وری ش   وادارش ننج دوبار  بر  پیش دن رااا 

 خحنش رنگ شیطنت گرفت: 

 _می ونی نه دخج جای دیره ای گیر ؟

 با ص ای خرزونی پرسی م: 

 _نجا؟
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 _پیش یه دخ ر خنگ خون اگه خنگ نتود نه تا الان فهمی   بودا

 یه دس ج رو گااش ج رو قلتج  قلتی نه با هیجان زیاد می تپی ا

 _برو دیره؟

 _ پیشِ تو ! 

واژ  ها از بیان حسج عاجزن  قلتی نه دیوانه وار به قفسه ام می نوبی  خ ای  
می ردم رو ابرام زبونج بن  اوم    من گفت گفت نه دخش پیش من گیر  حس 

 بود و نمی ونس ج خی بای  برج: 

 _اخو ررام هس ی؟ 

 ختخن  زدم وصادقانه گف ج:

 _هس ج فاط هیجان زد  ش ما 

 اونج خن ی  و گفت:

 _من ظرم؟

 _من ظر خی؟ 

 _این ه تو هج اع راف ننیا 

 _منجا 

 با همون خحن شیطون خوشحا  گفت: 

 _منج خی؟ ادامه اش رو هج بروا
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 اخی م:ن

 _ ا یت ن ن ررشاویرا

 _خه ا ی ی؟ بَ   میخوام ابراز ع قه ی عشاج رو بشنوم؟

عشاج؟مسلماً ررشاویر قص  جونج رو نرد  بود رخه نامروع نمیری از هیجان 
 زیاد س  ه می نه؟

 بی درنگ گف ج: 

 _منج دوس ت دارما 

 ص اش نمیوم  اینتار نوبت من بود بپرسج:

 _ررشاویر هس ی؟

 های مردونه اش اوم  و این بار نوبت اون بود نه بره :   نین خن  

 _هس ج  فاط هیجان زد  ش ما

 حالا دیره ص ای خن   هامون باهج رمیخ ه ش   بودا 

 _می ونی ررام هیچ وقت تو عمرم مثخ الان رروم نتودما 

 ناراحت خب زد:

 _فاط ناش خاتون حاخش خو  شها 

 _خو  میشها 

 *** 
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 رفی دخج برای نج  میسوخت و از  رفی برای خودم  حس عجیتی داش ج از 
برای حسی نه حالا می دونس ج یک  رفه نیست خوشحا  بودم انرار بع  از  
م ع ها تاز  می ونس ج روی خو  زن گی رو هج بتینج ناش نج  می پایرفت 

نه با ررشاویر رین   ای ن ار   خوشتخ انه رف ن پیش دن ر رو قتو  نرد   
 د خودشج از این وضع خس ه ش  ابود معلوم بو

ررشاویر فوق اخعاد  خو  بود از همون مردایی نه می ونست ررزوی هر دخ ری  
 باشه بعضی وق ا با خودم میرف ج نه ن نه همه اش خوا  و رویا باشه! 

ننارش حس گرمای ختخن ش ررامشی نه ازش می گرف ج و حا  خوبج ان ار  
شاویر بودم و هزار بار بابت وجودش  نردنی نتود همه ی این هارو م یون رر 

 خ ارو ش ر میرف جا

 خودش نمیفهمی  نه با ررامِ جانج خطا  نردن هاش تا خه ح   وق می ردما 

نمی فهمی  وق ی با ص ای بمش برام میخون "بی تو ای ررام جانج زن گی را خه 
ننج؟تو نه پیش من نتاشی شادمانی را خه ننج؟"تا خه ح  حا  دخج رو خو  

 رد گویا تمام خوشی های عاخج رو به دخج سرازیر می ردا می 

تنها ناراح یج  نتود دایی بود خا ر دوست داش ج نه پیشج بود تا تو خوشحاخیج  
 سهیج بودا 

 دعا می ردم حا  خاتون هر خه زودتر خو  شه! 

 تحمخ ناراح ی ررشاویر رو ن اش جا 

 و همین  ور واسه نج ا
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برای خری  ختاس پاساژ هارو م ر می ردیج خون  عروسی نرگس بود و با ررشاویر 
عروسی مخ لط بود هر ختاسی نه ان خا  می ردم ررشاویر گیر می اد این نوتاهه  

 این یاه اش باز ا 

 _گیر ن   ررشاویر شا  مین ازم معلوم نمیشها 

_عزیزم هنوز وقت هست میرردیج این ختاس زیادی تو خشمه خوشج نمیاد  
 خبا 

 گف ج خودش برام ان خا  ننها رخر سر ن فه  

توی ی ی از مغاز  ها ختاس مجلسی یاسی رنری نظرش رو جلب نرد و ازم 
خواست نه پرو ننج سلیاه اش حرف ن اشت عاخی بود فیت تنج بود جلوی  

ختاس سنگ های نار  ای و شیشه ای نار ش   بود و جای نمرش نوار ساتن  
  شی ا نار  ای نمر باری ج رو خیلی زیتا به رخ می

 :ن  در یک ن م معرنه بود  ررشاویر با دی نج تو اون ختاس خشماش درخشی  

 _عاخی ش ی دخ را 

 _خودم می ونجا 

 _ خیلی پرویی اینو خی؟اینج می ونس ی؟

خن ی م و گف ج خودتی خرخی جلوی رینه زدم اونا ر قشنگ بود نه دخج نمی 
 خواست درش بیارما 

 ررشاویر دس ی به پیشونیش نشی  :

 _میرما ررام به ر نیس هنوز برردیج اینج زیادی تو خشمها 
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 با اخج ظریفی ادامه داد: 

_اص  پشیمون ش م خیلی بهت میاد زود باش در بیار  تو فاط جلوی من حر  
 داری این ق ر خوشرخ بشیا

 گونه هام از این حرفش رنگ گرفت: 

 _خب خی؟ میخوای گونی بپوشج؟

 مردونه خن ی : 

 ج نیس ا اما ب بخ ی اینه نه گونی هج بهت میادا_اووممج ف ر ب ی ه 

بودن باهاش باعث میش  حس غرور بهج دست ب   حسی نه قابخ توصیف 
 نتود عاشاش بودم و عاشاج بود 

بی نهایت دوس ش داش ج و بی نهایت دوس ج داشت و خا ر خو  بود این  
 دوست داش ن و دوست داش ه ش ن!

 به رمری ا رف ه بودنج  برای درمان به اصرار پ رش 

 از  ریر ررشاویر فهمی   بودم دوست و رشنا اونجا زیاد دارن ا 

 با نرگس تو ررایشرا  بودیج تاریتا رماد  بودیج

 نرگس فوق اخعاد  زیتا ش   بودا

 _خیلی خوشرخ ش ی نرگس امشب قرار  هوش از سر بنیامین بتریا؟ 

 با خوشی خن ی :

 _پس خی ف ر نردی؟
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  الان نتای  سرخ و سفی  میش ی؟ _خیلی بی حیایی 

 _نه بابا ما نه این حرفا رو ن اریج راس ی تو هج خیلی خوشرخ ش یا

قتخ از اوم نج ررشاویر باهام خو  اتمام حجت نرد  بود با یه اخج مصنوعی و  
 ص ای نلف ی گف ه بود:

_ررایشت ساد  باشه نتینج زیاد بزک دوزک نرد  باشی وگرنه با من  رفی یه  
 یره نتینج زیاد قر ب یا خیز د

اونا ر از ص ایی نه نلفت نرد  بود و اخج های مصنوعیش خن   ام گرف ه بود 
 نه ح  ن اشت فاط ستیخ نج داشت تا میش  نپ مرد سالار های ق یج

نرگس خیلی از ختاسج خوشش اوم   بود و ازش تعریف می نرد خودمج خیلی  
 دوس ش داش ج خون سلیاه ی به رینج بودا

مین اوم   بود دنتا  نرگس شادی با خوشحاخی نِخ می شی  و تاریتا بنیا
اونجارو گااش ه بود رو سرش نرگس شنخِ ختاس عروسش رو داد  بود پایین و 
دائج واسه بنیامین ناز میوم  بنیامین بیچار  هج د  تو دخش نتود نه هرخه  

زودتر صورع عروسش رو بتینه نرگسِ شیطون هج ب  گااش ه بودش تو  
 خماریا

 ع اسا و فیلج بردار از همون دم در نارشون رو شروع نرد  بودن ا 

با این نه ازدواج دوم بنیامین بود اما بی ان از   وق و شوق داشت و واسه  
 نرگس نج نااش ه بودا

 خب معلوم بود این بار ازدواجش از سر عشر بود
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بود پایین وبا  ماشین ررشاویر رو دی م یه گوشه پارک نرد  بود وشیشه رو داد 
 اشار  وبهج فهمون  نه برم سوار شجا 

اونا ر شلوغ بود نه ف ر ننج جز من نسی م وجهش نش   بود از این ه اوم   
 بود دنتاخج خوش حا  بودم با یه خ احافظی سرسری رف ج و سوار ش ما

 _س م مرسی نه اوم ی دنتاخجا

 می نردماجوابی نشنی   ام سنرینی نرا  خیر  اشو رو صورتج حس 

 _خرا اینجوری نرام می نی ب  ش م؟ 

 _ب  خیه دخ ر عاخی ش یا

 _تو هج خیلی خوش یپ ش ی پسرا 

 با خن   گفت: 

 _بای  بری پیر پسرا

 _پیر پسر خیه؟خیلیج جوونیا

 رهی نشی  وبا خن   گفت: 

 _پیر ش م دیره روزگار پیرم نردا 

 ت یه به باخش ک ماشین با اع راض گف ج:

 _ن اش یما پیش من نتای  ر  ب شی ر  نشی ن اخج نردن ممنوعااا 

 رروم ترادامه دادم: 
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 ن ارما  _رخه من تحمخ ناراح یت رو

 با مهربونی به روم ختخن  زد:

 _مرسیااا 

 _جانج؟

 _مرسی نه هس ی رروم جونجا

 _ررشاویراااداری خوسج می نیا

 _حالا نجاشو دی ی تاز  اوخشها 

ر  می ردن  و نمی ونج برای بار خن م بود نه خ ارو بابت   تو دخج نیلو نیلو قن  
 این عشر ش ر میرف ج 

 خوانن   میخون  و من هج باهاش زمزمه می ردم

ننار تو درگیر ررامشجاااهمین از تمام جهان نافیهاااهمین نه ننارع نفس  
 می شجا

 *** 

هج  تاریتا مهمونا همه اوم   بودن  ننار نرگس بودم نمی نه گاشت ناو  
 اوم ا 

 _اِ این اینجا خ ار می نه؟

 نرگس با تعجب پرسی :

 _نی رو میری؟ 
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 _ بابا ناو  رو میرج ناو  مهر رراا 

_اهان خب بنیامین همه ی شرنا رو دعوع نرد  ح ما اینج خودش رو ان اخ ه  
 وسط  اینا ر تابلو نراش ن ن میفهمه داریج دربار  اش حرف میزنیجا 

بنیامین و نرگس تتریک بره اما نرا  خیر  اش داشت میوم  این  رف تا به 
 بیش ر روی من معطوف بود 

نایس ادم و خواس ج برم پیش ررشاویر خواس ج بی تفاوع از ننار ناو  رد  
 شج نه جلوم ایس ادا

 _س م ررام خانج فراریا

به روزی نه تو بیمارس ان بع  از تموم ش ن سرمج ب ون این ه بفهمه رف ه بودم  
بود یاد م اخمه اش اف ادم این ه خا ر راحت در مورد گش ن  یه  اشار  نرد  

بچه حرف میزد  دوست ن اش ج باهاش هج ن م شج مخصوصا حالا نه ررشاویر 
 هج روش حساس بود نوتا  جوا  س مش رو دادما

 نرا  سرنشش بین اعضای صورتج در نوسان بود رروم خب زد:

 _خه زیتا ش ی ختاست خیلی بهت میادا 

اص  خوشج نمیوم  از این ه اینا ر راحت دربار  ام نظر می اد حس خوبی بهش  
 ن اش ج اخج نردم و بی توجه از ننارش رد ش ما 

نراهی به ررشاویر ان اخ ج ننار ی ی از شرنا ایس اد  بود مرد  داشت باهاش 
من رو نرام می رد مطمئنج هیچ ن وم از حرف میزد اما ررشاویر با اخج داشت 

 ای مرد  رو نمی فهمی ا حرف
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نامحصوص اشار  به میزی نه همون نزدی یا بود نرد ازم میخواست نه برم و 
اونجا بشینج رف ج و رو صن خی نشس ج ررشاویر هج خیزی به مرد  گفت و اوم   

 ا و روبه روم نشست

 _این مرتی ه خی میرفت بهتا

 _هیچی فاط س م دادا

مای عوضیش ز  زد  بود بهت و ازع  تو دخج گف ج رر  جون خودع با اون خش
تعریف می رد اون وقت تو برو داشت س م می اد معلومه ررشاویر حس 

نرد  حالا تو هی دروغ بتاف به خودم توپی م خب خی  برج داشت ازم تعریف 
 می رد تا بر  روار شه رو سرش

 ن  خود درگیری داش ج!

 _خب بعِ ش؟ 

 ناراحت و دخخور گف ج:

 جینج می نی مره بهج اع ماد ن اری؟ __خرا داری سین 

 اخج هاش رو باز نرد و مهربون گفت: 

 _به تو اع ماد دارم اما به اون مرتی ه نها 

 دس ش نه رو میز بود رو مشت نردا

_هیچ ازجنس نراهش خوشج نمیاد نراهی نه عوضی بودن از سر و روش  
تا خودم میتار  بای  بهش بفهمونج نه تو صاحب داری نراهش رو درویش ننه  

 خشماش رو از ناسه در نیاوردما
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 خن ی م وگف ج:

 _ باشه جنا  صاحب  ارزشش رو ن ار  بخوای واسش حرص بخوریا 

_ناراحت نشی یه وقت باور نن همه ی این گیر دادنام از رو حسیه نه بهت  
 دارما 

 خشم ی زدو گفت:

 _می ونی نه عاشر حساس میشها 

 _رر  می ونج خون خودمج عاشاجا

 _اون وقت میشه بری عاشر نی؟ 

 _عاشر یه غو  جاا  نه از قضا الان جلوم نشس ها 

جشنِ خیلی خوبی بود اخت ه اگه نرا  های ناو  رو فان ور بریرم و بع و  نرا   
 بعضی از دخ را به ررشاویروا

تونافی شاپ نشس ه بودیج با این نه از وجود هج ررامش میررف یج اما وجود  
ت از این ررامش خاع بتریج ررشاویر با این نه ظاهراً مثخ یه خیزایی نمیااش

 همیشه مح ج و قوی به نظر می رسی  و خیزی رو 

بروز نمی اد اما من از دخش ختر داش ج و میفهمی م به خا ر عمخِ خاتون رروم و 
قرار ن ار  ناراح یِ من هج بابت خاتون بود و هج نتود دایی نه تو این روز ها  

 ش احساس میش اب جور جای خاخی

این ه من ننار ررشاویر به ررامشی نه میخواس ج رسی م و دایی به خا ر پسر 
 عموی ب   اتج اف اد  بود گوشه ی زن ون ب جور رزارم می ادا 
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ررشاویر براش ونیخ گرف ه بود میرفت ونیخ نارنش ه ایه نارش رو خو  بل    
  ار !اما من حس می ردم نه خودش هج زیاد به حرفاش امی ی ن 

 _به خی ف ر می نی دخ ر؟قهو  اع رو بخور سرد ش ا

_میرج ررشاویر تو نه اینهمه دوس ج داش ی پس خرا قت  رو نمی نردی خرا 
 هیچ حرفی نمیزدی؟ 

 _یعنی داش ی به این ف ر می ردی؟ 

 فنجون قهو  ام رو به ختج نزدیک نردم:

 _ برو دیره؟

 یه تای ابروش رو داد بالا و گفت:

_اتفاقاً این سوا  منج هست ح اقخ من دو بار ب جور تابلو نرد  بودم بار او  تو  
خرخ و فلک یادع نیست خطوری در رغوش نشی مت دفعه دوم هج تو بام اما  

 تو خی؟ 

از یاد روری دو باری نه  عج رغوشش رو خشی   بودم و ررشاویر بی پروا 
 داشت ازشون حرف میزد خجاخت نشی ما

 ب  تابلو نردم به من خه نه تو نفهمی ی؟  _منج به وق ش

 _رر  تو راست میری بتینج یه بارش رو مثا  بزنا 

 فنجون قهو  ام رو گااش ج رو میز و گف ج:
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_مث  روزی نه با نج  رشنا ش م و اون خودش رو نامزد تو معرفی نرد با 
خودع نرف ی این دخ ر نه حاخش خو  بود خطور یهویی حاخش ب  ش  اونا ر  

  نه یه شتانه روز اف اد رو تخت خوا  و جسماً هج مریض ش ؟ نرف ی ح ما  ب
عاشاه و از شنی ن این ختر  نه تا مرز س  ه رف ه   رز نراهج بهت خرزش ص ام  
رنری نه به خهر  نمون   بود و هر روز بیش ر روبه زردی میرفت اینا تابلو نردن  

 نیست پس خیه؟

 خن ی  و گفت:

شک داش ج!خون تو بازیرر خیلی ماهری بودی بعضی وقت   _با تموم اینا بازم 
 ها خیلی بی تفاوع وح ی سرد رف ار می نردیااا 

 با ننایه گفت: 

 _از نجا بای  می فهمی م اینا همه اش از رو عشاه گخ منا

در حاخی نه از "گخ من" خطا  نردن هاش به وج  اوم   بودم باز هج روی  
 سوا  اوخج پافشاری نردما

 خ یه حرفی یه اشار  ای یه خیزی؟ _خب ح اق

 _تو هج بی خیا  نمیشیاا 

 وق ی دی  همچنان مصمج و من ظر پاسخ نراش می ننج گفت:

_خب به این ف ر می ردم نه مم نه تو هیچ حسی بهج ن اش ه باشی و همش 
یه احساس دوس ی ساد  باشه نه با حرف زدنج از دس ج ناراحت شی وهمین 

  ادوس ی ساد  هج از بین بر 
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دس ج رو گااش ه بودم زیر خونه ام و نرا  عاشر و سرنشج فاط روی صورع  
عشاج  معطوف بود و خب زدم جمله ای رو نه این روز ها از ت رار گف ن و  

 شنی نش سیر نمیش ما

 _خیلی دوس ت دارم ررشاویرا

بالاخر  روز عمخ خاتون رسی  اس رس داش ج و دائج زیر خب براش دعا می نردم  
ماد  میش م تا برم بیمارس ان دوست ن اش ج ررشاویر رو تو این روز  داش ج ر 

 تنها باارم ررشاویری نه دائج اظطرا  داشتا 

 شای  نسی م وجه نمیش  اما از خشج من پنهون نتود نه تا خه ح  نررانه!

 گوشیج زنگ خورد ررشاویر بود:

 _جانج؟

 رروم گفت:

 _میشه بیای؟

 بیمارس ان رف ن هنوز خیلی زود بود!به ساع ج نرا  نردم واسه 

 _نجایی الان بیمارس انی؟ 

 انرار زیاد حاِ  حرف زدن ن اشت:

 _رر  از صتحِ زود  نه اینجام میشه بیای؟

 معلوم بود رروم و قرار ن ار  نه از صتح زود رف ه بیمارس ان!

 تاِ  این جوری دی نش رو ن اش ج ا
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 _باشه عزیزم رماد  ام الان میاما

 _میخوای بیام دنتاختا 

 مهربون گف ج:

 _ نه نیازی نیست میام خودما

 بع  از مرتب نردن شاخج نیف دس یج رو برداش ج و رف ج بیرونا

با این نه عملش به دست ی ی از به رین دن رای نخته بود اما هر خی بود عمخ  
خطرنانی بود واین خیزی از نررانی مون نج نمی رد بع  از پیاد  ش ن از 

 نسی و دادن نرایه به بیمارس ان رف جاتا

همیشه از محیط بیمارس ان م نفر بودم از بوی اخ خ  از بوی خون از فضای  
خفاان رورش برای همینج همیشه تا خیلی مجتور نمی ش م دن ر نمیرف ج هج  
بابا و هج مامان خیلی دوست داش ن پزش ی بخونج خیلی وقت ها تشویاج  

 می ردن بابا میرفت: 

 س ع اش رو داری اگه بخوای ح ما قتو  میشیا _تو ا

 اما وق ی فهمی ن  دوست ن ارم دیره زیاد دربار  اش حرف نزدن ا 

ررشاویرجلوی اتاق عمخ رو صن خیِ ربی رنری نشس ه بود و با پا رو زمین ضر   
 گرف ه بود ن فری از سر و روش می باری ا

 رروم س م دادم و ننارش نشس ج ختخن  محوی زد:

 سی نه اوم یا_مر 
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 _مره میش  نیام؟ 

 نراهش من ظر بود من ظر حرفی امی  وار ننن   حرفی نه دخررمش ننها 

_امی ع به خ ا باشه جوری نه از تعریف های تو فهمی م معلومه خاتون زنِ  
 قویه  اقت میار ا 

 نفس حتس ش   اش رو رزاد نرد نراهش به رو به رو بود:

خوا   ولانی میخواد همه اش نرران من   _این اواخر همه اش می گفت دخج یه
بود نه خرا سروسامون نمیریرم بیش ر از رقا رضا و دریا حرف میزد یه پاش  

 همه اش بهشت زهرا بودا

 _اینا ر نا امی  حرف نزن عزیزم تو نه دیروز به ر بودیا

 نراهش رو از درِ سفی  رنگ اتاق عمخ گرفت و به من دوخت و رروم گفت: 

 ما _ خوا  ب  دی  

 _خه خوابی؟

 _خوا  های ب  رو نه تعریف نمی نن  دخ ر خو ا

 _ص قه دادی؟ 

سری به عنوان رر  ت ون داد با اوم ن دن ر نه مرد مسنی بود بلن  ش  پشت  
سر دن ر خن  پرس ار جوون هج اوم   بودن  رو به پرس اری نه از اتاق عمخ 

 بیرون میوم  پرسی :

 رماد  نردی ا_همه خیز رماد  است بیمار رو 
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 _بله رقای دن را

 دن ر با ررشاویر دست داد بع  از س م دادن گفت: 

_امی تون به خ ا باشه رقای سرم  به عنوان دن ری نه جون بیمارش براش  
 خیلی مهمه فاط می ونج برج من همه ت شج رو می نجا

 ررشاویر سر ت ون داد و خیزی نرفت:

 نی ا_می تونی  بری  تو اتاق من من ظر بمو

 _نه ممنون همین جا من ظر میمونجا 

دن ر دس ش رو گااشت رو شونه ررشاویر و خن  ضربه نوتا  زد و بع  هج به  
اتاق عمخ رفت همیشه ردمِ اس رسی بودم  حس نردم ح ی اس رس من از 

 ررشاویر هج بیش ر !

 _خرا اینا ر رنگ پری   ای خیزی خوردی اوم ی؟ 

 ه خیزی نره گف ج:نخورد  بودم اما به خا ر این ن

 _رر  خوردما

 ختخن  بی جونی زد: 

 _رروم باش!تو نه از منج ب تریا

 دس ی به پیشونی بلن ش نشی : 

 _به جای این نه تو منو رروم ننی من دارم بهت میرج رروم باشا
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دقایر به نن ی می گاشت انرار عاربه های ساعت خج نرد  بودن  ررشاویر  
در سفی  رنگ اتاق عمخ نمی گرفت من هج   دس اش رو ق   نرد  بود خشج از 

 بودا نه ب تر از اون دخشور  امونج و بری  

نمی ونج خا ر گاشت و خا ر من ظر نشس ه بودیج نه بالاخر  دن ر با صورتی  
 خس ه از اتاق عمخ بیرون اوم ا 

دخج گوا  ختر ب  می اد حس می ردم نه دخشور  هام بیهود  نیست درست مثخ 
  ررشاویر سریع بلن  ش ا روز ی یج ش نج

 _خی ش  رقای دن ر؟

نرا  دن ر ناامی  بود مثخ ردمی بود نه حامخ یک ختر ب  باشه اما من هنوز امی  
 داش ج نه بره عمخ به خوبی پیشرف ها 

 اما همیشه اون خیزی نه ما میخواییج نمیشه! 

 دس ش رو گااشت رو شونه ررشاویر و رروم و م أسف گفت:

 ت شج رو نردما_من همه ی  

 نرا  ررشاویر گنگ بود عصتی گفت: 

 _خب این یعنی خی؟ن یجه ی این همه ت شت خی ش ؟ 

 _عمرش به دنیا نتودا

با شنی ن این ختر نراهی نه هنوز امی  وار بود رنگ باخت و قطر  اش ی ش  و  
 خ ی ا 
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 صن خیانراهج به ررشاویر بود پاهاش انرار تحمخ وزنش رو ن اش ن  نشست رو 

 نمی دونس ج خی برج دن ر پرسی :

 _حاخت خوبه؟ 

خیزی نرفت اما به وضو  معلوم بود حاخش خو  نیست مرد من گریه  
 نمی رد اما اون نرا  غمرین و خس ه از ص تا گریه و زاری ب تر بود!

 اص  ناش گریه می رد ناش یه جوری خودش رو رروم می ردا

ا  هر خی اع ااد  ش م دس ش رو   اقت اینجوری دی نش رو ن اش ج بی خی
 گرف ج:

 _ررشاویرااا 

نراهج نرد بی هیچ حرفی! خشمای تَرش رو حالا راحت تر می تونس ج بتینج 
خشمایی نه نمی باری ن  اما ابری بودن  و د  من روسخت به درد می روردن   

 ررشاویری نه معلوم بود داغونه اما گریه نمی رد 

مه خشمی نه با نراهی م اسف    زدن   شای م سخت بود براش جلوی این ه
 بهش اشک بریز ا

 از بچری تو سر پسر بچه ها فرو می نن  مرد نه گریه نمی نها 

اونا ر این جمله رو از بزرگ ترها میشنون  نه مل ه ی  هنشون میشه هر وقت  
قلب شون به درد میاد و خشماشون بارونی میشه با خودشون میرن مرد نه  

 ی نه گریه می نه ح ما مرد نیستاگریه نمی نه پس اون
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برای این نه مرد بودنشون زیر سوا  نر   میریزن تو خودشون تموم درد 
هاشون رو تلنتار می نن  تو قلب شون  گنجایش قلب هج نه تموم 

 ش  حرصشون رو سر ریه هاشون خاخی می نن ا

 ا و دنیا پرش   از مرد هایی نه درد هاشون روبه جای گریه سیرار می نشن  

 *** 

 _ناو  خرا دست از سرم بر نمی داری؟با خه زبونی حاخیت ننج نه نمیخوامت؟

انرار واقعا راست گف ه بود هر خه ق ر من پَسش میزدم بیش ر برای به دست  
روردنج حریص میش  دیره واقعا نفرم رو در رورد  بود دوست ن اش ج دربار  

 خاتون ناراحت بودا اش با ررشاویر حرف بزنج به ق ر نافی به خا ر مرگ

 اخماش رفت تو هج و عصتی گفت: 

_خرا مره من خی نج دارم خونه ؟ماشین؟پو ؟یا ش خ و شمایلج ب  ؟من همه  
خی دارم تو قتو  نن یه م ع باهج رشنا بشیج اون وقت اگه نخواس یج بزار 

 بروا

_خی داری میری واسه خودع؟من یه نفر دیره رو دوست دارم حالا نه دخیلش  
  ج دست از سرم بردار خواهشاًا رو گف

 پوزخن  زد: 

 _ح سش سخت نتود این نه اون یه نفر نیه هج ح سش سخت نیستا
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_بتین این ه پیشنهادع رو قتو  نردم و باهاع اوم م نافی شاپ فاط به خا ر 
همین بود این ه بهت برج من یه نفر دیره رو دوست دارم و اینا ر پاپیچج نشی 

 و دست از سرم برداریا

 __ررشاویر سرم ؟رر ؟

 _رر  ررشاویر  حالا نه فهمی ی دست از سرم بردارا 

انرار حالا نه مطمئن ش   بود نراهش عصتی تر ش   بود می ونس ج ررشاویر  
زیادی غیرتیه مخصوصا ناو  نه به هیچ وجه ازش خوشش نمیوم  می رسی م 

 باختر شها

من شو دوست ن ارم   _بتین ازع خواهش می نج دیره دور بر من نیا بی خیا 
 نسی ما رو باهج بتینه سرج ع شر درست ن ن! 

 _ررشاویر نامزد دار  اما منااا 

 عصتی حرفش رو قطع نردم:

 _تو هج هزار تا دوست دخ ر رنگ و وارنگ داری ف ر می نی نمی دونج؟ 

 عصتی تر ادامه دادم:

بچه  _اون روز توی بیمارس ان حرفاع رو شنی م ک داش ی در مورد نش ن یه 
 حرف میزدیا

خودش رو باخت حرفاش رو شنی   بودم و می ونست ان ار بیهود  است به مِن 
 مِن اف اد  بود و نمی دونست خی برها

 صتر ن ردم و بع  از برداش ن نیفج زدم بیرون
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ناو  زیادی نَنه ش   بود مثخ این نه راهی ن اش ج اگه بخواد بیش تر از این  
ا ررشاویر حرف میزدم هر خن  نه از واننشش می پاپیچج بشه بای  در موردش ب

 ترسی ما

یاد روزی اف ادم نه تو مغاز  پسر  فاط خیر  نرام نرد  بود و ررشاویر حاخش  
 رو گرف ه بود این نه رسماً پیشنهاد داد  بودا

ب بخ ی این بود نه ناو  ح ی شمار  ام رو هج داشت هنوز مون م شمار  ام رو  
 هیچ نار این بشر نمیش  سر در رورد!  از نجا پی ا نرد ؟ از 

به شرنت رف ج پوشه هایی نه ا  عاتشون رو تو سیس ج ثتت نرد  بودم رو 
 برداش ج تا به اتاق ررشاویر بترما

 رف ج تو اتاقش سروپا مش ی پوشی   بود و

خهر  اش هنوز درهج و ناراحت بود همون  ور نه نراهش به سیس ج بود 
 پرسی :

 بودی؟_نجا رف ه 

دست پاخه ش   بودم و نمی دونس ج جوابش رو خی ب م اونا ر  هنج درگیر 
 ناو  بود نه یادم رفت اگه این سوا  رو پرسی  خه جوابی بهش ب ما 

 اوخین جوابی نه به  هنج رسی  رو گف ج: 

_یه فایخ درسی بود تو گوشیج به خا ر این نه راحت تر ب ونج بخونمش رف ه  
 خاپش ننجا  بودم 

 دمج می ونس ج دخیلی نه رورد  ام تا خه ح  مسخر  است! خو
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 نرا  عاقخ ان ر سفیه ای بهج ان اخت  اخج نج رنری رو پیشونیش نشس ه بودا 

 _خابرر نه تو شرن ج هستا 

نمی دونس ج خی برج عجیب خودم رو باخ ه بودم ناش از او  راس ش رو 
 گف ه بودم می ونس ج ررشاویر از دروغ به ش ع م نفر ا

 _جزو  ای نه خاپش نردی نجاست؟

با شنی ن سواخش در رنی یخ نردم  دخیخِ من واسه بیرون رف ن هر خه ق رم 
مسخر  باشه اما ان ظار سین جین نردنش رو ن اش ج د  نازک ش   بودم  

 واشک تو خشمام حلاه بست: 

 _ررشاویر خرا سین جیمج می نیاااتو به مناا 

 م گفت:بلن  ش  و اوم  ننارم ایس اد  ناد 

_باشه ناراحت نتاش من معارع میخوام می ونی نه این خن  وق ه به خا ر 
 خاتون حاخج زیاد خوش نیست بتخش عزیزما 

نراش نردم از خشماش خس ری و غج میتاری  و عطرش رمیخ ه با بوی سیرار 
 بود فاط خ ا می ونست نه خه درد و غمی رو م حمخ بود اما دم نمیزدا

اتش به محرم و نامحرم بودن دس ج رو گرفت و مجتورم با وجود تموم اع ااد 
 نرد بشینج رو متخ!

 _ازم ناراحت نشو باشه؟من تحمخ ناراح ی تورو ن ارما 
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ررشاویر بع  از مرگ خاتون به خا ر فرار از تموم فشار های روحیش و خا راع  
ب  گاش ه اش بیش ر اوقاتش رو با من میرارون  میرفت تو نه هس ی رروم 

 ترما 

با خشج اشار  ای به دس ج نه زیر حرارع دست مردونه اش تو پنجه هاش قفخ  
 ش   بود نردم فهمی  منظورم رو  

 قتخ از این ه خیزی برج ختخن  نج رنری زد و گفت:

 _عا  دو تا عاشر رو خودِ خ ا تو رسمونا بس ها

 *** 

تس ه خراغ خوا  رو خاموش نردم و رو تخ ج دراز نشی م هنوز خشمام رو ن
بودم نه ص ای اس ام اس گوشیج بلن  ش  با این ف ر نه شای  ررشاویر باشه 

 سریع گوشیج رو برداش ج اما نه ناو  بود!

مثخ این نه خار  ای ن اش ج بای  ح ما با ررشاویر راجب بهش حرف میزدم اس 
 ام اس رو باز نردما 

اگه باز هج قتو    )فردا قتخ از این ه بری شرنت میخوام بتینمت حرفام رو میزنج
 ن ردی قو  می م دیره دور و برع رف ابی نشج(

 نمی ونس ج خی درس ه خی غلط؟برم یا نرم؟

 ننج او بودم یعنی خی میخواست بره؟ 
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ف ر ب ی هج نتود فوقش میرف ج حرفاش رو میزد قتو  نمی نردم می رفت پی 
ف نارش راحت میش م از دس ش نیازی هج نتود راجب بهش با ررشاویر حر 

 بزنج گوشیج رو دوبار  زدم به شارژ وبا گف ن خ ایا به امی  خودع خوابی ما 

صتح با ص ای زنگ گوشیج بلن  ش م خوا  رخود به صفحه ی گوشیج نرا  نردم 
 ناو  بودا

 _بله؟

 _ خوا  بودی؟قرارمون یادع رف ه؟

نراهی به ساعت بالای تخت ان اخ ج خوا  رف ه بودم پ و رو ننار زدم و بلن  
 ش ما 

 _خوا  مون م الان رماد  میشجا

 _باشه زود بیا من پایین من ظرتجا 

بع  از گف ن این جمله قطع نرد  خ ا ننه امروز برای همیشه از دس ش راحت 
 شجا

 سرسری رماد  ش م و رف ج با دی نج خج ش  و در جلو رو باز گااشتا

هج ان اخت و  از خَجش در عاب رو باز نردم و پشت نشس ج از تو رینه نراهی ب
 گفت: 

 _علیک س ما

 _من زیاد وقت ن ارم بای  برم شرنت زود حرفاع رو بزنا 
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 _دیر نمیشه  صتر نن یه جا پارک ننجا 

 بع  از نمی ماشین رو جلوی پارنی نره داشتا

پیاد  ش  قتخ از این ه در رو برام باز ننه خودم پیاد  ش م روی نیم  ی نشس ج 
 ست: اونج اوم  و یه  رف نیم ت نش

 _من ظرم؟

 نراهش رو م ف ر به رو به رو دوخت و گفت: 

_من همه خیز رو دربار  ی تو می ونج می ونج نه داییت الان تو زن ونه ح ی  
 دخیلش رو هج می ونجا

 اخج نردم:

 _خب؟

 _دوست داری داییت هر خه زودتر از زن ون رزاد شه؟

 _خه سوا  مسخر  ای  خب معلومه نه رر ا

 می ونس ی ناری ننی نه از زن ون رزاد شه خی؟ اون نارو انجام می ادی؟ _اگه 

_درست حرف بزن ب ونج خی میری؟مث  من خه ناری می ونج واسه داییج 
 انجام ب م؟ 

 _من فاط یه سوا  پرسی ما 

 _خب معلومه نه رر ا

 ختخن  زد انرار جوابج همونی بود نه میخواست بشنو ا 
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 ت از زن ون رزاد شه_و اگه من ناری ننج نه دایی

 خی؟

 پوزخن  زدم:

_مث  تو خه ناری می ونی انجام ب ی؟از وق ی زن ونه دوس ش میثج به هر دری 
زد  تا ب ونه ناری واسش ب نه ررشاویر هج ونیخ گرف ه اونا ن ونس ن ناری از  

 پیش بترن تو می ونی؟

 _تو دربار  من هیچ خیز نمی ونی من به 

ت و رشنا دارم تو این ممل ت با رشو  و پارتی  واسطه ی پ رم هزار تا دوس
می ونی هر جایی نفو  داش ه باشی به خا ر تو من ناری می نج نه تو نج ترین  

 م ع داییت رزاد شه؟

 م ث نرد و وق ی دی  س وع نردم گفت:

_بتین اگه دخت به ررشاویر خوشه بای  برج نه هیچ امی ی به اون ن اش ه باشی 
باشه رشو  نمی   پارتی بازی نمی نه اگه بخواد  اون نار خودش هج خنگ

 می ونه اما نمیخواد پس امی ی به اون ن اش ه باشا

 _از من خی میخوای؟

 _باهام ازدواج ننی؟

 خن ی م:

 _امر دیره؟
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 بلن  ش م و ج ی گف ج:

 _تو خی ف ر نردی با خودع؟بُ شیج هج حاضرنیس ج با تو ازدواج ننجا 

 _بتینااا 

فام رو میزنج جوابج نه بود بی خیاخج میشی  پس جوابج نهِ _تو بتین گف ی حر 
بی خیا  شو خطفا دیره نه اس ب   نه زنگ بزن نه دنتاخج بیا دوست ن ارم  

 ررشاویر منو با تو بتینها 

 بلن  ش  و به خا ر این نه از رف نج جلو گیری ننه نیفج رو گرفت: 

ی دریغ نمی نی دوست _صتر نن اینا ر زود تصمیج نریرمره نرف ی از هیچ نار
 داری داییت اوج جوونیش رو تو زن ون برارونها

 _خود داییج هج راضی به همچین حماق ی نیست  سه سا  دیره رزاد میشها 

_دخت خوشه پرون   ی داییت هنوز بس ه نش   جرمش هج نج نیست اون از  
شغلش سو اس فاد  نرد  وام میلیاردی گرف ه وامی نه ح ی یه قرونش 

پرداخت نش   سه سا  نم رینشه از نجا معلوم پنج سا  نشه  از نجا معلوم د  
 سا  نشه 

ح ی ف رش هج عاابج می اد خ ا خعن ت ننه مازیار گرف ن وام برای توسعه ی  
شرنت پیشنهاد مازیار بود اونا ر زیر گوش بابام خون  نه نج نج راضیش نرد و 

 میلش بودا دایی رو هج مجتور به ناری نرد نه بر خ ف

 _همچین اتفاقی نمیاف ه؟
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_ خیلی خوش بینی بتین ررام  اگه قتو  ننی تو نج ترین م ع داییت رزاد  
 میشه ! 

یه خیزایی از میثج شنی   بودم می ونس ج اخ ی نمیره نیفج رو از دس ش 
 نشی م بیرونا 

 _این ناراع واسه خیه؟میخوای باور ننج نه عاشاج ش یا 

گااشت اما نششی نه به تو دارم رو تا به حا  به    _شای  نشه اسمش رو عشر
 هیچ س ن اش جا 

 ب ون این نه موضع خودش رو تغییر ب   گفت: 

 _به پیشنهادم ف ر ننا 

ف ر نردن به داییج باعث ش   بود حاخج ب جوری گرف ه بشه خا ر دخج برای  
رغوشش تنگ بود برای سر به سر گااش ن هاش خس ه ش   بودم از بس تو  

از پشت شیشه دی   بودمش فاط برام دایی نتود مثخ یک برادر بود تنها  زن ون 
نسی بود نه از خانواد  ام باقی مون   بود جوشش اشک رو در خشمام حس 

 می ردم با این حا  صریح گف ج: 

 _نیازی به ف ر نردن نیست جوابج همونی بود نه گف جا 

 نه گفت: بع  از زدن این حرف واینس ادم و رف ج ص اش رو شنی م  

 _به پیشنهادم ف ر نن دو سه روز بع  جواِ  رخرع رو بروا 

 عصتی داد زدم: 

 _جوابج رو گف ج دست از سرم بردارا
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 با دادی نه زدم خن  نفری نه اونجا بودن  با تعجب نرام نردن ا

خ ایا خرا رخه تا یه نج احساس خوشتخ ی می نج بای  بهج یاد روری شه نه خه 
 روار ش  ا مش  تی رو سرم 

گنا  داییج خیه؟به خا ر شغلش نلی درس خون   بود و با هزار زحمت م رک 
گرف ه بود از دست دادن شغلش براش نافی نتود نه بای  جور زن ون رو هج  

 ب شه؟

اشک صورتج رو خیس نرد  بود تصور سه سا  حتسِ هج برام سخت بود خه 
 برسه نه بخواد بیش ر شها

میزدم حاخج ب جور گرف ه بود پیشنهاد ناو  وسوسه  بی ه ف تو پیاد  رو ق م 
انریز بود اما من از خودم مطمئن بودم من ررشاویر رو با دنیا عوض نمی 

نردم تحمخ نوخک ترین ناراح یش رو ن اش ج خه برسه به این نه بخوام 
 ترنش ننج مخصوصا حالا نه از همیشه تنهاتر ش   بود! 

 اما داییج خی میش ؟ 

 زدم بس نن ررام خودِ دایی امیر هج راضی به این نار نیستا به خودم تشر 

 خ ایا خرا رخه مازیار اون نارو با هامون نرد؟

اص  من به دَرک اما دایی امیر نه همیشه باهاش مثخ یه داداش رف ار می رد 
 خطور وج انش راضی ش ا

میرم خنجری نه مازیار و ترنج به قلتج فرو نرد  بودن  دردش یه  رف و دایی ا
 نه اف اد  بود زن ون یه  رفا 
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هنوز نه هنوز  باورم نمیشه ترنج اون نار رو باهج نرد  باشه دوس ی ما یه  
 دوس ی ساد  نتودا

شای  ف ر ننی  دارم اغراق می نج اما اغراق نیست من و ترنج جونمون واسه هج  
 در میرفت خن  برابر دوس یج با نرگس بودا

هیچ س محخ نمی ادم  یادمه یه بار تو م رسه  تو م رسه من به جز ترنج به 
ی ی از هم  سی هامون پشت سرم حرف زد  بود بهج گف ه بود مغرورِ از دماغ  
فیخ اف اد   ترنج جوری باهاش دعوا نرد  بود نه رخرش به ن ک ناری رسی   

 بود

با مشت زد  بود به صورتش نه باعث خونریزیش ش   بود به خا ر این نارش  
 سه مون مادرش رو خواس ه بودام یر م ر 

 با وجود اینا باور نامردیش خطور می ونست سخت نتاشه؟

 با این حا  و روزم اص  حوصله ی شرنت رو ن اش جا 

 شمار  نرگس رو گرف ج به خن  بوق ن شی  نه جوا  دادا

_س م ررام خانج خه عجب یادی از ما نردی؟ناس م ی نو عروسج بازم من ظری  
 من زنگ بزنجا

 ص ام گرف ه بود:

 _خونه ای؟

 _رر    خونه ام خرا ص اع گرف ه ؟خیزی ش  ؟

 _نه  میخوام یه سر بیام پیشتا 
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_ باشه بیا بنیامین الان رفت شرنت منج تنهام  حوصله ام سر میر  راس ی  
 شرنت نمیری؟به ررشاویر گف ی؟ 

 _رر ا

 _باشه عشاج من ظرتجا

خی مان وسایلش رف ه بودم   سوار تانسی ش م و ردرس رو گف ج خون واسه
 نم ش ردرس خونه اش رو می ونس جا 

 همون خحظه ررشاویر زنگ زد :

 _س ما

 _س م عزیزم  نجایی؟خرا دیر نردی؟

 _ررشاویر میشه امروز نیام؟ 

 نرران پرسی :

 _خرا؟

 _میخوام برم خونه ی نرگسا

 _خرا ص اع گرف ه است خیزی ش   

 ا

نشاع می گرفت  ررشاویر از اون دس ه  ص ای گرف ه ی من از قلبِ گرف ه ام 
 ردما بود نه خیلی سخت میش  خیزی رو از خشمش پنهون نردا
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تنها به گف ن یک نه ان فا نردم ررشاویر فهمی   بود یه خیزیج میشه با این نه  
معلوم بود نررانه خیزی نرفت از این اخ قش خوشج میوم  این ه تحت فشارم 

 حرف بزنج! نمیااشت و من ظر میمون  خودم 

 _ باشه هر وقت خواس ی از خونه ی نرگس بیای زنگ بزن خودم بیام دنتاختا

باشه ای گف ج و بع  از خ احافظی قطع نردم حرفای ناو  ب جور روانج رو بهج  
ریخ ه بودا)از نجا معلوم از سه سا  بیش ر نشه پرون   ی داییت هنوز بس ه  

فاد  نرد  واسه شرنت نش   جرمش هج نج نیست اون از شغلش سو اس 
باباع وام میلیاردی گرف ه وامی نه ح ی یه قرونش پرداخت نش   سه سا   

 نم رینشه از نجا معلوم پنج سا  نشه  از نجا معلوم د  سا  نشها(

برای رهایی از هجوم این اف ار رزار دهن   سری ت ون دادم و شمار  ی میثج رو  
 گرف جا

 _س م رقا میثج خوبین؟

 _س م ممنون شما خوبین ؟

 _ممنون بتخشی  یه سوا  داش ج ازتونا 

 از سر و ص ا هایی نه میوم  معلوم بود بوتی ها 

 _بفرمایی  میشنوم؟ 

 _مم نه حتس داییج از سه سا  بیش ر بشه؟

از سوا  یهویی من معلوم بود تعجب نرد  م ث نرد  بود انرار نمی دونست 
 جوابج رو خی ب  ا
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_خب هنوز نه خیزی معلوم نیست ونیخِ ج ی ی نه رقای سرم  گرف ن خیلی 
 تو نارش ختر  استااا 

 حرفش رو قطع نردم:

 _جوا  سوا  من این نتود ام انش هست حتسش بیش راز سه سا  شه؟ 

 _خب راس ش رو بخوای پرون   ی امیر هنوز بس ه نش   رر  اح ماخش هستا 

 ردمبا ص ای سست و خرزونی خ احافظی ن

 امی م رو واسه این نه حرفای ناو  اخ ی باشه به نخ از دست دادما 

 نرگس با دی نج با خوشحاخی من رو دررغوش گرفتا 

_یه هف ه بیش ر نیست ن ی مت اما دخج خیلی واست تنگ ش   امروز رف ا  از 
 ن وم  رف در اوم   نه تو اف خار دادی یه سربهج بزنی ؟ 

 ش   من بشینجا _عزیزم اگه گ یه نردنت تموم 

 تو نشیمن روی ی ی از متخ ها نشس جا 

 نرگس هج روبه روم نشست: 

 _خب حالا تعریف نن خیش  ؟

 _خی  خیش  ؟ 

 _همون خیزی نه باعث ش   این جوری ناراحت باشی؟ 

خس ه ش   بودم از بس غصه هام رو تو دخج خا  نرد  بودم دخج میخواست  
 حرف بزنج و خه نسی به ر از نرگس؟
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   و به  رف رشپز خونه رفتابلن  ش

 _قهو  رماد  است میرم بیارم اوم م بای  بری خ ه؟سعی ن ن از زیرش در بریا

 با دو فنجون قهو  برگشت سینی رو م اابلج روی میز گااشت ننارم نشستا 

 _خب   حرف بزن برو خیش  ؟

نرا  ناراح ج رو به نرگس دوخ ج و شروع به تعریف نردم همه خیز رو براش  
 ج با تعجب نرام نرد:گف 

 _واقعا ناو  همچین پیشنهادی بهت داد؟ خب تو خی گف ی؟

 _خب معلومه گف ج نه؟ تو جای من بودی قتو  می ردی؟

 ان ظار داش ج نرگس زود بره معلومه نه نه! 

 اما بر خ ف ان ظارم بع  از نمی ف ر گفت:

 _خب نمی ونج!

 خپ خپ نراش نردم:

 رف مردیه نه عاشاشج و یه  رف دیره داییج _اون جوری نرام ن ن  خب یه 
 نه معلوم نیست خن  سا  تو زن ون ر  خنک بخور ا 

 _ یعنی میری به پیشنهاد ناو  ف ر ننج؟

_نه من همچین حرفی نزدم شای  مثخ تو جوابج نه بود حالا نه ف رش رو 
می نج میتینج تصمیج درس ی گرف ی داییت رخرش نه رزاد میشه وخی اگه به  
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جوا  مثتت ب ی ررشاویرو برای همیشه از دست می ی اش تاهیه نه تا   ناو 
 رخر عمر گریتان گیرع میشها

_دخج خیلی واسه داییج تنگ ش   نرگس خس ه ش م از بس تو زن ون از پشت  
 شیشه دی مش اگه حَتسش بیش ر بشه من خ ار ننج؟ 

 نرگس دس ش رو گااشت رو دس ج: 

ره نمیری ررشاویر براش ونیخ گرف ه _با نا امی ی نه خیزی حخ نمیشه م
 انشاالله نه همه خیز درست میشها 

 _اگه درست نشه خی؟

_نفوس ب  نزن  شای  ناو  اینجوری گف ه نه تورو تحریک ننه تا حرفاش رو 
 قتو  ننیا 

 نفسج رو ر  مانن  رها نردما

 _نه از میثج پرسی م راست میرها

ردم ف ر نردم ررشاویر باشه اما  ص ای زنگ گوشیج بلن  ش  از تو نیفج درش رو
 انه یه شمار  ی ناشناس بود

 _نیه؟

 _نمی ونج ناشناسها

 زدم رو اتصا ا 

 _اخوا 
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 پشت خطج یه ص ای گرف ه و مردونه بود:

 _س م ررام خانج؟ 

 ص اش رشنا میوم ا 

 _بله خودم هس ج شما؟

 _مهرانج برادر ترنج!

 ا مینان از درست شنی نج پرسی م: م عجب گوشی رو مح ج تر گرف ج و برای 

 _برادر ترنج؟

 _رر  می ونی بیای بیمارس انِااا 

 ص ایِ گرف ه اش قلتج رو به ترس وا داشت زود گف ج:

 _خیزی ش  ؟ 

 _ترنج میخواد بتین ع زود بیا خودع میفهمیا

ص اش جوری ناراحت بود نه شک نردم این همون مهرانی باشه نه یه روزی 
 تشنه بود! به خون ترنج 

قتخ از این ه خیزی برج گوشی رو قطع نرد و من ماع و متهوع به گوشی نه  
 حالا صفحه اش خاموش ش   بود خیر  ش   بودما 

 ترنج! بیمارس ان!

 گیج بودم خ یا یعنی ترنج بیمارس انه؟گفت ترنج میخواد بتین م؟ 
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 خب خرا بیمارس ان؟

 چ ن وم جوابی ن اش جا هزار تا سوا  تو سرم ش خ گرف ه بود نه واسه هی

 _نی بود ررام؟ خی گفت اص ؟

 با سوا  نرگس به خودم اوم ما 

 _مهران! 

 _مهران نیه ؟

 _برادر ترنج! 

 نرگس هج مثخ من بهت زد  ش   بود با تعجب گفت: 

 _برادر ترنج؟!اااخب خی گفت؟از ترنج ختری ش  ؟ 

 در حاخی نه هنوز گیج و متهوع بودم گف ج:

 ترنج میخواد بتینِ عا_گفت بیا بیمارس ان 

 _بیمارس ان واسه خی؟

 ن فه از سوا  های پی درپی نرگس جوا  دادم:

 _نمی ونج نرگس من بای  برما

 پشت بنِ  حرفج نیفج رو برداش ج و زود بلن  ش ا

سوالاع بی جواِ  ش خ گرف ه در  هنج مثخ موریانه مغزم رو می خوردن   یعنی 
 مازیار هج الان تو ایرانه؟
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از نرگس خ احافظی نردم واسه اوخین تانسی دست ت ون دادم و   سرسری
 ردرس بیمارس ان رو بهش گف جا

 دخشور  امونج رو بری   بود اس رس داش ج! 

همیشه دخج میخواست برای یه بارم نه ش   ترنج رو بتینج و ازش بپرسج خرا  
 نارفیر؟ 

 ردی ننی؟خطور تونس ی به منی نه از خشمام بیش ر بهت اع ماد داش ج نام

 خطور وج انت راضی ش ؟ 

 یعنی اون همه خا ر  اون همه خن   همه اش باد هوا بود؟

 اما انرار حالا تهی ش   بودم از هر حسی! 

 از هر سواخی! 

فاط میخواس ج بتینمش و ب ون پرسی نِ ح ی یک سوا  خودش برام حرف 
 بزنه!

اسمش رو حس عجیتی داش ج حسی نه به هیچ عنوان دخج نمی خواست 
دخ نری باارم اما با تموم ان ار نردن ها ته دخج می ونس ج نه با وجود بی  
معرف یش با تموم گ یه هایی نه ازش داش ج با وجود همه ی اینا ته دخج  

  دخ نرش بودم و من از این حِس خجج می گرفتا 

 مهران بیرون بیمارس ان رو نیم  ی نشس ه بود معلوم بود من ظر ا

د بلن  ش  و به  رفج اوم  خو  نه دقیر ش م م وجه ش م نه با دی نج زو 
 صورتش هج مثخ ص اش پَ ر و ناراح ه!
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 نررانی قلتج رو خنگ زد ن نه واسه ترنج اتفاقی اف اد  باشه؟ 

بی معرفت بود درست نارفیر بود درست  اما عجیب بود نه دخج راضی نتود  
 واسش اتفاقی اف اد  باشه! 

در جوا  سواخج نه پرسی   بودم واسه ترنج اتفافی   جوابج س مج رو داد و
 اف اد ؟ فاط گفت دنتاخج بیاینا 

 خشماش قرمز بود!یعنی گریه نرد ؟

 با این نه هوا خن ان سرد نتود اما من از اس رس دس ام یخ زد  بود!

ننار اتاقی ایس اد و نراهی بهج ان اخت بع  از نمی س وع رهی نشی  و رروم با  
 گفت:ص ای ناراح ی  

 _برو داخخ ترنج من ظرته! 

به داخخ اتاق رف ج مادر و پ ر ترنج با بنفشه زن مهران دور تخت رو احا ه 
 نرد  بودن  نمی تونس ج بتینج اونی نه رو تخت خوابی   نیه؟اما ح س میزدما 

 خشمای مادر ترنج و بنفشه گریون بودن  صورع پ رشج بی نهایت ان و  گین!

بودم نه ن ونس ج س م ب م  با دی ن من پ رش رفت اونا ر گیج و بهت زد  
بیرون مادرش ننارش بود و دس ش رو گرف ه بود و فاط اشک بود نه می  

 ریخت 

باورم نمیش  جسج بی جونی نه روی تخت خوابی   ترنج باشه ننار خشمش  
نتود و خون مرد  ش   بود  ختای سفی  و خشک و ترک خورد  رنگ به خهر  

 ن اشت!
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عنی نی این نارو باهاش نرد ؟ باورش سخت بود نه این جسج بی  خ ایا ی
حا  و بی جون همون دخ ر شاد و پر انرژی باشه نه یه روزی ص ای بلن  خن   

 اش قطع نمیش !

 یعنی این خهر  ی نزار صورع زیتای ترنمه؟

 مادرش اش اش رو پاک نرد به زور ختخن  زد و روبه ترنج گفت: 

 ی ی گف ج میادا _دخ رم اینج از ررام !د

ترنج نه تا اون خحظه خشماش رو بس ه بود با شنی ن اسج من به زور خشج  
هاش رو از هج باز نرد و بی قرار برای دی ن من تو اتاق خرخون  خشمایی نه  

 به راح ی می ونس ج تشخیص ب م تا خه ح  بی فروغه!

د نه خواست تو جاش نیج خیز بشه نه مادرش مانع ش  اونا ر بی انرژی بو
 تابلو بود اگه مادرش هج مانع نمیش  نمی تونست بشینها 

 نزدیک تر رف ج تا باور ننج این ترنمه!ننار تخ ش ایس ادم و خب زدم:

 _ترنجاااخه اتفاقی اف اد ؟ 

 اشک صورتش رو خیس نرد  بود اما با شنی ن اسمش توسط من ختخن  زد! 

 ودم بهاااگور میترما _سَاااس مااف ر می نردم ااارروزیااادی نت رو با خ

 با تموم دخخوری هام دست سردش رو گرف ج و ناخی م:

 _ترنج این خه وضعیه؟نی این ب  رو سرع رورد ؟ 

 بی توجه به سواخج با گریه و بری   بری   ادامه داد: 
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_مرسی نهااااوم ی می ونج اونا ر بیااابی خیاق ج نهااانه ح ی ااا نتای  نلمه  
بیارم منی نه ااااسج رفاقت رو خ ه دار نردم امااااخ ا خیلی ی رفیر رو به زبون 

 دوس ت دار  رهت ب جوراااب جور دامنج رو گرفتا 

 _ب  نردی  اما من هیچ وقت نفرینت ن ردم ترنجا

 _عاا  وج ان خحظه ای رهام ن ردا

 بی  اقت گف ج:

 _خیش   ترنج حرف بزن! 

ر نفس نشی ن براش قفسه ی سینه اش به سخ ی بالا و پایین میش  انرا
 سخت بود!به زور و بری   بری   حرف میزد!

 _میرفت یک د  نه ص  د  عااااعاشات ش م  

همه اشاااحرفای اااعاشاونه می میزد میرفتاااررام دوس جااادوس ج ن ار  بِهج  
بی توجهه من و رراماااباهج خوشتخت نمیشیج نمیرجااانمیرج من بیااابی 

ش رو خوردم اااوق ی از ایران رف یج ااابیش ر از  تاصیرم منج ماصرم بَ  فریت
خانواد  ام بهااابه ف ر تو بودم این ه ااوق ی بفهمی واننشت خیه؟خا ر گریه  

می نی؟تا خه ح  ناراحت میشی؟خا ر اااقلتت می ش نه؟ف ر نردن به  
ایناااانفس نشی ن راحت رو ازم سَلب می رد!عاا  وج ان راح ج نمیااشت 

ه ااامن و مازیار هموااادوست داریج عاشر همیجاااخودم رو باف ر به این ن
 اااقانع می ردم!

س وع نرد و اون س وعِ نفس گیر رو فاط ص ای هِر هِر گریه هاش می  
 ش ست دس ج رو مح ج تر گرفتا 
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 ترنج عاشر بود!

 ترنج عاا  وج ان داشت! 

 ترنج پشیمون بود! 

 ترنج شاد و خوشحا  و بی خیا  نتود !

 زدم: ناراحت خب

 _عاشاش بودی؟ 

 _احمر بودم خیلی رخااا 

دست مشت ش   اش رو گااشت روی قلتش!رنگ صورتش به نتودی میزد درد 
 نشی نش رش ار بود! 

 نرران بودم اما قتخ از من مادرش نرران پرسی :

 _خیش ی مادر؟ 

 پرس اری به داخخ اتاق اوم  و با تن ی گفت: 

بری  بیرون پس خرا هنوز اینجایی ؟مره نمی  _مره قرار نتود بع  از نیج ساعت 
 بینی  حا  بیمار رو خطفا رعایت ننی  بری  بیرون ا

 بع  از گااش ن ماسک انسیژن رو صورع ترنج به  رف در رفتا 

 _خواهشاً بری  بیرون! 

 قلتج میخواست از جا نن   بشه خ ایا ن نه واسش اتفاقی بیف ه ! 
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انسیژن رو داد پایین و مل مسانه رو  ترنج دس ج رو مح ج تر نره داشت ماسک
 به پرس ار گفت: 

 _بزاراااخواهرم بمونه ااباهاش حرف دارما

 پرس ار نرا  مرددی بهج ان اخت:

 _اماااا 

 _خواهش ااامی ننج شای اااواسه رخرین باریاااباشه نه اااباهاش حرف میزنج!

 مادرش با گریه ناخی :

 _نرو دخ رما 

 این حا  گفت: نرا  پرس ار مردد بود با 

 _ زیاد  وخش ن ی  بایه خطفا بیرونا

صورع رنگ پری   ی ترنج و نفس نشی ن های مُاَطعِش و دست مشت ش   
 ای نه روی قلتش گااش ه بود نشون می اد نه درد ب ی رو دار  تا  میار !

 نراهی به صفحه ی مانی ور ان اخ ج ضربان قَلتش نا منظج بود!

ج در خرخش بود نراهی نه رنگ عجیتی داشت و نرا  ترنج بین اعضای صورت
 من از تفسیرش عاجز بودم

 شرمن گی حسرع دخ نری جزئی از این نرا  بودا
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_بَ  نردمااامی ونج اما خیلی ب  اااخوِ  حماق ج رو خوردم من همون خوپِ  
خ ام نه میرن صاااص ا ن ار  مازیار ااادوس ج ن اشت تمومِاااتمومِ حِسش به  

 وشی زودگار بودامن یهااایه خ 

اشک صورتش رو قا  گرف ه بود دم و بازدمش عمیر و سخت بود انرار دار   
 تا  می نه تا به زورم نه ش   نفس ب شها

 تا  نیاوردم و ماسک انسیژنش رو گااش ج گف ج:

_باشه ترنج اما دیره حرف نزن هر وقت ازاین اتاق اوم ی بیرون میشینج باهج 
 حرف میزنیجا

ک رو نشی  پایین سرفه نرد سرفه هایی خشک نه پی ا بود با به زحمت ماس
 درد همراهه!با این حا  ناخی :

 _بِاار اااحرف بزنجاااشای ااابعَ نیااادرنار نتاشها 

 تن  گف ج: 

 _نرو اینو تو خیزیت نمیشه نتای  هج بشه! 

_هرشب تااااتا خرخر  ااانوشی نی میخورداااموهای تنج از اااترس و وحشت  
  شوهرم بودااااما هیچ فرقیااابا یک ااا رشغا  ن اشت سیخ میش

زد من ناشِ یک  فاطااانافیااابود حرفی بزنجاااتا ح  مرگ کُااان  ج می
نُلفت رو داش ج اونجا تک و تنها توی غربت دس ج به هیچ جایی بن  نتود 

 تنهااااتنها دخخوشیجااابچه یااابچه ی توی شِاااش مج بود! 

 شوک حرفاش بودم با بهت پرسی م:  درحاخی نه ب جور تو 
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 _بچه؟

 تلخ ختخن  زد ختخن ی نه به قو  شاعر از گریه غج انریز تر بود زمزمه نرد:

 _رر ا

_به عشرااابچه اماااتحمخ می ردم و دم نمیزدم شب و روزااامثخِ دیوونه ها 
باهاش درد و د  می ردم!تنها امی  م بود حس می ردم دخ راااباشه میخواس ج  

 باارم تانیاااسمش 

س وع نرد انرار ف ر نردن به اونچه نه براش اتفاق اف اد  بود سخت عاابش  
 می ادا

 _خب بچه اع خی ش ا

_هشت ماهج بود نهااامازیار حیوون از همیشه ب تر ش   بود می رسی ماااب یی 
 ااسر بچه ام بیاد پَسِشاااپَسِش زدم   ااانااش ج نزدی ج شه نهاا 

 ا

 نرد صورتش از نفرع و انزجار جمع ش   بوداس وع  

 اع؟_نه خی ترنج مازیارِ خ ار نرد با تو و بچه

گریه ی بی ص اش تت یخ ش  به هر هر خِنان پر سوز گریه می نرد نه ح ی 
د  سنگ هج براش ر  میش  خه برسه به د  من  صورتش از درد جمع ش    

 بود!

 انرژی اوم   بود؟خ ایا خی به سر این دخ ر همیشه شاد و پر 
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جوری ش س ه ش   بود نه گویا ان از  ی سا  ها پیر ش   بود گاهی یک  
تصمیج نسنجی   و اش تا  ق رع این رو دار  نه خیلی ب  و ناری تیشه به  

 ریشه ی زن گی ردم بزنه!

 ترنمی نه در اوج جوونی ساخها پیر ش   بود

ست نه خا ر سخ ی  نمونه ی بارز این تصمیج اش تا  بود فاط خ ا می ون
 نشی  !

  اقت های های گریه ی پر سوزش رو ن اش ج  

باز هج از درد رخ نشی  هراسون نراهی به مانی ور ان اخ ج ضربان قلتش از قتخ 
 هج نامنظج تر بود با این حا  با گریه ادامه داد:

مرگااان  ج _مازیار رشغا ااا ااامثخ یه حیوون اف اد به جونج و اااتا ح  
 میزدااخودم مهج نتودم تنها نررانیجااا 

نوزادِ هشت ماهه ام بود دس ام رو اااگااش ه بودم ااارو اااش مجاااتا خیزیش  
نشه فهمی   بود واز عم  ااابه ش مج خر  میزد اخ ماسشااااخ ماسش می ردم نه  

 وخج ننهااااما ن ردا

ین حس مخ لف هج زمان به مازیار خطور تونس ه بود اينا ر بی رحج باشه؟خن  
 سراغج اوم   بود بهت عصتانیت ترس نررانی!

بهت از این نه مازیار هج بازی بچریام تا این ح  پست و حیوون صفت و ب  
 اع بود  و من نمی دونس ج عصتانی از ناری نه با یه دخ ر بی پنا  نرد  بود  

بان قلتش نرما   ترس و نررانی از حا  ترنج نه هر خحظه ب تر و ب تر میش  ضر 
نتود نفس هاش تن  و پی در پی ش   بود قفسه ی سینه اش به زحمت بالا و 
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پایین میش اما از حرف زدن دست نمی نشی  درحاخی نه یه دس ج رو مح ج  
 گرف ه بود با بیزاری و نفرع و حاخی ب ی نه داشت ادامه داد:

عش شج اااجری _مازیار پست فطرعااااز تا  های منااانه سعی داش جااامانِ 
 تر ش   بود  با خاقوااارخخخخا

 دست خرزونش رو دوبار  گااشت روی قلتش! 

_با خاقوااا شِاااش مج رو پار  نرد رخخخااابچه ام رو نشتاااررام اون رشغا   
نوزاد اااانوزاد هشت ماهه ام رو نشت رخخخاااررام تانیام رو نشت ان اام منو  

من ظر بودمااابه دنیا بیاداااهر  وری ش   فرار  نه!اااان اام تانیا رواااازش بریر 
ننج بیام ایرانااامیخواس ج به پاع بیف جااااخ ماست ننج نه من رو 

بتخشیااامن نه خواهر ن اش جااااتو واسج خواهری ننیااایه خاخه مهربون  
اااواسه تانیا باشیاااهر روز از تو ااااز تو بهشااامیرف ج از خاخه ررام میرف ج  

 ااقلتجاااقلتج دار  رتیش میریر ااارخ تانیام! رخخخخا

از ش ع گریه گلوم می سوخت اما سوزش گلوم نجا و سوزش قلتج نجا؟ صفت 
 حیوون برای مازیار ب  سرشت نج بود  رخه خطور تونس ه بود؟ 

_بسه عزیزم دیره حرف نزن  نتینی حاخت خحظه به خحظه دار  ب تر میشه الان 
 دن رو ص ا میزنجا

 دس ج رو نشی :دوبار  

_نرووو ررامااابرو نه ان ااماااان اامِ تانیا رواااازش میریریااابرو اااتا راحت  
 بخوابجا 

 با هر دو دس ام دستِ بی جونش رو گرف ج:
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 _رر  میریرم اااباهج میریریج تو فاط خو  شوا

رسود  ختخن  زد دست رزاد و بی رماش رو به  رف گونه ام رورد و نوازش  
 نردا 

نن خواهریاااح   نن منِ نارفیر رو خیلی خس ه ام میخوام    _ح خج
 بخوابجاااح خج نن نهااا راحت بخوابجا

 _نرووااا 

 _بروااا برو نه ح خج می نی؟ 

 رروم نتودم اما برای رروم نردنش سری به نشونه رر  ت ون دادما

 وفان خشج هاش رروم ش  برگه ی تا ش   ای رو از پشت باخش ش دررورد و  
گااشت توی دس ج باز هج به صورتج ختخن  زد و رروم خشمای خمارش رو 

 بست! 

قلتج بی  اقت و بیارار می نوبی  نمی ونج برای خن مین باری بود نه اش ای 
 مزاحمج رو نه دی م رو تار نرد  بودن  رو 

 پَس میزدم ر  خ ایاااابا اخ ماس ص اش زدم: 

مان و بابام تنهام گااش ن تو _ترنج خشماع رو نتن  خواهش می نج ربجی  ما
 دیره تنهام ناار!

رف ه رف ه ختخن  هج از خب هاش پاک ش  اما خشماش رو باز ن رد باز هج 
 اخ ماس نردم: 
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_اخ ماست می نج خشماع رو باز نن ح خت نمی نج اگه بری اص  نی گف ه من  
 ناارا  ح خت می نج بای  سروپا بشی به پام بیف ی تا ح خت ننج فهمی ی؟تنهام 

دست یخش نه تو دس ام بود حس می ردم سنرین ش   دس ام می  
خرزی  دس س رها ش  و اف اد روی تخت ص ای نر ننن   ی صفحه ی مانی ور 
نه یک خط صاف رو نشون می اد وحشیانه به قلتج خنگ ان اخت شاخج اف اد  

 رو زمینا

رش و مهران به اما بی توجه رف ج بیرون داد زدم و دن ر و ص ا زدم مادر و پ 
  رفج هجوم روردن  هر ن وم ج ا ازم می پرسی  نه خی ش  ؟

 اما من بی توجه دن ر رو ص ا میزدم!

خن  پرس ار با عجله به اتاق رف ن  و پشت سرش دن ر هج به اتاق رفت ی ی از  
 پرس ارا شاخج رو به دس ج داد و مانع ورودمون ش ا

 ی ردم نه ترنج خیزیش نشها شاخج رو سرم نردم در د  به خ ا اخ ماس م

 مادرش و ح ی پ ر و برادرش هج گریه می ردن !

 از پشت در دی م نه دن ر دار  بهش شُک می   اما بی فای   بود! 

 ترنج خس ه بود خیلی خس ه! 

 خس ه از خس ه گی های پی در پی! 

 ساف ررزوهاش روی سرش روار ش   بود! 

 ری!یه خوا   ولانی می  لتی  یه خوا  ب ون بی ا
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 خوابی نه ب ون خشج باز نردن به این دنیای بی رحج باشه!

و حالا فارغ و رسود  از همهمه ی دنیا رروم خوابی   بود و میخ به بی اری  
 ن اشت!

شای  همون شتی نه انسان نمایی خون مازیار تانیای هشت ماهه اش رو بی  
ون   بود رحمانه نش ه بود ترنج هج مرد  بود و فاط ازش یه جسج بی جون م

نه تنها فرقش با یک مرد  م حرک بودن و نفس نشی ن بود نه حالا همون  
 فرق هج از بین رفت! 

مادرم میرفت ردمی شای  ب ونه ب ون ر  و غاا خن  صتاحی رو  اقت بیار  اما  
 ب ون امی  ح ی یک خحظه هج هزار بار با مرگ همراهها 

ش ه بود تو همون خحظاع هزار بار  تانیا امی  ترنج بود امی ی نه مازیار ظاخمانه ن
  عج مرگ رو خشی   بود!

 روحش مرد  بود و حالا فاط جسمش بود نه به پرواز در اوم   بود!

مادر میرفت تموم حس های دنیا یه  رف حس مادر ش ن یه  رف یه حسیه  
 فرای تموم حس های خو  دنیا!

تاز  مادر  ح ی دردی نه سر زایمان بچه اع می شی شیرینه! وق ی یک زن 
 میشه تموم دنیاش  تموم زن گیش میشه نودک درونش!

 خه برسه به زنی مثخ ترنج نه از وق ی یادمه دیوونه ی بچه ها بود!

 مازیار دنیای ترنج رو نابود نرد  بود!

 لالا نن دخ ر زیتای شتنجااا 
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 لالا نن روی زانوی شاایرااا 

 بخوا  تا رنگ بی مهری نتینیااا

 تلخه حاایرااا تو بی اریه نه 

 *** 

 از خحاظ روحی داغون بودم از مراسج های

عزاداری نه پشت سر هج اتفاق اف اد  بود تاز  مراسج عزاداری خاتون رو پشت  
سر گااش ه بودیج ترنج به رین دوس ج نه زمانی برام مثخ یک خواهر بود رو از 

ی ختر دست داد  بودم خه روز های سخت و  اقت فرسایی بود مادر ترنج وق 
 فوع ترنج رو تو بیمارس ان شنی  غش نرد  بود  به خا ر قلتش بس ری بودا

خه عزاداری ش   بود  مردمی نه با پچ پچ هزار حرف بار ترنج می ردن  انرار  
 ترنج می ونست خی در ان ظارشه نه رف ن رو به مون ن ترجیح داد  بود!

حرفا رو بشنو  این  و من از این بابت خ اروش ر می نردم نه نیست تا این 
 قضاوع های بی رحمانه رو!

ی ی می گفت حاشه بای  هر خی به سرش اوم   دهن به دهن بچرخه تا بشه  
 درس عترتی واسه ی بایه ی دخ را نه ب ونن عاقتت فرار نردن اینه! 

 ی ی دیره میرفت خ ا خو  گااش ه تو ناسه اش  بای  ب تر سرش می یوم ا

به ق ر نافی داغ دارن  نیازی نیست شما با حرفاتون   ی ی نتود بره این خانواد 
 خنجر رو تا دس ه تو قلتشون فرو ننی ا 

 ترنج ب  نرد  بود اما د  برابر ب ترش رو تااص پس داد  بود!
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خ ای اونا رو نمی ونج اما خ ای من خیلی خیلی مهربونه مطمئنج ترنج رو خیلی 
میتخشه ح ایت ترنج و این  وق ه بخشی   ضر  اخمثخ شا  می بخشه شا  قلی ن

 فامیخ بودا 

 خ ا می بخشه اما این مردم بی خیا  نمی ش ن !

 خو  بود نه مادرش تو بیمارس ان بس ری بود و این حرفا رو نمی شنی ا 

 هربار نه حرف هاشون رو میشنی م خیلی ناراحت میش م می گرفت! 

ف بزنج بنفشه  نمی تونس ج دهنج رو بتن م و خیزی نرج هر بار نه میخواس ج حر 
 مانع میش !

 اما بار رخر ن ونس ج خیزی نرج و گف ج:

_بسه دیره خس ه نش ی  از این همه قضاوع نردن این خانواد  به ق ر نافی 
داغون هس ن  شما دیره بیش ر زخج نزنی  بی خیا  مرد  هج نمیش ؟شما هایی 

نه پشت سر خ ا هج حرف میزنی  شماهایی نه اگه زیر و روتون ننن  
سروپاتون پر از عیته  اما خودتون نوری  نمی بیینی   واسه عیب ها و خطاهای  
دیررون  ربین میریری  دس  ون و قاضی میشین خودتون خس ه نش ی  از این  
خاخه زنک بازی ها؟اینجوری تیپ زدین اوم ی  اینجا نه مث  خودتون رو با غج  

 صاحب عزا شریک ب ونی ؟ یا اوم ی  زخج زبون بزنی ؟ 

می ونس ج تا فردا هج حرف بزنج فای   ای ن ارد فرو نردن این حرفا تو سرشون  
 همون میخ رهنی بود نه تو سنگ فرو نمی رفت! 

مهران نه قسمت مردونه نشس ه بود با شنی ن حرفای من عصتی اوم  اون 
 سمت و نلی داد و بی داد را  ان اختا
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اهرم ح ی یک نلمه ب  بلن  و پر خشج داد زد نه نسی حر ن ار  پشت سر خو
بره با داد مهران به معنای واقعی خفه خون گرف ه بودن  رخرش هج با جمله ی 

 بری  بیرون عار همه ی اون خاخه زنگ هارو خواست! 

بنفشه از این نار مهران ختش رو گاز گرف ه بود اما من ح ی  ر  ای نارش رو بَ   
 نمی ونس ج!

 مین بود! به رین رف ار با امثا  اینجور ردما ه

مهران قسج خورد  بود نه از مازیار ان اام خونِ خواهر و خواهر زاد  اش رو  
 بریر !

اگه اون هج قسج نمیخورد من بیخیا  نمی ش م ناش میش  امثا  مازیار ها رو 
 از هس ی ساقط نرد! 

 خ ایا قربون صترع واقعا عجب صتری داری؟ 

 "عجب صتری خ ا دارد

 اگر من جای او بودما

 همان یک خحظه او   

 نه او  ظلج را می ی م از مخلوق بی وج ان  

 جهان را با همه زیتایی و زش ی   

 به روی یک دگر  ویرانه می ردما"

 ص  رحمت به حیوون نه مروتش بیش ر از ردمی خون مازیار ا 
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تویه مس ن  دی م حیوونی گرسنه بع  از پی ا نردن  عمه می خواست بهش 
 ننه اما وق ی م وجه ش  باردار   بی خیاخش ش !حمله ننه و ش ارش  

 بازم به شعور اون حیوون! 

اون شب مازیار خو  نه دق ودخیش رو سر ترنجِ بی پنا  خاخی می نه اونا ر 
 حاخش ب  بود  نه همون جا یه گوشه ای از حا  میر ! 

رخود با هزار ب بخ ی و نِشون نِشون بع  از برداش ن م ارنش از  ترنج خون 
ه میر  بیرون! می ونست نه اونجا مون نش مساویه با مردن ب ون این ه خون

 ان اامی از مازیار گرف ه بشه! 

 زن میانساخی نه همسایه اش بود  ترنج رو به بیمارس ان میرسونه! 

تو بیمارس ان هج مجتور میشن  رحِمِش رو در بیارن  و ترنج با این واقعیت تلخ  
بشه مواجه میشه ش مش هج بخیه میخور   نه دیره هرگز قرار نیست بچه دار 

بای  یه خن  روزی رو بیمارس ان میمون  تو بیمارس ان به پلیس همه خیز رو 
 میره پلیس وق ی میر  سراغ مازیار اثری ازش پی ا نمی نه ! 

ترنج از ترس مازیار نه یه وقت پی اش ن نه دو روز بَع ش با حاخی نزار از  
 بیمارس ان میزنه بیرون! 

 روش گردن بن ش بلیط میریر  و با اوخین پرواز میاد ایران! با ف

بخیه هاش پار  میشن  و عفونت همه ی ب نش رو گرف ه بود با وضعی خرا   
 میرسه ایران و اختاقی ماجرا!
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با ف ر به ترنج ح ی خحظه ای هج خشمام خشک نمیش  ترنج اگرخه  
هیچی نتود بی نهایت ظاهرش شََر و شیطون بود اما بر خ ف ظاهرش تو دخش 

 ساد  و زود باور بود!

 بر خ ف ظاهرش خیلی حساس و ش نن   بود!

این ه تو این م ع خی تو دخش گاش ه بود؟خه خیز هایی رو به خشج دی   بود 
 نه رف ن رو به مون ن ترجیح داد  بود رو فاط خ ا می ونست؟

 از ف ر به ترنج خشمام مثخ همیشه بارونی بود!

قت روردنج سنگ صتورم ررشاویر بود نه دراین روز ها برام ح ج تنها دخیخ  ا
ت یه گاهی مح ج و مااوم رو داشت مثخ پروانه دورم می خرخی  ودائج سعی 

 بر رروم نردنج داشت ب ون شک اگه نتود از پا در میوم م!

 ررشاویری نه خودش به ق ر نافی غصه دار بود! 

 ج پنا  میتردیج! هر دوتامون برای فرار از غصه هامون به ه

هر دو تامون خس ه بودیج و ررامش رو از وجود هج  لب می ردیج تو بام تهران  
 نه ش   بود پاتوق هر شتمون روی نیم  ی نشس ه بودیج

 من بی ص ا اشک می ریخ ج و اون سیرار بود نه دود می رد! 

 _ررامج؟ 

 _جونج؟

 هام رو پاک نرد! دس ماخی رو از توجیب ن ش در رورد و رروم اشکِ روی گونه 
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 _میشه گریه ن نی؟من  اقت اش اع رو ن ارم؟ 

 با نمی م ث ادامه داد:

 _میشه به خا ر منج نه ش   دیره گریه ن نی؟

دس ماخی نه بوی خوش عطرش رو می اد رو از دس ش گرف ج و به  رف بینیج 
 بردم و عمیر بویی م! 

 با این نارم ختخن  زدا

 _شرط دار ! 

 _خه شر ی؟

 سیراری نه با ژس ی خاص گرف ه بودش رو از 

 مابین دو انرش ش نشی م بیرون و ان اخ مش دور!

 _این ه دیره سیرار ن شیا

 _من نه خیلی نج می شجا 

 _همین نج رو هج ن شا

 مثخ پسر بچه ها پرسی : 

 _ح ی یه دونه؟رخه بعضی وقت ها بهش نیاز دارما

رنه منج خی ر خی ر جلوع اشک  _بیخود! دیره بای  دور سیرار رو خط بزنی وگ
 میریزما
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 خن ی  و گفت:

_باشه  من نه زیاد سیراری نیس ج همینج فاط بعضی وق ا می شج نه دیره به  
 خطف تو قرار نیست ب شج فاط یادع باشه گریه ممنوع ح ی یک قطر  باشه؟ 

 ختخن  زدم وخب زدم :

 _خشجا 

 ا پلیسِ ایران دنتا  مازیار بود اما سر نخی ازش ن اشت

یاد ناغای اف ادم نه ترنج تو خحظاع رخر قتخ از مرگش به دس ج داد  بود تو 
 اون ناغا ردرس مازیار رو دقیر نوش ه بودا

با سرمایه ای نه ازمون به تاراج برد  تو نانادا زد  بود تو نار خری  و فروش  
 نوشی نی!

ج و معلوم بود ترنج حینِ نوش ن دس ش میلرزی   نه دست خطِ خوبش حالا ن
 معوج بود رخر ناغا نوش ه بود:

"خواهرِ عزیزم امی وارم قتخ از مرگج تونس ه باشج باهاع حرف بزنج و ازع  
ح خیت خواس ه باشج اما اگه ن ونس ج به خانواد  ام سپرد  ام همه خیز رو  

براع شر  ب ن امی وارم نه منو بتخشی ازع خواهش می نج ان اام خونِ تانیا 
ت بریر ناار خونش پایما  بشه و در رخر برج نه خیلی  رو از مازیار نثاف

خوشحاخج از این ه با اون رشغا  ازدواج ن ردی خواهری امی وارم نه لا اقخ تو  
 ی ی خوشتت بشی! 

 با خون ن خط به خطش نلی اشک ریخ ه بودما

niceroman.ir



 

 
491

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 حر ترنج این نتود ا 

 ننن ا قرار بود پلیس ایران برای دس ریری مازیار با پلیس نانادا هماهنگ  

به م قاع دایی رف ه بودم و همه خیز رو براش گف ه بودم برای اوخین باری بود  
 نه احساس عجز دایی امیرم رو به خشج می ی م!

همه اش میرفت نه ای ناش تو زن ون اسیر نتود و می ونست از مازیار ان اام 
 بریر !

ریشش از همیشه  دایی خوش یپ و خهار شونه ام خا ر لاغر ش   بود  مو و ته 
 بلن  تر بود!

 خا ر اینجور دی نش دخج رو به در می رورد  

 یاد حرفای ناو  اف ادما

_بتین اگه دخت به ررشاویر خوشه بای  برج نه هیچ امی ی به اون ن اش ه  
باشی اون نار خودش هج خنگ باشه رشو  نمی   پارتی بازی نمی نه اگه بخواد 

 اون ن اش ه باشامی ونه اما نمیخواد پس امی ی به 

دائج ص اش توی سرم انو میش  " اگه بخواد می ونه اما نمی خواد پس امی ی 
 به اون ن اش ه باش" 

 _به خی ف ر می نی؟ 

 _به دایی امیرما

نرا  م اسفی به خودش گرفت اما خیزی نرفت! میشناخ مش ردمی نتود نه 
اون حا  ب  دخج بیهود  به نسی امی  واهی ب   اما عجیب تو اون شرایط و تو 
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میخواست حرف بزنه و بهج امی  ب   ح ی اگه واهی باشه مواجه ش ن با 
س وتش بهج این یاین رو می اد نه واقعا قرار نیست ناری انجام ب   اخت ه 

 حرفای ناو  نه دائج تو سرم زنگ میخوردن  هج بی تاثیر نتود!

 با خحنی سرد نه بوی دخخوری می اد یهو گف ج :

و این همه ادعای دوس ی داری یعنی واقعا نمیخوای ناری انجام _ررشاویر ت
ب ی این به ننار مره نمیری عاشامی مره نمیری دوس ج داری نمی بینی حاخج  

رو  تنها نسی نه از خانواد  ام مون   نسی نه ح ی پاش یه بار هج به ن ن ری 
ش م از بس باز نش   اف اد  گوشه زن ون خرا ناری نمی نی رخه؟به خ ا خس ه 

تو زن ون رف ج م قاتش خس ه ش م از این نه هر بار از دفعه ی پیش لاغر تر  
 می بینمش تا نی بای  اینجوری  اقت بیارم؟ 

با ابرو هایی بالا رف ه از تعجب نه از خحن سرد و تن م بود نراهج می رد بع  از 
 نمی س وع گفت: 

 ج خودمج پیریر ناراشجا_خب میری خ ار ننج ررام؟براش به رین ونیخ رو گرف 

_ نمی دونج تو ردم سر شناسی هس ی  می ونج هزار تا رشنا داری نرو نه هیچ 
ناری نمی تونی انجام ب ی می ونج هس ن نسایی نه واسه پو  حاظرن  ح ی 

 ااا 

 نراهش عمیاا رنگ تعجب داشت حرفج رو قطع نرد با بهت گفت: 

ازی پیش برم ناری نه ازش _خی داری میری ؟یعنی میری با رشو  و پارتی ب
م نفرم و تو این سا  ها با این ه خیلی راحت می ونس ج خیلی نارام رو از این  

  ریر پیش بترم اماح ی یه بار هج  رفش نرف ج رو انجام ب ما
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_رر  خی میشه مره؟اینهمه ردم نه واسه نوخیک ترین نارشون رشو   
 می ن دنتا  پارتی میرردن  به جایی بر میخور ؟

اگه این جوری نه تو میری باشه تو این ممل ت سنگ روی سنگ بن  نمیشه  _
 اینج برج نه امیر بی گنا  نتود  اون از شغلش سو اس فاد  نرد  هزارتا ردم 

ب بخت و بیچار  واسه گرف ن وام میلیونی مجتورن  هزار بار بِرن  بانک یا دربه 
به جون بخرن  این انصافه و هزار دنگ و فنگ دیره رو  در دنتا  ضامن برردن  

نه از  ریر امیر خیلی راحت وام میلیاردی واسه توسعه به نارخونه تعلر  
بریر ؟ح ی اگه اون وام پرداخت میش  به نظرع امیر نار درس ی انجام  

داد  حر اون مردم عادی نه هیچ پارتی و رشنایی ن ارن  ضایع نیست؟بع اشج  
 من نه قانونی اق ام نردما

ی خعن ی دوبار  تو سرم ت رار ش  "از نجا معلوم از سه سا  بیش ر ص ای ناو  
 نشه؟"

هیچ  وم از حرفای ررشاویر رو انرار نشنی   بودم از تموم حرفاش فاط به این  
برداشت رسی   بودم نه نمی خواد ناری انجام ب   نه دایی زودتر رزاد شه اون 

درس ه خی غلط رو   همه فشاری نه سرم بود مجا  ف ر نردن به این نه خی
 ازم گرف ه بود!

با حاخی گرف ه و خیر  به ناطه ی نا معلومی ترجیح دادم دیره خیزی 
 نرج ص ام زد:

 _ررام؟ 
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 جوا  ن ادم نمیخواس ج قتو  ننج اما حایات داشت حرفای ناو  ب  تاثیر 
 گااش ه بودن روم!

ت شج رو  _ررام می ونج الان ناراح ی ما ازم دخخور نشو گف ج نه من همه ی
 می نج اما از را  درس ش! 

 فاصله اش رو باهام نم رتر نردا 

 _قوخت یادع نر !

 درحاخی نه با سر انرشت نج اش ج رو از خشمام پاک می ردم گف ج:

 _میشه واسج بخونی؟

 ختخن  مهربونی رو خب هاش نشست: 

 _خرا نشه؟

بنیامین راست میرفت قت  هج واسج خون   بود ص اش رو خیلی دوست داش ج  
 ص اش واقعا معرنه بود!

 گی ارش رو از تو ماشین برداشت ورو به روم رو سنگ بزرگی نشست در حاخی 
 نراهش میخ خشمام بود با ص ای رسمونیش برام خون :

 در فصخ بارش سنگ همچو ریینه بمان 

 بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران

 در ان ظار فردا شب را  سحر نن

 وخه باری از نور از شب گار نن با ن
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 عاشاانه در خود نظر نن 

 بش ن در قفس را از تن رها شو 

 درمان دردِ دردمن ان را دوا شو

 از خود دَمی برون رر محو خ ا شو

 *** 

 برای مازیار دادخواست ح ج جلب داد  بودیج خوپ خط جرم هاش نج نتودا 

ور درگیر ش   اینج به جرم حینِ دس ریری گویا زیاد خورد  بود  و با خن تا مام
هاش اضافه ش   بود دیروز توسط پلیس نانادا دس ریر ش   بود و قرار بود به 

 ایران فرس اد  بشها 

 ب خر  تو ادار  ی رگاهی دست بن  به دست دی مش  

با دی نش حس انزجار همه وجودم رو گرفت و صورتج خود به خود از این  
 ن ازش پوزخن  روی خب هام نشست حس جمع ش   بود از دی ن ظاهر غلط ا

 فاط خ ا می ونست پشت این ظاهر غلط ان از خه با ن نثیفی پنهون ش  ا 

موری نه اون رو دنتا  خودش می شی   با دی نج با نراهی میخ ش   وایساد  ما
تانر داد نه حرنت ننه از این نه تو نراهش ح ی  ر  ای پشیمونی دی   

 ش ر میش انمیش  حس نفرتج بهش بی

ح ی عارم میوم  نه باهاش هج ن م شج با تاسف جلوی پاش تف ان اخ نج و  
 تنها گف ج: 
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 _خیلی رشغاخی حیفِ اسج ردمیزاد روی توا

ب ون این ه ح ی  ر  ای حاخت نراش عوض شه با پوزخن ی نه رو خب داشت  
خواست خیزی بره نه نراهش پشت سرم م وقف ش  ونمی ونج خرا اخج هاش  

 جمع ش ا

نیج نراهی به پشت سرم ان اخ ج ررشاویر بود ننارم ایس اد خودم ازش خواس ه  
بودم بیاد این روزها مثخ ردمی نه از فشار روحی زیاد خس ه و ضعیف ش   
باشه ح ی تو تک تک ساعت ها و ح ی دقیاه ها دخج فاط حضور حمایت گر  

 ررشاویرم ت یه گاهج رو می  لتی !

ازیار اخج هاش جمع ش   بود و با نراهی تاسف بار سر تا ررشاویر از دی ن م
پاش رو بران از نرد می ونس ج نفرع ررشاویر از اینه نه روزی این مرد اسج  

 نامزدو روی من داشت! 

خودمج از این ف ر ب جور حاخج گرف ه بود یاد حرف ترنج اف ادم"خیلی خوشحاخج 
 نه لااقخ تو ی ی خوشتخت بشی"از این ه با اون رشغا  ازدواج ن ردی امی وارم  

مازیار نه با دی ن ررشاویر ننارِ من اخج هاش جمع ش   بود با پوزخن  حرص 
 درروری فاط گفت:

 _خیلی از قتخ خوشرخ تر ش ی!

م عجب نراش نردم ان ظار هر حرفی رو داش ج الا این اخج هام جمع ش  شای   
دی رف ار نردنش عادی  هنوز نمی ونه خی در ان ظارشه  نمی دونج اما این عا

 نتود!

 قتخ از این ه خیزی برج ررشاویر به  رفش خیز برداشتا 
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 _خه زِری زدی رشغا ؟

رگِ غیرتش م ورم ش   بود ترسی م و قتخ از این ه دس ش به مازیار برسه  
 خودم رو ان اخ ج جلو! 

ترس من از ن ک خوردن مازیار نتود خرا نه اون رشغا  هر خه ق ر ن ک  
 میخورد حاش بود اما دوست ن اش ج برای ررشاویر دردسر ساز شها 

ما  موری نه همراهش بود تانر داد و اینتار ب ون صتر مازیار رو دنتا  خودش 
 نشی ا

 در رنی ص ای دادِ گوش خراش مهران نخ اونجا رو گرفتا

 _نثافت رشغاااااا ا

ن  از عصتانیت زیاد همه ی نسایی نه اونجا بودن  با تعجب به مهران نرا  نرد
 صورتش سرخ بود رگای بیرون زد  ی پیشونیش به وضو  دی   بود!

با ق م هایی بلن  خودش رو به مازیار رسون  یاه اش رو گرفت و مح ج نشی   
 و خنان مش ی تو صورتش خوابون  نه من هج جای مازیار دردم گرفت!

 ص ای فریاد مازیار به هوا رفتا 

ج خنک ش  اما این مهرانی نه من می ی م به قص   ان ار خرا؟یه جورایی دخ
 نشت داشت مازیار رو ن ک میزدا

مازیار نه دس تن  داشت نمی تونست از خودش دفاع ننه ماموراهرناری 
 می ردن  نمی ونس ن  مهران رو از مازیار ج ا ننن !

 ترسی   به ررشاویر گف ج:
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 _ررشاویر خواهش می نج یه ناری نن دار  می ش شا

ویر به  رف مهران رفت جمعی ی نه اونجا جمع ش   بودن  رو ننار زد ررشا
مامورا مهران رو نه شرار  های خَشج توی خشج هاش به موج میزد رو به زور 
نره داش ن و ی ی از اونا مازیار رو نه اف اد  بود رو زمین و از درد به خودش  

 امی پیچی  رو بلن  نرد و خواست با خودش بتر 

  به زور دس اش رو رها نرد و دوبار  به  رف مازیار حمله ور ش  نه مهران 
 فحش می اد و تا می ونس ج ن ک میزدا

 ررشاویر به زور دس ای مهران رو رورد پشت سرش و مح ج نره داشتا 

 مهران نعر  زد:

 _وِخج نن من بای  این پست ارو بُ شج ح ی یک دقیاه هج نتای  نفس ب شها

ر  نرد نه سریع وجود نحسِ مازیار رو از اونجا دور  ررشاویر به ماموری اشا
 ننن ا 

 _رروم باش واسه خودع دردسر درست ن نا 

مهران با فریاد به مازیار فحش می داد و سعی داشت دس اش رو ج ا ننه ی ی 
از مامورا به دس اش دس تن  زد مهران به خا ر این نارش یک شتانه روز به  

 بازداشرا  اف ادا

 *** 

 ش ه بود و امروز قرار بود قاضی ح ج نهایی رو اع م ننه! یک ما  گا 

niceroman.ir



 

 
499

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

اس رس داش ج اس رس این نه مازیار اون جوری نه بای  مجازاع شه مجازاع 
 نشها 

روی صن خی های ردیف او  جای گرف یج خانواد  ی ترنج هج حضور داش ن   
 شه! هنوز سیا  پوشی   بودن  داغِ ترنج خیزی نتود نه به این زودی ها نهنه 

اینجا مادری داغ ار پ ری با نمری ش س ه برادری با خشمانِ به خون نشس ه  
من ظر ح ج نهاییِ قاتخ جررگوشه شون بودن  با ص ایِ پر ص بت قاضی همهمه  

 ها خوابی ا

 _م هج رو به جایرا  بیاری ا

سربازی نه بازوی مازیار رو گرف ه بود اون رو به جایراهش برد نراهی بهش  
 ان اخ ج سر و وضعش از رخرین باری نه دی   بودمش به هج ریخ ه تر ش  !

رخرین بار وق ی از دادگا  میوم یج بیرون دی مش انرار تاز  به عمر جنایت  
 هاش پی برد  بود خشج های بهت زد  اش هنوز جلوی صورتمه! 

 دوبار  نراش نردم رنگ به خهر  ن اشت!

 اینجا دیره ته خطِ مازیار!

هی دن ر نه رسی ن عفونت به قلب رو دخیخ مرگ ترنج ثتت نرد   با گوا
 بود مازیار رسما قاتخ ترنج محسو  میش ا

رخرای جلسه ی دادگا  بود قاضی نه با ابروهایی درهج با دقت پرون   اش رو  
 برسی می رد سر بلن  نرد وص ای مح مش به گوش رسی :

 _م هج مازیار نیانی به جرم بالا نشی ن ثروع 
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فی شهریار نیانی نه به دخ رش ررام نیانی تعلر میررف ه وعوامخ دیرری  م و
مثخ درگیر ش ن با مامور قانون و پیشنهاد رشو  دادن و در رخراز همه ی این  

 ها ب تر باعث مرگ ترنج ریاحیااا 

 نراهی اجماخی به مازیار ان اخت جو سنرینی بود

 د! همین خن  ثانیه س وع انرار ساعت ها  و  نشی   بو

 با ص ای بلن ی نه ناقوس مرگ مازیار بود گفت: 

 شودا_به اش  مجازاع یعنی اع ام مح وم می

 بع  از زدن این حرف خن  بار خ شش رونوبی و پایان دادگا  رو اع م نردا

نرا  ناباور مازیار ماع و متهوع رو قاضی خشک ش   بود انرار باور ن اشت نه 
اش ی از خشمش خ ی  و تا روی گونه اش را   قرار  اع ام بشه  قطر  ی 

 گرفت ف رش رو می رد ن یجه ی اون همه ظلمش این بشه؟ 

 ترحج برانریز بود اما من تهی بودم از هر حسی ح ی ترحجا

خهر  ی درد نشی   ی ترنمی نه جلوی خشج هام بود و بچه ی هشت ماهه  
منی نه درد و غجِ  ای نه هرگز به دنیا نیوم  و دایی نه اف اد  بود زن ون و

تنهایی رو خحظه به خحظه به دوش نشی   بودم مانع از دخسوزی و ترحج برای 
 موجودی خون مازیار نه عامخ همه ی این ها بود میش ا

 نراهج همچنان رو مازیار بود و در د  ناخی م: 

_مازیار  ناش هیچ وقت هیچ زمان تصوراتج رو راجب به خودع بهج  
ی من همون پسر عموی صاف و ساد  باقی میمون ی  نمیزدی ناش همیشه برا
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همون هج بازی بچری نه همیشه موقع خرا  ناری و شیطنت هام از ترس  
 مامان بابا پش ت مخفی میش م ناش مازیاراااناشااا 

اص  خی ش  نه اینجوری ش ؟خی تو رو اینا ر عوض نرد؟اص   می نج خی 
 تورو این ق ر عوضی نرد؟

 همه ب ی نردن رو داشت؟این دنیا ارزش این 

 نمک خوردی و نمک دون ش س ی خیانت نردی و در رخر هج ق خ!

نش ن ترنج بی پناهی نه تنها توقعش این بود نه پناهش بشی و نش ن بچه 
 ای نه از خون خودع بود!

اما دیره تموم ش   سوع پایان زد  ش  و یک  نا  دار قرار  پایان ب   به تموم  
 این ب ی ها! 

 ی ی نه بابا همیشه میرفت دنیا دار م افاته؟مره نشن

 یا شای  هج شنی ی اما نه با گوشِ د  شنی ی و نشنی   گرف یش! 

 خیزی نه دیروز نشنی   گرف ی امروز در این خحظه به خشج دی ی!

 *** 

 با ص ای داد خودم با وحشت از خوا  پری   ام

 و هراسون نلی  خراغ خوا  رو زدما 

خیس عرق بود و مثخ بی  می خرزی م خ ایاا رخه این خه  ی تن و ب نج  همه 
 خوابی بود؟ 
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از بس ف رم درگیر مازیار و ح ج اع امش بود نه ح ی تو خوا  هج دست 
بردارم نتود خوا  دی م  نا  دار جلوشه و مازیار برای این نه اع امش ن ن  با 

 ا فریاد بهشون اخ ماس می رد

 داغ بود داغِ داغ تو تب میسوخ ج یهو  دس ی به پیشونی خیس از عرقج نشی م 
بغضی نه تو این روز ها تلنتار نرد  بودم سر باز نرد و تنها ص ای هر هرِ گریه 

 بود نه س وع اونجا رو میش ست! ام 

 "ش   گاهی ز خودع سیر شوی؟

 ش   رهی ب شی بغض ننی پیر شوی؟" 

 *** 

ت و پا نرد  بود  تموم حسا  های بان ی مازیار  خونه ماشین و هر خی نه دس
با اس فاد  از ونیلی نه گرف ه بودم فروخ ه ش  و به حسابج واریز ش   بود 

خا ر دخج میخواست وی  مون نه رهن بانک بود رو بریرم اما می ونس ج نه 
 نمیشه اون وی  ح ما تا حالا فروخ ه ش   بودا

ت می خواس ج بخشی از این ما  رو به نودنان بی سرپرست یا ب  سرپرس
واگاار ننج اما بع  تصمیمج عوض ش  می ونس ج نارگرهایی نه تو نارخونه ی  
بابا نار می نردن  بعضی هاشون هنوز بی ارن  تصمیج گرف ج نارخونه ایی نه  

بابا براش نلی زحمت نشی   بود رو دوبار  را  ان ازی ننج اما نمی ونس ج برای  
 این نار سرمایه ام نافی هست یا نه! 

م قاع حضوری بریرم   ا دایی مشورع ننج با نمک ررشاویر تونس ج میخواس ج ب
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دایی با دی نج دس اش رو از هج باز نرد و با ختخن  اشار  نرد نه به رغوشش  
 برما

بی تعلخ به رغوشش پنا  بردم حلاه ی دس اش رو مح ج نرد و سرم رو به  
ر تنِش خودش فشرد خا ر دخ نگ این رغوش بودم نفس عمیای نشی م و عط

 رو بویی ما 

ناخودرگا  اش ج سرازیر ش  خا ر ج ا بودنِ باخجتار از نسی نه دوس ش داری 
سخ ه نمی نه تو رغوشش مون م دایی با شنی ن ص ای فین فین بینیج با  

 شیطنت سرم رو از خودش ج ا نرد و گفت: 

 _بسه دیره با ر  بینیت گن  زدی به ختاسجا

 ش نوبی م: اش ام رو پاک نردم مش ی به بازو

 _بی احساس از خ اع هج باشها

_رر  راست میری بای  از خ ام باشه نه با رِ  ما سِ بینیت داری ختاسج رو 
 میشوریا

خَب خَپ نراش نردم نه خن ی  و اشار  نرد بشینج تصمیج هایی نه گرف ه  
 بودم رو بهش گف ج نه با تحسین تائی  نرد:

یچار  ای نه نونشون رجر ش   بود و  _ف ر خیلی خوبیه اینجوری اون نارگرای ب
هنوز ن ونس ن نار درست حسابی واسه خودشون دست وپا ننن دوبار  به نار  

 گرف ه میشن  اما خطور میخوای پی اشون ننی؟
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_با ونیخ بابا حرف زدم خون ما  های رخر همه ی نارگرا به خا ر نررف ن  
نمی دونج سرمایه ای حاوقشون ش ایت نرد  بودن  رمار انثرشون رو دار  فاط 

نه تو دس مونه نافی هست یا نه؟الان نه او  ناریج میخواییج نیرو نم ر  
 بریریج تا بع  ها نه نارخونه جون گرفتا

با ختخن ی نه گوشه ی ختش بود بی حرف نرام می نرد وق ی دی م حرفی نمی 
 زنه دس ج رو جلو صورتش ت ون دادم:

 _نظرع خیه خرا خیزی نمی گی؟ 

 نرا  خیر  اش رروم گفت: با همون

 _تو نی اینا ر بزرگ ش ی دخ ر؟ 

تلخ ختخن  زدم و خیزی نرف ج سر زبونج بود نه برج مش  ع ردم رو بزرگ تر 
می نه دی ع رو به زن گی تغییر می   همین نه از پا درنیای خودش خیلیه دایی 

خونه  اما حرف نزدم می ونس ج بر خ ف ختخن ی نه میزنه به ق ر نافی دخش 
 خا ر دخج هوای درد و د  داشت:

_این روزا خیلی احساس خس ری می ننج دایی نمی ونج از این نه مازیار دار   
 تاوان می   خوشحا  باشج یاااا 

 _یا خی؟

_نمی ونجااا باورم نمیشه مازیار اینا ر ب  بود  باشه هر شب خوا  می بینج  
 برنش همه اش تو ف ر ترنج و بچِه شَجامیدارن  به زور به  رف  نا  دار 

 دس ج رو تو دس اش گرفت گفت: 
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_اینا همه اش  تیعیه عزیز دخجااا مازیار همتازیه بچریاته دوران بچری ی ی از 
 به رین دورانه

ناش مازیار هج تو این دوران واسه تو خیلی پر رنره ترنج هج نه به رین 
معلومه هضج این اتفاقاع واسه دوس ت و به قو  خودع خواهرع بود  خب 

 اع سخ ها

 بع  از زدن این حرفا دوبار  ر  نشی !

 با ناراح ی نراش نردم: 

 _خرا اینا ر ر  می شی؟

خهر  اش عمیاا پ ر ش   بود یه جور ن فه گی و نج اشک رو تو خشج هاش  
 حس نردم اما سریع نراهش رو ازم گرفت و به زمین دوخت: 

 _دایی؟

 خب زد:

ش تو این روزا ننارع بودم راس ش رو بخوای دیره خودمج خیلی _ناشااانا
 خس ه ش ما

 دخج برای مظلومیت ص اش سوخت دوبار  یاد حرفای ناو  اف ادما 

 )از نجا معلوم از سه سا  بیش ر نشه ؟( 

بعضی وق ا خیلی دخت میخواد برگردی به گاش ه گاش ه ای نه رین   اع رو 
ه ن یجه یه نار اش تا  رو خیلی ب  پس ب جور درگیر نرد  بعضی وقت ها ن
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می ی دوست داری برگردی و اون اش تا  رو اص   ننی یا مانع یه نار اش تا   
 شی این بعضی وق ا حاِ  الان من بودا 

ناش میش  برگردم و جوابج به خواس راری مازیار منفی بود ناش میش  
 برگردم و مازیار و ترنج رو هیچ وقت باهج رشنا نمی نردما

ناش نمیااش ج نه دایی پیشنهاد مازیار رو قتو  ننه و وام بریر  نمی ونج  
خجوری اما هر وری بود مانع میش م و در رخر ناش میش  برمی گش ج و 
هرگز نمیااش ج بابا و مامان به اون سفر ناایی برن  سفری نه به از دست  

 دادنشون خ ج ش !

 ای ناشااا 

 اشت و تا اب  ای ناش باقی می  من بودم و ای ناش هایی نه تمومی ن
 مون ن ااا 

 *** 

نج  یه هف ه ای میش  نه برگش ه و امشب هج شبِ توخ ش بود از وق ی  
اوم   بود ن ی   بودمش یعنی خودم نخواس ه بودم بتینمش تحمخ این ه  

 رف ارش با ررشاویر مثخ قتخ باشه و هنوز اونو نامزد خودش ب ونه رو ن اش جا

اما در نما  تعجب خودش زنگ زد بود و با خحنی دوس انه دوست ن اش ج برم 
دعوتج نرد  بود جوری نه انرار هیچ اتفافی بینمون نیاف اد  بود نج  بود دیره 

 از رف اراش نمیش  سر در رورد!

 اص  د  و دماغ توخ  رو ن اش ج اما خه میش  نرد؟
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  هارمونی روسری ساتن مش ی رنرج رو نج گر  زدم رژ سرخ و رنگ مش ی شا
 قشنری داشت

 شیشه ی عطرم رو برداش ج و نمی ازش رو مچ دس ام و لابه لای موهام زدما

گوشیج رو از رو تخت برداش ج و شمار  ی ررشاویر رو گرف ج  قرار بود بیاد  
 دنتاخجا

 _س م عزیزما

 ختخن  نج رنری رو خب هام نشستا 

 _س م خوبی ؟من رماد  ام نی میای؟ 

 و گفت:  نمی مِن مِن نرد

_بتخش ررام شای  ن ونج بیام دنتاخت بنیامین و نرگس هنوز نیوم ن؟بهشون 
 سپردم بیان دنتاخت!

 ب ونج اما خیزی نپرسی ما  با این نه ننج او بودم خِراش رو

 _باشه عزیزم عیتی ن ار ا

 _راس ی نتینج زیاد خوشرخ نرد  باشیا

رضایت رو خب هام نشست به  جلوی رینه ی ق ی اتاق خرخی زدم و ختخن ی از 
 ختاس مانسی بلن م نه فیت تنج بود نرا  نردم:

 _ توخ   ان ظار ن اری نه با مان و شلوار یا تیپ رسمی بیاما

 خن ی  و گفت:
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 _ف ر ب ی هج نیستا

 نشس ج رو تخت هنوز داش ج حرف میزدم نه ص ای زنگ ریفون بلن  ش ا 

 ا میتینمتا_ص ای زنره ح ماً نرگسه فع  خ احافظ اونج

 بع  از خ احافظی به  رف ریفون رف ج خود ح   زاد  اش بودا

 بنیامین با تک بوقی اشار  نرد نه زوتر سوار شج 

اینام جوری عجله داش ن انرار مهمونی الانه نه تموم شه و از نیک بی بهر  
 بمونن !

ی   س م دادم و نشس ج هر دو جوابج رو دادن نرگس رینه در عاب رو باز نردم 
 جلوش رو داد پایین  خشم ی زد و شیطون گفت: 

 _رماد  ای؟ 

 _رماد  ی خی؟ 

 _گیس وگیس نشیا

 گیج نراش نردم نه خن ی :

_بای  رماد  شی نه اگه گیس و گیس نشی ش   جونی داش ه باشی نه گیسای  
نج  رو ب شی یا لااقخ ب ونی از خودع دفاع ننی فاط از الان گف ه باشج رو من 

 ن نی من یه خانج م شخص رو خه به دعواهای شمااااحسا  

 با همون نیشی نه باز بود رو به بنیامین ادامه داد: 

 _میرج خه عشای ب نه ررشاویر  دو نفر به خا رش دعوانا 
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بنیامین هج پا به پاش خن ی  و تایی  نرد خ اییش در و تخ ه خو  با هج جور  
 بودن !

 امین ی ی ن ون!_نرگس جون عزیزم ررشاویر رو با بنی

 _نخیر بنیامین اینجوری نیستا

 _اگه نتود نه با نیش باز تایی  نمی رد جونجا

نرگس تو صورع بنیامین براق ش  بنیامین از تو رینه خشج غر  ای بهج رفت و 
 زود گفت:

_نه گخ نرگسج ان خا  او  و رخر من تویی هیچ س جز تو به خشمج نمیاد 
 حرفا رو میزنها  پی است حسودیش میشه دار  این

نرگس نه معلوم بود  وق مرگ ش   شروع نرد به قُربون ص قه رف ن  ابراز 
 احساساتشون گخ ان اخ ه بودا 

 وق ی رسی یج بنیامین ماشین رو نره داشت: 

 _شما پیاد  شین منج ماشین رو پارک می نج میاما

عمارع هج  باشه ای گف یج و پیاد  ش یج ص ای موسیای نر ننن   تا بیرون 
 میوم ا 

نج  عجیب نیست نه به اون برخورد دفعه ی  _میرج نرگس به نظرع رف ار 
 رخرش نه به الان نه خوش و خرّم زنگ میزنه توخ ش دعوتج می نه؟

 نرگس نه معلوم بود بر خ ف من زیاد تعجب ن رد  گفت:
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 _نج ست دیره فع  بریج تو بع اً با هج حرف میزنیجا

وغی بود خ مت نار مارو به  رف میزی راهنمایی نرد با  تاریتا مهمونی شل
خشج دنتا  ررشاویر گش ج دی مش روی میزی روبه روی دن ر تابش)پ ر نج ( 

نشس ه بود و باهج حرف میزدن  نمی دونج در بار  ی خی اما صورع هر  
 دوشون درهج بودا

زی گفت با دی ن من انرشت اشار  اش رو به نشونه ی )یه خحظه( بلن  نرد خی
و خواست بلن  شه نه نج  با ختخن ی پر از ناز به میزشون نزدیک ش  هنوز من  
و نرگس رو ن ی   بود پ ر نج  نه تو نراهش شرمن گی بود سریع دس ش رو  

گااشت رو دست ررشاویر نمی ونج خی گفت بهش نه ررشاویر نرا  مرددی بهج  
 ان اخت دس ی به موهاش نشی  و مس اصخ نشستا 

با  نازی صن خی ننار  ررشاویر رو عاب نشی  و نشست و مشغو  حرف  نج   
 زدن با ررشاویر ش ا 

 نه سنرای زرش ی و  تو اون ختاس زرش ی

 نار  ای روش نار ش   بود خیلی زیتا و فریتن   ش   بودا

ررایش غلیظ اما زیتا  یه دس ه از موهاش نه فر ریز بود نج رو صورتش ریخ ه 
 بود  

 ررشاویر قلتج فشرد  ش  خون خونج رو میخورد! از نزدی یش به

نرا  سرنشج همچنان بین نج  و ررشاویر در خرخش بود خ ایا این بازی تانی  
 بای  ادامه داش ه باشه؟پس خرا ررشاویر با نج  حرف نمی زنه؟
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 خرا حایات رو بهش نمیره؟خرا نمیره نه یه نفر دیره رو دوست دار ؟ 

نه معلوم بود توجهی به حرفاش ن ار  فاط سر ت ون  نج  حرف میزد و ررشاویر  
 می اد خ مت نار سینی خیوانای رنرارنگ نوشی نی رو گااشت رو میز و پرسی : 

 _ خیزی لازم ن ارین؟

 نرگس با گف ن )نه ممنون(خیوان ر  پرتاا  رو از رو میز برداشتا 

 _بابا حرص نخور ر  میو  بخورا

شی نرگس؟ااانج  دعوتج نرد  نه این  _جای من بودی می تونس ی خونسرد با
 ناراش رو بتینج؟

 خیوانش رو گااشت رو میز دس ج رو گرفت و ج ی گفت:

_ررام نمیرج رسونه می ونج درک ننج نه الان تو دخت خه ختر  اما باور نن اونی  
نه ررشاویر دوست دار  فاط تویی بابا تابلوئه نه عاشا ه نراهش اینو داد 

فاط دوس انه است از سر حس دخسوزیه درمانش خو   میزنه نم ش به نج 
 پیشرف ه ررشاویرنج نج بهش می فهمونهااا 

 در حاخی نه نراهج هنوز رو نج  بود تلخ گف ج:

_اوم یج و نج  خو  نش  اون وقت خی؟اون موقع دیره ح ماً بر  باهاش 
 ازدواج ننه رر ؟

خیلی به ر  الانج پاشو _همچین اتفاقی قرار نیست بیاف ه نج  نستت به سابر 
 بریج بهش تتریک بریج

 اقتخ از این ه بلن  شیجا
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نج  نه خشمش به من و نرگس اف اد با ختخن  خیزی به ررشاویر گفت و سریع 
 بلن  ش  و به  رفمون اوم ا

با همون ختخن ی نه رو خب داشت نرگس نه نمی جلوتر از من وایساد  بود رو 
 احوا  پرسی نردن ا در رغوش گرفت و خیلی گرم باهج

نرگس اگرخه جلوی من زیاد نشون نمی داد اما پی ا بود نه از اوم ن نج  
خوشحاخه هر خی باشه مث  با هج دوست بودن  از رغوش نرگس نه اوم  بیرون 

 با ختخن ی مصلح ی س م دادم و دس ج رو به  رفش گرف جا

مثخ نرگس من رو هج در  اما قتخ از این ه به خودم بیام دس ج رو نشی  و 
 رغوش گرفت! 

 _س م ررام جون خا ر دخج واس ون تنگ ش   بود!

خشمام ش   بود ان از  نعلت ی به معنای واقعی هنگ نرد  بودم خ اییش این 
 تناقضِ رف ارش عجیب نتود؟ن نه اینا همه اش تظاهر ؟ 

 نرگس با دی ن صورع هاج و واجج خن   اش گرف ه بودا

نج  بیرون اوم م تو صورتش دقیر ش م نه بتینج ریا می ونج از رغوش 
تشخیص ب م نه رف ارش ظاهریه یا نه اما از این صورع شاد و گلرون نمیش  

 خیزی رو خون  وخی اگه واقعا تظاهر باشه اخحر نه بازیرر خوبیه!

 _خه خوشرخ ش ی ررام نً  ش ی س ار  ی مجلس و می رخشی! 

 د؟جااان؟این الان بامن بو
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سر زبونج بود نه بپرسج تو واقعا نج یی ؟ن نه خواهر دوقلوش یا همزادی 
  خیزی هس ی؟ 

 یا من توهج زدم تو رو نج  میتینج؟ 

نرگس اینتار با دی ن دهن بازم بلن  خن ی  به خودم اوم م خشج غر  ای به  
 نرگس رف ج و زورنی ختخن  زدم و در جوا  بهش گف ج: 

 _خطف داری عزیزماا

   ی نوتاهی گفت: با خن  

_تعارف نتود واقعا  ج ی میرج خوشرخ و دخفریب نه هس ی با نمی ررایش هج  
 نلی تغییر می نی و نلی د  میتری؟

 اینتار دیره ن ونس ج تعجتج رو پنهون ننج:

 _ با منی؟

 _پَ نَ پَ با عمج بودمااا 

 خشم ی زد و ادامه داد: 

 رف یا_یه نرا  به دور و برع بن ازاااخشج خیلیا رو گ

 رو به ررشاویر نه تاز  به جَمعمون ملحر ش   بود پرسی  :

 _مره نه ررشاویر؟

ررشاویر بع  از س م و احوا  پرسی نوتاهی با من و نرگس رو به نج  سری به  
 معنای)خی( ت ون دادا
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_ررام رو میرج از بس جاا  و خوشرله یه نرا  به دور و برش بن از  میتینه نه  
  ه نمونه اش پارسا پسر هم ار بابامااا خشج خیلیا رو گرف

نامحصوص با خشج به میزی اشار  نرد نراهج نشی   ش  سمت میز نه پسر  
 جوونی روش نشس ه بود پسر  تا دی  نراش می نج سریع یه ختخن  

م ش مرگ ما تحویلج داد نه از خشج ررشاویر دور نمون  نراهج اف اد به 
بود جوری نه رگاش برجس ه  دس اش نه هر دوتاش رو مح ج مشت نرد 

ش   بودن  مُش ایی نه انرار داشت نن رخشون می رد رو صورع شیش تیغه ی 
پسر  فرود نیان یه ختخن  شیطانی رو ختام نشست والا همه اش نه من نتای   

 حرص بخورمااا

 نج  همین  ور داشت ادامه می اد:

تا  نردم بتینج _سر میز م وجه نرا  خیر  و عجیب غریتش ش م نراهش رو دن
 یه ساع ه به خی اینا ر    زد ؟ نه فهمی م بله خشمش ررام رو گرف ها

ررشاویر رو نارد میزدی خونش در نمیوم  خنان اخج نرد  بود نه گف ج الان  
 میر  فک پسر  رو پایین میار ا

_وخی خ اییش ررام خه جابه ای داری نه پسرا به راح ی جرئت نمی نن  
 نزدی ت شن ا

 به دنتا  حرفش خن ی   نرگس نه دی  جو سنرینه زود گفت: و 

 _من برم بتینج بنیامین نجا مون ؟ 
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ام  و رفت نرا  ررشاویر نه مس ایج به خشمام بود به سمت  صورع ررایش ش  
نشی   ش  و اخماش غلیظ تر ش  یهو نراهش رو ازم گرفت و با همون اخج  

 روجی اشار  نرد و گفت: غلیظی نه رو پیشونیش ناش بس ه بود به در خ

 _میشه بریج بیرون؟ میخوام باهاع حرف بزنجا

سریع خشج دوخ ج به نج  نه بتینج ع س اخعملش خیه؟ از نج یی نه من 
 میشناخ ج الان بای  اینجا رو رو سرمون خرا  می ردا 

 اما در نما  تعجب گفت: 

 ف بزنی !_نجا عزیزم؟نیج ساعت دیره نیک رو میارن  بع ا هج می تونی  حر 

 ررشاویر خیلی سرد گفت:  

 _ و  نمی شها 

 و اشار  نرد بریج رو به نج  به نادو های رو میز اشار  نردما 

 _ ه یه های من و نرگس امی وارم خوشت بیادا

_خرا زحمت نشی ی همین نه خودع اوم   بودی خیلیه نیازی به ه یه 
 نتود با این حا  مرسیا

یرون با گف ن )خواهش می نج( رف ج بیرون ررشاویر دیره صتر ن ردو رفت ب
 ننج او بودم بتینج خ ارم دار ا 

با ژس ی خواس نی به درخ ی ت یه داد  بود و من ظرم بود خه تیپی هج زد  بود 
دخ ر نششااانت قهو  ای اسپرع و پیراهن سفی  و شلوار مش ی نراوتش 

لی شیک  هج قهو  ای بود و یه شا  قهو  ای نه رگه های سفی  داشت خی
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ان اخ ه بود دور گردنش تیپش هج مثخ خودش عاخی بود به  رفش رف جااا از  
دس ش دخخور بودم ف ر نردم نج  نه بیاد دیره این قضیه تمومه اما گویا هنوز  

 ادامه داشتااا 

 روی ی ی از تنه های درخت نه به جای صن خی اونجا گااش ه بودن  نشستا

نرا  خمارش میخ صورتج   روبه روش نشس جمنج روی ی ی از همین تنه ها 
 بود ب ون این ه نراهش رو بریر  خب زد:

 _تو خرا به حرفج گوش نمی ی دخ ر؟ 

 با خودم گف ج الانه نه بخواد به ررایشج گیر ب  ا 

_ن وم حرفت؟ح ما میخوای به ررایشج گیر ب ی؟ ف ر نمی نی این حساسی ت  
 زیادیه اص  خودع خرا این همه تیپ زدی؟ 

تابلو بود منو نشی   بیرون تا بهج گیر ب   اما وق ی دی  توپج حسابی پر  دس ی 
 به موهاش نشی  و گفت: 

 _نی گف ه میخوام به ررایشت گیر ب م؟ 

 _پس خی؟ح ما ص ام زدی نه گخ بریج و گخ بشنویجا 

 ختخن  محوی رو خب هاش نشست: 

 _رر  نجاش ب  ؟ 

 اراحت نشها _از نظر من نه ب  نیست اما نج  یه وقت ن

 مهربون گفت: 
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 _دربار  ی نج  بع ا باهج حرف میزنیج باشه؟

 _ح ما حرف میزنیجا

 _حسود منا 

 خپ خپ نراش نردم و گف ج:

_رر  دیره  به ما نه میرسه میشه حسودی اون وقت به شما نه رسی  میشه 
 اغیرع

نمی ونس ج دقیاا  با خن   خودش رو نمی به  رفج نشی  میخِ صورتش بودم و 
و ته ریش مردونه اش بودم   میخواد خ ار ننه خا ر من عاشر پوست گن می

 بوی عطر تلخ و دیوونه ننن   اش رو به مشام نشی ما

دس ش رو به  رف صورتج رورد دس ه ای از موهای خخ ج رو نه رو صورتج  
 اف اد  بود رو رروم زیر روسریج داد و روسریج رو نمی جلوتر نشی ا

خ ر خو  مره بهت نرف ج یه جوری تیپ بزن نه زیادی تو خشج نتاشی این  _د
 خه ختاسیه نه پوشی ی؟

 ر  دهنج رو قورع دادم و گف ج: 

 _مره خشه؟ 

 _خب یه نج تنره رژ رنگِ دیره ای ن اش ی بزنی ح ما بای ااا 

 با این ه از این همه توجه و حساسی ش ب م هج نمیوم  بلن  ش م و گف ج: 

 رشاویر حساس نشوا _بی خیا  ر 

niceroman.ir



 

 
518

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

بلن  ش  و فاصله اش رو باهام نج نرد رسماً میخواست دیوونه ام ننه با خحن 
 خاصی رروم زمزمه نرد:

 _ردم نستت به نسی نه دیوانه وار دوس ش دار  حساس میشه ررام جانجا

 فهمی م دخج حخ ش ن توی رغوشش رو میخواستادیره حاخج رو نمی

ش  انرار حا  اونج دستِ نمی از من   نراهش دوبار  سمت صورتج نشی  
ن اشت یهو به خودش اوم  و فاصله گرفت دس ی به پیشونیش نه عرق روش 

 نشس ه بود نشی  خن ی  و گفت: 

 _بریج تا نار دست جف مون ن ادما 

اینو گفت و اشار  نرد نه جلوتر برم خا ر این رف اراش رو دوست داش ج همین 
ظاهر نوخیک نه برای من ق  یه دنیا می   محتت ها و اح رام گااش ن های به

 ارزی ا

 _ررشاویر بع  از مهمونی ح ما بای  بهج بری نه خرا با نج  حرف نمی زنی؟

 _حرف میزنج عزیزم اما به موقعه اشاااحالا دخیلش رو میرج فع  بریج داخخا 

 خواس ج را  بیاف ج نه گفت: 

 خشمها _راس ی اون ررایشت رو یه نج نمرنگ تر نن زیادی تو 

 با شیطنت گف ج:

 _و اگه ن نجا 

 _اون وقت خودم می نجا 
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 _خه جوری؟

 _ای نلک دخت میخواد نشونت ب م؟ 

تاز  منظورش رو گرف ج و تا بنا گوش سرخ ش م اوم  نزدی ج نه یه ق م رف ج 
عاب اما دوبار  اوم  جلوترنیرویی منو سر جام میخ و  نرد و ق رع ت ون 

 لتج میخواست بیاد تو دهنجا خوردن رو ازم سلب می رد  ق

 نمی ونج تو صورتج خی دی  نه یهو خن ی :

 _خیلی شوتی رراما

خودمج از ف ری نه تو سرم بود خن   ام گرف ه بود هجوم خون تو صورتج رو  
 حس می ردما 

 _بریج؟

 با خاع نرام نرد  معلوم بود از خجاخت نشی نج خاع میتر ا

 حا  گفت: دس ج رو نشی  نه بریج  و در همون 

 رسجا _خجاخت ن ش بالاخر  یه روز منج به مراد دخج می

 با حرص نراش نردم:

 _ررشااااویییرا

 _جووونج خ ار ننج رخه خجاخت نشی نت رو هج دوست دارما

 _نوفت حالا منج به وق ش دارم براعا 
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از تو رینه نوخی ی نه همراهج بود نراهی به صورتج ان اخ ج رژم نمی نمرنگ 
 ش   بودا

ا شوخی و خن   رف یج داخخ همون خحظه نراِ  نج  معطوف ما ش  و رف ه  ب
رف ه ختخن ی نه رو ختش بود پاک ش  حس نردم نراهش رنگ غج گرفت یا  

 شای  هج حسرع! 

اما بر خ ف دفعه های قتخ واننشی نشون ن اد یه مرد نه اسمش رو 
 شها نمی ونس ج ررشاویر رو ص ا زد ررشاویر هج مجتور ش  ازم ج ا

به  رف میزی نه نرگس نشس ه بود رف ج و ننارش نشس ج بنیامین هج داشت 
 به  رف ررشاویر میرفتا 

 با خن   سلامه ای به پهلوم زد وگفت: 

 _نلک یه ساع ه اون بیرون خ ار می نین؟

 ی ی از نوشی نی های روی میز رو برداش ج یه قُلپ ازش خوردم و بیخیا  گف ج: 

 ن از خلوع تو و بنیامین سوا  می نج؟_به تو خه عزیزم مره م

 _اووووواااپس ح ما یه ختری هست نه این جوری میریا

خواس ج جوابش رو ب م اما با دی ن ناو  نه داشت با دن ر تابش س م و احوا  
 پرسی می رد با تعجب گف ج: 

 _این اینجا خ ار می نه؟

 نرگس هج انرار تعجب نرد  بود: 
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 پا نمیشه بیاد ح ما دعوتش نردن ا_نمی ونج والا بی دعوع نه 

این خرا همه جا هست رخه؟بادی ن من سری به نشونه ی س م ت ون داد اما 
 من بی توجه نراهج رو ازش گرف جا

سنرینی نراهش رو حس می ردم زیر خشمی نراش نردم نه دی م بله!یه  
جوری عجیتی    بود بهجا یهو پا ش  و اوم  جای نرگس نه معلوم نتود نجا 

 رف ه و یه دقیاه رروم نمیریر  نشستا 

 زود گف ج: 

 _خرا اوم ی اینجا خطفاً بلن  شو برو دوست ن ارم نسی منو با تو بتینها 

 بی توجه دس اش رو درهج قفخ نرد و گفت: 

 _علیک س م عزیزمااابه پیشنهادم ف ر نردی؟ 

برم همه  این همه م ع گاش ه اما این هنوز بیخیا  نش    شیطونه میره پاشج 
خیز رو به ررشاویر برج پاشه بیاد حاخش رو بریر  وخی با شناخ ی نه من ازش 

 داش ج اگه میرف ج ناو  رو بای  با ناردک از رو زمین جمع می ردن ا 

همین الانج می ونس ج اگه ناو  رو ننارم بتینه دوبار  اون رگ غیرتش قلمته  
 میشه و خ ا ب ونه واننشش خیها 

سریع نشی   ش  سمت ررشاویر حواسش بهج نتود سر میزی   با این ف ر نراهج
 نشس ه بود و با حاخ ی نه انرار دوس انه بود داشت با نج  حرف میزد 

 نراهج همچنان رو ررشاویر ونج  بود و سوا  ناو  رو بی جوا  گااش ه بودما 

 ناو  انرار فهمی   بود نه رد نراهج رو گرف ه بود پوزخن ی زد و گفت: 
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 ؟ حالا نه نج  اوم   اص  تورو نمیتینها _میتنی

می دونس ج با حرفاش میخواست تحری ج ننه پیشنهادش رو قتو  ننج سعی  
نردم خودم رو قانع ننج نه ررشاویر اگه خیزی به نج  نمیره ح ما دخیخ  

 موجهی دار  اما نمی ونج موفر ش م یا نه سعی نردم خونسرد باشجا

گف ج  پس خواهشا دست از سرم بردار _ناو  جوا  من همونی بود نه  
مجتورم ن ن همه خیز رو به ررشاویر برج اون وقت دیره تضمینی نیست نه  

 ساخج بمونیا

 با همون پوزخن  نه رو خب داشت گفت: 

_خیلی ساد  ای ررام واقعا ف ر می نی بین ررشاویر و نج  خیزی نیست؟اونا  
خهار سا  ررشاویر هیچ حسی خهار سا  با هج نامزد بودن یعنی میری تو این 

به نج  پی ا ن رد  ؟اونج نج یی نه دائج سعی دار  خودش رو عاشر سینه 
 خانش نشون ب  ؟

 از تصور این نه حرفاش درست باشه قلتج فشرد  ش ا

نهااا این حایات ن ار  ررشاویر و احساسش فاط و فاط م علر به منه نه 
 فاط سهج منها هیچ س دیره ای دوست داش نش عشاش  فاط و 

دوبار  نراهج روانه اش ش  هنوز داشت با نج  حرف می زد خعن ی رخه این خه  
حرف زدنیه نه تمومی ن ار ااابسه دیره خرا منو نمی بینی  نرام نن بتین ناو  

 اوم   نشس ه ننارم نمیخوای واننش نشون ب ی؟نمیخوای حساس شی؟
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ی گفت نه حس می ردم  حالا دیره نج  بود نه حرف میزد نمی ونج خی م
ررشاویر ن فه است ناو  داشت حرف میزد اما به هیچ ن وم از حرفاش توجهی  

 ن اش جا 

 ررشاویر خرا رخه همه خیز رو بهش نمیری؟

 جون هرنی دوست داری برو و خ صمون نن 

و خواست به صورتج ختخن  بزنه نه با دی ن ناو  اخماش  همون خحظه نرام نرد
 درهج ش ا

و خواست به  رفمون بیاد نه همون موقع نیک رو روردن  و نج   بلن  ش  
 ص اش زدا

زود بلن  ش م و از ناو  فاصله گرف ج حایا ش از واننشش  
می رسی م می ونس ج وق ی غیرتی میشه هیچ خیز جلو دارش نیست بی توجه  

 ا به ص ا زدنای نج  به  رف ناو  رفت

ف ی مناتض ش   نمی ونج خی به دست مشت ش   اش رو گااشت رو میز و با 
ناو  گفت نه همون خحظه بلن  ش  حالا دیره هر دو روبه روی هج ایس اد   

 بودن  خنان میر غضب ناو  رو نرا  می رد نه من جاش ترسی ما

انرشت اشار  اش رو با تح ج نوبی  بهش و با همون اخج های درهمش داشت 
 باهاش حرف میزد

 پرو پرو ُ   زد  بود به ررشاویرا  ناو  خیزی نمی گفت و با اخج
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خ ایا این از پیشنهادش ختر ن ار  و اینجوری واننش نشون می   حالا اگه از  
 پیشنهاد ازدواجش ختر دار شه خ ار می نه؟ب ون شک خونش ح خه! 

 بیا تحویخ بریر ااااگه این اسمش دوست داش ن نیست پس خیه؟

زع رو دوست دارم  نمی ونج خرا  وق عجیتی نشست تو دخج همه خی
 ررشاویر ح ی این غیرع خرنیت روا

ختخن  محوی رو ختام جا گرفت رسماً دیوونه ش   بودم نرگس نه ف ر ننج ن   
 مش خ داشت عین ردم رف ار ننه نیشرونی از پهلوم گرفت: 

 _درد تو جونت نرگس تو نمیخوای ردم شی؟

 نمیشن سوماًااا _اولًا نه حیوون خودتی دوماً فرش ه ها نه ردم 

 سرش رو خارون :

_خی بود سومیش؟یادم رفتااااهان سوماً خیه یه ساع ه رف ی تو ف ر و مثخ  
 دیوونه ها ختخن  میزنیا

 _نی من؟

 _پس نه عمجا 

 شمع های روی نیک رو نه روشن نردن  همری دور میز جمع ش   بودیجا

با رهنگ   اهنگ شاد توخ  داشت پخش میش  همه دست میزدن   و بلن  بلن  
 میخون ن ا
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همه من ظر بودن  نه شمعا رو فوع ننه اما نج  تعلخ می رد به ررشاویر نرا  
نرد معلوم بود من ظر  نه بر  ننارش اما وق ی دی  ختری نیس با نا امی ی 
نراهش رو گرفت ختخن  تصنعی زد و بی توجه به ی ی از دوس اش نه ازش 

 میخواست ررزو ننه شعما رو فوع نردا

 ای دست و جیغ بلن  ش  خاقویی نه با ربان زرش ی تزیین ش   بود رو ص
 برداشت و نیک رو بری ا

انرار ن  تج توخ  زرش ی و سفی  بود از بادننا بریر تا بعضی از دوس اش نه مثخ 
 خودش زرش ی پوشی   بودن  با نفشای پاشنه بلن  سفی ا

ااشت و به  رف ررشاویر  نج  تی ه ای از نی ی نه بری   بود رو تو ظرفی گ
 بردا

 یعنی میخواست او  از همه به ررشاویر تعارف ننه؟

تعارف خیه بابا؟ بر خ ف تصورم با دست نیک رو برداشت و به  رف دهان  
پیاد    خ ایا خودع بهج صتر ب   نه نرم همین نی و رو صورتش  ررشاویر برد

 ن نج!

و خشمایی نه حالا تعجب رو  ررشاویر با اخمایی نه به خا ر ناو  درهج بود 
 میش  ازش خون  نراهش بین نیک و صورع نج  خرخی ا

همه نرا  ها سمت ررشاویر و نج  بود خ ایا من رو از زمین محو نن تا این  
 صحنه هارو نتینج! 

رخه قربونت برم صتر منو اینجوری رزمایش ن ن من تو این مورد صتر ن ارم نار 
 تخ نج !دست خودم می م یه وقت نشج قا
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ررشاویر وق ی دی  همه نراش می نن  اخماش رو از هج باز نرد و سعی نرد 
ختخن  بزنه اما خن ان هج موفر نتود نیج نراهی بهج ان اخت و ب ون این نه  

دهانش رو باز ننه دس ش رو بلن  نرد و با تش ر نوتاهی نیک رو از دست نج  
 گرفتا 

الانه نه نج  اع راض ننه اما خیزی  همه با تعجب نراش نردن   با خودم گف ج
 نرفتا

موقع باز نردن ه یه ها بود خیلی ننج او بودم ب ونج ررشاویر خی خری    
 براشا

 ه یه ی خودم یه دس تن  زنجیری بود نه خیلی خوشش اوم  و تش ر نرد:

 _خیلی ممنون عزیزم بای  اع راف ننج نه خیلی خوش سلیاه ایا

 _مرسی قابلت رو ن ار ا 

 یه ررشاویر رو گااش ه بود نه رخر از همه باز ننه ه  

د  تو دخج نتود ب ونج خی خری   خ اننه نه عطر باشه شنی   ام میرن ج ایی  
 میار !

 اونا ر حاخج گن  بود نه دست به دامان خرافاع ش   بودم!

جعته نادو پیچ ش   رو مثخ یه شئ قیم ی از رو میز برداشت ربان قرمزی نه 
باز نرد یه جعته ی مخملی قرمز رنگ بود در جعته رو باز نرد   دورش بس ه رو

نه تو اونج یه جعته ی نوخیک تر بود درش رو باز نرد و پ نی رو همرا  
 زنجیرش با  وق در روردا
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روی پ ک دقیر ش م و در رنی اتش گرف ج  ش خ دو تا قلبِ نوخیک تو در تو  
 بودا

 خستی  !! قلب؟؟اونج دوتا قلب به هج 

 رشاویر خرا این نارو نردی؟

سنرینی نراهش رو حس می ردم اما اونا ر دخج پر بود نه ح ی نمی خواس ج  
 نراش ننج

 اتنها خیزی نه میخواس ج این بود نه زودتر برم خونه

 دخج ش س ه بود و می رسی م همونجا بزنج زیر گریه! 

 تانج  هج انرار تعجب نرد  بود و خشج از پ ک نمیررف

 ی ی از دوس اش پ ک رو از دس ش گرفت و به  رف ررشاویر نره داشت:

 _ررشاویر خان بی زحت  زحمت بس نش رو هج ب شی ا 

ررشاویر با نمی تعلخ پ ک رو از دس ش گرفت و ناخار به  رف نج  رفت اما  
 نج  پ ک رو از دس ش گرفت و با ختخن  گفت: 

 دم میتن ما_ مرسی از ه یه اع اما نیازی نیست خو

ررشاویر هج از خ ا خواس ه پ ک رو به دس ش داد و همون خحظه نراهش رو  
به سمت من خرخون  با دخخوری نراهج رو ازش گرف ج  با نرگس به  رف  

 میزی رف یج و نشس یجا

 _نی میریج نرگس؟
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 نرگس دس ش رو گااشت رو دس ج: 

 ف ر می نی نیستا_ررام می ونج ناراح ی اما باور نن اون جوری نه تو 

 _میشه از بنیامین بپرسی نی میریج؟

 _با ما میای؟ 

 _اگه ناراح ی تانسی میریرما 

_نه دیوونه این خه حرفیه منظورم این ه نمیخوای با ررشاویر بری شای  بخواد  
 دربار  نج  باهاع حرف بزنها 

 _نرگس هر خیزی هج نه باشه نمی ونه اون پ ک رو توجیه ننها 

 بلن  ش م: 

ن با تانسی میرم  فردا نلی نار سرم ریخ ه  نمی ونج صتر ننج تا نصف شب  _م
 نه رقا تاز  خیا  رف ن ننها 

_زد  به سرع ساعت یازد  شته این وقت شب تنهایی میخوای نجا بری؟صتر 
 نن الان بنیامین رو ص ا میزنج خ احافظی می نیج میریجا

خونه روصن خی من ظر راست میرفت خودمج می رسی م این وقت شب تنها برم 
 نشس جا

ررشاویر در جوا  حرفای خن  نفری نه دورش رو گرف ه بودن  فاط سر ت ون  
می اد پی ا بود بی حوصله است نراهج رو ازش گرف ج همون خحظه ناو  دوبار   

 اوم  و سر جای نرگس نشستا 
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 _ناو  خواهشا برو جوا  منااا 

سه روز بع  جوا  قطعیت رو  _الان هیج جوابی ن   ررام خهار شنته نه میشه
بهج برو فاط تو این سه روز سعی نن خو  ف ر ننی به داییت نه معلوم 
 نیست خن  سا  دیره رزاد میشه تا خن  سا  دیره بای  ر  خنک بخور ؟

اگه جوابت مثتت باشه بع  از عا  به نمک بابام ناری می نج نه تو نم رین  
 م ع داییت رزاد شها

ی ی از حاجیای دم نلفت بازار بود نه حرفش هیچ جا پ رش رو میشناخ ج 
ردخور ن اشت خیلی از نارای سخ و با یه تماس حخ می رد از اونا نه اسمش 
همه جا خو  در رف ه بود خیّر مرسه ساز و نمی ونج هزار خاب دیره نه همه  

جا جار زد  میش  سا  به سا  میرفت حج وتو هر محفلی حرف از تحسینِ حاج  
 رقاا

ی ی مثخ ررشاویر نه تا در توان داشت سعی می رد دست گیر فایر فارا و پنا  
ی یما باشه م رسه بساز  خرج دوا و درمان بچه های سر انی رو بر عه   بریر  

و خرجی خن ین خانواد  ی بی سرپرست رو ب   اما اونا ر بی سر و ص ا نه 
ه نار خیر می رد و ص  هیج جا ختر از تحسینش نتود و ی ی هج مثخ پ ر ناو  ی

 جا جار زد  میش  و هزار جا هج زبان زد عام و خاص بودا 

 این اسمش ریا نیست پس خیه؟ 

اینج از شاخ شمشاد همون پ ر  یه دخ رو ب بخت می نه ی ی دیره رو میخواد از 
 عشاش ج ا ننه و بهش پیشنهاد ازداوج می  ا
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ای باشه بی خیاخت _وخی اگه جوابت منفی باشه همین  ور نه خودع میخو
 میشج نمی ونج نه زورع ننج اما خو  ف ر ننا 

بع  از زدن این حرف بلن  ش  و رفت  ازخ م  اری نه از اونجا رد میش   
 خواس ج نیف ومان وم رو بیار  نه خشمی گفت و دور ش 

 خواس ج بلن  شج نه همون خحظه نج  اوم  و روبه روم نشستا 

یاد روزی اف ادم نه تو رس وران باهام حاخت نراهش خا ر عجیب ش   بود 
 دعوا نرد  بودا

 ن نه الانج اوم   واسه دعوا؟

 لب نارانه نراش نردم این دفعه قرار نتود سانت بشینج و خیزی نرج بای  
 روشنش می ردما

 _جوابت به ناو  خیه؟

 از سوا  یهویی و غیر من ظر  اش م عجب نراش نردم این از نجا می ونست؟ 

 ؟ _ن وم جوا 

_ نرگس گفت میخوایی  بری  اوم م بهت برج نه بمونی اما دی م ناو  دار   
 باهاع حرف میزنه حالا خواس ه یا ناخواس ه حرفاش رو شنی مااا 

 _خب؟

 _جوابت خیه؟
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با خودم گف ج الان از خ اشه نه جوابج به ناو  مثتت باشه تا دیره بابت من 
 نررانی ن اش ه باشها

 با این ف ر عصتی گف ج:

_جوا  من منفیه  می ونی خرا ؟خون یه نفر دیره رو دوست دارم می ونی اون  
 یه نفر نیه؟

زد  بودم به سج رخر و میخواس ج همه خیز رو بهش برج با خودم گف ج الانه نه  
سرم روار شه اما سانت و بی حرف با همون نرا  عجیب    زد  بود بهج خ ایا 

 این خشه؟ 

دس ج رو گرفت اخج نرد  بود و با خحن تن ی  خواس ج بلن  شج نه همون خحظه
 گفت: 

_امیر به خا ر خانواد  ی تو اف اد  زن ان نمیخوای ناری واسش انجام  
ب ی؟یعنی ارزش اینو ن ار  نه به خا رش از خودگاش ری ننی؟نمیخوای از 

 اون خرا  ش   بیاد بیرون؟ 

اگه واقعا با  یه خحظه به این ف ر نردم نه ن نه با ناو  هج دست باشن  اما
 ناو  هج دست بود میوم  این جوری تابلو می رد؟

 والا از این نج یی نه من میشناخ ج هیچی بعی  نتود 

    زدم به خشماش عمر ناراح ی رو میش  از تو خشماش خون ا

 اما خرا بای  نرران دایی امیر باشه؟ 

 _دایی من خه دخلی به تو دار ؟ 
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 اف ادااز سواخج ش ه ش  و یه مِن مِن 

 _خباااخب هرخی باشه یه زمانی باهج دوست بودیجااا 

 خحنش رنگ و بوی گ یه گرف ه بود: 

 _بی معرف ی نرد و ازمون ج ا ش  ب ون این نه به پشت سرش یه نرا  بن از ا

زبون نره داش ج تا نرج دایی امیر من بی معرفت نیست پا رو دخش گااشت و 
  ادعای عاشای واسه رفیاش دار ارفت تا نتینه نسی نه عاشاشه 

رفت تا بیش تر عاا  ن شه حالا نه خودم عاشر بودم می ونس ج درک ننج  
عاابی نه دایی م حمخ ش   بود  خا ر دخج براش می سوخت اون درد براش  

 نج نتود نه حالا بای  جور زن ان رو هج می شی ا 

 _یعنی این نررانیت به خا ر یه دوس ی ساد  استا

 گرف ه ای رروم خب زد:با ص ای  

 _دوس ی ساد ؟ 

 _خیزی فراتر از یه دوس یه ساد  بود ؟ 

 به خودش اوم  و سریع نراهش رو ازم گرفت: 

 _خب معلومه نه این خه سواخیه نه میپرسی؟

خ مت نار مان و و نیفج رو به دس ج داد نرگس و بنیامین اوم ن  و بع  از  
 خ احافظی با نج  اشار  نردن  نه بریجا
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  تا دم در ب رقه مون نرد قتخ از این ه پام رو از در باارم بیرون دس ج رو نج
 گرفت و رروم و مل مس گفت: 

_نمی ونج خه ف ری راجب من می نی اما خواهشاً به پیشنهادش ف ر نن این 
 حر امیر نیست نه الان ااا 

 _باور نمی نج نه اینا همه به خا ر یه دوس ی ساد  باشهااا 

ار تو  هنش دنتا  جوا  قانع ننن   ای نه میرشت نه صتر  خیزی نرفت انر
 ن ردم و رف ج بیرونا

 _شما همین جا وایسی  تا من ماشین رو بیارما

 بنیامین اینو گفت و به  رف ماشینش رفتا 

 نرگس پرسی :

 _نج  خرا این ق ر پ ر ش   بود بحث ون ش ؟ 

 تو ف ر نج  بودم نمی ونس ج از رف اراش سر در بیارما 

 _نه؟

 _خب خراااا 

 _خیزی نپرس نرگس نمی دونج خش بودا

نرگس علی رقج ننج اویش دیره خیزی نرفت  می ونست تا خودم نخوام 
 خیزی نمیرج بنیامین ماشین رو جلومون نره داشت و اشار  نرد سوار شیج

 در عاب رو باز نردم و خواس ج سوار شج نه همون خحظه ررشاویر ص ام زدا
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 _صتر نن رراما 

سش رو راست نرد معلوم بود با عجله اوم   بیرون نزدی ج نه رسی  نمی به نف
  رف در مایخ ش  نه مجتور ش م عاب تر برما

 درو بست حس می ردم نراهش به بنیامین خصمانه استا 

 _تو برو ررام بامن میادا

م تی بود نه خیلی حساس و زود رنج ش   بودم اونا رنه با نوخیک ترین  
بهج می ریخ ج الانج اون پ ک خعن ی دائج جلوی خشمام رژ  میرفت خیزی زود  

 و رو اعصابج خط می ش  سرد گف ج :

 _فردا نلی نار سرم ریخ ه نمی ونج نه تا نصف شب من ظر تو باشجا

 و دوبار  درو باز نردم نه سوار شج نه دوبار  درو با یه ضر  بستا 

 باهاع حرف بزنجا_نیازی به صتر نردن نیست الان میریج میخوام 

 دوبار  نرا  شانیش رو روانه ی بنیامین نرد:

 _برو دیره خرا وایسادی؟ 

حاخت نرا  بنیامین هج انرار شتیه نسی بود نه خطایی ازش سر زد  باشه نیج 
 نراهی به من ان اخت و زود گفت:

 _باشه پس خ احافظا 

 ماشین رو روشن نرد و با تک بوقی را  اف ادا

 ورم نرد نناری وایسجادس مو نشی  و مجت 
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 _ناو  خی میرفت؟

به جای این ه بهج بره خرا با نج  حرف نمی زنه و خ صمون نمی نه به جای 
این ه دربار  ی اون پ ک خعن ی توضیح ب   در مورد ناو  سین جینج  

 می نه اص  خرا؟مره بهج اع ماد ن ار ؟ 

 باص ای تاریتا بلن ی گف ج:

 ی؟مره بهج اع ماد ن اری؟ _خرا اینا ر سین جینج می ن

 مثخ خودم بلن  جوا  داد: 

 _به تو اع ماد دارم اما به اون ناو  ی خعن ی نها

فاصله مون نج بود و قلب منج بی جنته  با این نه دخخور بودم اما دوست 
داش ج همین فاصله ی نج روهج پر ننج و خودم رو درحصار امن بازوهاش  

سرم رو تو بغلش فرو ننج و بی پروا عطرِ  حتس ننج میخ ش ی ی داش ج نه 
 خوشش رو اس شمام ننجا 

 با این ف ر حا  دخج ب تر ش  و ضربان قلتج تن  ترااا 

 ا  گن ع بزنن ررام با این ف ر نردنتا 

از ترس این ه شیطون نر  تو جل م و اف ارم رو عملی ن نج خن  ق م عاب رف ج 
 و روسریج رو درست نردما

 ریج پس خرا وایسادی؟_مره نرف ی الان می

 _خرا ازم فاصله گرف ی؟
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جوا  ن ادم خی میرف ج؟می گف ج خون د  بی جنته ام هوای رغوشت رو نرد  
 و من از ترس این نه حرفش رو به نرسی ننشونه ازع فاصله گرف جا 

یاد شتی اف ادم نه تو بام تهران برای اوخین بار رغوش گرمش رو تجربه نردم 
وبج بشج حسی نه فرای تموم حس های خو  دنیا نمی ونس ج من ر حس خ

وق ی دی م هنوز من ظر نرام    بودانرار ررامش دنیا رو به قلتج تزریر نرد  بودن  
 می نه سرد گف ج :

_نمیخوای بریج؟نلی نار سرم ریخ ه اص  خرا نااش ی با بنیامین برم؟تو هج می 
 تونس ی راحت تا نصف شب اینجا بمونیا

زوم رو مح ج گرفت نه رخج بلن  ش  م عجب نراش  اخماش جمع ش  وبا 
 نردم بلن  گفت:

 _با من اینجوری حرف نزن ررام با من سرد حرف نزن خعن ی؟

 با تح ج ت رار نرد: 

 _با من سرد حرف نزنا 

نراهش نه تو جز جز صورتج میچرخی  و رو خشمام م وقف ش  با دی ن ترسِ 
دور بازوم شخ تر نرد و در همون  توی خشمام رف ه رف ه حلاه ی دس ش رو از 

 حا  با ص ای ررومی گفت: 

 _من  اقت سردیت رو ن ارم!

 نرا  گیج و منگ و رمیخ ه با تعجتج بی حرنت تو صورتش زوم بودا 
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دس ش رو نه از بازوم برداشت بازوم شروع نرد به گز گز نردن نه باعث ش  با  
 دست دیرج بماخمش خِش ش  یهو؟

 ش حاخ ش فرو نرد ونرران پرسی :دس ش رو میون موهای خو

 _درع اوم ؟ 

 پس نه دارم اداش رو در میارم رخه این خه سواخیه؟ 

 جوابش رو ن ادم و با دخخوری نراهج رو ازش گرف ج با خحن درمون   ای گفت:

_نمیخواس ج اینجوری بشه   خودع نه می ونی من هر خیزیو ب ونج  اقت 
ین ه اون ناو  خعن ی نزدی ت بشه رو بیارم اما  اقت سردیت رو ن ارم  اقت ا 

 ن ارما

 با دی ن پشیمونی و خحن درمون   اش از دخخوریج نج ش :

 _مهج نیست میشه بریج؟

_رس ینت رو بالا میزنی بتینج؟می ونج پوس ت حساسه میخوام بتینج نتود  
 نش  ؟ 

 _نیازی نیست ررشاویر الان ی ی میاد می بین مون؟

 لان خ ا حافظی می نج میریج باشه؟_بیا تو حیاط من ظر وایسا ا

 پنج دقیاه ای خ احافظی نرد و اوم  بیرون
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بی ام وی مش ی رنرش رو نه یه گوشه پارک نرد  بود با سوئیچ قفلش رو باز 
نرد در جلو رو برام باز نرد نیج نراهی بهش ان اخ ج و سوار ش م درو بست و 

 خودشج سوار ش ا

 ن رو روشن نرد و را  اف ادانراهش هنوز رنگ پشیمونی داشت ماشی

 با خحن مغمومی گفت: 

 _معارع میخوام نمی ونج یهو خِج ش ؟ 

ف ر نج  مثخ خور  مغزم رو می خورد خرا هایی نه تو سرم ش خ گرف ه بود  
 امونج رو بری   بودا 

 _خرا با نج  حرف نمی زنی خرا تمومش نمی نی؟

 _تو ف ر می نی من ازاین وضع راضیج؟ 

تر نرد و ماشین رو نناری پارک نرد سرش روگااشت رو سرع ش رو نج 
 فرمون: 

 _خرا جوابج رو ن ادی؟

 _نج نج این موضوع رو بهش میرجا

 با حرص گف ج:

 _خرا الان نمیری؟

بغض نرد  بودم من همون مار گزی   ای بودم نه میرف ن  از ریسمون سیا  و  
 سفی  می رسها
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بودم و غرورم ب جوری خه ش   بود منی نه یه بار  عج نامردی رو خشی   
می رسی م دوبار  همون ب  سرم بیاد با این نه می ونس ج ررشاویر با مازیار 

 زمین تا رسمون فرق دار  اما ترسی نه تو دخج رخنه نرد  بود دست خودم نتودا

ناگف ه نمان  نه حرفای ناو  هج بی تاثیر نتود )خیلی ساد  ای ررام واقعا ف ر  
بین ررشاویر و نج  خیزی نیست؟اونا خهار سا  باهج  نامزد بودن  یعنی می نی 

میری تو این خهار سا  ررشاویر هیچ حسی به نج  پی ا ن رد ؟اونج نج یی نه 
 دائج سعی دار  خودش رو عاشر سینه خانش نشون ب  ا( 

 با بغض ادا نردم: 

 _ررشاویر تو نج  رو دوست داری؟ 

 مون بلن  نرد: سرش رو با تعجب از رو فر 

 _خی داری میری ررام؟ 

 _اگه دوس ش ن اری پس خرا همه خیز رو بهش نمیری؟اص  خرا عا  نمی نیج؟ 

 تعجتش بیش ر ش   بود و با حیرع نرام می ردا 

_من نه گف ج عا  می نیج امیر نه رزاد ش  جشن ازدواج رو هج می گیریج اما 
 عا  هج باشها مره خودع نتودی نه گف ی دوست دارم داییج واسه 

 خودمج نمی فهمی م خی دارم میرجا

 با همون ص ایی نه از زور بغض می خرزی  پرسی م:

 _اون پ ک خی بود خری   بودی؟ه یه ی دیره ای نتود بخری؟
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_دخ ر خو  از همون او  میرف ی سر اصخ مطلب حرف میزدیج رروم  
 میش یااااون پ ک رو من نخری م!

 _تو نخری ی؟پس نی خری  ؟

من همه ی روزم رو درگیر نارای شرنت بودم وقت ن رد  بودم برم واسه _
نادو خری ن  به خا ر همینج به بنیامین عاخ نُخ سپرد  بودم نه اون دیوونه 

 ام اون پ ک رو خری   بود و داد  بود واسه نادو پیچ نردنا 

 یعنی اون پ ک رو بنیامین خری   بودااابنیامین دیوونه!

 دم نه خرا نراهش به بنیامین انجوری عاصی و شانی بوداحالا فهمی   بو

 ناش همون او  ازش پرسی   بودم تا بیهود  اوقاتج رو تلخ نمی نردما 

 _حالا نه فهمی ی ناراح یت رفع ش ؟ 

 _نه هنوز نرف ی خرا به نج  همه خیزو نمیری؟ 

 _میرج اما به وق ش!

 ن فه ش   بودم تن  و با ب خلای گف ج: 

 نمیری؟_خرا الان 

بع  از نمی س وع نه به نظرم ان از  یه ساعت بود دس ی به پیشونیش نشی  
 و گفت:

_بیماریه نج  از اون خیزی نه ف ر می ردیج بحرانی تر  می ونی دن ر مریضیش 
 رو خی تشخیص داد ؟
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 با سردرگمی پرسی م:

 _خی؟

 _شخصیت دو قطتیا

 _شخصیت دو قطتی؟

_رر  وضعی ش خیلی حاد  بعضی وقت ها بی نهایت خو  و مهربون بعضی 
وق ام یه ردم عصتی و افسرد  نه ت لیفش ح ی با خودش هج مشخص 

نیست شای  باور ن نی اما بیماریش اونا ر حاد  نه تای به توقی بخور  مم نه 
 ه  تا الانج درمانش خو  پیشرف یه تیغ بردار  و بع اشج خودنشی تحت درمانه

همون روز اوخی نه اوم   بود میخواس ج باهاش حرف بزنج میخواس ج همه 
خیزو برج اما باباش با هزار خواهش منصرفج نردبه ر  نج نج بهش  

بفهمونجااابه عنوان یه دوست میخوام نم ش ننج  دخج براش میسوز  ررام 
 اونج حر دار  مثخ بایه ی ردمای معموخی زن گیش رو ب نه دن رش تانی  
نرد  نه نتای  به این زودی ها ختری نه ناراحت یا ش ه اش ننه رو بهش 

 بریجا 

پس تناقص عجیتی نه تو رف اراش داشت به خا ر همین بود! یاد بحثی نه تو 
رس وران باهام نرد  بود اف ادم و دیشب نه انرار نه انرار با خوش برخوردی به 

 اتوخ ش دعوتج نرد  بود

از هج  ر  ای از د  رشوبه ام نج نش !حس ردمی رو  با فهمی ن تموم اینا ب
 داش ج نه صترش به یک بار  ته نشی   باشها 

 _از نجا معلوم بازی ج ی ش نتاشه؟ 
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_حس می نج یه ررام دیره جلوم نشس ه ی ی نه زمین تا رسمون با ررام منطای 
 من فرق دار ا

ر سا   _من مطمئنج نه این ناشه ی ج ی  نج  و پ رشه دی ن زحمت خها
ناشه نشی نشون دار  به باد میر  دست به نار ش ن واسه ناشه ی  

 ج ی شون! 

 نرا  ررشاویر جوری بود نه انرار باورش نمیش  من این حرفا رو دارم میزنجا 

_این جوری نرام ن ن من نمیفهمج اص  همین امشب بای  بهش بری زود باش  
 زنگ بزن همه خیزو بهش بروا

 خت خوبه؟_خی داری میری ررام حا

 نه حاخج خب نتود در یک ن م اف ضا  بود داد زدم:

_ررشاویر تو نمی ونی وق ی نزدیک نج  می بینمت خه حاخی می شج تو درنج 
نمی نی اص  از ق یج گف ن مرگ یک بار شیون هج یک بار امشب همه خیزو  

 بای  بهش بریا

 _ررامااا 

س امشب همه خیزو بای  _این ق ر ررام ررام ن ن مره نمیری دوس ج داری پ
 بهش بری!

_گوش نن بتین خی میرج نج  دیره مثخ قتخ نیست مثخ قتخ گیر نمی    
 پاپیچج نمیشه رف ارش با من بیش ر شتیه یه دوست معموخیهااا 
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_منو خر ن ن ررشاویر  اگه واقعا راست میری پس عزیزم گف ناش واسه 
 خیزو بهش میری یاااا خیه؟پس خرا حایا و بهش نمیری؟یا امشب همه 

 _یا خی؟

ته قلتج از خیزی نه میخواس ج برج عمیاا سوخت و همه ی وجودم به رعشه 
 اف اد: 

 _یا دیره قی م رو بزنی!

 هاج و واج وبی حرنت    زد  بود به صورتج ب ون گف ن ن می!

 خعنت بهت ررام رخه این خه حرفی بود نه زدی؟

 نه؟قلتج خاخی ش   ن نه واقعا قی م رو بز 

 ف ش مناتص ش   بود و خشماش ش   بود دو ناسه ی خونا 

 یهو نراهش رو ازم گرفت ماشینو روشن نرد و دور زد!

با سرع ی سرسام رور میرون  سرع ش خحظه به خحظه اوج می گرف  وبار  از 
 حرفی نه تو عصتانیت زدم به خودم خعنت فرس ادم!

 _کُااانجا میریج؟

 ش   بود داد زد:با ص ای نه از خشج دو رگه 

_مره نرف ی دوست داش نج رو ثابت ننج؟مره نرف ی همه خیزو به نج   
برج؟باشه میریج نه همه خیزو بهش برج فاط یادع باشه هر ب یی نه سر اون 

 دخ ر اوم  مستتش توییا 
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ف رش رو هج نمی نردم ررشاویر بخواد حرفج رو عملی ننه!پس خی؟لاب  ان ظار 
ه؟خعنت به شیطون رخه این خه حرفی بود نه زدما تاز   داش ی قی  تو رو بزن 

 داش ج حرفای ررشاویر دربار  ی بیماری نج  رو هضج می ردما

خ ایا ب یی سر خودش نیار ؟اون وقت دیره بی شک تا رخر عمرم با عاا   
 وج ان سپری میش ا 

 _ررشاویر من اعصابج خرا  بود نمی ونس ج خی دارم میرج  برگردیج ا 

و ن اد تن  تن  نفس می شی  و رو پیشونیش دونه های درشت عرق جوابج ر 
 نشس ه بودا

هر خا ر گف ج برگردیج گوش ن اد بار رخری نه گف ج  خنان سرم داد زد نه به 
 معنای واقعی خفه خون گرف ج: 

_سانت شو  خیزی نرو مره نرف ی دوست داش نج رو ثابت ننج دارم همین 
 خیزی نرو! نارو می نج پس خفه خون بریر و

با بغضی گلو گیر ناباورانه نراش نردم این ررشاویر بود نه این جوری سرم داد  
 میزد ؟ررشاویری نه باهام از گخ نازک تر حرف نمی زد؟

 باورش برام سخت بود یعنی به خا ر حرف من اینجوری بهج ریخ ه بودا

 اش تا رسی ن به خونه ی نج  دیره حرفی نزدم ماشین رو نه نره داشت ص
 زدم: 

 _ررشاویرااا 

 _خیزی نرو پیاد  شوا
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مهمونا همه رف ه بودن  پ ر نج  تو حیاط بود و داشت به خ مه ها میرفت نه 
میز و صن خی هارو بیارن بیرون با دی ن ما به  رفمون اوم   ررشاویر بی  

 ما مه پرسی : 

 _نج  نجاست؟ 

 ش   بوداپ ر نج  نراهش به من اف اد انرار یه خیزایی دست گیرش 

 _ناری داری باهاش؟

 ررشاویر با نمی م ث جوا  داد:

 _رر  میخوام همه خیزو بهش برجا

 خشمای پ رش رنگ اخ ماس گرف ه بود:

 _ررشاویر ما نه با هج حرف زدیج خودع نه از حا  نج  باختریا

ررشاویر س وع نرد  بود و خیزی نمی گفت  پ ر نج  به  رف من اوم  و  
 گفت: 

م شما نه این همه صتر نردین یه نج دیره تحمخ ننی  نج  الان _بتین دخ ر 
تحت درمانه خیلی حساسه می رسج ب یی سر خودش بیار   سر ن انج ناری  
های خودم نه با اون زنی ه عفری ه تنهاشون گااش ج دخ ر بزرگ ترم رو از  

  دست دادم نازنینج رو از دست دادم نمیخوام نج  رو هج از دست ب م خواهش
 می نج یه نج تحمخ ننی  از ررشاویر بپرس نج  از قتخ خیلی به ر ش  ا

 سعی نردم به زور ختخن  بزنج: 

 _باشه ررشاویر بیا بریجا
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 همون خحظه نج  اوم  بیرون با تعجب نرامون نرد: 

 _خیزی ش   نه برگش ی ؟ 

 تو خشمای ررشاویر هنوز خشج رو میش  تشخیص داد:

 بزنجا _میخواس ج باهاع حرف 

 از حرف ررشاویر جا خوردم یعنی هنوزم سر تصمیمشه؟ 

نج  بر خ ف وق ی نه تاز  با نرگس اوم   بودیج گرف ه و بی حا     زد  بود 
 به ررشاویر تا حرف بزنه گیج ش   بودم یعنی این حاخش به خا ر دایی امیر ؟ 

نتود این دخ ر با به خودم اوم م بای  جلوی ررشاویر رو میررف ج وگرنه معلوم 
این رو  و روان ش نن   و حساسش خه ب یی سر خودش بیار ؟ اون وقت 

دیره تا عمر داش ج نمی ونس ج خودم رو بتخشج به ررشاویر نزدیک تر ش م و 
 رروم گف ج: 

 _ررشاویر خواهش می نج بریج به خ ا حاخیج نتود خی دارم میرج!

شون می اد نه تا خه ح  عصتانیه  ختاشو رو هج میفشرد و رگای بیرون زد  اش ن
 ح ی نراهمج نمی نردا

 _ررشاویرااا 

 نج  نه از ان ظار خس ه ش   بود پرسی :

 _من ظرم ررشاویرا

 پ ر نج  هج با نراهش خواهش می رد نه خیزی نره!
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 نراهی بهش ان اخت نفسش رو با بازدمی عمیر بیرون داد وگفت: 

 _معلومه خس ه ای بمونه واسه بع ا

 از سر رسودگی نشی م نج  گفت:نفسی 

 _الان بروا 

 با خحن قا عی گفت: 

 _خیز مهمی نیست بع اً حرف میزنیجا

نرا  مش ونش رو از ررشاویر گرفت و به من دوخت ان ظار هر واننشی ازش رو 
 داش جا

 _ررام تو خرا برگش ی؟مره با نرگس اینا نرف ه بودی؟ 

 دتر از من گفت: مون   بودم خه جوابی بهش ب م نه ررشاویر زو

_بنیامین صتح زود بای  بیاد شرنت گف ج بر  اس راحت ننه ررامو خودم 
 میرسونجا

 نرا  مش وک نج  بین من و ررشاویر می خرخی ا

ررشاویر با یه خ احافظی سرسری زودتر از من رفت بیرون وق ی داش ج میرف ج  
 بیرون نج  دس ج رو گرفت: 

 _ررشاویر خی میخواست بره؟

 نجا_نمی و 

 _می ونیا
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ای خ ا خه گیری اف ادما اینج از شانس ما وق ی دی  جوابش رو نمی م بازوم رو  
 رها نرد و پرسیی : 

 _جوابت به ناو  خیه؟

 بهت زد  نراش نردم پیشنهاد ناو  خه ربطی به الانمون داشت؟

 _جوابج همونی بود نه گف جا 

 تلخ گفت: 

سنگ دخی مثخ تو دار  اون به _خیلی خودخواهی حیفِ امیر نه خواهر زاد  ی 
 خا ر پ ر تو به خا ر پسر عموی تو اف اد  پشت میله های زن ون اما تو نِ  ج

 نمیرز ا

 به ق ر نافی دخج خون بود و با شنی ن اون حرفا ب تر ش  :

 _به تو خه؟!سر پیازی یا ته پیاز؟هنوز نفهمی م دایی من خه ربطی به تو دار ؟

 ع ش  !حس نردم تو خشماش اشک جم

ای خ ا این تا منو مثخ خودش به روان پزشک و روان شناس و هزار نوفت و  
 زهرمار ن شونه بی خیا  نمیشه! 

 رف ج بیرون ررشاویر تو ماشین من ظرم بود

 ب جور ازم رنجی   بود حر هج داشتا 

 خودم رو گااش ج جای اون اگه اون این حرفو به من میزدااا 

 ود! وای نه ح ی ف رش هج وحش ناک ب
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بای  از دخش در می روردم سوار ش م هنوز درو نامخ نتس ه بود نه گازش رو 
گرفت و ماشین از جا نن   ش  نمربن م رو بس ج خ ایا خودم رو به تو سپردم 

  زن   برسیج صلواع! 

 _ررشاویر؟

 جوا  ن اد:

 _عزیزم؟

 بازم جوا  ن اد: 

 _عشاج؟

  اش جا نراهش همچنان دخخور بود  اقت نرا  دخخورش رو ن 

_ررشاویر من معارع میخوام اص  بچری نردم تو بزرگ باش و بتخش مره 
نشنی ی میرن بخشش از بزرگان است به جون خودم حاخیج نتود خی دارم  

 میرج مرگ خودم نفهمیاا

 با خشج نن ر  نش   ای دادی نه زد از جا پرون م: 

 می ی فهمی ی؟ _سانت شو دفعه ی رخرع باشه نه جون خودع رو قسج 

سرم داد زد  بود اما به جای ناراحت ش ن شور و شعف خاصی تو دخج رخنه  
نرد  بود و ختخن  محوی رو خب هام جا خوش نرد  بود حاا نه دیوونه ش    

 بودم!

 _سانت نمیشج تا نتخشیج سانت نمیشجاا 
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 ا

 نیج نراهی بهج ان اخت با یه خشمک ادامه دادم: 

 ی  اقت ناراح یت رو ن ارما _رخه مرد من خودع نه می ون

 هج باز ش  ا ش نمی از حس نردم اخما

 _ررشاویرم؟

 سرع ش رو نم ر نرد  بود  ررام نیس ج اگه ن ونج ررومت ننجا

 _راس ی ررشا دقت نردی اسمامون خا ر به هج میان ررام و ررشاویرا

 خپ خپ نرام نردنه خن ی م:

جنابعاخی رو بش نج خب جنا  ررشاویر _او  او  یادم رف ه بود نه نتای  اسج 
 سرم  این بن   ی حایر رو عفو می نی؟ 

بازم س وع نرد  بود می ونست س وتش دیوونه ام می نه میخواست تنتیه ام  
 ننها 

 خب برخی م و گف ج: 

 _بله دیره ناز نش داری خرا ناز ن نی؟ 

 تا وق ی رسی یج ح ی یک نلمه هج باهام حرف نزد:

 _ررشاویر؟

 شو رسی یجا _پیاد  
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خواس ج برج نور نه نیس ج میتینج رسی یج اما نراهج رو با ناراح ی ازش گرف ج  
درو باز نردم همین نه پامو گااش ج بیرون پیاد  شج دس ج رو گرفت و نشی  

 نه باعث ش  مح ج پرع شج تو ماشینا 

روی صورتج بود تو خشمام نرا  نرد و فاصله اش رو باهج نج نرد صورتش روبه
 زد:خب 

_دفعه ی رخرع باشه نه اون حرفو زدی ح ی شوخی شَج قشنگ نیست تو  
 اااباشها   رتیشج نزنرروم جونمی پس عاا  جونج نشو

 خوشحا  گف ج:

 _باشهاااحالا می بخشیج؟

 موهامو از رو شا  نوازش نرد با دی ن ختخن ش انرار جون تاز  ای گرف ه بودما

 مونه؟_مره یه عاشر می ونه از عشاش دخخور ب 

 ختام به خن   نش اوم :

 _معلومه نه نمی ونه؟

 دخج نمی خواست برم میخواس ج همون جا بمونجا

 _برو بخوا  نه فردا خس ه نتاشیا 

از خهر  ی ررشاویر هج خس ری می باری  خ ا حافظی نردم و خواس ج پیاد  
 شج نه نیفج رو نشی :

 _جونج؟
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موهام رو پشت شا  مخفی  با ج یت و جابه ای نه داشت شاخج رو نشی  جلو
 نرد بع  از مرتب نردن شاخج گفت: 

 _حالا می ونی بریا 

خواس ج برج اینجا نه نسی نیست اما با دی ن ی ی از مردای همسایه نه  
میخواست بر  تو ساخ مون خیزی نرف ج خپ خپ نرامون نرد و رفت تو  
ه ساخ مون بیش ر نراهش  رف من بود معلوم نیست خه ف ری راجتج می ن

 مهمج نتود   خواس ج پیاد  شج نه ررشاویر با حرص گفت:

 _صتر نن این مردتی ه بر  تو خونه اش بع  تو بروا 

 _خشجا 

 با ختخن  جاابی نه رو ختاش نشس ه بود مهربون جوا  داد: 

 _خشمت بی ب ا

 *** 

هزار تا مشغله سرم ریخ ه بود نارای راست و ریست نردن نارخونه ج ا درس 
دانشرا  ج ا  خودم نه تجربه ای ن اش ج بیش ر نارا رو سپرد  بودم به ونیخ  و 

بابا سامان درگاهی بابا خیلی بهش اع ماد داشت مرد خوش برخورد و  
 باشخصی ی بود بی هیچ خشج داش ی نم ج می نردا

ختر مسموم ش ن دایی ب ترین ختری بود نه تو اون هف ه شنی م بالای تخ ش 
 به روز داییج اوم   بود؟ ایس اد  بودم خه
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خا ر لاغر و رنگ پری   بود مردی نه روزی همه ی دخ را ررزوش رو داش ن   
 خه به روزش اوم   بود؟ 

 رهی از سر درد نشی م و اش ج سرازیر ش  

دست سردش رو تو دس ام گرف ج نه باعث ش   پل اش رو به ررومی از هج باز 
 ننها 

 _ررام تویی؟نی اوم ی؟

 ن ردم نه اش ام رو نتینه!نراش 

 _همین الان بتخش نه بی ارع نردما 

 سعی نرد به زور هج نه ش   ختخن  بزنها 

_اوهو خه خفظ قلج یادع نیس قتلنا شیرجه میزدی تو رخت خوابج و مثخ 
 دیوونه ها بی ارم می ردی؟ 

بی اخ یار رهی از سر حسرع نشی م خی برج دایی؟گاش ه ی شیرینمون تو  
 ها جا مون اهمون گاش ه 

 دس ش رو به  رف خونه ام برد سرم رو بلن  نرد : 

 _بتینمت ررام؟

 نراهش نه به خشمای اش یج اف اد ختش رو گاز گرفت: 

 _اِ اِ دخ ر  گن   خجاخت نمی شی گریه می نی؟

 _داییی؟ 
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 _دایی و نوفت دخج خوشه بزرگ ش  ا

 با شصت انرشت اش ام رو پاک نردا 

 رلت نیس نه گریه می نی؟_گریه ن ن حیفِ خشمای خوش

 خن ی :

 _یه مسمومیت ساد  اس  نشنی ی میرن بادمجون بج رفت ن ار ؟ 

_این یه مسمومیت ساد  اس؟دایی می ونج نه اوخین بارع نیس خرا رخه بهج  
 نرف ی؟ 

_خیز مهمی نتود نه بخوام برج خرا بیخود نررانت می ردم؟نمی ونج خرا به غاا  
 های زن ون نمی ونج عادع ننج؟

 بغض ب ی گلوم رو خنگ میزد  اق ج  اق ش   بود این حر دایی امیر نتود؟ 

 _خرا این ق ر لاغر ش ی؟ 

_خوبه نه  اون موقع ها یه نج ش ج داش ج خ ارو ش ر الان ر  ش   از تو خه  
 ختر؟ خوبی؟خ ارا می نی؟

از حِسج به ررشاویر ختر ن اشت خجاخت می شی م بهش برج اخت ه ررشاویر هج 
خواس ه بود خیزی نرج خودش هج هر وقت میوم  م قاع حرفی نمی زد  ازم 

میرفت صتر می نیج رزاد نه  در حضور خودش از تو خواس راری می نج و من  
خا ر دخج برای اون خحظه پر می شی هر وقت این حرفو میزد از خجاخت گونه  

 هام رنگ می گرفت و اونج شروع می رد به دست ان اخ نجا
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رس و دانشرا  و نارخونه ام همه خیز خو  پیش میر  تنها  _منج درگیر د
 ناراح یج تویی ناش پیشج بودیا 

 دس ج رو گرفت و به نرمی فشردا

_ تو خو  باشی منج خوبج  اگه رزاد بودم نه زن گیج مثخ قتخ خ صه میش  تو  
 نار الان خوبه  خوردن و خوابی ن والا نی ب ش میاد؟ 

 تلخیش به وضو  حس میش ا میون بغضج خن ی م خن   ای نه

 _ هیچ وقت دروغ گوی خوبی نتودی دایی!

نراهج اف اد به موهاش نه تارهای سفی  درونش خودنمایی می رد این تار ها  
 نی سفی  ش ؟ 

حالا می ونس ج بفهمج خرا اون روزا اون ق ر خودش رو غرق نار می رد بع  از 
می رد نه خرا این  تعطیخ ش ن بانک میرفت بوتیک مامان همیشه اع راض 

 همه از خودش نار می نشه یه بار در جوا  گفت:

 _خودم رو تو نار غرق می نج نه نم ر ف ر و خیا  ننجا 

اون روز نه من و نه من مامان هیچ ن وم ن ونس یج این حرفش رو درک ننیج 
اما حالا می ونس ج منظورش از ف ر و خیا  عشر یک  رفه ای بود بود نه سر 

 تا انجامی ن اش

 این از حا  اون روز هاش و اینج از الانش نه اف اد  پشت میله های زن ونا

 دایی امیری نه ح ی یه بار هج از جلوی در زن ان رد نش   بود اما الانااا 
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این حر داییج نتود به والله نه حاش نتود! با دن ری نه ویزی ش نرد  بود 
دتر پیش دن ر حرف زدم میرفت وضعیت مع   اش داغونه بای  هرخه زو

 م خصص بر  و به  ور ج ی تحت درمان باشه! 

با ف ری درگیر تو پیاد  رو ق م میزدم نزدیک عی  بود ونسیج م یمی نه می 
 وزی  شاخج رو به بازی گرف ه بود همه جا بوی عی  میوم ا

تو خهر  ی همه ی ردما سر خوشی رو میش  دی  اما پس خرا من خوشحا   
 نیس ج؟ 

بود و امروز روزی بود نه بای  جوا  نهایی ناو  رو می ادم  یه سه روز گاش ه 
  رف ررشاویری بود نه ح ی ف ر ج ایی ازش ش نجه گر رو  و روانج بودا 

 نه دیره  اقت تو زن ان بودنش رو ن اش جا  و یه  رف دایی امیرم بود

 ص اش تو سرم انو ش :

ونج خرا به غاا )راس ش رو بخوای دیره خودمج خیلی خس ه ش ماااانمی د
 های زن ون نمی ونج عادع ننج( 

دخج رتیش گرفت ص ایی تو سرم فریاد میزد ررام خودخوا  نتاش تا نی بای  تو  
زن ون بری م قاتش؟حالا نه می ونی ناری واسش انجام ب ی پس خرا دریغ 

 می نی؟ 

و ص ای دیره ای فریاد میزد پس ررشاویر خی؟ عشر خاخصی نه نثارع نرد  
 خی؟

 سرم با دو دس ج گرف ج حس می ردم دارم دیوونه میشج
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رو ج و  ننار خیابون نشس ج زنی نه از اونجا رد میش  نمی ونج حا  و روزم  
 رو خطور دی  نه پرسی : 

 _خانج خوبی؟اتفاقی اف اد ؟ 

 جوا  ن ادم و بی حرف نراش نردم تو صورتج دقیر ش :

 _نم ی از دس ج بر میاد خانج؟ 

 و رزاد ننی؟_می ونی داییج ر 

 زن با تعجب نرام می رد لاب  ف ر می رد دیوونه ام؟شای م درست ف ر می رد!

بع  از نمی راهش رو گرفت و رفت خهر  ی دایی نه با تموم غصه ها و  
دردایی نه روزگار بهش تحمیخ نرد  بود بازهج ختخن  میزد از  هنج بیرون نمی 

می شی  از تو نیفج در روردم و رفت گوشیج رو نه ص ای زنرش رو اعصابج خط 
 نراهی صفحه اش ان اخ ج 

ناو  بود ب ون این ه جوا  ب م    زد  بودم به صفحه ی گوشیج و نفهمی م 
 نی خاموش ش ا

بع  از نمی نه تو اون حاخت نشس ه بودم بلن  ش م دیره تعلخ جایز نتود  
براریج و  بعضی وقت ها به خا ر نسایی نه دوس شون داریج بای  از خودمون 

 ررزوهامون رو خا  ننیج! 

نمی ونس ج بتینج تنها نسی نه از خانواد  ام مون   تو زن ونه!بای  از رویاهام  
میراش ج به خا ر نسی ح ی از خودمج بیش ر دوس ش داش ج تصمیمج رو  

 گرف ه بودم اما نتای  بی گ ار به ر  میزدما
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 رو خیس نرد  بوداقلتج میخواست از جا نن   بشه قطر  های اشک صورتج 

 خه سخ ه اون خحظه ای نه دخت برای خودع میسوز !

دخج برای خودم برای ررشاویرم برای تموم ررزوهایی نه همین جا خاخشون  
 نردم میخواست خون گریه ننه  

 برای تانسیی نه از اون جا رد میش  دست ت ون دادم

گ سردشون درد و تو بهشت زهرا بالای قتر مامان و بابا اشک می ریخ ج وبا سن 
 د  می ردما 

نمی ونس ج تصمیمج درس ه یانه؟ح ی به این ف ر نمی نردم نه با قتو  نردن  
 پیشنها د ناو  قرار  بعِ ش خی پیش بیاد فاط و فاط به ف ر رزادی دایی بودما

گوشیج نه زنگ خورد به خودم اوم م هوا تاریک ش   بود و هیچ س اونجا  
 نتودا

دخ ر تک و تنها تو قترس ون تاریک و سوع  ترس وجودم رو گرفت یه
 ونور وهج انریز نتود؟

نراهج به صفحه ی گوشیج اف اد ررشاویر بود با دی ن اسمش نه هنوزهج  
 فرش ه ی نجاع ثتت بود گریه ام ش ع گرفتا 

 خ ایاااایعنی قرار  دیره ن اش ه باشمش؟

ردم هر  گوشیج خاموش ش  اما همون خحظه دوبار  زنگ خورد هر ناری می 
 هر گریه ام بن  نمیوم ا
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نمی ونج برای خن  باری بود نه گوشیج زنگ میخورد ص ام رو صاف نردم 
نمیخواس ج بفهمه گریه نردم به محض جوا  دادنج  نینِ ص ای بج و گیراش  

 به گوش رسی :

 _نجایی تو ررام؟خرا گوشیت رو جوا  نمی ی؟مردم از نررانیا

 گرفتا   با شنی ن ص ای نررانش بغضج ش ع

 _خرا خیزی نمیری یه حرفی بزناااررام نجایی؟

 نراهج نه به قترس ون تاریک اف اد خوف نردما

 با ترس بلن  ش م ص ام از زور ترس می خرزی :

 _قترس ونج ررشاویر بیا دنتاخج من می رسجا

 با ص ای بلن ی گفت:

 _قترس ون؟این ساعت؟

 _ من می رسج بیا دنتاخجا 

 زود گفت:

 یام  ن رس نرهتان اونجاست  منج تو راهجا _همین الان م

 قتخ از این نه قطع ننه زود گف ج:

 _قطع ن ن من می رسجا

 تا وق ی نه رسی  باهام حرف میزد تا نم ر ب رسج  
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ننار ماشین ایس اد  بودم نمی ونج از ترس بود یا از تصمیمی نه گرف ه بودم 
 ماشین برداش جامثخ بی  میلرزی م بطری ر  مع نی رو از تو 

 _دهنیه اگه نمیخوای صتر نن از سوپریااا 

بی توجه به حرفش ر  رو سر نشی م تا نمی از اخ ها  درونج ناس ه  
بشه سنرینی نرا  مواخا  گرشو رو خودم حس می ردم با یاد روری تصمیمی  

 نه گرف ه بودم اشک صورتج رو خیس نردا

نصرف ش  شای  ف ر می نرد نه خب باز نرد تا حرفی بزنه نه با دی ن اش ام م
گریه ام به خا ر مرگ پ ر و مادرمه از درد ی یمیه  اما نه!این فاط یه دخیلش 

 بود

نراهش رنگ دخسوزی و غج گرفت غمی نه مش رک بود خ ایا یعنی قرار  دیره  
 ن اش ه باشمش؟ 

دیره تا  نیاوردم دخج رغوشش رو میخواست بیش ر از هر خحظه و هر ساع ی 
 ش نیاز داش ج تک تک سلو  های ب نج این عشر رو فریاد میزدابه رغوش

نمی ونج خی ش  نه اخ یار از نف دادم و پا گااش ج رو هر خی اع ااد و خط  
 قرمز  خودم رو تو رغوشش ان اخ ج و بی ص ا گریه نردما 

سرمو رو قلتش گااش ج ص ای تپش های قلتش قشنگ ترین رواز عاخج بود برام  
 روبه مشام نشی ما بوی عطر تلخش 

ررشاویر هیچ حرن ی نمی رد انرار شُ ه ش   بود به خودش اوم  انرار 
می ونست به رغوشش نیاز دارم نه بی تعلخ دس اش رو دورم حلاه نرد رف ه  
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رف ه حلاه ی دس اش رو مح ج تر می رد شاخج رو ننار زد و بینیش رو تو موهام 
 ارغوشش ب تر به حا  خرابج دامن زدفرو نرد نه تنها رروم نش م بل ه 

_تو خودع فرو نریز ررومج حرف بزن باهام شای  رروم بشی قرار نتود گریه  
 ن نی؟می ونی نه من  اقت اش اع رو ن ارما 

اش ام رو پاک نردم و ب ون گف ن ن می از رغوشش بیرون اوم م  خجاخت می  
 نشی م نراش ننجا

 با مهربونی پرسی : 

 _رروم ش ی؟ 

نتودم رشو  بودم اما سعی نردم ختخن  بزنج سری به عنوان رر  ت ون   رروم 
دادم شاخج رو مرتب نرد درماشین رو باز نرد وبا ختخن ی نه خا  گونه هاش رو  

 به نمایش گااش ه بود گفت: 

 _سوار شو نه قرار  بریج یه غاای مش ی مهمون من باشی ا

ه به ثانیه ی اوقاتج تلخ نه  با این ف ر نه امشب رخرین شتیه نه با همیج ثانی
هیج از زهر هج یه خیزی اون ور تر بود سر میز شام نشس ه بودیج و ررشاویر  
 مهربون تر از همیشه از هر دری حرف میزد تا از این حا  و هوا بیام بیرونا

با حسرع نراش نردم و ر  نشی م خی میرف ج ؟میرف ج از بس خوبی می خوام  
 ازع ج ا شج 

 امشب هیچ حرفی بهش بزنج نمی تونس ج!نه نمیخواس ج
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گوشیج نه روی میز بود زنگ خورد  اسج ونیخ سامان درگاهی نه ب ون هیچ 
 پیشون  و پسون ی سامان ثتت نرد  بودم رو صفحه خودنمایی می ردا

 زیر نرا  سنرین ررشاویر جوا  دادم نه گفت: 

( نارع ملیت و _س م خرا امروز نیوم ی ؟برای اخا جواز تاسیس ) ر  توجیهی
 شناسنامه اع لازمه؟ 

اون موقع ها هج یه جورایی دست راست بابا محسو  میش  بی حا  جوا  
 دادما 

 _س م فردا میام باهج حرف میزنیجا

 با شنی ن ص ای گرف ه و بی حاخج پرسی :

 _خیزی ش  ؟خوبی؟ 

خه زود رسمی صحتت نردن رو گااش ه بود ننار با همون ختخن  نمرنری نه رو 
 ختج نشس ه بود جوا  دادم:

 _ممنون خیزی نیست خوبجا

 _امی وارم نه همن  ور باشه باشه پس خ احافظ فردا می بینمتا 

 بع  از خ احافظی گوشیج رو گااش ج رو میزا

 ررشاویر با ننج اوی نراهج می رد: 

 _نی بود؟

 _ونیخا

niceroman.ir



 

 
563

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _خ ارع داشت؟ 

 ص ایی فریاد زد  از الان شروع نن ناسازگاری روا

 رو بردم بالا: ص ام 

_ررشاویر خس ه ام نردی بای  سر هر خیزی بهت جوا  پس ب م؟م نفرم از این  
 حساسیت های بیش از حَ ع خرا نمیفهمی داری ا ی ج می نی؟

تو دخج برای خودِ بیچار  ام هر زدم بتین نارم به نجا رسی   بود منی نه برای 
 رش داد میزدمحساس ش ن هاش هج ح ی دخج می خرزی  الان اینجوری س

 ررشاویر ش ه نراهج می ردا 

روی نرا  نردن بهش رو ن اش ج  نراهیی به ا رافج ان اخ ج همه ی حواس ها  
به  رف مردی بود نه گی ار به دست داشت اهنگ روزبه بمانی )نجا بای  برم(  

 رو میخون ا

و خون نش سوزی بود نه قلتج رو خاک می اد نمک میش  و سوزشش رو بیش ر  
 !می رد

 "نجا بای  برم یه دنیا خا ر  اع تو رو یادم نیار ااا

 نجا بای  برم نه یک شب ف ر تو منو راحت باار ااا 

 خه نرد  ام با خودم نه مرگ و زن گی برام فرقی ن ار ااا 

 محاخه مثخ من توی این حا  ب  نسی  اقت بیار ااا 

 نجا بای  برم نه تو هر ثانیه ام تو رو اونجا نتینجااا؟ 
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 بای  برم نه بازم تا اب  به پای تو نشینجااا؟ نجا 

 قرار  بع  تو خه روزایی رو من تو تنهایی بتینجااا 

 دیره هر جا برم خه فرقی می نه از عشر تو همینجاااا 

اش ی نه خ ی  رو زود پس زدم خ ا نم ج نن یه را  باار پیش روم راهیی نه 
شه تو نرا  ررشاویر به ج ایی خ ج نشه  راهی نه به از عشر گاش ن خ ج ن

ناراح ی داد میزد اما خیزی نمی گفت شای م داشت به این ف ر می رد نه زیاد   
 روی نرد  یا من زود از نور  در رف ج؟

  اقت ناراح یش رو ن اش ج: 

 _ررشاویر من معارعااا 

 نااشت جمله ام رو تموم ننج: 

نمیخوام ا ی ت ننج _ بیخیا  حر با تویه شای  من زیادی حَساسج اما باور نن 
 رو نسی نه دوس ش دارم حَساسج و این دست خودم نیستا 

 بع  از زدن این حرف از گارسونی نه رد میش  صورع حسا  رو خواست

 ناراحت ش   بود اما به روی خودش نمیاوردا

 تو ماشین در حِینی نه رانن گی می رد پرسی : 

 _نمیخوای حرف بزنی؟

 _از خی؟

 ناراح ت نرد ا_از اون خیزی نه 
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 خیر  به خیابونی نه به خا ر عی  شلوغ بود جوا  دادم:

_امثا  اوخین ساخیه نه ب ون هیچ یک از اعضای خونواد  ام تحویخ میشه نه 
 پ ر و مادرم و نه داییج!

دایی رو با تح ج بیش ری گف ج تا شای  حرفی نه در جوا  میزنه نورسوی 
مث  بره دایی امیر رزاد میشه نمی ونج یه امی ی باشه توی این نا امی ی بازار 

 حرف امی وار ننن   نه از تصمیمج منصرفج ننها 

اما تنها واننشش قیافه ی ناراح ی بود نه به خودش گرف ه بود با ختخن  حزینی 
 جوا  داد: 

 _منج امسا  دیره خاتون رو ننارم ن ارم اما خ اروش ر می نج تو هس یا 

 ست دادن هاااا خه ساخی بود امسا  سا  از د

 با دی ن خیابون با تردی  پرسی م :

 _میریج بام؟ 

 _رر  یه سوپرایز نوخیک دارم براعا 

 همون خحظه گوشیج زنگ خورد از تو نیف دس یج روردمش بیرون  

ناو  بود نرا  ررشاویر سمت گوشیج نشی   ش  هو  نرد  گوشیج رو خاموش  
 نردم و ان خ مش تو نیفج

   بود خ ایا یعنی اسج ناو  رو دی ؟ اخمای ررشاویر درهج ش  

 من ظر بودم حرفی بزنه اما خیزی نرفت انرار اسمش رو ن ی   بود؟
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 معلوم بود نه جلوی خودش رو گرف ه تا نپرسه نی بود و خرا جوا  ن ادی؟ 

 *** 

شب از نیمه گاش ه بود و خوا  با خشمای من بیرانه به حلاه ی تک نرینِ 
اتاق هج برق میزد نرا  نردم و یاد حرف  توی دس ج نه ح ی توی تاری ی

 ررشاویر اف ادما

_حلاه ی اصلی نیست اما اینو خری م تا همه ب ونن  صاحب داری نرا  خپ 
 ن ازن بهت نه اون موقع خودم خشماشون رو در میارم ا

 خرا ن ونس ج حرف بزنج رخه؟الان خطور این حلاه رو برگردونج؟

ن ه یه ی امشتش!پ نش یه ما  پر  پ ک گردن بن م رو خمس نردم دومی
 نرین خوشرخ بود نه ننارش یه س ار  نوخیک هج بودا 

 ص اش توی گوشج پیچی :

 _تو یه ما  پر نوری توی دنیای تاریک منا

 خه زیتا برام خون :

 _تو ماهی و من ماهی این برنه ی ناشی ان و  بزرگیست زمانی نه نتاشیااا 

 درد  اما درد داریج تا دردااا میرن دردو از هر  رف بخونی 

 بعضی از دردا تا  ر   ر  ی قلتت رسوخ می نن 

جوری نه انرار قص  جونِت رو نردن  و تا به ه ف نرسن  بی خیا  
 نمیشن  نمی ونس ج اسج تصمیمج رو خی بزارم حماقت یا از خود گاش ن ؟
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 شها خ ایا اگه حماق ه یه را  باار پیشِ روم  راهی نه به ج ایی خ ج ن

اما دریغ از ح ی یک نشونه یا بای  قتو  می ردم یا دایی تو زن ون ر  خنک 
 میخورد میخِ عجیتی داش ج نه سرم رو ب وبج به دیوارا 

 از منشی نه پشت میز نشس ه بود پرسی م: 

 _رقای مهرررا تو اتاقشه؟ 

با هزار افاد  به خودش زحمت داد تا سر بلن  ننه و نرام ننه نمی ونج این 
ی ها خرا انثرا اینجورین؟اون از منشی ج ی  ررشاویر یه جوری نرام می نه منش

 نه انرار ارثِش رو بالا نشی م یه ربج روشا

 _منظورتون حاج رقاست؟

خواس ج بپرسج مره خن  تا رقای مهرا ررا تو این خرا  ش   داریج  نه یاد ناو   
 اف ادما 

 _رر  حاج رقاا

 پشت خشمی نازک نرد و گفت: 

 ساعت م قاع نیستا_الان 

می ونس ج پ رش از  ریر ناو  منو می شناسه مطمئن بودم از پیشنهادش ختر  
 دار ا

 _برو ررام نیانی اوم  ا 

 _گف ن نسی رو را  ن ما 
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ن فه رو ی ی از صن خی ها نشس ج و شمار  ی ناو  رو گرف ج انرار رو گوشیش 
 خوابی   بود نه همون خحظه جوا  داد:

 خانجااا_به ررومِ 

 حرفش رو قطع نردم:

 _ تو شرن ج میخوام پ رع رو بتینج زنگ بزن برو بهشا

 _خی؟اونجا رف ی خ ار؟

 ! _نمیخوام بی گ ار به ر  بزنج میخوام از صحتِ حرفاع مطمئن شج

 ص ای پوزخن ش روشنی م: 

 _ناو  هیچ وقت رو هوا حرف نمی زنه اما حرفی نیست الان زنگ میزنج بهشا 

 یف ه!مغرورِ خودش

 _من ظرما

 بع  از نمی تلفن روی میز زنگ خورد منشی فوراً جوا  دادا

 _بفرمایی  حاج رقاااا 

 خه حاج رقایی هج می نه! 

 _باشه الان میفرس مشونا 

همون خحظه زنی نه بهش میخورد بیست و نه یا سی ساخش باشه از اتاق اوم  
اونجا رو گرفت یه نرا   بیرون  هزار قلج ررایش نرد  بود بوی عطر تُن ش 
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اجماخی به دور و ا رافش ان اخت گویا میخواست مطمئن باشه نسی نیست  
 وق ی خیاخش راحت ش  رفت بیرونا

یعنی دخ رش بود؟ناو  نه میرفت خواهر ن ار  پس این نی بود؟ ن نه اینج  
 مثخ پسرشااا 

با ص ای منشی نه میرفت برم داخخ ننج اوی رو گااش ج ننار ورف ج تو  
اتاق پ ر ناو  شتیه به خودش بود با این تفاوع نه پیر ش   بود و خهر  ی جا 

اف اد  تری داشت  جوا  س مج رو داد و اشار  نرد نه بشینج در مورد پیشنهاد 
 ناو  حرف زدم هر خن  نه می ونس ج خودش ختر دار ا

 _میخوای مطمئن شی؟پس یه خحظه صتر ننا 

 فت و من ظر مون :گوشیش رو برداشت شمار  ای رو گر 

 _س م از ماست حاجی خوبین خانواد  خوبن؟

 بع  از یه احوا  پرسی بلن  بالا ب خر  راضی ش  بر  سر اصخ مطلب: 

_غرض از مزاحمت اینه نه میخواس ج دربار  ی پرون   ی امیر بیاتی خن تا 
 سوا  ازتون بپرسجا 

ام تیز ش  اما از  وق ی فهمی م دار  با قاضی پرون   ی دایی حرف میزنه گوش
نجا فهمی   بود قاضی پرون   نیه ؟مثخ این ه قتخ از پیشنهاد ف ر همه جاش 

 رو نرد  بودن 

 بع  از این ه گوشی رو قطع نرد من ظر خشج دوخ ج بهش: 
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_هیچ ناری نش  ن ار   این دومین دادگاهیه نه برگاار میشه توفیر ردم سر  
ناریش نرد روی منج زمین   سخ یه اما نه اون ق ر سخت نه با پو  نشه

نمین از  با ح ج جریمه ی نا ی خیلی راحت می ونه داییت رو رزاد ننه حالا 
 نظرع خیه؟ 

 _خرا این نارو می نی ؟ 

نراهش نه به حلاه ی توی دس ج اف اد پوزخن  زد توی خشماش تنفر رو میش  
 دی :

 _خوبه پس حلاه هج خری   واستا

 _این جوا  سوا  من نتودا 

 رو تو هج ق   نرد و گفت:دس اش 

 _بع  از عمری پسرم عاشر ش   نتای  نم مش ننج به عشاش برسه؟

اما تنفری نه تو خشماش سوسو میزد خ ف حرفش رو ثابت می رد  از خودم  
ب م اوم  از این ه از  ریر من میخواس ن  غرور ررشاویر رو بش نن  از خودم ب م  

 ردمااوم  از این ه این همه احساس عجز می 

انرار عالج به دو قسمت تاسیج ش   بود یه قسم ش فریاد میزد ررام بلن  شو 
برو این نارو با ررشاویر ن ن این نارو با عشات ن ن و یه قسمت دیره با یاد 
دایی نه هنوزم رو تخت بیمارس ان بود میرفت نه نار درست همینه سرم از  

 این همه ف ر میخواست منفجر بشها
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قلی به نظر میای ناو  خیلی تعریفت رو نرد  معلومه واقعا  _دخ ر خو  و عا
 دوس ت دار  ف ر ننج ب ونی سر به راش ننیا 

 حاخج از این حرفا داشت بهج میخورد بلن  ش م و با 

 خ احافظی نه خودم به زور شنی م اونجا رو ترک نردما

میرن د  ش س ن نفر  نمیخواس ج د  بش نج اونج د  نسی نه دوس ش 
 اداش جاا

و از  رفی هج وج انج قتو  نمی رد حالا نه می ونس ج ناری واسه دایی انجام 
 ب م بیخیا  باشج  

گیر نردن بین این دو راهی داشت منو از پا در می رورد نارم فاط ش   بود 
 گریه و زاری شیطون ب جور تو جل م فرو رف ه بودا

داد  بودن  تا حماقت نه شاخ و دم ن اشت انرار همه خیز دست به دست هج 
 من پیشنهاد ناو  رو قتو  ننجا 

دایی اونا ر مریض بود نه دیره ح ی ختری از ختخن  های زوریش هج نتود  
زخج مع   اش امونش رو بری   بود خهر  ی جمع ش   از دردش از جلوی  

 خشمام ننار نمی رفتا 

و دوبار  با ررشاویر دربار  ی دایی حرف زدم عصتی ش  و اینتار ر  پانی ر 
 ریخت روی دس ج: 

niceroman.ir



 

 
572

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

_ درس ه دوس ت دارم خیلیج دوس ت دارم اما این باعث نمیشه ناری نه بر  
خ ف وج انمه انجام ب م رسمون به زمین برسه من ناری نه می ونج درست 

 رراما  نیست رو انجام نمی م پس دیره خواهشاً در این بار  باهام حرف نزن 

 با غج و نا امی ی نراش نردم:

 حرف رخرته؟ _این 

 _حرف من هیچ وقت دوتا نمیشها 

ناش هیچ وقت اون جوری با قا عیت حرف نمیزدی و ناش من هیچ وقت 
اون تصمیج احماانه رو نمیررف ج اخحر نه ناو  هج ردم زرنری بود جوری با  

 حرفاش مغزم رو شست و شو داد  بود نه هیچ خیز حاخیج نتودا 

ننج وبا جهخ تمام  پیشنهادش رو قتو   اونا ر نه به هیچ خیز نمی ونس ج ف ر  
نردم نمی خواس ج همه خیز یهویی شه یه م ع بود نه با ررشاویر سر  

ناسازگاری گااش ه بودم و نوخک ترین حرف یا ناری رو بهونه می ردم واسه 
 دعوا ررشاویر بیچار  هج ب جوری از دس ج ن فه بودا

منِ د  ش س ه خون گریه  هوا بارونی بود گویا رسمون هج میخواست به حا  
 ننه تو نافی شاپ با ررشاویر قرار گااش ه بودم تا همه خیزو بهش برج  

هر خحظه ای نه می گاشت برام هزار بار سخت تر از جون نن ن بود اونا ر 
گریه نرد  بودم نه ح  ن اشت اما با این حا  بازهج خشمه ی اش ج خشک  

 گونه هام حِس می ردما   نمیش  و دائج خیسی قطر  های خجوج رو  روی

جعته ی حلاه رو تو دس ای عرق نردم فشردم پیشخ م ی نه برای گرف ن  
سفارش اوم   بود با تعجب به صورع خیس از اش ج نرا  می رد من قتخ از 
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ش س ن غرور ررشاویر قلب خودم رو به هزار ت ه تاسیج نرد  بودم و با بی 
 مارحمی هر خه تمام تر از روی عشاج گاش ه بود

ررشاویر اوم  انرار می ونست نه حرفای خوبی در ان ظارش نیست نررانی رو  
میش  تو صورتش خون  اش ام رو زود پاک نردم تا نتینه و نفهمه حا  خرابج 

 رو!

خیزایی نه از قتخ رماد  نرد  بودم رو تو  هنج ردیف نردماهر جمله ای نه می  
 ر می ردا گف ج را  نفس نشی ن رو ب تر از قتخ برام دشوا

 به زور جلوی خودم رو گرف ه بودم نه گریه ن نجا 

از گف ن بهونه های بنی اسرائیلیی نه ردیف نرد  بودم اونا ر شرمج میش  نه 
 میخواس ج زمین دهن باز ننه و منو بتلعها 

بهش گف ج تو یه ردم م عصتی نه با حساسیت های بیش از ح ع مح ودم  
نج و تو دخج ناخی م اگه با تو بودن  می نی  من میخوام رزادانه زن گی ن

 اسارته پس خه اساراتی والاتر و زیتا تر از اینا 

نافه رو دخج میخواست رو سرم خرا  ننه اص  بلن  شه و جلوی خشج همه  
ن  ج بزنه و بره این حماقت رو ن ن اما این جوری سرد و بی رو  نرام ن نه از 

اون روزا ف ر می نج میتینج  سردی نراهش همه ی وجودم یخ بست حالا نه به
نارم حماقت نتود بل ه از حماقت هج گاش ه بود با دس ای خودم گور خودم رو 

نن   بودم و نه تنها خودم رو بل ه تمام ررزوهامو  توش خا  نرد  بودم خ ا 
واسه هیچ س همچین روزی رو رقج نزنه ب ون این ه ب ونج تا یر خه خیزی 
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ف ج دیره تموم ش  ررشاویرم رو تموم زن گیج رو رو واسج رقج زد  با خودم گ
 برای همیشه از دست دادما

با دی ن خشمای به خون نشس ه ی ررشاویر و نرا  ناباورش تاز  به عمر گن ی  
نه اسمشج گااش ه بودم از خود گاش ری پی بردم من نه تنها از خودم بل ه با 

 ج رو گرفتا پس ی از روی ررشاویر هج گاش ج پشیمونی ب جور گریتان

حسی شتیه به خلأ و پوخی بهج دست داد و یا ص  پله ب تر از اون حسی نه  
خیلی خیلی ب  رزارم می اد حسی نه نمی ونج خطور توصیفش ننج بالاتر از  

سیاهی حا  اون خحظه من بود پشیمون بودم اما حلاه ای نه برگردون   بودم  
ش ه گیریج حرف میزدم خی  بهج دهن نجی می رد و داد میزد نه نار از نار گا 

 میرف ج بهش؟میرف ج همه اش یه شوخی مسخر  بود؟باورش ام ان پایر بود؟

اگه میرف ج به خا ر پیشنهاد ناو  است نه خیلی ب تر از الان میش  عمرا اگه 
منو میتخشی  یاد این حرفش اف ادم نه می گفت ردمی نه ح ی به ف رش هج 

 ج ایی از عشاش

بخشی  خه برسه به این نه بخواد اق امی هج انجام ب   حالا خطور ننه رو نتای  
نارش هر دخیلی هج داش ه باشه خه تضمینی هست نه این ردم فردا روز واقعا 

 ترنت ن نه؟ 

 حالا من ج ا از ف ر ج ایی ح ی حلاه اش رو هج برگردون   بودما

 ام انش بود منو بتخشه؟دخیلج رو بشنو  نه مطمئناً ب تر میشها 

از خودم بهج میخورد مع   ام میسوخت و حاخت تهوع امونج رو بری   بود  حاخج 
با عجز نراهش نردم دس ش رو نه روی میز بود جوری مشت نرد  بود نه  
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رگاش زد  بود بیرون خشماش رو نه حالا ش   بود دو ناسه خون با بهت به  
  تا  حلاه دوخ ه بود بع  از نمی سرش بلن  و نرام نرد نرا  ناباورش از ص

سیلی هج ب تر بود ش س نش رو به خشج دی م ناش حرف میزدم ناش همه 
خیزو بهش میرف ج و اخ ماسش می ردم منو بتخشه اما ن ردم انرار رو خب هام 
قفخ زد  بودن  س وتش عاابج می اد س وع ن ن ررشاویر دعوام نن تحایرم  

 وع ن ن نن هر ناری دوست انجام ب   به والله نه من راضی ترم اما س 

 "به یزدان نه گر ما خرد داش یج نجا این سرانجام ب  داش یج؟"

بع  از س وتی نه هزار بار برام ب تر از سیلی بود خب باز نرد و فاط یک نلمه  
 پرسی :

 _خرا؟

 ص ای غرش رسمون از جا پرون م انرار رسمون هج میخواست سرم فریاد بزنه

ح ی یک قطر  اشک هج نریخت به تَر ش ن خشماش رو به وضو  دی م  اما 
 خودم خعنت فرس ادمااا 

 خودم نردم نه خعنت بر خودم بادا 

_خرا نامروع؟اون همه ی ادعای عاشایت واسه خی بود؟باور ننج نه همه اش  
 دروغ بود؟ 

قلتج فریاد نشی  نه باور ن ن من ننار تو بیش ر از همیشه و هر خحظه ای خود 
 واقعیج بودم
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از نردم تا حرف بزنج اما با جمله ی نه گفت بن  قلتج پار    اقت نیاوردم خب ب
 ش :

 _تموم ش  دیره همه خیز تموم ش ا

 حس نردم قلب منج تپی نش رو تموم نرد!

_تو نه تنها منو بل ه غرورم رو تمام باورم رو قلتج رو درهج ش س ی  هر دخیلی  
 تود خعن یاهج نه داش ه باشه اما سزای اون همه عشای نه پاع ریخ ج این ن

با دی ن خشمای به غج نشس ه اش نمی ونج برای خن مین بار بود نه به خودم  
خعنت فرس ادم و نمی ونج برای خن مین بار بود نه قلتج از جا نن   ش  قلتی نه  

میخواس ج از حرنت بایس ه  وق ی هیچ دخیلی واسه تپی ن نتود پس همون  
 به ر نه بایس ها 

 من خه نردم با این مرد؟ 

 رشاویری نه سر مرگ خاتون اش ش رو ن ی م الان خشماش می درخشی !ر 

 ف ش مناتض ش   بود و نفس هاش تن  و عمیر: 

 _نه می بخشمت و نه فراموشت می نجا 

با این حرفش تا  نیاوردم و صورتج خیس اشک ش  اما بی توجه بلن  ش  و 
صورتش داد  نُ ش رو از روی میز برداشت و رو شونه هاش ان اخت ناراح ی تو 

 میزد اما رفت خس ه تر از همیشه! 

 خ ایا من خه نردم با این مرد؟
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اون خحظه برام ح ی از خحظه ای نه م وجه نامردی مازیار و ترنج ش م ص  پله  
 ب تر و سخت تر و  اقت فرسا تر بودا 

جمله ای نه قتخ از رف ن بهج گفت هرگز فراموش ن ردم و نمی نج تو خشمام  
 بی نهایت غمیرینی گفتا    زد و با خحنِ 

 _اگه د  نن ن رسون بود فرهاد د  نو  رو نمی ن  د  می ن ا

رفت و جای خاخیش انرار میخواست رو  رو از ب نج ج ا ننه و من نمی ونج تا 
 خه ح  موفر بود؟ 

 رفت ب ون این ه ح ی یک نلمه توضیح بخواد!

نشس ه بود نفس  رفت وخی بوی عطرخوشش همچنان تو اون فضای دخریر 
عمیای نه برای به سینه فرس ادن عطرش نشی م مصادف ش  با های های 

گریس نج ص ای رع  اوم  و پشت بن ش ص ای برخورد قطر  های بارون به در  
 شیشه ای نافه یه روز بارونی دیره و یک خا ر  ی تلخ تر از زهر دیره! 

 به ارمغان ن اشت نفرتج از بارون بیش تر ش  خون هیچ خا ر  ی خوبی برام 

توی یه روز بارونی پ ر و مادرم رو از دست داد  بودم تو یه روز بارونی م وجه 
خیانت مازیار و ترنج ش م و امروز این روز بارونیی نه مصادف ش  با ج ایی از 

 عشاج ! 

هر خی بود یه مشت خا ر  ی تلخ بود نه یاد روریش ح ی  عج دهانج رو هج 
 گس می رد 

niceroman.ir



 

 
578

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

را  خیر  ی ا رافیان از نافه زدم بیرون تحمخ اون فضای خفاان  بی توجه به ن
 رور رو ن اش جا

 یاد روزی نه فهمی م مازیار و ترنج بهج نامردی نردن  اف ادما

اون روزم مثخ امروز بارون می باری  و مثخ امروز با حاخی خرا  از نافه زد   
نج نجا نه ص   بودم بیرون اما حا  خرا  اون موقعه ام نجا و حا  خرا  الا

 پله ب تر  تموم خا راتج با ررشاویر مثخ یه فیلج از جلوی خشمام رد میش ا 

اوخین دی ار نه از دست دوتا پسری نه مزاحمج ش   بودن  نجاتج داد  بود و به  
 ترتیب  دی ار های بع ی 

روزی نه از گارگا  اف اد  بودم پایین و مرگ رو تو خن  ق میج حس می ردم و  
 دقیاا خحظه ای نه شاخه ش ست و ررشاویر نجاتج داد  بود 

 من ح ی جونج رو م یونش بودم اما اینجوری گااش ه بودم تو ناسه اشا 

حاخج خرا  بود  خیلی خرا  اونا ری نه نمی ونج خیلی رو خطور بنویسج نه  
 واقعا خیلیییی خون   بشها 

 به رسمون بارونی نرا  نردما

 بهانه  "باز باران بی ترانه بی

 میخورد بر ساف قلتج

 باورع شای  نتاش 

 خس ه است این قلب تنرج" 
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 اش ام و قطر  های بارون صورتج رو خیس نرد  بودن ا 

 حرفاش تو سرم ت رار میشه و قلتج فشرد  ترا 

)زن گی با من خو  تا ن رد ردمایی نه دوس شون داش ج رو ازمن گرفت و 
 بارها زمینج زدااا(

 پر دردِع  به رینج اخهی بمیرم واسه د 

 خواس ی هم رد باشج اما افسوس نه هم رد نتودم بل ه خودم درد ش م

هوا داشت تاریک میش  گوشیمو نه نمی ونج برای خن مین بار بود زنگ 
میخورد از تو نیفج در روردم ناو  بود با دست خرزونج زدم رو اتصا  و قتخ از  

 این نه خیزی بره پرسی م: 

 ه؟_داییج نی رزاد میش 

 م عجب پرسی :

 _خرا گوشیت رو جوا  نمی ادی؟حاخت خوبه؟خرا ص اع گرف ه است؟

 با گریه داد زدم: 

_خون توی پست فطرع به ه فت رسی ی خون از ررشاویرج ا ش م خوشحاخی  
 نه؟حالا برو این خوشحاخی رو با پ رع جشن بریرا

 زود گفت:

 نتاخت؟ _باشه رروم باش خرا داد میزنی؟برو الان نجایی بیام د

 _لازم ن رد  فاط برو داییج نی رزاد میشه؟
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 پوف ن فه ای نشی  و با نمی م ث جوا  داد: 

 _بع  از عا ا

 عصتی داد زدم: 

 _خی داری میری تو؟

_رروم باش مره من گف ج هر وقت با ررشاویر بهج زدی داییت رزاد میشه؟قو  و 
 قرارمون این بود؟ 

گن ی نه زد  بودم پی می بردم با  هر خحظه ای نه میراشت بیش ر به عمر  
 عجز گف ج: 

_بتین ناو  همین الانج اگه ررشاویر بفهمه من به خا ر تو دست رد بهش زدم  
 به ق ر نافی غرورش خه میشهااا 

 حرفج رو قطع نرد:

 _تو ف ر می نی فاط به خا ر ناشمه نه میخوام باهاع ازدواج ننج؟ 

 _پس خی؟

 گی خودم قمار نمی نج اگه گف ج _من هیچ وقت به خا ر دشمنیج رو زن
میخوام باهاع ازدواج ننج فاط و فاط به خا ر اینه نه از همون روز اوخی نه  

 دی مت ازع خوشج اوم   بودا 

 _از نجا معلوم فریتج ن ی از نجا معلوم بع  از عا  داییج رزاد شه؟
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_این نار واسه پ رم به راح یه ر  خوردنه خوبه جلوی خشمای خودع به 
 ر زنگ زد خرا بخواییج بزنیج زیرش؟ توفی

س وع نرد  بودم نه این ه حرفی واسه گف ن ن اش ه باشج خرا داش ج اما خاهی  
بود نه با دس ای خودم نن   بودم من همون خود نرد  ای بودم نه ت بیر  

 ن اشت 

 س وتج رو نه دی  گفت: 

بیاری؟برو  _هوا دار  تاریک میشه تو این بارون خطور میخوای تانسی گیر 
 نجایی؟میام دنتاختا 

هوا روبه تاری ی بود بارون می باری  هیچ تانسیی هج نتود اگه اینتار به زور  
می خواس ن  سوار ماشینج ننن  ررشاویری هج نتود نه بخواد نجاتج ب   با  

 ص ای تحلیخ رف ه ای ردرس رو بهش گف ج و من ظر نشس جا

 "غمرین ترین درد مرگ نیست

 ه نه ب ونی دختس ن به نس

 هست اما با دست خودع نیس ش نرد  باشیا

 *** 

 )ررشاویر( 

 باران با تمام بی نسی های شتانه 

 میخورد بر مرد تنها
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 می خ   بر فرش خانه

 باز می ری  ص ای خک خک غج 

 باز ماتجااا 

 من به پشت شیشه ی تنهایی اف اد 

 نمی انج نمیفهمج 

 نجای قطر  های بی سی زیتاست؟ 

 زیتاست؟"نجای مرگ ما 

قطر  های بارون از لابه لای موهام خ ه می رد اوم   بودم بام جایی نه پاتوق  
همیشریمون بود هنوزم باورم نمیشه همه خیز تموم ش   باشه خطور باور ننج  
ررام  دخ ری نه از خشمام بیش ر بهش اع ماد داش ج و دوس ش داش ج غرورم  

 رو خرد نرد  باشه؟

نه داشت همه اش دروغ بود؟خطور باور ننج همه  پس اون همه ادعای عشای  
 اش من ظر بودم بلن  شه و بره حرفاش همه شوخی بود  اما نه! 

 شوخی نتود بل ه از همیشه ج ی تر بود

 اما خرا؟

 خرا خعن ی؟خرا این نارو بامن نردی؟ 
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من اگه روع تعصب داش ج اگه حساس بودم همه از روی عشر بود سزای اون 
خاخصانه به پاع ریخ ج این بود نامروع؟ به رسمون بارونی نرا   همه محت ی نه 

 ن ردما 

 زانو هام خج ش  و نشس ج: 

_خ ایا سهج من از این زن گی خیه؟این همه سگ دو زدم نه به اینجا  
برسج؟همه ی ردمای زن گیج رو ازم گرف ی پ رو مادرم رو رقا رضا دریا   

هر بار گف ج مرحم ت رو  خاتون اما ح ی یک بار خب به ش ایت تر ن ردم 
ش ر خاتون نه مرد تنها دخخوشیج ش  یه دخ ر  دخ ری نه ف ر می ردم مثخ 

خودم عاشاه به خا ر اون تحمخ نردم و دم نزدم اما میتینی حا  الانمو؟ خرا  
 گااش ی عاشر بشج؟اونج عاشر یه ردم اش تا ؟

 بوداانرار سرنوش ج نفرین ش   بود نه فاط تنهایی توش رقج خورد  

 "ش س ن د  مثخ ش س ن اس خون دن   می مونه

شای  از بیرون همه خیز روبه را  باشه اما فاط خودتی نه میفهمی خه دردی از 
درون رزارع می    مره مظلوم تر از نسی نه درد دار  اما هم رد ن ار  هج 

 داریج؟ 

 مظلوم تر از نسی نه خودش بای  زخمای قلتش رو پانسمان ننه خی؟"

 رروم تر از قتخ می باری ا  بارون

 ناخوداگا  ف رم نشی   سمت ررام تو اون بارون با نی رف ه بود خونه اش؟ 
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ن فه به موهای خیسج خنگ زدم خا ر احماج نه هنوز به ف رشج بع  از ناری 
 نه باهام نرد خطور می ونس ج هنوز بهش ف ر ننجا

ما بازم حس ننی تا حالا ش   نفرع از یه نفرو تماماً تو دخت حس ننی ا
 دوس ش داری؟ 

 تا حالا ش   بخوای عشر یه نفرو از قلتت ریشه ننی اما ن ونی؟

حس بَ یه خیلی بَ ! هر خه بیش ر میراشت بیش ر سعی می ردم و بیش تر به 
 بن بست میخوردم و بیش ر خودم رو سرزنش می ردم!

 "احساس سوخ ن به تماشا نمی شودااا 

 جا" رتش بریر تا ب انی خه می نش

 ای به  رف شرنت میرون مرروم و بی هیچ عجله

 بی انریز  زیس ن سخ ه خیلی سخت!

ص ای رهنری نه پلی بود فاط حاخج رو ب تر می رد و عجیب بود نه منج راسخ  
 بودم به گوش دانشا

 "ررامِ جان از عشر ما خیزی نمان  ااا 

 دوری تو جان مرا به خب رسان  ااا 

 ویرانه امااا بی رشیان از غج تو 

 در این هوا بغضی پر از ت رارمااا 

 ررام جانج میرود از سینه جانج میتردا
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 رتش و خانس ر ش م رخر نمان ی 

 باران عاابج می ه  دریا عاابج می ه 

 رخر نمان یاا

 از ما  تنها تر ش م رخر نمان یاا

منشی با در جوا  س م نارمن ا بی حوصله سر ت ون دادم و به  رف اتاقج رف ج 
 دی نج زود بلن  ش : 

 _س م رقا امروز باااا

 حرفش رو قطع نردم:

 _هر قراری دارم ننسخ نن امروز فاط میخوام رزمایشرا  باشجا

 _اما رقاااا 

 با تح ج گف ج:

 _ناری نه گف ج رو ب نا 

 م عجب از رف ار تن  و بی ساباه ام خشمی گفت و نشست   

رام بع  از رف نش خون بنیامین بی اخ یار نراهج نشی   ش  سمت میز ر 
 ن ونس ه بود تایپیست ج ی ی رو پی ا ننه نار منشی بیش ر ش   بود 

 جزو  ای نه زیر خن تا پوشه گااش ه ش   بود نظرم رو جلب نردا 

 به  رف میز رف ج و جزو  رو از زیر پوشه ها نشی م بیرون 
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 جزو  ی شیمی داروئی بود صفحه ی اوخش رو باز نردما

 انی  اس اد مربو هااا ررام نی

بی ه ف نراهی به صفحه ی او  ان اخ ج گوشه هاش پر بود از یاداشت و ن  ه 
برداری توجهج جلب ش  به پایین صفحه نه سفی  مون   بود و فاط با خط  

 خوشش نوش ه بود گا  بای  رفت! رفت تا بعضی خیز ها باقی بمونن ا

ا بعضی خیزها باقی نوش ه اش رو زیر خب دوبار  ت رار نردم رفت ت
 بمونن  منظورش از این جمله خی بود؟ 

 هر خه بیش ر ف ر می ردم نم ر به ن یجه میرسی ما

جزو  اش رو گااش ج روی میز و نشو رو باز نردم ی ی از ن اباش رو هج تو  
 نشو جا گااش ه بود

 ح س میزدم واسه بردن اینا بیاد شرنت! 

نردم و بع  از درروردن بس ه ی سیرار بی اهمیت به اتاقج رف ج ن ج رو رویزون  
 از جیب نت نشس ج پشت میزا 

 یاد حرفِ ررام اف ادم)قو  ب   دیره ن شی( 

با حرص فن ک   یی رو از رو میز برداش ج و سیراری نه مابین خب هام بود 
 روشن نردما

سیس ج رو  روشن نردم و در همون حا  نراهی به پوشه های روی میز  
وم ش ن نارم بای  به رزمایشرا  میرف ج اما دریغ از  ر  ای ان اخ ج بع  از تم

 تمرنز 
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ن فه پوشه هارو بس ج و سیرار بع ی رو رتیش زدم نمی دونج سیرار خن م بود  
 نه دورم پر ش   بود از دود!

به قهو  ی سرد ش   ی روی میز نرا  نردم اونا ر تو خودم بودم نه ح ی 
 بودن ؟ م وجه نش م نی این قهو  رو رورد  

با تاه ای نه به در اتاق خورد نفسج رو ن فه رها نردم خوبه به منشی گف ه  
 بودم نسی رو را  ن  ! 

 با بفرما گف نج در باز ش  و نج  اوم  تو اتاق فاط همینو نج داش جااا 

بوی عطر تن ی نه گویا باهاش دوش گرف ه بود با بوی سیراراتاق درهج  
 رمیخ ه ش ا

ته سیرارو تو جا سیراری خاموش می ردم جوا  س مش رو  در همین حین نه  
دادم بی توجه به نرا  م عجتش سیرار بع ی رو رتیش زدم نفس نه نشی م از  

 بوی در هج رمیخ ه عطر و سیرار حلاج سوخت و سرفه نردما

 دادا نج  سریع خیوانِ روی میز رو پر ر  نرد و به دس ج

 _دوش گرف ی با عطرع؟

 د:م عجب نرام نر 

 زدما _نمی دونس ج دوس ش ن اری وگرنه نمی

نشست روی متخ و با خحنی نه تعجب رو میش  ازش خون  به سیرار اشار  نرد  
: 

 _ف ر نمی نردم ب شی خیلی وق ه ن ی م دس تا

niceroman.ir



 

 
588

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

بی توجه به حرفش پوشه ی م اابلج رو باز نردم و در همون حین نه نراش 
 می ردم پرسی ما 

 _واسه خی اوم ی؟ 

  نج بای  دخیخ خاصی داش ه باشه؟_مره اوم

 _نار دارم نج  میخوام برم رزمایشرا ا 

 حرفی نزد معلوم بود از رف ارم هج تعحب نرد  و هج ناراحت ش  

اما مهج نتود برام تا نی فاط ناراح ی بایه واسج مهج باشه خودم و خواس ه 
 های خودم مهج نتود؟

گف ن حرفی مردد بود بع  از نمی  در س وع پوست ختش رو می ن  انرار واسه  
 س وع رو گااشت ننار و پرسی : 

 _ونیلی نه واسه امیر گرف ی تونس ه را  به جایی پیش بتر ؟ 

پوشه رو بس ج و مس ایج نراش نردم ب ون این ه نرام ننه پوست ختش رو  
 می ن  و با پاش رروم رو زمین ضر  گرف ها 

 _از نجا می ونی ونیخ گرف ج؟ 

   حالا میشه جوابمو ب ی؟ _بابا بهج گفت

 _نه هنوزا 

 نن اش گرانه نراش می ردم عصتی ون فه گفت: 
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_یعنی خی این خه ونیلیه؟خب یه ونیخ به ر میررف ی میخوای من از بابا 
 بپرسج؟ 

 _خرا این موضوع واست مهج ش  ؟ 

از سوا  غیر من ظر  ام جا خورد بود و انرار داشت به این ف ر می رد نه جوابج 
   ا رو خی ب

_خب خودع می ونی  به خا ر دوس یی نه قتً  داش یج  اص  خودع خرا  
 واسش ونیخ گرف ی مره واسه این نیست نه یه زمانی باهج دوست بودین؟

_دوس یه من و امیر از دوران راهنماییه ما بیش ر روزهای نوجونیمون رو باهج 
اش ه همه بچه  گارون یج اما تو فاط خن  سا  بود نه میشناخ یش خهار سا  گ
 های اون انیپ با امیر دوست بودن اما هیچ س سراغی ازشااا 

 جتهه گیرانه حرفج رو قطع نرد:

_من نمی ونج منظورع خیه برامج مهج نیس نه خرا اونا سراغی ازش نمی  
گیرن  فاط به عنوان یه دوست معموخی ناراح ج واسش تا همین جام به ق ر 

مین الانج اگه رزاد شه یه ساباه دار  نه  نافی تاوان اش تاهش رو پس داد  ه
 شغلش رو هج از دست داد ا

 دوست معموخی؟!یعنی این همه ناراح ی فاط واسه یه دوس یه معموخی بود؟! 

 _مطمئنی همه اش همینه؟

 اخماش رف ه بود تو هج و عصتی گفت: 

 _معلومه نه مطمئنج اما منظورع رو نمیفهمجا
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 ح  درس ه؟نمی ونس ج ح سی نه زدم تا خه 

 دس ی به موهام نشی م و گف ج:

 _فراتر از یه دوس یه معموخی نیست؟

 اتو خشماش اشک جمع ش   بود بلن  ش  

_خی داری میری؟اگه یادع باشه رف ار امیر با من همیشه سرد و خشک بود  
 خرا حسج بای  فراتر از یه دوس یه معموخی باشه؟

 _باشه رروم باش من فاط یه سوا  پرسی ما

 سواخت خیلی مسخر  بود خیلیا_

اینو گفت و رفت بیرون م عجب بودم از رف ارش خیلی وقت بود اینجوری 
ن ی   بودمش از وق ی برگش ه بود نستت به قتخ خیلی به ر ش   بود اما حاخت  

 هس ریک امروزشااا 

 خیزِ زیادی نراشت نه بنیامین اوم  تو اتاق خوبه خواس ج تنها باشج!

ته سیرار های خاموش ش   و سیرار توی دس ج م عجب و   بنیامین با دی ن
 نرران پرسی :

 _این خه وضعیه خوبی ررشاویر؟ 

 _خوبج بنیامین نارع رو برو؟

 به سیرارِ توی دس ج اشار  نرد و دخخور گفت: 
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_رر  مشخصه نه خا ر خوبی نمیخوای راس ش رو بری خب نرو اما دروغ هج 
 نرو بهجا

 بی حوصله گف ج: 

 هر خیزی نه بین من و ررام بود تموم ش ا _تموم ش  

تعجتش بیش ر ش   بود حر داشت نی ف رش رو می رد به اینجا برسیج ؟رو  
 نزدیک ترین متخ نشستا 

 _یعنی خی؟خب دخیلش خیه؟

 خیر  به ناطه ی نامعلومی جوا  دادم: 

_گفت من زیادی م عصتج زیادی غیرتی ام  زیادی گیر می م نمیخواد با ردمی  
 مح ودش می نه! باشه نه

 با ص ای بلن ی پرسی :

 _خییی؟رخه خطور مم نه؟

 _دیره واقعا به این حرف رسی م نه هیچ خیز از هیچ س بعی  نیست بنیامینا 

 _رخه خطور تونست؟عشای نه بین شما بودااا 

 _ما نه!هر حسی بود  فاط از جانب من بود  ا 

 قتخ از این نه حرفی بزنه بلن  ش م: 

 رزمایشرا  دیره در این بار  باهام حرف نزنا _من میرم 

 قتخ از این ه فرصت ننه حرفی بزنه رف ج بیرون  
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 حرف زدن دراین بار  فاط اعصابج رو تش ی  می ردا 

 *** 

 )ررام( 

به ع س پس زمینه ی گوشیج نرا  نردم ع س ررشاویر بود ع سش رو نوازش 
تو خیزی به من  وار خمس نردم و زیر خب زمزمه نردم اینجا به جز دوری

 نزدیک نیست ا 

نرگس با سرزنش نرام می رد به ق ر نافی دخج خون بود و این نرا  سرزنش گر 
 پشیمونج می رد از این ه خواس ج باهاش درد و د  ننجا

حر می ادم بهش اما ناش از دی  من هج به موضوع نرا  می رد اش ام رو پاک 
 نردم:

من اگه داییت اف اد  بود رو تخت _به حرف رسونه اما خودع رو باار جای 
بیمارس ان اگه روز به روز لاغر تر میش  اگه به خا ر زحج مع   اش ح ما بای   

پیش یه دن ر م خصص میرفت می وس ی بی تفاوع باشی داییج فاط واسه من 
یه دایی نتود من نه خواهر دارم نه برادر اما هیچ وقت نااشت نمتود اینارو تو  

 ی مامان و بابام رو از دست دادم با این نه خودش داغ ار زن گیج حس ننج وق 
 بود اما پروانه وار دورم میچرخی ا 

نرگس به ف ر فرو رف ه بود واقعا به حرف رسونه اما تا جای یه نفر نتاشیج 
 نمیفهمیج خی نشی   و خی دی   تا به این ناطه رسی  ا

مشورع می ردم تنهایی  _نمی ونج اون موقع واننشج خی بود اما ح ما با یه نفر 
 تصمیج نمیررف ج اگه به من میرف ی نمیااش ج این حماقتُ ب نیا 
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 در این بار  هر خا ر سرزنشج می رد حر داشتا

_قلب هر ردمی دنیای اونه تو فاط قلتش رو نش س ی بل ه دنیاشو رو سرش 
 روار نردیا

بود  عاا  وج ان برای خحظه ای راح ج نمیااشت حرفای نرگس هج نمک ش  
 و بیش ر قلتج رو میسوزون  ب  نرد  بودم و این خیزی نتود نه بخوام ان ارننج

 مس أصخ سرم رو با دو دس ام گرف ه بودا

 نرگس با دی ن حا  و اوضاعج ناراحت نرام نرد دس ج رو گرفت: 

 !_بتین  هنوز دیر نش   برو همه خیزو بهش برو

 _خی برج نرگس  محاخه بتخش جا 

؟برو برو غلط نردم ش ر خوردم مغزِ خر خورد  بودم خریت _اگه بتخش ت خی
 نردم منو بتخش اخت ه ب نستت خر نه دارم بهش توهین می نجا 

 خپ خپ نراش نردم:

_اون جوری نرام ن ن دروغ میرج مره؟ لازم ش  به دست و پاش میف ی تا 
 بتخش عا 

 _عاخ نخ بع  نمی پرسه دخیخ نارع خی بود؟

 یریا _خب تو هج دخیلت رو م
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_دیوونه دخیلج رو بشنو  نه دیره محاخه بتخش ج ررشاویر مع ا   ردمی نه ح ی  
به ف رش ج ایی خطور می نه رو نتای  بخشی  خه برسه بفهمه من به خا ر  

 پیشنهاد ناو  ازش ج ا ش ما

_هیچ خیز محاخی وجود ن ار  خب باخفرض نه نتخشی  ح اقخ بع ها پیش  
س ی نه خرا سعی ن ردی اش تاهت رو خودع و وج ان خودع شرمن   نی

جتران ننی خرا هیچ را  برگش ی باقی نااش ی شوخی نه نیست پای یه عمر  
زن گی در میونه ف رش رو ب ن خطور میخوای با ناو  با نسی نه هیچ حسی  

 بهش ن اری زیر یه ساف زن گی ننی؟این نارو با زن گیت ن نا 

 پشیمون بودم؟حرفای نرگس بی تاثیر نتود مرر نه این نه 

اما ام انش بود منو بتخشه؟ص اش تو سرم انو ش )نه می بخشمت و نه 
 فراموشت می نج( 

_این ق ر ف ر ن ن جایی نه بای  ف ر ننی رنتن ی حالا واسه من ژست  
 فیلسوفانه گرف ی نه خی؟ناری نه گف ج رو ب نا

 _اما داییجااا 

 عصتی حرفمو قطع نرد:

داییج!جوری نه تو از داییت تعریف می نی معلومه خیلی دوس ت  _زهرمارو 
دار  به این ف ر نردی اگه بفهمه واسه رزادیش سر زن گی خودع شرط بن ی 
نردی نابود میشه مطمئن باش داییت ترجیح می   تموم عمرش رو تو زن ون 

برارونه اما تو این ارو با زن گیت ن نی میفهمی ررام تو فاط د  ررشاویرو 
 نمیش نی بل ه با این نارع داییت رو هج نابود می نیا 
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نرگس راست میرفت ب ون شک اگه دایی می فهمی  نابود میش  نفسج رو ر  
مانن  رها نردم خن  روزی نه ب ون ررشاویر سپری نرد  بودم تو تک تک ثانیه  

هاش جون داد  بودم و حالا به این ن یجه رسی   بودم نه من ب ون اون 
   وار به نرگس خشج دوخ ج:هیچج امی

 _به نظرع منو میتخشه؟ااایعنی میشه؟ 

 تو خشماش دنتا  قا عیت می گش ج اما نهااااونج مطمئن نتود! 

_ بتین ررام نمی ونج ص درص  برج رر  میتخش ت  من ظر هر واننشی ازش 
 باشااا 

 ص ای زنگ ریفون بلن  ش  نرگس بلن  ش  و به  رف ریفون رفت:

 ین باشها _ف ر ننج بنیام

 نراهی به صفحه اش ان اخت و نلی  رو زد:

 _خودشها 

همون جا دم در من ظر بنیامین ایس اد تا بیاد بالا ف رم درگیر بود یعنی ام انش 
بود ررشاویر منو بتخشه اگه میتخشی م عمرا ح ی برای یک روز هج ازش ج ا 

 ا دنمیش م بنیامین نه اوم  داخخ نرگس با خوش رویی ازش اس اتا  نر 

 _س م عشاج خس ه نتاشیا

 _مرسی عزیزم مهمون داریج؟

_بله معلوم نیس رف ا  از ن وم  رف در اوم   نه خواهرم ق م رنجه 
 فرمودن من برم واست شربت بیارما
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 _اِ پس شادی اوم  ا

بع  از زدن این حرف اوم  به نشیمن به محضِ دی نج تو جاش ایس اد و 
خ ف همیشه خیلی سرد بود پس ررشاویر همه اخماش رفت توهج نراهش بر 

خیزو بهش گف ه بود نراهش جوری بود نه حس نردم ب ترین ردمِ روی این 
 نر  ی خانیجا 

ح ی از بنیامین هج خجاخت می شی م با ص ای ررومی س م دادم نه بع  از 
نمی م ث خیلی سرد جوابج رو داد و راهش رو نج نردو به  رف اتاقش  

 رفت 

 داش ج اما حر ن اش ج ناراحت شج بلن  ش م دیره بای  میرف ج حسِ ب ی 

 نرگس شربت به دست اوم : 

 _خرا بلن  ش ی؟بنیامین نجا رفت؟

 _منو نه دی  رفت تو اتاقااادیر وق ه بای  برما

 دخجویانه گفت: 

_می دونی نه خا ر ررشاویر برای بنیامین خیلی عزیز  از رف ارش ناراحت 
 نتاشا

 _حر می م بهشا 

 نجا میخوای بری؟بعِ  شام میرف یا_

 _نه عزیزم دیر وق ه دیره بای  برما
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 به سینی شربت اشار  نرد: 

 _ح اقخ شرب ت رو بخور بع  بروا 

به خا ر این نه دیره خیزی نره خیوانِ شربت خنک رو برداش ج وبع  از خن  
 قلب خوردن گااش مش تو سینیا 

 _مرسی عزیزما

 رو گرفت:دمِ در قتخ از رف نج دس ج 

_بتین ررام تو برام مثخ یه خواهری خیلی جاها نم ج نردی سر عمخ شادی و  
خیلی جاهای دیره  هیچ وقت ف رش رو نمی نردم همچین حماق ی ازع سر  

بزنه هنوزم نمی ونج باور ننجاااشنی ی نه میرن در نار خیر حاجت هیچ 
حرف  اس خار  نیست پس دست دست ن ن همین فردا برو و با ررشاویر 

بزن ازدواج با ناو  یه حماقت دیره است پس این نارو با زن گیت ن ن یه نرا  
 تو رینه به خودع ان اخ ی؟خیلی لاغر ش ی زیر خشماع گود رف ها

 به زور ختخن  زدم:

 _باشه فردا میرم ااابرام دعا نن نرگس از همین الان اس رس دارما 

اشر باشه برو باهاش حرف بزن _تا حالا هیچ مردی رو ن ی م نه مثخ ررشاویر ع
 مطمئن نیس ج اما شای  بتخش تا

 _خ ا ننهااا 

 خن ی م و گف ج: 

 _میرج خا ر این ژِس ای فیلسوفانه و منطای بودن بهت میادا

niceroman.ir



 

 
598

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 نیشرون ریزی از بازوم گرفت نه ص ای رخج بلن ش : 

 _ نوووفت نج مز  بریز دستِ نج گرف ی منو ااابا تانسی میری؟

 شخصیج دم در من ظرمها _پس نه!رانن   ی

 خن ی  و گفت:

 _تو نه ماشاالله وضعت خوبه خرا ماشین نمیخریا 

_تو ف رشج خودمج خس ه ش م از این همه اسنپ گرف ن و سوار تانسی  
 ش ن فع  خ احافظ ا

 _منج بای  بتری دور دور خ احافظ برو به س مت  براع ررزوی موفایت می نجا

ظه ای راح ج نمیااشت این ه فردا قرار  خه  د  رشوبه ای نه داش ج برای خح
اتفاقی بیف ه از  هنج پاک نمیش  نرگس راست میرفت بای  من ظر هر واننشی 

 از جانتش میش ما

تا خحظه ای نه قرار بود برم شرنت دخج رروم و قرار ن اشت سر ن س درس  
نشس ه بودم ب ون این نه  ر  ای حواسج به درس باشه همه اش به این ف ر  

 می ردم نه دقیاا به ررشاویر خی برج!

اس اد ح یمی بع  از نوش ن فرمولا نشست رو صن خیش همه دانش جو ها تن   
تن  یاداشت برداری می ردن  اما من تو یه دنیای دیره سیر می رد با سلامه ای 

 نه نرگس به پهلوم زد به خودم اوم م و بلن  گف ج:

 _رخ خ ه نرگش ؟ 

 د نه میر غضب نرام می رد اشار  نر و رروم گفت:با خشج و ابرو به اس ا
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 _خن  بار  ص اع میزنها

همه ی سرها خرخی   بود به  رفِ من نه رخر ن س نشس ه بودم انرار دارن 
 تئاتر میتیننا 

 _خانج نیانی امروز اص  حواس ون به درس نیست نمیخوای یاداشت ننی؟ 

 _ بتخشی  الان مینویسجا 

حرف خودنارم رو برداش ج و خودم رو مشغو  نشون  و بع  از زدن این 
دادم درسو دانشراهج ش   بود دردسر شیطونه میره ترک تحصیخ ننج اما 

همون یه باری نه حماقت نردم و به حرفش گوش دادم برای هفت پش ج بس  
 بود رخ نه خا ر دخج برای ررشاویر تنگ بود 

قوز یادم رف ه بود خاموشش ص ای زنگ موبایلج پیچی  تو ن س و ش  قوز بالا 
ننج قیافه ی اس اد هج نه ش   بود دی نی انرار میخواست با اردنری پرتج ننه  
از ن س بیرون نً  اس اد خیلی حساس و سخت گیری بود ح ما الان داشت به  

 نمر  ی پایان ترمج ف ر می رد!

پی است  دوبار  همه ی نله ها خرخی  سمت من روزی نه ن وست از صتحش 
  فاط خ ا باقیشو به خیر ننها 

با یه بتخشی  سریع گوشیمو از تو نیفج در روردم ناو  بود خ ا برج خ ارع ننه  
الان خه وقت زنگ زدن بود؟ قطع نردم و بع  از بی ص ا نردن گااش ج تو  

 نیفجا

 رخرای ن س بود و اس اد با قا عیت گفت: 
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 یخوام ازتون نوییز بریرما_جلسه ی بع  نه میشه رخرین جلسه ی امسا  م

 هنوز جمله اش تموم نش   بود نه ص ای اع راض دانشجوها بلن  ش ا

 _ن رسی  سخت نمیارم  تنها از رو جزو  ای نه به ون دادم بخونی  نافیها 

بچه ها هنوز اع راض می ردن  نه به خا ر عی  ن س رو ننسخ ننه اما اس اد 
 ح یمی بی توجه رفت بیرونا

 ن س رف یج بیرون نرگس یه ریز داشت غر میزدا  با نرگس از 

_اینج وقت گیر رورد  نوییز بریر  همه اساتی  جلسه رخرو به خا ر عی  ننسخ  
نردن  این نه تنها ننسخ نمی نه بل ه میخواد نوییزم بریر  حالا مره من یادمه  

 جزو  شیمی داروییج رو ن وم گوری گااش جااا 

 تو جام ایس ادما یهو یاد جزو  ی خودم اف ادم و

 _خی ش  خرا وایسادی؟

 _جزو  ام و ی ی از ن ابام تو شرنت ررشاویر ا 

 _خوبه پس  بهونه هج جور ش  پس همین حالا برو شرنت باهاش حرف بزنا 

 با اس رس خب زدم: 

 _الان برم؟

 ن فه جوا  داد: 

 _نه بشین بعِ  مرگ سهرا  بروا 

 موبایلج دوبار  زنگ خورد ناو  بودا
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شیت رو بریر اون ور ح ی نمیخوام اسمش رو بتینج اگه میخوای جوا   _ا  گو
 ب ی ازم فاصله بریر نه نشنوما 

 قطع نردم و ان اخ مش تو نیفج نه دوبار  زنگ خورد نرگس حرصی گفت: 

 _ این ماس ماس ت رو خفه می نی یانها

 اینج ج ی ا خا ر نج اعصا  ش   بود 

رو قطع ننج اما سامان بود زدم رو    با ف ر این نه ناو  باشه خواس ج گوشیج
 اتصا : 

_س م نی میای؟ سعادتی نه بهت گف ه بودم میخواد باهامون هم اری ننه  
 قرار  امروز بیاداااواسه امضای قرار داد بای  باشیا

با اس رسی نه من داش ج دخج به هیچ ناری نمی رفت بای  قتخ از هرناری با 
 ررشاویر حرف میزدما

 خودع امضا ننی؟_نمیشه 

 _نمیشه بای  خودع باشیا

_امروز نمیشه بیام پس فردا روز تاسیس نارخونه است  برو پس فردا 
 میتینمشا

 با خحن م یمی گفت:

_بتین بع  از اینهمه دون گی تونس یج نارخونه ی پ رع رو دوبار  را  ان ازی  
ر ن نی قلر نار  ننیج اما انرار هیچ  وقی ن اری می ونج بی تجربه ای اما تا نا 

 دس ت نمیادا 
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حر داشت ف ر ننه من از نار نردن شونه خاخی می نج اما خه می ونست از 
 دغ غه های منا

 _ازع ممنونج اگه نم ای تو نتود نمی تونس ج

نار به جایی پیش بترم اما من از نار شونه خاخی نمی نج اگه می ونس ج ح ما  
 میوم مااا 

 بع  از قطع نرگس با خن   گفت: 

 _وای ررام باورم نمیشه یعنی الان تو یه بچه 

 مایه داری نه نارخونه دار  و پوخش از پارو بالا میر ؟ 

 _پوخی نه ح ی ن ونه گر  ی ی از مش  تت رو باز ننه به خه درد میخور ؟

 نرگس رهی نشی  و گفت: 

_همین پوخی نه تو اینجوری بی اهمیت راجب بهش حرف میزنی گر  ی خیلی 
رو باز می نه نه تو ح ی از وجودشون ختر ن اری شای  به خا ر اینه   از مش  تی

نه از بچری هرخی خواس ی واست فراهج بود  ناش پو  تو زن گیت خیلی بی  
 اهمیت بود  اماااا 

حرفش رو خورد و با قیافه ای درهج و ناراحت رو نیم  ی نشست ننارش  
 نشس ج:

 _اما خی دوس ج؟از خی ناراح ی؟ 

 ی  و ناراحت گفت: دوبار  ر  نش
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_می ونی واسه این نه یه دخ ر پایین شهریج خونه مون شما  شهر نتود  و هج 
 سطحشون نیس ج خا ر توسط خونواد  ی بنیامین تحایر میشجا 

 بع  از نمی م ث ادامه داد :

_بنیامین عجله داشت واسه عروسی خونه ای هج نه گرف ه بود خیلی بزرگ بود  
ن ونس یج جهیزیه بخریج سر همین هربار نه میریج خونه  دس مون تنگ بود 

شون یا میان خونه ی ما بای  سرنوف اشون رو تحمخ ننج به خا ر بنیامین  
مجتورم سانت باشج و دم نزنجاااهی خواهر از نجاش برج براع هنوز خن  ما   
نیست ازدواج نردیج و درسمج تموم نش   از همون روزای او  قفلی زدن نه  

ارم ب بخ ی اینه نه بنیامین هج باهاشون موافاه دو روز دیره ام میرن بچه بی
 بیخیا  درست شو و بشین سر خونه زن گیت حالا خر بیار باقاخی بار ننا 

خه روزگار عجیتی بود هر نس ب بخ ی خودش رو داشت گویا غج با زن گی  
 هامون عجین ش   بودا

 _نمی ونج خی برج واقعاااا 

 با خن   گفت: حرفج رو قطع نرد و  

_ بیخیا  رفیر اااتو برو گن ی نه زدی رو راست و ریست نن بع  بیا واسه من 
 لالایی بخونا 

 به صورتش ختخن  زدم خ ایا خودع ررامش رو به قلب هامون سرازیر ننا 

 _برو دیره خرا نشس ی؟

 دس امو به حاخت تسلیج بالا بردم:
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 _باشه دوس جااابرام دعا نن اس رس دارم ب جورا 

 بلن  ش  ونوخه ام رو داد دس ج و هُلج داد:

 _برو دیرهااا براع ررزوی موفایت می نج خ احافظا

ساع ی بع  جلوی شرنت ررشاویر ایس اد  بودم شرن ی نه تمام ج   
وجتروتش رو م یون مردی بود نه روزها و ساعت ها برای به اینجا رسون ش 

 زحمت نشی   بود

ود منشی ررشاویر نه ح ی اسمش رو نف دس ام از اس رس عرق نرد  ب
نمی ونس ج با دی نج پشت خشمی نازک نرد و خودش رو مشغو  نارش نشون  

 داد نمی ونج دقیاا مش لش با من خی بود؟

 ن نه اینج ی ی از عاشاای ررشاویر  نه از من خوشش نمیاد !

غلط نرد  دخ ری نچسپ  با این ف را اخمام حسابی رف ه بود تو هج جوری نه  
 نرار ارث بابام رو بالا نشی   و یه ربج روش پرسی م: ا

 _ررشاویر تو اتاقشه؟ 

 مون م پوس ش زیر اینهمه نرم پودری نه ماخی   خجوری نفس می نشه؟ 

 _بله اما دن ر مج  تو اتاقشنوننا 

منظورش از دن ر مج   سپهر جوون خوش مشربی نه تو رزمایشرا  شرنت نار  
را  نردم پس هنوز تایپیست ج ی ی رو  می نرد بود  به میز تایپیست ن

 اس خ ام ن رد  بودن !
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نشس ج پشت میز حرفایی نه میخواس ج بزنج رو تو  هنج ح جی 
می ردم اونا ر اس رس داش ج نه ح  ن اشت بع  از نمی سپهر از اتاق ررشاویر 

 اوم  بیرون  روبه منشی گاارش نارِ امروز رزمایشرا  رو خواستا 

 ط با من مش خ داشت با ختخنِ  ژنون ی گفت: منشیه نه انرار فا

 _خشج رقای دن ر الان می م خ م  ونا

و تو نشوی میزش دنتا  گش ن ش  نرا  سپهر نه به من اف اد ختخن  گرمی زد و 
 گفت: 

 _س م ررام خانج  ناپی ایی؟ 

 سعی نردم ختخن  بزنج اما مره اس رس مجا  می اد: 

 می ننجا _س م یه م تیه نه دیره اینجا نار ن

منشی برگه ای رو به دس ش داد نراهی بهش ان اخت و بع  از اون با همون  
 ختخن ی نه رو ختش بود خ احافظی نرد و رفت بیرونا

با اس رس به  رف اتاق ررشاویر رف ج دست سردم رو به  رف دس ریر   
 بردم نفس عمیای نشی م و با یه بسج اللهااادرو باز نردم و رف ج توا 

رو خودم هج به زور شنی م ررشاویر با تعلخ نراهش رو از رو  ص ای س مج
 سیس ج گرفت و به من خشج دوختا

ته ریشش بر خ ف همیشه بزرگ و نامرتب بود اما با این وجود خیزی از 
 جاابی ش رو نج ن رد  بود  
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نراهش او  م عجب بود اما خیلی زود رنگ نراهش عوض ش   اونا ر بی  
م این خود ررشاویر باشه نراهش جوری بود نه تفاوع و سرد نه شک نرد

 حس نردم یه غریته جلوش ایس اد ! 

تو قلتج انرار رخت خنگ میزدن  خودش رو مشغو  نارش نشون داد و در 
 همون حا  سرد پرسی :

 _واسه خی اوم ی؟ 

 در حاخی نه از سرمای ن مش یخ بس ه بودم رروم جوا  دادم:

 _اوم م باهاع حرف بزنجا

  ه نرام ننه گفت: ب ون این

 _ف ر ن نج بین من و تو حرفی باقی مون   باشها 

ان ظار هر واننشی رو داش ج این ه داد بزنه و بیرونج ننه یا ح ی یه سیلی  
بخوابونه تو گوشج اما ان ظار این خحنِ بی نهایت سرد و نرا  بی تفاوتش رو 

 ن اش ج  اقت نیاوردم و نشس ج رو نزدیک ترین متخ: 

_ررشاویر منااامن پشیمونج می ونج ب  نردم و حر داری اگه نتخشیج حماقت 
 ااا نردم و این خیزی نیست نه بخوام ان ارش ننج

 بی توجه به من مشغو  نارش بود یعنی حرفام براش مهج نتود؟

 اما بای  حرفامو میزدم!
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و ص ام می خرزی  اما همه خیزو بهش گف ج مثخ جون نن ن بود اما جون نن م 
گف ج از پیشنهاد ناو  از حا  و روز بَ  دایی امیر نه باعثِ این تصمیج ش  تموم  

 م تی نه حرف میزدم نراهج رو از شرم به زمین دوخ ه بودم! 

_به خ ا نمی خواس ج اینجوری بشه ناو  دائماً از پیشنهادش می گفتااامی 
سا  نشه د  گفت معلوم نیست داییت نی رزاد شه از نجا معلوم حتسش پنج 

 سا  نشه می ونج اش تا  نردم اما الان پشیمونجا

نراش نردم  ان ظار داش ج با خهر  ی پر از خشمش روبه رو شج اما با همون  
اخمی نه رو پیشونیش ناش بس ه  خشج دوخ ه بود به صفحه ی سیس مش 

 و مشغو  نارش بود 

ر زار گریه ننج اما  دهنج از تعجب باز مون   بود میخواس ج بزنج زیر گریه و زا
 اینجوری تنتیه نشج! 

 انرار هیج ن وم از حرفام رو نشنی   بودا 

 ص اش زدم: 

 _ررشاویر؟

 هیچ واننشی نشون ن اد یعنی نمیشنو ؟! 

 اینتار بلن  تر ص اش زدم: 

 _ررشاویر یه خیزی بروا 

 با اخمی نه حالا غلیظ تر ش   بود گنگ نرام نرد  

 ی بی سیمش رو در روردا دست برد سمت گوشاش و هن زفری ها 
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خ ای من  یعنی این همه م ع نه داش ج اینجا جون می نن م تا حرفامو بزنج 
 هن زفری تو گوشش بود !

 _ررشاویر من اوم م باهاع حرف بزنج اون وقت توااا 

 جوری سرم داد زد نه خهار س ون ب نج خرزی :

 س ننجا _رر  بی ار نیس ج مون م گن ی نه تو زدی رو خجوری راست و ری

 م عجب پرسی م: 

 _خه گن ی؟خ ار نردم من؟

 _میخوای بتینی پس بلن  شو بیا؟

جلوتر از من بلن  ش  و رفت بیرون منظورش خی بود؟من خ ار نرد  بودم مره 
 ؟بهت زد  پشت سرش رف ج بیرونا 

پشت میزی نه خن  وقت پیش میز نارم بود نشست سیس مو روشن نرد و 
 رفت تو یه فایخ بلن  گفت: 

 _بیا خودع بتین خه گن ی زدی!

م عجب رف ج جلو  منشی هج با تعجب ز  زد  بود به ما دوست ن اش ج جلوی 
اون اینجوری سرم داد بزنه! به فایلی نه باز نرد  بود نرا  نردم پوشه ای رو باز  

 نرد و گرفت جلوم: 

  _اینو خو  بتین بع  یه نرا  به ا  عاتی نه دربار  شرنت ناسپین ثتت نردی
 بن از به نظرع ی ین؟
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نوش ه هایی نه ثتت نرد  بودم رو خون م با ا  عاع داخخ پوشه ی ی  
نتود ما  یه شرنت دیره بودن  نه اش تاهی واسه شرنت ناسپین ثتت نرد   

 بودم خعن ی رخه حواسج نجا بود ؟

اما دو ما  گاش ه بود این خه ربطی به الان داشت؟سواخج رو پرسی م نه عصتی  
 گفت: 

_ تر ا  عاع غلطی نه ثتت نردی دیروز با این شرنت خارجی قرارداد  
 هزار تا مورد به ر از اینو رد نردیج به جای یه شرنت دیره به خا ر  بس یج

 اش تا  تو با این شرنت قرار داد بس یج اون وقت میری خه ربطی به الان دار ؟

جلوی منشیش بغضج رو به این ررشاویر بود نه اینجوری سرم داد میزد اونج 
 زور قورع دادم و رروم گف ج: 

 _خب فس ااافسخش ننا 

 _من نی زدم زیر حرفج  نی زدم زیر قرارداد نه الان دومین بارم باشه؟

 پوشه رو گرفت سم ج:

_به جای این حرفا بشین ا  عاع دقیر و درس ش رو ثتت نن تا نیج ساعت  
 دیره پرینت ش   اش تو اتاقج باشها 

خرزونج پوشه رو از دس ش گرف ج و نشس ج دخج برای خودم سوخت  با دست
 باورش سخت بود نه این همون ررشاویر من باشه! 

خشمج خورد به منشی نه با پوزخن  داشت نرام می رد رو به منشی با خحن 
 م یج تری گفت: 

niceroman.ir



 

 
610

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _پروانه برو یه قهو  واسج بیارن ا 

یزد؟خ ایا بسه دیره ظرفی ج پروانه؟!از نی تا حالا منشیش رو به اسج ص ا م
ت میله! اینو گفت و رفت تو اتاقش  تو دخج ناخی م تموم ش  ررام دیره دوس ت  

 ن ار  دیره عاشات نیست دی ی خطور سرع داد زد؟ 

ا  عاع اش تاهی نه ثتت نرد  بودم رو پاک نردم تا درست ننج گف ه بود نیج 
می جنتون م هیچ بعی    ساعت دیره پرینت ش   اش تو اتاقش باشه بای  دست

 انتود اگه دوبار  میوم  و سرم داد میزد

با این نه از رف ارش خصوصا این نه جلوی منشیش سرم داد زد  بود دخریر  
بودم اما باخودم گف ج بای  دوبار  سعی ننج باهاش حرف بزنج اگه این دفعه  

 گوش ن اد معلومه دیره هیچ وقت نمیخواد بتخش ما 

 رف ج تو اتاقش  تر عادع نارم نه تموم ش  

 همیشریش قهو  به دست از دیوار شیشه ای اتاقش ز  زد  بود به بیرونا

 _ررشاویرااا 

 حرفج رو قطع نرد:

 _ترجیح می م اسج فامیلیج رو ص ا بزنی!

 سعی نردم به خودم مسلط باشجا 

 _میشه به حرفام گوش ننیااا 

 ااا_قت  گف ج الانج میرج بین من و تو هیچ حرفی نمون  
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 جمله ی بع یی نه گفت م  شی ش ن قلتج رو حس نردما

 _تموم ش  دیره ررامی تو زن گیه من وجود ن ار !

 بهشا ب ون این ه ح ی یک قطر  اشک بریزم ناباور ز  زد  بودم 

دخت عمیاا گرف ه باشه ب ون این ه خشماع بیارن ب ون نوخک ترین تغییری  
 بودا/تو صورع اینج نوع ج ی ی از گریه 

_یادع باشه من خواس ج باهاع حرف بزنج پشیمون بودم و میخواس ج جتران 
 ننج اما تو نااش یا 

 با ان و  زمزمه نردم:

 _خ احافظ واسه همیشها 

 و به  رف در رف ج ص ام زد:

 _صتر نن! 

 ایس ادم اما برنرش جا

 _ناراع رو نردی نه میخوای بری؟ 

 برگش ج و م عجب گف ج:

 ؟_ن وم نار 

 _همون ناری نه واسش اس خ ام ش ی؟

 _خه ناری؟من نه دیره اینجا نار نمی نجا
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 با ج یت گفت: 

_اس عفا دادی؟پس خرا من ختر ن ارم؟یادم نمیاد اس عفا نامه ای رو امضا نرد   
 باشجا

 تا الان ازم اس عفا نخواس ه بود   اما الان ااا 

نوش ج و دوبار  رف ج تو از اتاقش رف ج بیرون یه برگه برداش ج و اس عفام رو 
 اتاقش برگه رو گااش ج رو میزشا 

 _بیا اینج اس عفا نامها

اس عفام رو برداشت یه نرا  بهش ان اخت و جلوی خشمای م عجب من با  
 خونسردی پار  اش نرد و ان اخت روی میزا

 _تاریخ قرار دادع تا دو ما  دیرها

اخمای درهج و فَک خن ی م جوری نرام نرد نه حسا  نار اوم  دس ج اون 
 مناتض ش   اش نشون از این می اد نه به هیچ وجه شوخی ن ار   

 خن   ام رو جمع نردم و گف ج: 

 _خی داری میری ؟ 

 _به جای این حرفا برو سر نارع اگه تموم نشه بای  اضافه ناری وایسیا

 _و اگه نمونج؟

 با خحن سردی گفت:

 پی ا ش ن یه نارمن  ج ی  بمونیا _منج ع قه ای به مون نت ن ارم اما بای  تا 
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 _بای ؟

رفت و پشت میزش نشست و همون  ور نه برگه های پرینت ش   رو داشت 
 نرا  می رد جوا  داد:

 _شهر هرع نیست نه هر وقت دخت خواست بیای

  پروانه نمی ونه نار دو نفرو انجام ب   پس بای  تا پی ا ش ن یه  نخواس ی نیای
 نفر دیره بای  بمونیا 

 همون خحظه زنگ زد به پروانه و گفت بیاد تو اتاقا  و

 _پروانه فایخ های نه نیاز به تایپ و پرینت دار  ب   به خانج نیانیا

هِه من ش م خانج نیانی و اون پروانه  پروانه اخماش رفت تو هج و زود 
 پرسی :

 _مره قرار  نارش رو ادامهااا 

ش   می مونج  جوری نراش نرد نه تو دخج گف ج اص  به نوری خشج تو هج نه 
 لا  مونی گرفت و دیره ادامه ن اد و مطیعانه گفت: 

 _خشج رقاا 

 و رفت بیرونا

ساعت از هفت شب گاش ه بود و نارم تاریتا تموم ش   بود سامان اگه منو  
 پشت این میز می ی  ح ما از تعجب شاخ در می رورد  

 شت این میزااایه روز دیره روز تاسیس نارخونه بود و صاحتش پ 
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همه ی نارننا رف ه بودن  اما این پروانهه هنوز نرف ه بود اخت ه نِرم بیش ر بهش 
 میخورد تا پروانه!

رقا رضا قهو  به دست داشت به اتاق ررشاویر میرفت با دی نج ختخن  مهربونی  
 زد و گفت:

 _خس ه نتاشی دخ رم به س م ی برگش ی سر نارع؟ 

 م ااب  ختخن  زدم: 

 _بله اخت ه تا زمانی نه جایرزین پی ا ننن ا

 _خ ا ننه زودتر پی ا ننن ا 

 با شنی ن این جمله ی زیر ختی پروانه نه خیلی رروم گف ه بود بهش توپی م:

 _خیزی گف ی؟ 

 _نه خی گف ج؟

من یه روزی حا  اینو میریرم حالا بتین نی گف ج بلن  ش  و جلوی رقا رضا  
 ایس اد و گفت: 

 ما_ب ین من بتر 

ماع ش   خشج دوخ ج بهش قص ش از این خود شیرینی ها خی بود؟از نی تا  
 حالا منشی واسه رئیس قهو  میتر ؟

 _نه دخ ر جان خودم میترما

 بی توجه گفت: 
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 _نار دارم باهاش قهو  اش رو هج میترما

و جلوی نرا  حرصی من سینی قهو  رو برداشت و رفت تو اتاق ررشاویر خودم  
وم هوش و حواسج تو اتاق ررشاویر بود ص ای خن   ی پروانه اونجا بودم و تم

 نه اوم  دخج بیش ر گرفتا 

یعنی خی بهش گف ه بود نه اینجوری داشت میخن ی  با دی ن دس ی نه جلوی  
صورتج ت ون میخورد به خودم اوم م سپهر بود گنگ نراش نردم نه با ختخن  

 گفت: 

 _نجایی؟ص اع زدم اما جوا  ن ادی؟ 

 جوا  دادم:  بی حوصله

 _بتخشی  م وجه نش ما

 _تو نه گف ی دیره نمیای سرنار پس خی ش ؟ 

 بی حوصله گف ج: 

 _پشیمون ش ما

این م تی نه اینجا نار می ردم تا ح ودی می ونس ج این نوع نراها رو تشخیص 
ب م معلوم بود قص  و غرض خاصی ن ار  نرا  سپهر همیشه معموخی و تا  

بود خون نارش تو رزمایشرا  بود خیلی نج می دی مش ردم  ح ودی دوس انه 
 خون گرمی بود نه زود صمیمی میش ا 

 نراهی به میز پروانه ان اخت و پرسی : 

 _می دونی این پروانه نجا رف ه نارش داش جا
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خرا همه اسمش رو ب ون هیچ پیشون  و پسون ی ص ا میزدن ؟وجود این 
 ی بپرسج:سوا  تو  هنج باعث ش  ناخودرگا  سواخ

 _پروانه؟

 _رر  دیره شیوا پروانه

 ا

پس این دخ ر  فامیلش پروانه بود اما به خا ر وجودش تو اتاق ررشاویر خیزی  
 از ناراح یج نج نش ا

 _تو اتاقه ررشاوااامنظورم اینه نه تو اتاق رئیسها 

 _باشه خیلی ممنونا 

ر ش م میش  پروانه ختخن  به خب از اتاق ررشاویر اوم  بیرون تو صورتش دقی
گفت خوشرله اخت ه اون همه سرخا  سفی ربی نه ماخی   بود خوخو رو هج تت یخ  

به هلو می رد نارم تموم ش   بودم و میخواس ج سیس ج رو خاموش ننج  اما 
 پروانه انرار قص  رف ن ن اشت

 ررشاویر از اتاقش اوم  بیرونا

 _خرا هنوز نرف ی؟

  ب م نه دی م مخا تش من نیس ج بل ه با ختخن  سر بلن  نردم و خواس ج جوا
 ! پروانه است

 با ناز ختخن  زد و گفت: 
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_راهج خیلی دور   به داداشج زنگ زدم قرار  بیاد دنتاخج نارش  و  نشی    
 گف ه دو ساعت بع  میادا

 عجب موزماری بود   نی به داداشش زنگ زد  بود نه من م وجه نش   بودم؟ 

 شرنت بشینی؟ _دو ساعت میخوای تک و تنها تو 

 _خ ارننج دیره خار  ای نیستا

 ررشاویر سری ت ون داد و خواست بر  نه

خحظه ی رخر پشیمون ش  و با نیج نراهی به من نه اخمام تو هج بود رو به 
 پروانه گفت: 

 _تا نیج ساعت دیره نخ شرنت خاخی میشه تنها نمون بیا من میرسونمتا 

نراهی به من بن از  رفت  با زدن این حرف ب ون این نه نوخک ترین 
بیرون یاد روزای او  رشناییمون اف ادم)ررام گه نارع  و  نشی  تنها نرو خودم  

 میرسونمت( 

 یادروری اون روزا بغض ش  و رو گلوم خنتر  زد 

پروانه با خوش حاخی داشت وسایلش رو جمع می رد ن ونس ج رروم باشج و تلخ 
 گف ج:

 _خوشحاخی نه به ه فت رسی ی؟ 

 _جونج؟

 _خودع رو نزن به اون را  تو نی به داداشت زنگ زدی نه من م وجه نش م؟ 
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 نیفش رو گااشت رو دوشش و روبه روم ایس اد:

 _گیریج نه ه فج همین باشه خه دخلی به تو دار ؟

 نه این پروو تر از خیزی بود نه ف رش رو می ردم

 بلن  ش م و    زدم به خشماش و گف ج:

 بریر وگرنهااا  _از ررشاویر فاصله

 _وگرنه خی؟

 با ختخن  حرص در روری نه گوشه ی ختش بود گفت: 

_تو خ ار  ی ررشاویری نه اینا ر حساسیت نشون می ادی زنشی 
 ؟نامزدشی؟دوست دخ رشی ن ومی؟ 

 ختامو رو هج فشردم تا هر فحشی نه لایاشه نثارش ن نجا

ا مون   و با رف ار _تو هیچ نارشی هر خیزی هج نه قتً  بود  تو همون قتخ ج
امروز ررشاویر معلومه نه تموم ش   است  پس بیخود امی  وار نتاش و واسه  

 من تعین ت لیف ن ن! 

 قتخ از این نه خیزی برج رفت بیرون  

نابوس نج  هنوز تموم نش   بود نه این ش   عاا  جونج بیخود نیست نه 
 میرن هرخی سنره ماخه پای خنره! 

 اخت یعنی براش مهج نتود نه تنهایی برم خونه؟یعنی  ح ی یه نراهج به من نن
 تموم ش  اون عشای نه دائج ازش دم میزد؟

niceroman.ir



 

 
619

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 ص ایی تو سرم فریاد زد  خودع نردی خودع خواس ی!

بغضج ترنی  اشک ش  و خ ی  رر  خودم نرد  بودم اما حالا نه پشیمون بودم 
 خی؟ یعنی مس حر یه فرصت دوبار  نتودم؟ 

م بیرون تو راهرو با سپهر روبه رو ش م اش ام رو زود پس نیفج رو برداشج و زد
 زدم اما دیر ش   بودا

 م عجب پرسی :

 _خیزی ش  ؟ 

سری به نشونه ی نه ت ون دادم و قتخ از این ه فرصت ننه حرف دیره ای بزنه  
 رف ج بیرون 

به صفحه ی گوشیج نه داشت زنگ میخورد نرا  نردم سامان بود اینج دست از  
 داشت!سرم بر نمی 

 ص ام و صاف نردم و جوا  دادم:

 _بلهااا 

 ااا _علیک س م مرسی خوبج تو خوبی 

 هنوزم مثخ وق ایی نه پیش بابا نار می رد شوخ  تع بودا 

 _خانج فراری نمیخوای بیای شرنت؟

 به ساع ج نرا  نردم  عاربه های ساعت هشت شب رو نشون می ادا 

 _شرنت واسه خی؟
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 تنظیج نرد  بیا ح اقخ یه نرا  بهش بن ازا_ناظمی قرار دادو 

 اینج خه د  خوشی داشت!

 _اخه من خی سر در میارم؟ 

_بیا من واست توضیح می م یه سری اوراقج هست نه بای  امضا ننی فردا صتح  
 زود میخوام برم ادار ا 

 پوفی نشی م و گف ج:

 _باشه الان میاما

ن  شانس باهام یار نتود هیچ    میخواس ج تانسی بریرم اما از اونجایی نه امروز 
 تانسیی پر نمی زدا 

سپهر نه از شرنت اوم   بود بیرون در ماشینش رو باز نرد و قتخ از این ه سوار  
 شه گفت: 

 _بیا ررام خانج من می رسونمتا 

ف ر ب ی هج نتود یعنی خی نه ف ر ب ی نیست یعنی هر نی از را  رسی  و 
د ننی و سوار شی هر نی نه نیست  گفت بیا برسونمت تو بای  فورا اع ما

 ناس م ی دن ر ممل  ه! 

از خودم خن   ام گرف ه بود مثخ دیوونه هایی ش   بودم نه خود درگیری  
دارن  بای  به نج  می گف ج یه نوبت از دن رش می گرفت تا تتا  نش   بودم 

 خودم رو نشون ب ما 

 روبه سپهر نه من ظر وایساد  بود گف ج:
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 انسی میرما_نه ممنون با ت

 با ختخن  گفت: 

 _تعارف رو باار ننار من میرسونمت معلوم نیست تا نی بای  اینجا وایسیا 

حوصله ی صتر نردن واسه تانسی رو ن اش ج و با تش ر نوتاهی سوار ش م یاد 
روز اوخی اف ادم نه ررشاویر میخواست برسون م  در نما  پرویی رف ه بودم 

نرفت اما دفعه ی بع ش خودش در جلو رو برام  عاب نشس ه بودم خیزی بهج  
 خا ر دخج برای اون روزا  باز نرد وبا خن   گف ه بود نه رانن   ی شخصیج نیست

 پر می نشی ا

با ص ای سپهر نه ردرس رو ازم میخواست از حا  و هوای اون روزا اوم م  
 بیرون و ردرسو بهش گف جا

دم خیزی نپرسه و ننج اوی نراهی به صورع ناراح ج ان اخت خ ا خ ا می ر 
 ن نه نه خ اروش ر خیزی نپرسی ا 

 اون خحظه حوصله ی خودم رو هج ن اش جا

با توقف ماشین جلوی شرنت قتخ از این نه پیاد  شَج سپهر نه نراهش به 
 شرنت بود با خحنی م عجتی پرسی : 

 _دو جا نار می نی؟

 نراهی به شرنت ان اخ ج و در همون حا  گف ج: 

 ما از پس فردا بای  نارم رو اینجا هج شروع ننجا _هنوز نه ا

niceroman.ir



 

 
622

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

نرا  سپهر پر از تاسف و ناراح ی ش   بود خن   ام گرفت لاب  ف ر می رد از بس  
 نیازمن م میخوام دوجا نار ننجا 

با این نه از ترحج بیزار بودم اما نرا  پر از ترحمش رو بی پاسخ گااش ج بزار هر 
 خی دوست دار  ف ر ننه! 

 نون رقا سپهرا _خیلی مم

 حرفج رو قطع نرد:

 _سپهرا

 _بله؟

 _سپهر ص ام ننا

 _ختخن  زدم و گف ج: 

 _خیلی ممنون رقا سپهر یعنیااا سپهرا

 _خواهش می نجا 

بع  از خ ا حافظی رف ج تو شرنت یاد روزایی نه میوم م شرنت دی ن بابا 
 جلوی خشمام جون گرفت 

 رو دردهام تلنتار ش ایاد اون روزا حسرع ش  و یک گوشه از قلتج 

 بع  از امضا ی اوراقی نه سامان بهج داد  بود پرسی م:

 _تموم ش ا 

 برگه ای رو به دس ج داد:

niceroman.ir



 

 
623

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _رخریه دیره تمومها 

 در همون حا  نه برگه رو از دس ش میررف ج گف ج:

دوس ت نه گف ی نمایشرا  ماشین دار  زنگ بزن بهش فردا  _راس ی اون
 میخوام برما

دا هر وقت خواس ی بری برو باهج میریجااافاط خه ماشینی مِ  _خیلی خب فر 
 نظرته؟

 خن ی  و جوا  خودش رو داد: 

 _ح ما شاسی بلن  رر ؟

 خپ خپ نراش نردم و گف ج:

 _نها 

 _پس خی؟

 بلن  ش م و نیفج رو گااش ج رو دوشج:

 _نمی ونج فاط نمیخوام جلب توجه ننه فع  من برما 

 بلن  ش  و گفت:

 بار  ی قرار دادِ پس فردا هج بای  باهاع حرف بزنجا_میرسونمت در 

یاد قرارداد شرنت ناسپین و دادی نه ررشاویر جلوی پروانه سرم نشی   بود  
  ح ی یادش هج عاابج می ادا اف ادم 

 *** 
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 نرگس با ننج اوی پرسی :

 _جون به خب ش م تعریف نن بتینج خی ش ؟ 

 به یاد ب  رف اری هاش با بغض خب زدم:

 _نش ا

_از او  تعریف نناااحرفاع رو بهش گف ی؟دخیلت رو گف ی؟ گف ی به خا ر 
 داییت بود ؟ 

_رر  جون نن م و یه ساعت فک زدم و هزار تا دخیخ و برهان روردم بل ه درنج 
 ننه بهش گف ج پشیمونج می ونج حماقت نردم اما میخوام جتران ننجااا 

 _خب ررشاویر خی گفت؟خ ار نرد؟

 _هیچی؟ 

 با تعجب پرسی :

 _هیچی؟یعنی خی؟

 _رقا هن زفری تو گوشش بود  نه ص ای رزار دهن   ی منو نشنو  ا 

 نرگس با دخسوزی نرام نرد:

 _مطمئنی هیچ  وم از حرفاع رو نشنی  ؟

 با ا مینان گف ج: 

 _رر  اون از ناو  و پ رش م نفر   اگه میشنی  ح ما یه واننشی نشون می ادا
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 با ص ایی نه غج عاخج توش نخف ه بود گف ج :رهی نشی م و 

_ نتودی بتینی خجوری نرام می رد جوری نه از ص  تا غریته هج انرار غربیه تر 
بودم نراهش عاری از هر حسی بود خحنِ ن مش اونا ر سرد بود نه اگه بتینی  

 باورع نمیشها

 نرگس با مهربونی نرام نرد:

 _خب اینا عادیه توااا 

 دم و با دخخوری گف ج:حرفش رو قطع نر 

 _همه اش این نیستااا 

 با بغض خفه ننن   ای گف ج:

_ررشاویری نه از گخ نازک تر بهج نرف ه بود جلوی منشیش جوری سرم داد زد 
 اما با تموم اینا بازم خواس ج باهاش حرف بزنج بهج نه خهار س ون ب نج خرزی  

 گفت دیره ررامی تو زن گی من وجود ن ار ! 

روزو براش تعریف نردم و نرگس با دهنی باز نرام می رد واقعا هج  جریان اون
جای تعجب داشت هر واننشی رو پیش بینی نرد  بودیج اِلا این  اونا ر دخخور 

 و ناراحت بودم نه ح  ن اشت نج از دست پروانه حرص نخورد  ا

 _حالا میخوای خ ار ننی واقعا میخوای بری سرنار؟

ن پی ا شه بای  بیای سرنارااا قطعا تا اون زمان من  _گفت تا زمانی نه جایرزی
 از دست این پروانهه سر به بیابون گااش ج نیس ی بتینی مسخر  بازی هاشوا
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_می ونی من یه جورایی به ررشاویر حر می م همچین رف اری داش ه باشهااا  
خودع رو باار جای ررشاویر یهو بیاد بره ررام من و تو به درد هج نمی خوریج 

قلتت رو غرورع رو بش نه ب ون این نه   ه ر  از هج ج ا شیج و باار  بر ب
دخیلش قانع ننن   باشه بع  از یه م تج میوم  باهاع حرف بزنه نه اش تا  نرد   

 تو رف ار به ری داش ی؟

 _تو راست میری نرگس قطعا رف ار به ری ن اش جا 

سردی جوا  س مج رو  بنیامین اوم  با دی نج مثخ دفعه ی قتخ اخج نرد و با 
 داد و رفت تو اتاقا 

_نرگس یه خیزی به این شوهرع برو!خیه را  به را  اخج تحویلج می   والا نج 
 از اون رئیسش نمی شجا 

 نرگس با خن   گفت:

 _حا ها 

 خواس ج جوابش رو ب م اما با دی ن صورتش نه نمی رنگ پری   بود پرسی م:

 زیاد سرحا  نیس یا_حاخت خوبه احساس می نج امروز 

 دراز نشی  روی متخ و گفت:

 _خوبج فاط یه نمی سر گیجه دارما 

از تو ظرف رجیخ خوری نمی رجیخ برداشت و همین نه نزدیک دهنش برد  
 حاخش ب  ش  دس ش رو گااشت رو دهنش و به سمت دس شویی هجوم بردا
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باشه  با نررانی نراش نردم یه دفعه ای خش ش  نرران از این ه مسموم ش  
 بلن  ش م به  رف اتاق بنیامین رف ج و از پشت در ص اش زدم:

 _بنیامین؟ 

 _بله؟

 _نرگس حاخش ب  ش   بیاااا

 هنوز جمله ام تموم نش   بود نه زود اوم  بیرون و پرسی : 

 _نجاست؟

 _دس شویی ف ر ننج میخواست بالا بیار  ن نه مسموم ش   باشه؟

 ز پشت در ص اش زد:با دس پاخری به  رف دس شویی رفت و ا

 _ عزیزم حاخت خوبه ؟

 نرگس درحاخی نه دست و صورتش رو با حوخه خشک می نرد اوم  بیرون: 

 _خوبج جوا  رزمایشا خی ش ا

الان دوبار  زنگ  _از دوس ج پرسی م گفت هنوز نیوم   یه نج دیره زنگ بزن 
 میزنجا

 خه رزمایشی؟ن نهااا 

 رو به نرگس پرسی م:بنیامین رفت تا به دوس ش زنگ بزنع 

 _خه رزمایشی؟خِت ش  یهو؟
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 ختخن  زد و گفت:

 _باار مطمئن شج بهت میرجا

بع  از نمی بنیامین با خوشحاخی به ننار نرگس اوم  و شروع نرد به قربون  
 ص قه رف ن  نرگس با خجاخت گفت: 

 _ن ن جلوی ررام زش ه؟

 _زشت خودشها 

  این خش ش ؟ نردم با خشمای گرد ش   نراش  

 نرگس پرسی :

 _برو دیره جوا  رزمایشا خی ش  هر خن  نه از رف ارع مشخصها 

 _مثت ه عشاج حامله ای  دارم بابا میشجا 

نرگس بیچار  از خجاخت سرخ ش  با خوشحاخی نراش نردم تو نرا  نرگس  
نررانی و خوشحاخی رو همزمان میشن  خون  بنیامین با شادی زای  اخوصی ظرف  

   ع رو جلوم گرفت: ش

 _ نامت رو شیرین نن خاخه ی نینیا 

با ختخن  تش ر نردم و ش  تی رو از ظرف برداش ج  نه به اون اخج و تخج اوخش  
 نه به الانشا

 *** 
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روز تأسیس نارخونه هر ناری می ردم ررشاویر بهج مرخصی نمی داد دخج  
 میخواست سرمو ب وبج به  اق

 رفت:حرفش یک ن م بود با سردی می

 _ نارع نه تموم ش  بع  برو!

مجتور ش م با یه ساعت تاخیر برم بمان  نه سامان خا ر زنگ زد  بود و 
سعادتی به خا ر تاخیرم اخماش تو هج بود حرصی نه از رف ار ررشاویر خوردم  

 ف ر ننج خن  نیلویی وزن نج نردم  

دی نج خانج   دی ن نارگرایی نه با شوق نارج ی شون رو شروع نرد  بودن  و با
خانج گف ناشون نه از دهن نمی اف اد دی ن خوشحاخیشون حس حا  خوبی 

 داشت و بیش ر به نار پایپن م می ردا 

بی اری و اس راحت واسج حروم ش   بود صتحِ زود میرف ج شرنت ررشاویر و 
 بع  از اون نارخونه 

مهج بود   ناو  واسه ناری رف ه بود خارج از نشور حالا نه این نه زیاد واسج
زنگ زد  بود و بهج گف ه بود منج از خ ا خواس ه ح ی نپرسی م نجا و واسه 

 خی میر !

یک هف ه گاش ه بود و تو این یک هف ه نج از دست ررشاویر ن شی   بودم نه  
 این نه بخواد مس ایج ناری ننه نه  

 همین بی تفاوتی ها و رف ار سردش عاابج می اد!
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با تیپ های رنچنانی میوم  شرنت و از هر فرص ی  و خصوصا پروانه نه هر روز 
 واسه نزدیک ش ن به ررشاویر اس فاد  می ردا

نراهی به برگه های پرینت ش   ان اخ ج نارم تاریتا تموم ش   بود میخواس ج  
 زودتر برم خونه واسه ام حان فردا بخونج سپهر اوم  داخخ و پرسی :

 _ررشاویر تو اتاقشها 

 ه پروانه نردم و گف ج:با ختخن  اشار  ای ب

 _منشی ایشونن نه منا 

نیج نراهی به پروانه ان اخت و صورتش رو به حاخت خن ش جمع نرد و رروم 
 گفت: 

 _دخ ر  ی خن شااامیخوام از تو بپرسج مش لیه؟

 از این نه دربار  ی پروانه اینطوری صحتت می رد خن   ام گرفت: 

 _رر  تو اتاقشها 

ش ج نارم رو انجام می ادم ان اخت معلوم بود نراهی به من نه با عجله دا
 دخش واسج میسوز  بع  از نمی این و اون پا نردن دخسوزانه گفت: 

_میخوای به ررشاویر برج حاوقت رو بیش ر ننه تا مجتور نشی دو جا نار 
ننی؟یا اص  خطور  بع  از تموم ش ن نارع بیای رزمایشرا  دس یار من 

 س ی همه اش تو رفت و رم  باشیابشی؟ح اقخ اینجوری مجتور نی

قتخ از این نه جوابی ب م همون خحظه ررشاویر در اتاقش رو باز نرد و با 
 اخمایی درهج رو به سپهر گفت:
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 _نیج ساع ه اینجا وایسادی واسه خی؟ خرا نمیای تو اتاق؟ 

 او  پس رقا از تو دوربینای اتاقش اینجا رو زیر نظر دار ا

 سپهر گفت:

 میاما_الان 

 و رو به من پرسی :

 _نرف ی جوابت خیه؟

با اخمایی درهج    زد  بود به من از قص  یه ختخن  نیج نراهی به ررشاویر نه
 م ش مرگ ما زدم و روبه سپهر رروم گف ج:

 __خیلی ممنون نیازی نیست من اینجا فاط من ظر یه جایرزینجا 

 _یعنی اونجا حاوقش بیش ر ؟

 _رر  خبا 

 میل ه فاط یه سوا ااا _هر جور 

 نیج نراهی به ررشاویر ان اخت ورروم پرسی :

 _بین تو و ررشاویر خیزی هست؟

از نجا فهمی   بود؟ یعنی اینا ر تابلو بودیج؟خواس ج برج بود اما دیره نیست 
  اما فاط به گف ن یک نه بسن   نردما 

 ررشاویر نه معلوم بود عصتانیه دوبار  ص اش زد: 
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 بیای؟ من نار دارما_سپهر نمیخوای 

 سپهر زود گفت:

 _الان میاما

 و بع  رو به من با ص ای رروم تری نه ته خن   داشت گفت: 

نرام می نه الانه نه  _رر  منج باور نردم یه نرا  به ررشاویر بن از بتین خجوری 
 خودمو خیس ننج من برم تا خِف ج ن رد ا 

من اخماش بیش ر رفت تو هج   اینو گفت و رفت تو اتاق ررشاویر با دی ن ختخن ِ 
 و همین نه سپهر

رفت تو اتاق درو با حرص بست تو این یه هف ه م وجه رف ار صمیمی سپهر 
 ش   بود اما هر بار فاط اخج نرد  بود اما الانااا 

 از این نه واقعا بی توجه نتود تو دخج قن  ر  می ردن 

 ی دی  نراش می نج نراهج اف اد به پروانه نه با حرص رش اری نرام می رد وق 
 گفت: 

 _خه وقیحن بعضی ها با همه بای  تیک بزنن !

به جای عصتانی ش ن از این رش ارا حرص خوردنش خوشحا  ش م و برای این 
 نه بیش ر حرصش رو در بیارم با ختخن  گف ج:

 _خودع رو میری عزیزم؟
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منصرف  واقعا هج نه خودش رو میرفت  خن  بار خب باز نرد تا حرفی بزنه اما 
 میش  انرار نمی ونست خی برها

گوشیش نه زنگ خورد سریع به سم ش هجوم برد نراهی به من ان اخت و 
 زود رفت بیرون 

 رف ارش خیلی مش وک بودا

 بع  از تموم ش ن نارم ازخس ری خمیاز  ای نشی م و به اتاق ررشاویر رف جا

زد  من ظر مثخ همیشه تو این م ع نه نراهج نرد و نه ح ی یک نلمه حرف 
 مون  خودم حرف بزنج 

 نراش نردم ته ریشش رو مرتب نرد  بود مثخ همیشه جاا  بود و خواس نیا 

 نفس حتس ش   ام رو رها نردم و رروم گف ج:

 _نارم تموم ش   می ونج برم؟ 

 ب ون این ه نرام ننه سرد جوابج رو داد: 

 _نها 

 _اما فردا ام حان دارمااا 

با بایه هرهر و نرنر را  نمین اخ ی نارع رو  _اگه ام حانت واست مهج بود 
 می ردی تا زودتر بری خونه اع و به درست برسیا

 پس برو رقا از نجا ناراح ه 

 پوشه ای رو از تو نشوی میزش در رورد و ان اخت جلوی میزشا
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_بردار دو ساعت وقت داری تا دو ساعت دیره ترجمه ش   اش رو میزم باشه 
 بشینیاوگرنه بای  اضافه ناری 

 خو  روشی رو برای عاا  دادنج ان خا  نرد  بود

 _اماااا 

 _اما و اگر ن ار اااا 

 به پوشه اشار  نرد: 

 _بردار و برو بیرونا

 با بغض خب زدم:

 _خرا باهام اینجوری رف ار می نی؟

با نمی م ث سر بلن  نرد و نرام نرد با دی ن خشمای پر از اش ج رف ه رف ه 
جاشو به ن فری توی خشماش داد با همون ن فری  اخماش از هج باز ش  و

دس ی به موهاش نشی  عمر ناراح ی رو از تو خشماش میش  خون  خواست 
حرفی بزنه اما پشیمون نراهش رو ازم گرفت ب ون این ه دیره حرفی بزنج 

 پوشه رو از رو میزش برداش ج و رف ج بیرون ا 

 سرم خاخی ننه؟ اینجا نرهج داش ه نه فاط حرص و عصتانی ش رو 

 باشه اگه اینجوری رروم میشه اگه اینجوری خوشحاخه حرفی نیست! 

 مشغو  نارم ش م اونا ر خس ه بودم نه ح  بزار هرجور دوست دار  رف ار ننه 
ن اشت خون صتح زود اوم   بودم اینجا و شتش هج خوا  درست و حسابی  

 ن اش ج خیلی خوابج میوم ا 
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تموم ش   بود بلن  ش  و به اتاق ررشاویر رفت اینج  پروانه نه ساعت ناریش 
فاط من ظر یه بهونه بود بر  به اتاقش بع  از تموم ش ن ساعت ناریش رفت و  

 فاط من مون ما

اما ررشاویر هنوز نرف ه بود نارم نه تموم ش  به اتاقش رف ج پک عمیای به  
  :سیرارش زد ودر حاخی نه نرا  نافاش رو دوخ ه بود به من پرسی

 _تموم ش ؟

نراهی به ته سیرار های تو جا سیراری ان اخ ج و نراهج رنگ غج گرفت این  
 خن مین سیراری بود نه دود می رد؟ 

 انرار سواخج رو از تو خشمام خون  نه پوزخن  زدا

 _خرا سان ی پرسی م تموم ش ؟

 رروم گف ج: 

 _رر  تمومها 

باشه دس ج خورد به پوشه رو گااش ج روی میز  ب ون این نه حواسج جمع 
فنجونی نه روی میز بود اف اد و با ص ای ب ی ش ست خعن ی رخه نج شانس تر 

 از منج هست؟هو  نردم و زود گف ج:

 _بتخشی   الان جمش می نجا

به دنتا  این حرفج خج ش م تا ت ه های ش س ه ی فنجون رو جمع ننج 
داد بزنه نه خرا  نمی ونج خرا اونا ر دس پاخه بود هر رن من ظر بودم سرم 

 حواست جمع نیستا
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 اونا ر حواسج پرع بود نه نفهمی م نی دس ج بری  و نی خون اوم ؟ 

از سوزشش رخج بلن  ش  ررشاویر زود بلن  ش  و دس ج رو گرفت با دی ن 
 بری گیش گفت: 

 _دخ ر  ی دیوونه بتین خ ار نردی با خودع!

 یج تری گفت: دوبار  نراهی به دس ج ان اخت و اینتار با خحن م 

 _خرا اینا ر بی ف ری؟ااامیسوز ؟ 

ب ون این ه جوا  ب م محو ناراش بودم سوزش دس مو به نخ از یاد برد  بودم  
 و    زد  بودم بهش 

وق ی دی  ب ون حرف نراش می نج یهو با ن فری دس ج رو رها نرد و دوبار   
 نشست پشت میز ش و ب ون حرف خن  برگ دس ما  ناغای رو به  رفج

 گرفتا 

 با تش ر زیر ختی دس مالا رو از دس ش گرف ج و گااش ج روی بری گی دس جا

 _می ونج برم؟ 

 ب ون این ه حرفی بزنه سری به نشونه رر  ت ون داد 

 با یه خ احافظی زیر ختی اونجا رو ترک نردما

* 
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ح ی قهو  ام ن ونست از خوا  رخودگیج نج ننه روی تخ ج دراز نشی م و به 
ح اقخ ب ونج خن  تا سواخو جوا  ب م مشغو  خون ن جزو  ام   این امی  نه

 ش   ام اما اونا ر خس ه بودم نه همونجا روی جزو  ام خوابج بردا 

سر جلسه ی ام حان نشس ه بودم نراهی به سوالاع ان اخ ج پنج تا سوا   
 بیش ر نتود اما جوا  همین پنج تا سوا  نخ ن ابو خ صه می ردا

صف نیمه تونس ه بودم جوا  ب م از بس سخت بود ح ی  فاط دوتاشو اونج ن 
 نسایی نه خون   بودن ص ای اع راضشون بلن  ش   بودا

اما اس اد ح یمی مثخ همیشه بی خیا  بود نراهیی به ساع ش ان اخت و  
 گفت: 

 _وقت تمومه برگه هاتونو بیاری ا

اد نراهی  دانشجوها دوبار  اع راض نردن حالا نه این نه زیاد بهشون بها می  
بلن  شج برم اگه قرار بود معجز  شه  به برگه ام ان اخ ج و با خودم گف ج به ر 

 تا الان ش   بودا 

برگه ام رو گااش ج رو میز خ ا خ ا می ردم تا وق ی تو ن سج نراش ن نه اما از 
شانس گن م همون خحظه برگه ام رو برداشت و شروع نرد به وارسی نردن با 

 تعجب گفت:  دی ن برگه ام با

 _این خه وضعشه خانج نیانی شما نه دانش جوی مم ازی بودینا 

با این حرفش سنرینی نرا  بچه هارو  رو خودم حس نردم خ ا برج خ ارع 
 ننه حالا بای  ح ما جار میزدی نه همه بفهمن ؟ 
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 رروم گف ج: 

 _بتخشی  ن ونس ج بخونجا

 دادیجابا نرگس رف یج نافه ی دانشرا  و نس افه سفارش 

 با  وق پرسی م: 

 _نینی خوبه؟

 خن ی  و گفت:

 _نیوم   خه عزیز ش  ا 

 خپش رو نشی م و گف ج:

 _حسودی موقوف مامان خانجا

_نینی خوبه هر خن  نه نپرسی ی اما مامانش هج خوبه حالا تو تعریف نن  
 بتینج خیش   نه ن ونس ی درس بخونی!

 _هی خواهر دست رو دخج ناار نه خونه! 

 واسش تعریف نردم نه با خوشحاخی گفت: ماجرا رو

_اینا همه اش یه خیزو میرسونه این حساسیت ها نشون دهن   ی اینه نه  
 ررشاویر هنوز دوس ت دار  فاط از دس ت عصتانیها 

 نس افه ام رو برداش ج و مز  مز  اش نردم یعنی ررشاویر منو میتخشی ؟ 

 _به نظرع میتخشه؟
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رروم تر نه ش  باهاش حرف بزن مردا رو بر خ ف _صتر نن یه نج نه گاشت 
 بای  به حا  خودشون بااریا  ما زنا وق ی عصتانین

 سری به نشونه تایی  ت ون دادم  بلن  ش م و نیفج رو برداش ج:

 _ عزیزم من برم تا همین الانج نلی دیر نردما

 گونه اش رو بوسی م و با یه خ احافظی زدم بیرون  

 می وزی  رو دوست داش ج باد خنک و بهاری نه

دربست گرف ج و رف ج شرنت پشت میزم نشس ج و قتخ از این نه نارم رو  
 شروع ننج تلفن روی میز پروانه زنگ خورد جوا  داد:

 _بله رقا؟

 نراهی به من ان اخت و دوبار  گفت:

 _بله الان اوم نا 

 _ااا 

 _خشج بهشون میرجا 

 گفت: بع  از این گوشی رو گااشت رو به من  

 _برو اتاق جلسه؟ 

 با تعجب گف ج:

 _اتاق جلسه واسه خی؟
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 پشت خشمی نازک نرد و گفت: 

 _خه می ونج ف ر ننج واسه گاارش جلسه و این حرفا دیرها 

نیفج رو گااش ج روی میز و به اتاق جلسه رف ج تاه ای به در زدم و با ص ای  
 ررشاویر نه میرفت بیا تو رف ج تو اتاقا 

نشس ه بود   تنها جای خاخی بین سپهر و ررشاویر بود س م ررشاویر ص ر میز 
 ادادم و نشس ج

 سپهر رروم گفت:

 _میااش ی یه نج دیره برار  بع  میوم یا

 _ام حان داش جا 

 _اِ خطور بود؟

 _یه نلمه اف ضا ا 

 _اهان پس از اون شاگرد تنت ییا 

 _نه همه اش زیر سر این رئیس ها 

  ردم:سنرینی نرا  ررشاویرو حس می

 _اگه حرف زدن ون تموم ش  به جلسه مون برسیجا 

خواس ج برج اگه تو شروع می ردی نه ما حرف نمیزدیج اما زبون نره داش ج و 
 خیزی نرف ج 

 بچه ام به ق ر نافی حرص میخورد!
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 سپهر نه معلوم بود دار  خن   اش رو نن ر  می نه گفت: 

 _او  بله جنا  بفرمائی ا

یر باهام به ر ش   بود اخت ه هنوزم رو سپهر حساس بود  رف ه رف ه رف ار ررشاو
اما نم ر باهام ب  رف اری می رد وق ی دی م حساسه سعی نردم زیاد باهاش  

 هج ن م نشج سپهرم فهمی   بود با ختخن  گف ه بود:

_نمی ونج خه اتفاقی اف اد  نه باعث ش   میونه تون بهج بخور  اما همینا ر 
وزم دوس ت دار  فاط از دس ت عصتانیه اینو از حساس  می ونج نه ررشاویر هن

ش ناش فهمی م سعی ننی  باهج حرف بزنی  خون بع  ها حسرع خوردن دردی 
 رو دوا نمی نها

راست می گفت حسرع دردی رو دوا نمی رد بل ه تا اب  غج میش  و توی دخت  
 سنرینی می ردا 

وش نار می ردن  فرس اد   یه نفرا  عاع مهج پروژ  ی دارویی نه به تازگی ها ر 
بود واسه شرنت مهرررا)شرنت ناو  اینا( اما این نه اون یه نفر نی بود هنوز  

 مشخص نتودا

ررشاویر از این بابت ناراحت بود و ن فه هر بار نه سعی می رد بفهمه اون  
 جاسوس نیه به

 بن بست میخوردا

  فاط دنتا  از دست ناو  و پ رش ب جور ش ار بودم خرا دست بردار نتودن
 اینن هر  وری ش   زهرشون رو بریزن ا
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بنیامین نراهی به من ان اخت و خواست به  رف اتاق ررشاویر بر  نه ص اش 
 زدم حس می ردم به من شک نرد  نراش نردم و گف ج: 

 _می ونج به من شک نردی اما باور نن نار من نیستا 

 ختخن  زد و گفت:

 ننج می ونج تو همچین ناری نمی نیا _ نه خرا بای  بهت شک  

 _اما هر بار جوری نرام می ردی نه حس می ردم بهج شک داریا

 نراهش رنگ شرمن گی گرفت: 

_خب راس ش نمیخوام ان ار ننج رر  بعضی وق ا این ف ر به  هنج می رسی  نه 
شای  نار تو باشه اما با شناخ ی نه تو این م ع ازع داش ج زود این اف ارم رو 

 میزدم منو بتخش رراما پس

 اما دیره همچین ف ری ن نا _عیتی ن ار 

 با نمی م ث پرسی :

 _هنوز با ناو  در ارتتا یا

 رروم گف ج: 

 _برای ناری رف ه خارج از نشورا

_برنامه اع خیه ررام  میخوای خ ار ننی؟اااررشاویر برام مثخ یه برادر  یه  
ج راضی نیست اینجوری  دوست واقعی تو هج مثخ خواهر میمونی برام دخ

 میتینم ون این درست نیست هر دوتون داری  ا یت میشی ا 
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 رهی نشی م و گف ج: 

_خودمج خس ه ام از این وضع میخوام دوبار  سعی ننج باهاش حرف بزنج این  
 فرص یه نه میخوام به هر دومون ب ما 

اگه _می ونی ررشاویر همونا ر نه می ونه خو  باشه همون ان از  ام مغرور   
 نتخش ع خی؟با ناو  ازدواج می نی؟ 

 تلخ ختخن  زدم: 

 تلخ ختخن  زدم و گف ج:

 _ تصمیمیه نه از همون او  گرف ه بودم ح اقخ اینجوری داییج رزاد میشها

 _نی میخوای باهاش حرف بزنی؟ 

 _نمی ونج شای  فردا؟ 

 ا با گف ن امی وارم همه خیز درست بشه رفت تو اتاق ررشاویر سری ت ون داد و

نراهی به ساع ج ان اخ ج خس ه بودم اون روز ها فشار زیادی رو م حمخ  
 بودم اس رس این نه ررشاویر منو

می بخشه یا نه و تصور ازدواج با ناو  داشت از پا درم می رورد سرم رو 
 گااش ج روی میز اونا ر خس ه بودم نه نفهمی م نی همونجا خوابج برد؟ 

 ا زدنای ررشاویر خشمام باز ش  سر بلن   نمی ونج خا ر گاش ه بود نه با ص
نردم و نراش نردم نه تنها اخج ن اشت بل ه حس می ردم مثخ قتلنا نراهش  

 مهربونه به خودم اوم م و زود گف ج: 

niceroman.ir



 

 
644

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _معارع میخوام خس ه بودم نفهمی م نیااا 

 رروم گفت:

  _نیازی به توضیح نیست از خشمای قرمزع معلومه خس ه ای می ونی بری
 اخونه اع

 قتخ از این ه بر  تو اتاقش ص اش زدم: 

 _ررشاویرااا 

 نرام نه نرد رروم خب زدم:

 _ممنونجا 

خیزی نرفت و ب ون حرف نرام می رد با نمی م ث سری ت ون داد و رفت 
نراهج اف اد به پروانه نه با حرص نرام می رد مطمئن بودم از قص  بی ارم 

عصتانی بشه و یه خیزی بهج بره اما تیرش به  ن رد  بود نه ررشاویر با دی نج
 سنگ خورد  بودا 

پوزخن ی بهش زدم نه مطمئن بودم عصتی ترش می نه بع  از برداش ن وسایلج 
 رف ج بیرونا

نار  ایج ان اخ ج شای  اگه قتخ ترها بود نلی باب ش  وق داش ج   ۲۰۶نراهی به 
 و یا شای  ان خابج یه م   به ر و بالاتر بودا

اس ج حالا نه نارخونه تاز  در حا  جون گرف نه خرج اضافی باارم و از  نمیخو
  رفی هج
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نمی خواس ج با خری  یه م   بالاتر جلب توجه ننج ب بخ ی این بود نه  
 گواهینامه هج ن اش ج و بای  به زودی اق ام می ردما 

 سوار ش م و بع  از روشن نردن ماشین را  اف ادما 

ا وجود ررایش نمرنری نه به خهر  داش ج بازم رنگ نراهیی به رینه ان اخ ج ب
پری گی صورتج مشخص بود امروز روزی بود نه میخواس ج هر  ور ش   با  
ررشاویر حرف بزنج ح ی اگه نمیخواست گوش ب   بازم حرفامو میزدم واگه  

 نمی بخشی م برای همیشه از زن گیش میرف ج!

 گیش نه انرار از همون اوخج  به قو  اون جمله ی نلیشه ای جوری میرم از زن
 نتودما

مثخ دفعه ی قتلی نه میخواس ج باهاش حرف بزنج اس رس داش ج و د  رشوبه 
 امونج رو بری   بودا 

 نیف و سوئیچج رو برداش ج و رف ج بیرون   به  رف شرنت را  اف ادما 

 تاه قتخ از این ه وارد رسانسور بشج پروانه نه داخخ بود از قص  زود شمار  ی 
رو زد و مجتور ش م من ظر بمونج خا ر دوست دارم یه روزی حا  اینو اساسی  

 بریرم

رف ج بالا داشت با گوشی حرف میزد اما همین نه منو دی  با دس پاخری دس ش  
 رو گااشت رو گوشیش و رفت بیرونا

با این نارش ش ی نه بهش داش ج بیش ر ش   بود نیفج رو گااش ج رو میز و  
 ارف ج بیرون
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به نمی فاصله از در ایس اد  بود و خیلی رروم داشت با گوشیش حرف میزد 
  وری نه م وجه نشه نزدیک تر ش م و گوشام رو تیز نردم نه بشنوما 

_خب من از نجا می ونس ج نه اینا همه ی ا  عاع نیس ن  خودتون گف ین به  
 محض این نه فرس ادم پوخو میزنی  به حسا ا

هنج تا ناقافخ خیزی نرج پس اون جاسوسی نه ازش  دس ج رو گااش ج رو د
حرف میزن  این بود از همون روز اوخی نه دی   بودمش فهمی   بودم یه ریری 

 به نفشش هستا 

 ا زود گوشیج رو در روردم و گااش ج روضتط میخواس ج ص اش رو ظتط ننج 

رم  _دفعه ی قتخ با هزار ب بخ ی تونس ج اون ا  عاع رو از اتاق رئیس بردا
 یعنی میرین دوبار  ریسک ننج اگه بفهمن  نارم ساخ ه استا

 ف ر ننج پشت خطیش یه متلغ بالا پیشنهاد داد نه با خوشحاخی زود گفت:

_باشه جنا  من دوبار  همه ی ت شج رو می نج مطمئنج موفر میشن نه این  
 دارو رو به اسج خودتون ثتت ننی ا 

من نه جلوی در بودم زود وایساد و   پروانه نه خواست بیاد تو اتاق با دی ن
 دس ش رو گااشت رو قلتشا 

 _وایییی ترسی م خ ه یهو مثخ جن ظاهر میشی؟

 ختخن  زد و گف ج:

 _هنوز مون   تا ب رسی عزیزم حرفاع رو شنی ما 

 اوخش ش ه نرام نرد اما زود به خودش اوم  پوزخن  زد و گفت: 
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 _ب ون م رک خی رو میخوای ثابت ننی؟

خشمای م عجتش گوشیج رو گرف ج بالا و پایان ضتط رو خمس نردم با  جلوی 
 وحشت نرام نرد صورتش ش   بود مثخ گچ اما با این حا  با پرویی گفت: 

 _به خه حای گوش وایساد  بودی؟

 ا_عجب رویی داری تو رسما ً نارع دزدیه خجاخت نمی شی

 انرار تاز  دوزاریش اف اد  بود: 

 _بتین منااا 

 هر حرفی داری به ررشاویر بزن خون من هیچ نار  اما_شرمن    

 همون خحظه گوشیج زنگ خورد نرگس بود جوا  دادم نه زود گفت: 

 _نجایی ررام؟

 م عجب گف ج:

 _اوم م شرنت واسه خی؟

 _زود برو از اونجا یه م ع جلو ررشاویر رف ابی نشی به ر ا

 _خی داری میری واسه خی رخه؟

شاویر هنوز ختر ن ار  به خا ر پیشنهاد ناو  ازش _بنیامین نمی ونس ه نه رر 
ج ا ش ی و اون حرفا رو بهش زدی با بنیامین نار داشت اوم  اینجا وق ی  

میخواست بر  بنیامین بهش گفت اینا ر هج خودش و هج تو رو رزار ن   بهش  
گفت تو به خا ر رزاد ش ن داییت پیشنهاد ازدواج ناو  رو قتو  نردی وای  
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حا  ررشاویرو بتینی خشماش ش   بود دو ناسه خون   ررام نتودی
یه خیزی میره  اونا رعصتانی بود نه ح  ن اشت به ر  تا نیوم   بری  میاد

 واسه هر دو تون ب  میشها 

_وای از دست بنیامین  میخواس ج باهاش حرف بزنج میخواس ج از زبون خودم 
 بشنو ا 

حرفا به ر  از اونجا بری یه نج   _گف ج نه بنیامین نمی ونس ه حالام به جای این
 نه گاشت عصتانی ش نه نم ر ش  میشینی باهاش حرف میزنیا 

بع  از قطع گوشی نیفج رو برداش ج و را  اف ادم برم بیرون ررشاویر به ق ر نافی 
عصتانی و ناراحت بود مطمئن بودم دی ن من فاط خشمش رو بیش ر می 

 ب     نرد به هیچ وجه حاضر نمیش  به حرفام گوش

همین نه پامو گااش ج بیرون ماشین ناو  رو دی م نه اونجا پارک ش   بود و 
 ناو  داشت پیاد  میش ا

 این مره خارج نتود نی اوم   بود؟ 

دوست ن اش ج ررشاویر اینجا بتین ش پا تن  نردم نه بهش برج بر  اما از 
 شانس گَن م همون خحظه ررشاویر ماشینش رو پارک نرد و پیاد  ش    

از همین فاصله هج میش  دی  خشمای به خون نشس ه و فک مناتض ش   اش 
 رو!

با دی ن ناو  خشجِ تو خشماش دو خن ان ش  و به سم ش هجوم برد یاه اش 
رو گرفت و با یه حرنت نوبون ش به ماشین و از بین دن ونای خفت ش   اش 

 غری :
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 _نثافتِ رشغا  اینجا اوم ی واسه خی؟ 

سعی می رد دس ای ررشاویرو از یاه اش ج ا می رد با پرویی ناو  در حاخی نه 
 گفت: 

 _اوم م دنتا  رراما 

خواس ج برج ختر مرگت تو از نجا می ونس ی نه من اینجام اما با دی ن دست 
مشت ش   ی ررشاویر نه میخواست رو صورع ناو  فرود بیاد با ترس ص اش 

 زدم: 

 _ررشاویر نها

باشج نه می رسی م با درگیر ش ن با ناو  اونج جلوی نه این نه نرران ناو  
شرن ش واسه خودش ب  بشه اما ررشاویر معلوم بود ب  برداشت نرد  ف ر نرد 

 واسه ناو  نررانج نرهتانای شرنت اوم   بودن  و از ررشاویر می پرسی ن  :

 _رقا خه اتفاقی اف اد ؟

رفت و به من خشج  اما ررشاویر بی توجه نرا  پر از خشمش رو از ناو  گ
 دوخت نراهی نه هیچ وقت فراموش نمی نج پر از تأسف و ناراح ی!

ناو  زود یاه اش رو رزاد نرد ررشاویر سری به عنوان تاسف برام ت ون داد و 
 رفت! 

 رفت و د  منج از جا نن ! 

 به ر از این نمیش ! 
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روار  مثخ ردمی نه به یک بار  ته خط رسی   باشه و تموم امی ش رو سرش 
ش   باشه نظار  گر رف نش بودم دخج برای خودم برای ررشاویر برای عشامون  

 عجیب میسوختا

"ای نه گف ی جان جان ب   تا باش ع ررام جان  جان به غج هایش سپردم 
 نیست ررامج هنوز"

جز قلتی نه عمیااً میسوخت و تَر ش ن خشمای بی فروغج نه دی م رو تار نرد  
ز  زد  بودم به جای خاخی مردی نه هیچ بودنی جای  بود  متهوع وناباور 

 خاخیش رو پر نمی نرد

امرگ ررزوهایی نه ماصر اصلیش  سخت بود به تماشا نشس نِ مرگ ررزوهااا 
 فاط خودتی و خودع!

نراهج اف اد به ناو  نه خشماش غرق خاع بود خاعِ ش س ن مردی نه رقیب 
لتج ش  و اونا ر سوز این رتیش  قَ رشون بود و این نرا  خاع بار هیزم رتیش ق

زیاد بود نه باعث ش  به توجه به همه خیز و همه نَس مح ج ب وبج بهش و با  
 گریه داد بزنج:

 _خرا اوم ی اینجا عوضی؟پست فطرع نی گفت بیایااا 

 همه با تعجب نرامون می ردن   ناو  از بین دن ونای خفت ش   اش غری  :

مره نرف ی هر خی بین من و ررشاویر  تو  _اونی نه بای  عصتانی بشه منج نه
 بود تموم ش ؟پس خرا دوبار  اوم ی اینجا؟فیلت یاد هن س ون نرد دوبار ؟

 با پوزخن  ادامه داد:
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 _پس خو  ش  نه به موقع اوم ما

 _خیلی رشغاخی خیلییا

 اینو گف ج و به  رف ماشینج را  اف ادم دس ج رو گرفت و گفت: 

 _صتر ننا 

نشی م و با ص ای نه به زور سعی بر نن ر  نردنش داش ج تا با خشج دس ج رو  
 بیش ر از این مسخر  ی عام و خاص نشج با خشج گف ج:

 _به من دست نزن حر ن اری به من دست بزنیا

اینو تو سرع فرو نن ف ر این نه بزنی زیر همه خی رو هج از   _تو قرار  زنج بشی 
 خودع دی یاسرع بن از بیرون وگرنه هر خی دی ی از خشج 

هج  اقت اونجا مون ن رو    اق ج  اق ش   بود  ح ی برای خحظه ای
 ن اش ج  اقت شنی ن اوراجیف 

 ناو  ای نه مستب این حماقت بودا 

سوار ماشین نه ش م با سرعت سرسام روری نه از خودم سراغ ن اش ج به  رف 
 خونه رون ما 

ان سنرینی در پی  بعضی وق ا یک تصمیجِ اش تا  یک حماقت تا م ع ها تاو
 دار ا

دیره هیچ خیز برام مهج نتود فاط میخواس ج تنها نسی نه از خانواد  ام مون    
دایی زودتر رزاد شه عی  اوم   بود و عی ی امسا  من تنها حسرع بود و 
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بس حسرع عیِ  سا  گاش ه ای نه بزرگ ترین دغ غه ام این بود نه ن نه یه  
 ه و به جای نیش بریج شما ! وقت دایی حرفش رو به نرسی بنشون

تفاوع ها بود بین عیِ  امساخج و عیِ  سا  گاش ه ص ای خن   هام اون روزا به 
قو  مامان تا سر نوخه هج میرفت  خحظه هایی نه از دست سربه سر گااش ن  
 های دایی به بابا پنا  می بردم و اونج مصنوعی اخج می رد و به دایی میرفت:

 ا یت ننی امیر خانا _نتینج دخ رم رو 

یه دونه خخ و دیوونه حرصج رو در می   ودایی هج با گف ن دخ ر  ی خوس ی ی
 رورد خا ر غج ها دور بودن  و دور به نظر می رسی ن ا 

 "دیرران راهج غج هست به د  

 غج من خیک  غمی غمناک است" 

 اما الان فاط غج بود نه تنهام نمیااشت به قو  مولانا: 

 چ نسی یاد ن رد"دی ی نه مرا هی

 جز غج نه هزار رفرین بر غج باد" 

با ص ای زنگ گوشیج به خودم اوم م و از خا راعِ خوش گاش ه ام دست 
 نشی ما

 نراهی به صفحه ی گوشی ان اخ ج ناو  بود بی حوصله جوا  دادم:

 _بله؟

 _پیامج رو سین نردی خرا جوا  ن ادی؟
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اد  اش خیزی نه اص  حوصله  ازم خواس ه بود نه رماد  شج و بریج پیش خانو
 اش رو ن اش جا 

 _من جایی نمیاما

_باز شروع نردیااا؟گف ج بریج خری  نیوم ی میرج بریج بیرون نمیای اما اینو  
نمیشه پشت گوش بن ازی ان ظار ن اری بع  از عا  دس ت رو بریرم و بترم 

 پیش خانواد  ام و برج اینج عروس ونا 

 درد می نها_ باار واسه یه روز دیره سرم 

 بهونه نتود سر درد امونج رو بری   بود اما با بی رحمی گفت:

 _نمیشه سرع درد می نه برو یه مس ن بخور تا نیج ساعت دیره رماد  باشا

اینو گفت و قطع نرد زیر خب زمزمه نردم فاط به خا ر دایی فاط به خا ر 
 دایی!

واسطه اش  ناش ص ای ظتط ش   ی پروانه رو داش ج م رنی بود نه به
 ررشاویر راحت می ونست دمار از روزگارشون در بیار  و من از این  ریر راحت  
می ونس ج ته ی شون ننج نه اگه داییج رزاد نشه ص ارو بفرس ج واسه ررشاویر  
اما از بخت ب م بع  از تماسِ نرگس موقعی نه گوشیمو گااش ج رو میز تا نیفج 

 نرد و ص ا رو حاف نرد  بودارو بردارم پروانه از غفل ج اس فاد   

خا ر از این بابت حرص خورد  بودم همه خیزو به بنیامین گف ج و از  ریر 
 نرگس فهمی   بودم نه اخراج ش  ا 
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بود نه خودم ان خابش نرد  بودم و خار    ناخاراً بلن  ش م نه رماد  شج راهی
 ای جز این نه تا ان هاش برم رو ن اش جا 

بشینج و با صتر و حوصله به خودم برسج رو ن اش ج  ختاسای د  و دماغ این نه 
راح یج رو با یه مان وی بهاری بلن  فیروز  ای و شلوار جین ربی و شا  ربیج  

 عوض نردما

تنها ررایشج یه برق خب صورتی بود  سوار ماشین نه ش م از بوی عطر تن  ناو   
 حس نردم مشامج سوخت

ناو  بی توجه ختخن  زد و خواست دس ج   جوا  س مش رو به سردی دادم  اما
 رو بریر  نه با تن ی گف ج:

 _به من دست نزنا 

 با تعجب نرام نرد:

 _این ناراع واسه خیه؟

 پوزخن  زدم:

 _تو نه مث  خانوادع ماهتیه  محرم و نامحرم یادع ن ادن ؟ 

 اخج نرد و گفت:

ب ونمه نه نمی  اری  _یه دخ ر امروزی و این حرفا؟ یعنی به خا ر نامحرم 
 دس ت رو بریرم؟ 

 _رر ا
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مثخ خودم پوزخن  زد نه مطمئن بودم به خا ر  رز ف رم بود ناو  ای نه هزار  
تا دوست دخ ر داشت خطور می ونست به این نوع اف ار و عاای  اح رام بزار   

 خانواد  اش خطور ماهتی بودن  نه پسرشون ش   بود این؟!  فاط مون   بودم 

 قِ قاضی ش ن واسه گنا  بایه بودن  نه پسر خودشون رو نمی دی ن ا اونا ر غر

به وی ی بزرگ پیشِ روم نرا  نردم حس خاصی ن اش ج نه اس رس این ه  
برخورد خانواد  اش باهام خجوریه و نه این ه نرران باشج  از همیشه بی تفاوع 

 تر بودما

مر به تتاهی و  هیج خیز واسج مهج نتود ح ی رین   ای نه به قو  نرگس ن
 نابودیش بس ه بودم! 

 ر  نه از سرگاشت خه یک وجب خه ص  وجب  

من نه ررشاویر رو ن اش ج پس دیره خرا این خیزا واسج مهج باشه ح اقخ  
 اینجوری دایی امیر رزاد میش ا 

 ا در نه با ص ای تی ی باز ش  ناو  اشار  نرد نه برم داخخ 

اس اتاخمون اوم  و ناو  ازش  زنی نه ح س میزدم خ مت نارشون باشه به 
 پرسی :

 _همه اوم ن؟

 _بله همه اوم ن عمه ها و خانواد  شون هج همین نیج ساعت پیش اوم نا

باهج رف یج تو خونه  از میون خونواد  ی پر جمعی ش نه با اخج ز  زد  بودن   
 به من تنها پ رش رو شناخ ج نه نراهش نام  بی تفاوع بودا 
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مج رو به زور دادن  و بع  از احوا  پرسی خش ی خود خطف نردن  و جوا  س 
 ناو  تعارف نرد نه بشینج 

نراهشون رو دوست ن اش ج رنگ نراهشون جوری بود نه انرار من پسرشون  
 رو با هزار حاه و نلک فریب داد  بودم نه باهام ازدواج ننها

 نامعلوم بود خیزی از قرارمون نمی ونس ن  ناو  شروع نرد به معرفی نرد

 به زن مسنی نه اخماش از همه بیش ر درهج بود اشار  نردو با ختخن  گفت: 

 _ایشون نه میتینی مادرم شریفه هس ن ا

 به زور ختخن  زدم و گف ج:

 _خوشتخ جا

 )رر  واقعا مره خوشتخت تر از منج هست؟( 

مثخ خودم به زور ختخن  زد و تنها به گف ن ممنون ان فا نرد و در عوض با 
 م خط و نشون می شی اخشماش برا

بع  از شام به ناو  نه مشغو  حرف زدن با پسر عمه اش بود پیام دادم و 
 پرسی م:

 _نی میریج؟

تا  اون همه نراهی نه زیر  ر  بینشون بودم و پچ پچ هاشون رو ن اش ج  بع   
 از نیج ساعت جوا  پیامج رو داد: 

 _میریج حالا خه عجله ایها 
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 بس ه بودن   همه شمشیراشون رو از رو 

ناخوداگا  ص ای پِچ پِچ های مادر و عمه ی ناو  رو شنی م نه داش ن  در مورد 
 من حرف می زدن 

_می بینیش انرار از دماغ فیخ اف اد  ن رد  یه خادر بپوشه با وجود این همه  
 دخ ر نجیب و خانواد  دار و با اصخ و نسب تو فامیخ دست گااش ه رو اینا 

 باه ی درخشان ننار یه دخ ر خادری واقعا خن   دار بود؟تصور ناو  با اون سا 

 ا_دخ ری نه پ ر و مادر بالا سرش نتود  معلوم نیست خه خطوری بزرگ ش  

 دیره ن ونس ج بشینج و به حرفاشون گوش ب م بلن  ش م و رف ج بیرونا

نفسِ عمای نشی م و هوای بهاری رو به ریه هام فرس ادم ح ی این هوا هج  
 ت  ر  ای از حا  ب م رو نج ننها نمی تونس

به رسمون نرا  ن ردم  ردمایی نه دم از خ ایی بودن میزنن  خا ر راحت یه  
 دخ رک ی یج رو قضاوع می ردن   

یعنی دخ ری نه خادری نیست نانجیته؟ یا دخ ری نه پ ر و مادرش رو از  
 دست داد  هر غلطی نه دخش خواس ه نرد ؟

 اوم م:با ص ای ناو  به خودم 

 _خرا اوم ی بیرون؟ 

 _اوم م هوا خوری بای  از تو اجاز  می گرف ج؟ 

 __باشه حالا خرا میزنی ؟

niceroman.ir



 

 
658

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _به خانوادع برو دخیخ ازدواجج باهاع خیه! 

 _خی برج ؟برج به خا ر رزاد ش ن داییش میخواد باهام ازدواج ننه؟

جب بهج  _رر  همینو برو به ر از این ه مادر و عمه اع هر جور دوست دارن  را
 حرف بزنن ا

 خن ی  و گفت:

 _بی خیا  عزیزم به حرف اون خاخه زن ا توجه ن نا 

 با تعجب نراش نردم در مورد مادرش اینجوری حرف میزد؟

ردمی نه ح ی به مادر خودش اح رام نمیاار  خطور می ونست بع  ها به 
 همسرش اح رام باار ا 

 _بریج داخخ؟ 

 _تو برو من میاما

 _باشه زود بیاا 

نو گفت و رفت داخخ  امیر سام برادر زاد  ی ناو  نه بهش میخورد پنج ای
شیش ساخش باشه اوم   بود بیرون با دی نج انرار ترسی  و خواست بر  داخخ  

 نه پشیمون ش  و رروم پرسی : 

 _تو از خ ا نمی ترسی؟

 با تعجب نراش نردم نه با خحن بامز  ای گفت: 

 _مادرم میره معلومه خ ا ن رسیا 
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 از نمی س وع دوبار  گفت :بع  

_ردمایی نه از خ ا نمی رسن  ردمای ب یین  خ ا ترسنانه اگه ازش ن رسی  
 میتردع تو جهنجا 

 ابتین خیا تو سر این بچه نرد  بودن  نه این جوری دربار  ی خ ا حرف میزد

 رف ج ننار گ ی رز و گف ج:

 _بیا اینجاا 

همون تردی  اوم  و با نمی فاصله از  با تردی  نرام نرد وق ی ختخن م رو دی  با 
 من ایس اد 

 نشس ج و به گخ سرخی اشار  نردم و درحاخی نه

 گلترگ هاش رو نوازش می نردم گف ج: 

 _به نظرع حاخر این گخ نیه؟

 _خ ا؟ 

_رر  می بینی خا ر خطیف و زیتاست به نظرع حاخر این گخ می ونه ترسناک  
 ؟باشه

 گیج ش   داشت نرام می ردا 

 خرا میرن بای  از خ ا ترسی ؟  _خب پس

 ختخن  زدم و گف ج: 
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_ تو وق ی یه نفرو خیلی دوست داری نمیخوای نه با نارای ب  ناراح ش ننی  
می ترسی از این نه از دس ت برنجه  ترس از خ ا هج همینجور  خون خیلی  

 دوس ش داری می ترسی با انجام یه نار ب  اونو از خودع برنجونیا

 با  وق گفت:

 ی خ ا منج دوست دار ؟_یعن

 _معلومه نه دوس ت دار ا

 _خن تا؟

 _خیلی زیادا

 _خیلی زیاد یعنی خن تا؟

 این بچه دست بردار نتود بلن  ش  و در حاخی نه به  رف خونه می رف یج گف ج:

 _به رسمون نرا  نن به س ار  هاااا 

 نراهی به رسمون ان اخت

 _می ونی س ار  هارو بشماری؟ 

 ف ر گفت:بع  از نمی 

 _نه خیلی زیادن ا 

_دوست داش ن خ ا هج از بس زیاد  قابخِ شمارش نیست ح ی بیش ر از این 
 ا س ار  ها دوس ت دار 
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با  وق و خوشحاخی دس اش رو به هج نوبی  و رو به رسمون با ص ای بلن ی 
 گفت: 

 ا_خ ا جون منج خیلی دوس ت دارم 

 _خرا به رسمون نرا  می نی؟ 

 ارسمونه اون بالاها _خب خ ا تو 

خحن شیرینش ختخن  رو به ختج رورد  بود ایس ادم و دس ش رو گااش ج رو  
 قلتش: 

 _خ ا اینجاست تو قلتت نه اون بالاهاا 

یادِ بهار اف ادم خا ر دخج براش تنگ ش   بود خیلی وقت بود نرف ه بودم  
 دی نش  

 تصمیج گرف ج فردا بع از م قاع دایی برم دی نش

اخخ بی توجه به سنرینی نرا  بایه نشس ج امیر سام هج به زور خودش رف یج د
 رو ننارم جا داد عمه ی ناو  پشت خشمی نازک نرد و گفت:

 _خب عروس خانج یه نج از خودع بروا

 به زور ختخن  زدم:

 _خی برج نه نمی ونی ؟ 

 _والا ما نه خیز خاصی نمی ونیجا 

 _بیست و سه ساخمهااا 
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 دم: با نمی م ث ادامه دا

 _پ ر و مادرم رو تو تصادف از دست دادم دانشجوی رش ه ی دارو سازییجا 

همه من ظر بودن  ادامه ب م اما دیره خیزی نرف ج ناو  وق ی دی  س وع نردم  
 ختخن  زد و حاخی نه مس ایج نرام می رد گفت: 

 _و صاحب نارخونه ی پوشانی نه به تازگی تأسیس ش  ا

عجب گرفت و نرا  ناباورشون بین من و ناو  در با این حرفش نراِ  همه رنگ ت
 خرخش بودا

 خه شتی بود اون شب! 

  ردمای نه خشج دی نج رو ن اش ن  بع  از شنی ن این حرفِ ناو  نج مون   بود
 باارنج رو سر و حلوا حلوام ننن ! 

مثخ رف ا  رنگ عوض نرد  بودن  و این بهج یاد روری نرد تو دنیایی زن گی 
 دیاع همیشه و هر جا حرف او  رو میزنه!می نیج نه ما

عمه ی ناو  نه حالا بر خ ف قتخ به پهنای صورع ختخن  زد  بود در حاخی نه  
 داشت به پسر جوونی اشار  می رد رو به من گفت: 

_عزیزم حمی  پسرم حساب اری خون   فوق خیسانس حسا  داریه تاز  امسا   
 بن  ننی؟  م رنش رو گرف ه خواس ج برج می ونی دس ش رو

شروع نرد  بود به تعریف و تمجی  از پسرش مره تمومی هج داشت این  
 تعریف و تمجی ؟ 

 و در رخر با شنی ن: 
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 _حسا  دار توسط م یر بخش اس خ ام ش  ا

 بادش خوابی  و دست از تعریف و تمجی  برداشتا

 *** 

وفاصله از پشت شیشه ای نه با بی رحمی بین من و دایی حصار نشی   بود 
ان اخ ه بود خشج دوخ ج به دایی نه ح ی با وجود ختخن ی نه به خب داشت  

 میش  دی  خس ری و و در اوج جوونی ت ی   بودنش رو!

خا ر تو این روزهای بی مهری دخج رغوش پر مهرش رو می  لتی  گوشی رو 
 برداش ج و تنها پر بغض ادا نردم:

 _داییااا 

 _جونِ داییاااس مِت رو خوردی؟

 بغضج رو به زور قورع دادما

 _س م  خوبی مع   اع به ر ؟ 

 نراهش رنگ نررانی گرف ه بود:

 _خوبج اما معلومه تو خو  نیس ی خیزی ش  ؟

 سری به معنی نه ت ون دادما

 _خوبج خیزی نیسا 

 می نج لاغر تر ش یا _خیزی نیس؟ زیر خشماع گود اف اد  حس

 خن ی م و گف ج: 

niceroman.ir



 

 
664

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 اف ادما  _ از دوری تو به این روز 

 بع  از نمی م ث رروم خب زدم:

 _دخج تنگ ش   واستا 

 _دیوونه من نه روبه روع نشس جا

 _این م قاع نوتا  نمی تونه از د  تَنریج نج ننها 

 رهی نشی  و فاط رروم گفت:

 _ میرار  این روزاا

 ختخن  زدم و ناغافخ گف ج:

 _ به زودی رزاد میشی می ونجا 

 پرسی : تعجب نرد و زود 

 _خرا مره خیزی می ونی؟ 

 تاز  فهمی م خی گف ج به خا ر ماس ماخی نردن حرفج زود گف ج:

 _نه همینجوری به دخج اف اد  به زودی رزاد میشیا

 _خ ا از دخت بشنو  عزیزماااراس ی از ررشاویر ختر ن اری؟ 

از شنی ن اسمش قلتج بی قرار ش  قلتی نه این اسج رو گوشه گوشه اش حک  
بود و هزارسا  هج نه میراشت باز هج رشو  و بی قرار صاحب این اسج  نرد  

 رو  لب داشت و من خا ر شرمن   ی این قلب بودم!
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 _نه ختر ن ارم واسه خی؟

 خن ی  و گفت:

 _رخه بی معرفت خیلی وق ه نیوم   م قاع قتلنا زود به زود میوم ا 

روع نشس ه اونی نه ته  قلتج فریاد زد نرو بی معرفت بی معرفت اصلی روبه 
 بی معرف یه رو به روع نشس ه اونی نه وفا دی  و جفا نرد!

وقت م قاع نه تموم ش  با این نه د  نن ن سخت بود اما مغموم تر از  
 همیشه بع  از خ احافظی اونجا رو ترک نردم  

 سوار ماشین نه ش م به یاد بهار را  موسسه رو در پیش گرف جا

  بازی های ج ی شون  وق زد  و خوشحا  بودن  از  بچه ها از دی ن استا 
 خا ر این ه تونس ه بودم به ستک ررشاویر خوشحاخشون ننج حس خوبی داش ج
 دنیای بچه ها نوخیک بود و خه ساد  میش  دخشون رو به دست روردا

نرا  بهار پر از گله بود پر از ناراح ی ناراحت از این نه خرا نرف ه بودم دی نش  
 شت نه من تو این م ع ح ی از خودم هج فاصله گرف ه بودم!ختر ن ا

بر خ ف قتخ تر ها تو صورتش  راوع رو هج میش  دی  زرد و رنگ پری   نتود  
و این موضوع خا ر خوشحاخج نرد  بود وجودِ همین دخخوشی ها بود نه هنوز  

 م  سر و پا بودم و بی مهری دورانج رو هرخن  سخت اما تونس ه بودم تا  بیار 

 عروسک تِ ی رو گرف ج جلوی بهاری نه با قهر روشو ازم گرف ه بود:

_بهار خانمی بتین واست خی خری م نمیخوای نرام ننی من به خا ر تو  
 اوم ماا
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نیج نراهی به عروسک ان اخت انرار داشت با خود و وسوسه ای نه میخواست 
ت بیار  و مالوبش ننه تا عروسک رو بردار  می جنری  رخر سر ن ونست  اق

 دست برد سمت عروسک و با اش یاق در رغوشش نشی ا

 با ختخن  پرسی م: 

 _رش ی؟ 

 با دخخوری گفت:

 _خرا نیوم ی دی نج؟مره نرف ی زود به زود میای پیشج؟ 

 با خحنی نه حالا عمر ناراح یش بیش ر ش   بود با بغض ادامه داد:

 _تو هج مثخ نرار ب قوخی؟

 _نرار؟ 

گفت میاد دی نج اما از وق ی رفت ح ی یه بار هج نیوم  _رر  نرار دوس ج بهج  
 دی نجا

 دس ش رو گرف ج تو دس ج و درحاخی نه نوازشش می ردم پرسی م: 

 _نجا رف ه مره عزیزم؟ 

 با بغض ادا نرد:

 _با مامان بابای ج ی ش رفت!

 تو خشمای معصومش اشک نشس ه بود:
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وس ام با مامان و بابای  _ربجی ررام خرا هیچ س منو دوست ن ار ؟خرا بیش ر د 
ج ی شون رف ن  منج مامان و بابا میخوام اما هیچ س منو نمیخواد  خرااااخون  
مریضج؟اما دن ر میره داری نج نج خو  خو  میشی عمو ررشاویر میره خو  

 میشی پس خرا بهج میرن مریض؟خرا هیچ مامان بابایی ان خابج نمی نه؟

با بغض ادا نرد  بود عمیاا دخج از شنی ن حرفایی نه معصومانه و 
سوخت دنیای درد و غصه خا ر بی رحج بود نه ح ی به این نودک رحج ن رد  

 بود!

منی نه این روزا اش ج دم مش ج بود سخت بود این حرفا رو بشنوم و اشک تو  
 خشمام حلاه نزنها 

ررزوی _غصه نخور گلج تو منو داری یه عمو ررشاویر داری نه مثخ نو  پش  ه و 
 خیلی هاستا 

 _ررزوی تو هج هست؟

 خا ر حسرع تو دخج تلنتار بود ررزوم بود اما حیف نه ررزوی محاخی بیش نتود  

ختخن  زدم و تنها سری به نشونه ی رر  ت ون دادم  نچی نرد و با خحنِ شیطنت 
 باری در حاخی نه نراهش معطوف پشت سرم بود گفت:

 ررشاویر فاط مثخ شیر پشت منها _رروزی تو نتاشه خون عمو 

 بلن  ش  و با خیز از ننارم رد ش  با تعجب برگش ج وبه پشت سرم نرا  نردم  

برگش نج همانا و گر  خوردن نراهج به نرا  مردی نه بی نهایت د  بی قرارم 
 اونو  لب داشت هماناا
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دو تا خشج عسلی با رگه های ستز نه بر ع س گاش ه گرمای سابر رو  
  سرد بودن  سرد تر از خیزی نه ف رش رو می ردم  ن اش ن  

نراهش به من شای  از خن  ثانیه هج بیش ر  و  ن شی  بی توجه به من جوری 
 نه انرار اص  اونجا وجود ن اش ج ختخن  زد و مشغو  حرف زدن با بهار ش ا

تیپ اسپرع زد  بود شلوار  وسی و تی شرع سرمه ای نه بی نهایت جاابش  
 نرد  بودا

 جاا  و در عینِ حا  خواس نی! 

قلتج با بی قراری می نوبی  عجیب دخج هوایِ رغوشی رو داشت نه  عج  
خوشش رو خشی   بود ویادِ ثانیه به ثانیه ی رغوشش نافی بود برای بیش ر  

 تشنه نردنجا 

 به قلتج نهیب زدم)خفه باش قلتج اون سهج تو نیست(

و دوبار  مشغو  حرف زدن با بهار  جوا  س مج رو با سردی ب تر از نراهش داد 
و بایه ی بچه ها ش  بیش ر از بی توجهیش از دی ن نج یی نه تاز  اوم   بود  

تو اتاق و پشت سر ررشاویر وایساد  بود حاخج گرف ه ش  خا ر به خودش 
 رسی   بود!

نج  نه ان ظار دی نج رو ن اشت با تعجب نرام نرد به زور ختخن  زد و بع  از  
 احوا  پرسی گفت: س م و 

 _نمی ونس ج تو هج میای اینجاا

 _دی ن بچه هارو دوست دارم الانج خیلی وق ه اوم م دیره میخواس ج برما 
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تحمخ اونجا مون ن رو ن اش ج تحمخ نج یی نه نلی به خودش رسی   بود و  
حاا  تر از همیشه ش   بود و ررشاویری نه ح ی یه نیج نرا  هج بهج نمی 

 ان اخت  

 راس ه نه میرن  بی تفاوتی ب ترین ان اامه! واقعا

 بهار عروس ش رو گرفت جلوی ررشاویر و با خوشحاخی گفت: 

 _عمو بتین ربجی ررام خی خری   واسج خیلی خوشرله مره نه؟

 ررشاویر نراهی به عروسک و صورع خوشحا  بهار ان اخت: 

 _نه به خوشرلی تو عزیزما

جا نه زن مسنی بود با دی نج ختخن  زد  خواس ج برم نه خانج میرزاد  م یر اون 
نراهی به بچه ها نه با خوشحاخی سرگرم بازی با استا  بازی های ج ی شون  

 بودن  ان اخت و رو به من گفت: 

 _ازع ممنونج ررام جانااا 

 نراهی به ررشاویر ان اخت و ادامه داد: 

یی د  این  _تو این دور و زمونه نج پی ا میشه ردمایی نه ب ون هیچ تزویر و ریا
 بچه ها رو اینجوری شاد ننن ا 

 با خحن گرف ه ای گف ج:

 _خواهش می نج نار خاصی ن ردما

 قتخ از این ه برم نج  ص ام زد:
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_صتر نن حالا خه عجلیه نج پی ا ش ی؟نارخونه و دم و دس را  بهج زدی  
 تحویخ نمیریریا 

دس ی به شاخج نشی م نرا  سرنش و بی قرارم نشی   ش  سمت 
 ررشاویر هنوزم نرام نمی رد!

 حس خفاان داش ج تا  مون ن و دی ن ررشاویری نه ح ی نراهش رو هج ازم 
 دریغ می رد رو ن اش جا

 _نه این خه حرفیه؟

نج  هج زیادی نت ش خروس میخون  رر  خب وق ی اینجوری راحت به 
 ررشاویر نزدیک بود خرا نخونه؟ 

یلی دوست داش ج جوابش رو همون خحظه سواخی تو  هنج ناش بود نه خ
 ب ونج  

 نج  واقعا عاشر ررشاویر بود؟ 

 _از نرگس ختر داری؟خیلی وق ه ن ی مش؟

 بی حوصله گف ج: 

 _رر  ختر داری نه حامله است؟ 

 _رر  ختر دارم خیلی خوشحا  ش م واسش میخوام فردا برم دی نش تو هج بیاا 

 _خیلی دوست دارم بیام وخی نلی نار و مشغلهااا 

    حرفج رو قطع نرد خشم ی زد و گفت: با خن

niceroman.ir



 

 
671

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

_ای نلک منظورع از مشغله خری  عروسی و اینجور خیزاست مره نه؟واقعا نه 
 داری عروسی می نی   ن ردی یه ختر ب ی؟

 با تعجب نراش نردم این از نجا فهمی   بود؟

 ر  دهنج رو قورع داد و به ررشاویر نرا  نردما

میخورد دس ی نه داشت به  رف جیتش میرفت تا  گوشیش داشت زنگ 
گوشیش رو در بیار  با این حرف نج  همون جا م وقف ش  و نراهش با م ث  

 روی من نشستا 

اخماش تو هج بود و نراهش گویا پر بود از گله و ناراح ی  شای م خشج و 
 ناباوری و یا نلی حرف نرف ه نه من از درنشون عاجز بودم! 

نمی ونس ج جوا  نج یی نه من ظر    زد  بود بهج رو خی  تنرنای سخ ی بود 
 ب م؟و تنها با ص ای تحلیخ رف ه ای پرسی م: 

 _تو از نجا می ونی؟ 

 و پرسی ن این سوا  یعنی تائی  حرفاشا

_از پ رم شنی م نه ف ر ننج اونج از حاج مهرررا فهمی   پیشاپیش تتریک میرج 
 بهت عزیزم امی وارم خوشیخت بشیا

ود نتود نه خانج امروز نت ش زیادی خروس میخون  دوبار  بی اخ یار پس بیخ
 به ررشاویر نرا  نردما

صورتش به قرمزی میزد ب فاصله نراهش رو ازم گرفت نج  نراهی به ررشاویر  
 ان اخت و گفت:
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 _ررشاویر گوشیت خودش رو نشت نمیخوای جوا  ب ی؟ 

طع ش  ررشاویر نراهی به  قتخ از این نه بخواد گوشیش رو در بیار  تماس ق
 نج  ان اخت: 

 _عزیزم مره نمیخواس ی با بهار رشنا شی اینج بهار خانج گخ؟

 عزیزم؟!

با شنی ن عزیزم خطا  نردن نج  قلتج میخواست از جا نن   شه یاد روزایی  
   اف ادم نه خطور از عزیزِ دخج خطا  نردن هاش خوشحا  میش م 

خودع رو جمع نن خودع نردی خودع خواس ی  به خودم توپی م بسه دیره 
خودع بودی نه این تصمیج رو گرف ی حالام بِ ش و دم نزن وق ی این تصمیج  

 رو گرف ی بای  به اینجاش هج ف ر می ردیا

 نج  دس ش رو به  رف بهار گرفت: 

 _پس اون بهار خانج معروف شمایی  از رشناییت خوشتخ ج عزیزم منج نج مااا 

 گفت:و با نمی م ث  

 __نامزد ررشاویر!

به ررشاویر نرا  نردم میخواس ج ب ونج واننشش از این ه نج  خودش رو  
 بودا  نامزدش معرفی نرد  بود خیه اما خهر  اش خیلی بی تفاوع و عادی

 یعنی ررشاویر هج اینو قتو  داشت؟

 ن نه بخواد باهاش ازدواج ننه؟
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دست دراز ش   ی نج  به من نمی ونج خرا بهار اخج نرد  بود و بی توجه به 
 نرا  می رد  

 دیره صتر ن ردم و ب ون این ه بخوام خ احافظی ننج از اونجا زدم بیرونا

"دخج گرف ه است یا نمی انج شای  هج دخج گیر است فاط می انج دخج نه اینطور  
 میشود غصه ی خودم نه هیچ غصه ی تمام عاخج میشود غصه ی من"

 *** 

 نرد و گفت:ناظمی م ف رانه نرام  

_تنها راهش همینه نه یه عِ   رو اخراج ننیج وگرنه دخخ و خرجمون با هج  
 نمی خونها

نراهی به خیس ی نه اسامی نارگرا توش نوش ه بود ان اخ ج تا این شرنت  
درست و حسابی جون میررفت و خج و خج نار دس ج میوم  قطعا پیر ش   

 بودما

 ها نردم و گف ج:ن فه خودنار توی دس مو رو روی میز ر 

_نمیشه اون نارگرا با هزار امی  و ررزو نارشون رو شروع نردن  دوما  نش   
 اخراجشون ننج شیو  نار پ رم این بود؟انصافمون نجاست پس؟

 مثخ خودم ن فه و سردرگج بود رو نزدیک ترین متخ به میزم نشست: 

 _خو  میری خ ار ننیج؟

 نراهیی به سامان ان اخ ج و گف ج: 
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 نظری ن اری؟  _تو

_نمی ونج ما قرار داد داریج بای  توخی ی مون همون ق ر نه تو قرار داد  نر ش   
 باشها

_نظر من ناهش حاوق نارگراست اخت ه نه تنها نارگرا  از ونیخ مشاور و حسا  
 دار گرف ه تا م یرا هر نسی هج اع راض نرد می ونه اس عفا ب  ا

مس ایج به ناظمی نرا  نردم و توبیخ گرانه نراهج رو از سامان گرف ج و اینتار 
 گف ج:

_دفعه ی بع  هج قرار دادی بود خطفا ریز به ریز جزئیاتش رو در بیار تا  
 اینجوری نیف یج تو منج  ا 

 نراهیی به صفحه ی گوشیج نه م ام خاموش و روشن 

میش  ان اخ ج ناو  بود به سامان و ناظمی اشار  نردم نه می ونن  برن   
 بیرون با رف نشون جوا  دادم : 

 _بله؟

 _علیک س م عزیزم من خوبج تو خوبی؟ 

 _برو ناو ؟

_مرسی نه اینا ر غرقِ اش یاقیااانرو نه قرارمون یادع رف ه اخت ه از تو هیچ  
 بعی  نیستا
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دوما  گاش ه بود و تا روز عروسی یک هف ه بیش ر نمون   بود هر روزی نه می 
بیش ر میش  قرار بود امروز بریج واسه خری  ختاس عروس و گاشت اس رس منج 

 نارع دعوع و تالار و اینجور حرفا  

 بی توجه به قلتی نه بیاراری می رد نراهی به ساعت مچیج ان اخ ج: 

 _نه یادم نرف ها

 ناو  با خوشحاخی گفت: 

 _تا تو بیای پایین من رسی م نزدی ج عزیزما 

 _باشه الان میاما

رو از تو نیفج در روردم قتخ از این نه بخوام جلوی صورتج  رینه ی نوخی ج 
 بریرم اف اد و ش ست! 

ق یمی ها خی می گف ن ؟ رهان اگه رینه بش نه ب بخ ی میار  رخه ی ی نیس 
بره ب بخ ی از این بیش ر؟این ه مجتور باشی ناری رو انجام ب ی نه بر خ ف 

 میل ه 

ز رینه رو برداش ج ختای خش ج رو با بی خیا  این خرافه ها خج ش م و ت ه ای ا
زبون تر نردم یعنی تا یک هف ه ی دیره واقعا زنِ رسمی وعا ی ناو  میش م؟  

 ا بلن  ش م بع  از برداش ن نیفج رف ج پایین

 با خشج دنتا  ماشین ناو  گش ج اما ن ی م  

ماشین بی ام وی واسج خراغ زد توجهج رو جلب نرد یادِ ماشین ررشاویر 
 اف ادم  
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 با این تفاوع نه این سفی  بود و ما  ررشاویر مش یا

ناو  پیاد  ش  و واسج دست ت ون داد تعجب نردم این نی ماشینش رو عوض 
 نرد  بود؟

 نزدیک نه ش م با خوشحاخی دس ی به ماشین نشی  و گفت:

 _خطور  میپسن ی؟

 _متارنه علف بای  به دهن بزی شیرین بیاد نه اوم  ا

 و وق ی نشس یج را  اف اد:درو برام باز نرد

_نفرمایی  به هرحا  تو قرار  زنج بشی معلومه نه نظرع مهمه قرار  واسه  
 عروسی همینو ب م گخ بزنن  حالا ج اً دوست داری؟ 

 برای این نه بیش ر نشش ن   سری به نشونه رر  ت ون دادم:

 اا _خوبها 

 ناخودرگا  پوزخن  زدم: 

 را  ان اخ یا _ خو  با پولای پ رع بریز و بپاش 

اخماش رفت تو هج بود معلوم بود حسابی بهش برخورد  به خودم تشر زدم  
 رخه به تو خه دخ ر نه ش ی نخود رشا 

 نراهی بهج ان اخت و گفت:

 _یه جوری میری پولای پ رع نه انرار یادع رف ه من تو اون شرنت نار می نجا 

 _نار می نی ؟تو نه همه اش بیرونیا 
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بخواد جوا  ب   گوشیش زنگ خورد با دی ن پشت خطیش قتخ از این ه 
اخماش رفت تو هج و رد تماس داد اما مخا تش هرنی بود دست بردار 
نتود دوبار  گوشیش زنگ خورد بی اخ یار نراهج نشی   ش  رو صفحه ی 

گوشیش اسج ریناز نه به انرلیسی ثتت نرد  بود رو صفحه خودنمایی می رد  
ننه ناراحت ش   بودم درست بود نه عاشاش    قطع نرد و خواست خاموش

 نتودم اما قرار بود همسرم بشه! 

 پوزخن  زدم و گف ج:

 _من ظرش ناار جوا  ب  ا 

 وق ی دی  فهمی م پشت خطیش نیه خهر  ی شرمن   ای به خودش گرفت: 

_باور نن اون جوری نه تو ف ر می نی نیست رر  اع راف می نج من دوست 
یلی وق ه با همه شون ناع نردم ح ی بهشون ف ر هج دخ ر زیاد داش ج اما خ

 ن ردم اما نمی ونج خرا این ی ی و  ننج نیستا 

 رروم گف ج: 

 ا_مهج نیست

_خرا مهمه نه اخماع تو همه می ونج باور ن ردی اما به جون خودم حایاتُ 
 گف جا

 خیزی نرف ج نه ج ی گفت: 

ه ان اام گرف ن حاظر _ررام من واقعا دوس ت دارم اگه ن اش ج هیچ وقت واس
نمی ش م با نسی ازدواج ننج نه هیچ حسی بهش ن ارم از همون او  نه  
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دی مت ازع خوشج اوم  فهمی م تو با دخ رای دیره نه یه نیج نراهج نافیه تا  
خودشون رو راحت در اخ یارم باارن  فرق داری الان ح ی از قتخ هج بیش ر  

 رو تحمخ ننج؟میخوامت اما نمی ونج تا نی بای  سردیت 

 اخیزی نرف ج یا به ر  برج حرفی ن اش ج نه برج

 به دخ ر توی رینه ختخن  زدم ختخن ی تلخ! 

خرا نه بَخ ش برخ ف رنگ ختاس عروسی بود نه به تن داشت هیچ وقت 
ف رش رو نمی نردم یه روزی اینجوری غریب عروس شج این ه هیچ س رو 

داش ه باشه نسی نتاشه واسج ن اش ه باشج واسه عروس ش نج  وق و شوق 
دعای عاقتت بخیری بخونه  به یاد مادر و پ ری نه زیر خروار ها خاک خوابی   

 بودن  ر  نشی م و مثخ همیشه فاتحه خون ما 

 مامان ااابابااااناش بودین ناش اینا ر زود تنهام نمیااش ینا 

بار این   خیلی زود بود واسه تنها گااش نج نیس ین و نمی بینین نه خطور زیر 
 تنهایی دارم خه میشج نیس ین و نمی بینین  ر   ر  ر  ش نج رو

 و دارن از پا درم میارنا و دردایی نه تو قلتج تلنتار ش   

اگه بودین شای  امروز تو این ناطه از زن گی من اینجا نایس اد  بودم شای   
    اینجوری پا نمیااش ج تو بیراهه شای  اینجوری غرق نمی ش م تو منج 

عشای نه اینجوری از خودم رون   بودمش شرن ی نه رو دوشج بود و دایی  
امیری نه تو زن ون ر  خنک می خورد و من برای رزادیش مجتور بودم تن  

 ب م به این اجتار! 
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با ص ای دخ ر فروشن   نه میخواست بیاد داخخ به خودم اوم م و از ف رو 
 خیا  دست نشی م  

 تونس ه بودم راحت پروش ننجا خون زیپش ننارش بود 

دوبار  نراهیی به ختاس عروسِ توی تنج ان اخ ج خون مهمونی مخ لط نتود 
 ختاس عروس توی تنج دنل ه بود نه شنخ میخوردا

نمرش حسابی تنگ بود و از نمر به پایین پف داشت و تور نار ش   بود دور تا  
 دورش سنگ دوزی ش   بود  

ن  بودم همیشه دوست داش ج ختاس عروسج قشنگ بود اما منی نه ساد  پس 
م   ساد  تری باشه نه ساد  ی ساد  مث  پف دامنش نج تر باشه ودر عین 
ساد  بودن شیک و زیتا باشه اما الان نج اهمیت ترین موضوع همین ختاسِ  

 ا توی تنج بود

 تو این روزا خی  تر میلج بود نه این ختاس عروس باشها

 ان ازم نردم و با رضایت ختخن  زد: زن فروشن   موش افانه بر 

_ماشالله بزنج به تخ ه خا ر به ون میاد خوشرخ بودی خوشرخ ترم 
 ش ی میخوای نامزدع رو ص ا بزنج بیاد بتینه؟

 نامزدم؟! خا ر با این واژ  بیرانه بودم ص ای ناو  اوم  نه میخواست بتین ما 

 خشم ی زد و گفت:

داخخ یا میخوای روز عروسیت غافلریرش _خه عجله ای هج دار   برج بیاد 
 ننی؟
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 خواس ج برج خه د  خجس ه ای داری تو اما ختخن  زوری زدم و گف ج:

 _نه نیازی نیست فاط خطف نن قتلش شنخ ختاس رو ب  ا

بع  از پوشی ن شنخ و ن هی نه مخصوص ختاس عروس بود زنه ناو  رو ص ا 
ش   اش رو ح ی برای ثانیه ای  نرا  ماع  زد ناو  هج ب ون معطلی اوم  داخخ 

 هج نه ش   ازم نمی گرفت وق ی دی م حرفی نمی زنه پرسی م:

 _خطور  خوبه؟

 _خو  خیه؟محشر  عاخی ش یا

 زیر نرا  خیر  اش معا  بودم به خا ر همین رو به زنِ فروشن   زود گف ج:

 _باشه پس همینو میخریجا

 بع  از خری  ختاس عروس رف یج واسه انجام 

نارا تاریتاً رخرای شب بود نه بع  از خوردن شام تو رس وران منو    بایه ی
 رسون  خونه ا

هوا خو  بود به خا ر همین پنجر  ی اتاقج رو باز گااش ه بودم تا هوای خنک  
 بهاری به اتاق بیاد  

بع  از عوض نردن ختاسام و خاموش نردن خراغ خوا  رو تخ ج دراز نشی م  
  دخخور و ناباورش وق ی نه موضوع ازدواجج ف رم نشی   ش  سمت دایی نرا
 رو شنی  هنوز جلوی خشمامها 

از خودم و از دروغایی نه تحویلش داد  بودم ب م می اوم  بهش گف ج 
 دوس ش دارم و قرار  از روی عشر ازدواج ننجا 
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برای این نه خیاخش رو راحت ننج م ام از ناو  ای تعریف نردم نه هیچ حسی 
 بهش ن اش ج!

ج م قاع حضوری بریریج و برای دومین بار تو این م ع به رغوش داییج  تونس ی
پنا  بردم تنها رغوش امنی نه برام مون   بود دوست داش ج ساعت ها همون  

 جا بمونج اما حیف نه نمیش ا

ناو  با دایی امیر حرف زد از خانوادش گفت از نار و تحصی تش و دوبار  منو 
مای دایی امیر نررانی رو به وضو  میش  حس از دایی خواس راری نرد تو خش

نرد ح ی حس نردم خشماش پر از اشک ش  بهج گفت عجولانه تصمیج نریرم  
بیش ر ف ر نن نمی دونست نه من تصمیمج رو خیلی وق ه گرف ج و در ازای این 

 تصمیج ح ج رزادیش رو میخواس ج امضا ننجا 

ناو  تحایر ننه برای اوخین   به میثج نه رف ه بود م قاتش سپرد  بود در مورد
 بار بود نه اینا ر بی تا  و بیارار می ی مش! 

با نلی ب بخ ی و قولای ناو  واسه خوشتخت نردن من رخر سر راضی به این  
 ازدواج ش ا 

خحظه ی رخرِ م قاع در حاخی نه حس می ردم خشماش تَر ش   تلخ ختخن  زد و 
 با خحن به ش ع حزینی گفت: 

ج واسه جشن عروسی یه دونه خواهر زادم باشج و خودم  _خیلی دوست داش  
به تنهایی نخ عروسی رو بچرخونج اما انرار اینج قسم ج نیستااااین قسمت نه  

 ب جور با ما سر خج دار  و خو  تا نمی نه!  میرج

 پیشونیج رو بوسی  و در حاخی نه موهام رو نوازش می رد گفت: 
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خجااا واقعا شرمن   تج نه نمی ونج تو  _از ته دخج امی وارم خوشتخت شی عزیز د
این روزا ننارع باشجااا زنگ بزن به گیسو بانو بهش ختر ب   مطمئنج با 

 دخ راش میاد لااقخ اونا باشن ننارع اینا ر تنها نتاشیا 

احساس می ردم موقع زدن این حرفا ص اش بغض دار  به زور خودم رو نن ر  
 نرد 

خاب عروس غریتی نه به خودم داد  بودم  بودم نه همون جا نزنج زیر گریه 
 حاا نه برازن   ام بودا

خشمام رو بس ج تا ح اقخ تو عاخج بی ختری هج نه ش   خ ص شَج از این  
 همه ف ر و خیا !

"دخ نگ ها به ر می انن  خوا  یک نیاز نیست تنها خواس ه ای ست برای پنا   
شب دیوانه وار به سوگ بردن به شب در من زنی تنها زن گی می ن  نه هر 

خا راتش می نشین  زنی نه هر دقیاه ی شب هایش عشر را در خودش به 
بی رحمانه ترین ش خ مم ن خفه می ن  و هر روزش را فاتحانه از خوا  بر می  

 خیزد و میشود همان زن قوی دیروزش اما قوی بودن تا نی؟"

 ررشاویر*** 

وشه ها رو بس ج و رو بهش مثخ این نه بنیامین دست بردار نیست ن فه پ
 سرد و تلخ گف ج: 

_بسه بنیامین ح ی اسمش رو هج جلوم نیار پرون   ی این موضوع به نخ برام 
بس ه ش   دیره هیچ ررام نامی تو زن گی من نیست و نخواه  بود من  

 فراموشش نردم تو خطفا هج فراموش نن! 
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 بنیامین ن فه نشست رو متخا

باهاع حرف بزنه رر  اش تا  نرد  اما خودع نه _ررام پشیمون بود میخواست 
 می ونی فاط به خا ر داییش بود ا 

یاد خحظه ای نه جلوی شرنت ناو  رو دی   بودم اف ادم  دست مشت ش   ای  
نه میخواست رو صورع ناو  فرود بیاد و ررامی نه با نررانی داد زد  بود نزنج 

 زدم:و یاد این خحظه ب جور قلتج رو رتیش زد پوزخن  

_به خا ر داییش؟پس من نجای زن گیش بودم؟سزای اون همه عشای نه  
خاخصانه به پاش ریخ ج این بود نه اینجوری بهج خنجر بزنه بار ها بهش گف ج 
نه واسه امیر ونیخ گرف ج و دنتا  ناراشج اون نه می ونست تا خه ح  از ناو  

ا هزار حاه و نیرنگ و پ رش نفرع دارم ناو  ای نه با پ رش بارها و بارها ب
خواس ن  زمینج بزنن  هزار بار دنتا  نارش نی بودن  اون موقع ن ونس ن  اما بتین  
خه راحت از  ریر ررام به ه فشون رسی ن  مطمئنج ررام ه ف ناو  از پیشنهاد 

 ازداوجش رو می ونس ه اما با این وجود بازم قتو  نرد ا 

 مثخ همیشه تو این م ع قلتج عرقِ روی پیشونیج رو با دس ماخی پاک نردم 
گرف ه و نا رروم بود ب جوری بری   بودم از این زن گیی نه جز تلخی خیز 
دیرری واسج باقی نااش ه بودم خس ه بودم از این همه دوی ن و به جایی  

 نرسی ن از این خواس ن و نش ن!

 درحاخی نه پوشه ی م اابلج رو باز می ردم با تانی  گف ج:

دربار  اش حرف نزن دوبار  میرج من اون دخ رو تو قَلتج نُش ج و دیره  _دیره 
 ح ی نمیخوام اسمش رو بشنوم! 
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 _هر  ور خودع می ونی اماااا

 م ث نرد انرار نمی ونست خجوری بره  روش دقیر ش م و زود گف ج: 

 _اما خی؟

 ختخن  زد وگفت: 

 _خوبه نمیخواس ی دربار  اش بشنویا 

 عصتی نراش نردما

 و بزن نمی بینی نلی نار سرم ریخ ها _حرف 

 انرا  ناراحت بنیامین داد میزد نه ختر خوبی تو را  نیست 

 _دوشنته ی هف ه ی بع ااا 

 دوبار  م ث نرد و با نررانی نرام نردا

 عصتی و ن فه با ص ای تاریتا بلن ی گف ج:

 _دوشنته ی هف ه بع  خی؟خرا مثخ ردم حرفت رو نمیزنی؟ 

 ی  و اینتار ب ون م ث رروم گفت:دس ی به موهاش نش

 _دوشنته ی هف ه بع  عروسیه ررامها 

برای خحظه ای حس نردم قلتج دیره نمی زنه اما دوبار  با ش ع بیش ری نا  
 رروم تر و بیارار تر از همیشه به قلتج خنگ زدا 
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بی اخ یار فنجون خایی نه دس ج رو دورش حلاه نرد  بودم رو مح ج فشردم 
نفهمی م نی ش ست و نی دس ج بری  و خون اوم !ح ی   اونا ر مح ج نه

   سوزش و جای زخج و داغی خای هج برام مهج نتود

 تنها سوزش قلتج بود نه عمیااً حس می ردما

 بنیامین سریع به  رفج اوم ا 

 _خ ار نردی دس ت دار  خون میادا

نراهی به دس ج نه با خون سرخ رنرین ش   بود ان اخ ج با دست دیره ام 
نراواتج رو شخ نردم حس می ردم هوا برای بلعی ن انسیژن نافی 

 نیست عمیر نفس نشی ما

 _ررشاویر با توامااا 

 اوق ی دی  جوا  نمی م خن  برگ دس ما  نشی  بیرون و گااشت رو دس ج

 _اینارو نره دار تا برم بان  بیارما 

مرگ تو اینو گفت رفت بیرون هنوز تو بهت حرفش بودم حرفی نه مثخ ناقوس 
 سرم به ص ا در میوم )دوشنته ی هف ه ی بع  عروسی ررامه(

 خرا اینا ر زود؟یعنی واقعا میخواست باهاش ازدواج ننه؟

تو دخج به سوالاع  هنیج خن ی م خب معلومه نه ازدواج می نه مره به خا ر  
همین نتود نه ترنت نرد با این نه نج  گف ه بود ازدواج می نه اما خا ر 

 بودم نه هنوز امی وارم بودم پشیمون شه و این حماقت رو ن نها  خوش خیا 

 حیف نه خیا  خامی بیش نتود اما دیره تموم این خوش باوری ها تموم ش !
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به سوگ رویاهای بر باد رف ه ام و غمی نه از درون قص  م  شی نردنج رو  
س ج  داشت سیراری رو رتیش زدم  سرم رو به صن خیج ت یه دادم و خشمام رو ب

 و از سیرار توی دس ج نام گرف جا

ررام خه ساد  عشر و باورم رو در هج ش س ی اما درسی نه بهج دادی رو هرگز  
از یاد نمی برم این ه تو این دنیا هیچ ردمی قابخ اع ماد نیست به هیچ س 

 انتای  اع ماد نرد ح ی اونی نه دیوانه وار دوس ش داری

ح ی تو دریا نمیشه غرقش نرد من عاشات  "اونا ر بزرگه تنهایی این مرد نه
 هس ج اینو نمیفهمی یه خیزو می ونج نه خیلی بی رحمی!" 

خشج دوخ ج به سیراری نه مابین انرش ام بود قلب منج مثخ این سیرار داشت  
 میسوخت با این تفاوع نه هیچ دودی ن اشت و این سوخ ن ان هایی ن اشت!

ش ن و دوبار  از سر گرف ن این   مح وم بود به تپی ن و سوخ ن و خانس ر 
 سوخ ن! 

 بنیامین بان  به دست اوم  تو اتاق: 

 _دس ت رو بالا بریر بتینجا

 _نیازی نیست برو بیرونا 

 بی توجه به ب خلای من دس ج رو گرفت بالا و مشغو  بس ن بان  ش ا

 _نش س ه نه اینجوری داری بان  پیچیش می نیا

 _حرف نزنااا 

 با غر غر گفت:
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نیس ج می بینج ختر ازدواجش رو شنی ی خه حاخی ش ی  هر دوتون   _نور نه
یک دن   و خجتازی  اص  نمیشه باهاتون حرف زد به هیچ صرا ی مس ایج  

 نیس ینااا 

 سپهر نه اوم  تو اتاق دیره ادامه ن اد نرا  سپهر نه به دس ج اف اد پرسی :

 _خیزی ش  ؟ 

 بی حوصله جوا  دادم: 

 بری گی جزئیه نارع رو بروا_خیزی نیست یه 

 با این حرفج خن ی  و گفت:

_یه بری گی جزئی رو دار  اینجوری بان  پیچی می نه؟اااخا ر تو نار بل ی  
 بنیامین بای  پرس ار میش ی داری حیف میشی تو این شغخ! 

 بنیامین با اخج بهش توپی : 

 _زر اضافه نزن خودع بل ی بیاا 

دود غلیظش رو دادم بیرون  بی حوصله تر از قتخ  پک عمیای به سیرارم زدم و  
 دوبار  به سپهر گف ج:

 _نارع رو بروا

حوصله ی هیچ س رو ن اش ج دوست داش ج زوتر برن  بیرون و تنها باشج گویا  
 نه تنهایی با من عجین ش   بود!
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م عجب نرام نرد  فهمی   بود یه خیزیج هست بنیامین نه رفت بیرون رو 
 نشست و پرسی : نزدیک ترین متخ 

 _خیزی ش  ؟ 

 سری به عنوان نه ت ون دادما

 _خرا یه خیزی هستااا 

 م ثی نرد و پرسی : 

 _مربوط به ررامه؟

 نراش نردم بر خ ف همیشه ج ی ز  زد  بود بهج و من ظر جوابج بود:

 _خی؟

 _این حاخت رو میرج!

 سری به نشونه ی نه ت ون دادما

 _من نه می ونج به خا ر اونهااا

 حن دوس انه ای ادامه داد: با خ

_بتین من نمی ونج خی بین ون گاش ه فاط همینا ر فهمی م از دس ش ناراح ی  
 اما می ونج هنوزم عاشاشی هنوزم عاشا ه! 

 به این حرفش پوزخن  زدم: 

 _عاشر عشاش رو با خیزی تاخت نمی زنه!
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تین ب _ دوس ت دار  وق ایی نه پروانه نزدی ت میش  حرص خوردنش تابلو بود 
 ررشاویر تو این دور و زمونه عشر خیلی نمیابه اگه واقعا عاشایااا 

 با ص ای زنگ گوشیج دیره ادامه ن اد به

 صفحه اش نرا  نردم  ثاب ی ونیخ امیر بوداااا 

 ررام

 دو روز بیش ر تا روز عروسی نمون   و تاریتا 

همه ی نارا هج انجام ش   بود نارع های عروسی رو هج تاز  تحویخ  
 یج ترس دخشور  اضطرا  حس هایی بود نه همزمان داش ج هر خه ق ر گرف

 بیش ر به روز عروسی نزدیک میش م این حِس هام بیش ر میش !

 رو به ناو  گف ج:

 _خیلی خس ه ام ناو  منو برسون خونها 

 در حاخی نه در ماشین رو برام باز می رد با ختخن  جوا  داد: 

 بزار یه بس نی مش ی مهمونت ننجا _شام نه قتو  ن ردی ح اقخ  

می ونس ج نه روردن بی فای   است پس دیره خیزی نرف ج جلوی بس نی  
 فروشی نره داشت و پرسی :

 _بریج داخخ یا همینجا میخوری؟ 

 _همینجا خوبه! 

 _ خجوری باشه؟
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 _فرق نمی نها

اینو نه گف ج رفت بیرون بی اخ یار ف رم نشی   ش  سمت ررشاویر یعنی الان  
 جا بود؟خ ار می رد ؟ن

ختر ازدواجج رو شنی   بود؟ح ما بنیامین تا حالا بهش گف ه بود مطمئنج الان  
 دیره ح ماً ازم م نفر ا 

قلتج از این ف ر سخت فشرد  ش   اقت تنفرش رو ن اش ج به خودم نهیب زدم  
بهش ف ر ن ن ررام تو دیره داری ازدواج می نی ح ی ف ر نردن بهش هج 

 ا امان از قلتی نه هیج خیز حاخیش نتود  درست نیست ام

به پ ک گردنج دست نشی م تنها یادگار عشای نه از ررشاویر داش ج  وق ی  
حلاه رو پس دادم دخج نیوم  اینج پس ب م  ما  خوشرلش رو خمس نردم و 

 زمزمه نردم:

 _تو ماهی و من ماهی این برنه ی ناشی ان و  بزرگیست زمانی نه نتاشیا

ی اف ادم نه ناو  به خیا  خودش میخواست سوپرایزم ننه پ نی  یاد خحظه ا
نه خری   بود رو میخواست بن از  گردنج وق ی خواست قفخ این گردنتن م رو 

باز ننه تن  و عصتی واننش نشون دادم و مانعش ش م ناو  هج نه حاخش  
 گرف ه ش   بود با اخج پرسی :

 نمیخوای درش بیاری؟ _خرا این پ ک اینا ر واست مهمه نه 

 شک نرد  بود به خا ر این نه ش ش بر  رف شه به دروغ گف ج:

 _یادگار مادرمه! 
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تو همین ف را بودم نه ناو  اوم  تو ماشین و بس نی قیفی رو گرفت جلوم  
  بس ی رو گرف ج و نوتا  تش ر نردما 

نرا  خیر  اشو رو صورتج حس می ردم وق ی دی  نراش می نج ختخن  زد و 
 ت: گف

_می ونی عزیزم وق ی با تو ام حِسج با همیشه فرق دار  یه جور دیره ای  
خوشحاخج از روز اوخی نه دی مت حِسج بهت م فاوع بود من واقعا خیلی 

دوس ت دارم روز به روز احساسج بیش ر میشه تو خیلی سردی اما خودم یخت 
 شی! رو باز می نج ناری می نج تو هج دوس ج داش ه باشی تو هج عاشاج

دست برد تا ت ه ای از موهامو نه از شا  اف اد  بود بیرون رو پشت گوشج  
 باار  نه به خودم اوم م و مانع ش م شاخج رو مرتب نردما 

_بتین ناو  دخیخ ازدواج من با تو فاط و فاط داییمه اینو فراموش ن ن ح ی  
خطفاً  اگه دنیا رو هج به پام بریزی من حسی بهت ن ارم و نخواهج داشت پس 

 خیا  خام ن نا

 جوری حرف زد  بودم نه جای هیچ تردی ی باقی نمون   بودا

اخماش رف ه بود تو هج حاخش رو اساساً گرف ه بودم حاش بود تا اون باشه ف ر 
 اضافی ن نه 

بع  از تموم ش ن بس نیی نه به زور خورد  بودم نراهی به ساع ج ان اخ ج و  
 گف ج:

نو برسون خونه خس ه ام صتح زود هج بای  _مرسی بابت بس نی خطف نن م
 برم شرنتا
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 باشه ای گفت و را  اف ادا

 _فردا نی بتینمت؟

 ن فه نراش نردما 

 _فردا خرا؟مره نار دیره ای هج مون  ؟

_مره ح ما بای  ناری مون   باشه نامزدمی دو روز دیره ام زنج میشی دوست 
 دارم هر روز بتینمت حرفیه؟

 دادم: بی حوصله جوا  

 _نمیشه فردا شرنت نلی نار سرم ریخ ها 

 _دو روز بع  عروسیه می خوای بری سر نار بابا دست بردارااا

 نراهی بهج ان اخت خشم ی زد و با خحن مهربونی گفت:

_فردا میخوام خونه مون رو نشونت ب م خی مانش رو دوست ن اش ی بعِ   
 ازدواج خودع به سلیاه ی خودع عوضش می نیا

نرام نرد تا واننشج رو ب ونه حایا ش ان از  ی سر سوزن هج ننج او دوبار  
 نتودم ب ونج خونه اش خه ش لیها 

 خونمون! 

خا ر با این واژ  غریب بودم برای خحظه ای از تصور این نه قرار بود با ناو  زیر 
یک ساف زن گی ننج رشو  قلتج بیش ر ش  با زاری در د  ناخی م خ ایا خودع 

 خودع نم ج نن!نف دس ام عرق سردی نشس ه بودا بهج صتر ب   
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 _بمونه واسه پس فرداا

 اخج نرد و گفت:

_ن فه ام نرد  این بهونه روردناع  دو روز دیره زنج میشی ما  من میشی 
 بتینج اون موقع خطور بهونه میاری؟ 

دس ای عرق نرد  ام رو در هج ق   نردم به نیج رخ عتوسش خشج دوخ ج و  
 ث رروم پرسی م: بع  از نمی م 

 _ناو  تو واقعا منو دوست داری؟ 

 _اینهمه گف ج دوس ت دارم یاسین تو گوش خر خون م؟ 

 _ف ر نردم مثخ بایه ی دوست دخ راعااا

 حرفج رو قطع نردا

 _من به هیچ  ومشون نرف ج دوس ت دارم میخوای باور نن میخوای ن نا 

 _خرا؟

 _خی خرا؟

 _خرا دوس ج داری؟ 

 ت: بع  از نمی م ث گف

_قتً  هج گف ج شای  به خا ر اینه نه تو با همه فرق داری معصومی ی نه 
بعضی وق ا تو نراهت میشینه پانی و نجاب ی نه این روزا تو نج دخ ری میشه 

 پی ا نرد خوشرلیت دست نیاف نی بودنت وق ی با تو ام حس غرور دارما
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ا دوست دخ راش خه دخی ی موجهی!بتین نی دم از نجابت میزنه؟ناو  ای نه ب
 خشج بازارو نور نرد  بود!

 *** 

نیف و سوئیچجُ رو میز رها نردم تاز  از شرنت اوم   بودم ب ون این نه  ر   
ای رو نارم تمرنز داش ه باشج خونه هج نه می اوم م ف ر و خیا  و اس رس  

 راح ج نمیااشتا

نشی م یعنی پس فردا واقعا روز  ب ون این نه ختاسام رو عوض ننج رو متخ دراز  
 عروسیج بود؟ 

 رهی از سر حسرع نشی م و بغض مهمون همیشری گلوم ش ا

 خا ر واسه یه همچین روزی ناشه داش جا

قلتج ب جوری رشو  بود یهو بغضی نه تو این روزا تلنتار نرد  بودم ترنی  و زار 
 زار به بخت ب م گریه نردما

 تاوانش اینا ر سنرین بود؟خ ایا خه گناهی نرد  بودم نه 

یه عمر زن گی نردن با نسی نه دوس ش ن اری خه فرقی دار  با مرگ 
 ت ریجی؟ 

 هر روز بیش ر و بیش ر به عمر حماق ج پی میتردم  

خ ایا خودع نم ج نن جز تو نی رو دارم نه بهش پنا  بترم نج روردم  خس ه 
ج صتر ب   قلتی از  ام ز این همه ساخ ن و سوخ ن  اق ج  اق ش   لااقخ به

 سنگ ب   نه تحمخ ننج و دم نزنجا
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حس می ردم از همیشه بیش ر خس ه ام و نج روردم  تو خلسه ی خوا  و 
 بی اری بودم نه احساس نردم ص ای زنگ خونه رو شنی م  

اونا ر نرخت و بی حا  ش   بودم نه به زور بلن  ش م  با خودم گف ج یا ناو  
 است یا نرگسا 

ریفون نرا  نردم هر نی بود دس ش رو گااش ه بود رو صفحه ی به صفحه ی 
 ریفون تا نتینج نیه بی حوصله گوشی رو برداش جا 

 _بله؟

جوا  ن اد برای بار دوم نه ص اش زدم و جوا  ن اد خواس ج گوشی رو باارم  
 سر جاش اما با ص ایی نه شنی م سر جام متهوع مون م : 

 _منج عزیزم باز نن! 

  نتاشه با بهت و تعجب به خهر  ی دایی رو صفحه ی ریفون  خ اننه نه خوا
 نرا  نردم بای  باور می ردم؟ 

 _نمی خوای باز ننی دایی؟

 بهت زد  زد  فاط خب زدما

 _ دایی؟

 با خن   گفت: 

 _جونِ دایی باز نن زیرِ پام علف ستز ش ا

 یهو به خودم اوم م وبا خوشحاخی زای  اخوصفی 
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ر من ظرش وایسادم رخه خطور رزاد ش   بود؟نی دنمه ی نلی  رو زدم و دم د
 دادگا  داشت نه من ختر ن اش ج؟ 

 یعنی ناو  خواس ه بود سوپرایزم ننه؟ 

 نمی ونه خا ر با این نارش خوشحاخج نرد  بود  

بای  سر فرصت زنگ میزدم و ازش تش ر می ردم این ازدواج هر خا ر هج نه  
 ننارم داش ج و اینا ر تنها نتودما  به میلج نتود اما خوشحا  بودم نه داییج رو

دایی اوم  بالا نیفش رو گااشت زمین  ختخن  مهربونی به خب داشت دس اش  
رو از هج باز نرد و به رغوشش اشار  نرد بی معطلی خودم رو جوری در 

رغوشش ان اخ ج نه اگه به موقع تعاد  خودش رو حفظ ن رد  بود هر دومون 
 اف اد  بودیجا

بودم نه ح  ن اشت فاط خ ا می ونست خا ر تو اون برهه از   اونا ر خوشحا 
 زن گی به این شادی نیاز داش ج  

خه روزها نه خواهرانه به پای درد و د  هام می نشست و خه روزها نه  
 برادرانه حمای ج می نرد الانج نه مامان و بابا نتودن  همه نَسج بودا

 تن  گف ج:از رغوشش بیرون اوم م با  وق نراش نردم و 

 _خرا بهج نرف ی دادگا  داری؟خرا نرف ی قرار  رزاد شی؟ 

 _میخواس ج سوپرایزع ننج عروس خانجا

 نن اش گرانه نرام نرد  تر عادع گاش ه بینیمو نشی  و با خن   گفت: 

 _یعنی ج ی ج ی فنچ نوخوخوم پس فردا عروس میشه؟ 
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 پیشونیج رو بوسی   از خجاخت گونه هام رنگ گرفت سرم رو گرفت بالا وبا مهر 

_امی وارم خوشتخت شی عزیز دخج خوشحاخج نه لااقخ واسه عروسیت پیشت  
 هس جا 

با یاد جشن عروسی دوبار  ته قلتج رشو  ش  نراهج رو ازش دزدی م تا به 
 رشو  دخج پی نتر ا 

 "من به غمرین ترین حاخت مم ن شادم تو به رشوِ  دخج ثانیه ای ف ر ن ن" 

 تو خشماش نررانی جمع ش :مش افانه نرام نرد 

 از خیزی  _ خرا حس می نج لاغر تر ش ی حس می نج زیر خشماع گود اف اد 
 ناراح ی؟ 

 _به من میری لاغر ش م ؟خودع رو تو ریینه دی ی؟

 برای عوض نردن بحث گف ج: 

 _ تعریف نن خطور رزاد ش ی خی ش  اص ؟

 سرشو ت یه داد به متخ و دس ش رو گااشت رو سرش؟

 حالا عجله ن اش ه باش عجو  خانجا_میرج 

 بلن  ش م گف ج: 

 _قهو  یا خای؟ 

 ختخن  زدا
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_دخج خک زد  واسه یه خای تاز  دم تو خونه با ررامش وخی او  بای  یه دوش 
 بریرما 

بلن  ش  و  رف حموم رفت به رشپز خونه رف ج گوشیج رو در روردم اون ق ر 
ناو  تش ر ننج نمی ونست با این  خوشحا  بودم نه میخواس ج همون خحظه از  

نارش تا خه ح  خوشحاخج نرد  بود هر خه ق ر بوق خورد جوا  ن اد بی خیا   
 ش م بع اً هج میش  ازش تش ر نردا

یه بس ه مرغ رو از یخچا  در روردم و گااش ج بپز  میخواس ج زرشک پلو  
 درست ننجا 

   ن ری رو هج پر ر  نردم واسه خای

م  خای رو هج دم نردم حوخه به دست در حاخی نه داشت  تا دایی از حموم او
 نج موهاش رو میررفت اوم  تو رشپز خونها 

 با دی ن من نه داش ج پیاز خورد می ردم با تعجب نرام نرد خن ی  و گفت:

 _یعنی باور ننج تو رشپزی می نی؟اورژانس لازم نشیج؟

 اخج نردم و گف ج: 

به پا یه وقت انرش اتج باهاش _از خ اتج باشه دست پخت من حرف ن ار  
 نخوری!

 _او  اع ماد به سافو بتینیج و تعریف ننیجا

 _هج می بینی و هج تعریف می نیا

 _خ ا ننه همین  ور باشها 
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اینو و گفت و با خن   رفت بیرون خا ر حالا نه بود حس می ردم از بار تنهایی  
بی س و تنها تو   نه رو دوشج بود نج ش   بود دخج تخت بود نه یه نفر هست و

 این نر  ی خانی رها نش ما

 دس ام رو شس ج و دو تا خایی خوشرنگ ریخ ج و رف ج بیرون 

نن ر  تی وی تو دس ش بود و داشت نانا  هارو بالا و پایین می رد در همون  
 حا  گفت: 

 _زنگ بزن به رقا نامزدع دعوتش نن واسه ناهار

 میخواییج دو نلوم مردونه اخ  ط ننیجا 

 گف ج:  حوصله بی 

 _خی میخوای بری لاب  میخوای بری خواهر زاد  ام دس ت امان ه و این حرفاا 

_نه عزیزم دو نفری نه باهج ازدواج می نن  هر دو دست هج امان ن دو نلوم 
 میخوام با این رقا دامادمون اخ  ط ننجا 

نج باشه  حالا نمیش  من یه روز ناو  رو نتینج؟به خا ر این نه جلو دایی تابلو ن 
 ای گف ج و گوشیج رو درروردم و شمار  اش رو گرف جا

حالا نه به بایه ی روزا نه انرار رو گوشیش خوابی   بود بوق اوُ  نخورد  جوا   
 می اد و نه به الان نه جوا  نمی  !

از خ ا خواس ه خواس ج قطع ننج نه خحظه ی رخر ص ای خوا  رخودش رو  
 شنی ما 

 _س م عزیزما
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 اع ج نرا  نردم نزدیک دو ظهر بود!م عجب به س

 _س م خوا  بودی؟ 

 _رر  بتخش عزیزم نشنی م زنگ زدیا

 م عجب و با ص ای بلن ی گف ج:

 _ساعت دو ظهر !تو تا خنگ ظهر می خوابی؟

_رر   دیشب دیر وقت خوابی م واسه اونه  اگه می ونس ج قرار  تو زنگ بزنی  
 صتح اخطلوع بی ار میش م عشاجا

 تعجب نرام نرد: دایی هج با

 _خشمج روشن این خه دامادیه نه تا الان خوابه؟

 ناو  پرسی :

 _نسی اونجاست؟ 

 رروم جوری نه دایی نشنو  گف ج: 

 _ناو  واقعا ازع ممنونجا

 خوا  رخود  گفت: 

 _خواهش می نج اما واسهااا 

 حرفش رو قطع نردم و گف ج:

 _واسه ناهار بیا دایی امیر می خواد بتین عا
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 با بهت گفت:تن  و 

 _خی؟دایی امیر؟ 

 _مثخ این ه هنوز خوابی زنگ زدم برج واسه ناهار بیایا 

خن  خحظه ص ایی از پشت خط نیوم  ف ر نردم قطع ش   باتعجب ص اش 
 زدم: 

 _ناو ؟! 

 _هس ج ا اااالان رااارماد  میشج میاما

  فع  خ احافظا_باشه من ظریج

نش   بود برداش ج دایی درحاخی نه  قطع نردم و خاییج رو نه هنوز زیاد سرد  
 نراهش به تی وی بود گفت: 

 _تا الان خوابه مره نمیر  سرنار؟

امان از ف ری نه م ام به سمت ممنوعه ها نشی   میش  یاد ررشاویر اف ادم  
موقعی نه تو شرن ش نار می ردم همیشه منظج و سر وقت میوم  ررشاویر  

سهج من نتود و من مون     همه خیزش خاص و تک بود اما حیف نه هرگز 
بودم خطور اینو به قلب نفهمج حاخی ننج نه باورش شه نه بپایر  نه دیره  

 بهش ف ر ن نه!

 _ررام با تو ام نجایی؟

 به خودم اوم ما 
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_بتخشی  یه خحظه حواسج پرع ش ااانه دیشب دیر وقت خوابی   به خا ر  
 همین تا الان خوا  بود 

 ماعت نمی ماا _گف ه باشج من دخ ر به تنتخ ج

 _حالا نه دادی نار از نار گاش ها 

 _نی گف ه ؟همچینج نار از نار نراش ه یه روزم یه روز ! 

 خواس ج بلن  شج نه یهو ناقافخ پرسی :

 _ررام تو واقعا این پسر  رو دوست داری؟

نراهی به دایی نه مس ایج    زد  بود به من ان اخ ج سخت بود برام تو 
 دروغ برج نراهج رو دوخ ج به زمین و رروم گف ج:  خشماش نرا  ننج و بهش

 _ اگه ن اش ج نه باهاش ازدواج نمی نردم ا

 بع  از نمی م ث گفت: 

 _اگه واقعا دوس ش داری من حرفی ن ارمااا 

 باخن   ادامه داد :

 _از درس و مشات خه ختر؟

 _درس و مشر؟ با بچه دبس انی  رفی مره؟

 درد جمع ش !برای خحظه ای حس نردم صورتش از 

 _تو پیرم باشی واسه من بچه ایا
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 _مثخ ردم بزرگا حرف میزنیا

 _مره نیس ج؟ 

 _نه تو داییه جوون و خوش یپ خودمیا 

 _نج هن ونه بار باار بحثُ عوض نردی نرف ی از درست خه ختر؟ از شرنت؟ 

_درسج نه فع  تعطیلیج  شرنت هج یه پیشنهاد توپ دارم واست نه سرفرصت  
 فع  به غاام سر بزنج تا غاای سوخ ه به خوردتون ن ماحرف میزنیج 

به رشپزخونه رف ج غاام زرشک پلو بود بع  از دم گااش ن برنج رف ج بیرون با  
دی ن دایی نه دس ش رو گااش ه بود رو مع   اش و صورتش از درد جمع 

 ش   بود و به نتودی میزد هو  نرد  رف ج ننارش و نرران گف ج:

 از درد می نه؟بریج دن ر؟_خی ش   دایی؟ب

 به زور ختخن  زد و گفت: 

 _نه  تیعیه یه وق ایی این جوری ناقافخ تیر می نشه الان خو  میشجا

_رخه اینجوری نه نمیشه بای  سر وقت بری پیش یه دن ر م خصص اص  
 همین امروز بع  ناهار بریج؟

 _فردا میریج رخه شب شام دعوعِ بچه هاییجا 

 رد ش  زود پرسی م:   با ف ری نه از  هنج

 _بچه ها یعنی نیا؟ 

 _ررشاویر میثج ثاب ی ونیلج و یه سری از بچه های انیپ نه تو نمیشناسیشونا 
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 با شنی ن اسج ررشاویر هو  نرد  زود گف ج:

 _من نمیام!

 با تعجب نرام نرد:

 _یعنی خی نمیام؟

ن  قتخ از این نه بخوام جوا  ب م ص ای زنگ ریفون بلن  ش   به  رف ریفو
 رف ج با دی ن ناو  بی معطلی نلی  رو زدما

تو این ف ر بودم خه بهونه ای جور ننج واسه شب نه نرم روی دی ن ررشاویر رو  
ن اش ج ررشاویری نه شنی ن اسمش هج قلتج رو به هیجان وا می اشت خه 

 برسه دی نشا

یاد دفعه ی رخری نه با نج  دی   بودمش و حس ب ی نه اون خحظه داش ج 
 ادم هنوزم با یاد اون روز اون حس ب  به سراغج میوم !اف 

ناو  نه اوم  بالا درو واسش باز نردم س م داد و اوم  داخخ حس می ردم  
 برخ ف همیشه شاد و سرخوش نیست نمی دست پاخه میزد!

 تیپ اسپرع زد  بود شلوار ن ان ربی تیر  پیراهن سفی  و نت سرمه ایا 

 _ س م خوش اوم یا

 _ممنون داییت الان اینجاست؟

 _خوابی هنوز؟من تو گوشی خی گف ج؟
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خیزی نرفت باهج رف یج تو نشیمن دایی رو متخ خج داد  بود از حاخت خهر  اش  
ح س زدم هنوز مع   اش درد می نه با دی ن ناو  بلن  ش  ومردونه باهج 

 دست دادن و بع  از س م و احوا  پرسیِ معمو  نشس ن  

 انرار به زور ختخن  زد  بود گفت:ناو  نه 

_واقعا خوشحا  ش م ختر رزادیت رو شنی م خوشحاخج از این ه تو جشن  
 عروسیمون هس یا 

همون خحظه به من نرا  نرد انرار میخواست واننشج رو ب ونه!خرا حس 
 می ردم اس رس دار ؟

 با خودم گف ج رر  جون خودع تو نه از قتخ می ونس ی رزاد میشه! 

 م و برای خی ن میز ناهار به رشپزخونه رف جبلن  ش  

سر میز ناهار نشس ه بودیج برای این ه ح س بزنج  عج غاام خوبه یا نه به  
 حاخت خهر  هاشون دقیر ش م اما هر دوشون معموخی بودن ا

 _خطور ؟

 دایی سری ت ون داد و انرشت شس ش رو به

 نرا  نردا نشونه ی لایک نشون داد و به ناو  

 ا خیه ناو  خان؟_نظر شم

 ناو  نه انرار اص  تو باغ نتود با گیجی پرسی :

 _بله؟
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 از این گیجیش خن   ام گرفت معلوم نیست امروز خشه؟ 

 _دست پخت عروس خانج رو میرج می پسن ی؟

 ناو  ختخن ی به صورتج زد و با خحن مهربونی گفت:

ن غاای  _این عروس خانج واسه من سنرج بپز  برام به رین و خوشمز  تری
 عمرمه! 

دایی با ختخن  رضایت بخشی به هر دومون نرا  می رد با خجاخت فاط به  
 بشاابج نرا  می ردماا

 نمی از نوشابه اش رو خورد و رو به ناو  ب ون رودروایسی با خن   گفت: 

 _ررام نه زنگ زد خوا  بودی؟ااارخه مرد گن   تا خنگ ظهر میخوابه؟ 

 ناو  سرفه ای نرد و گفت: 

 اخه دیشب تا دیر وقت ن ونس ج بخوابج واسه اونه_نه ر 

 رر  جون عمه اع واسه همینه من نه می ونج همیشه تا خنگ ظهر خوابی!

 تاریتاً عصر بود نه ناو  رفت  موقع خ احافظی بهج گفت:

 _واسه شب شام میام دنتاخ ون بریج بیرونا 

 _شب دایی امیر دعوع دوس اشها

 حس نردم رنرش پری  زود گفت:

 باشه تو امشب نرو میایج دنتاختا _
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 _خرا؟

 ن فه دس ی به موهاش نشی ا

 _خب میخوام شب با تو باشجا 

ف ر ب ی هج نتود بهونه ی خوبی بود واسه نرف ن با دایی سری ت ون دادم و 
 گف ج:

 _باشها 

دایی امیر تو اتاقش خوابی   بود و منج نشس ه بودم جلوی تی وی و مث  فیلج  
 می ردم حواسج هر جایی بود اِلا فیلج! نرا  

ررشاویر ناو  زن گیج بع  از ازدواج!به پس فردا نه روز عروسیج بود و با ف ر  
بهش اس رس بیش ر به قلتج خنگ میزد!پس فردایی نه بای  رخت عروسی می  

 پوشی م و قلتج از الان به خا رش رخت عزا به تن نرد  بودا 

 ار ش  نراهی به ساع ش ان اخت و گفت:ساعت هفت بود نه دایی امیر بی  

_او  او  خه ق ر خوابی م نمی گن غیتت ن نی  سر خودتون میاد به خا ر 
اینه ناو  رو گف ج زیاد میخوابه خودم نزدیک به خهار ساع ه نه خوابی م پاشو 

 رماد  شو نج نج دیره بای  بریجا 

 _اوم خیز ااا من نمیاما

 _اِ اون وقت خرا؟

 ناو  برم بیرونا  _رخه قرار  با
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 _بیخود زنگ بزن اونج بیاد باهامونا

همین مون   پاشج با ناو  بیام جایی نه ررشاویرم هست همین جوری هج روی 
 دی نش رو ن اش ج خه برسه با ناو  باشجا

 _نمیشه رخه اونج خن  تا از دوس اش دعوتش نردن  گفت با هج بریجا 

 دروغ میری!دایی اخج نرد:خاک تو ننرت ررام تازگی ها خه راحت 

_خب زنگ بزن برو نمیام  یه شب هزار شب نمیشه پس فردا عروسی ونه یه 
 عمر ور د  همینا 

 با اس یصا  نراش نردم خرا بی خیا  نمیشه؟رخه خه بهونه ای بیارم؟ 

 ا _میرم رماد  شج تو هج نشین زود رماد  شو

اقشابه صفحه ی گوشیج  اینو گفت و ب ون این ه من ظر جوابج بمونه رفت تو ات
 نرا  نردم ناو  داشت زنگ میزد جوا  اینو خی ب م؟

 _س م رماد  شو الان میام دنتاختا

 _نمیشه داییج قتو  ن رد گفت بای  بیای باهاما

 ناو  عصتانی گفت: 

 _یعنی خی قتو  ن رد؟تو نه گف ی باشه گف ی باهام میایا 

 م عجب از عصتانی ش گف ج:

 خ ار ننج گفت نرو واسه یه شام عصتانی میشیا _خرا همچین می نی خب

 ص ای نفس های ن فه اش رو شنی ما
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 _خودم به داییت زنگ میزنج میرج بامن میایا

 به خا ر دروغج به دایی زود گف ج:

 _نه زنگ نزن اون همیشه حرفش ی یها 

 _زنگ میزنج سعی می نج راضیش ننجا 

رف ج گوشیش رو تخت بود همون  اینو گفت و قطع نرد زود به اتاق دایی 
 خحظه زنگ خورد  سریع برداش مش و گوشیش رو بی ص ا نردم  

 دایی نه تو نم ش داشت ختاساش رو بالا پایین می رد با تعجب نرام نردا

مثخ دیوونه ها ختخن  ژنون  زدم نراهی به گوشیش نه هنوز تو دس ج بود 
 ان اخ ج و گف ج: 

 ه یا ج ی  خری ی!_خه گوشیه قشنری این همون قتلی 

 عاقخ ان ر سفیه نرام نردا 

 _نه ج ی   تو زن ون خری م!

 _خب گف ج قتخ از رزاد ش نت به میثج گف ی بخر ا 

 دایی دوبار  مشغو  دی  زدن ختاساش ش   

از فرصت اس فاد  نردم و ناو  رو فرس ادم تو خیست سیا  فع  بمون تو خیست  
 سیا  تا بع اًا

 ت دایی پرسی :گوشیش رو گااش ج رو تخ

 _فاط اوم ی گوشیمو بتینی؟
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 _نه خیز ااااوم م بپرسج الان رماد  شَج؟

_نه بشین بعِ  مرگ سهرا  رماد  شو اینج سواخه ؟خب رماد  شو تا تو رماد   
 شی و به ترافی ج نخوریج برسیج اونجا هشت ش  ا 

م بود ناش  باشه ای گف ج و رف ج تو اتاقج با ف ر به ررشاویر قلتج ب جوری نا ررو
دایی قتو  می رد باهاشون نرمااما خار  ای نتود امشب رو به هر نحوی نه  

 ش   بود بای  تحمخ می ردما 

جلوی موهام رو به صورع تخ بافت زدم به صورتج توی رینه نرا  نردم خا ر 
 رنگ پری   بودم بای  دست به دامان ررایش می ش ما 

از اون با رژ صورتی   ریمخ و رژگونه نمی از نرم پودرم رو به صورتج زدم و بع  
 ررایشج رو ت میخ نردما

نم م رو باز نردم یه مان وی بهاری ربی روشن پوشی م و شلوار جین ربی تیر  و 
 شا  حریر همرنرش پایین شلوارم رو هج نمی تا زدم 

 نیفج رو برداش ج و حاظرورماد  رف ج بیرونا

و اتاق دایی نه گف ج ن نه یه  خواس ج  تر عادع گاش ه ب ون در زدن برم ت
وقت در حا  ختاس عوض نردن باشه این ش  نه خانج وار تاه ای به در اتاقش  

 زدم ص ای م عجب دایی اوم ا 

 _بیا توا 

 درو باز نردم و رف ج داخخ دایی نه نراهش هنوز م عجب بود خن ی  و گفت:
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م یادع ب م  _نه مثخ این ه ج ی ج ی بزرگ ش ی یه در زدنو هزار بار سعی نرد
 اما هر دفه عین خی سرع رو مین اخ ی میوم ی داخخا

 به یاد اون روزا خن ی ما

 _حرص خوردنت رو دوست داش ج رخه نج سربه سرم نمیااش یا

 خه روزایی بود خا ر دغ غه هامون نج بود نشس ج رو تخ ش و پرسی ما

 _هنوز رماد  نش ی؟والا هنوز میرن دخ را دیر رماد  میشنا

ربی اسپرتش رو پوشی  و تاریتا با عطرش دوش گرفت با وجود این نه  نت 
 نمی لاغر تر ش   بود اما هنوزم خوش یپ بود یاد نج  اف ادما

دایی امیر هج تیپ و ظاهرش خو  بود و هج مهج تر از اون اخ ق و رف ارش  
 خرا هیچ وقت عشاش رو ن ی ؟ 

 یعنی امشب نج  هج بود؟

خودم انرار رشف ه حا  بود پس اح مالا نج  هج بود   به دایی نرا  نردم مثخ 
 یعنی با ررشاویر میوم ؟ 

بیرون دایی هج  برای رهایی از هجوم این اف ار مزاحج سری ت ون دادم و رف ج
 نه اوم  راهی ش یجا

نراهی به رس وران ان اخ ج بیرونش نه خیلی شیک بود یاد حرف نرگس اف ادم  
پاتوق پوخ اراست و واسه یه فنجون قهو  ی  نه می گفت اینجور جاها فاط 

 معموخی هج بای  نلی از جیب مایه بااریا
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قلتج ب جوری نا رروم بود اع راف می نج خیلی دخج برای ررشاویر تنگ و بی تا   
 ش   بود برای خا راع خوشمونا 

 خا راتی نه می ونس ج هیچ وقت  هیچ زمان قرار نیست دوبار  ت رار شن ! 

باغ بود و فضای بازی داشت نه هج میز و صن خی گااش ه  بیرون رس وران
 بودن  و هج تختا 

 روی ی ی از تخ ا پسری نه نشس ه بود واسه دایی دست ت ون دادا

 دایی ختخن  زد و گفت: 

 _بریج اونجا نشس ن ا

ررشاویر میثج و نج  جز نسایی بودن  نه میشناخ ج اما هیچ  ومشون رو 
 ن ی م  هنوز نیوم   بودن ا 

 بع  از س م و احوا  پرسی نشس یجا 

 پسر  درحاخی نه ختخن  به خب داشت رو به دایی گفت: 

_امیر نرو خا ر خوشحا  ش م ختر رزادیت رو شنی م  از خوشحاخی زیاد واسه  
دی نت یه ساعت زودتر اوم م اینجا من ظر نشس ج هیچ ن وم ون هج نه  

 نیوم ینا

 هنوز نیوم ن ؟ دایی_رر  یه نمی دیر نردیج بایه خرا 

 پسر  جوا  داد: 
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_خواهرم و اون شوهر ع یاه اش تو راهن دارن میان نج  هج نه یه م ته  
خیلی نج پی است با خواهرم اینا قرار  بیاد ررشاویر هج فاط گفت میاد اما 

 نرفت نیا

از این ه نج  قرار نتود با ارشاویر بیاد نفس راح ی نشی م حس نردم نرا  دایی  
 سج نج  بیارار ش  ناراح ی رو از تو خشماش میش  خون   از شنی ن ا

 خا ر حاِ  من و دایی شتیه به هج بود هر دومون

 عاشرِ نسایی بودیج نه سهممون نتودن ا

همون پسر  نه داشت حرف میزد نراهی به من ان اخت ختخن  زد و رو به دایی 
 پرسی :

 تر ن اریج؟_نمیخوای ایشون رو معرفی ننی  ن نه نامزد نردی ما خ

 دایی خن ی :

_نامزد؟یک دهه نه خه عرض ننج دوازد  سیزد  ساخی از من نوخیک تر  بهش 
 میخور  نامزدم باشه؟خواهرزادمه رراما 

 اشار  ای به پسر  نرد و رو به من گفت:

 _بهراما 

 ختخن  زدم وگف ج:

 _خوشتخ جا

 پسر  نه حالا ختخن ش گشاد ش   بود خیر  خیر  نرام می نردا 
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 _همچنین بانوا

 نراهی به دایی ان اخت: 

 _به ر  بریج داخخ رخه اون جا میز رزور نردما

رو میزی نه رزرو نرد  بود نشس یج دایی و بهرام مشغو  حرف زدن باهج  
بودن  اما من تمام هوش و حواسج به در بود تا هر وقت ررشاویر اوم  

 ج دیوونه بتینمش ررشاویری نه ح ی واسه عطرش هج دخ نگ بودم داش
 میش م ناش میش  بهش ف ر ن نجا

 بهرام_مره نه ررام خانج؟

گیج به بهرام نرا  نردم خی مره نه؟ اص  بحثشون خه بود؟از گیجی من هر 
 دوشون به خن   اف ادن ا 

 _بتخشی  حواسج نتود!

 "هرگز وجود حاظر غایب شنی   ای؟

 من در میان جمع و دخج جای دیرریست"

یر بود دخی نه از قتخ بهش اوخ یماتوم داد  بودم با د  من هج پیش ررشاو
دی نش هوایی نشه خون این هوایی ش ن یعنی سخت تر نردن عروسیی نه از 
همین الان به خا رش تو قلتج عزا بود عروسیی نه به خا رش از الان تو قلتج  

 رخت خنگ میزدن !

 بهرام_ بالاخر  اوم ن ا
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اما ن ی مش به جاش نج  و دو دخ ر و  بی قرار به  رف در خروجی نرا  نردم 
یک پسر رو دی م نه داش ن به  رف میز میوم ن  نج  خا ر به خودش رسی    

 بود یه مان وی شیری نوتا  و شا  مش ی و شلوار تنگ مش یا

موهاش رو نج ریخ ه بود تو صورتش و تاریتا ررایش ناملی هج به خهر  
 داشت زیتا ش   بود!

نردم ظاهرش نام  خونسرد بود اما فاط خ ا می ونست نه  به دایی نرا   
 پشت این ظاهر خونسرد خه عاابی رو م حمخ میش ا

وق ی نزدیک میز رسی ن  هر سه نفرمون واسه س م و احوا  پرسی بلن  ش یج  
 نج  با ختخن  گرمی او  از همه به دایی نرا  نرد و س م داد  

وقت اینجوری ن ی   بودمش!اما  خوشحاخی رو میش  از خشماش خون  هیچ 
 انرار نمی دس پاخه هج بود رروم روبه دایی گفت: 

_وق ی ختر رزادیت رو شنی م اونا ر خوشحا  ش م نه ح  ن اشت واقعا  
 خوشحاخج نه رزاد ش یا

دایی نه انرار تعجب نرد  بود با ختخن  فاط به گف ن ممنون ان فا نرد و 
   مشغو  س م و احوا  پرسی با بایه ش

 قتخ از این ه به خودم بیام نج  در رغوشج گرفت: 

 _خشج و دخت روشن ررام جون ب خر  داییت رزاد ش ا

 _ممنونا 

 از رغوشش بیرون اوم ما 
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 _خوبی؟خه خترا؟خیلی نج پی ا ش ی؟

 _خوبج ختری نیست دیره همه اش نار و مشغله استا 

 خشم ی زد و گفت:

 _از  رفی هج عروسیا

ناخودرگا  اخمام رفت تو هج یاد روزی اف ادم نه تو موسسه  با این حرفش 
جلوی ررشاویر عروس خانج ص ام نرد  بود بع  از س م و احوا  پرسی نوتاهی 

 با بایه نشس یجا

 دایی با ختخن  به من اشار  نردا 

 _از الان معرفی ننج پارتنر یا نامزدم نیست خواهرزادمه رراما

   مشغو  معرفی نردن دوس اش ش ا نراهی به من ان اخت و با ختخن

 _خب این رقا پسر رامینه و این خانمی نه ننارش نشس ه نوشین همسرشا 

 _خوشتخ جا

 م ااب  ختخن  زدن ا

 رامین__همچنینا

نردم امیر همچین خواهر زاد  ی خوشرلی داش ه نوشین_ منج عزیزم ف ر نمی
 باشها

  نراهش ب جور معابج  بهرام با این حرف خواهرش بیش ر تو صورتج دقیر ش
 می رد ناش 
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حلاه ای نه ناو  بهج داد  بود رو دس ج می ردم اما نه دست و دخج به سم ش 
نمی رفت منو یاد روزی می ان اخت نه خطور تو نافه حلاه ی ررشاویر رو پس 

 داد  بود نرا  اون خحظه ی ررشاویر هرگز از جلوی خشمام ننار نمی رفتا

وشین نشس ه بود م ث نرد معلوم بود نمیشناس ش  دایی رو دخ ری نه ننار ن
از نوشین نج سن و سا  تر نشون می اد با ررایشی نه به خهر  داشت خوشرخ 

 بود دخ ر  با ختخن  گفت: 

 _نیوشام خواهر بهرام و نوشینا

 دایی _ بتخشی  نشناخ ج رخه قت  ن ی   بودم ونا

 نیوشا جوا  داد: 

بودین نو  منج اوم   بودم اما مثخ این ه  _خرا دی   بودین یه جمعه نه رف ه
 شما یادتون نیستا 

بهرام_نتای م یادش بمونه اون روز به جز دعوای نوشین و رامین خیز دیره ای 
 هج یادمون می مونه مره؟

نج _خه روزی بود نوشین ف رش رو می ردی با رامینی ازدواج ننی نه همه  
دخ ر و پسر او  از هج م نفرن  اش باهاش دعوا داری؟مثخ فیلج ترنیه ای ها 

 بع  عاشر هج میشن ا

 نوشین خن ی  و گفت: 

 _ازش م نفر نتودم اما همه اش یه ناری می رد نه حرصج رو در می روردا 

 رامین هج خن ی  و گفت: 
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 _من؟من حرصت رو در می روردم؟ 

 رو به دایی ادامه داد:

 _امیر تو برو مظلوم تر و سربه زیر تر از منج بود؟

_نه واقعا این رامین بیچار  ناری به نسی ن اشت نوشین تو زیاد سربه  دایی
 سرش میااش ی ن  تو دانشرا  هج رتیش پار  بودیا 

 بهرام زد پشت رامین و با خن   گفت: 

_این ناری به نسی ن اشت؟والا راس ه از ق یج گف ن  ن رس از رن نه های و  
 مارموخ یه نه نروا هوی دارد ب رس از رن ه سربه تو دارد یه 

 رامین هج نه مث  بهش بر خورد  بود گوش بهرام رو پیچون ا 

 _من مارموخ ج؟مثخ مارموخک خهت نردم میفهمی مارموخک نیه؟

 بهرام_رخ رخ گوشج باشه غلط نردم وخج نن نوشین یه خیزی به شوهرع بروا 

 نوشین با خن   نراشون می ردا

 _حا ه به شوهر من میری مارموخکا

بهرام دست و پا میزد نه گوشش رو رزاد ننه اما موفر نمیش  بیچار  سرخ ش    
 بود همه با خن   نراشون می ردیجا 

 _خیه باز؟نیوم   اف ادین به جون هجا 
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نرا  بی تابج به سمت صاحب این ص ای بج و گیرا خرخی  ررشاویر بود نه 
ای حس نردم  ختخن  به خب داشت رامین و بهرام رو نرا  می رد برای خحظه

 قلتج ضربان ن ار  نفسج حتس ش   بود بوی عطر خوشش حاخج رو ب تر نرد!

 شلوار قهو  ای با نت قهو  ای اسپرع و پیراهن سفی  به تن داشتا

نراهش به من بیش ر از خن  ثانیه هج  و  ن شی  اما همین نرا  خن  ثانیه ای 
 تااون ق ر سرد بود نه از سرمای نراهش روحمج قن یخ بس

اگه می ونس ی با این نرا  سردع خطور رتیش به جونج میزنی بازم این جوری 
 نراهج می ردی؟ 

 عشرِ من نیازی به س   نیست نراهت نافیه واسه نش ن این قلب! 

با ص ای ضعیفی نه خودمج به زور شنی م س م دادم نوتا  جوا  س مج رو  
 دادا

 همه باهاش دست میرفت س م اسج خ است جوا  س م همیشه واجته
 دادن ا

 اما دایی مردونه ررشاویر رو در رغوش گرفتا 

دایی_نمی ونج خطور ازع تش ر ننج رفیر ممنونج ازع م یون ج  رفیر نیس ی نه 
 از برادرم یه خیزی اون ور تریا 

با بهت و تعجب به دایی نرا  نردم منظورش خی بود؟خرا از ررشاویر تش ر 
 شاویر خ ار نرد  بود؟می رد؟خرا م یونش بود؟مره رر 

niceroman.ir



 

 
720

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

من بودم و سوالاتی نه مثخ خور  مغزم رو میخورد و هیچ جوابی واسشون 
ن اش ج فاط دوست داش ج زودتر موقعی ش جور میش  جوابج سوالاتج رو از  

 دایی میررف جا 

 ررشاویر رروم خن  بار زد پشت دایی و با ختخن  گفت: 

 _نیازی به تش ر نیست نار خاصی ن ردما

و  حرف زدن باهج بودن  اما من سانت و بی حرف نشس ه بودم همه مشغ
 ف رم ب جوری مشغو  بود خ ایا مره ررشاویر خ ار نرد  بود؟

رف ار ررشاویر خیلی عادی بود با بایه حرف میزد میخن ی  انرار نه انرار نه  
 خیزی ش  ؟ 

دخج گرفت یعنی اص  براش مهج نیست نه پس فردا عروسیمه؟ یعنی به یک  
م حا  من دخار نیست؟رف ار بی تفاوتش نه همینو می گفت  ن نه واقعا ص  

 فراموشج نرد ؟

 قهو  ای نه سفارش داد  بودم رو مز  مز  نردم تلخ بود اما نه به تلخی اوقاتج! 

 با ص ای بهرام نه منو مخا ب قرار داد  بود به خودم اوم ما 

 _شما همیشه اینا ر نج حرفی ررام خانج؟ 

 ه من نرا  می ردن   همه ننج او ب

 بهرام ختخن  زد  بود و خیر  نراهج می ردا

نیج نراهی به ررشاویر ان اخ ج میخواس ج ب ونج هنوزم رو من حساسه اما 
 نراهش نام  بی تفاوع بود!
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به خودم تشر زدم ررام بی خیا  تو نه پس فردا عروسی ه همون به ر نه 
 فراموشت نرد  باشه

 داد: دایی قتخ از من جوا  

 _شای  به خا ر اینه نه ف رش مشغو  پس فرداستا

 بهرام یه تای ابروش رو داد بالا و پرسی : 

 _پس فردا خه ختر  مره؟

 دایی بی ما مه جوا  داد: 

 _ عروسی داریج  همه تون دعوتینا 

 همه او  با تعجب نرام نردن  اما بع  شروع به تتریک گف ن نردن   

باور و با بهت نراهج می رد خرا این جوری نراهج نشی   ش  سمت ررشاویر نا
 نراهج می نه مره ختر ن ار ؟ 

رف ه رف ه حس نردم نراهش غمرین ش   یه جور تاسفی نه نمی ونس ج واسه  
 خیه  وق ی دی  نراهش می نج با ناراح ی نراهش رو ازم گرفتا 

 بهرام انرار ب  خورد  بود تو پرش! 

 بهرام _ خب خرا زودتر نرف ین؟ 

 تعجب نراش نردن  اخمای ررشاویر بیش ر رف ه بود تو هج همه با 

همه با تعجب بهرام رو نرا  می ردن  بهرام نه فهمی   بود ب  سوتی داد  برای 
 ماس ماخی نردن حرفش زود گفت :
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_خب همون او  می گف ین بهش تتریک می گف یج تتریک میرج به ون ررام  
 خانجا

 _ممنونا 

 بهش میخورد  نمی نه گاشت میثج و مردی نه

 دوروبرای خهخ باشه هج اوم ن ا

بع  از س م و احوا  پرسی ررشاویر به مردی نه نمی شناخ یج اشار  نرد و با 
 ص ایی نه عجیب حالا گرف ه بود گفت: 

 _دوس ج علی ثاب یا 

 دایی نه میشناخ ش و باهاش گرم س م و احوا  پرسی نرد  بود ادامه داد:

دادگس ری یه ونیخ نارنش ه نه اگه خطف ررشاویر و نم ای __ونیخ پایه یک 
ایشون نتود محا  بود ح ج قاضی به جزای نا ی تغییر پی ا ننه فع  بای  ر   

 خنک میخوردما

ماع ش   به دایی نرا  نردم خ ایا یعنی این حایات دار ؟ به نمک ونیلی نه  
 ررشاویر گرف ه بود دایی رزاد ش   بود؟ 

به خا رش پشت و پا زد  بودم به عشر ررشاویر ناو  ای نه  یعنی ناو  ای نه 
 به خا رش گن  زد  بودم به همه خیز هیچ نار  بود؟

 ناو  ای نه پس فردا روز عروسیج باهاش بود هیچ نار  بود؟ 

 همه اش خطف ررشاویری بود نه من با بیرحمی تمام پسش زد  بود؟خ ایااا 
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 صن خیج نشس جا پاهام تحمخ جسمج رو ن اشت رو 

 "قسج به حاارع واژ  و ش و  س وع نه گاهی شرِ  حا  ردمی مم ن نیست"

نمی ونس ج خوشحا  باشج یا ناراحت بیش رین خیزی نه حس می ردم حسرع  
 بود  

من به خا ر دایی دستِ رد زد  بودم به ررشاویری نه خودش باعث رزادیش 
 ااااش   بود رخ نه خه بیهود  حماقت نرد  بودم ر  خ  

 ؟من خه نرد  بودم 

 بایه هج نشس ن  دایی رروم پرسی : 

 _خوبی ررام؟خرا رنرت پری  ؟ 

 خو  نتودم با حماق ی نه نرد  بودم خطور می ونس ج خو  باشج؟

 رروم خب زدم: 

 _خوبج فاط میشه زودتر بریجا

تحمخ اونجا مون ن رو ن اش ج ح ی به تظاهر هج نمی تونس ج ختخن  
 همه می فهمن  یه خیزیج هستا بزنج می ونس ج نه 

 _نجا بریج؟ هنوز نه شام نخوردیجا

_ 

خیزی نرف ج حاخج اون ق ر گن  بود نه دعا دعا می ردم زودتر بریج گوشیج زنگ 
 خورد ص ای زنگ اهنرش اونا ر بلن  بود نه همه م وجه ش ن   
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ناو  بود اتیش گرف ج از خشج خرا بهج نرف ه نه نار اون نیست لاب  می  
  ه نار از نار برار  بع  از عروسی بهج بره با این ف ر عصتانی ج بیش ر ش اخواس

 روبه دایی گف ج:

 _الان میاما

 اینو گف ج و بلن  ش م همه با شیطنت نرام می ردن  نوشین با خن   گفت: 

 _بله دیره حضرع یار تماس میرر ا 

 داش ن    من به خی ف ر می ردم و اونا به خی ف ر می نردن  خه د  خجس ه ای

 ررشاویر پوزخن  به خب داشت زیر سنرینی نراهش رف ج بیرونا 

 روی ی ی از تخ ا نه خاخی بود نشس ج و زدم رو اتصا ا 

 _س م خوبی نجایی هنوز نیوم ین؟ 

 _خرا بهج نرف ی؟ 

خن  خحظه ص ایی از پشت خط نیوم  ف ر نردم قطع ش   اما با ص ایی نه حالا  
 :گویی از ته خا  میوم  پرسی  

 _خیو؟

 ص ام اوج گرف ه بود و از زور ناراح ی و خشج می خرزی :

_این نه تو رزاد ش ن داییج تو هیچ نار  ای؟این ه بیهود  حماقت نردم  خرا 
 نرف ی ح ما میخواس ی بع  از عروسی بری رر ؟

 حس نردم ص ای اونج می خرز :
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 دارمااا _رر  و نرف ج خون نمیخواس ج از دس ت ب م  من دوس ت 

 داد زدم:

 _بس نن نمیخوام بهااا 

_گوش نن به حرفام خواهش می نج ررام  اص  نجایی ردرس ب   میام دنتاخت 
 می شینیج باهج حرف می زنیجا

خن  نفری نه اونجا بودن  با تعجب نرام می ردن  اش ام رو پاک و با خحن 
 سردی گف ج:

 _دیره حرفی نمون   بینمون خ احافظا

 ناخی : 

 رام قطع ن نا_نه ر 

قطع نردم همون خحظه دوبار  زنگ خورد خاموشش نردم و گااش مش تو 
 جیب مان وم  

می ونس ج خشمام از فرط گریه قرمز ش   دوست ن اش ج اینجوری برم  
داخخ بلن  ش م و ننار گ  رروم شروع به ق م زدن نردم و بیش ر از همیشه  

 س ادماواسه حماق ی نه نرد  بودم به خودم خعنت می فر 

 نمی ونج خا رگاش ه بود نه با ص ای دایی به خودم اوم ما

_ررام خرا اوم ی اینجا؟گوشیت رو خرا خاموش نردی؟اص  خرا اینا ر خف ش  
 دادی؟بیا میخواییج شام سفارش ب یجا 
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 سری ت ون دادم وبه سمت ورودی ق م بر داش ج  

 ص ام زد:

 _ررام؟ 

 _بله؟

 _خیزی ش   ناو  خیزی گف ه؟

 _نها 

دوبار  تو خشمام اشک جمع ش  خونه ام رو گرفت و سرم رو بلن  نرد ن فه 
 گفت: 

_پس خرا تو خشماع اشک نشس ه خرا اینا ر ناراحت ش ی؟برو بهج داری  
 نررانج می نیا

 می ونس ج رخرش بای  همه خیزو بهش میرف جا

 _میرج اما اینجا نه خونها 

بود دوشادوش رف یج داخخ و سر  دیره خیزی نرفت اما نراهش همچنان نرران 
 جای قتلیمون نشس یج  

هیچی از  عج غاام نمی فهمی م از گلوم پایین نمی رفت هر قاشر رو به زور 
 نوشابه قورع می ادم بیش ر با غاام بازی می ردما 

به ررشاویر نه روبه روم نشس ه بود نرا  نردم انرار اونج حا  خوشی ن اشت با  
بشاابش نرا  نردم می ونس ج همیشه عادع دار  خشج دنتا  خیزی گشت به 
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به گوجه اش نمک بزنه ناخودرگا  نمک دون رو برداش ج و سریع به  رفش 
گرف ج نیج نراهی به دس ج ان اخت و بی توجه نمک دونی نه ننارش بود رو 

 برداشتا

حالا نمی ونس ی این جوری ضایعج ن نی؟قتخ از این ه دس ج رو ب شج بهرام 
 و ازم گرفت و به گوجه اش زد با ختخن  گفت:نمک دون ر 

 _خیلی ممنونا 

جوابش رو ن ادم ح ی ن ونس ج به زور هج نه ش   ختخن  بزنج نیوشا نه 
نمی ونج نی ننار دایی نشس ه بود از هر فرص ی برای حرف زدن با دایی 
اس فاد  می رد نج  با حرص و اخج هایی درهج به نیوشا نرا  می رد این 

نراهش خه معنیی داشت؟خرا این ردم اینا ر غیر قابخ درک بود؟خرا نمیش   
فهمی  خی تو سر دار ؟اگه خود دایی امیر واسش مهج نتود پس خرا رزادیش 

 براش مهج بود؟خرا با اخج به نیوشا نرا  می نه؟این یعنی خی؟

 اون ق ر ف رم درگیر بود نه دیره زیاد به نج  ف ر ن ردما

 دایی پرسی :

 _خرا با غااع بازی می نی دوست ن اری میخوای یه خیز دیره سفارش ب ی؟ 

 _نه همین خوبها 

 رامین روبه ررشاویر پرسی :

 _ررشاویر نی بیاییج عروسی؟ 

 ررشاویر گیج پرسی :
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 _عروسی؟ 

رامین_رر  دیره عروسی تو و نج  او  نه قرار بود درس نج  تموم شه الان نه  
 ین؟درسش تموم ش   پس خرا معطل

با شنی ن سواخش غاا پری  تو گلوم و تن  تن  به سرفه اف ادم دایی ضربه های  
ررومی پش ج میزد حین صرفه نردن نراهج اف اد به ررشاویر نه حالا با نررانی 
نرام می رد خیوانی رو سریع پر از ر  نرد و به  رفج گرفت دایی خیوان ر  رو 

  جرعه از ر  رو خوردم  ازش گرفت و به دس ج داد حس خفری داش ج خن
 می ونس ج صورتج از صرفه زیاد قرمز ش  

دوبار  یاد سوا  رامین اف ادم خ ایا نه تحمخ این ی یو ن اش ج به دایی نرا   
 نردم اونج به ر از من نتود اینو از صورع گرف ه اش میش  تشخیص دادا

 نج نج موقع رف ن ش  و تعارفاع واسه حسا  نردن شروع ش   بود 

میرفت من حسا  می نج امشتو مهمون من بودین ی ی دیره میرفت مره ی ی 
من مردم باارم تو حسا  ننی خودم حسا  می نج اونا ر سرگرم تعارف بودن  

 ؟نه نفهمی ن  ررشاویر نی حسا  نرد

موقع خ احافظی ررشاویر ح ی نراهمج ن رد هر خه ق ر هج نه حفظ ظاهر  
من ناراح ی رو از خشماش میخون م تو می رد شای  بایه نمی فهمی ن  اما 

 ماشین دایی دوبار  پرسی :

 _نمیخوای بری یهو خی ش  نه این جوری ش ی؟ 

 با ص ای گرف ه ای گف ج:

niceroman.ir



 

 
729

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _خیزی نیس برسیج خونه میرجا

 روی متخ نشس ج دایی نه ختاساش رو عوض نرد  بود ننارم نشست: 

 است؟_برو بتینج خی ش   نه اینا ر پ ر ش ی؟مربوط به ناو  

با اس رس پنجه هام رو در هج نشی م نمی ونس ج خطوری بهش برج گف نش 
نه تنها برام راحت نتود بل ه خیلی سخت بود و ان ظار هر واننشی رو ازش 
داش ج ختام رو با زبون تر نردم و با همونی اس رسی نه از واننشش داش ج 

 شروع به شر  نردم 

 ن نی بود همه خیز رو بهش گف جا از شین شروع تا نون پایان با هر جون ن

از ررشاویری نه عاشاج بود و عاشاش بودم و اینجوری پشت و پا زد  بودم به 
 این عشر 

ررشاویری نه قرار بود بع  از رزاد ش ن دایی ازم خواس راری ننه وق ی به اینجا 
 رسی م با تعجب پرسی : 

 _پس نج  خی یعنی ررشاویر نج  رو دوست ن ار ؟ 

سر دخسوزی و این ه دوبار  دست به خودنشی نزنه و اصرار پ ر نج  _نه از 
راضی ش   بود صوری ازش خواس راری ننه تا نج  درمانش رو راحت تر ادامه 

 ب  ا

 نراهش ناباور ش   بود  با گیجی پرسی : 

 _یعنی ررشاویرهیچ حسی به نج  ن ار ؟ واقعا ررشاویر دوس ت دار ؟

 اف ادم نراهی نه بر خ ف گاش ه سرد بود با افسوس خب زدم: یاد نرا  امشتش 

niceroman.ir



 

 
730

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _داشت  دیره ن ار ا

 گنگ نرام نرد : 

_ مره نمیری عاشر هج بودین پس خی ش ؟ناو  نجای ماجراست؟پس فردا 
 عروسی ه اص  مره نرف ی ناو  رو دوست داری؟ 

رسمون خشمام بارونی ش   بود مانع باری نشون نش م  سخت بود مثخ جون 
 نن ن اما جون نن م و گف ج

خحظه به خحظه بهت و تعجب تو خشماش بیش ر میش  باور ن اشت نه دست 
 به همچین حماق ی بزنج 

 خشمای سرخش ختر از حا  خرا  و عصتانی ش می اد ب ون گف ن 

 نلمه ی اضافه ای فاط رروم خب زد:

 _خرا؟

 ان! از حاخت نراهش ترسی م این خرای رروم یعنی ررامش قتخ از  وف

 نلماع رو تو  هنج ردیف نردم:

_تو مریض بودی حاخت خو  نتود؟ اقت ن اش ج تو اون حا  بتینمت خهر  ی 
جمع ش   از دردع از جلوی خشمام ننار نمی رفت رروم و قرار ن اش ج ناو  هج 

 با حرفاش بیش ر راغتج می نردا 

 از دادی نه زد خهار س ون ب نج خرزی : 
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جیه ننی فاط برو خرا؟خطور تونس ی تا این ح   _نرف ج گن ی نه زدی رو تو
 احمر باشی؟ 

بغضج ترنی  و اینتار با هر هر گریه می ردم  راست میرفت احماج  رخه ن وم  
 عاقلی اینجوری گن  میزنه به زن گیش؟!

 دایی ن فه بلن  ش  و شروع به ق م زدن نرد دوبار  ننارم نشستا 

اخطور تونس ی یعنی اگه رزاد نمی _ ررام تو خ ار نردی؟رخه خطور تونس ی؟اا
ش م تو با اون مرتی ه ی رشغا  نه از ر  گخ رخود خواس ه ماهی بریر  ازدواج 

 می ردی؟ 

 دوبار  عصتی داد زد:

 _جوا  منو ب   باهاش ازدواج می ردی؟ 

 با دس ام صورتج رو پوشن   بودم  دس ام رو از جلوی صورتج ننار زد: 

  ؟رخه مره زن گی خاخه بازیه؟ می ونی یه _به جای گریه نردن جوا  منو ب
عمر زن گی نردن با نسی نه دوس ش ن اری یعنی خی؟اگه بع  از ازدواج می  

 فهمی م می ونس ی خه حاخی میش م؟ 

 دخخور ناخی ما 

 _هر ناری نردم به خا ر رزادی تو بودا

_اینجور رزادی بخور  تو سرم همین الانج نه ف رش رو می نج به خا ر من 
وری گن  زدی به زن گی خودع و ررشاویری نه پاک و بی ریا دوس ت  اینح

داشت میخوام سر به تنج نتاشه  من حاضر بودم همه ی عمرم رو تو زن ون 
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بپوسج وخی تو این تصمیج رو نمی گرف ی منو باش ف ر نردم بزرگ ش ی اما نه 
 مهایه جو عاخ تو نله اع نیست ح ی یه بچه هج فرق بین ب  و خو  رو میفه

 حرفاش ب جور قلتج رو می سوزن  خ ایا پس خرا این روزا نمی گار ؟

 _حاخیش می نج مرتی ه اخ نرو نه هرخی رتیشه از زیر سر این بلن  میشها

 گوشیش رو دررورد می ونس ج منظورش ناو  استا 

 _خرا ب نه تو ب نش نردی؟

شمار  اش رو سری ت ون دادم ب ون این نه بپرسه خرا از ب ک درش رورد 
 گرفت و رفت تو اتاقش 

ص ای داد و بی دادش ح ی از داخخ اتاقش می میوم  بیرون از این همه داد و 
 بی داد فاط حرف رخرش رو شنی ما 

_ررام بی ررام دیره حر ن اری ح ی اسمش رو به زبون بیاری دی نش نه سهله 
 رشغا  فرصت  لبا 

ن به شرنت بای  رماد  صتح با سردرد از خوا  بی ار ش م  واسه رف 
میش م گوشیج رو برداش ج تا سری به یادداشت هاش بزنج اما با دی ن صفحه 
ی خاموشش یادم اف اد از دیشته نه خاموشه روشنش نردم ناو  نزدیک به  

پنجا  بار زنگ زد  بود! با یاد این نه دیروز از عم  بهج نرف ه بود نه تو رزادی  
 نی نثارش نردم و بلن  ش مادایی دخیخ نتود  زیر خب به در 

دایی از دیشب بع  از تماسش با ناو  ح ی یک نلمه هج باهام حرف نزد  
 بود ح ی از اتاقش هج بیرون نیوم ا 
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سرد درد ش ی ی داش ج و بی حا  و حوصله بودم رف ج تو رشپز خونه بع  از  
خوردن مس نی با این نه حا  و حوصله ن اش ج به خا ر دایی مشغو  رماد  

 نردن صتحونه ش م خودم نه میخ خن انی ن اش ج 

میز صتحونه رو رماد  نردم  و بع  از دم نردن خای نشس ج پشت میز دایی 
بع  از شس ن دست و صورتش اوم  تو رشپزخونه ب ون این ه جوا  صتح بخیر 

گف نج رو ب   بع  از خوردن قرص مع   اش خواست بر  بیرون نه ص اش 
 زدما

 خایی میریزما  _بشین الان واست

 با نمی تعلخ نشست پشت میز 

در حینی نه واسش خای میریخ ج نیج نراهی بهش ان اخ ج تنها غج بود نه تو  
 خهر  اش میش  خون   

 خای رو جلوش گااش ج با ص ای غج زد  اش گفت: 

 _دخج واسه ررشاویر میسوز ا 

 قلب منج سوخت پاهام سست ش  و نشس ج پشت میز رروم ادامه داد:

_دوران بچری ی ی از به رین دورانه واسه ردم اما اون ح ی بچری هج 
ن رد  دوران بچه گیش پر  از یه مشت خا ر  ی تلخ و عاا  رور پر از مشات  

و سخ ی  پ ر مع ادش مادرش رو جلوی خشماش نشت و خودش رو زن   
زن   رتیش زد تو سرمای صفر درجه روار  نوخه و خیابون بود خاتون و رقا  

 ضا ش ن خانواد  اش اما اونا هج نمون ن واسش عاشر ش  اماااا ر 
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دیره ادامه ن اد و نرا  خصمانه اش رو به من دوخت اش ام رو پاک نردم و 
 تن  گف ج: 

_پشیمونج می ونج حماقت نردم  هر  ور ش   باهاش حرف می زنج نه 
 بتخش مااا

 حرفج رو قطع نردا

بع  از خن  روز  اقت نیاوردم و رف ج  _یه بار سر یه موضوعی باهج حرفمون ش  
سراغش پرسی م قهری می ونی خی جوا  داد؟گفت قهر واسه پچه هاست  
بزرگ نه بشی قهر نمی ننی د  می نی به نظرع ردمی نه د  نن   می تونه  

 بتخشه؟

 اینو گفت و رفت بیرون یعنی ررشاویر د  نن   بود یعنی دیره دوس ج ن اشت؟ 

  رز ب ی نا رروم بودم  رروم و قرار ن اش ج به

احساس خس ه گی می ردم و دخج برای  ر  ای هج نه ش   ررامش میخواست 
 خیزی نه تو اون روزا ن اش ج  

تو شرنت پشت میز نشس ه بودم ناو  پشت سر هج زنگ میزد هر بار نه 
ب نش می نردم با یه شمار  ی دیره زنگ میزد در اتاق باز ش  و ناو  اوم   

 داخخا 

 نجا  ویله است نه سرع رو مین ازی میای داخخ؟ _مره ای

 _بای  باهج حرف بزنیجا

 منشی نه ننار درایس اد  بود خواست حرفی بزنه نه اشار  نردم بر  بیرونا
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 به ناو  توپی م: 

_مره نرف ج دیره حرفی باقی نمون   خودع میری یا زنگ بزنج نرهتانی بن ازنت  
 بیرون؟ 

 ر و وضعش خو  نتود! نشست رو راح ی بر خ ف همیشه س

وسیمونه تالار  _خرا اینجوری می نی؟به خ ا من دوس ت دارم ااافردا روز عر 
 گرف یج نارتای دعوع همه پخش ش ن ا

_برو بهج خورد تو نه بل ی برو همه جا برو عیب از دخ ر  بود برو دیره ام  
 پی اع نشها

 ن نا _ن ن این نارو جون هرنی دوست داری این نارو با من 

 نمی ونج خرا حس نردم دخج براش سوخت: 

 _ برو بیرون ناو  تموم ش  دیره هر خی بود تموم ش  خ ست از سرم بردارا

_خطور اینا ر راحت می ونی بری همه خیز تموم ش ؟تموم نش   تو زنج میشی 
 تو با من ازدواج می نی فردا عروسیمونها

شی رو از دس ج گرفت و با گوشی رو برداش ج به نرهتان زنگ بزنج با خشج گو
ضر  گااشت رو میز خشماش ترسناک ش   بود از بین دن ونای خفت ش   

 اش غری :

_دست از سرع بر نمی ارم بی خیاخت نمیشج تو زنج میشی تو ما  من میشی 
 حالا بتین نی گف ج! 
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اینو گفت و رفت بیرون اگه برج ن رسی م دروغه از این دیوونه هر ناری بر 
 میوم ا 

 اویر*** ررش

حاخج داغون بود داغون تر از همیشه امروز روز عروسی ررام بود دخ ری نه ش    
 بود همه ی نسج  

وق ی تو رس وران امیر گفت نه پس فردا عروسیشه م  شی ش ن قلتج رو حس  
 نردم خا ر سخت تونس ج ظاهرم رو حفظ ننجا 

به این ازدواج  خه خیا  خامی بود نه ف ر می ردم به خا ر رزادی امیر دار  تن
 می  ؟ 

یعنی واقعا اون رشغاخو دوست داشت؟ تلخ جوا  خودم رو دادم اگه دوس ش  
 !ن اشت نه دیره باهاش ازدواج نمی رد

گوشیج زنگ می خورد بنیامین بود جوابش رو ن ادم حوصله ی شرنت رو  
 ن اش جا 

 سیرارم رو تو جا سیراری خاموش نردن و خشج دوخ ج به فضای دخریر نافها

نزدیک به غرو  بود و نافه خلوع تر از همیشه به خا ر همین خلوتی و  
س وتش بود نه اینجا رو دوست داش ج  فرزین پسر خوش مشربی نه اونجا نار 

می رد با دو فنجون قهو  نشست رو به روم در حاخی نه فنجون قهو  رو 
 میااشت جلوم گفت:
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راحت ن ی   _سا  هاست میشناسمت ررشاویر هیچ وقت اینجوری نا
بودمت انرار از همیشه ناراحت تری حرف بزن داداش شای  رروم تر ش ی د  

 منج گرفت این جوری دی متا

 سیرار دیره ای روشن نردم و حزین خب زدم:

 _امروز روز عروسیشه! 

 _عروسی؟عروسی نی؟

 _دخ ری نه قرار بود هم رد باشه نه این نه خودش درد باشها 

 با ناباوری نرام نردا

 خه خطور تونست ازع برار ؟ _ر 

 _خیلی راحتا 

 خن  خحظه ب ون حرف نرام نرد و بع  گفت: 

_ بیخیا  داداش همون به ر نه رفت خیاق ت رو ن اش ه  بیش ر دخ رای این 
شهر ررزوشونه نه ان خا  تو باشن  مطمئنج یه روزی پشیمون میشه تااص د   

 ش س ه اع رو پس می  ا 

 تااص پس ب  ؟

نه ب  نرد  بود اما دخج راضی به تااص پس دادنش نتود!مرر نه این  نه! با این  
 نه عشر همین بود؟ 

 غرو  ش   بود و هوا نج نج داشت تاریک میش  
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 پو  میز رو گااش ج و بلن  ش م ن ج رو ان اخ ج رو دوشجا

 _نجا داداش؟ 

 _خونه اما

می نه  بابا دو  _بشین ررشاویر یه پیشنهاد دارم واست مطمئنج حاخت رو به ر 
 روز دنیا ارزش غصه خوردن ن ار  نها 

 پوزخن  زدم خی ق رع اینو داشت نه حا  منِ خس ه رو به ر ننه؟ 

 _خه پیشنهادی؟ 

 _بشین تا بهت برجا

 با بی حوصلری دوبار  نشس ج من ظر خشج دوخ ج بهشا

_امشب بچه ها یه مهمونی ترتیب دادن سامی و دار و دس ه اش میشناسی 
هج بیا میری خونه تنها میشینی ف رع هزار جا میر   حاخت از اینی نه    دیره تو

 هست گرف ه تر میشها 

 _حوصله ی پارتی ن ارما

_پارتی خیه داداش یه مهمونی ساد  است حاخت به ر میشه به ر از تنهایی و  
 غصه خوردنها 

راست میرفت ح ی ف ر به این جشن ازدواج ناایی دیوونه ام می رد  ف ر به  
 نه ررام امشب رسماً زن ناو  میش  منو از پا در می رورد    این

 شای  اگه تنها نتودم نم ر بهش ف ر می نردما
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 _باشه میاما

تعجب رو تو خشمای فرزین میش  خون  انرار ف رش رو نمی رد این ق ر زود 
 قانع شج:

 _باشه الان با صا  نارم حرف میزنج میریجا

 ان اخ ج:  نراهی به اون همه شلوغی وسر و ص ا

 _این یه مهمونی ساد  است فرزین؟ 

 قتخ از این ه جوا  ب   سامی نزدی ج ش ا

_بتتین نی اینجاست؟جنا  سرم  بزرگ باورم شه نه اوم ی؟رف ا  از ن وم ور 
 در اوم   اینهمه گف یج بیا نیوم ی ف ر نردم ن  قی  ما رو زدیا

رو متخ انرار فهمی   بود  ن فه از پر حرفیش ب ون این ه جوابش رو ب م نشس ج 
زیاد رو به را  نیس ج ص ای اهنگ بالاتر رفت جوری نه دیره ص ا به ص ا نمی 

 رسی ا

یه ع   از دخ ر و پسرا رف ه بودن  وسط و با هج می رقصی ن  و یه ع   هج 
 مشغو  قلیون نشی ن و خوردن نوشی نی بودن ا 

هش از سیرارم نام میررف ج فرزین با ص ای بلن  باهام حرف میزد اما بی توجه ب
و با حسرع خشج دوخ ه بودم به جمعی ی نه فارغ از هر غمی فاط دنتا   

 خوش گارانی بودن ا 

 یعنی میش  ب ون غج سر نردن؟! 
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نمی دونج واسه ما نه نش    نیج وجب بچه بودیج اما غج ها مون بزرگ بود 
 ابزرگ تر نه ش یج غج هامون هج بزرگ تر ش  

می ادم من؟این همه جنری م واسه زن گی نه تهش بشه  تااص خی رو پس 
 این؟ 

فرزین بلن  ش  و به  رف میزی نه قلیون و انواع نوشی نی روش گااش ه بود  
 رفت و با یه قلیون و دو تا نوشی نی برگشتا 

 _شربت گی س بخور حاخت جا بیادا

نشی م  عج  خیوان رو ازش گرف ج و برای نج ش ن اخ ها  درونج یک نفس سر  
 دهانج مثخ زهر ش  و مع   ام سوخت ناباور به خیوان تو دس ج نرا  نردما

 _این خه زهرماری بود فرزین؟

 _گی سه دیرها 

 _فرزین دیوونه مره نمی دونس ی خیلی وق ه خب نمیزنجا

 یاد این نه تا خهخ روز نمازم قتو  نیست بیش ر ن فه ام می ردا

 ما این جوری نتودیا_خا ر سخت میریری ررشاویر ق ی

خیلی وقت بود خب به نوشی نی نزد  بودم درست از وق ی نه شرن ی نه با  
هزار جون نن ن بنا نرد  بودم رو به زوا  بود هیچ امی ی واسش نتود ف ر 
 بی ار ش ن نارمن ا و نارگرای بیچار  و رجر ش ن نونشون دیوونه ام می ردا
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دیره سراغ اینجور خیزا نیام و تنها  همون موقع بود نه دعا نردم و عه  بس ج
خواس ه ام سرو پا ش ن شرن ج بود اما خه ساد  عه ی نه توی  وفان بس ج رو 

 حالا ناخواس ه زیر پا گااش ه بودم!

 احساس ضعف و سرگیجه داش ج و نج نج از حاخت عادیج خارج میش ما 

 _به ر  برم خونها

د وسوسه ام می نرد شای  با  جام گی س فرزین نه رو میز بود بهج خشمک میز 
 یه گی س دیره ن  از یاد می بردم نه امشب قرار  ررامج عروس شه! 

ررامج؟مثخ دیوونه ها به حرفج خن ی یج اون دیره ررام تو نیست! دیره ررام تو  
 نیست!

 گی س رو برداش ج و دوبار  یک نفس سر نشی ما

 ردعا_ررشاویر زیاد  روی ن ن تو خیلی وق ه خب نزدی میر

_بریر  اص  می خوام امشب به هیچ خیز ف ر ن نج میخوام رزاد شج از اسارع 
 این همه ف ر خیا ا 

خس ه بودم از زن گیی نه جز تنهایی و غج وان و  خیز دیرری برام باقی نااش ه 
 ابود

 "ر  ای زن گی منج نه با همه ی پوخی از تو ختریزم"

 فرزین نرران نرام می ردا

ررشاویر وخی دیره نخور گف ی حاخت خو  نیست به ر  بریج امشب بیا _باشه 
 خونه ی منا 
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 خشمام خحظه به خحظه بیش ر خمار میش  و سرگیجه ام بیش را

 _نه میرم خونه ی خودما

بلن  ش م اما ضعف و سرگیجه امونج ن اد دی م تار ش  و برای جلو گیری از  
 اف ادنج زود نشس جا

 تنها بری بریج ح اقخ باار برسونمتا_با این حاخت نمیاارم 

سری ت ون دادم نه بازوم رو گرفت و خواست نم ج ننه بلن  شج همون خحظه  
 خن  نفری نه نمیشناخ ج ص اش زدن بی توجه بهشون میخواست نم ج ننها 

 رروم خب زدم: 

 _برو فرزین اینجا من ظر می مونجا 

 منهااابتینج خ ارم دارن الان میاما_بتخش ررشاویر این حاخت تاصیر 

اینو گفت و رفت سنرینی نرا  بعضی از دخ را رو حس می ردم دخ رایی نه 
معطخ یه اشار  بودن  تا رویزونت شن  سرم رو ت یه دادم به متخ و خشمام رو  

بس ج خحظه به خحظه اثرش رو بیش ر می  اشت و اخ ها  وجودم رو بیش ر  
 می ردا 

روی پوست دس ج خشمام رو باز نردم دخ ری نه با   با حس گرمای دس ی
 خشمای مش اقش    زد  بود بهج  

ررایش غلیظی به خهر  داشت ختای سرخش با پیراهن مجلسی نوتاهش ست  
 ش   بودااا 

 یعنی امشب ررام خوشرخ تر از همیشه است رژ قرمز زد ؟بهش گف ه بودم:
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وا  اما فاط تو  )هر خی دوست داری اسمج رو باار دهاتی غیرتی خودخ
خلوتمون حر داری رژ قرمز بزنی خون ی و جاابی ت فاط بای  ما  من  

 باشه دوست ن ارم ص ای از ته د  خن ینت رو هیچ مرد غریته ای بشنو ( 

بسه دیره اینا ر احمر نتاش بهش ف ر ن ن اون امشب قرار  زن اون ناو  ی 
خون   ش  بود با این بی وجود بشه شای  تا همین الانج خطته ی عا  بینشون 

 ف ر عاابج خن ین برابر ش ا 

به دخ ری نه ننارم نشس ه بود نرا  نردم  خوشرخ نه نه اما جاا  و خون  بود  
 گفت: 

 _حیف نیس مرد جاا  و جن لمنی مثخ تو تنها نشس ه؟

 عمیااً نفس نشی  انرار میخواست عطرم رو اس شمام ننه! 

 بوش رو دوست دارم هوش از _اووم خه عطری زدی  عجب بوی خوشی دار 
 سرم میتر !

 معلوم بود اونج خورد  اما نه اونا ری نه هوشیاریش رو نامخ از دست ب    

به دنتا  این حرفش خشماش رو بست و عمیر بو نشی  خحظه به خحظه فاصله  
اش رو باهام نم ر می رد و ری ج نفس هاش تن  تر می ش  به خودم نهیب  

 ( زدم)به خودع بیا ررشاویر

برای سرنو  هر حسی از جانتج با خشونت دس ج رو از زیر دس ش بیرون  
نشی م خشماش رو از فرط تعجب باز نرد از حاخت نراهج ترسی   بود نمی  

 فاصله گرفت از بین دن ونای خفت ش   ام غری م: 
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 _برو اینجا نشینا 

_او  خه خشن از خشمای قرمزع معلومه زیاد روبه را  نیس ی دس ت هج نه 
 ر  ی رتیش بود میخوای توی ی ی از اتاقای بالا اس راحت ننی؟نو

 خرا دست از سرم نمیااشت؟پس این فرزین ن وم گوری رف ه بود؟

 خب زد:

_ناریت ن ارم فاط راهنماییت می نج توی ی ی از اتاقا معلومه خیلی خس ه ای  
 یه نج اس راحت ننی خیلی به ر میشی؟ 

نه اون از منِ مرد ب رسه من از حیله    همه خیز برع س ش   بود به جای این
 ای نه خیلی ماهرانه به نمایش گااش ه بود می رسی ما 

هر خحظه اثرنوشی نی رو بیش ر حس می ردم  دوبار  برای دی ن فرزین خشمام  
 رو دور تا دور ساخن خرخون م اما پی اش نتود؟

س ج راحت  زیر خب خعن یی نثارش نردم و بلن  ش م بای  خودم میرف ج نمی تون
 را  برم را  رف نج بیش ر شتیه به تلو خوردن بودا

ررام تو با من خه نردی نه به این حا  و روز نشی   ش   بودم؟خشمام تار 
 ش   

نمی تونس ج درست را  برم دس ی دور بازوم حلاه ش   دخ ر  ی سمج دست 
 بردار نتود با ناز گفت: 

ی ی از این اتاقا اس راحت نن  _عزیزم نجا میخوای بری با این حاخت؟بیا توی  
 به ر نه ش ی بع  بروا
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ب ون این ه من ظر جوابج بمونه دس ج رو نشی  بی حوصله تر از اونی بودم نه 
 بخوام مخاخفت ننج حالا فوقش از اتاق می ان اخ مش بیرون!

 برای فرزینج دارم مرتی ه رفت و پی اش نش !

 ی نرام می رد نرا  اونج خمار  سرم رو به تاج تخت ت یه دادم با ختخن  و خون
 بود ننارم نشستا 

 نراهج رو ازش گرف ج انرار اون حاخش از من ب تر بودا

 _برو بیرون به فرزینج برو من تو این اتاقجا

 نرفت و با نمی م ث به ررومی شروع به نوازش دس ج نردا

خواس ج با خشونت بن ازمش از اتاق بیرون اما نیرویی مانع ش  دقیر تر  
 نراهش نردم

 اما اینتار به جای اون دخ ر تصویر ررام بود نه می ی م!

 خن  بار پلک زدم رر  خودش بود ررامج بود ررامِ جانج!

 _می ونس ج تنهام نمیااری می ونس ج ترنج نمی نی!

 _معلومه نه تنهاع نمیاارم عشاجا 

 _میشه دیره ترنج ن نی ؟میشه بیای تو رغوشج؟

 ان اخت ونجوا نرد:خودش رو تو رغوشج 

_ق یما هر وقت توی ی ی از مهمونی ها می دی مت با خودم می گف ج خی  
میش  این مرد سهج من بود؟هر بار بیش ر تشنه ی خواس نت میش م یه مرد  
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خوش یپ و پوخ ار اما ح ی نراهمج نمی نردی ف رش رو نمی نردم یه روزی 
 اینجوری با احساس منو به رغوشت دعوع ننیا

 اما خرا بوی همیشریش وهاش نه به بینیج خسپی   بود رو بویی م عطر م
 نیست؟

من عطر تن خودش رو میخواس ج نه بوی این عطر نه فاط سر دردم رو تش ی  
 می نردا

 _ررامج؟ 

 ازم ج ا ش ا

 _ررام دیره ن وم خریه؟ 

 خی میرفت این؟تو اجزای صورتش دقیر ش م  با اخج نرام می ردا

 ر می ردم؟ خ ایا من داش ج خ ا 

 با یاد حرفش عصتانی ش م !

 یاه ی پیراهنش رو گرف ج وبا خشج به  رف خودم نشی مشا

 _خی گف ی؟ یه باردیره ت رار ننا 

 خماریش پری   بود و با ترس    زد  بود به من

 تو صورتش داد زدم:

 _به خه حای به من نزدیک ش ی ؟مره نرف ج از اتاق گمشو بیرون؟
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ی نرد پرتش نردم رو تخت حایر تر از خیزی بود نه با ترس و وحشت نرام م
 ف رش رو می ردم

 بلن  ش م و رف ج بیرونا

سرم گیج می رفت اما سعی نردم تعادخج رو حفظ ننج به سخ ی از پله ها  
 پایین رف ج فرزین با دی نج زود به  رفج اوم ا 

 _نجا رف ی ررشاویر داش ج دنتاخت می گش جا

 برزخی نراش نردما

 _این بود مهمونی ساد  اع؟ 

من ظر جوابش نمون م و رف ج بیرون سوار ماشینج ش م قتخ از این ه را  بیاف ج 
 فرزین اوم ا

_ررشاویر نجا میخوای بری با این حاخت؟ بابا غلط نردم ح اقخ باار من 
 برسونمتا

بی حوصله تر از اونی بودم نه بخوام مخاخفت ننج سرم ان از  یک نو  بود  
 ش م و سوئیچ رو گااش ج نف دس شاپیاد  

پریچهر خ م  ار مسنی نه خیلی وقت بود تو خونه ام نار می رد با دی نج  
 م عجب نرام می رد حر داشت مره خن  بار منو اینجوری دی   بود؟

 به سخ ی به  رف اتاقج رف ج نرران پرسی :

 _رقا حاخ ون خوبه؟ 
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به اتاقج رسون م نراهج اف اد به   جوابش رو ن ادم از پله ها بالا رف ج وخودم رو
 ع س ررام نه بالای تخ ج گااش ه بودما 

ع سی نه تو بام تهران گرف ه بودم و همون روزا داد  بودم خاپش ننن ع س  
 ا رو برداش ج و ختای تب دارم رو بهش خسپون م 

با یاد امشب نه قرار بود اسماً و رسماً زنِ ناو  بشه به خودم اوم م و با خشج  
 رو پرع نردم رو زمین با ص ای ب ی ش ستا قا  

خطور تونس ی با من این ارو ب نی؟با ص ای بلن  داد زدم خطور تونس ی با من  
 این ارو ب نی؟خطور تونس ی بهج خیانت ننی؟

با مشت نوبی م تو رینه اونا ر مح ج نه ترک برداشت دوبار  مح ج تر زدم نه 
 ود دس ج رو خون رخود نردا ش ست و خرد  ریز  هاش نه تو دس ج رف ه ب

خعن ی خرا نمی ونس ج فراموشش ننج؟در باز ش  و نج  اوم  تو اتاق م عجب 
 نرام می رد این دیره نی اوم   بود؟ 

 _حاخت خوبه ررشاویر؟این خه وضعیه؟ 

 _نی گف ه بیای؟برو از اتاقج بیرونا 

 _دس ت دار  خون میاد؟خ ار نردی با خودع؟ 

 رو بریر  نه داد زدم: نزدی ج ش  و خواست دس ج 

 _به من دست نزن برو از اتاقج بیرونا 

 ناباوری تو خشماش موج میزدا
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 _این بوی زهر ماریاااررشاویر تو خی نار نردی؟

وجودش تو اتاقج و سوا  پرسی ناش اعصابج رو ب تر نرد شیشه ی عطری نه  
خش رو میز ررایش بود رو پرع نردم رو زمین ش ست و بوی تن  عطر تو هوا پ

 ش ا

_رر   امشب عروسی ررامه تو هج برو تو جشنش اینجا اوم ی نه خی از اتاقج  
 برو بیرونا

 تو خشماش اشک جمع ش   بود با م ث گفت: 

 _عروسی ررام؟پس واسه این حاخت ب  ؟

 حاخج اف ضا  بودم داش ج تو تب میسوخ ج تنج ش   بود نور  ی رجر پزیا

 زود رفت بیرونارش ارا اشک می ریخت دیره نمون  و 

دراز نشی م رو تخت از خون دس ج روتخ ی رنرین ش  خشمام رو بس ج ح ما 
 ختاس عروس خیلی بهش میوم !

 ررام***

تو تراس نشس ه بودم تحمخ فضای سربس ه و دخریر خونه رو ن اش ج به  رز 
 عجیتی امشب بی قرار بودم 

می ردم رو به بازی  بادی نه می وزی  صفحه های ن ابی نه داش ج مطاخعه 
گرفت صفحه رو پی ا نردم و دوبار  مشغو  مطاخعه ام ش م شای  این جوری  

 نمی حواسج رو پرع می ردم!
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ص ای زنگ گوشیج بلن  ش  به ساع ج نرا  نردم نزدیک به د  شب بود نی بود 
 این موقع؟

گوشیج رو از تو جیب سارافنج در روردم نج  بود تعجب نردم خ ارم داشت 
 ی؟ یعن

 زدم رو اتصا : 

 _نجایی ررام؟

 ص اش گرف ه بود انرار گریه نرد  بود! 

 _خونه ام واسه خی ؟

 با ص ای غمرینی گفت: 

_ررشاویر حاخش ب   خیلی ب  ف ر ننج تتج داش ه باشه  خونشه  فاط تو می ونی 
 ررومش ننی؟خ ا حافظا 

 اینو گفت و قطع نرد!

 خی میشنی م؟ 

 ب  بود؟ فاط من می ونس ج ررومش ننج؟  دخج هزار را  رفت ررشاویرحاخش

 با نررانی بلن  ش م بای  به دایی امیر میرف جا

رف ج تو اتاقش سر شتی به خا ر درد زیاد مع   اش قرص خورد  بود و 
 ا خوابی   بود
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خن  بار ص اش زدم اما جوا  ن اد غرق خوا  بود اونا ر نرران بودم نه 
 نمی ونس ج خی درس ه خی غلط؟ 

س ج بیش ر صتر ننج ررشاویر مرد قوی و مح مج به خه حا  و روزی نمی تون
اف اد  بود؟مطمئنج تاصیر منه همه اش به خا ر منه؟وگرنه ررشاویر بی ی نیس  

 نه به هر بادی بلرز ا

ختاسام رو با عجله عوض نردم و رف ج بیرون بع  از در روردن ماشین از تو  
 پارنینگ به سمت خونه اش را  اف ادما 

 از خ مه ها درو برام باز نرد  از پریچهر خ مت نارش زود پرسی م:  ی ی

 _ررشاویر تو اتاقشه؟ 

 تو خشماش نررانی جمع ش   بودا 

 _رر  اما امشب رقا اص  حاخش خو  نتودا

 بی توجه به ص ا زدنش پله ها رو دوتا دوتا ی ی نردم د  تو دخج نتودا

 اش زدم: تاه ای به در اتاقش زدم اما ص ایی نشنی م ص  

 _ررشاویر؟

 بازم جوابی نشنی م دعا نردم نه در قفخ نتاشه

 دس ریر  رو نشی م قفخ نتود با ق م هایی خرزون داخخ اتاقش رف جا

با دی نش حس نردم نفسج بالا نمیاد خا ر تو خوا  شتیه به پسر بچه ای  
 معصوم و بی دفاع ش   بود رنگ به خهر  ن اشتا
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نشی   ش  خون رخود بود  م وجه رینه ش س ه ی  نراهج به سمت دس س  
 اتاقش ش م خرا رخه این نارو با خودش نرد  بود؟

باورم نمیش  این ررشاویر  نه تو این حا  و روز می بینمش ررشاویری نه 
 همیشه قوی و مح ج بود یعنی من این ب  رو سرش رورد  بودم؟ 

 شای  خس ه ش   بود از قوی و مح ج بودن! 

ا ر همینه نه میرن درد رو هیچ وقت نتای  تو قلب تلنتار ننیج و دم شای  به خ
 نزنیج یه جوری بریزیج بیرون با گریه با درد و د  نردن 

وق ی ان و  نج نج تو قلتمون جمع میشه قلب به س و  میاد و با یه ضربه ی  
 دیره این جوری  وفان به پا می نها 

ری دی نش رو ن اش ج ننارش اش ام صورتج رو خیس نرد  بود  اقت این جو
 رو تخت نشس ج و دست زخمیش رو تو دس ای خرزونج گرف جا

 دس ش نور  ی رتیش بود داشت تو تب میسوخت! 

 قلتج بیش ر به درد اوم ا

 پایین شا  حریرم رو به زور پار  نردم و زخج دس ش رو بس جا

رو ص ا  و پریچهر  اخماش رفت تو هج اما خشماش رو باز ن رد  رف ج بیرون
 زدما

 _پریچهر ؟

 از تو رشپزخونه اوم  بیرونا
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 _بله خانج؟

_مس ن میخوام با یه ناسه ر  و دس ما  تمیز یه خیوان ربج بیار ااابیارشون بالا  
 خطفاا 

 خشمی گفت و زود رفت تو رشپزخونه دوبار  رف ج بالا و ننار تخ ش نشس جا

دوبار  بو نشی م رر   حس نردم بوی ب ی می   بینیج رو نزدیک تر بردم و 
 ح سج درست بود!

ناباور نراش نردم رخه خطور باور می ردم نوشی نی خورد ؟باورش سخت بود  
 خیلی سختا

 پریچهر خیزایی نه ازش خواس ه بودم رو رورد تو اتاقا 

 _خانج خرا زنگ نمی زنین دن ر بیاد؟ 

 ا _تَتش نیوم  پایین زنگ میزنیج

ونیش بع  از رف نِ پریچهر به رسمون خشمام  دس ما  نج دار رو گااش ج رو پیش
 اجاز  ی باری ن دادم  

 پل اش ت ون خورد زمزمه نرد:

 _رراما

 بع  از م ع ها خا ر شنی ن اسمج از زبونش شیرین بود! 

 _جانج؟

 پل اش رو باز نرد و نراهش رو به صورتج دوختا
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 _خودتی یا بازم توهمه؟

 جل ش در روردمامره خن  بار توهج زد  بود؟مس نی رو از 

 _سعی نن بشینی بای  این قرص رو بخوری تتت خیلی بالاستا 

خشمای نیمه بازش رو برای خحظه ای هج از صورتج نمی گرفت از این همه  
 نزدی ی و نراهش ضربان قلتج اوج گرف ه بودا

دس ش رو رروم رورد بالا و گونه ام رو نوازش نرد ماع و بی حرنت نشس ه  
 اخعملی ازم سلب ش   بودابودم ق رع هر ع س 

یهو دس ج رو نشی  نه پرع ش م تو رغوشش  قلتج میخواست بیاد تو  
 دهنج قلتی نه تاِ  این همه نزدی ی و هیجان رو ن اشتا

عاخ فریاد زد فاصله بریر اما قلب بی تابج اخ ماس می رد نه از این منتع ررامش 
 فاصله نریرا 

م سلب نرد  بود عمیر نفس  بوی خوش عطرش اجاز  ی عاب نشینی رو از 
 نشی م خا ر دخج برای بوی این عطر تنگ ش   بودا

سرم روی قلتش بود و ص ای ضربان قلتش گوش نواز ترین رهنری ش   بود نه 
نمیخواس ج با هیج خیز عوضش ننج حصارِ رغوشش رو تنگ تر نرد گویا  

 میخواست تو رغوشش حخ شجا

 _ برو نه دیره تنهام نمیااریا

 نهاع نمیاارما_دیره ت
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هنوز جمله ام تموم نش   بود نه منو به سمت خودش نشی ا از ناری نه نرد  
نفسج بن  اوم   بودا  خواس ج ازش ج اشج نه با خشج پنجه های دس ش رو 

 فرو نرد تو موهام  

بوی ب ی ه زیر بینیج پیچی  بهج یاد رور ش  نه ررشاویر حا  مساع ی ن ار   
بخواد ناری ننه به خودم اوم   بودم ررشاویر تو    ترس برم داشت ترس این ه

حا  خودش نیست اما من خه مرگج بود نه مانع نش م خواس ج ازش ج ا بشج  
 ص اش زدما  

 _ررشاویر؟ 

جوا  ن اد سرم رو به خودش خسپون  و موهام رو نوازش نرد دیره سعی 
ان  ن ردم ازش ج ا شج از واننشش می ترسی م من بودم و قلتی نه از هیج

 زیاد مح ج می نوبی  دعا می ردم زودتر بخوابهااا 

 نمی نه گاشت از نفس های ررومش فهمی م خوابی  ا

به خا ر این نه بی ار نشه رروم از رغوشش بیرون اوم م هنوز نامخ از تخت  
 پایین نرف ه بودم نه دس ج رو گرفت خشمای نیمه بازشو روونه ی صورتج نردا 

 _نجا؟

 دادم:با ختخن  محوی جوا  

 _همین جام قرار نیست جایی برما 
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با م ث دس ج رو رها نرد اما خشماش رو ازم نمی گرفت قرص مس ن دیره ای 
رو از جل ش بیرون نشی م با دس ای خرزونج خیوان ر  و قرص رو م اابلش 

 گرف جا

 _تتت بالاست سعی نن اینو بخوریا

خوردن قرص دوبار   اینتار مطیعانه به حرفج گوش نرد نیج خیز ش  و بع  از 
دراز نشی  دیره مون ن جایز نتود بای  میرف ج بلن  ش م اما دوبار  دس ج رو 

 گرفت با اس یصا  نراش نردما

 _بمون ناریت ن ارما

به خشمای خوا  رخود  اش نرا  نردم  ترسج نم ر ش   بود ننارش  
نشس ج نراهش رو برای خحظه هج ازم نمیررفت حرارع نراهش قادر به 

ن ن همه ی وجودم بود وق ی خوابی  یه نج تو همون حاخت نراش سوزو
 نردم قلتج ب جوری بی تابی می رد اما بای  می رف ج!

انرش ام رو به پیشونیش خسپون م تتش پایین اوم   بود  خیاخج راحت تر ش   
بود شاخمو رو سرم مرتب نردم دخج نمیخواست برم اما پا گااش ج رو دخج و رف ج  

 نج زیادی مون   بودما تا همین الا

خ ا ننه نه دایی امیر بی ار نتاشه خی می گف ج بهش؟می گف ج پیش ررشاویر 
 بودم؟ نه قطعا نمی تونس ج! 

خوشتخ انه بی ار نتود رف ج تو اتاقج می ونس ج امشب هر ناری هج ب نج خوابج 
 نمیتر ا
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ختام دست  اخ ها  همه ی وجودم رو گرف ه بود به صورتج تو رینه نرا  نردم به
 نشی ما

اون همه اع ااد و خطر قرمزی نه ازش دم میزدم رو یک شته زیر پا گااش ه  
بودم و از این ه مانع نش   بودم عاا  وج ان داش ج اما نمی تونس ج من ر 

 خاتی نه اون خحظه داش ج و حس خوبی نه زیر پوس ج دوی   بود بشجا

 ررشاویر*** 

بی ار ش م یاد دیشب اف ادم نه اون زهر ماریو  با سر درد ش ی ی از خوا  
خورد  بودم به خودم و فرزینی نه باعثش ش   بود خعنت فرس ادم خیز زیادی  

 از دیشب یادم نتود! 

اما صحنه های نمرنری مثخ اوم ن نج  واااو ررام! اما نه ام ان ن ار  ررام خرا  
 بای  بیاد اینجا؟ 

 ما عجیب شتیه به واقعیت بود!ح ما خوا  دی م حسرع قلتج رو فشرد ا

به پ ویی نه روم مرتب ش   بود و ناسه ی ر  و دس ماخی نه ننار تخت رو  
 عسلی گااش ه ش   بود نرا  نردما 

 دیشب نی اینجا بود ؟نج ؟ 

اونا ری یادم بود نه از اتاق بیرونش نرد  بودم پریچهر هج نه محا  بود 
 ب ون اجاز  خودم ناری انجام ب  ا

برای ننار زدن موهام از رو پیشونیج بالا بردم  پارخه ای نه دور دس ج  دس ج رو
بس ه ش   بود توجهج رو جلب نرد دوبار  برای به یاد روردن این نه دیشب  
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نی اینجا بود  به  هنج فشار روردم دوبار  صحنه های نج رنری از ررامی نه 
 بالای تخ ج نشس ه بود! 

اد اینجا نه خی؟دس ج رو نزدیک بینیج غیر مم نه عروسیش رو و  می نه می
 بردم عطر این پارخه خا ر شتیه به عطر ررام بود اماااا

خ ایا یعنی دارم دیوونه میشج؟از رو تخ ج بلن  ش م بای  از پریچهر می  
پرسی م با دی ن سنجاق سری نه ننار باخش ج اف اد  بود شَ ج بیش ر ش   

 ج بیروناسنجاق رو تو دس ج گرف ج و بی معطلی رف 

 _پریچهر؟پریچهر نجایی؟

 ب فاصله از تو رشپز خونه اوم  بیرونا

_رقا بی ار ش ین؟حاخ ون به ر ؟دیشب نه اص  حاخ ون خو  نتود خیلی 
 نرران ون بودم؟ 

 سنجاق رو تو دس ج فشردم و زود گف ج: 

 _خوبج فاط برو دیشب نی اینجا بود ؟ 

ش نردین ص ای داد زدن ون _دیشب؟اااخو  دیشب نج  خانج اوم  نه بیرون
 تا پایین هج اوم ااا 

 بی حوصله حرفش رو قطع نردم: 

 _بع  از اون نی اوم ؟

 _بع  از اون ررام خانج اوم نا
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 با بهت و ناباوری نراش نردما

 _مطمئنی اونی نه اوم   بود ررام بود؟ 

_رر  خب اوخین بار وق ی اوم   بود اینجا خودتون به این اسج معرفیش 
 نردین؟ 

رخه خطور مم ن بود؟یعنی عروسیش رو بهج زد  بود؟خرا اوم   بود اینجا؟من  
 بودم و نلی سوا  بی جوا  نه مثخ خور  اف اد  بود به جونجا

 _رقا ح ما گرسنه ای الان میز صتحونه رو رماد  می نجا 

بی توجه به اتاقج رف ج حس می نردم پیراهنج بوی عطر تنش رو گرف ه قلتج بی 
ار بود یعنی صحنه های دیشب خوا  نتود  خحظه در رغوش  تا  و بی قر 

 گرف نش و نوازش موهاشااا 

ن فه دس ی به موهام نشی م و بع  از برداش ن گوشیج دوبار  رف ج پایین از تو  
 گاخری گوشیج ع س ررام رو پی ا نردم و به پریچهر نشون دادما

 اش تا  نررف ی؟ _پریچهر خو  نرا  نن مطمئنی ررام بود  با نَس دیره ای 

م عجب ازاین همه پرسی نج بع  از نمی م ث نراهی به ع س ان اخت و  
 گفت: 

 _رر  رقا همین دخ ر بودا

حِسج قابخ توصیف نتود دیروز با این ف ر نه امیر میخواست ختر ازدواج ررام رو 
 ب   جوا  تماسش رو ن اد  بودم!
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فاط به خا ر امیر راضی ش   )دی ی اش تا  می ردی اون ناو  رو دوست ن ار  
بود باهاش ازدواج ننهادس ج رو بالا روردم و پارخه ای نه دور دس ج بس ه 
ش   بودم و حالا مطمئن بودم ت ه ای از شاخشه نزدیک بینیج بردم و عمیر  

 بویی م هنوزم برام سوا  بود دیشب خرا اوم   بود اینجا؟ 

ترس برم داشت ن نه بیش ر  دوبار  اون خحظه ی جلوی خشمام جون گرفت یهو 
 ؟ از ح  پیش رف ه باشج

خ ایا می ونج نوشی نی خوردنج گنا  نتیر  بود اما خودع نه می ونی به قص   
 نتود  تحمخ گنا  به این بزرگی رو ن ارما  

هر خه ق ر به  هنج فشار می روردم خیزی جز دررغوش گرف نش رو به خا ر 
 نمی روردما 

رام نه بود اگه همچین خیزی رو خواس ه باشی اون )تو حا  خودع نتودی اما ر 
 نمیااشت  اون مانعت میش  در نه قفخ نتود  راحت می ونس ه بر !( 

با این تصور نه به خا ر این رف ه باشه ناراح یج بیش ر ش  خار  ای نتود  
 هنوزم از دس ش ناراحت بودم اما بای  بهش زنگ میزدما 

 ج بع  از خن  بوقی نه خورد ص ای خوا  رف نج تو اتاقج و شمار  اش رو گرف
 رخودش رو شنی م هو  نرد  بود ح ما ان ظار ن اشت بهش زنگ بزنجا

 _سَاااسَ م خوبی؟

بود اما باز هج دخج واسه  نمی تونس ج من ر بشج  با جود بَ ی نه در حاج نرد 
 شنی ن ص اش تنگ می ش ا 
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 _س مااا 

 خب زدم:  نشس ج رو تخت  دس ی به پیشونیج نشی م و

 _ اون موقع شب خرا اوم ی بودی اینجا؟

منظورم رو ب  برداشت نرد  بود با م ث و ص ایی نه حالا تحلیخ رف ه بود  
 رروم گفت:

 _نارح ی نه دیشب اوم م؟ 

 _منظورم این نتودا 

_نج  گفت حاخت خو  نیست منج ن ونس ج  اقت بیارم و اوم م الان حاخت 
 خوبه به ری؟ 

 اوم ی من دیشب تو حا  خودم نتودم اگه اتفافی می اف اد؟ _نتای  می 

 _بهااابه نظرع دیااادیشب اتفاقی نیف اد؟ 

 دس ج رو داخخ موهام فرو بردم و ن فه نشس ج رو تختا 

 _خه اتفاقی ؟به جز در رغوش گرف نت اتفاقی دیره ای هج اف اد؟ 

 ص ای خجاخت زد  اش رنگ دخخوری گرف ه بودا

اقِ خاصی نیست؟من نه هیچ وقت نمی ونج دیشب رو  _به نظرع این اتف
 فراموش ننجا 

 _جوا  سواخج رو ن ادی؟ 

 س وع نرد  بع  از نمی نه گویا تاز  م وجه منظورم ش   بود با شرم گفت:
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 _نها 

 خیاخج راحت ش   بود پرسی : 

 _حاخت به ر ؟دیشب تتت خیلی بالا بودا 

این ه قطع ننج با ص ای م عجتی زود  تنها به گف ن خوبج ان فا نردم قتخ از 
 پرسی ؛

 _ررشاویر تو دیشب نوشی نی خورد  بودی؟

 با ف ر به دیشب نفسج رو ن فه رها نردم وبا نمی م ث جوا  دادم: 

 _ف ر می ردم نوشی نی ساد  استااا 

 پنجه ی دس ج رو داخخ موهام فرو بردم:

 _عم ی نتود!

 نفس راح ی نشی  و زود گفت:

 لش نيس یا_می ونس ج اه

 خواس ج قطع ننج اما با وجود این ه نلی از دس ش دخخور بودم ن ونس جا 

 _ررشاویر؟

 جوابی ن ادم نه با بغض گفت: 

اما باور نن دود این اش تا  بیش ر تو خشج خودم فرو  _می ونج اش تا  نردم 
رفت روزی نتود نه رروم باشج روزی نتود نه داغون نتاشج  همون روز تو نافه  

رف ی و فهمی م نار از نار گاش ه عین خی پشیمون ش م اون روزی نه  وق ی
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اوم م شرنت میخواس ج باهاع حرف بزنج اما اون ق ر عصتانی بودی نه 
ن ونس ج به نظرع اگه پشیمون نتودم یه دقیاه هج تو شرنت میمون م؟اااف ر 
؟نه می نی اون تصمیمی نه گرف نش خیزی جز عاا  عای م ن رد برام رسون بود

نتود  داییج  تنها نسی نه از خانواد  ام واسج مون   مریض  ررشاویر به خ ا نه
بود وضع مع   اش روز به روز ب تر میش  از  رفی هج معلوم نتود ح ج قاضی 

 خیه نمیرج نارم درست بود می ونج حماقت نردم  اماااا 

 رروم خب زد: 

وزا نمی گار  میرار  اما _ میشه بتخشیج؟ب ون تواااب ون تو نمیرجاااانمیرج ر 
 خیلی سخت!

میره میش  عاشر باشی و با این حرفا دخت نرم نشه؟با اع رافش انرار از حجج 
دخخوریج نج ش   بود از این ه می ونس ج پشیمونه و همین جمله ی رخرش نه  

 با بغض ادا نرد  بود)ب ون تو نمیرج روزا نمی گار  میرار  اما خیلی سخت( 

بود نه مانع میش  راحت بتخشمش یه حس ترس  حس  اما هنوزم یه حسی
 ترسی نه دست خودم نتود!

می ترسی م از این ه دوبار  اع ماد ننج و دوبار  اع مادم رو زیر پا باار  مطمئناً  
دفعه ی بع  نابود میش م دست خودم نتود من همون مار گزی   ای بودم نه 

است تا ب ونج دوبار  اع ماد  از ریسمان سیا  و سفی  می ترسی  شای  زمان میخو
 ننجا 

 _ررشاویر؟نمیخوای خیزی بری؟ 

 از این حسج ن فه بودما
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_می رسج ررام  از این ه دوبار  اع ماد ننج و دوبار  پا بااری رو اع مادم دست 
 خودم نیس شای  زمان لازمه تا ب ونج با این حسج ننار بیاما

 زود گفت:

ی ها فراموش ننی  اما من قرار نیست بهت حر می م نخوای به این زود _باشه 
 بیخیاخت شج اونا ر پاپیچت میشج نه خودع خس ه شی و بتخشیجا

بع  از قطع به این ف ر نردم نه ریا میش  همه خیزو با خیا  راحت فراموش 
نرد؟میش  همه خیز مثخ قتخ بشه ب ون هیچ نینه و ن ورتی؟زمان می ونست 

 دوای این حا  و روز باشه؟

 و سوالاتی نه جوابشون رو فاط با گاشت زمان میش  فهمی !من بودم 

 ررام***

 "حا  شب های مرا همچو منی دان  و بس

 تو خه دانی نه شب سوخ ران خون گارد؟" 

نراهی به ساع ج ان اخ ج از یازد  شب گاش ه بود و با این نه صتح زود بی ار 
خوابی م صتح زود ن س ش   بودم خوا  با خشمام بیرانه بود اما بای  می 

 داش ج و بع  از اون بای  میرف ج شرنتا

خا ر دخج میخواست مثخ بایه ی هج سن و سالام مثخ گاش ه ای نه بابا زن   
بود ب ون این ه مسئوخی ی رو دوشج باشه راحت و رسود  زن گیج رو می ردم اما  

 حیف نه خیا  خامی بیش نتود هر نه بامش بیش برفش بیش!
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از این ه رزاد ش   بود تو بوتی ی نه با میثج شریک بود مشغو  بود   دایی بع  
می خواست با فروش ماشین و زمینی نه سهج الارثش بود بوتیک ج ی ی را  

 بن از  اما می ونس ج زیاد با شغخ مغاز  داری جور نیستا 

هر خه ق ر بهش میرف ج بیاد تو شرنت نمی یوم  هر خی باشه به خا ر همین  
نه شغلش رو از دست داد  بود اما رخرش هر  ور ش   راضیش    شرنت بود

 می ننجا 

 ن ابج رو بس ج و از تراس بیرون رف ج  

خار  ای نتود جز خوردن قرصای ررام بخش وخوابی ن  وگرنه من بودم و یک  
 شب  ولانی و نلی ف ر و خیا  نه امونج نمی داد  

 خوا  رو تخ ج دراز نشی ما بع  از خوردن ررام بخش و خاموش نردن خراغ 

دایی به زور و اصرار دوس اش نه سفر شما  ترتیب داد  بودن  رف ه بودن   
شما  هر خه ق ر اصرار نرد نه باهاش برم نرف ج  نار و دانشرا  رو بهونه 

نردم  ررشاویر قتو  ن رد  بود باهاشون بر !حا  و حوصله ی سفر رو ن اش ج یا 
 وای شهری نه ررشاویر نتود برام سخت بود  به ر  برج نفس نشی ن تو ه 

ح اقخ اینجا دخج خوش بود تو شهری نفس می شج نه ررشاویر هج بود به قو   
 سهرا  سپهری 

"تو مرا یاد ننی یا ن نی باورع گر بشود یا نشود حرفی نیست اما نفسج میریرد  
 در هوایی نه نفس های تو نیست" 

ایی  ررشاویر هج برای ناری نه نمی ونج  اما از اقتا  ب م یه روز بع  از رف ن د
 خی بود رف ه بود ترنیه و همین دخخوشی رو هج ازم گرف ه بودا
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 رهی نشی م و خشمام رو بس ج یه جور عجیتی بی تا  و نا رروم بودما 

 "خترع هست نه بی روی تو ررامج نیست؟"

نمی ونج خا ر گاش ه بود تو خوا  و بی اری بودم نه احساس نردم یه  
 اهایی از بیرون میاداص  

اوخش ف ر نردم نه توهج زدم اما وق ی ص ا واضح ش  فهمی م توهج نیست یه  
نفر داشت در ورودی رو باز می رد خشج بن ی نه خحظه ی رخر گااش ه بودم رو  

 خشمام رو ننار زدم و نیج خیز ش م یعنی دایی برگش ه؟

 م پس خرا امروز نه  اما گف ه بود دو روز بع  گف ه بود حرنت ننیج ختر می
 زنگ زدم خیزی نرف ه بود؟

ملحفه رو از روم ننار زدم و از تخت پایین رف ج از لای دری نه نامخ بس ه  
نش   بود نراهی به بیرون ان اخ ج دس ریر  رو گرف ج و خواس ج درو نامخ باز 
ننج اما با دی ن نسی نه بیرون اتاق بود ترس و وحشت همه ی وجودم رو  

 ! احا ه نرد

 خ ایا نه!

ح ما توهج زدم و گرنه ناو  از نجا نلی  رورد  نه این وقت شب بخواد بیاد  
 اینجا؟

با ترس دوبار  از لای در نراهی به بیرون ان اخ ج خودش بود خود خعن یش نه  
 تلو تلو خوران داشت به  رف اتاقج میوم  ن نه زهر ماری خورد ؟
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تموم وجودم یخ بس ه بود و ق رع   ترسج هزار برابر بیش ر ش  خ ایا خ ار ننج
هر ع س اخعملی رو ازم گرف ه بود به خودم نهیب زدم به خودع بیا الان میاد  

داخخ اتاق بای  درو قفخ ننج رر  خودشه بای  درو قفخ ننج مطمئنا اونا ری  
 خورد  نه ن ونه این درو بش نه اما از شانس گَن م نلی  تو در نتود!

تو اون خحظه ف رم ق  نمی اد نه نجا گااش مش با   خ ایا رخه نجا گااش مش؟
هو  و ولا رو عسلی رو هج گش ج اما نتود نج مون   بود س  ه ننج خ ایا خ ار  

 ننج الانه نه میاد تو اتاقا 

واسه قایج ش ن نراهج رو دور تا دور اتاق خرخون م اما جایی رو پی ا  
 ر ننج رف ج تو  ن ردم خشمام رو تراس ثابت مون  ب ون این ه بیش ر ف

تراس همین نه پام رو گااش ج تو تراس در اتاق با ضر  باز ش  و پشت بن ش 
 ص ای ناو  نه با خن   اسمج رو ص ا میزدا

 _عشاج مهمون نمیخوای؟

یه گوشه از تراس به حاخت جنین وار نشس ه بودم  اونا ر خودم رو درمون   و  
س ام رو گرف ج جلوی  بی پنا  حس نردم نه اش ام صورتج رو خیس نرد د

دهنج تا متادا ص ای گریه ام تو اتاق بر   یاد روز رخری نه دی مش و ته ی ی  
 نه نرد  بود اف ادم وخ ا رو ص ا زدم خ ای من خودع نم ج ننا 

 اینتار عصتی تر از قتخ گفت:

 نجایی پس؟ااامیخوای قایج موشک بازی ننی؟

حواسش نامخ پری   باشه  از ص اش ح س زدم اونا ری نخورد  نه هوش و 
معلوم نیس خه ب یی میخواد سرم بیار  می دونس ج الان دار  تو اتاق رو  
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میررد  اح ماخش زیاد بود بیاد تو تراس مخصوصاً این ه درش رو نامخ نتس ه 
بودم نراهی به گوشیج نه خحظه ی رخر از رو عسلی برداش ه بودم ان اخ ج بای   

 زنگ میزدم اما به نی؟

اااااا دایی و ررشاویر نه اینجا نیس ن به نی زنگ بزنج به هر نی زنگ  ر  خ  
بزنج تا بخواد بیاد برسه نه نلی دیر ش   به پلیس زنگ بزنج؟ص  و خن  

 بود؟اونا ر اس رس داش ج نه ح ی نمی تونس ج درست ف ر ننج 

مردد بودم اگه زنگ بزنج و ناو  ص ام رو بشنو  نه ن هج پس معرنه است  
 او  اینتار خیلی نزدیک تر به گوش رسی : ص ای ن

 _می بینی نه پی اع می نج خانج نوخوخو می ونج نه اینجاییا 

تردی  رو گااش ج ننار و انرشت خرزونمو روی اثر انرشت گوشیج گااش ج تا 
قفلش رو باز ننج اما خون می خرزی  و نمی تونس ج ثابت نرهش دارم قفلش باز 

 نمیش ا

تن  تن  رمزش رو وارد نردم و رف ج تو مخا تین بی خیاِ  اثر انرشت 
نمی ونس ج دارم خ ار می نج تنها نسی نه اون خحظه تو  هنج بود ررشاویر بود  

 ب ون این ه یادم باشه الان تو این شهر نه هیچ تو این نشور هج نیست! 

ی نجاع سیو بود ان اخ ج و ب ون معطلی نراهی به اسمش نه هنوز فرش ه 
 ج خن  بوق نه خورد ص ای خوا  رخود  اش از پشت خط  شمارش رو گرف

 اوم  با ص ایی نه از زور ترس و بغض می خرزی  خب زدما

 _ررشاویرااا 

 با نررانی زود گفت:
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 _ررام خوبی؟حاخت خوبه خیزی ش  ؟ 

 همه ی حواسج به اتاق بود و با خودم میرف ج الانه نه بیاد تو تراسا 

 _ناو ااا 

 خ ادا ننجان ونس ج جمله ام رو نام

 داد زد: 

 _ناو  خی؟ دِ حرف بزن جون به ختج نردیا

 با گریه گف ج: 

_ناو  اااناو  اوم   تو اتاقج نمی ونج از نجا نلی  رورد  ررشاویر تو رو خ ا 
 نم ج نن حاخش ب   معلوم نیست خه ب یی میخوادااا

 ج به  هنوز جمله ام تموم نش   بود نه در نیمه باز تراس با ضر  باز ش  و مح
 دیوار خورد 

با وحشت خشج دوخ ج به ناو  ای نه به  ور ترسنانی نرام می نرد ص ای  
داد و فریاد ررشاویر نه اسمج رو ص ا می زد اون ق ر بلن  بود نه از پشت خط  
 شنی   میش  ناو  نه اخماش تو هج بود از بین دن ونای خفت ش   اش غری :

رر ؟به ررشاویر نثاف ی نه به  _به نی زنگ زد  بودی هان؟به اون رشغا 
 خا رش قی  منو زدی؟

شای  اگه هزار حرف بار خودم می نرد از ترس خیزی نمی گف ج اما خون  
 مخا ب حرفاش ررشاویر بود ن ونس ج  اقت بیارم :
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 _با دهن نثیفت اسمش رو نیار رشغا  تویی نه اونا 

یاه ام رو گرفت و از  با این حرفج جری تر ش  و با یه خیز به سم ج اوم  و 
زمین نن م و تا به خودم بیام منو خسپون  به دیوار  ی تراس هُلج داد جلو تا  

 جایی نه دیره پاهام رو زمین نتودا

خ ایا ن نه بخواد بن ازتج پایین نراهج نه به پایین و ارتفاع خوف نانی نه  
نج بیش ر داشت اف اد با ترس جیغ نشی م بیش ر هوخج داد تا جایی نه اگه یه  

 هلج می اد پرع میش م پایین

 _ناو  تو رو خ ا  الان میاف ج پایینا 

ص ای فریاد ررشاویر هنوز هج از پشت خط میود دیره ن ونس ج گوشیج رو نره 
دارم از دس ج رها ش  و اف اد پایین و ب ون این ه بتینج به گمونج هزار ت ه  

ح ی تصورش هج  ش  یعنی قرار بود سرنوشت منج مثخ این گوشی باشه 
 اوحش ناک بود

 میون قهاهه اش گفت: 

_رر  خوبه همین جوری اخ ماس نن می ونی نه مرگ و زن گیت الان تو دس ای  
 منه عشاجا 

_ناو  تو حاخت خو  نیست حاخیت نیست داری خ ار می نی خواهش می نج 
 وخج نن باهج حرف میزنیجا

 همیشه میفهمج دارم خ ار می نجا_نه اتفاقاً از همیشه هوشیار ترم بیش ر از 
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دیره اخ ماس رو بی فای   دی م شای  تو این ناطه از زن گی سرنوشت وداع رو  
واسج رقج زد  بود پس خه ناری از دست من ساخ ه بود یاه ام رو اونا ر 

 مح ج گرف ه بود نه پشت گردنج به گز گز اف اد  بود با گریه داد زدم:

 س خرا معطلی؟زود باش بن ازا _باشه اگه میخوای بن ازیج پ

ب ون این نه حرفی بزنه تو س وع    زد  بود بهج بع  از نمی یاه ام رو مح ج  
به  رف خودش نشی  نه پرع ش م به سم ش خواس ج ج ا شج ازش نه  

 نااشت با ختخن  نریهی گفت: 

 ما _زود  واسه مردنت عزیز 

نتای ! اگه پرتج می رد پشت بن  این حرفش سرشو جلو رورد نه نتای  میااش ج 
پایین می مردم به ر از این بود نه اینجوری زجرنشج ننه ناری نه قرار بود  

 باهام ب نه خه فرقی دار  با  ر   ر  مردن؟نه نمیااش جا 

با زانو مح ج نوبی م به ش مش ازم ج ا ش  و از درد زیادش ص ای دادش بلن  
صت اس فاد  نردم و پا ش  با دس اش ش مش رو خستی   بود نه از این فر 

 گااش ج به فرار پشت سرم اوم  فریاد زد:

 _ وایسا بهت میرج وایسا وگرنه هر خی دی ی از خشج خودع دی یا

بی توجه به فریادش فاط می دَوی م از اتاقج رف ج بیرون می خواس ج از خونه  
و  برم بیرون نزدیک در نه رسی م دس ریر  رو گرف ج و نشی م اما هر خا ر بالا

پایینش نردم باز نش   خعن ی قفلش نرد  بود با این نه می دونس ج قفله اما با  
 گریه بالا و پایینش می ردم انرار داش ج اخ ماسش می ردم نه باز شه! 

 _ اخ ی خودع رو خس ه ن ن اون در جز به ا ن من باز نمیشها 
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یک  پوزخن  به خب داشت با عجز نراش نردم خحظه به خحظه جلو تر میوم  
 ق میج نه رسی  در حاخی نه ت یه داد  بودم به در سُر خوردم و نشس جا

 _ناو  خواهش می نج ناریج ن اش ه باشا

 بازوم رو خنگ زد و از جا نَن م غری :

 _از دست من فرار می نی رر  نشونت می ما

نشون نشون منو به سمت اتاقج برد و بی توجه به اخ ماس هام هلج داد 
پرتج می رد پایین به ر از این ننگ بود اگه به ماص  شومش  جلو ناش از تراس

برسه خودم رو می شج رر  خودم رو می شج دست و پا می زدم نه مانعش شج 
 اما زورم بهش نمی رسی  با یه دس ش دو دس ام رو مح ج نردا

 _وخج نن رشغا  وخج نن پست فطرعا  

  این ه یه نفر از  با تموم ق رتی نه حنجر  ام داشت جیغ می شی م به امی 
 همسایه ها ص ام رو بشنو   غافخ از این ه دیوارا عایر ص ان! 

 و تا صتح هج حنجر  ام رو پار  ننج بی فای   استا  

 _بسه دیره سانت شواااتو ما  من میشی ما  خودم از اوخش هج همین بودا  

 پشت بن  حرفش به سم ج هجوم رورد سعی نردم ناارما 

به جونج دیره جونی واسه مااومت نمون   بود مثخ بی     وحشیانه اف اد  بود
می خرزی م  همه وجودم یخ بس ه بود به ب بخ یج هر زدما)خ ایا ص ام رو می  

شنوی اگه می شنوی پس خرا به دادم نمی رسی؟میرن خودنشی گناهه اما 
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این درد دردی نیست نه بشه تا  رورد و دم نزد به خودع قسج این ننگ رو 
 تونج تحمخ ننج( دیره نمی 

خ ا رو اخ ماس می نردم نه نم ج ننه  شروع نردم به دست و پا زدن اما زورم  
بهش نمی رسی  با این وجود از مااومت دست ن شی م ناو  هر خحظه بیش ر  
عصتی میش  درست خحظه ای نه دیره هیچ امی ی واسج نمون   بود یه ص ا  

اارر  این ص ا خا رشتیه به های از بیرون اوم  ص ای داد زدن  این ص ااا
ص ای ررشاویر بود قلتج با هیجان می نوبی  اما ررشاویر نه رف ه بود ترنیه  

یعنی برگش ه بود؟ خ ایا ن نه توهج باشه همون خحظه ص ای ش س ن در از  
بیرون اوم  ناو  با شنی ن این ص ا به خودش اوم   بود و نمی ازم فاصله  

 ع باز ش  و ررشاویر اوم  داخخا گرفت همون خحظه در اتاق با ش  

با دی ن ررشاویر انرار دنیا رو بهج داد  بودن  هیچ وقت تو عمرم ف ر ن نج از 
دی ن نسی تا این ح  خوشحا  ش   ش   باشج خشماش ش   بود دو ناسه ی 
خون صورتش نتود بود نرهتان ساخ مون هج بیرون اتاقج وایساد  بود به خا ر 

ار مردد بود نه بیاد داخخ یانه! ررشاویر با خیز به  رف سر و وضع ناجور من انر
 ناو  اوم  ختاسش رو خنگ زد و پرتش نرد رو زمین!

 _ عوضی رشغا  حاخیت می نجاااا 

رگتار فحش گرف ه بودش و تا ح  مرگ ن  ش میزد و ناو  هج از درد فریاد  به
نردن    میزد نرهتان نه دی  دار  به قص  مرگ ن  ش میزنه دیره دست دست

 رو ننار گااشت و اوم  داخخا

 _رقا نزنش داری می شیش زنگ زدم به پلیس الان میرسن ا 
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با خشج دنتا  ملحفه گش ج نه بن ازم روم اما ن ی مش ررشاویر با دی ن نرهتان 
 جوری سرش داد زد نه مرد بیچار  نپ نردا 

 _نی گفت بیای داخخ؟ 

دورم ان اخت با دی نج نه مثخ بی   از رو ناو  بلن  ش  ملحفه رو برداشت و  
 میلرزی م زود گفت:

 _ن رس عزیزم تموم ش  بتین من اینجام نیازی نیس ب رسیا

بلن  تر از قتخ گریه نردم نمی ونس ج باور ننج نه واقعا تموم ش  و ناو  به ه ف 
 شومش نرسی  !

رهتان نه  با گریه ی من ن فه تر از قتخ خب باز نرد تا حرفی بزنه اما با ص ای ن
ناو  رو ص ا میزد تن  برگشت ناو  از غفلت ررشاویر و نرهتانی نه بیرون از  

اتاق داشت با گوشیش حرف میزد اس فاد  نرد  بود و پا گااش ه بود به 
فرار مون   بودم با اون حاخش و ن  ایی نه از ررشاویر خورد  بود خطور جون  

 داشت فرار ننه! 

خ ا می ردم نه ناو  ن ونه فرار  فت بیرون خ اررشاویر به دنتا  ناو  سریع ر 
 ب جور می ترسی م ازش ترس این نه دوبار  این اتفاقااا  ننه 

 ح ی ف رش هج وحش ناک بود! 

از ف ر این نه اگه ررشاویر دیر تر رسی   بود مم ن بود خه ب یی به سرم بیاد  
 یخ بس ج 
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پری   بود و پا گااش ه ناو  خعن ی با ن  ایی نه خورد  بود نوشی نی از سرش 
بود به فرار اما این نه خطور جون داشت فرار ننه واسه خودمج سوا  بود!برای 

رهایی از هجوم اف ارم سرم رو ت ون دادم ح ی نمی خواس ج بهش ف ر  
ننج حس می ردم فشارم به ش ع افت نرد  و همین نه تا حالا از حا  نرف ه  

 بودم خودش خیلی بودا

 با ویر اوم  تو اتاقج حا  و روز اونج انرار به ر از من نتودبع  از نمی ررشا
دی نش ترسی   و با ص ای تحلیخ رف ه ای نه از زور گریه می خرزی  زود  

 پرسی م:

 _خیاااخیش اااگرف ینش؟

ملحفه از روم خغزی  و اف اد پایین نرا  ررشاویر روم ثابت بود و در رن واح   
سرخ ش  خواس ج ملحفه رو ب شج بالا نه اوم  نزدیک تر و دس ج رو گرفت و 

اینتار به گردنج نرا  نرد نه مطمئنج وضع خوبی ن اشت با حاخی ب تر از قتخ بلن  
ی  به دیوار نه من به  ش  و در یک خحظه دست مشت ش   اش رو مح ج نوب

 جای اون دردم گرفت و عرب   زد: 

 _می شمش می شمشا  

 میون گریه ام گف ج:  

 _ررشاویر ن نا 

نراهش همچنان پر از خشج بود اما سعی نرد رروم باشه نفس عمیای نشی  و  
ن ش رو در رورد و دور شونه هام ان اخت و بع  از اون سراغ نم م رفت و  

حس می نردم دس ای اونج می خرز  بع  از این نه شاخو  شاخی رو نشی  بیرون  
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 قتخ از این ه به خودم بیام یه دس ش رو گااشت زیر پاهام و رو سرم مرتب نرد
 یه دس ش رو زیر سرم و بلن م نردا 

 _نُجاااانجا میریج؟

 _خونه ی منا 

دیره جون این ه بخوام حرف بزنج یا سواخی بپرسج رو ن اش ج سرم رو تو بغلش  
 فی نردم و خشمام رو بس جامخ

ص اها پچ پچ وار به گوشج می رسی  اما اونا ر بی حا  بودم نه نمیخواس ج 
 خشمام رو باز ننج ص ای ررشاویر رو شنی ما

 _رماد  ش  خترم ننا

 و پشت بن ش ص ای زنی نه ف ر ننج ی ی از خ مت نارا بود:

 _خشج رقاا 

  و بی جون بودم نه وبع  از اون ص ای بس ه ش ن در اونا ر بی حا
میخواس ج هنوز بخوابج اینتار ص ای ررشاویر خیلی واضح تر و نزدیک تر به  

 گوش می رسی  گویا ننارم نشس ه بود: 

 _ررامج ااانمیخوای خشماع رو باز ننی؟

ررامج؟ با منه؟ از این جور خطا  نردنج دخج خرزی  پل ام رو به زور از هج باز  
یت نرد خن  بار م اوم پلک زدم تا خشمام به نور  نردم نور خوس ر خشمام رو ا 

 عادع ننها 

 _خوبی عزیزم؟
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 سعی نردم ختخن  بزنج اما نمی ونج تا خه موفر بودما 

 _خوبجا

 خوشحا  از بی ار ش نج به صورتج ختخن  زد:

اما دیره خوا  بسه بای  _ساعت دو ظهر  تنتخ خانج دیشب تاریتا از حا  رف ی 
 ا بخوریداروهاع رو  

 _داروهام؟ 

 _دیشب نررانت ش م دن ر ختر نردم فشارع اف اد  بودا

 با یاد ناو  و ب یی نه نج مون   بود دیشب به سرم بیاد زود گف ج:

 _ناو ااا 

 اخماش درهج ش  ونااشت جمله ام رو نامخ ننج:

 _هیس راجب بهش حرف نزنا 

 بی توجه پرسی م:

 _گرف ینش دیره نه؟ 

 اد:پوفی نشی  و جوا  د

_سگ جون با اون همه ن  ی نه خورد  بود قتخ از این ه بهش برسج سوار  
ماشینش ش  و گازش رو گرفت نمی تونس ج تو رو با اون حاخت تنها باارم 

 نرهتان رو فرس ادم دنتاخشا

 _گرف ش؟
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 _نه گمش نرد اماااا 

 ترسی   حرفش رو قطع نردم:

 اا_وای اگه دوبار  بخواد بیاد سراغج اگه دوبار  ا

 با خشج غری :

_غلط نرد   مرر این نه من مرد  باشج ب یی به سرش بیارم نه مرغای رسمون  
هج به حاخش گریه ننن اااخن  نفرو بسیج نردم پی اش ننن   می ونج به این 

زودی ها رف ابی نمیشه  اما هر  ور ش   پی اش می ننج  می ونج باهاش خ ار  
 ننج! 

 خب زدم:  دخج قرص ش  و با ختخن  نج جونی

 _تو مره نرف ی بودی ترنیه؟ 

 سعی می نرد رروم باشه بع  از نمی م ث با ختخن  جوا  داد:

_رف ه بودم اما خون تو زنگ زدی مثخ جت خودمو رسون م اخ ی نه نش م 
 فرش ه ی نجاع!

 _برو دیره؟ن نه واسه این نه شماخو بپیچونی ترنیه رو بهونه نردی؟

 ام یه سواخی  هنج رو درگیر نرد ااا _نه صتحش برگش ه بودم فاط رر 

 دس ی به موهاش نشی  و ن فه پرسی :

 _ناو  از نجا نلی  رورد  بود؟ 
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نیازی به زیاد ف ر نردن ن اشت یاد روزی اف ادم نه از شرنت برگش ه بودم 
اون روز هر خه ق ر تو گل ون دنتا  نلی م گش ج نتود رخرش هج مجتور ش م 

 بزنج ناو  دی   بود نه همیشه نلی م رو اون جا میاارم :به دایی زنگ 

_خون حوصله معطخ ش ن و زیاد گش ن تو نیفج رو ن اش ج همیشه عادع 
 داش ج نلی م رو بزارم تو گل ونِ پشت در مطمئنج از اونجا برداش ها

ناراح ی و عصتانیت رو از تو خشماش میش  خون  اما با این حا  سعی داشت 
 زیاد بالا نر :ص اش 

_می ونس ی نه اون مرتی ه به خا ر بهج زدن ازدواج از دس ت عصتانیه نلی ع 
رو هج گج نرد  بودی اما با این حا  ف رع نرسی  نه نتای  تنها بمونی؟رخه خرا 

این تو ق ر بی ف ری دخ ر؟می ونس ی اگه من اینجا نتودم یا اگه دیر تر می 
 اد؟ رسی م مم ن بود خه ب یی سرع بی

جمله رخرش رو تاریتا داد زد  بود حرفی واسه گف ن ن اش ج حر با اون 
بود حالا خوبه نمی ونست ناو  ته ی مج نرد  بود دیره اون موقع ف ر ننج نار  
از داد زدن گاش ه بود بای  ن ک نوش جون می نردم مظلومانه نراش نردم نه 

 سری ت ون داد و گفت: 

 هاع رو بخور نه فردا مسافریجا _اون جوری نرام ن ن  پاشو دارو

 م عجب پرسی م: 

 _مسافریج؟

 _رر  میریج شما ا 
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 _شما ؟

 _رر  با دایی جنابعاخی نار دارما

 _وا خه ناری؟

 خیوان ر  به همرا  قرصی رو جلوم گرفت: 

 _اونش دیره بمونه  فع  داروهاع رو بخورا

 ب جور ننج او ش   بودم:

 با داییج خ ار داری؟ _خوبج نیازی به دارو نیست برو دیره 

 _مطمئنی خوبی؟ضعف ن اری؟ 

 نشس ج و به تاج تخت ت یه دادم:

 _نه نام  خوبج جوابج رو ن ادی؟ 

خیوان ر  و قرص رو گااشت رو عسلی و درحاخی نه ختخن  مرموزی به خب 
 داشت ب ون حرف نرام نردا

 _اِ برو دیره ننجاو ش م خوشت میاد ا یت ننی؟ 

اوم  و پشت بن ش ص ای زنی نه میخواست  ص ای در  قتخ از این ه جوا  ب  
 بیاد داخخا 

 ررشاویر_بیا توا

 خ مت نار سینی به دست اوم  تو اتاقا 
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 ررشاویر سینی رو ازش گرفت و پرسی :

 _همه رف ن؟نسی نمون  ؟ 

 _نه رقا همه رف نا 

 _باشه تو هج می ونی بریا

ناسه ی بزرگ سوپ خ مت نار نه رفت بیرون ررشاویر سینی رو نه داخلش یه  
 ابود گااشت جلوم 

 _بای  همه اش رو بخوری می خوای خودم بهت ب م؟ 

 _نه خودم می تونج برو دیره با امیر خ ار داری؟ 

 به ناسه ی سوپ اشار  نرد و با ختخن  گفت: 

 _او  بخور بع  بهت میرجا

 به خا ر ارضای ننج اویج قاشر رو برداش ج و مشغو  ش ما

 نمیخوری؟_تو 

 _نه عزیزم من سیرم نوش جونتا

خه ق ر دخج برای عزیزم گف ن هاش تنگ ش   بود زیر نرا  سنرینش قاشاج رو 
 پر نردم و به دهنج نزدیک نردم اینجور نرا  نردنش معابج می نرد!

 _ارشاویر این جوری نرام ن ن معا  میشج خبا 

 و خوردیا_معا  جان بخور حرف نتاشه بای  خودم بتینج همه اش ر 
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 _خب ح اقخ اینجوری    نزن بهجا

 _همه ی دخ را واسه نیج نرا  من غش و ضعف میرن  اون وقت تو ناز می نی؟

 برزخی نراش نردم نه خن ی  و بلن  ش :

 _میرم بیرون اوم م همه اش رو خورد  باشیا

اینو گفت و رفت بیرون خا ر از این ه رف ارش مثخ قتخ ش   بود  وق مرگ 
بونت خ ا جون نه همیشه هوام رو داری نمونه اش همین دیشب نه بودم  قر 

ص ام رو شنی ی و نااش ی ناو  به ه ف شومش برسه مرسی مهربون جان 
 ا مرسی بابت ررشاویر 

اش هام باز ش   بود  و تن  تن  تا ته سوپ رو در روردم ررشاویر نه اوم  با دی ن  
 ظرف خاخی مهربون گفت: 

 واست بیارم؟ _میخوای دوبار  

 محو نراهش با ختخن  گف ج:

_خا ر دخج واسه این مهربونی هاع تنگ ش   بود دیره نج نج داش ج نا امی   
 میش م نه دوبار  اینجوری بتینمت  جنا  ب  اخ قا

 خشج غر  ای رفت و گفت: 

 _مره میااری ردم مهربون باشه  دخ ر  ی خیر  سرا

 _ برج غلط نردم خوبه؟

  رز حرف زدنه؟  _هی دخ ر این خه
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 _گف ی میریج شما  گف ی با دایی امیر نار داری اما نرف ی خ ار؟برو دیره؟

 همون ختخن  مرموز دوبار  رو ختاش جا خوش نرد:

 _میخوام خواهر زاد  ی نله شَاش رو ازش خواس راری ننجا

دهنج ان از  ی غار علی ص ر باز مون   بود!خی گفت الان گفت خواهر زاد  
 ا منو میره؟ اونا ر شوک زد  بودم نه بعی  نتود غش ننجا اش؟وای خ  

 _خواهر زاد  ی داییج؟

 خن ی :

 _رر  خواهرزاد  ی داییت به نظرع نِیس خوبیه؟به هج میاییج؟

 خیر  نراش نردم خ ایا اگه خوابج خطفا بی ارم ن ن؟ 

 _جوا  منو ن ادی دخ ر؟ 

بودم!هیچ بعی  نتود غش  من به ف ای این دخ ر گف ناع رسما دیوونه ش   
 غش خن ی م و گف ج:

_ به هج میایین خیه؟انرار فاط واسه هج ساخ ه ش ین ما  همین تموم ش  
 رفت رقاا

مثخ خودم بلن  خن ی  نراهش نه به پ ک گردنج نه اه ایی خودش بود اف اد  
 خشماش برق زد:

 _ف ر می نردم خیلی وق ه درش روردی!

 م و گف ج:ما  خوشرخ پ نج رو خمس نرد
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_ح ی یه روزم ن ونس ج از خودم ج اش ننج راس ی حلاه ام نجاست دخج واسه 
 اش تنگ ش  ا 

 اخماش رفت تو هج: 

 _همون روزی نه از نافه اوم م بیرون میخواس ج بن ازمش دور!

 _وای نرو نه ان اخ یش؟

 دوبار  ختخن  زد: 

 _نه مره تونس ج؟ 

 خوشحا  گف ج:

 _نجاست این حلاه ی خوشرلج؟

 نُچ نُچی نرد و جوا  داد: 

 _نورخون ی خانج نوخوخو الان قرار نیس ب م بهت!

 _پس نی می ی؟

 _اونش دیره بمونه راس یااا 

 جعته ای نه رو عسلی گااش ه بود و برداشت و به  رفج گرفت: 

_گوشی قتلیت ش ست اینو امروز خری م براع نمی ونج دوست داری یا نه دیره  
 خها نش  بپرسج ازع خطش هج فعا

 گوشی رو از جعته در روردم یه گوشی رخرین م   مثخ ما  خودشا
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 با  وق گف ج: 

 _ وای مرسی عزیزم عاخیها

 _قابلت رو ن ار ا

 ع س صفحه اش ع س خودش رو گااش ه بود ختخن  زدم: 

 _ع س صفحه اش رو بتین اگه ی ی بتینها 

امیر نه حسابی _خب بتینه تو به زودی قرار  زنج بشی راس ی یه زنگ بزن به 
 نررانت ش   بود زنگ زد  بود به منا 

 _وای همه خیزو بهش گف ی؟

 دس ی به موهاش نشی  و در جوا  گفت: 

_نه همه خیزو فاط گف ج ناو  اوم   پشت در خونت تو هج زنگ زدی به من 
  برای این نه نرران نشه خیز دیره ای نرف جا

به خا ر این نه باهاش نرف ج شمار  ی دایی رو گرف ج باهاش حرف زدم نلی 
 ا معلوم بود خیلی نررانج ش   بودتوبیخج نرد

بع  از اون به پیشنهاد ررشاویر دو نفری رف یج بیرون رف یج دی ن بهار و بع  از  
 اون رف یج خری 

نراهج رو هر خیزی بیش ر از خن  ثانیه ثابت می مون  ررشاویر واسج می  
نیس بیخیا  نمیش  تا جایی نه دس امون  خری ش هر خه ق رم میرف ج نیازی 

پر ش   بود از نیسه های خری  ختخن  از ختای هر دومون ننار نمی رفت حس 
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خوبی داش ج از وجودش حسی مثخ ررامش نه همه ی وجودم رو پر نرد  
 بود ررامشی نه خیلی وقت بود ازم فراری بود!

ری رو رقج بزنیج اما  خه زیتا ننار هج می ونس یج خحظاع نا  و خا ر  های قشن
با تموم اینا ترس و دخهر  ای عجیب رو ته قلتج حس می ردم دست خودم نتود 

از بس پشت سر هج ب بیاری رورد  بودم می ترسی م خوشحاخیمون دوامی  
 ن اش ه باشه!

 سعی نردم ترسج رو ننار بزنج و روز خوبج رو به خا رش خرا  ن نجا

 _خرا این خونه این ق ر سان ه؟

 ن نسی نیس خ مه ها رو فرس ادماا_خو

 ا

 خشم ی زد و نراهش رنگ شیطنت گرفت:  

 _فاط من و توییج تنهاا 

 _فاط من و تو؟  

 _رر  فاط ماییجااا  

 یه تای ابروش رو داد بالا و پرسی : 

 _نمی ترسی؟ 

 _از خی ب رسج؟از تو؟ 

 _رر  مره نشنی ی وق ی دو نفر نامحرم تنهان نفر سوم شیطونه؟ 
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 و گف ج:   خن ی م 

 _ تو توی حا  ب ع 

 هج ناریج ن اش ی منو از خی می رسونی رقا؟ 

نراهش نه بین اجزای صورتج در نوسان بود رو خشج هام ثابت مون  رروم خب  
 زد: 

 _مطمئنی ناریت ن اش ج؟ 

یاد بوسه اش نه اف ادم اخ ها  همه وجودم رو گرفت مطمئناً گونه هام رنگ  
ن رو صورتج بود اراد  ام رو سست می رد نه  گرف ه بود نراهش نه همچنا

 اینتار خودم پیش ق م شج 

سرش رو نزدیک تر رورد خشمام رو بس ج و هررن من ظر بودم اما به جایش 
 ص اش نه رمیخ ه با شیطنت بود رو حس نردما 

 _خم ونت رو بتن  نه صتح زیاد معطخ نشیجا  

اینو گفت و سرش رو رورد عاب خشمام رو باز نردم و گنگ نراش نردم از  
حاخت نراهج بلن  زد زیر خن    تاز  فهمی م منو دست ان اخ ه بلن  ش  و  

 درحاخی نه به سمت در میرفت با خن   گفت:  

 _معطخ خی هس ی پس؟زود باش ؟ 

 نردما  باخش ی نه رو تخت بود رو برداش ج و مح ج و باحرص به سم ش پرع

 _منو دست مین ازی رر  ؟برو به ریش عمه اع بخن ا
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 باخشت رو تو هوا گرفت:

 _عمه ها نه ریش ن ارن  بانوا

 خودمج از سوتی نه داد  بودم خن   ام گرف ه بودا

صتح روز بع  راهی شما  ش یج هوا مه رخود بود و شیشه های ماشین بخار 
   واسه ساخ ن حا   گرف ه  جاد  و رهنگ دست به دست هج داد  بودن 

خوبج خمیاز  ای نشی م و سرم رو به باخش ک صن خی ت یه دادم و خشمام رو 
 بس جا

 _نخوابیا دخ را 

 ب ون این نه خشمام رو باز ننج جوا  دادم: 

 _خوابج میاااادا 

و دوبار  خمیاز  نشی م خشمام داشت نج نج گرم می ش  نه یهو ص ای اهنگ  
 هج بیش ر ش ا  تا رخر رفت بالا و سرعت ماشین

 مثخ دیوونه ها از جا پری م و به ررشاویر نرا  نردم با شیطنت گفت: 

 _اگه میخوای بخوابی  بخوا  من حرفی ن ارما 

 خپ خپ نراش نردم نه خن   اش رو قورع داد و گفت:

 _خب دوست ن ارم بخوابی حوصله ام سر میر  منج خوابج می گیر ا 

 خشمام رو ماخی م و گف ج:دست بردم و ص ای رهنگ رو نم ر نردم 

 _باشه نمی خوابج راس ی ررشاویر یه خیزیااا 
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 _جونج؟

 _میرج نج  هج شماخه اونجا همه شما دو تا رو نامزد می وننااا 

 _خب ؟

 بی خیا  حاشیه رف ن ش م و گف ج :

_با نج  حرف زدی؟اگه منو از داییج خواس راری ننی مسلماً میفهمه  
 واننششااا 

 ا مینان گفت: با 

 _هیچ ناری نمی نه اون می ونه نه من فاط تو رو دوست دارما

 قانع نش م اینو از نراهج فهمی ا 

_بتین ررام حس من به نج  فاط ترحج بود نج  هج این اواخر اینو فهمی   بود 
نه دیره مثخ قتخ نتود شتی نه حاخج ب  بود نی بهت زنگ زد؟به نظرع نج   

بود زنگ میزد بهت؟دقیاا از روزی نه امیر رزاد ش  نج    اگه هنوزم مثخ سابر
جز اون شتی نه ام   بود دی نج قتلش ح ی واسه یه احوا  پرسی ساد  هج  

 بهج زنگ نزد  بودا 

 وااا _یعنی میری نج  دایی امیر 

_رر  قتلش مطمئن نتودم اما اون روز تو رس وران از  رز نراهش به امیر  
خیزی هست وق ی امیر با نوشین گرم میررفت حرص مطمئن ش م نه یه  

 خوردن نج  تابلو بود!

 با این نه خودمج قت  این ح س رو زد  بودم اما بازم تعحب نردما
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_دایی امیر نج  رو دوست دار  ف ر ننج اینو خودع هج فهمی   باشی اما اگه 
 نج  حسی بهش داشت پس خرا اوم  سمت تو؟ 

ش نردم صورتش درهج بود و داشت از رینه عاب  س وتش نه  ولانی ش  نرا
 رو نرا  می رد خواس ج برگردم و عاب رو بتینج نه مانع ش ا

 _برنررد!

 با ترس خب زدم:

 _خرا؟ نسی دنتاخمونه؟

 _دوتا ماشینن هر خه ق ر رروم میرونج ستات نمیریرن ا 

جاد  خلوع بود و به جز دو ماشینی نه پشت سرمون بودن ماشین دیره ای 
 تود ترسی   گف ج:ن

 _یعنی اوم ن دنتا  ما؟

قتخ از این ه بفهمیج خی ش  ی ی از ماشینا ستات گرفت و پیچی  جلومون و 
ماشین دومی هج سمت خپ ترمز نرد جوری نه به  ور نامخ راهمون بس ه 

 ش   بود  

 به خا ر تصادف ن ردنمون ررشاویر ماشین رو م وقف نردا

 ترسی   گف ج:

 ون رو بس نا_ررشاااویر راهم

 با تعجب نراهی به ماشینا ان اخت و برای رروم نردنج گفت: 
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 _ن رس رروم باش اتفاقی نمیاف ها

از ترس میلرزی م اینا دیره نی بودن؟خ ایا پس خرا جاد  اینا ر خلوته ؟دو تا  
مردی نه از ماشینشون پیاد  ش   بودن به  رفمون اوم ن ی ی به  رف  

 اوم  و مح ج زدن به شیشه نه درو باز ننیجا ررشاویر و دومی به  رف من 

 با دی ن اسلحه ی مرد  جیغ خفیفی نشی م و گف ج: 

 _ررشاویر اسلحه دارن! 

خواست خیزی بره نه با اسلحه مح ج نوبی ن به شیشه  و با این نارشون  
ررشاویربا خشج رفت بیرون در یک خحظه یاه ی مرد  رو گرفت و به پشت  

اق پاش زد نه ص ای دادش بلن  ش  اسلحه اش  خرخون ش خر  مح می به س
نه اف اد رو زمین برداش ش خن  نفر دیره زود از ماشین پیاد  ش ن و اسلحه 

 هاشون رو به  رف ررشاویر گرف نا

 _وخش نن وگرنه شلیک می نیجا

 ررشاویر اسلحه رو سر مرد  نره داش ه بود  

 ی ی از مردا ختخن  ب جنسی زد و گفت: 

 س ی شلیک ننجا _باشه خودع خوا

 با ترس جیغ زدما 

 _نها 
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در ماشینو باز نردم و پیاد  ش م مردی نه ننارم ایس اد  بود با دی نج ختخن   
نریهی زد دس ج رو گرفت و مح ج پیچون  نه باعث ش  ص ای دادم از درد  

 بلن  شه منو به پشت به خودش خسپون  و اسلحه رو سرم گااشتا

بود و اینتار اونا ر ترسی   بودم نه ح ی ن ونس ج خشمام تا ح  مم ن باز ش   
 جیغ ب شج  

 ررشاویر با خشج نعر  زد:

 _وخش نن رشغاِ  نثافت بهش دست نزنا 

 مرد  خن ی  و گفت:

 _اسحه رو بن از و گرنه بای  غز  خ احافظی رو واسه این خوشرله بخونیا

 _باشه مین ازم خعن ی وخش نن ناریش ن اش ه باشا

 خحظه اسلحه رو گااشت زمیناهمون 

مردی نه ررشاویر باهاش درگیر ش   بود و معلوم بود دخش حسابی پر  بلن   
ش  و اسلحه رو برداشت و گااشت رو سر ررشاویر و با تموم ق رتش خر  

 مح می به پاش زد نه باعث ش  ررشاویر از درد صورتش جمع بشه و بیاف ها

 یه حسا  ننیا _بیخیا  نامران  بع ا هج می ونی تسو

 ماشینی نه تاز  اوم   بود پشت ماشینا توقف نرد و

 سرنشیناش نه دو تا مرد بودن  پیاد  ش ن  نور سوی امی ی تو دخج پی ا ش ا
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مردا نه م عجب بودن  با دی ن اسلحه ها تعجب از صورتشون ننار رفت و  
 جاشو به ترس داد 

 مردی نه ننارم بود داد زد: 

 ش ین همون جا وایسین نیاین نزدیکا _اگه از جون ون سیر ن

هر دو مرد نراهی به من و ررشاویر نه تو دس شون اسیر بودیج ان اخ ن و با 
 این حا  از ترس جونشون تن  سرشون رو به عنوان باشه ت ون دادنا 

دس ج رو نشی  و پرتج نرد توی ی ی از ماشینا جیغ میزدم و ررشاویر رو ص ا 
ظه ی رخر نراهش به من بود رو سوار ماشین دیره  میزدم ررشاویر رو نه تا خح

 ای نردن  و را  اف ادن ا

 _وخج نن رشغا  خی از جونمون میخوایا 

 با پشت دست زد تو دهنج و غری :

 _ا  سانت شو دیره اینا ر جیغ نزنا

 ختج پار  ش   بود و خون میوم   مردی نه جلو نشس ه بود گفت: 

   خی گفت؟_رروم باش احمر نزنش یادع رف ه ناو

ناو ! ح س میزدم همه خیز زیر سر اون رشغا  باشه  خ ایا رخه یه موجود تا  
 خه ح  می تونه نثافت باشه؟

 _گوشیت نجاست؟ 

 دس ش رو به سمت مان وم برد نه داد زدم: 
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 _بهج دست نزنا

 بی توجه مشغو  گش ن جیتای مان وم ش :

 مون ا _بهج دست نزن  گوشی ن ارم تو نیفمه  نیفمج تو ماشین

 وق ی مطمئن ش  گوشی ن ارم بی خیا  گش ن ش ا 

نراهی به اتاقی نه جز یک مونت زوار در رف ه و دوتا صن خی خیز دیره ای 
ن اشت ان اخ ج روی ی ی از صن خی ها نشون   بودنج و دس ام رو پشت صن خی  

ررشاویر با  نا  مح ج بس ه بودن  نیج ساع ی گاش ه بود اما هنوز ختری از 
 نتودا

د  تو دخج نتود خ ایا ن نه ناو  ب یی سرش بیار ؟هر خحظه ای نه می گاشت 
 انرار به گاشت یک قرن بود!

نمی دونج خه ق ر گاش ه بود نه در اتاق باز ش  و دو تا مرد ررشاویرو 
هخ دادن تو اتاق خشماش بس ه بود با دی نش تو اون حا  قلب بی تابج  مح ج

نن   شه  نامروتا دس اش رو با  نا  بس ه بودن و تا    می خواست از ج  
تونس ن زدنش بالای خشمش نتود ش   بود و بینیش خون اوم   بود خواس ج 

 به  رفش برم نه دس ای بس ه ام مانع ش  با گریه داد زدم: 

 _خرا خشماش بس ه است؟خ ارش نردین ؟

مران بود خن ی  و مردی نه ررشاویر باهاش درگیر ش   بود و ف ر ننج اسمش نا
 گفت: 

 _ن رس نمرد  سگ جون تر از این حرفاستا 
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 ص ام از گریه می خرزی  داد زدم: 

 نمی بینی حاخشوا  _خیلی رشغاخی دس ام رو باز نن 

 _گف ج نه ن رس نمی میر ا

دس ای ررشاویرو باز نرد بلن ش نرد و نشون ش رو صن خی و دس اش رو پشت  
  صن خی با  نا  بست و رفت بیرون

دوبار  نراهی به ررشاویر ان اخ ج اخهی بمیرم خا ر دی نش تو اون حاخت دخج  
 رو به درد می روردا)خ ا ازع نرار  ناو  رخه خی از جونمون میخوای؟( 

 ناخی م:

 _ررشاویر؟ررشاویر تو رو خ ا خشماع رو باز نن؟ 

خ ایا یعنی قرار  خی پیش بیاد؟یه ساعت گاش ه بود و ختری از نسی  
  از یه ساعت در اتاق باز ش  و ناو  ختخن  به خب اوم  تو اتاق رثار  نتود بع

ن  ای ررشاویر هنوز تو صورتش خودنمایی می رد با دی نش خون به صورتج  
 دوی ا

 _بَه س م به عشر خودما

 _خی از جونمون می خوای؟خرا دست از سرم بر نمی داری ؟ 

 خن ی  و گفت:

 _عجله ن ن عزیزم میفهمیا

 داد زد: 
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 نامران سیاوش بیاین تو اتاقا _

دو مردی نه اسمشون نامران و سیاوش بود اوم ن  تو اتاق ناو  به ررشاویر 
 اشار  نرد گفت: 

 _نامران بی ارش نن سیا یه صن خی بیارا

 هر دو ا اعت نردن و رف ن بیرون  

به اخ ماس اف ادم نه برای خودم برای ررشاویری نه تنها گناهش دوست داش ن  
 بودامن 

_ناو  تو رو خ ا وخمون نن اص  اگه میخوای باشه منو نره دار اما خواهش 
 می نج ناری به ررشاویر ن اش ه باشا

 ختخن  زد و گفت:

 _این ه ناریش داش ه باشج یانه همه اش به تو بس ری دار ؟

 منظورش رو نفهمی م:

 _منظورع خیه؟یعنی خی به من بس ری دار ؟ 

 ن نا _میفهمی عزیزم عجله 

دو تا مرد با صن خی و سطخ ر  اوم ن تو اتاق رو صن خی روبه روی من و 
 ررشاویر نشستا

 _نامران معطخ خی هس ی زود باش بی ارش ننا 
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نامران ختخن  شرورانه ای زد خشمی و گفت و سطخ ربی نه رورد  بود رو 
برداشت و پاشی  تو صورع ررشاویر با این عملش ررشاویر با شوک خشماش رو 

 از نرد نراهش گنگ بودب

 ناو  نه با خاع نراش می رد بلن  ش  و جلوش ایس اد با خن   گفت: 

 _بله ررشاویر خان اینجوریاست یه روز شیری یه روزی هج مثخ امروز روبا ا 

 و دوبار  خن ی ا

ررشاویر نه تاز  به خودش اوم   بود خواست به  رفش حمله ننه نه دس ای  
 بس ه اش مانع ش   

 ناو  تف نرد و گفت:  تو صورع

_یه شیر همیشه شیر  اما تف تو روع نه خاب روبا  هج واست زیادیه ر   با  
 این نارع میخوای به نجا برسی؟

ناو  نه ب جور بهش برخورد  بود صورتش رو پاک نرد و به  رف ررشاویر 
حمله ور ش  و مشت مح می به صورتش نوبی  نه من بیش ر دردم گرفت داد 

 زدم: 

 ناو  تو رو خ ا نزنش نزنش رشغا ا _نزنش  

 ررشاویرنه از درد صورتش جمع ش   بود پوزخن  زد و گفت:

 _مردی دس ام رو باز نن بع  متارز  نن؟ 
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_نه مرد نیس ج  متارز  با دس ای بس ه اع بیش ر حا  می   این ه فاط بزنی نه 
و  این ه بخوری رماد  ای واسه ن ک خوردن ننج اوم بتینج خا ر جون داری

  اقت میاری؟می ونی نه قرار  عزرائیلت بشجا 

 ترسی   و با گریه ناخی م: 

 _ناو  تو روخ ا ناریش ن اش ه باشا 

 ررشاویر با خشج داد زد:

 _اخ ماس ن ن به این مرتی ه ررام اخ ماس ن نا

 بی توجه گف ج: 

 _ناو  ناریش ن اش ه باشا

 و به من گفت: ناو  اسلحه اش رو در رورد و به  رف ررشاویر گرفت و ر 

 ا_می ونی عشاج میخ ش ی ی دارم نه یک گلوخه حرومش ننج و زرتی اون دنیا

 وحشت زد  نراهج به اسلحه ی توی دس ش بود ضربان قلتج رف ه بود رو هزار:

 _ناو  خواهش می نج نها 

اونا ر ت ون خوردم نه با صن خی اف ادم رو زمین با اف ادنج ناو  سریع به  رفج 
 م نردا اوم  و بلن  

 _مجتوری اینا ر ت ون بخوری؟ دردع اوم ؟ 
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اشک صورتج رو خیس نرد  بود وحشت و اضطرا  قلتج رو ب جور خنگ 
میزد خیز نمی نتود ترس از دست دادن مردی نه همه ی دنیام بود مردی نه  

 به جرم عاشر بودن اینجا اسیر این ناو  ی بی وجود بود  

 اش ام رو پاک ننه ررشاویر داد زد: ناو  دس ش رو به  رف صورتج برد نه  

 _بهش دست نزن رشغا ا 

 ناو  خن ی  و بی توجه اش ام رو پاک نرد:

_زیادی حرف میزنی یادع نر  نه الان تو خنرا  من اسیری؟یه گلوخه نافیه  
 واسه نفله نردنت ب بختا

 با خحنی نه رنگ و بوی اخ ماس داشت ناخی م: 

 _خواهش می نج ناریش ن اش ه باشا 

ون حرف به صورتج خیر  ش  نرا  خیر  اش بین اجزای صورتج در نوسان بود ب  
نه ستب ش  دوبار  ص ای داد ررشاویر بلن  شه با داد ررشاویر به خودش اوم   

 و بع  از نمی م ث رو به من گفت: 

 _شرط دار ! 

 گنگ نراهش نردم نه برای واضح نردن حرفش ادامه داد:

شج شرط دار  شر ی نه اگه قتوخش ننی  _این ه ناری به نارش ن اش ه با
 رزادش می نج وخی اگه قتو  ن نیااا 

م ث نرد من ظر خشج دوخ ه بودم بهش خ ایا منظورش خی بود خه شر ی؟ 
نزدی ج ش  یه دس ش رو گااشت رو صن خی و خج ش  جوری نه فاصله اش با  
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اشار  نرد  نراهش ترسناک ش   بود به ررشاویر صورتج یک وجب بیش ر نتود
 وگفت: 

 _و اگه قتو  ن نی ب ون هیچ تردی ی میفرس مش اون دنیاا 

 نراهی به ررشاویر ان اخ ج صورتش نتود ش   بود و برزخی به ناو  نرا  می رد  

 ب ون معطلی با ص ای خرزونج خب زدم:

 _خه شر ی؟

ازم فاصله گرفت ختخن  مرموزی به خب داشت روبه روی هر دومون ایس اد 
 به هج نوبی  و با خن   گفت:  دس اش رو

 _رسی یج به جای قشنرشااا 

دوبار  م ث نرد نراهش نه بین من و ررشاویر می خرخی  اینتار فاط روی من  
 ثابت مون ا

 _شرط رزادیش اینه نه زنج بشی! 

ماع و متهوع    زدم به صورتش خ ایا خی میرفت این؟ص اش تو سرم انو  
 ش  و بهج فهمون  نه درست شنی ما

 رط رزادیش اینه نه زنج بشی!( )ش

نراهج ناباور بود نمیخواس ج خیزی نه شنی م رو باور ننج ررشاویر نه معلوم بود 
 حاخش به مراتب ب تر از منه جوری فریاد زد نه ف ر ننج دیوارای اتاق خرزی : 
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_معطخ خی هس ی رخه بی صفت مره نمیخواس ی شلیک ننی پس بزن دیره  
 خرا نمیزنی؟ 

 : ناو  داد زد

 __نامرااااناااا 

 مرد  نه اوم  داخخ  ناو  به ررشاویر اشار  نردا 

 _دهنش رو بتن  زیادی رو اعصابها

خشمی گفت و رفت بیرون  خیزی نراشت نه با یه پارخه ی ضخیج اوم   
 داخخ  

 ررشاویر نه نراهش رنگ اخ ماس گرف ه بود رو به من گفت: 

 _خامش نشو ررام نابودم ن نااا 

ررشاویر ایس اد و با پارخه ای نه تو دس ش بود دهنش رو مح ج  نامران پشت 
 بست تا خحظه ی رخر تا  می ردا 

 ناو  روبه من گفت: 

 _خب نظرع خیه؟

 ب ون هیچ جوابی با نراهی گنگ    زد  بودم بهشا

_سخ ش ن ن هماهنگ نردم با عاق   میریج محضر بله می ی با رضایت خودع 
و شرعاً زنج میشی ررشاویرم رزاد میشه اما اگه  خطته ی عا  رو می خونه رسماً 

 انمیخوای هج حرفی نیست ن یجه اش اینه نه این مرد میر  اون دنیا
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_خطور می ونی این ق ر پست باشی ناو ؟اسج خودع رو گااش ی ردم؟به ولله 
 نه از حیوون هج ب تریا

 بی توجه رفت سمت در و گفت: 

یه اما با این حا  یه ساعت بع  میام  _میرم بیرون هرخن  نه می ونج جوابت خ
 نه جوابت رو بریا

 _خطور میخوای با نسی نه نه تنها دوس ت ن ار  بل ه ازع م نفر  ازدواج ننی؟

 _من فاط تو رو میخوام میخوام ما  من شی اونش دیره مهج نیستا

اینو گفت و رفت بیرون به ررشاویر نرا  نردم با نراهش بهج اخ ماس می رد نه 
 ن نج ص اش تو سرم پژواک میش ا"خامش نشو ررام نابودم ن ن"  قتو 

نابودش ن نج؟یعنی بزارم ناو اااار  خ ایا ح ی ف رش هج وحش نانه اگه  
نابوسه هر خه زودتر بی ارم نن اگه ام حانه تمومش نن به اسمت قسج من  
اونا ر قوی نیس ج نه ب ونج تا  بیارم نمی ونج خا ر گاش ه بود نراهی به  

 شاویر ان اخ ج میون گریه خب زدم:رر 

 _ررشاویرااا 

 نراهش همچنان رنگ اخ ماس داشتا

_می ونی نه خه ق ر دوس ت دارمااامنو بتخش نمی ونج باارم بمیریاااما همه  
ی زورمونو زدیج اگه نش  پس لاب  قسمت خرافه نیست ااامن حاظرم همه ی  

 دنیام رو ب م اما یه خار به پای تو نر ا 
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روی پیشونیش نشست نراهش پر بود از اس یصا  و   اخج غلیظی
درمون گی رف ه رف ه خشج توی نراهش شعله ور ش  رگای بیرون زد  ی ننار  

شایاه اش به وضو  نشون می اد نه تا خه ح  عصتانیه  نراهش رو ازم گرفت 
و با ت ون خوردن بازوهاش فهمی م نه میخواد  نابی نه باهاش دس اش رو  

 ننها  بس ه بودن  باز 

به زحمت سرم رو خرخون م و نراهی به  نا  مح ج دور دس اش ان اخ ج با 
این نه مح ج بودنش خیزی نتود نه نشه فهمی  اما نورسوی امی  تو قلتج  

 سوسو زدا 

 _یعنی میشه باز شه؟

ررشاویر بی توجه با تمام ق رتی نه با وجود این حا  نزارش واسش مون   بود  
ار می رفت نمی ونج برای خن مین باری بود نه به با  نا  دور دس اش نلنج

صورع م اوم زیر خب ریت اخ رسی رو میخون م و به خ ا م وسخ ش   بودم خیز  
زیادی از یک ساع ی نه ناو  بهج فرصت داد  بود نمون   بود اما هنوز ختری از  
باز ش ن  نا  نتود و دیره نج نج داش ج ناامی  میش م اما ررشاویر ب ون این  

 نه نا امی  بشه هنوز در ت ش بودا

نراهج رو از ررشاویر گرف ج و به در دوخ ج و با خودم گف ج )الانه نه سر و نله  
 ی ناو  پی ا شه( 

دوبار  نراش نردم دست از ت ش برداش ه بود ف ر نردم اونج مثخ من نا امی   
خحظه ای ش   اما اینتار عصتی تر و سخت تر از قتخ به ت شش ادامه داد درست 

 نه دیره هیچ امی ی برام باقی نمون   بود با اف ادن  نا  ناباور نراهش نردما
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 _یعنی باز ش ؟! 

ب فاصله بع  از باز ش ن  نا  دست برد سمت پارخه نلف ی نه دهنش رو  
باهاش بس ه بودن  و بازش نرد بع  از اون به  رف من اوم  و دس ام رو باز  

ه و نمی تونیج بریج بیرون و الانه نه ناو  سر برسه  نرد با ف ر به این نه در قفل
 خوشحاخیج پر نشی ا

 _ررشاویر الان ناو  میاد در قفله خه ناری از دس مون بر میاد؟ 

به  رف دس ریر  رفت ورروم به  رف پایین نشی ش اما قفخ بود ن فه دس ی  
 به موهاش نشی ا

پی ا می نج نمیاارم اون رشغا  به _به راهی پی ا می ننج  هر  ور ش   یه راهی 
ه فش برسه ح ی اگه به قیمت از دست دادن جونج باشه اما نمیاارم اون بی  

 همه خیز به ه فش برسها

ص ای نزدیک ش ن ق م های نسی به اتاق اوم  ررشاویر نراهش رو دور تا دور 
  وقت تنگ بود با عجله به  رف صن خی رفت و بع  از برداش نش اتاق خرخون  

 پشت در اتاق ایس اد به من اشار  نردا 

 _پشت سرم وایسا از ننارم جج نمیخوریا

به حرفش گوش نردم و پشت سرش ایس ادم از ش ع هیجان و اظطرا  
ضربان قلتج اوج گرف ه بود  عرق سردی رو پیشونی و نف دس ام جا خوش 

 نرد  بودا
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داخخ  ماع ش    با ص ای قیژی باز ش  ناو  اوم  نلی  تو قفخ خرخی  و در 
داشت به جای خاخیمون نرا  می رد خواست سریع برگرد  اما قتخ از برگش نش  

 ررشاویر با صن خی مح ج زد تو سرشا

نه پرع ش  نف اتاق ص ای فریادش از درد بلن  ش  و پشت بن ش ص ای  
نزدیک ش ن خن  نفر به اتاق  سریع دست برد نه اسلحه اش رو در بیار  اما  

 رفش حمله ور ش  و خر  مح می به پهلوش نوبی  ناو  دوبار   ررشاویر به 
 فریاد نشی  و میون فریادش نوخه اش رو ص ا زدا

 _نامرااانااا 

سریع به  رف در رف ج و بس مش اما از اونجایی نه نلی  تو در نتود نش  قفلش 
 ننج پشت در وایسادم و گف ج:

 _ررشاویر زود باش اسلحه اش رو بریر الان میانا 

 رشاویر داد زد:ر 

 __اسلحه اع نجاست نثافت؟

و تن  مشغو  گش ن جیتاش ش  ناو  دست و پا میزد تا مانع شه و یه جورایی  
وقت نشی ننه ررشاویر عصتی مشت مح می حواخه ی صورتش نرد نه از درد  

  دوبار  ص ای دادش بلن  ش  و دو دس ی صورتش رو خسپی  

  ونه اسلحه اش رو از جیتش در بیار ا غفل ش باعث ش  نه ررشاویر راحت تر ب

همون خحظه ردمایی نه اجیر نرد  بود درو جوری مح ج باز نردن  نه باعث 
  ش  خن  ق م به  رف جلو پرع شج سریع پشت ررشاویر پنا  گرف ج
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اسلحه اش رو سر ناو  نره داشت و با دست دیره اش یاه اش رو گرفت و 
 بلن ش نرد و داد زد:

ا  نافیه تا همه ی این گلوخه ها رو تو سرش خاخی ننج نیاین  _یه حرنت اش ت
 نزدیکا 

هر دو مرد  با تردی  نراهی به ناو  ای نه تو دس ای ررشاویر اسیر بود  
 ان اخ ن  ررشاویر رو به ی ی از مردا نه نزدیک تر بود غری : 

 _گوشیت رو ب   به من یالاا 

ی از ناو  ای نه به  ترس رو توی نرا  هردو به وضو  میش  دی  دست نم
معنای واقعی  تخ تو خاخی بود و ب جور خودش رو باخ ه بود 

ن اش ن  خواس ن  پا بزارن  به فرار نه ررشاویر ب فاصله اسلحه رو به  رفشون  
 گرفت: 

 _جج بخورین شلیک نردما

 ترسی   ایس ادن  ررشاویر به ی ی از اونا اشار  نرد و گفت: 

 سر پیچی ننی  بی برو برگرد شلیک می نجا _دور بتن  زود باشااانافیه 

بع  از این نه مرد  درو بست به خا ر فرار ن ردنشون ننار در رف یج و 
 ایس ادیجا 

 _گوشیت رو ب   زود باشا

نرا  مرد هنوز با تری  بود اینتار ررشاویر جوری داد زد نه منج تو جام ت ون  
 ن خرزی اخوردم خه برسه به اونا نه ف ر ننج خهار س ون ب نشو
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 _نری نمیشنوی گف ج گوشی و ب   یالاا 

 _گواااگوشی ن ارمااایعنی دارم وخی بیرونها 

 _احمر خودتی تا سه می شمارم ن ادی شلیک نردم  یکااا 

 ترسی   به ررشاویر نرا  نردم یعنی واقعا میخواست شلیک ننه؟

 نرا  خشمرینش جوری بود نه به راح ی میش  فهمی  تا خه ح  ج یه!

 _دوااا 

اسلحه رو بیش ر به سر ناو  فشرد هنوز سه رو نرف ه بود ناو  ای نه رنگ به  
 خهر  ن اشت و فهمی   بود دیره راهی ن ار  گفت:

 _گوشیت رو ب   بهش  الان شلیک می نها 

مرد  نه فهمی  خار  ای جز ا اعت ن ار  تن  گوشیش رو در رورد و به ررشاویر 
 شی رو گرفت و در همون حا  گفت: داد ررشاویر با دست رزادش گو

 _حاخی ون می نج با نی  رفین!

 گوشی رو داد دس جا 

 _شمار  ای نه بهت میرج بریرا

 باشه ای گف ج و تن  تن   شمار  ای نه گفت رو گرف ج و دادم دس شا

 _اخو حسینااا 
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حسین پسر خاخه ی بنیامین بود نه می ونس ج تو ادار  ی پلیسه خن  باری تو  
اویر دی   بودمش بع  از این نه ماجرا رو بهش گفت و ردرس رو  شرنت ررش

 داد قطع نردا 

دو مرد و ناو  از ترس زیادی ب جوری رنگ باخ ه بودن  حر داش ن  اینجوری  
 ب رسن  ردم ربایی و ته ی  به مرگ جرم نمی نتودا 

نمیش  بریج بیرون اح ما  این ه خن  نفری هج بیرون از این خونه ی م رونه  
 اد  باشن  زیاد بود و هیچ تضمینی نتود نه مثخ این دو نفر ب رسن  و  ایس

 شلیک ن نن ا 

نیج ساعت گاشت و هنوز ختری از پلیس نتود ررشاویر ناو  رو خسپون   بود  
به دیوار و خودش هج ننارش به دیوار ت یه داد  بود همچنان اسلحه رو رو  

 سرش نره داش ه بودا

شک ش   بود گوشیی نه تو دست ررشاویر بود از بس ایس اد  بودم پاهام خ
 زنگ خورد نرا  ررشاویر به سمت گوشی نشی   ش ااا 

نراهج اف اد به ی ی از مردا نه سمت راس مون ایس اد  بود از خحظه او  حس 
 می ردم این ی ی زیادی مش ونهااا 

یه دس ش پش ش بود به  هنج رسی  نه ن نه تو جیب پش یش اسلحه داش ه 
وق ی دس ش رو رورد جلو و اسلحه رو تو دس ش دی م شَ ج به یاین  باشه 

تت یخ ش  وحشت زد  نراهج به اسلحه ی تو دس ش بود ررشاویر حواسش به 
مرد  نتود قتخ از این نه خیزی برج اسلحه رو به  رف ررشاویر گرفت از ترس  
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ه خیزی نمون   بود نه همون خحظه س  ه ننج  انرش ش رو نه گااشت رو ماش
 حس نردم رو  از ب نج ج ا ش ا

 خ ایا نهاا 

 داد زدم :

 _ررشااااااویرا 

نمی ونج خی ش  نه تو اون خحظه با یک تصمیج رنی جلوی ررشاویر 
ایس ادم ص ای گوش خراشِ شلیک گلوخه مثخ ناقوس مرگ تو فضای اتاق  

  نین ان اخت و بع  از اون ص ای داد ررشاویرااا 

 رنرین نردم بود نرا  نردم   ناباور به خونی نه ختاسج رو

گلوخه انرار قلتج رو ش اف ه بود نه اینجوری تیر می ش  و میسوخت دس ی نه  
 گااش ه بودم سمت خپ سینه ام رنرین از خونِ سرخج ش   بود 

 خشمام تا رخرین ح  مم ن گشاد ش   بود و به دست خونیج نرا  می ردما

م تحمخ جسج بی جونج رو  خشمام تار ش  و اتاق دور سرم می خرخی  پاها
ن اشت اف ادم رو زمین جایی درون قلتج به  رز وحش نانی می سوخت و تیر 

 می شی ا 

خ ایا یعنی قرار  الان تو این خحظه ی جلوی خشمای نرران مردی نه تا ح   
 مرگ دوس ش دارم بمیرم؟ب ون خ احافظی؟

 قلتج بیش ر سوخت عشر احماه یا ف انار؟
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سوزش قلتج از این ه ش م سپرااا از این ه گلوخه به جای ررشاویر ختخن  زدم نه از 
 به من خورد! 

 رخرین صحنه ای نه با خشمای تارم دی م دوتا 

تیله ی ستز اش ی بود نه با بهت و نررانی به من دوخ ه بود و بع  از اون پِل ام 
 بس ه ش ا

 ررشاویر*** 

 نراهج پر بود از بهتااا 

ن ار   انرار تو یک خحظه تموم دنیا رو سرم روار  و قلتی نه حس می ردم ضربان
 ش   بود حاخج قابخ وصف نتودا

 بای  باور می نردم جسج بی جون و بیهوشی نه رو زمین اف اد  ررامه؟ 

ناو  زودتر از من به خودش اوم  یاه ی مردی نه شلیک نرد  بود رو گرفت و 
 فریاد زد:

 _احمر خ ار نردیاااخ اااار نردی؟

اوم م و نشس ج ننار ررام  اش ای مزاحمی نه دی م رو تار نرد  بود  به خودم 
 رو پس زدم ص اش زدم نه خشماش رو باز ننه اما ن ردااا 

با دی ن ختاس خونیش حس نردم دیره هیچ جونی واسج نمون   و این 
 واقیعت تلخ گلوخه خوردنش رو بیش ر تو سرم نوبون ا

 جنونااا در رنی خون جلوی خشمام رو گرفت یه حس 
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حسی نه فریاد میزد از صفحه ی روزگار محو ننج اونی نه این ب  رو سر ررامِ  
 من رورد  بود از هس ی ساقط ننج اونی نه عاملش بود نعر  زدم:

 _می مشت زن   اع نمیاارم

اسلحه ای نه خحظه ی تیر خوردن ررام از دس ج اف اد  بود رو برداش ج و تویه  
شت زد  ماع مون   بود از فریادم  گرف ج و  حرنت یاه ی مردی رو نه وح

نوبون مش به زمین و اسلحه رو رو سرش نره داش ج میخواس ج سر جون 
 عزیزترینج ردم ب شج! 

 مرد  به اخ ماس اف اد  بود نه شلیک ن نج 

 ص ای فریاد حسین اوم : 

 _ررشاویر داری خ ار می نی؟ 

و گااش ج رو ماشه و پشت بن ش ص ای دوی نش به  رفج بی درنگ انرش ج ر 
 و فشردمش!

 ااا ص ای فریاد مَرد  و شلیک گلوخه تو فضای اتاق پیچی  

نرا  به خون نشس ه ام رو مردی بود نه با خشمای از ح قه در اوم    
میخواست مطمئن شه واقعا خیزیش نش   خعن ی اگه فاط یه خحظه دیرتر  

حوسش تو این دنیا حسین سر اسلحه رو منحرف نرد  بود الان دیره وجود من
 نتودا

با خشمی نه تو وجودم شلعه ور بود خواس ج دوبار  شلیک ننج نه حسین  
 ا ب فاصله اسلحه رو گرفت
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 _داری خ ار می نی دیوونه میخوای ردم ب شی؟

 فریاد زدم: 

_وخج نن رر  میخوام ردم ب شج اون موقع نه به ررام شلیک نرد ن وم گوری  
 بودی؟ 

 مطمئن باش اون به سزاش میرسهااا  دع بیا_باشه رروم باش به خو

 _همین الان سزاش رو می بینه همین الان! 

 به ررام اشار  نرد:

_بتین الان مهج تر این دخ ر  نه دار  ازش خون میر  بای  زودتر بتریمش 
 اا بیمارس انا

با این حرفش نراهج سمت ررامی رفت نه ش ی ا ازش خون میرفت قلتج رتیش 
اسلحه رو رها نردم و به  رف ررام رف ج جسج بی جونش رو در رغوش گرفت  

 گرف ج با خحنی عاجزانه اخ ماس نردم:

 _ررومج  اقت بیار تحمخ نن نتای  خیزیت بشی نتای ااا 

 اونا ر وحشت زد  بودم نه ح ی می ترسی م نفس نشی نش رو خک ننج  

رش ه ها ش   خعنت به خشمای تری نه نمیااشت صورتش رو نه حالا مثخ ف
 بود رو واضح بتینجا

 _ررشاویر ب ون تو میمیر   اقت بیار عزیز دخجا
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بی توجه به مامورایی نه داش ن  به ناو  و ردمایی نه اجیر نرد  بود دس تن  
میزدن ررام رو نه تو رغوش گرف ه بودم بلن  نردم و با عجله به  رف بیرون  

 رف ج حسین نه از پشت سرم میوم  داد زد:

 ررشاویراااداری نجا میری؟ااابابا صتر نن زنگ زدم به اورژانس؟ _ 

بی توجه به حرفش از اون خرا  ش   زدم بیرون ننار ی ی از ماشینا ایس ادم 
 حسین خودش رو بهج رسون  و زود گفت:

 _نمیشنوی میرج زنگ زدم به اورژانس!

 فریاد زدم: 

 _سوئیچ این ماشینو بیار زود باشا 

 رو ت رار ننه نه اینتار با خشج و بلن  تر از قتخ داد زدم: خواست دوبار  حرفش

_از نجا معلوم تا وق ی اورژانس برسه  اقت بیار  زود باش خعن ی ناری نه  
 گف ج رو ب نا

 _ررشاویر تو بای  با ما بیای ادار ااا

ب ون شک اگه اون خحظه جسج بی جون ررام تو رغوشج نتود دن وناش رو تو  
 دم از فریادم گلوم سوخت: دهنش خرد نرد  بو

_احمر نمی بینی دار  ازش خون میر  اون ادار  رو  رو سرتون خرا  می نج 
 زودباش سوئیچو بیار!

نمی ونج تو نراهج خی دی  نه اینتار ب ون حرف رفت و بع  از نمی با یه مرد 
 اوم ا 
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 _فری  می رسون تون بیمارس انااا 

ب سوئیچ رو از دست مردی نه فری  با اح یاط ررام رو خوابون م رو صن خی عا
معرفی نرد  بود گرف ج و قتخ از این ه بخواد سوار شه نشس ج پشت فرمون بی  

توجه به ص ا زدنای حسین ماشینو روشن نردم پام رو گااش ج رو پ ا  و 
ماشین از جا نن   ش  با رخرین سرعت مسیر خانی رو  ی می نردم تا به 

رع رنگ پری   ررام نرا  می ردم و اخ ماس  جاد  برسج م ام از رینه به صو
 ا می ردم  اقت بیار  همه وجودم یخ بس ه بود

حالا می تونس ج حا  ررام رو درک ننج وق ی نه میخواست به خا رِ جون من  
به خواس ه ی ناو  ای تن ب   نه مستب تموم این ب بخ ی ها بود اون خحظه 

  بودم اما حالا نه ترسِ از  خا ر به خا ر این تصمیمش از دس ش عصتانی ش  
دست دانش تو جونج اف اد  بود و  ر   ر  ی وجودم رو به زوا  می شون   

 می ونس ج به خوبی حا  اون خحظه ش رو درک ننجا

یاد خحظه ی شلیک گلوخه نه پری  جلوی من و سِپرم ش  تا من خیزیج نشه قلتج  
 اش نردمارو ه ف گرفت و قلتج عمیاا سوخت دوبار  از تو رینه نر

_خرا پری ی جلوم خرا رخه ررام میخواس ی داغونج ننی؟اااناش ررشاویرع می  
 مرد و این حاخت رو نمی دی  اگه خیزیت بشهااا 

از این تصور حا  داغونج داغون تر ش  دس ایی نه برخ ف همیشه یخ بود رو  
 بیش ر به فرمون فشردم و سرع ج رو بیش ر نردما
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نه با بران ارد به اتاق عمخ برد  ش  تو دس ام بود    دس ج سرد ررام از خحظه ای
دن ر با عجله پشت سرش وارد اتاق عمخ ش  پرس ار مانع ورودم ش  دن ر  
 ص اقت نه داشت با عجله به اتاق می رفت نراهی بهج ان اخت و گفت: 

_رقای دن ر واقعا ازتون بعی  بود نه صتر ن ردین واسه رمتولانس می ونی  تا  
 ا ر ازش خون رف ه؟همین الان خ

من ظر جوابج نمون  و رفت داخخ و درو بست جای من نتود نه حاخج رو تو اون  
خحظه درک ننه هیچ س جای من نیست تا بفهمه حاخمو  اگه صتر می نردم 
 واسه رمتولانس لاب  الان تاز  رسی   بود اونجا خطور می تونس ج  اقت بیارم؟ 

 منی نه همیشه تودار بودم دس ام می  با اضطرا  نراهج به در اتاق عمخ بود
 خرزی  و خرابی حاخج خیزی نتود نه نشه فهمی ا 

 )خ ایا ررامو ازم نریر به خودع قسج نه دیره تحمخ این ی ی رو ن ارم( 

 ب جوری رشو  بودم و رروم قرار ن اش ج  

پرس اری میخواست بر  داخخ اتاق عمخ  مجتور ش م از جلوی در ننار برم رو  
صن خی ربی نشس ج و ت یه دادم به دیوار سرد و زیر خب دعا می نردم نه ررام  

خیزیش نشه نمی نه گاشت امیر و پشت سرش بنیامین رو دی م نه با 
 ق مایی بلن  به  رفج میوم ن   

ح سش سخت نتود نه از  ریر حسین ختر دار ش   بودن  امیر با حاخی زار و  
 نرران به  رفج اوم : 

 ام خوبه؟برو نه اتفاقی واسش نیاف اد ؟ _ررشاویر رر 
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اونا ری حاخج خرا  بود نه ح ی نمی تونس ج به حرفاش واننش نشون ب م 
وق ی دی  جوا  نمی م پیراهنج رو گرفت و نشی  بلن  ش م با دی ن این حاخج  

 نرران تر از قتخ داد زد:

 _دِ جوا  ب   خرا لا  ش ی؟برو ررام خوبه؟ برو دیرها 

 سعی ننج پیراهنج رو از حصار دس اش رزاد ننج غمرین خب زدم :ب ون این نه 

 _تیر خورد   اتاق عمله؟

با این حرفج خحظه ای ب ون حرف نراهج نرد بع  از هضج حرفج یهو عصتی  
 پیراهنج رو و  نرد و به جاش یاه ام رو خسپی  و داد زد: 

 _این جوری قرار بود مواظتش باشی خعن ی؟

ن واننشی به حرفش نشون ب م نراهج رو ازش گرف ج ب ونِ این نه نوخک تری
 و به در اتاق عمخ دوخ ج ف رم تنها پیش ررام بود و بسااا 

با تانر پرس ار با ن فری یاه ام رو رها نرد و ننارم نشست می ونس ج اونج  
مثخ نررانه و این حاخش دست خودش نیست بنیامین برای رروم نردنش و این  

 زنه زود گفت:نه دوبار  نخواد داد ب

 _رروم باش مرد با داد زدن نه خیزی درست نمیشهااا 

 امیر با نررانی نراهش رو به من دوخت: 

 _حاخش اونا ر وخیج نتود نه خو  نشه مره نه؟

یاد گلوخه ای نه تنش رو ش اف ه بود و پیراهن غرق خونش قلتج رو رتیش 
 زد اما با این وجود خب زدم:
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 ا _خو  میشه

 

نن ی میراشت نج  و نرگس هج اوم   بودن  نرگس گریه می رد و دقایر به  
 نج  سعی می نرد ررومش ننها 

هر پرس اری نه میوم  بیرون سریع حا  ررام رو ازش می پرسی یج و هر بار نه 
اظهار بی ا  عی می نرد و می گفت من ظر خود دن ر بمونیج بیش ر ن فه می  

 ش یجا

طراِ  من ظر مون ن پشت در اتاق عمخ رو تجربه این دومین باری بود نه با اض
می نردم نمی تونس ج ان ار ننج نه این بار حاخج هزار باز ب تر از دفعه ی پیشه  

تموم امی م این بود نه اینتار هج مثخ دفعه ی پیش با یه ختر تلخ و ناگوار روبه  
 رو نشج نه خ ااااااینتار ب ون شک  اقت نمی روردم!

 خین نفری بودم نه سریع به  رفش هجوم بردم و پرسی م: با اوم ن دن ر او

 _خی ش  گلوخه رو در روردین؟حاخش خطور ؟

 ب فاصله همه دورش رو گرف ن و من ظر جوا  دن ر بودن ا

 نراهی بهج ان اخت بع  از نمی م ث گفت: 

_گلوخه نزدیک قلب بود با هزار م افاع تونس یج درش بیاریج همین نه تونس ه  
   خودش خیلیه اماخون خونریزیش خیلی زیاد بود ااا  اقت بیار 

 بع  از م ث نوتاهی ادامه داد: 

 _ رف ه تو نما! 
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با حاخی نه به مراتب داغون تر ش   بود و اضطرابی نه خن ین برابر ش   بود  
 رروم پرسی م:

 _بهوش میادااابروااابرو نی بهوش میاد؟ 

 نراهش م اثر ش  و گفت: 

رف ه من نمی ونج تضمین ننج نه بهوش میاد یا نه؟ _خون خیلی زیادی ازش 
 ااااونش دیره دست خ استا

دنیا انرار رو سرم روار ش   بود بنیامین بازوم رو گرفت و نشس ج رو صن خی 
ص ای گریه های نرگس بلن  تر از قتخ ش   بود و بنیامین ازش می خواست نه  

د و نشست نرا  ماتج زد  اش رروم باشه امیر نه به دیوار ت یه داد  بود سُر خور 
 پر بود از غج و ان و !

باهاش حرف میزد نمی شنی م تنها ص ای دن ر بود نه  نج  ننارش نشست و
 م ام تو سرم پژواک میش )اونش دیره خواست خ است( 

 رر  خ ا  اگه تو بخوای زن   می مونهااا

نی با خودم  هیچ نس تو زن گیج مون گار نتود همه تنهام گااش ن بعِ  هر رف 
گف ج دیره سخت تر از این نمیشه اما هر بار نشونج دادی نه خرا سخت ترش 

 هج هست فاط نافیه من اردا  ننج! 

گیریج این بار هج نمردم اما فرقج با یه مرد  خی می ونه باشه ردمی نه ب ون 
 امی  زن   است خه فرقی با یه مرد  ی م حرک دار ؟ 
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هر نسی می ونی تا خه ح  خس ه ام و روحج  رخه قربونت برم تو نه به ر از 
 تاخه ح  درد می نهااا 

 زمزمه نردم:

 _اخ ماست می نج ررامو بهج برگردونا

 خشمام پر از اشک ش  اما اینتار هیچ ت شی برای پس زدنشون ن ردم!

 *** 

با ص ای امیر پل ای خس ه ام رو به زور از هج باز نردم دس ی به گردنج نه به  
ابی ن خشک ش   بود نشی م خس ری و رخوع ب جور تو تنج  خا ر نشس ه خو

 نشس ه بودا

نراهی به ساع ج ان اخ ج نزدیک غرو  بود و نیج ساع ی بود نه تو اتاق دن ر 
 ص اقت به حاخت نشس ه خوابج برد  بودا

 _پاشو برو خونه اع اس راحت نن دائج

 اینجا تلپی نه خی؟

د ان اخ ج خس ری تو صورع اونج داد  نراهی به امیری نه بالا سرم ایس اد  بو
 میزد:

 _خودع خرا نمیریااابرو امیر من اینجام می ونج تو هج خس ه ای! 

_دیگ به دیگ میره روع سیا  ح اقخ من به ر از توام یه سر تا خونه میرم اما 
تو نه دائج اینجایی  مون م تویی نه صتح به صتح میرف ی حمومج خطور تا الان  

  اقت روردی؟ 
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 م رو گرفت و نشی :بازو

_بیا برو خودع رو بشور ررام نه بههوش اوم  دوبار  از بوی گن ع بیهوش  
 نشها 

هیچ تغییر ن رد  بود مثخ همیشه تو هر موقعی ی شوخ  تعی خودش رو  
داشت اما منی نه تو تک تک این روزا شاه  بودم خجوری داغونه می ونس ج 

 ایه نه الان به خب دار ! حا  درونیش نام  م ضاد ختخن  نصف و نیمه 

 با بی حوصلری نه از حا  اف ضاحج نشاع میررفت جوا  دادم: 

 _ن وم بوی گن  ؟من نه دیروز رف ج

 خونه ام مطمئن باش حموم هج رف جا

_سرجمع یه ساعت نش  رفت و برگش ت نیج ساع شج ف ر ننج از این ور تو را   
 نردی بری حموم؟بود نیج ساع شج از اون ور اون وقت نی وقت  

 نفسج رو با ن فری رها نردم و دوبار  سر جای قتلیج نشس ج:

_خرته میرن زن ون ردمو تغییر می   والا من ه تغییری حس نمی ننج هنوزم  
مثخ قتخ وق ی گیر سه پیچه می ی تا حرفت رو به نرسی ننشونی و  نن  

 نیس یا

 _تو هج نه خا ر اهمیت می یااا

نیمه هج از صورتش پر نشی  و حالا غجِ توی نراهش رو همون ختخن  نصف و 
راحت تر میش  تشخیص داد می ونس ج نه ررام تک خواهرزاد  اش  تنها عضو  

باقی مون   ی خانوادش تا خه ح  براش عزیز  روزایی نه تو زن ون میرف ج  
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م قاتش تنها ناراح ی و نررانیش ررام بود و بس رو صن خی نناریج نشست و 
 فت:رروم گ

_برو ررشاویر از دیشته نخوابی ی خس ری تو صورتت داد میزنه برو اس راحت  
 نن اینجا نه فرار نمی ننه! 

جای مخاخفت نتود می دونس ج قرار نیست بیخیا  بشه از  رفی هج خشمام از  
ش ع بیخوابی می سوخت و برای این نه ب ونج دوبار  بیام و محیط بیمارس ان 

رور بود و اماحالا ش   بود پاتوقج رو  اقت بیارم به   نه همیشه به نظرم خفاان
اس راحت نیاز داش ج بلن  ش م نراهی به امیر نه بیحا  سرش رو به دیوار  

 پش ش ت یه داد بود ان اخ ج و گف ج:

 _باشه نمازم رو میخونج میرم اما قتخ رف ن یه سر به ررام میزنجا

یر خورد  بود ماصرم روزای او  نه فهمی   بود ررام سپر من ش   و ت
می ونست و هر وقت می خواس ج برم بتینمش عصتی واننش نشون می اد و  
مانع میش  نمی ونج حرفای بنیامین یا نج  بود یا دی ن حا  ب  و اف ضاحج نه 

شای  از حا  خودش ب تر بود اما نم ر نتود  نج نج نرم ش   بود خودمج از تصور  
 د  بود قلتج ب جوری رتیش می گرفتااا این نه ررام به خا ر من تیر خور 

 امیر ختخن  محوی زد و در جوا  حرفج بی ربط گفت: 

 _ررامج خیلی دوس ت دار ا

 رهی نشی م وگف ج: 

 _ناش جامون عوض بود من به جای ررام رو اون تختااا 
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 حرفج رو قطع نرد:

_نزن این حرفو اگه اون خواهر زادمه تو هج داداشمی شای اااشای  خواست  
این بود  خه ناری از دس مون بر میا جز دعا؟ برو نمازع رو بخون تا قضا   خ ا

 نش  ااا 

سری ت ون دادم و رف ج بیرون بع  از وضو گرف ن رف ج نمازخونه و مثخ هر بار  
 بع  از نمازم تنها خواس ه ام س م ی ررام بود و بسااا

 دو هف ه گاش ه بود و حا  ررام هیچ تغییری ن رد  بودا 

بار سخت بود دی ن خشمای بس ه اش و صورتی نه به شفافی قتخ مثخ هر 
نتود!مثخ هربار قلتج از اینجور دی نش به درد اوم  دردی نه به اس خون می 

 رسی !رروم خب زدم:

_نی میخوای خشماع رو باز ننی ؟ااانی قرار  خشمای خوشرلت رو دوبار   
 بتینج ررومج؟ 

 ردم:دس ی به خشمای نج دارم نشی م و زمزمه ن

 _خترع هست نه بی روی تو ررامج نیست؟

  اقت بارفراق این همه ایامج نیست؟ 

 خاخی از  نر تو عضوی خه ح ایت باش ؟

 سر مویی به غلط در همه ان امج نیستا

 میخ رن دانه خاخج نظری بیش نتود 
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 خون ب ی م ر  بیرون ش ن از دامج نیست

 شب بر رنج نه مرر روز نخواه  بودن 

 ینج  مع شامج نیستابام ادع نه نت

با دی ن بنیامین تو را  روی بیمارس ان به ق م هام سرعت دادم  ننارم نه 
 رسی  س م داد و پرسی : 

 _خوبی؟

 _ممنون ناری داش ی اوم ی؟ 

 خن  تا برگه رو سم ج گرفت: 

 _رر   تایی یه ان واسه فرس ادن داروها نیاز به امضا دارن ا

 رف خروجی بیمارس ان میرف ج سر سری برگه هارو گرف ج و در حاخی به 
 نراشون می نردما

 _جایی میری؟

 _رر  میرم خونهاااخودنار داری؟

از تو جیتش خودناری در رورد و داد دس ج بع  از امضا برگه هارو دادم  
 دس شا

 _نمیخوای بیای شرنت؟فردا یه قرار داد مهج داریجا

 _نه بخوامج نمی تونجا

  ؟ _وضع ررام خطور ؟تغیری نرد
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 سوئیچج رو در روردم و قفخ ماشین رو باز نردم:

 _نه مثخ قتله تو خوبی ؟نرگس به ر ؟ 

 قیافه اش در هج ش  و با ناراح ی جوا  داد: 

_از خحاظ جسمی نه خوبه امروز از بیمارس ان مرخص ش  اما خیلی 
 ح ی یک نلمه هج حرف نمی زنها  ناراح ه همه اش تو خودشه خیزی نمیخور 

  یه دادم دس ج رو گااش ج رو شونه اش و برای دخجویی گف ج:به ماشین ت

_نمی ونج واقعا خی برجاااهر خی باشه حر دار  بچه اش رو از دست داد  و 
 ب تر از اون دیره قرار نیست بچه دار شها 

_رر  ناش ح اقخ حرف می زد شای  نمی رروم میش ااا ح اقخ من امیر سام رو  
مه ی ناراح یج واسه نرگسه  خیلی  وق مادر  دارم  عج پ ر ش ن رو خشی م ه

 ش ن رو داشت اما حالاااا 

_نمیرج ناراحت نتاش خون میفهمج حاخت رو نرگس هج زمان میخواد تا حاخش 
 به ر شها

_خ ا ننه همین  ور باشه از یه  رف واسه ررام غصه میخور  از  رفی واسه  
ما هج از این حا  و  بچه  ررام بهوش بیاد مطمئنا حا  نرگس هج به ر میشه ش

 روز میاین بیرونا

 سری ت ون دادم و بع  از خ احافظی نوتاهی راهی خونه ام ش ما 

رهنری نه پخش میش  حا  ب مو ب تر می رد اما عجیب راسخ بودم به گوش 
 دادنش  زیر خب باهاش هج خونی می ردما
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 ااای ما  بی ت رار من بغض بی ان ار من 

 مان ی اای نااش با د  دیوانه ام می 

 اای عشر بی پایان من گرمی دس ان من

 میروی اما نمی دخ نگ من بااشا

 را  ای تمام خواهشج ساحخ ررامشج 

 موج موهایت بتین  وفانیج نردا

 ر  ای شب های من 

 ما  من رویای من

 حسرع خشمان تو بارونیج نرد 

ش م نراهی به  نمی دونج خا ر خوابی   بودم نه با ص ای زنگ گوشیج بلن  
صفحه اش ان اخ ج امیر بود  به ساعت بزرگ اتاق نرا  نردم ساعت د  بود امیر  
خرا زنگ زد بود ب ون این نه بخوام ترس همه وجودم رو گرف ه بود ترس این  

نه متادا خترب ی رو نه این روزها ش   بود نابوسج و ازش واهمه داش ج و 
 ب جوری رشوبج می رد رو ب  ا 

یش  به خودم امی  واری دادم نه اتفاقی نیف اد   زدم رو  داشت قطع م
 اتصا  ص ای مرتعشش به حا  ب م دامن زدا 

 _ررشاویراااررشاویر بیاااابیا بیمارس انا

 ر  دهنج رو قورع دادم و نرران پرسی م:

niceroman.ir



 

 
826

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

 _خی ش   امیر؟اتفاقی اف اد ؟ 

 ص اش جوری بود نه انرار نج مون   بزنه زیر گریها 

ش   خن  دن ر با عجله رف ن تو اتاقش هر خی میپرسج   _ررام حاخش ب  
 هیچ س حرفی نمیزنهاااررشاویر بیاا 

در رنی همه ی تنج یخ بست گوشی از دس ج رها ش  و اف اد ص ای اخو گف ن  
های مم   امیر از پشت خط میوم  به خودم اوم م گوشی رو برداش ج و با 

 گف ن: 

 ا_الان میام 

بی قرار ش   بود و همه ی وجودم   قلتج ب جوریقطع نردم و سریع بلن  ش م 
 به رعشه اف اد  بودا

سرسری ختاسام رو عوض نردم و باعجله رف ج بیرون خ ایا ن نه اتفاقی واسه  
 ررام اف اد  باشه؟تا رسی ن به بیمارس ان زیر خب دائج ت رار می ردم: 

 _خ ایا ررامو ازم نریرااا ررامو ازم نریرااا 

ماشین  با ق م هایی بی جون به  رف ورودی بیمارس ان   بع  از پارک نردن
رف ج اونا ر حاخج اف ضا  بود نه نرسی   به اتاق ررام رو ی ی از صن خی های  

راهروی بیمارس ان نشس ج دست خودم نتود می ترسی م برم و با ختر ب ی نه 
 مطمئنا نابودم می رد روبه رو شجا

  بودن  و تن  تن  حرف میزدن  و  ص ای زن و مردی نه پشت دن ر را  اف اد
 سعی بر قانع نردن دن ر  داش ن  رو شنی م دن ر با ع ا  گفت: 
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_رقا با خه زبونی برج دست من نیست بری  با رئیس بیمارس ان حرف  
 بزنی  قتو  نرد حرفی نیست همین امشب عملش می نجا 

 زنه با گریه و اخ ماس گفت: 

رم عمخ نشه میمیر  اخ ماس ون می نج _رقای دن ر خواهش می نج تو رو خ ا پس
 به خ ا از زیر سنرج ش   پوخش رو جور می نیجااا 

ب ون این نه نوخک ترین م یم ی تو صورع دن ر ایجاد شه راهش رو گرفت 
و رفت مرد  سعی داشت زنش رو رروم ننه زنه در حاخی نه بلن  بلن  گریه  

 می رد ننار دیوار خمپاته زدا 

ر بود ب ون این نه جوا  ب م گااش ج تو جیتج انرار همه  گوشیج زنگ خورد امی
توانج به یک بار  تحیخ رف ه بود نه بلن  ش ن اینا ر برام سخت بود بلن  ش م  
و در یک تصمیج رنی سمت مرد  رف ج مره نه این نه خاتون همیشه میرفت 

 نمک ننی را  دوری نمیر  شای  این بارااا

بپرسج نارع اع تاریج رو در روردم و گرف ج  ب ون این نه خیزی برج یا خیزی 
 سمت مردی نه حالا با تعجب نرام می رد:

_رمزش دوازد  و بیست ی ه  رو برگه ی همراهش نوش ه  می ونی با این هزینه  
 ی عمخ پسرع رو ب یا

اوخش م عجب بود اما بع  برق خوشحاخی و ناباوری رو تو خشمای هر دو به 
 راح ی میش  فهمی :

 قا شمااا _رقااار
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ب ون این نه دیره خیزی برج با ق مایی بی جون و قلتی نه ب جور بی قرار بود 
 به  رف اتاق ررام رف ج  

ا با دی ن امیر نه با اضطرا  تو راهروی بیمارس ان را  میرفت پا تن  نردم و به 
  رفش رف جا

 _ررشاویرااا 

 _خی ش   امیر؟ 

 ن فه جوا  داد: 

نمیرن اما یه خیزی هست نه اینجوری با عجله رف ن تو  _نمی ونج خیزی  
 اتاقشا 

 با این نه حا  خودم دست نمی ازش ن اشت گف ج:

_رروم باش انشاالله نه خیزی نیست با خودخوری نه خیزی حخ نمیشه بیا  
 اینجا من ظر بشینیج تا دن رش بیادا

خب دعا پشت اتاق رو صن خی من ظر دن ر نشس یج رروم و قرار ن اش ج زیر 
میخون م و هزار نار و نیاز می ردم تا اتفاقی واسه ررام نیف ه با اوم ن دن ر 

 سریع به  رفش رف یج امیر زود پرسی : 

 _خی ش   رقای دن ر اتفاقی اف اد ؟ 

 دن ر نراهی به هر دومون ان اخت و جوا  داد: 

اما  _سطح هوشیاری بیمار اوم   بود پایین و ضربان قلتش ضعیف ش   بود 
 الانااا 
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 م ث نرد نه با نررانی پرسی م:

 _ الان خی؟ 

 و گفت:  ختخن  محوی زد

_نرران نتاشی  خطر رفع ش   سطح هوشیاریش پایینه اما جای ش رش باقیه نه 
 ضربان قلتش نرما  ش  ا

اینو گفت و رفت نفس حتس ش   م رو رسود  رها نردم و نشس ج رو 
 صن خی امیرم ننارم نشست و رروم گفت: 

 _خیلی ترسی م ررشاویر ترسی م اونج تنهام باار ااا

 دس ی به صورتج نشی م و جوا  دادم:

 _منجااا 

 با ص ایی نه بغضج رو عیان می رد ادامه دادم: 

_خ اننه بهوش بیاد اگه بهوش نیاد ااااگه بهوش نیاد ب ون شکاااب ون شک 
 من نابود میشج امیرا

 ررام***

 نن در نوب ی دوبار  دخت را مرور  

 از غج به هر بهانه ی مم ن عتور نن 

 گیریج تمام را  تو مس ود ش 

 بررد و یک رسمان تاز  ااا 
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 و یک جاد  ی دیرر جور نن 

پل ای خس ه ام رو به سخ ی از هج باز نردم نور اتاق باعث ش  خن  بار پشت  
سر هج پلک بزنج تا خشمام به نور عادع ننه نراهج گیج و گنگ بود اتاقی با 

ی سفی  و پرد  های ستز و نلی دم و دس را  پزش ی  هنج یاری نمی رد  دیوارا
 نه بفهمج اینجا خ ار می نجا

سرم به ش ع درد می نرد انرار نخ تن و ب نج خشک ش   بود و به ش ع بی  
 حا  و بی رمر بودم دوبار  به  هنج فشار روردم

یاد روریش  خحظه ی تیر خوردنج هرخن  ناواضح تو  هنج ت اعی ش  و از 
 خشمام رو بس جاا

دوبار  به  هنج فشار روردم با اوم ن پرس اری تو اتاق خشمام رو باز نردم با 
 دی ن خشمای بازم خحظه ای ب ون حرف نرام نرد وبع  با حیرع گفت: 

 _وای درست میتینج خشماع رو باز نردی؟

 گنگ نراش نردم:

 _مره خن  روز  اینجام؟ 

شانس اوردی دخ ر خون خیلی زیادی ازع رف ه   _خن  روز نه! دو هف ه است
 ابود به خا ر خون ریزی ش ی  رف ه بودی تو نماااامن برم به دن ر ختر ب م 

 با یاد روری مهل ه ای نه توش گیر اف اد  بودیج نرران پرسی م:

 _ررشاویراااررشاویر خوبه؟

 رد: پرس ار نه داشت می رفت بیرون با این سواخج برگشت و سواخی نرام ن
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 _ررشاویر؟

 _منو نی رورد اینجا نی همرا  من بود؟

 _رهان رقای سرم  رر  عزیزم خوبه ختر بهوش اوم نت رو بشنو  به رم میشها

 اینو نه شنی م با خیا  راحت نفس حتس ش   ام رو رزاد نردما

یه حس عجیتی داش ج حسی نه از درنش عاجز بودم و سرم پر بود از سوا   
 بهشون ف ر ننج! هایی نه نمیخواس ج 

با این نه به گف ه ی پرس ار دو هف ه است من اینجا بیهوشج انرار نو  نن    
بودم نه تا این ح  بی حا  و بی جونج پل امو رو هج گااش ج و خیزی نراشت  

 نه دوبار  به خوا  رف جا

بار دومی نه خشمام رو باز نردم دن ر میان ساخی بالای سرم بود و داشت 
 گفت:   رد ختخن ی به صورتج زد وسرمج رو خک می

 _دخ رخوش خوا ! ب خر  بی ار ش ی؟اااحاخت خوبه؟ 

 با دس ی نه سرم بهش وصخ نتود خشمام رو ماخی م و رروم جوا  دادم:

 _سر گیجه دارم احساس ضعف می نجا

 با ختخن  گفت: 

_اینا  تیعیه سرمت تموم شه به ر میشیااا اون بیرون معطخ یه اشار  ان بیان  
 ی نت از خوشحاخی بهوش اوم نت نخ بیمارس انو شیرینی دادنااا د
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از ف ر خوشحاخیشون ختخن  محوی رو خب هام نشست ح ما نلی نررانج ش    
 بودن 

دن ر نه رفت بع  از نمی در باز ش  و دایی اوم  داخخ از همین فاصله هج  
 تشخیص خشمای اش یش نار سخ ی نتود خواس ج نیج خیز شج نه زود گفت: 

 _ت ون نخور! 

 م عجب نراش نردم نه ختخن  زد و گفت:

_باز یه خیزیت میشه حا  و روز ماهج میشه اشک و ر  ناخه و دائج دست به 
 دعا بردن!

 _خیلی ناراحت ش ین؟

 _پس نه از خوشی اون بیرون بن ری می رقصی یج این خه سواخیه دیوونه! 

پیشونیج رو عمیر بوسی  خیزی نرف ج و با ختخن  نراش نردم نزدی ج ش  و 
 سرش رو نه بلن  نرد دیره ختخن  به خب ن اشت:

 _خیلی ترسی م ررام ترسی م تو هج مثخ مادرعااا

 با بی حاخی ختای خش ج رو از هج باز نردم حرفش رو قطع نردم و گف ج: 

_ن رس من تا تورو زن ن م و بچه های ق  و نیج ق ع رو نتینج دست از سرع بر 
 نمی ارما

 ن   گفت: با خ

 _حالا نی خواست زن بریر ؟
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 _توااانخوای هج من به زور زنت می ما 

 ف رم مشغو  ررشاویر ش  یعنی الان اینجاست؟

 نی میاد دی نج؟دایی انرار سوا   هنیج رو خون  نه با ختخن  گفت: 

_تو ف ر ررشاویری؟بای  برج نه جنا  عاشر از خس ری و بی خوابی رو به موع  
زور فرس ادمش خونه اش قرار ش  هر وقت بی ار ش ی زنگ بود نه با ضر  و 

 بزنج بهش الان یه زنگِ من نافیه تا با نله پاشه بیادا

از خفظ عاشر گونه هام رنگ گرفت  و خب هام به خن   نش اوم  نه دایی با  
 شیطنت یه تای ابروش رو داد بالا و گفت: 

نه خه عرض ننج از    _رر  ختخن  بزن منج اگه یه عاشرِ مجنون داش ج ختخن  
خوشی غش می ردماااوخی خودمونیج خجوری از خنگ اون نج ی دیوونه درش  

 روردی؟ 

 _نج ی دیوونه؟ 

 با خن   جوا  داد: 

 _رر ااااخت ه الان دار  نج نج عاقخ میشها 

 وق خف ه در ص اش دخج رو به وج  رورد با این همه سخ ی نه تو زن گی 
 بودا م حمخ ش   بود خوشتخ ی سزاوار ش

 _او  ختریه من بی خترم؟

 _نه بابا خه ختریااا 
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 ب فاصله حرف رو عوض نرد:

 _حاخت خوبه الان ضعف ن اری؟ 

به صورع نررانش ختخن  بی جونی زدم و با وجود سرگیجه ای نه امونج رو 
 بری   بود و سوزش ب نج جوا  دادم:

 _نه خوبجا 

ه زیتای خف ه اش _من برم یه زنگ به عاشرِ مجنونمون بزنج ختر ب م ن
خشماش رو باز نرد  وگرنه بفهمه بی ار ش ی ختر ن ادم پوست از سرم  

نن   دن رع هج خیلی تانی  نرد نه زیاد نمونج الانه نه میاد با اردنری پرتج  
 امی نه بیرون

 اینو گفت و بع  از بوسی ن پیشونیج رفت بیرون  

زم تو شوک اون خحظه  خحظه ی تیر خوردنج از جلوی خشمام ننار نمی رفت هنو
بودم خحظه ای نه ف ر می ردم دیره رخر خطهاااخیلی سخت بود اما به قو   

 پ رم به مو رسی  وخی پار  نش ! 

ننج او بودم از ناو  ب ونج این نه بع  از تیر خوردنج دقیاا خی پیش اوم    
 بود  

 رد!سرم پر بودم از هزار تا ف ر خیاخی نه مثخ خور  سلو  های مغزم رو میخو

 با ررام بخشی نه پرس ار به سِرُمج تزریر نرد رف ه رف ه خشمام گرم خوا  ش ا 

 *** 
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نه تو خن  ق میج ایس اد  بود نرا  نردم قلتج ب جوری بیارارش    به ررشاویری 
بود ختخن  محوی رو خب هام جا خوش نرد نزدی ج ش  و برای اوخین بار 

 خشمای خیسش رو دی م نرا  

بی تابی بین اجزای صورتج در نوسان بود ب ون این ه پلک بزنه  اغما گرش نه با 
 رو خشمام ثابت مون   

خا ر دخج واسه شنی ن ص ای بَج و گیراش تنگ و بی تا  بود رروم ص اش  
 زدم: 

 _ررشاویر؟

 _جونِ ررشاویر؟ عمرِ ررشاویر؟ 

 دس مو تو دس ای گرمش گرفت و نزدیک ختاش برد عمیر و با حرارع بوسی : 

منو نش ی دخ ر  نمی ونی خا ر ترسون یج ترسِ از دست دانت داشت  _تو نه
 دیوونج می رد ررامجا

 ختخن  بی جونی زدم و با ص ای ضعیفی گف ج:

_اگه ف ر نردی به این زودی ها دست از سرع بر می ارم بای  برج نه سخت در 
 اش تاهی من بیخ ریش ج قرارم نیست دست از سرع بردارما

 و با احساس تر از همیشه خب زد:  با مهر نراهج نرد

_خا ر دخج واسه شنی ن ص اع تنگ ش   بود واسه دی ن خشماع ف ر این نه  
 دیره خشمای بازع رو نتینج داغونج می رد نمی ونی خی نشی م این م عااا

 اخج نمرنری رو پیشونیش نشست: 
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 _نمیش  قهرمان بازی در نیاری و نپری جلوم؟

 گف ج:ختام رو جمع نردم و  

 _دعوام می نی؟ 

 اخماش رو از هج باز نرد و م یج تر از قتخ گفت:

 _نه عزیز دخجا

 زمزمه وار ادامه داد: 

 _اما اگه اتفاقی واست می اف اد هرگز خودم رو نمی بخشی ما

ا پرس اری اوم  تو اتاق و از ررشاویر خواست بر  بیرون ررشاویر نه معلوم بود 
سری ت ون داد دخ نری تو نراهش داد میزد رو   دخش نمیخواد بر  بیرون ناخار 

 به من با مهر گفت:

 _سعی نن خو  اس راحت ننی و زود خو  شیااا 

 با ختخن  ادامه داد: 

_من دیره  اقت ن ارم میخوام هرخه زودتر زنج بشی رسما و شرعا ما  من  
 بشی می خوام هرخه زودتر ازدواج ننیج دیره تحمخ یه اتفاق دیره رو ن ارما 

 ختخن  گف ج: با

 _انشاالله نه دیره اتفاقی نمی اف هااا

 ننج اوی امونج ن اد پرسی م:

 _ررشاویر بع  از این ه من تیر خوردم خه اتفاقی اف اد؟ 
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 از یاد اوری اون خحظه صورتش جمع ش  و با م ث جوا  داد:

_ اگه یه خحظه پلیس دیر تر می رسی  ب ون شک مردی نه بهت شلیک نرد   
فرس اد  بودم اون دنیا و الانج به جای اینجا پشت میله های زن ون بود رو 
 بودما

 با خشمای گشاد ش   از فرط تعجب نراش نردم نه با ختخن  گفت:

_خشماع رو اون جوری ن ن من سر جون عزیزم با نسی شوخی ن ارم دیره ام  
 به اون روز و اتفاقاتش ف ر ن ن من میرم بیرون سعی نن خو  اس راحت ننی

 و زود خو  شیا 

 اینو گفت و رفت بیرون 

 ختخن  به خب به جای خاخیش نرا  نردم پرس ار نزدی ج ش  و با ختخن  گفت: 

 _سرمت تموم ش   بای  در بیارم حاخت به ر ؟

 _اهوم اما نمی ونج خرا با این نه اینهمه خوابی م بازم خوابج میادا

 _به خا ر اثر داروهاییه نه به سرمت تزریر میشها

 _من خجوری رف ج تو نما؟ 

 _نلی خون از دست داد  بودی دخ ر واقعا شانس روردی نه زن   مون یا

دوبار  این ضر  اخمثخ تو سرم پژواک ش )به مو میرسه وخی پار  نمیشه( هر 
اتفاقی نه تو زن گیج اف اد بیش ر به درک این جمله نه تا خ ا نخواد ح ی یک 

زدی ج نرد همون خ ایی نه بارها تو خحظه  برگ هج از درخت پایین نمی اف ه ن
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ی رخر تو اوج نا امی ی دس ج رو گرف ه بود خ ایی نه بی نهایت م یونش  
 بودم!

اما با تموم اینا هنوزم اس رس اون روز تو تنج نشس ه بود  هر خه ق ر می 
خواس ج به خودم باتوخونج نه هرخی بود تموم ش  اما بازهج ترس رو حس 

 ن ب ونه اس رس و غتار سخ ی اون روز هارو از تنمون در بیار امی ردم شای  زما

 *** 

جعته ی انرش ر تک نرین خوشرخ رو جلوم گرفت و در حاخی نه سعی می رد 
 ختخن  عریضش رو نن ر  ننه من ظر به صورتج نرا  می رد خن ی م و گف ج: 

 _خرا سان ی خب حرف بزن دیره من ظرم؟ 

 خپ خپ نرام نرد:

ت وق ی یه رقای جن لمن و خوش یپ حلاه ی ازدواج میریر  _من ظرم و نوف
 رف یه دخ ر نیازی به حرف نیست دیره تابلویه منظورش خیه مره این نه  

 دخ ر  یه تخ ه اش نج باشه و نفهمه!

 ررشاویر نه رو متخ تک نفر  رو به روم نشس ه بود با خن   گفت: 

وری خواس راری می نن  _نه این ردم بشو نیست عاخ نخ رخه نجای دنیا اینج
بای  درخواس ت رو به زبون بیاری نه این نه حلاه بریری جلوش من ظر باشی  

 اون حرف بزنها 

 _پووف اس رس حلاه گرف ن جلوش نمه بای  حرفج بزنج خی برج حالاا 

 سری به عنوان تاسف ت ون دادم و گف ج:
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ن بای  خی بری رمان ی ج ن ی ی نه ب ونی الا  _یعنی این همه سا  تو یه فیلج 
بابا خیلی ساد  است ف ر نن من نج م حلاه رو گرف ی جلوم حالا بای  در 

 خواست ازدواج ب یا

 _باشه باشه هوخج ن ن الان میرم تو ناشجا

نفس عمیای نشی   دوبار  حلاه رو گرفت جلوم اینتار برخ ف قتخ ب ون 
 گفت: نوخک ترین ختخن ی ج ی نرام نرد و بع  از م ث نوتاهی یهو  

 _زنج میشی؟ 

حاخت نراهش و خحن جِ یش باعث ش  پای بزنج زیر خن   خپ خپ نرام 
نرد از جلوم بلن  ش  و ننارم نشست موهام رو نه ساد  پشت سرم بس ه 

 بودمو از رو شا  گرفت: 

 _نووفت واسه خی میخن ی؟ 

وق ی نراهش به ررشاویر اف اد نه اونج می خن ی  نوسن متخ رو به  رفش 
 نرد: پرع  

_رو ر  بخن ی  خب خوشج نمیاد از این سوسو  بازیا رقا دوست دارم به روش  
خودم خواس راری ننج رک و راست بهش برج زنج میشی اگه میشی نه اینج  

 حلاه بن از دس ت از الان به بع  صاحا  داری صاحت ج منج اگه نهااا 

 م ث نرد نه ررشاویر پرسی :

 _اگه نه خی؟ 

 ناراح ی به خودش گرفت رهی نشی  و گفت:قیافه ی 
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_اگه نه نه برم بتینج   فروشه حلاه رو پس میریر  یا نه اگه پس نریر  نه  
 بای  برج پو  زبون بس ه ام رو سر هیچ و پوچ از دست دادما

_تو نه میخوای به روش خودع خواس راری ننی پس خرا مارو ع ف خودع  
 نردی؟

 ی زنگ ریفن بلن  ش  قتخ از این نه خیزی بره ص ا

 خواس ج بلن  شج نه ررشاویر زودتر بلن  ش :

 _تو بشین من باز می نج:

 اینو گفت و به  رف ریفن رفت  

 دایی پرسی :

 _نیه ررشاویر؟

 _ح   زاد  است! 

 _نج ؟ 

 _رر  خودشه! 

دایی نه فاط یه رنابی مش ی پوشی   بود با عجله بلن  ش  و بع  از برداش ن  
 اقش رفت: حلاه به  رف ات

 _من برم یه خیزی بپوشج بیام ا

 از این همه هو  بودنش خن   ام گرف ه بود 
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از صتح هوا ابری بود نج  نه اوم  داخخ از خیسی شاخش فهمی م نه بیرون 
بارونه هر خه ق ر خواس ج به این حس ب  ومزخرفج نه تو روزای بارونی به 

ای بارون داش ج نه وقت  سراغج می اوم  غلته ننج موفر نتودم انرار فوبی
 باری نش دخج میررفت بارونی نه خا راع خوبی برام به ارمغان ن اشت!

 نج  بع  از س م و احوا  پرسی نشست نراهی به دور و بر ان اخت و پرسی :

 _فاط شمایی  دیره نسی نیس؟

 با ختخن  گف ج:

 _اگه منظورع از نسی امیر  نه بای  برج تو اتاقشه الان میادا

 خت زد  نراهش رو ازم گرفت:خجا

 _ حاخت خوبه؟ به ری؟

_رر  خوبج سه هف ه گاش ه دخج پوسی  تو خونه اما مره میاارن جایی برم نلی 
 از ن سامج عاب اف ادما

 ررشاویر مهربون نرام نردم و گفت:

 ا_اینا ر غر نزن عزیزم گف ج نه بعِ  عصر میترمت بیرون

اینجوری با مهر عزیزم خطابج می رد معا  بودم دست  از این نه جلوی نج  
خودم نتود ناخودرگا  رو رف ار نج  دقیر ش م تا بتینج واننشش خیه با این نه  
ررشاویر و دایی گف ه بودن  نه نج  دیره مثخ قتخ نیست اما دست خودم نتود 
حساس بودم  با وجود ختخن ش از خحظه ی نه اوم   بود حس می رد نراهش  

 رینه! غم
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 رو به ررشاویر پرسی م:

 _رر  اما نرف ی نجا؟ 

 _میریج خودع می بینیا 

اصرار واسه گف نش بی فای   بود پس دیره خیزی نرف ج بلن  ش م و به  رف 
 رشپزخونه رف ج  

بع  از روشن نردن قهو  ساز به  رف پنجر  ی رشپز خونه رف ج و بازش  
روم و نج نج می باری  و با   نراهی به خیابونِ خیس ان اخ ج بارون ر نردم 

باری نش ت اعی گر خا راتی بود نه نمیخواس ج با ف ر بهشون مایع عاابج 
بشج یعنی میوم  روزی نه به جای دخریر ش ن مثخ قتخ مثخ بایه ی ردما موقع  

بارون  وق می ردم؟ رهی نشی م و مثخ هر بار نه بارون می باری  زیر خب 
 و  پ ر و مادرم نردماشروع به خون ن فاتحه ای برای ر 

 با اوم ن دایی تو رشپزخونه از ننار پنجر  فاصله گرف ج و بس مشا

 _باز بارون باری  و نرا  تو هج بارونی ش ؟

 نج اش ی رو نه تاز  م وجهش ش   بودم رو با سر انرشت پاک نردم:

 _نه خیزی نیسا 

 ضربه ی ررومی به نوک بینیج زد و گفت:

 و  رو خودم میارما_رر  معلومه برو بشین قه

حس این نه تو نرا  دایی هج غج نشست نار دشواری نتود اونج تو یک روز  
 بارونی تنها خواهرش و مردی نه براش پ ری نرد  بود رو از دست داد  بود  
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سری ت ون دادم و رف ج بیرون و ننار ررشاویر نه نرران نراهج می رد  
اهش نافی بود واسه رو  نشس ج هیچ خیز رو نمیش  ازش پنهون نرد یه نر

ش نِ دستِ دخج گاهی وق ا حس می نردم نرا  با نفو ش به راح ی می ونه 
 قلتج رو بتینه نه هیچ خیز رو نمیش  ازش مخفی نردا 

رروم  وری نه فاط من بشنوم با ص ایی نه مثخ همیشه برام ررام بخش بود  
 خب زد:

خیه خا راع گاش ه _تو بارون هج میشه خا راع خو  رقج زد خا راتی نه تل
 اع رو بشور  بتر ا 

 با ختخن  گف ج:

_تنها وجود تو نافیه تا تموم تلخی ها رو از یاد بترمااابا هج هر خی بود  رو  
 فراموش می ننیج یه زن گی ج ی  رو شروع می ننیجا

 با نراهش حرفج رو تایی  نرد نراهی نه مثخ همیشه عشر ازش می باری ا 

 نج  پرسی : 

نرگس ختر داری؟به ر ؟من یه هف ه ی پیش دی مش حا  و روزش تعریفی _از 
 ن اشتا

 با یاد نرگس و اتفاقی نه واسش اف اد  بود ناراح ی قلتج رو فشرد

تو ما  پنجج بارداری بچه اش ساط ش   بود و به خا ر خستن گی جفت به  
رحج به خا ر نجاع جونش مجتور ش   بودن  رحمش رو در بیارن  و این 

 ترین ختری بود نه بع  از بهوش اوم نج شنی   بودم  از شنی ن این ختر ب  و ب
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تلخ نه برای نرگس برای نسی نه مثخ خواهر بود  برام دخج خیلی به درد  
اوم  مخصوصا وق ی نه یاد  وق وشوق نرگس و بنیامین می اف ادم بیش ر  

رزرد  بودنش   ناراحت میش م اما با این حا  با دی ن حا  ب  و روحی نرگس و
 اسعی می ردم با حرفام ح ی برای نمی هج نه ش   تس ی غمش باشج

 رو به نج  جوا  دادم: 

_یه هف ه است نیوم   دی نج نه به روز های او  نه هر روز اینجا بود نه به 
الان نه یه هف ه است نیوم   اما هر روز زنگ میزنهاااخیلی واسش ناراح ج  

 اتفاق نمی نیست ا   فلی داغون ش   حاج دار 

 دایی با سینی قهو  اوم  و درحاخی نه میااش شون رو میز با ختخن  گفت: 

 _ تو این هوای بارونی میچسته ا 

بع  از زدن این حرف رو متخ روبه روی نج  نشست احس نردم غج تو  
خشمای نج  بیش ر ش  نرا  خیر  اش به دایی انرار پر بود از حسرع  از حرف  

 ! ناگف ههای 

 دایی پرسی :

 _ دربار  ی خی حرف میزدین نه قیافه هاتون پ ر ش  ؟

 نج  همچنان ب ون حرف نرا  ماتج زد  اش به دایی بود جوا  دادم:

 _دربار  ی نرگسا

 _اهان خ ا بهش صتر ب  ا 
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_اهوم بار رخری نه اوم   بود اینجا بهش گف ج دنیا نه به رخر نرسی   این 
بچه دار نش ن  رف ن  از پرورشرا  بچه روردن از مریخ نه   همه زن و شوهری نه

 نیوم ن ا 

 نج  نه تاز  حواسش رو به جمع داد  بود با ختخن  گفت:

 _اتفاقا منج بار رخری نه دی مش تاریتا همین حرفا رو زدما

گوشیش رو از تو نیفش در رورد ع س زن و دخ ر بچه ی نوخی ی نه داش ن   
 ا  می ردن  رو نشون دادابا ختخن  به دوربین نر

_این ع س رو به نرگس نشون دادم  مونا ی ی از فامیخ های دورمونه بع  از 
این نه دن را نا امی ش نردن  این دخ ر بچه رو از پرورشرا  رورد  می بینینش  

 خا ر ناز اااا 

 _ ای جانج می ونج از نزدیک بتینمشا 

 _رر  خرا نه نها 

 نردماگوشی رو داد دس ج ع س رو زوم  

 _خا ر ناز  اسمش خیه؟

 _ررمی ا این ع سش ق یمیه الان ف ر ننج ن س او  باشه ا

 گوشی رو دادم دس شا

_خیلی خوشرله خ احفظش ننهااایه زنگ بزنج به نرگس بتینج الان تو خه  
 حاخیه؟

niceroman.ir



 

 
846

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

به دنتا  این حرف دست بردم تو جیتج نه گوشیج رو در بیارم اما نتود یادم 
 رو تختااف اد نه گااش مش  

 بلن  ش م: 

 _گوشیج تو اتاقه برم بیارما 

 دایی به قهو  ها اشار  نرد وگفت: 

 ا _بردارین سرد نشه یه وقت

رف ج تو اتاق گوشیج رو برداش ج و تصویری شمار  ی نرگس رو گرف ج و تا وق ی  
نه جوا  ب   گااش مش رو میز ررایش نراهی به خودم تو رینه ان اخ ج شاخج 

زودتر ازدواج می ردیج از شر این شا  جلوی ررشاویر راحت  رو برداش ج ناش
 میش ما 

نش موهام رو نه سفت بود و ا ی ج می نرد رو شخ تر نردم یه خحظه از این  
نه اوم م تو اتاق پشیمون ش م با این نه دایی اونجا بود اما نمی خواس ج نج  

 و ررشاویر تنها باشنا

ف ر می نه رزارم می اد و این دست خودم  ف ر این نه نج  هنوز هج به ررشاویر 
 !نتود

این همه حساس بودنج ن فه ام می رد  پوفی نشی م اگه با دایی ازدواج می رد 
خطور با این حساسی ج ننار میوم م  گوشی رو برداش ج و قتخ از جوا  دادن 

نرگس قطع نردم و خواس ج برم بیرون نه با ص ای خن  تاه ای نه به در خورد  
 سادماوای
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 به نسی نه پشت در بود گف ج:

 _بیا توا 

 در باز ش  و نج  تو خارخو  در ایس اد: 

 _اجاز  هست؟ 

 ا_این خه حرفیه راحت باش عزیزم بیا تو

 درو بست و اوم  داخخ رو تخت نشس ج و به ننارم اشار  نردما

 _بیا بشین اینجاا 

 _به نرگس زنگ زدی؟

 ا_نه الان میخواس ج زنگ بزنج

 غمرین نراهج نرد و گفت: 

 _رر  زنگ بزن با اونج خ احافظی ننجا

 سواخی نراهش نردم و م عجب پرسی م: 

 _خ احافظی؟ 

 _رر  زنگ بزن حالا میرجا

 با تعجب نراهش نردم منظورش از خ ا حافظی خی بود نجا می خواست بر ؟

ر   وق ی دی م قرار نیست حرفی بزنه و من ظر نرام می نه دوبار  تصویری شما
 ی نرگس رو گرف ج
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بع  از خن  بوقی نه خورد تصویر نرگس تو صفحه ی گوشی پی ا ش  گوشی رو  
 گااش ج رو عسلی نه هج من و هج نج  رو راحت بتینها 

 _س م عزیزم اِ نج  تو هج اونجایی خوبی؟

 نج _مرسی عزیزم تو خطوری به ری ؟ 

 نرگس _خ اروش ر منج خوبجا 

 با ختخن  گف ج:

 رو  میزنی امروز!_ختریه؟شن

 خن ی  و گفت:

 _ختر نه هست حالا باشه به وق ش میرجااا 

 گوشی رو به  رف امیر سام پسر بنیامین گرفتا 

 _امیر سام عزیزم یه دس ی واسه خاخه ها ت ون ب  ا 

 _اِ امیرسام هج اونجاست خوبی امیرسام؟ 

 ت: امیر سام با خن   واسه مون دست ت ون داد و با خحن بچه گونه اش گف

 _مرسی شما خوبین؟

 _ممنون عزیزما 

 نرگس با خحنی رمیخ ه با رضایت گفت: 
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_امیر سام دو ماهه نه اینجاست فاط وق ی بچه ام مُرد دو هف ه رفت خونه ی  
مادربزرگش الان یه هف ه است دوبار  اینجاست دیشب مادر و بزرگ و عمه 

وابس ه ش   بهج منج هاش اینجا بودن هر ناری نردن  باهاشون نرفت خیلی 
 نه از خ امه اینجا بمونها 

 با ختخن  گف ج:

 _بچه است دیره به محتت بن  ا

 نراهی به صورع گرف ه ی نج  ان اخ ج و گف ج:

 _نج  دربار  ی خ احافظی حرف میزدی منظورع خی بود؟ 

 نرگس هج مثخ من م عجب پرسی :

 _خ احافظی؟مره میخوای جایی بری؟ 

 _رر  سوا  منج هستا 

 نراهی به هر دومون ان اخت و بع  از نمی م ث با ص ای حزینی گفت: 

 _راس ش فردا صتح پرواز دارم به ترنیه میخوام واسه همیشه از ایران برما

 من و نرگس هج زمان باهج گف یج:

 _خی؟واسه همیشه بری؟ 

 نج _رر  درست شنی ینا 

 نرگس پرسی :

 _رخه خرا؟
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 ناراحت جوا  داد: 

ا مون ن رو ن ارم  یه جور حس خفاان دارم اینجا بابا پیشنهاد _دیره تحمخ اینج
 داد بریج منج قتو  نردم میخواد اونجا یه شرنت ج ی  بزنها 

تموم ف رم پیش دایی امیر بود  ح ما نج  قتخ از این نه بیاد تو اتاق بهشون  
 گف ه بود نه میخواد بر  یعنی الان تو خه حاخی بود؟

 ها تو نشور غریب میخوای بری نه خی؟نرگس_رخه اونجا تک و تن

 نج  ختخن  زد و گفت: 

 _تنها خیه؟انثر دوست و فامیخ های پ ریج اونجانا

 نرگس ناراحت گفت:

 _والله نمی دونج خی برج ناش نمی رف ی دخمون واست خیلی تنگ میشها 

 نج _حالا قتخ رف ن یه سر میام دی نتا

نردم نراهج ناخودرگا  رنگ گله گی  بع  از خ احافظی با نرگس گوشی رو قطع  
گرف ه بود  یعنی این همه عشر رو تو نرا  دایی امیر ن ی   بود ؟یعنی هیچ  

 حسی به دایی امیر ن اشت؟ 

 خا ر خوشتین بودیج نه ف ر می ردیج حس دایی یه  رفه نیست! 

 دس ش رو گااشت رو دس ج و رروم گفت:

 _نمیخوای خیزی بری ررام؟ 

 ج یه؟واقعا میخوای بری؟_یعنی تصمیمت 
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 سری به نشونه تایی  ت ون دادا 

 ا _اهوم 

 به خا ر این نه مطمئن شج مردد پرسی م:

_یعنی هیچ س اینجا نیست نه بخوای به خا رش بمونی نسی نه دوس ش 
 داش ه باشی؟ 

نراهش رو ازم گرفت و خیر  به ناطه ی نامعلومی جوری نه انرار با خودش 
 حرف میزد رروم گفت: 

وست داش ن یه  رفه دردی رو دوا نمی ننه   به جز رزارخیز دیره ای _د
 نصیتت نمیشه! 

 گنگ نراهش نردم منظورش از دوست داش ن یه  رفه خی بود؟

 وق ی نرا  م عجتج رو دی  زود گفت:

_یه وقت ف ر ن نی منظورم به ررشاویر نه به خ ا  راس ش امروز ع و  بر این 
 دم میخواس ج با تو هج حرف بزنجانه واسه خ احافظی اوم   بو

 نراهش رنگ شرمن گی گرف ه بود بع  از نمی س وع ادامه داد:

_منوبتخش ررام به وق ش خیلی ا ی ت نردم می ونج این نه خیزی به روم  
نمیاری از بزرگی ه اما باور نن حس من به ررشاویر فاط و فاط حماقت بود و 

خشمام باز ش  خیلی دیر فهمی م  بس و من خیلی دیر اینو فهمی م خیلی دیر 
نه نمیشه خودمون رو به زور تو قلب نسی جا ننیج خون جا نمیشیج مچاخه 

 می شیجا
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 ن ونس ج نپرسج: 

 _اگه حست فاط حماقت بود پس خرا به این حماقت تن دادی؟ 

 ختخن  تلخی زد و گفت: 

 _می ونس ج اینو میپرسی!

جوری ننج او ش   بودم  س وع نرد معلوم بود حرف زدن واسه اش سخ ه ب  
اگه نج  ررشاویر رو دوست ن اشت اگه به گف ه ی خودش حسش فاط  

حماقت بود  و بس پس خرا میخواست باهاش ازدواج ننه من ظر ز  زد  بودم  
 بهش نه بع  از نمی س وع شروع به حرف زدن نرد: 

_از روز های او  دانشرا  حس می ردم ازش خوشج میاد خوش یپ بود و شوخ 
 ع درست ناطه ماابخِ منِ افسرد  خشج خیلی از دخ را رو گرف ه بودااا  ت

شوخی و حرفاش جو ن س رو شاد نره می اشت اگه یه روز نمیوم  ب جور 
 نتودنش حس میش ااا 

 با ختخن  تلخی نه از یادروری اون روزها رو ختش نشس ه بود ادامه داد: 

یلی ماهرانه بل  بود خطور _اگه یه روزی ام حان داش یج و درس نخون   بود خ
اس اد رو به حرف بریر  تا وقت ن س برار   وری نه ح ی خود اس اد هج 

نمی فهمی  حرفا و شوخی هاش با اساتی  و دانشجو ها ح ی منی نه همیشه  
 تو خودم بود رو به خن   وا می اشت ح ما تا الان فهمی ی نه نی رو میرج؟ 

 با تعجب و اس فهام گف ج:

 ر؟ _دایی امی
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 _رر   امیرااا

 م ث نرد و جوری نه گویا تو خا راع اون روزها غرق ش   ادامه داد: 

_می ونس ج یه انیپ دارن  نه جمعه به جمعه میرن  نو  نوشین هج جز اون 
انیپ بود با نوشین دوست ش م بع  از یه م ع پیشنهاد داد با انیپشون برم 

نو  منج از خ ا خواس ه پیشنهادشو رو هوا زدم با ررشاویر هج وق ی رف ه بودیج 
م ع حس نردم از امیر   نو  رشنا ش م رابطه ام باهاش دوس انه بود بع  از یه

خوشج میاد یه حس ج ی  حسی نه هرخه بیش ر میراشت بیش ر میش   
میخواس ج بهش نزدیک بشج اما بل  نتودم نمی ونس ج خطوری!هربار نه  

میخواس ج بهش نزدیک بشج از ترس این ه ب تر گن  بزنج و از من خوشش نیاد 
ار امیر هج بی تاثیر نتود منصرف میش م یا به ر  برج اس رس نمیااشت اخت ه رف 

در عین شوخ  تع بودنش مغرور هج بود هر ناری می ردم حس می ردم اص   
به خشمش نمیام و همین باعث میش  ب جوری افسرد  و گوشه گیر باشج 

ااارف ه بودیج نو  نوشین برای اوخین بار خواهرش نازی  رو با خودش رورد   
اوم  امیر هج  میش  و براش عشو  میبود نازی  خیلی تابلو به امیر نزدیک 

معلوم بود ب ش نمیاد با شوخی و خن   سر به سر هج میااش ن  از این بابت  
خیلی ناراحت بودم اون روز هوا سرد و نزدیک غرو  بود بچه ها وسایلشون  
رو جمع نرد  بودن  و داش ن  از نو  میرف ن  پایین نه برن خونه هاشون اما 

نشس ه بودم ب جوری تو خودم بودم همه رف ه بودن   من همچنان بالای نو 
پایین ب ون این نه نسی حواسش به من باشه خحظه ی رخر ررشاویر نه هنوز  

 نرف ه بود منو دی  و ص ام زدااا

 ا_همه رف ن  پایین شما نمیخوای بری؟هوا هج دار  تاریک میشه 
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ی ج و دو بار   اونا ر تو خودم بودم نه بار او  ص اش رو نشنی م اوم  نزد 
ص ام زد به خودم اوم م ازش تش ر نردم و بلن  ش م اما از بس تو خودم 
بودم جلوی پام رو ن ی م و نزدیک بود بیاف ج نه ررشاویر به موقع بازوم رو  
گرفت همون خحظه نراهج به امیر اف اد نه داشت با اخج نرامون می رد دخج 

ر  ش   بود و سلو  های  بیش ر گرفت حس این نه از من خوشش نمیاد خو
مغزم رو میخورد  ررشاویر م وجه ناراح ی و گرف ه بودنج ش   بود با دخسوزی و 

 خحن دوس انه اش پرسی : 

 _بتخشی  می پرسج  اتفاقی اف اد  نه تا این ح  ناراح ین؟ 

می ونس ج نج و بیش از جریاناع نازنین و اتفاقاتی نه تو گاش ه ی تلخج اف اد  
تو دانشرا  ختر داش ن  وق ی نازنین مُرد  علت مرگش سر تی ر ختر دار  همه 

همه ی روزنامه ها ش   بود دخ ر سیزد  ساخه ای نه جلوی خشمان خواهر  
نوخک ترش توسط برادر نامادری اش بهش دست درازی ش   اقت نیاورد و  

 تموم نرد ! 

مون نتود خیزی نتود نه از نسی پوشی   باشه ررشاویر با وجود این نه هم  سی
 اما جز انیپ بود و می ونس ج یه خیزایی از بایه شنی  !

خواس ج در جوا  بهش برج رر  اتفاق دوس ت امیر  نه اص  منو نمی بینه اما 
 جوا  دادم:

 _خیزی نیست ممنون نه می پرسی ا

 نراهج داد میزد نه دارم دروغ میرج بع  از نمی م ث ختخن  زد و گفت:
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ت محضه این نه میرن تا شاایر هست زن گی بای  _ نلیشه ایه اما حایا
نرد می ونی زن گی مثخ یه فیلج میمونه ماهج بازیرراش هس یج نه ناخاریج 
بازی ننیج ناشمون رو خودمون نه بل ه نارگردانش ان خا  نرد  اما این نه  

 خو  یا ب  خجوری بازی ننیج دست خودمونها

تاح ودی به خودم بیام اما با دی ن امیر  حرفاش رو دوست داش ج  باعث ش  
نه سرسنرین تر از قتخ ش   بود دوبار  همون رش و همون ناسه نرف ج نو  

میخواس ج دیره بیخیا  امیر بشج اما هر خه ق ر نه با خودم نلنجار رف ج نش  
و جمعه ی هف ه ی بع  دوبار  حاظر ش م و رف ج  تو اینس ا بع  از پی ا نردن 

 ر در جوا  تا شاایر هست زن گی بای  نرد نوش ج:پیج ررشاوی

_شای  رن روز نه سهرا  نوشت تا شاایر هست زن گی بای  نرد ختری از د  پر  
درد گخ یاس ن اشت بای  این گونه نوشت خه شاایر خه گخ سوسن و یاس 

 زن گی اجتاریستا 

 اون روز وق ی منو دی  با خن   گفت:

 _ نمی دونس ج اهخ شعرینا 

 اد اما اینو خون زیاد قتو  دارم تو خا رم مون  ا_نه زی

با ررشاویر احساس راح ی وصمیمیت می ردم اخت ه این صمیمیت بیش ر از 
 جانب منا

دی ش به زن گی رو دوست داش ج میرفت خه خوشحا  باشیج خه غمرین 
میرار   با این نه خودش گاش ه ی خوش و خرمی ن اشت حرفاش برای منِ 

نن   بوداااهیچ وقت ن ونس ج قوی باشج  نتودم ونیس ج و از دخسرد  دخررم ن
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این بابت ب جوری حسرع میخورم به جایی رسی م نه نوخک ترین مشا ی 
منو از پا در میار   امیر هر بار نه نراهش به من می اف اد با اخج نراهش رو ازم  
  می گرفت حس این نه ازمن خوشش نمیاد دیوونج می رد دیره نج نج نو  هج

 نمیوم  ااا

 از قتخ ش س ه تر و مایوس تر ش   بودم ا

بع  از یه م ع ررشاویر نه حالا برام مثخ یه دوست ش   بود بهج پیشنهاد داد  
نه برم پیش ی ی از دوس اش نه روان شناسه قتو  ن ردم اما نج نج م اادع   
م  ش م بع  از یه م ع نه رف ار دوس انه ررشاویر رو نستت به خودم دی م بود

 ااا 

 س وع نرد و بع  از نمی نه پوزخن  به خب داشت رروم ادامه داد:

_بع  از یه م ع نه رف ار دوس انه ررشاویر رو نستت به خودم دی م ف ر نردم یا 
 به ر  برج توهج زدم نه ررشاویرااا 

 س وع نرد نه پرسی م: 

 _ررشاویر خی؟ 

 زبون روردم:وق ی س وتش رو دی م ح س زدم خی میخواد بره ح سج رو به 

 _ف ر نردی ررشاویر دوس ت دار ؟ 

_اهوم دیوونه بودم نه محتت ررشاویر رو به پای دوست داش نش گااش ه 
بودم اخت ه حرفای نوشین هج بی تاثیر نتود دائج تو سرم میخون  ررشاویر  
 دوس ت دار  اما ررشاویر فاط میخواست نم ج ننه باهمه اینجوری بودااا
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به این ف ر پر و با  ب م اما دروغ خرا خوشحا  بودم از اوایلش دوست ن اش ج 
این ه یه نفرم هست نه منو دوست داش ه باشه اونج نسی نه خشج خیلی ها  
دنتاخش بود نوشین دائج تو سرم میخون  نه نتای  ررشاویر رو از دست ب م دائج  

 می گفت:

ی فهمَ ع  _خوشتخ ی تو فاط با ررشاویر با مردی نه از همه به ر و بیش ر م
 تضمینیها 

 دس اش رو مشت نرد و با ص ای تاریتا عصتی گفت: 

گخ رخود ماهی بریر  بهج    _نوشین بی همه خیز بهج دروغ گفت خواس ه از ر 
 گفت امیر با خواهرش نازی  رابطه دار  ا

 با تعجب گف ج:

 _خی دایی امیر با خواهرشااارخه خرا بای  همچین خیزی بره؟

نازی  خشمش دنتا  امیر بود  اینج از خ اش بود نه خواهرش به  _خواهرش 
خواس ه اش برسه و یه جورایی از جانب من خیاخشون راحت باشه وق ی اینو 
شنی م ب جوری به هج ریخ ج تا م ع ها ح ی سرن س ها هج حاضر نش م 
بع  از یه م ع به اصرار پ رم دوبار  رف ج دانشرا  اون روز بر خ ف همیشه 

 امیرنه سانت سر جاش نشس ه بود وق ی منو دی  خوشحا  اوم  ننارم وگفت:

 _خه عجب خانج تابش ب خر  سر ن س حاضر ش ینا 

 از دس ش ناراحت بودم با ب خلای جوا  دادم: 

 _حاضر ش ن یا غایب بودن من سر ن سا خه ربطی به شما دار ؟
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 ا این حا  گفت: از جوابج م عجب ش   بود معلوم بود ناراحت ش   اما ب

_بتخشی  منظوری ن اش ج  خواس ج جزو  ام رو ب م نه ازش نپی برداری عاب  
 نمونیا

 ب ون این ه نراهی به جزو  اش بن ازم بلن  ش م و سرد گف ج:

 _نوشین هست بخوام از اون می گیرما

بع  از این حرف بی توجه به نرا  بهت زد  اش بلن  ش م و یه جای دیره  
با انیپ رف یج نو  رف ارم با امیر خیلی سرد بود تابلو بود نه   نشس ج جمعه نه
 از رف ارم م عحتها

_ خب الان از نجا فهمی ی نوشین دروغ گف ه و امیر با نازی  رابطه خاصی 
 ن اش ه؟ 

_وق ی رف یج شما  فهمی م می ونی نه نوشین و نازی  هج اوم   بودن  با وجود  
هاش مثخ یه غریته بی تفاوع بود شک نردم نه  نَنه بودن نازی  رف ار امیر با

ن نه نوشین دروغ گف ه باشه دست نوشین رو گرف ج و بردمش یه گوشه بهش 
گف ج دروغ گف ی مره نه؟قتو  ن رد گف ج میرم از خود امیر می پرسج از ترس  
این ه ربروی خواهرش نر  گفت رر  دروغ گف ه فاط به خا ر این نه من بی  

 از جانب من خیاخشون راحت باشها خیا  امیر بشج و

اون موقع ها حرفای نوشینِ احمر دربار  ی ررشاویر تاثیر خودش رو گااش ه 
بود مغزم رو خو  شست وشو داد  بود  حس می ردم از ررشاویر خوشج میاد  

خواس ج بهش نزدیک بشج نوشین میرفت سعی نن خودع رو بیش ر به 
سعی می ردم ن یجه ع س هج بیش ر   ررشاویر نزدیک ننی اما هرخه ق ر بیش ر 
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میش  و این دیوونه ام می رد اما هر بار به جای پشیمون ش ن بیش ر راسخ 
میش م بع  از یه م ع  اقت نیاوردم و با ررشاویر حرف زدم خیلی رک بهش  
گف ج دوس ش دارم و میخوام باهاش ازدواج ننج ررشاویر اوخش بهت زد  بود  

ز نمی سعی نرد ب ون نم رین ناراح ی به منِ و خیزی نمی گفت  اما بع  ا
دیوونه حاخی ننه نه دارم اش تا  می نج اما برای نسی نه نمی خواد بفهمه هر  
توضیحی اضافه است همون موقع ها بود نه امیر ان ااخیش رو گرفت و برای 
همیشه از اون دانشرا  رفت ح ی تو انیپ هج ن ی مش فهمی م با ررشاویر  

  تلفن های ررشاویر رو نمی داد فهمی م ررشاویر رف ه دی نش  دعوا نرد  جوا
اما حاضر نش   بتین ش خیلی تعجب نردم ف رش رو هج نمی نردم نه امیر تا 

 این ح  نینه ای باشه ا 

یاد حرفای دایی اف ادم نه میرفت رف ج تا هر بار با دی ن نج یی نه عاشر 
 ررشاویر بود بیش ر عاا  ن شجا 

خا ر خی رف ه بود و ررشاویر و نج  به خی ف ر می ردن   خن    دایی امیر به 
دار بود واقعا خه سوتفاهج بزرگی بین نج  ودایی امیر بود  سوتفاهمی نه اگه  

 از همون او  باهج حرف میزدن  شای  الان به اینجا نرسی   بودن ا

 ب ون این نه خیزی برج به حرفای نج  گوش می ادما

 _ررشاویر بهج گفت:

_من به دردع نمیخورم نج  من هر ناری نردم یا هر خی بود  فاط دوس انه 
یا برادرانه یا هرخی میخوای اسمش رو بااری بود  نه اون خیزی نه تو ف رش  

 رو می نیا 
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ا بایه ی حرفاش رو نشنی م فاط و فاط ص ای قلب ش س ه ام بود و غروری  
نون داش ج حسی نه نه دیره حس نمی نردم مون   باشه  حس پوخی و ج

 باعث ش  ح ی تا مرز خودنشی هج پیش برم!

صورتش خیس اشک ش   بود جعته ی دس ما  ناغای رو از رو عسلی برداش ج 
و به  رفش گرف ج با تش ر نوتاهی برگی رو نشی  بیرون و اش اش رو پاک 

 نردا 

  _دیره ف ر ننج بایه ی ماجرا رو خودع می ونی  منو بتخش ررام به خا ر هر 
ناری نه نردم و هر حرفی نه زدم و باعث ش  برنجونمت اما باور نن دست  
خودم نتود به خا ر  هن نا ررومج بود  فردا قرار  واسه همیشه از ایران برم  

 بای  خوشحا  باشی خون دیره قرار نیست منو بتینیااا 

 به دنتا  این حرف بلن  ش  و نیفش رو گااشت رو دوششا 

 زود گف ج: 

 نج  میخوام باهاع حرف بزنجا _نجا؟ بشین

میخواس ج برج دایی امیر از همون او  دوس ش داش ه میخواس ج روشنش ننج 
نه اگه حرفی نزد  به خا ر این بود  نه ف ر می رد  نج  عاشر ررشاویر  

 میخواس ج برج دایی امیر میخواد ازش خواس راری ننه! 

نمیخوام بیش ر از این مزاحمت  _نه عزیزم ررشاویر گفت قرار  بریج بیرون 
 بشج گف نی هارو گف ج فاط برو میتخشیجا

_من ازع نینه ای به د  نررف ج نه قرار باشه بتخشمت اما اگه خیاخت راحت  
 میشه رر  میتخشمت الانج بشین حرف دارم باهاعا 
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_عزیزم با خن  تا از دوس ام قرار دارم میخوام باهاشون خ ا حافظی ننج تا  
 نلی دیر ش  ا  همین الانج

 اوم  نزدی ج و گونه امو بوسی : 

 _از ته د  امی وارم نه خوشتخت باشی خ انره ارعا

ب ون این نه صتر ننه رفت بیرون پشت سرش رف ج با خشج دنتا  دایی گش ج 
اما پی اش نتود نج  با ن ی ن دایی امیر حس نردم خشماش بارونی ش   قتخ  

 از من اون از ررشاویر پرسی :

 ر رفت؟ _امی

 ررشاویر جوا  داد:

 _رر  ب ون این نه خیزی بره رفت بیرونا

 نج  نرا  غمرینی به من و ررشاویر ان اخت رو به ررشاویر گفت: 

 _خ احافظاااامی وارم نه هردوتون از ته د  منو بخشی   باشین ا 

قطر  اش ی رو صورتش خط ان اخت ب فاصله نراهش رو ازمون گرفت و به 
 ! تاخش رف ج و ص اش زدم اما نایس اد و رفت بیرون  رف در رفت دن

 ن فه به در بس ه نرا  نردم :

 _پوووف خب وایمیس ادی من زرم رو بزنج بع  میرف یا

 ررشاویر نشست رو متخا

 _ خی میخواس ی بری ؟
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 ننارش نشس ج وبا  وق گف ج:

تود   _نج  از همون او  دایی امیر رو دوست داش ه یعنی حس دایی یه  رفه ن
 خ اییش هردوشون خنره ی هَمن مغرور و دیوونه اگه از همون او  مثخ ردم  

 باهج حرف میزدن  نارشون به اینجا نمی رسی !

 ررشاویر خن ی  و گفت: 

 _عزیزم همه نه جسارع من رو ن ارن  راحت حرف دخشون رو بزنن ا 

 خپ خپ نراش نردم و گف ج:

 دقج دادی تا حرف دخت رو بزنیا _راحت؟رر  خیلی راحت بود یادم نرف ه خطور 

 _راحت ؟رر  خیلی راحت بود یادم نرف ه خطور دقج دادی تا حرف رو زدیااا 

 با یاد دایی عزا گرف جا

 _دایی نجا رفت رخه؟

 اخج م یمی رو پیشونیش نشست دس ی به موهاش نشی  و جوا  داد: 

ناراحت _نمی ونج وق ی نج  گفت میخواد واسه همیشه از ایران بر  خیلی 
ش  میره نج  اگه دوس ج داشت  دوست داش نج رو از تو خشمام میخون  اگه 

داشت نمیرفت اینو گفت و زد بیرون سعی نردم باهاش حرف بزنج اما صتر 
 ن ردا

 گوشیج رو در روردم و شمار  ی دایی رو گرف ج و در همون حا  گف ج: 
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ننن  مون م این خه دوست _ اش تاِ  گاش ه شون رو دوبار  میخوان ت رار  
 داش نیه!

 هر خه ق ر بوق خورد جوا  ن ادا

 _ررشاویر تو بریرش محاخه ما  تو رو جوا  ن   بای  بر  با نج  حرف بزنها

_الان ناراحت و عصتانیه  به ر  بااری تو حا  خودش باشه رروم نه ش  باهاش  
 حرف میزنجااا 

 نراهی به ساع ش ان اخت:

 نه میریج بیرونا_زود باش رماد  شو  

ش   بود  وق اوخیه ام رو واسه   ف رم درگیر دایی و نج  بودو همین باعث
بیرون رف ن ن اش ه باشج و از یه  رف هج به خا ر بارون  زیاد د  و دماغ  

 ن اش جا 

 _میشه فردا بریج؟امروز اص  د  و دماغ ن ارما 

 _نه نمیشه زود رماد  شو ااا 

شه خوش یپ و خواس نیااابلن  ش  سوئیچ و خودش نه رماد  بود مثخ همی
 موبایلشو از رو متخ برداشتا

_میرم ماشینو روشن ننج من ظرتج دیر ن نیااانرران داییت هج نتاش پی اش  
 میشها 

اینو و گفت رفت بیرون بی حوصله بلن  ش م و به اتاقج رف ج ختاسام رو با یه 
عوض نردم وق ایی نه با مان وی قرمزِ بلن  و شلوار جین ابی و شا  همرنرش 
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ررشاویر بودم دوست داش ج بیش ر به خودم برسج و ررایش ننج ررایشج خط  
 خشج بود و رژ قرمز حالا اگه حضرع یار گیر داد رژم رو نمرنگ تر می نج 

 بع  از عطر زدن به خودم نیفج رو برداش ج و رف ج بیرونا

رد  بود دیره معطخ بارون هنوز می باری  و بوی نج بارون همه جا رو پر ن
 ن ردم و سوار ش م ررشاویر با دی نج ختخن  زد و گفت:

 _خواس ج بپرسج خرا دیر نردی اما با دی نت به جوابج رسی ما 

 _پس خی فاط تو بای خوش یپ باشی؟ 

 ماشینو روشن نرد و را  اف اد:

 _بر من رش خعنتا 

 خیر  به نیج رخ گیراش ننج او پرسی م: 

 نجا؟_هنوز نمیخوای بری  

 _نوچ صتر داش ه باش خودع میفهمیا

باشه ای گف ج و بی حرف نشس ج و زمزمه نردم رهنری نه داشت پخش  
 میش ا

 "بی من ن وانی این خط و نشان 

 ختریزم از عشر ررامش جان 

 باران بیارد عجب حا  خوشی

 شای  ن انی وخی باعثشی
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 در د  من اف اد  عشات

 زمین گیر ش م

 تا یر درگیر ش مسر تو با قسمت با 

 ای بهونه ی زن گیج بی تو من بی قرارم 

 با د  من جنگ ن ن من نه تسلیج تو ام 

 تو نه هر خوابی بتینی تعتیر تو ام 

 زد هوایت به سرم 

 د  بی قرار و بی خترم 

 باز تمنای تو دار ااا 

 تو همان قصه ی نا گف ه ی پنهان منی

 ساحخ امنی تو موج خروشان منی

 منتو نه نزدی ی به 

 حا  عجیتیه تو دخج 

 اگه بارون بیار ااا 

 با دی ن محله ی رشنا نراهج رنگ تردی  گرفت: 

 _داریج نجا میریج؟ 

 _خیزی نمون   الان می رسیجا
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هرخه ق ر نزدیک تر می ش یج تعجب و بغض تو گلوم بیش ر میش  وق ی  
ماشین رو جلوی خونه ی وی یی رشنا نه گوشه گوشه اش ت اعی خا راع 

ود نه تک ت شون تو قلتج ثتت ش   بود نره داشت دیره خیزی واسه خوبی ب
 تردی  باقی نمون ا 

 _خرا اوم یج اینجا؟

 _الان میفهمی عزیزما

پیاد  ش  و درو واسج باز نرد با تش ر زیر ختی پیاد  ش م وق ی درو با دس ه 
 نلی ی نه همراهش بود باز نرد تعجتج بیش ر ش ا 

 ی؟اینجا مره فروخ ه نش  ؟ _نلی  اینجارو از نجا رورد

 _فروخ ه ش   اونج به منا 

 _خییی؟

 با بهت نراهش نردم ختخن  زد و گفت:

 _بریج داخخا 

اشک تو خشمام حلاه بست  یعنی ررشاویر اینجارو خری   بود؟نی خری   بود  
 نه من ختر ن اش ج؟ 

هر ق می نه بر می اش ج خا راع بچریج جلوی خشمام جون میررفت تغییر 
ن رد  بود مثخ اون وق ا بوی بهار نارنج نخ وی  رو گرف ه بود درخ ا مثخ  زیادی 

حصار دور تا دور وی  رو گرف ه بودن  و گ یی نه پایینشون ناش ه بود هوش از  
 سر ردم می بردن   
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 هوا رو به تاری ی بود  پرسی :

 _نمیخوای بریج داخخا

واسج دشوار نرد  بود به  رف بغضی نه رو گلوم خنتر  زد  بود حرف زدن رو 
خونه ه ای ج نرد خیلی مش اق بودم نه داخخ خونه رو هج بتینج رف یج داخخ  
تاریک بود و خیزی معلوم نمیش   روشن نردن نلی  برق همانا و ص ای دست 

 و جیغ و ص ای ترنی ن بمب شادی همانا! 

جا بود شروع به  ص ا اونا ر بلن  بود نه باعث ش  از جا بپرم خوانن   ای نه اون
 خون ن نرد و همه باهاش هج ص ا ش ن ا

 "نی به ر از تو نه به ری ی 

 تو ما  زیتای روی زمینی

 تو قلب من باش تا نه بفهمی

 خه دخترانه به د  میشینی

 ح ی ب یهاع بخشی نی بود 

 شرم تو خشماع بوسی نی بود 

 همه حواست جامون   پیشج

 من به نج از تو راضی نمیشج

 من باش تا باورع شهتو جای 

 دیوونه ی عشر تو هس ی یا من 
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 تو خشج من باش تا نه بتینی 

 نه خشمای تو خه نرد  با من

 ب رقه نردم تنهاییامو

 نسی شنی   شای  دعامو

 نجا منو این روی ما  تو 

 نجا خپای بوسه خوا  توا 

 بهت زد  به ررشاویر نرا  نردم ررشاویر ختخن  زد :

 _توخ ع متارک عزیزما

 ار  ای به خونه نرد وگفت: اش

 _امی وارم از ه یه اع خوشت بیادا

 _اینجاااایعنی اینجاااا

_رر  اینجاااایادته اون روزی نه رف ه بودیج رس وران خطور با حسرع دربار  ی 
اینجا حرف میزدی همون روز تصمیج گرف ج اینجارو بریرم نمیخوام حسرع 

 خیزی رو دخت بمونها

خن   و گریه هس ن  اونا هیچ وقت هج زمان  " به رین جفت در جهان 
هم یررو م قاع نمی ن  وخی اگه ی  یرر رو م قاع نردن  اون خحظه به رین 

 خحظه ی زن گی شماست "
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ختخن ی نه روی ختج نشس ه بود و اش ی نه گونه ام رو خیس نرد  بود خه 
ین نه  تضاد زیتایی ش   بود نشون گر  وق و شادی غیر قابخ وصف بوداب ون ا

 نن رخی رو خودم داش ه باشج رف ج تو رغوشش و با بغض خب زدم :

 _خیلی دوس ت دارم ررشاویر اونا ری نه ح ی ف رش رو هج نمی نیا

قتخ از این ه خیزی بره نرگس نزدی ج ش  و با خن   ص ام زد با انرا  از رغوش 
 ررشاویر اوم م بیرون نرگس بغلج نرد و گونه ام رو با مهر بوسی 

 _توخ ع متارک خواهری انشاالله نه ص  و بیست ساخه بشیا 

 _مرسی عزیزِ دخجا

پشت سرش بهار رو دی م نه با ختخن  معصومش نرام می رد خیلی وقت بود  
ن ی   بودمش موهاش خن  سان ی رش  نرد  بود و صورتش به رنگ پری گی  

از رغوش قتخ نتود و این خیلی خوشحاخج می رد دخج واسش خیلی تنگ ش   بود 
 نرگس ج ا ش م  اش ام رو پس زدم و با ختخن  گف ج:

 _بتین نی اینجاستااا بهار جونجا 

 با خوشحاخی اوم  نزدی ج جثه ی ظریفش رو در رغوش گرف جا

 _توخ ع متارک ربجی رراما

 _مرسی خانج نوخوخوا

 حرفی نه به نرگس زد باعث تعجتج ش :

 _مامان ه یه ربجی ررام رو الان ب م؟ 
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اوم  نزدیک و در حاخی نه با ختخن  موهای بهار رو نوازش می رد جوا   نرگس 
 داد: 

 _یه نج ان ظار واسش ب  نیستا

با تعجب و دهنی باز مون   به نرگس و بهار نرا  می ردم درست شنی م؟ بهار  
 به نرگس گفت مامان؟

 سواخی پرسی م:

 _مامان؟

 خن ی  و گفت:

 پس؟ _ردم به مامان خودش مامان نره خی بره 

 بهار با دی ن ررشاویر سریع به  رفش رفت و پری  تو رغوششا

 دوبار  از نرگس پرسی م: 

 _درست م وجه ش م تو بهار روااا 

 ختخن  زد و با خوشحاخی گفت: 

_رر  من و بنیامین تصمیج گرف یج بهار رو به فرزن ی قتو  ننیج فع  داریج 
ررشاویر نه خیّر اونجاست نارمون تا  مراحخ اداریش رو انجام می یج به خطف 

 ح ودی راحت تر ش   الانج به سخ ی قتو  نردن  نه بیاریمش اینجاا 

دوبار  از خوشحاخی بغض نردم این دومین ختر خوشحا  ننن   ای بود نه 
 امروز تو این روز بارونی شنی   بودم!
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نه ضعیف   _خرا بهار؟از میون اون همه بچه ای نه اونجا بودن خرا بهار؟بهاری
 ترین و بیمارترینشون بود؟

 نراهی به بهار ان اخت و بع  از نمی م ث رروم خب زد:

_خون بهار از همه نا امی  تر بود ؟اون روزی نه باهج رف یج دی نش اینو فهمی م  
نه بهار بیش ر از بایه ی بچه ها به پ ر و مادری نه دوس ش داش ه باشن  و  

ار !اون بچه ها همه شون شانس داش ن  بهش توجه و رسی گی ننن  نیاز د
 خانواد  رو دارن اما بهار نه!

 تو خشمام اشک حلاه بست با ختخن  گف ج:

_نمی ونج خی برج نرگس شای  اگه نس دیره ای به جای شما بود سرپرس ی یه  
نوزاد یا یه بچه ای نه از س م یش مطمئن باشن  رو قتو  می ردن  همینا ر 

 لی قابخ تحسینهابرج نه این نارتون خی

 تو خشمای نرگس هج اشک جمع ش   بود:

_اینو م یون تو هس ج ررام یادته اون روز گف ج باهج بریج سینما اما تو قتو   
ن ردی و گف ی میریج پرورشرا  حرفای اون روز تو دربار  ی بچه ها دربار  ی 
این  بهار  محت ت نه خطور باعث شادیشون میش  همه ی اینا باعث ش  نه من 

 تصمیج رو بریرماااابهار خیلی خوبه  خیلی ازع ممنونج رراما 

_من ناری ن ردم همه از قلب بزرگ خودته نه باعث ش   این تصمیج رو  
 بریریا 

 بنیامین رو به ررشاویر با خن   گفت:
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 _مثخ این نه اینا تصمیج گرف ن تا رخر شب همین جا سروپا باهج حرف بزنن ااا 

 با ختخن  گفت: وق ی دی  نراهش می نج 

_توخ ع متارک به امی  خ ا نه ص  و بیست سا  عمر ننی و هر سا  ما رو هج  
 دعوع ننیا

 _خیلی ممنونا 

 ررشاویر با خن   گفت: 

 _دعای خیرع واسه خودع بود یا ررام؟ 

 _واسه ررام بود توخ  ب ون ما نه صفا ن ار  نه خ ایش دار ؟ 

 با خوشحاخی ازش تش ر نردم

و ص ا زد نه برن باهج بازی ننن  بهار هج باخوشحاخی به  رفش امیر سام بهار ر 
 رفت بر خ ف قتخ شادی رو تو عمر خشماش میش  خون ا 

 ررشاویر رو به من گفت: 

 _بریج نه دوس اع من ظرن  بهت تتریک برن ا

نراهی به جمع ان اخ ج شادی و حام  و بعضی از بچه های دانشرا  نه ح ج 
 ن  بودن ا داش ج توسط نرگس دعوع ش  

بی ار ننشس ه بودن  و از خودشون پایرایی می ردن  با دی ن من تتری ای توخ م 
شروع ش   بود به ق ری خوشحا  بودم نه با حوصله و روی باز جوا  تک  
ت شون رو می ادم یاد دایی اف ادم یعنی نمی خواست واسه توخ م بیاد؟بای   
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دار  تا دیر نش   بر   باهاش حرف میزدم بهش میرف ج نه نج  هج دوس ش
 باهاش حرف بزنهااا 

 ررشاویر رروم گفت:

 _نرران نتاش الان پی اش میشه مره میشه نیاد؟

 م عجب نراش نردم:

 _تو خطور هر بار با یه نرا  حرفام رو میخونی؟

 یه تای ابروش رو داد بالا و گفت:

 _ما اینیج دیرها 

 _هیچ خیز رو نمیشه ازع مخفی نردا 

 ابرو به روبه روش اشار  نرد:ختخن  زد و با 

 _ح   زاد  است! 

با دی ن دایی نه تاز  اوم   بود با خوشحاخی نراش نردم  اشکِ تو خشماش رو 
از همین فاصله هج میش  تشخیص داد نرا  دخ نرش بین گوشه گوشه ی خونه  

میچرخی  اونج تو همین خونه بزرگ ش   بود نه مامان و نه بابا هیچ  وم  
  بر  تو خونه ی خودش تنهایی زن گی ننه وق ی دی  نراهش اجاز  ن ادن

می نج ختخن  زد و به  رفج اوم  دس ج رو گرفت و منو نشی  تو رغوشش با 
 ص ای نه ته مایه ی خن   داشت گفت: 

 _توخ  متارک فنچِ منا
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تش ر نردم و از رغوشش ج ا ش م با وجود ختخن  روی ختش  ناراح ی تو 
 م نشستا نراهش هوی ا بود ننار 

 _نجا گااش ی رف ی یهو؟خرا گوشیت رو جوا  نمی ادی؟ 

 دس ی به موهاش نشی :

 _نیاز داش ج تنها باشجا

 _بای  باهاع حرف بزنج نج ااا

 عصتی گفت: 

 _اسمش رو نیارا 

 _اماااا 

_اما و اگر ن ار  نج  اگه حسی بهج داشت هیچ وقت نمی رفت اگه داشت می 
 فهمی  دوس ش دارما

خواس ج برج شای  نج  نفهمه تا نری نمیفهمه بای  تا دیر نش   باهاش حرفی  
بزنی خون حِست م اابله نج  هج دوس ت دار  اما امونج ن اد از ننارم بلن  ش  
و به  رف ررشاویر نه ننار بنیامین نشس ه بود و ح ج داش ج دربار  نار حرف  

 میزدن  رفتا

نردم حاا نه برازن   ی همن هر دوشون نله شر و  نفسج رو ن فه رها  
 خجتاز هیچ ن ومشون صتر 

 ن رد من حرف بزنجا
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از  رفی هج دخج واسه هر دوشون میسوخت هج دیره رو دوست داش ن اما از 
 احساس هج ختر ن اش ن!

نوبت به باز نردن ه یه ها رسی  و دوبار  سر و ص ا ها بالا گرف ه بود بع  از  
 اهنگ رو تا رخر نرد جوری نه ص ا به ص ا نمی رسی  ا  اون نرگس ص ای

شب خیلی خو  و به یاد مان نی بود شتی نه هیچ وقت از خا رم فراموش 
نمیش  بارون نج نج می باری  بارونی نه هربار با اوم نش دخریرم می رد اما 
اینتار نه تنها دخج دخریر نتود بل ه سرشار از حس خوشی بود نه ررشاویر بهج  

 یه نرد  بودا ه  

همون شب قرار عروسی رو هج گااش یج  ررشاویر قص  یه عروسی مجلخ رو  
داشت اما بع  ها نه خو  ف ر نردم دی م ف ر ب ی نیست به جای دعوع 

نردن نلی مهمون نه تهش به هیچی نرسه پو  همین جشن رو ب یج به خیریه 
عروسی بریرن  و به   یا ردمای نیازمن  و یا نم ی بشه به خن  تا زوج نه ب ونن

 هج برسن  عوضش یه جشن خودمونی نه فاط دوس امون دعوع باشن  بریریجا

 بع  از گف ن تصمیمج  ررشاویر با تحسین نراهج نرد و گفت:

 _یه بار دیره ثابت نردی نه تو ی ی از به رین ان خا  های زن گیمیا

ش ن پو   بع  ها پو  اون جشن رو به خن  تا زوج دادیج نه به خا ر ن ا
  عروسیشون عاب می اف اد ا

اون شب وق ی رف یج خونه اونا ر خس ه بودم نه ح  ن اشت خون صتح زود 
بی ار ش   بودم ب جوری خوابج میوم  با همون ختاسام خودم رو ان اخ ج رو  
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تخ ج یاد دایی اف ادم همین نه اوم یج ب ون حرف مس ایج رفت تو اتاقش و 
 درم بستا

 باهاش حرف میزدمااا  بای  هر  ور ش  

تو همین ف را بودم نه نج نج پل ای خس ه ام بس ه ش  و نفهمی م خطور به 
 خوا  رف جا

صتح با ص ای زنگ گوشیج از خوا  پری م  خوا  رخود به ساعت اتاقج نرا  
نردم ساعت هفت رو نشون می اد یاد نج  اف ادم نه امروز صتح پرواز داشت  

اعت هشت پروازشه یعنی یه ساعت دیره یه  ای داد بی داد نرگس گفت س
 حس ب  داش ج مثخ وق ی نه

نه ام حان داش ج و با این نه نلی خون   بودم صتحش رو خوا  می اف ادم نه 
 نه از اونج ب ترااا

ب جور از دست خودم عصتانی بودم نج مون   بود بزنج زیر گریه  رخه خرا بای   
 خوا  میرف ج؟ 

 ار زدم بای  با دایی حرف میزدمامثخ جت پ و رو از روم نن

تاز  یاد گوشیج اف ادم نه داشت زنگ میخورد نراش نردم ررشاویر بود اگه 
 زنگ نمی زد خوا  می اف ادما

بالای صفحه ی گوشیج نشون می اد نه خن  تا از تماسای قتلیش بی پاسخ 
 مون  !
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خیزی بره با  در حاخی نه به  رف اتاق دایی میرف ج زدم رو اتصا  قتخ از این ه
 ناراح ی گف ج: 

 _ ررشاویر خوا  اف ادم دیشب نش  با دایی حرف بزنجا 

 _خودم می ونج من نزدی ج زود بیاین پایینا 

 _از نجا می ونی خوا  رف ج؟ 

 برخ ف من خونسرد جوا  داد: 

_از اونجا نه بر خ ف همیشه شب بخیر نفرس ادی زنگ هج نه زدم جوا  
 گوشیش خاموش بود برو زود بی ارش نن تا دیر نش  ان ادی امیرم نه  

 _وای یه دنیا ممنون ج ررشاویر تورو ن اش ج خ ار می ردم؟ 

 با دو به اتاق دایی رف ج غرق خوا  بود ص اش زدما 

_دایی زود باش بی ار شو بای  زنگ بزنی به نج  بای  باهاش حرف بزنی بای   
 بریج دنتاخش تا نرف هااا 

 رد و گیج و خوا  رخود نرام نرداخشماش رو باز ن

 _خی میری او  صتحی؟خوا  دی ی؟ 

_خوا  خیه؟دیشب بای  باهاع حرف میزدم اما خوا  رف ج حِست به نج  یه  
  رفه نیست نج  هج دوس ت دار !

 با تعجب نرام نرد:

 _خی داری میری؟ 
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زش _دیروز تو اتاقج خودش گفت از همون او  عاشات بود  اما ف ر می رد  تو ا
 خوشت نمیادا

 ؟_داری این جوری میری نه دخخوشج ننی

 _بابا به جون خودم دروغج خیه؟ 

 خشماش درخشی :

 _پس خرا هیچ وقت بهج نرفت؟ 

 _به همون دخیلی نه تو هیچ وقت نرف ی!

 گوشیج رو درروردم و شمار  ی نج  رو گرف ج

 دادم دست دایی:

تو هج دوس ش داری برو   _بیا باهاش حرف بزن خیزی تا پروازش نمون   برو
 نر ا

اضطرا  تو تک تک حرناتش پی ا بود هرخه ق ر بوق خورد جوا  ن اد دوبار  
 گرفت اما بازهج جوا  ن ادا

 با ناراح ی گفت:

 _جوا  نمی  ا 

 _میریج دنتاخش ررشاویر نزدی ه رماد  شو راس ی یادع نر  حلاه رو هج برداریا

رماد  ش م بع  از رماد  ش نمون باهج سرسری ربی به دست و صورتج زدم و 
 رف یج بیرون دایی گفت: 
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_خ اروش ر ررشاویر اوم   وگرنه تا اون موقع نه من ماشین رو از پارنینگ در  
 میاوردم نلی گاش ه بودا

_اهوم همیشه این ساعت میر  شرنت اما فهمی   دیشب خوا  اف ادم اوم   
 دنتاخمونا 

 نج  پری   بودا_رفیر خودمه به تو بود نه 

 ا_اگه از اوخش به حرفام گوش می ادی این جوری نمیش  

 سوار نه ش یج دایی بع  از س م هو  هوخ ی نه داد گفت: 

 داداش پاع رو باار رو گاز  زود بریج تا مرغ از قفس نپری  ا

 ررشاویر خن ی  و گفت: 

 _ن رس میرسیج ا 

یرون  نیج نراهی از تو رینه  ماشینو روشن نرد با سرعت ودر عین حا  ماهرانه م
 بهج ان اخت:

 _از تو خه ختر خانج خوش خوا ؟

_وای دست رو دخج ناار  رخه خه وقت خوا  رف ن بودااابازم ممنونج اگه تو  
 نتودی به قو  دایی نج  پری   بودا 

 دایی_رخه دخ ر من تو مهمونی نااش ج حرف بزنی توماشین خرا خیزی نرف ی ؟ 

ردی ترسی م اسج نج  رو بیارم ر  و روغن قا ی ننی  _داش ی رانن گی می  
 ا بزنی نانارمون ننی
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 _ررشاویر داداشج میشه یه نج تن تر بری ؟

 منو ررشاویر با تعجب گف یج:

 _از این تن  تر؟ 

 پیشونیش رو خارون  و مثخ بچه ها گفت: 

 _می رسج دیر بشها

 _ن رس به موقع می رسیجا

 دایی خطا  به من گفت: 

 ج تعریف نن نج  اون روز تو اتاقت خی گفتااا _تا برسی

تا رسی ن به اونجا حرفای نج  رو خ صه وار براش تعریف نردم خ اروش ر تو 
 ترافیک نمون یج  دایی با اس رس نراهی به ساع ش ان اخت و ناخی : 

 ا_دیر ش   می ونج دار  میر 

ی ترسی م واقعا از یه  رف خن   ام گرف ه مثخ بچه ها ش   بود از یه  رف م
 دیر بشه! 

 ررشاویر_رسی یج دیره خیزی نمون  ا

بع  از نمی نه ماشین رو نره داشت دایی با عجله پیاد  ش  و به  رف  
ورودیش دوی  به ساع ج نرا  نردم خ ای من وقت پروازش بود ن نه رف ه 

 باشه؟

 ررشاویر تو ماشین مون  اما من پیاد  ش م ا

niceroman.ir



 

 
881

سلمه دادگر | ی بارانرمان تازیانه   
 

ق ی نه رسی م داش ن  پروازشون رو اع م به ق مام سرعت دادم درست و
 می ردن ا

مسافرین مح رم پرواز شمار اااهواپیمایااابه ماص  ترنیه خطفا جهت تحویخ  
 بار بهااامراجعه ننی  

دایی رو دی م نه از میون اون همه جمعیت با خشج دنتا  نج  میرشت وق ی  
 ننارش رسی م ناراحت گفت: 

 نجاست؟بینمش پس  _خرا نمی

بع  از نمی نن اش نردن دی مش ننار پ رش خم ون به دست داشت می 
 رفت 

 با دست نشونش دادم و زود گف ج:

 _اوناهاش اونجاستا

 به جای نه اشار  نردم نرا  نردما 

 _نجاست؟

 _بابا مان وی ربی تنشه خم ونش قرمز ا 

 _رر  خودشها 

معلوم بود نشنی    ص اش زد پ رش به دنتا  این حرف سریع به  رفش دوی  
نه به راهش ادامه داد اما نج  ایس اد و بع  از نمی م ث برگشت و نا مطمئن 
 به  رف ص ا نرا  نرد با دی ن دایی امیر نراهش رنگ تعجب و ناباوری گرفتا
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خن  بار پشت سر هج پلک زد تا مطمئن شه درست دی   درخشش خشماش رو 
رو رها نرد نه باعث ش  رو  از همین فاصله هج میش  دی  دس ه خم ونش

 زمین بیف ها

دایی نزدیک تر رفت  تو خن  ق میشون ایس اد  بودم و با ختخن  نظار  گرشون  
بودم دایی جعته حلاه رو در رورد بازش نرد و به  رف نج  گرفت و با مِن مِن 

 گفت: 

 _با منااابا منااا 

اه رو برداشت نج  میون اش ایی نه صورتش رو خیس نرد  بود ختخن  زد حل
 و دس ش نرد و با ختخن  روبه دایی نه ماع و متهوع نراهش می رد گفت:

 _با من ازدواج می نی؟

دایی ب ون گف ن ن می با تعجب نراهش می رد نج  من ظر و با ختخن  نراش  
 می رد: 

 _نمیخوای خیزی بری؟

 گفت: دایی وق ی فهمی  درست شنی   خن ی  و بع  از نمی م ث با شیطنت  

_نمی ونج خی برج بای  با بزرگ ترم مشورع ننج راس ش من قص  ادامه  
 تحصیخ دارمااا

 نج  نه معلوم بود خن   اش گرف ه اخج ظریفی

 به خهر  اش نشون  نه باعث ش   دایی زود برها

 _حله قرار ازدواجمون رو نی بااریج؟ 
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 با خن   ننارشون رف ج و گف ج:

  وارم خوشتخت بشینا _به هر دوتون تتریک میرج امی

نج  با خوشحاخی و خجاخت تش ر نرد دایی ق رشناسانه نرام نردم بغلج نرد و 
 با خوشحاخی گفت:

 _ممنونج ازع ررام  هج از تو و هج از ررشاویرا

 _من نه ناری نردمااا 

 از رغوشش ج ا ش م:

 نمونها _خیاخج از شما دوتا نله شر راحت ش  من برم رقامون زیاد تنها 

بع  از این حرف با ق مایی بلن  به  رف خروجی رف ج ررشاویر ت یه به ماشین 
من ظر ایس اد  بود هنوز منو ن ی   بود ژس ش خیلی دوست داش نی بود  

گوشیج رو در روردم و در همون حاخت ازش ع س گرف ج خیلی قشنگ اف اد  
 ابود

 نزدی ش نه رسی م پرسی :

 _خیش ؟

 باخن   گف ج:

 ون نه بای  میش ا_هم

از خحن شادم همه خیز رو فهمی   بود و با خوشحاخی نرام می رد بی ما مه  
 گف ج:
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 _می ونس ی خیلی دوس ت دارم؟ 

 با عشر نرام نرد و گفت: 

 _من بیش رااا 

نزدیک پاییز بود و هوا نمی سوز داشت بارون رروم شروع به باری ن نرد  
اینتار نه تازیانه بل ه نوازش وار صورتج رو  رف رسمون گرف ج نج نج بارون 

 صورتج رو خیس می ردا

یاد پ ر و مادری نه تو یک روز بارونی از دست داد  بودمشون اینتار اشک نش  
 بل ه فاتحه ای ش  نه زیر خب نثار روحشون نردما 

شای  خن   دار بود اما حس می نردم اون خحظه پ ر و مادرم یه گوشه  
 گرم هس ن  ختخن ی نه رنگ رضایت دار !   ایس ادن  و با ختخن  نظار 

یاد حرف ررشاویر  مردی نه زن گیج درونش خ صه میش  اف ادم )تو بارون هج 
 میشه خا راع خو  رقج زد( 

و من اون روز این حرفش رو با تموم وجودم درک نردم بارونی نه از جنس  
 خ است خطور می ونه سخت و بی رحج باشه؟

 ارشاویر ص ام زد: 

 ن ور دخ ر خیس میشی سرمامیخوریااا _بیا ای

با تموم احساس نه نستت بهش در بن  بن  وجودم ش خ گرف ه بود نراش نرد 
 و با ختخن  زمزمه وار گف ج:

 _باران مرا عاشر می ن ا
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 پاییز مرا عاشر ترااا 

 حالا تو برو این باران پاییزی

 من خه می ن ؟  با

 

 پایان 
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